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٩

  مهّمقد
  مينو دخت فؤادى

.] م۱۹۳۱ [ شمسى۱۳۱۰سال  در حسن فؤادى بشروئىجناب  اين کتاب را پدرم     
جامع سند  زمانآن در . ندخراسان تحرير نمود مرکزىبه دستور محفل روحانى در مشهد 
لات سريعى که در ّ تحو.ود نبءدر اختيار احبا از وقايع تاريخى امر بهائى و موثقى
، همۀ اينها عواملى بود  مرگ پيران جامعه وّجابجايى احباء، داد يران رخ مىاجتماع ا

امرالله  حضرت ولى .ساخت که تاريخ جوامع بهائى را دستخوش نابودى و فراموشى مى
محافل روحانى در سراسر ايران، به ثبت و به محفل مرکزى ايران دستور فرمودند که 

به تدوين و خود آن حضرت . قۀ خود اقدام نمايند امر در منطتدوين تاريخ دوران اوليۀ
سال  در آن کتابو فرمودند  اقدام  زرندىنبيلجناب باز مانده از تاريخى آثار ترجمۀ 
 بعد ترجمۀها  سالزبان انگليسى در آمريکا چاپ شد و به ] .م۱۹۳۲. [ ش۱۳۱۱
  .   فارسى انجام يافت آن به ّملخص

از اتحاد و تبعيد در عشق آباد سخت زندان ان  دور پس ازفؤادىحسن جناب      
گونه  چبدون هيخود با همسر جوان  .]م۱۹۲۹ [. ش۱۳۰۸  ماه در آذر،جماهير شوروى

ديار اى آن ّ و در مشهد با کمک محفل روحانى و احبند شدوسائل زندگى به ايران وارد
وظيفه را محفل در اينکه چه مدت پس از ورود و استقرار در مشهد اين . ند گرديدمستقر

کرد تصور توان  دى در دست نيست ولى مى سنمحول نمود يشانامقدس روحانى به 
پايان بعد به يک سال حدود و در  شروع شد.] م۱۹۳۰[. ش۱۳۰۹که اين کار در اوائل 

   .رسيد
 ى کوتاههم در مدت آنندى چون تاريخ خراسان تتدوين و تهيه کتاب نسبتاً قطور و مس     

و محيطى جديد  مهاجر در کشورى ى جوان شرايط زندگانى. دشوارکارى است بس



 

 ١٠

 رُبراى کارى چنان پدسترسى به منابع و وسائل لازم تاريخ نگارى نداشتن  ،نامساعد
لى اين  و.قرار داشت پدرم روياروى بود که بدون گمانى ئلامساز جمله  ،ارزش

  .ننمودد ايجا  و مستندتاريخى چنين وزيننگارش اى در  وقفهاشکالات 
در همۀ مراحل  ف محترمّمؤل نمايد اينکه      آنچه اين اثر را با ارزش و مستند مى

 شيوۀ کار خود وى .بوده است خراسانروحانى محافل و آرشيوهاى  مدارک  اش بر تکيه
   :کند مه ذکر مىّدر مقد چون خراسان جامعۀ بهائى در استان پهناورى  تهيه تاريخرا در

 در دسترس بود تطبيق که ىّع را با الواح و بيانات مبارک به حدمطالب و وقاي
 ّر قسمت مدارک و اسناد آنچه را به مهر و امضاى محافل مقدسۀ و دنموده

ّروحانيه رسيده است، مقدم شمرده ترجيح داديم در قسمت حکايات و روايات . ّ
م، تا بعدها عنه گذاشتي عليه بود پذيرفته و بقيه را مسکوت ُمتفق آن چه، قدما

   .تدقيق واقع گردد مورد تحقيق و
ه ب در باره وقايع امر در خراسان را يک به يک و مآخذ و اطلاعات فؤادىجناب 

مؤلف بدون منبع ديگر اطلاعات . ورقى در اختيار خواننده گذارده استصورت پا
آباد   مرو و عشق بلکه در، خراساندرنه تنها  ،هاى قدماى امر ترديد روايات و حکايت

زيسته و با حافظۀ حيرت انگيز خود آن وقايع   از نوجوانى در ميان آنان مىايشانبوده که 
آيد پس از ترک خراسان و   آن طور که بر مى.را به خاطر سپرده و روى کاغذ آورده است

هاى   به متن کتاب رجوع کرده و با آگاهى بارهافؤادىجناب سکونت در طهران نيز 
 . ندا بى بر آن افزودهآورده مطالجديدى که به دست 

نوشته  صفحه خشتى ۳۱۹ فصل و ۱۴ در   به خط جناب فؤادىاين کتاباصل      
در چاپ حاضر ترتيب فصول کتاب به . سطر است۲۰-۱۸ و هر صفحه داراى شده

  . صورت اصلى خود حفظ شده است
راسان و اى از اين کتاب را به اعضاى محافل خ خراسان نسخهروحانى محفل      

متن ابتداى  در  رامحفلل آالممتحد. قدماى امر براى اظهار نظر و رفع اشتباهات فرستاد
مرکزى خراسان را ت محفل روحانى ّ تا شيوه کار و دقايم آورده )۴۵ .ص ( حاضرتاريخ

   .شهد نشان دهدم
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ان اينگونه بيدر مقدمه دليل آن را  و ساده انتخاب کرده سبک انشاى کتاب را پدرم    
ّچون يقين قطعى داريم که در آتيه مؤسسات علميه اين قبيل تواريخ را به ”: دارند مى

زبان هاى مختلفه ترجمه خواهند کرد، از ذکر القاب و عناوين و رعايت نکات ادب و 
رجمين را دچار اشکال توقير که لازمه ادبيات فارسى است خوددارى کرديم که مت

    .“نکرده باشيم
 ولى در ، نداردبا فارسى امروزه تفاوت چندانى کتاب زبان و سبک با آنکه

اصول فارسى نگارى و شد کوتاه لعه ، جملات طولانى براى راحتى در مطاىتارسويرا
   .امروز بدون اينکه در معنى و مفهوم کوچکترين تغييرى داده شود حفظ گرديد

ز گذشت اينک پس ابه پايان رسيد ولى چاپ آن ] .م۱۹۳۱[ . ش۱۳۱۰کتاب در 
 و مدتى ند گفت خراسان را ترک،پس از تحرير اين کتابپدرم . گيرد  صورت مىها سال

 پس از .نددر مدارس تربيت به تدريس اشتغال ورزيد هران طدر کاشان و سپس در
به سمت استادى ايشان  ،.م۱۹۳۴دولت در سال توسط بسته شدن مدارس بهائى 
 زندگانى ندو توانست ندرگزيده شدبنظام ر دبيرستان دزبان و ادبيات فارسى 
.  ش۱۳۱۵  سالگى، در سال۳۷  درپدربهنگام مرگ نا. خانوادگى را سامان دهد

 آثار قلمى ايشانز بعضى ا.  انداخته فراموشىت چاپ اين کتاب را در بو،.]م۱۹۳۶[
فرزند (جناب بهاءالدين نبيل اکبر برادر همسرشان ها در دست سال ،کتاباز جمله اين 

سال کتاب را در ت گماشته ّ همجناب نبيل اکبر . بود)يخ محمد على قائنىآقا ش
 ى ايران تقديمّ را به محفل روحانى مل نسخهيک و  ند کردتايپ .]م۱۹۵۴ [.ش۱۳۳۳
به ساحت حضرت ولى امرالله ارسال نسخۀ کتاب را  آن محفل به نوبه خود .نمودند
ابتداى کتاب بدان  که ،للهلى امرامبارک حضرت وصادر از قلم در دو توقيع . داشتند

 گرديده  مفتخر انحضرتش “عز ّ رضا و قبول”به  ليف تاريخ خراسانأ ت،ّمزين است
  .است

نزد برادر نسخۀ خطى کتاب  ،.م۱۹۶۸ بهاءالدين نبيل اکبر در  جنابپس از وفات
 در اوائل انقلاب اسلامى  متاسفانه.بود محفوظالدين نبيل اکبر  همامجناب ايشان 

   . به تاراج رفت ايشانسخه اصلى اين کتاب همراه با ساير کتب نفيس امرىن
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 را به  تايپى کتابنسخهکامل کپى  جناب دکتر منوچهر مفيدى فتو۱۹۹۶ سال در 
 که مقرر داشتندمعهد اعلى .  تقديم معهد اعلى نمودند با پيشنهاد طبع آندست آورده

  : گردد براى طبع آمادهترى از اين اثر و کامپينسخۀ
ح ّو نسخه مصح ...ر کتب در کامپيوتر وارد م بر سايّرا مقد...فوق الذکر کتاب 

 قرار دهند تا بر اساس آن ]کانادا [ معارف بهائىسۀّکامپيوترى را در اختيار مؤس
  .براى طبع کتاب اقدام مقتضى معمول فرمايند

معارف بهائى کانادا ّطبع کتاب توسط موسسۀ در مورد چنين دستوراتى  معهد اعلى هم  
 کتاب مصابيح از فؤادىتواقيع حضرت ولى امرالله و شرح حال جناب حسن ”آوردن و 

نحوى مرغوب ه اين اثر نفيس تاريخى ب”رمايند که ف داده اظهار اميدوارى مى “هدايت
   “.به حليه طبع آراسته گردد و بر غناى منابع تاريخ امر مبارک در ايران بيفزايد

  .م۱۹۹۶   دسامبر ۱۲يت العدل اعظم، دارالانشاء ب
با نسخه تايپى که در ارض اقدس بود کتاب نسخه کامپيوترى پس از مقابله 

دستور فرمودند که کار نشر کتاب معارف بهائى در کانادا  سۀّمؤسبه  بار ديگر داعلىهمع
ا وجهه  معارف بهائى به لسان فارسى طبع و انتشار اين اثر رسۀّمؤس” :را بر عهده بگيرد
شاءالله اين کتاب نفيس تاريخى بنحوى مرغوب بحليه طبع   داد تا انّهمت قرار خواهند

  .“در آيد و در اختيار علاقمندان قرار گيرد
    ۲۰۰۱ آپريل ۱۳، دارالانشاء بيت العدل اعظم 

ها به  سۀ معارف بهائى کانادا رخ داد نشر کتاب را سالّلاتى که در وظايف مؤسّتحو     
  آماده نمودن ودر صددبا توافق معهد اعلى   خود تا آنکه اين جانب.ر انداختخيأت

فريدون وهمن فسور وپر، و در اين زمينه از همکارى جناب آمد  کتاب بر و نشرچاپ
  .مند شد بهره
 فرماييد به آيۀ کتاب مستطاب اقدس در مورد ارض کتاب همانطور که ملاحظه مى    
 مبارک حضرت عبدالبهاء، و  صادر از قلمخراسان، لوح مبارک )خراسان( خاء

 به دستور معهد اعلى چنين هم .ّ مزين استاين اثرامرالله در مورد  توقيعات حضرت ولى
 جناب عزيزالله  قلم نقل از کتاب مصابيح هدايت بهبه ، فؤادىنامۀ حسن زندگى
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کتاب با . ده شددر ابتداى کتاب آور وى، آباد زمان عشقکار و همدورۀ   هم،سليمانى
 آن را  فهرستگشت که افزوده آنپايان  ات و ضمايمى برّملحقو شد ت ويراستارى ّدق
هاى  چنين تا آنجا که ممکن بود عکس  هم.کتاب ملاحظه خواهيد فرمود  آغازدر

در  احباء شهرهاى خراسان، و برخى از رجال ايران ى از خانوادۀ فؤادى، قديمدّمتعد
  .کتاب آورده شد

 براى آنکه که به هجرى قمرى بودکتاب لازم به يادآورى است که تمامى تواريخ      
 نيز جز تواريخى که ماه و روز را. تبديل گرديد  نيز به ميلادىبيشتر به ذهن آشنا باشد

تواند يک سال کمتر   ديگر تواريخ، چون بر اساس سال به سال تبديل شده مى،شتدا
  .يا بيشتر از تاريخ اصلى باشد

 جلد اين کتاب است براى سهولت در رساندن محتواى کتاب از روىنوانى که بر ع
 عنوان اصلى که پدرم بر آن ،سوى ويراستاران انتخاب شده، ولى براى حفظ امانت

  .نهاده بودند در داخل کتاب در ابتداى متن تاريخ آورده شده است
محبت و سخاوت هر در اين جا شايسته است که از دوستانى که با نهايت علاقه و 

  : کنم اند صميمانه سپاسگزارى  يک در مراحلى به تکميل اين کتاب کمک کرده
الدين قدس براى   علا، جنابان حبيب رياضتى، براى ترتيب تايپ کامپيوترى کتاب

ّتصحيح اغلاط اوليۀ کپيۀ کامپيوترى و ارائۀ پيشنهادات مفيد، دکتر وحيد رأفتى براى 
ّوترى با نسخۀ موجود در ارض اقدس و تشويق به چاپ کتاب، و ستار مقابلۀ متن کامپي

  .ليه در حل مشکلات کامپيوتر به زبان فارسىّلقائى براى کمک هاى او
الله محمد حسينى براى ترجمۀ جملات و آيات  حشمتعماد صابران و جنابان  

  .عربى و لوح مبارک خراسان به فارسى
 Wendy Momen و دکتر وندى مؤمن Momen  Mojanدکتر موژان  مؤمن جنابان 

برخى از تصاوير از استفاده از براى اجازه ترجمه و چاپ اسناد تضييقات خراسان و 
 و نقشه مشهد، و عرفان ثابتى .The Babí and Bahá’i Religions 1844-1944کتاب 

  .براى ترجمۀ فصل بالا به فارسى
 يۀ کتاب مستطاب اقدس و لوحنويسى آ  براى خوش،الله منجذب جنابان سعادت
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  .نويسى روى جلد و صفحات عناوين  و حسام ثابتيان براى خوش،خراسان مبارک
ّدر دفتر آرشيو محفل روحانى ملى امريکا براى تهيۀ  Dahl Rogerراجر دال جنابان  ّ

براى Giancarlo Gasponi خواهرم روحيه آوارگان و همسر او . ّتصاوير احباى خراسان
ّبرادرم فهيم آوارگان، درى آوارگان، دکتر  .ودن برخى از تصاوير براى چاپآماده نم

بعضى از چند تصوير از احباى خراسان و منيژه و هما قديمى براى رحمت کاشف، 
  . نامه  براى کمک در تايپ شجرهK. Leelavattananon دکتر  ، وتصاوير مرحوم فؤادى

اکبر براى خاطرات و  ام باهره خانم نبيل اکبر و خاله ّهويه خانم نبيل  مرحوم مادرم
  .اطلاعات دربارۀ پدر و براى بدست آوردن کتب و بسيارى از آثار قلمى ايشان

ّجنابان سيامک ذبيحى مقدم براى علاقه به چاپ کتاب و ارائۀ پيشنهادات مفيد، 
تر فرزانه و اسماعيل ذبيحى دخدکتر خاضع فنا ناپذير براى کمک در يافتن چند مأخذ، 

ّو پسر دائى پدرم براى اطلاعات در مورد فاميل، خاطرات شخصى از ايشان و تصاوير 
 دکتر نامدار بقائى و خانم پروين بقائى براى تهيه نقشه خراسان و کمک در ،فاميل

براى ) خدادوست( خانم مينو معارفى  وها پيداکردن چند مأخذ مربوط به يادداشت
  .اصدق پدر بزرگشاندادن اطلاعاتى در مورد جناب ابن 

 .Dr دکتر سينا فاضل و دکتر مينا فاضل و همسرانشان ياسمن عنايتى وفرزندانم 
Kersten Pucks کتاب با نهايت بزرگوارى و محبت از هيچ نوع  که در دوران تهيۀ ّ

  .ّکمک و پشتيبانى دريغ نکرده اشتغال جسمى و فکرى مرا تحمل نمودند
در ويراستارى اين کتاب نقش اصلى را داشته و  ه فريدون وهمن کدکترو بالاخره 

ّهاى مختلف کتاب را مرور نموده و در تمام مراحل تهيه و ويراستارى و  بارها متن بخش
  . اند چاپ کتاب با گشاده دستى کمک کرده

اى که در انتشار  از همۀ آن عزيزان سپاسگزارم و مطمئن هستم همکارى صميمانه
  . خوشنودى روح پدر عزيزم در ملکوت الهى خواهد بوداين اثر نشان دادند موجب

  
  ۲۰۰۷لندن، انگلستان، نوامبر 
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  پيشگفتار   

  فريدون وهمن
  

کتابى که اينک در دست داريد تاريخ شورانگيز زنان و مردانى است نوطلب و پيشرو  
اى که آمال و آرزوهاى دينى و اجتماعى خود را در ديانت بابى و بهائى يافتند، بر

ها و رنجهايى که در راه اعتقاد  پيشرفت آن به پا خاستند و ساليان دراز در برابر سختى
  . ديدند پاى استقامت فشردند خود مى

 که با آگاه دلى و ،از يک سوى تاريخ مردمى است از جامعۀ اسلامى ايران
 قرنى ازندۀبر خرقۀ اجدادى هزاران ساله را از دوش انداختند و ردايى نو که ،بينى روشن

شهريان همان مردم  جديد و روزگارى تازه بود در بر نمودند، و از سوى ديگر تاريخ هم
 کشتار ىّٰدلى و بيرحمى به غارت و چپاول و ضرب و شتم و حت است که با سنگ

  . نوعان خود دل خوش داشتند هم
، ّتاريخ زندگانى کسانى است که از تعصب و تنگ نگرى و  دشمنى با نوانديشان

 خود را رها نمودند و به يکرنگى و تفاهم و تساهل، و ،شان بودنياکانکه ميراث مذهبى 
آنچه در اين راه از سختى و رنج و دربدرى و خانه . به عشق و دوستى سلام گفتند

بدوشى کشيدند داستانى است از مظلوميت و پايمردى که فقط در شرح حال قهرمانان و 
 زندگانى اين آزاد مردان و شير زنان، که در صفحات .توان يافت برجستگان جهان مى

توان به  توان قهرمان بود و گمنام ماند، مى دهد که مى اين تاريخ ترسيم شده، نشان مى
توان شب و روز در معرض تهديد و توهين  پاى نامداران جهان رسيد و فراموش شد، مى

ن فرد خانواده را جلوى بود، بارها در زندگى از هستى ساقط گرديد، شهادت عزيزتري
  . و سست نشدماندچشم ديد ولى چون کوهى استوار  بر ايمان خود پايدار 
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ترين آثار تاريخى که تاکنون در زمينۀ تاريخ  اين کتاب را شايد بتوان يکى از مهم
نخست آنکه در مورد يک شهر نيست . ديانت بهائى در ايران تدوين شده بشمار آورد

رگ خراسان را شامل است، استانى که از نخستين روزهاى اين بلکه تاريخ استان بز
نهضت نقشى اساسى و سهمى بارز در شکل دادن به تاريخ ديانت بهائى و گسترش آن 

 حضرت باب، حضرت بهاءالله، و حضرت عبدالبهاء بوده ّداشته، و مورد توجه خاص
 به وظيفۀ خود به ديگر آنکه نويسندۀ دانشمند آن، مرحوم حسن فؤادى بشروئى،. است

طرف کاملا آگاه بوده، در مقدمۀ اين اثر هدف از نگارش اين  عنوان تاريخ نويسى بى
وى نه تنها از مدارک و مآخذ . شرح داده و  مآخذ را با امانت نقل کرده استرا تاريخ 

ّموجود در محافل روحانى خطۀ خراسان سود جسته بلکه با ملاقات با قدماى جامعه و 
اند، جزئيات حوادث را نيز از دستبرد فراموشى  که خود در پيکرۀ اين تاريخ بودهکسانى 

حاصل کوشش وى کارى . و نابودى نجات داده و در اين تاريخ جاويدان ساخته است
از .) م۱۹۳۱ شمسى، ۱۳۱۰(سترگ و جاودانى است که با توجه به تاريخ تدوين آن 

  .رود مى  بهائى بشمار ديانت تاريخهاى بانخستين کت
 نگارى پيش رو دارد و در مقدمۀ  ترى از کار تاريخ هاى وسيع ف افقّبا اين همه، مؤل

نمايد که در آينده آنچه مدارک و شواهد  کوتاهى که بر کتاب نگاشته ابراز اميدوارى مى
ّآورى نشده گرد آيد و منتشر گردد، و نيز در مجلدى ديگر تمامى الواحى که  هنوز جمع
بهائيان خراسان از قلم اعلى و حضرت عبدالبهاء نازل گرديده يکجا منتشر به افتخار 

هاى گوناگون نازل گرديده خود از اهميت تاريخى  چنين الواحى که در موقعيت. شود
ها،  توان اشاراتى به وقايع تاريخى، شهادت فراوان برخوردار است زيرا در آنها نيز مى

بايد با کمال . اند يافت ره دستخوش آن بودههايى که بهائيان هموا ها و تبعيض ظلم
شايد اگر خود او . ف هرگز صورت عمل به خود نگرفتّف گفت که اين آرزوى مؤلسّأت

ّرفت با همت و صلاحيت علمى که داشت  به اين مهم  به مرگى زودرس از دست نمى
 اجمال خاست، ولى به دلايلى که بر ما معلوم نيست پس از مرگ او کار در بوتۀ بر مى

  .افتاد و به احتمال فراوان بخشى از تاريخ امر در خراسان براى هميشه از بين رفت
اى است که شاهان ايل  اين کتاب شرح تاريخ ديانت بهائى در خراسان در دوره

 ناصرالدين پادشاهان قاجار و مخصوصاً. نمودند ترک تبار قاجاريه بر ايران حکومت مى
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هاى آغازين نهضت بابى و سپس بهائى همراه بود  با سالشاه قاجار که تاريخ سلطنتش 
دانستند و همکارى  ت سلطنت خود را مديون علماى شيعى ايران و نجف مىّمشروعي

سواى آن به خاطر سوء قصد نافرجامى که . تنگاتنگ و بى چون و چرا با ايشان داشتند
همواره با بيم و چند تن از بابيان به جان ناصرالدين شاه کردند وى به اين نهضت 

و ديگران که  الواح حضرت بهاءالله خطاب به او. نگريست هراس و بدگمانى مى
 تاثير شاهدادند بهائيان اهل کشتن و شورش و انقلاب نيستند کمتر بر  اطمينان مى

 که هر يک در ايالتى والى بودند – خواه نا خواه بر فرزندانش اوگذاشت و اين طرز فکر  
  . بودند بى تاثير نبودنيز ن قاجار  که حاکمان شهرهاى کوچک و بزرگ  و بر دولتمردا–

شاه . دانيم دورۀ قاجار دورۀ هرج و مرج ادارى و اقتصادى بود از سوى ديگر مى
پرداخت  گذاشت و هر کس بيشتر به او مى هاى کشور را به حراج مى گرى استان والى

ست آنچه به شاه داده و آنچه بايد باي والى به نوبۀ خود مى. شد صاحب آن مقام مى
اذى ّهاى بعدى ذخيره کند از حاکمان شهرها و از مردم و کسبه اخ براى احراز مقام

، و اين کار همواره با زور و تهديد و کتک و زندان و به بهاى به خاک نشستن نمايد
يان رنجها بنا بر اين مردم عادى نيز از ظلم و بيداد حاکمان و وال. مردم همراه بوده است

بردند به طورى که خود مسلمانان نيز ترک خانه و کاشانه نموده از دست ظلم ايشان  مى
ساخت بهانۀ بهائى بودن  تر مى آنچه وضع بهائيان را وخيم. بردند به ديارى ديگر پناه مى

ايشان بود که دست والى و حاکم و فراش حکومت را در تجاوز به حقوق آنان و چپاول 
گذاشت و همراه با تعصب و دشمنى مردم کوچه و خيابان، و ماجرا   مىمالشان باز

ّهاى ملايان و علماء سنگدل، زندگى را بر آن تيره بختان از مردم معمولى نيز  آفرينى
  . ساخت تر مى صدها برابر سخت

 جمادى ۵(نويسد  هاى روزانه خود مى محمد حسن خان اعتمادالدوله در يادداشت
  ): ]۱۸۸۲يل  آور۲۴[۱۲۹۹الثانى

گفت رعاياى خراسان بواسطۀ قرب جوار ما به  روس مى] سفير[ديروز ايلچى 
يات ّخاک خراسان، بعد از فتح گوگ تپه و عشق آباد، دسته دسته بواسطۀ تعد

  . شوند ت ما مىّآورند و رعي حکمران خراسان بما پناه مى
   ۳۱۴، ص ۳.  بامداد، ج
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الدوله که  شاهزاده رکن. اين امر واقف بودندز به حتى خود درباريان و نزديکان شاه ني
اوايل  [ق. ھ۱۳۰۹ در اواسط سال ،به تناوب مدتى والى خراسان و ساکن مشهد بود

فارس تعيين ) استاندارى(گرى   با تقديم پيشکشى قابلى به شاه به والى،.]م۱۸۹۲سال 
لب و حاضر شدند  نگذشته بود که ديگران داوطبودن او در اين مقامهفت ماه از . شد
الدوله از  رکن. پيشکشى زيادترى داده به استاندارى فارس منصوب شوند] به شاه[که 
. گرديدالدوله زن سوگلى ناصرالدين شاه متوسل   قضيه مطلع شد و از جمله به انيساين

  : دارد ت را بخوبى روشن مىّالدوله به همسرش روابط حاکم و رعي نامۀ انيس
الدوله را  اب رکنّ نورک گردم  جواب عريضۀمباقربان خاک پاى 

ن ّدستخط در عريضه مزي. کند مطالبه مى] اش هفرستاد[ آدمش .ايد نفرموده
لله خيلى تعجب  وا.ايد بارى شنيدم که حکومت شيراز را باز تغيير داده. فرماييد

الدوله هفت ماه است رفته با آن همه خسارت که براى  است که بيچاره رکن
اين طورها که پدر . ست، از خود شاهزاده بگيريد و خودش باشدپيشکشى ا

حاکم که از خودش . شود ت اينطور تمام مىّآيد رعي  ت بيچاره در مىّرعي
 عريضه را .اند ها تمام شده ت است از همه جهت بيچارهّ دور از مرو.دهد نمى

  . به دست کسى ندهيد محرمانه ملاحظه فرموده پس بدهيد خواجه بياورد
  ۳۱۶-۳۱۵، صص ۳. امداد، جب

التوليه آستان قدس را که دستش در آزار و رنج  دارى نايب و براى آنکه درجۀ دين
  :بهائيان باز بود بدانيم شرح زير هم خواندنى است

ّرالدوله والى خراسان که در سفاکى و ّ ني.]م۱۹۱۲ [.ق .ھ۱۳۳۰ در سال 
دم را انبار و احتکار کرده بر ّبيرحمى معروف بود با عموم ملاکين متفق شده گن

قيمت آن افزودند به قسمى که از اين احتکار بر قيمت نان خيلى افزوده شد که 
چندين خانه ...مردم شورش کردند.... فقرا و ضعفا از خريدن آن عاجز بودند

التوليه بود که بيست خم شراب از منزلش  ها خانۀ نايب تاراج شد که يکى از آن
ّهاى حرم مطهر حضرت  التوليه شخصى بود از سرکشيک ايبن. بيرون آوردند

رضا که سالى چهل هزار تومان از دهات موقوفۀ حضرت عايدى داشت، و اين 
آمد و چراغهاى  ها بود که در نوبت خود مى شخص يکى از پنج نفر سرکشيک

شد که با حاکم   خراسان محسوب مىکين عمدۀّاز ملا] او. [کرد حرم را روشن مى
ست شده بود و باين ملاحظه مردم به خانه دويست ساله او ريخته تاراج همد
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َها را در دم بست دروازه صحن گذارده به عابرين  کردند که دو خم از آن شراب
ها از خانه نقيب السادات سرکشيک حرم مطهر بيرون  گفتند که اين شراب مى

  . کند  خود را تقديس مىآمده است که ظاهراً
   ۹۰ -۸۹ص . ۲، جلد ۱بامداد

 توان وضعيت جامعۀ بهائى را در چنين محيط ظلم و سالوس و ريا که فساد از مى
ت مخصوص ّحدس زد، و بايد دانست که اين کيفي بالا تا پائين را فرا گرفته بود

 بلکه سراسر ،، و مخصوص آن زمان نبودشد  بلکه همۀ ايران را شامل مى،خراسان نبود
   .گيرد در بر مى ،هاى اخير تا امروز در قرنتاريخ ايران را، لااقل 

کسى که بخواهد تاريخ اجتماعى ديانت بهائى را در شهر يا استانى بنگارد آنقدر با 
دلى روبروست که مجالى به پرداختن به ترکيب جامعۀ  اسناد و موارد ظلم و غارت و تيره

. يابد شود نمى مىبهائى، کيفيت اجتماعى آن، و آنچه جامعه شناسى يک قوم ناميده 
ف ارجمند کتاب از اين موضوع غافل نبوده و هر جا مجالى يافته به ّبا اين همه مؤل

د شکل ّشرح اساس و کيفيت جامعۀ بهائى خراسان پرداخته و نشان داده چگونه به مجر
گرفتن هستۀ جامعۀ بهائى در شهر يا دهى هجوم بيرحمانۀ مخالفان اين ديانت در 

ن آن آغاز شده است، و چگونه در هر مورد بازماندۀ جامعۀ بهائى پس از کن ساخت ريشه
ها بار ديگر با ايمانى استوار و تصميمى راسخ  ها و دربدرى  دادن ها و شهيد غارت شدن

   .دور هم جمع شده و اساس تشکيلات خود را شکل داده است
 آن زمان را نشان ر بهائيانّکند که طرز تفک کتاب در چندين مورد وقايعى نقل مى

اش خود را براى گرفتن کتاب ّم حکمران و امير قائنات فرلََحشمت الملک ع. دهد مى
ر کرد امير با دوستان خود نشسته، صحبت ّتوان تصو مى. فرستد ايقان نزد بهائيان مى
فرستند که  اش را مىّدانند فر آيد و چون چيزى از اين ديانت نمى بهائيان به ميان مى

مثال . کنند امتناع مى بهائيان از دادن کتاب. ان را از بهائيان بگيرد و بياوردکتاب ايق
آورد در اينجا نيز مصداق  معروف کسى را فرستادند کلاه شخصى را بياورد سر او را 

بندد به  خواهد دست خالى باز گردد فرد بهائى را به شلاق مى فراش که نمى. يابد مى
با اين همه او و . شود  گوشت بر بدنش نمايان مىگردد و طورى که بدنش مجروح مى

خواهند  دليلشان آنست که مى. کنند ديگر بهائيان از دادن کتاب ايقان خوددارى مى
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بگيرند به آن توهين نمايند و به همين ملاحظه به قيمت جان در حفظ کتاب  ايقان را 
  . کوشند مى

ى ديگر از احباء از جمله چنين شرح دقيقى از وقايعى که به شهادت برخ کتاب هم
ابا بديع  پدر جناب بديع نيشابورى منجر شد دارد، که از اهميت تاريخى و اجتماعى 

  .فراوان برخوردار است
مقالاتى که . اللغه بود حسن فؤادى بشروئى زبان شناس و متخصص علم فقهجناب 

ته هنوز پس از قريب پس از تبعيد از روسيه به ايران در اين زمينه در مجلۀ مهر منتشر ساخ
آيد و چند تن از زبان شناسان  هفتاد سال از بهترين تحقيقات زبان شناسى بشمار مى

اما با نگاشتن . دانند  را از پيشروان علم مدرن زبان شناسى در ايران مىيشان ا،معاصر
کتاب مناظر تاريخى امر بهائى در خراسان، آن هم در مدت يک سال، نشان داد که به 

در ”) در شرح حالى که از او نگاشته(ست نزديکش جناب عزيزالله سليمانى قول دو
  -ّقوت ذکاء چنان بود که اگر در وصفش نابغه گفتن مبالغه باشد در استعداد فوق

  . “ّاش شکى نيست العاده
ام ّ با نگارش اين کتاب خاطرۀ صدها بهائيان اوليه را از پس غبار ايّاين مرد پر همت

ست هايى را که هستى خود در راه ايمان خويش از د ياد شهداء و خانوادهبيرون کشيد و 
کوشند تاريخ اين ديانت  در دورانى که دشمنان امر مى. دادند براى هميشه زنده ساخت

هاى بهائيان ايران به دست فراموشى  را مخدوش سازند، و در دورانى که تاريخ جانبازى
  .پى بردهميت و ارزش اين اثر والا اتوان بيش از پيش به  مىشود  سپرده مى

  . ياد عزيز آن دانشمند برجسته همواره گرامى باد
   ۲۰۰۷ اکتبر ، ۱۳۸۶ آبان کپنهاگ دانمارک،

  
  
ّ مجلد، کتابفروشى زوار ۶، در  هجرى۱۴ و ۱۳ و ۱۲شرح حال رجال ايران در قرون  مهدى بامداد، – ۱ ّ

  . خورشيدى۱۳۵۷
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   آثار اوو۱شروئىب زندگى نامه آقا حسن فؤادى
   جلد پنجم سليمانىللها  تاليف جناب عزيز،مصابيح هدايتاقتباس از کتاب 

اين مرد شريف که نهال وجودش در جوانى شکسته شد از علوم و فنون گوناگون بهره  
ّداشت و در قوت ذکاء چنان بود که اگر در وصفش نابغه گفتن مبالغه باشد در استعداد 

ّعلى اى حال فوتش در ايام . ستّاش شکى ني فوق العاده ّ  ضايعه عظيمى بود جوانىٰ
اين واقعه بر بنده نگارنده بقدرى گران آمد که با . که بسيارى از قلوب را جريحه دار کرد

کنم که براستى   باور مىسختىگذرد هنوز به   از صعودش مىالآنکه بيش از شانزده س
  .آن گوهر تابنده در دل خاک خفته است

در بشرويه، قصبه اى از .] م ۱۸۹۹. [ش. ه۱۲۷۸در حدود سال  ىمرحوم فؤاد
ّپدرش حسين فرزند محمد حسن، پسر ملا عبدالرحيم است . ّايالت خراسان متولد شد ّّ

ّکه در عصر خويش در زمرۀ علماى متقى بشرويه بود و از صفاى باطن به قرب ظهور پى 
ّملا عبدالرحيم همواره به فرزندان خويش. برده بود گفته است که هرگاه ندائى به   مىّ
اين را بدانيد . ّ رسيد به حبل تقليد مياويزيد و بلا تأمل به تکذيب مبادرت مکنيدگوشتان

اش  که اگر صاحب دعوت، امرش مضمحل شد علامت بطلان اوست و اگر آوازه
پس . جهانگير گشت و در برابر اعداى خود دوام آورد، مطمئن باشيد که حق است

 روى آورد و به سويش بشتابد و جان للهحال نفسى که به جانب داعى الى اخوشا به 
ّاين وصيت ملا عبدالرحيم پيوسته در خاطر اولادانش . مقدار را در سبيلش نثار کند بى ّ

 موهبت ايمان فائز  بود، لهذا هنگامى که آفتاب هدايت از افق شيراز طالع شد، به
 .  مقبلين در آمدندگشتند و در جرگۀ

اين مرد از . باشد ّدر فؤادى، سلطان خانم، صبيه آقا محمد اسمعيل مىما
ّمجتهدزادگان بشرويه و از مؤمنين دوره جمال قدم است و از فم مطهر به لقب ذبيح نائل 
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 بوسيله والدۀ حضرت باب الباب به زمره للهّپدر محمد اسمعيل، ملا عبدا. گشته است
 .مؤمنين دوره حضرت باب پيوست

برد سپس با مادر و کسان ديگر  خود   تا هفت سالگى در وطن بسر مىحسن فؤادى
در هفت سال . به عشق آباد هجرت نمود و در مدرسه بهائيان مشغول به تحصيل گرديد

 و نزد همه استادان، کوشا دروس جاهد و همۀمدرسه هفت کلاسه را پيمود و هميشه در 
ّاما در آن . آمد  عزيز بشمار مى محبوب وآموزى  دانششاگردى فهيم و خوش اخلاق و

مدرسه، دروس به زبان فارسى بود و بيش از روزى يک ساعت، در هر کلاس زبان 
 را در شاگردانگشت و اين مقدار، درد طالب را دوا و حاجت  روسى تدريس نمى

لذا مرحوم فؤادى که طفلى باهوش و عاقبت انديش بود . کرد تکميل آن زبان روا نمى
ن رسمى آن، اسباب زحمت و زبا که زيستن در کشورى بدون دانستن بزودى دريافت

ولى چون در بيت فقر و مسکنت . لذا تصميم بر تکميل زبان روسى گرفت. ذلت است
 کمال مقدورش نبود، تدبيرى براى پيشرفت کار مراتب گذرانيد و بذل مال براى طى مى

در اثناى تحصيل در مدرسه، خود انديشيد که مستلزم مخارج نباشد، و آن اين بود که 
آورد و آن را از اول تا آخر  هر روز يک نسخه روزنامه روسى، از هر کجا بود بدست مى

با اين که خواندن . پرسيد کرد و بقدر امکان لغاتش را از اهل زبان مى مطالعه مى
اى که انسان مطالبش را نفهمد خسته کننده است، معذالک آن طفل استقامت  نوشته
آنگاه ملاحظه کرد که . ّ اين رياضت را متحمل شدبار سنگينو تا يک سال تمام ورزيد 

حصول اين موفقيت . فهمد خواند و مندرجاتش را به آسانى مى روانى مى  روزنامه را به
ّعلى اى حال به. تش گشت که وصفش در عبارت نگنجدّچندان مايۀ مسر قرائت کتب   ٰ

هاى مختلف  بيات روسى، معارفى وسيع از رشته در ادّتبحرّو مجلات پرداخت و ضمن 
اى  گاه اين مجاهدات دائمى خارجى، کمترين لطمه هيچ. در گنجينۀ سينه ذخيره کرد

ّ مواد دروس کلاسى وارد نساخت، بدين معنى که هميشگى او در فراگرفتنبه مساعى 
رت با  ترکى را هم در معاشزبان. داد  وجهى انجام مىبهترينوظائف مدرسه را به 

  .اطفال ترک مدرسه، مانند زبان مادرى فرا گرفت
فؤادى در چهارده سالگى مدرسه را تمام کرد و چندى در همانجا از طرف اولياى 

هايش در تخته بازار که از نقاط  دائىچون  در آن زمان .مدرسه به تدريس گماشته شد
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ودند او نيز به آنجا باشد، مشغول داد و ستد ب ترکمنستان و نزديک سرحد افغانستان مى
پس از هشت  .رفته مشغول تدريس اطفال بهائى و تکميل مراتب علمى خويش گرديد

 کفايت و اى آن حدود به درجۀّدى جوانى کار آزموده و برومند گشته و احبؤاسال، ف
.  بهائى انتخاب کردندياران مرو وى را براى اداره امور مدرسۀ. لياقتش آگاه گشتند
له را به خوبى ّبه عهده گرفت و وظائف محودر مرو ت مدرسه را ّ مديريفؤادى يک سال

 . کرد ه ابلاغ مىّ را به نفوس مستعدللهانجام داد در ضمن در مجالس تبليغى، امرا
در عشق آباد، مناظرات دينى مابين ] که اوايل انقلاب روسيه بود[در اين اثنا 

ّبيعيون و الهيون در گرفتط ّادى از مرکز روسيه به بلاد ترکستان اى از علماى م دسته. ّ
 و اطلاع حکومت وقت، در خصوص اين که آيا در عالم خدائى هست جازهآمده به ا

يا نه، و آيا انبياء ظهورشان بنفع بشر است يا به ضرر آنها، و آيا دين ناشر حقايق است يا 
ّمروج خرافات، و امثال ذالک در احتفالات بزرگ و منظ ات بسيار م و در حضور جماعّ

  .کردند شد مباحثه مى که عددشان به چندين هزار تن بالغ مى
در شهر مرو همان دسته، يا دسته ديگرى از همان سنخ نيز نظير آن محافل را تشکيل 

آباد، احدى از کشيشان  قدر آن جا هم مانند عش. دادند و اهل دين را به مبارزه طلبيدند
نى ساير مذاهب، براى محاوره حاضر نشدند ّمسيحى و ملاهاى مسلمان و پيشوايان دي

دارا باشد  زيرا هيچيک براى اثبات عقيده خويش بضاعتى که ارزش عرضه داشتن را
مايگى پيشوايان  بى الحقيقه در آن موقع بر پيروان اديان گذشته، ناچيزى و فى. نداشتند

 و کردند مى  شانه از زير بار خالىبزرگان ايشاندينى خودشان واضح شد چه که جميع 
ًمثلا در عشق آباد در سال . نمودند عدم حضور خويش را حمل بر امور مضحک مى

] گلپايگانى[هنگامى که بازار اين مناظرات رايج بود، جناب آقا سيد مهدى . م۱۹۲۱
روزى در . گشت ر و منصور مىّکرد و همواره مظف يون ايستادگى مىّيک تنه در برابر ماد

يکنفر از مسلمانان به آخوندى اظهار داشت که آقا شما چرا ، "عمر خواجه"سر حمام 
ها را بدهيد تا جماعت مسلمين که در آن  ها جواب لامذهب آئيد در اين مجلس نمى

جا حاضرند سربلند شوند و يهود و نصارائى که حضور دارند شيفتۀ اسلام گردند؟ در 
 آخوند در .کنند  اثبات مىروند در مقابلشان، خدا و انبياء را صورتى که بهائيان مى

ها هم  جواب گفت، اى مؤمن اين گروهى که خدا را منکرند مشرک و نجسند، بهائى
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کافر و خبيث، بگذار جواب مشرک ها را کافرها بدهند زيرا هر دو دسته از عهده 
  .آيند، ما را چه کار به اين کارها يکديگر بر مى

 ديگر فرار هاى بهانهها هم به  يشکش. ها بود نمونۀ گفتار و اعتذار آخونداين 
 هاى الاست در سآمده کردند غير از دو نفر، که چنانچه در تاريخچه آقا سيد مهدى  مى

، تهمتن اين ميدان جناب .م۱۹۲۱لکن در سنه . بعد پيدا شدند و قدم پيش نهادند
  ۲گلپايگانى بود و بس

آقا حسن . راسته گشت چنانچه اشاره شد در مرو نيز آن مجالس آسالبارى در همان 
 ايراداتى که تمامفؤادى با اينکه آن موقع جوانى بيست و دو سه ساله بود به تنهائى به 

ّبر مظاهر الهيه وارد آوردند جواب کافى داده وجود الوهيت و حق انيت انبيا را به ثبوت ّ
رهيز  دانشمندان واقعى، از تظاهر و خودنمائى پۀّبا اينکه او هم مانند کلي .رسانيد

ّداشت، معهذا عمل و اقدامش اثر طبيعى خود را بخشيد و بزودى قصۀ يکه تازى  ّ
ها گرديد، و صيت فضل و بزرگواريش از مرو  ّجنابش، در برابر خيل ماديون ورد زبان
ّبالجمله سال بعد، احباى عشق آباد او را به . تجاوز کرده به ساير بلاد ترکستان رسيد

  .رسه آوردندّشهر خود براى مديريت مد
ّ در ترقى جوانان بهائى و هموارهّ نيز علاوه بر انجام تکاليف روزمره، شهردر اين 

کوشيد و در بسيارى از موارد وجود وزين و شريفش مورد   اطلاعات آنان مىتوسعۀ
اى از مقالاتى را که خود او و يا ديگران  از جمله اينکه پاره. گشت استفاده واقع مى
نمود تا  نوشتند، او به روسى ترجمه مى يد خاور به فارسى يا ترکى مىّبراى مجله خورش

از سوى  [اين خدمت. به دواير مربوطۀ حکومتى، براى ملاحظه و تصويب تسليم گردد
دان و تحصيل کرده بهائى از قبيل حضرت   به چند تن از جوانان زبان ]محفل عشق آباد

 فوزى و قبل از للهن و جناب آقا سرورافؤادى صاحب ترجمه و جناب آقا على اکبر فروت
  . ّ احمد زاده محول گشته بودللها نآن سه نفر، به جناب دکتر امي

ّبراى پيشرفت جوانان در معارف عمومى و تسلط بر لسان روسى، مجلسى فؤادى 
هائى که در مدارس شهر  يک از جوان هفتگى تشکيل داده بود که در آن مجلس، هر

 به زبان روسى در يکى از مواضيع دينى يا علمى نطق مشغول تحصيل بودند بنوبت،
ئى از احتفالات که مبتديان  در پاره فؤادى. نمودند و خود او راهنماى آنان بود مى
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کرد و   دليل و برهان مىبيانکردند، براى آنها  روسى هم در آن حضور پيدا مى
شبى کتاب مستطاب چنانکه . نمود عنداللزوم، الواح و آيات را براى ايشان ترجمه مى

 به ،اقدس را بدست گرفته بى لکنت زبان، معانى آيات عربى را به روسى بيان کرد
بنده روز بعد از جناب حسين بک . سلاستى که باعث شگفتى حضار گرديد

 مقامه که تحصيلات اساسيش به زبان روسى بود پرسيدم که لله اعلى ا۳کوچرلينسکى
ب داد بقدرى کامل و جامع و مطابق واقع بود جوا. ترجمه ديشبى آقا حسن چگونه بود

  .که بهتر از آن ممکن نيست
که بار ديگر مجالس مناظره دينى انعقاد يافت، فؤادى نيز وارد .  م۱۹۲۴در سنه 

ّميدان گشت و در مسئلۀ الوهيت و نبوت و تعاليم انبياء براهينى متين اقامه نمود ّ .
داد بلکه دايماً به امورى  دست نمىحاصل اينکه آنى از اوقاتش را بيهوده از 

پرداخت که هم خود به مدارج عاليه متعارج شود و هم خيرش به دانش پژوهان  مى
ّ در مدت زندگانى کوتاه خويش فؤادى آثار ،خدمات مذکورهبر علاوه . ديگر برسد

  .ّيک در مقام خود اهميت دارد قلمى چندى نيز به يادگار گذاشت که هر 
وانى خوش محضر ، جناب فؤادى جکه شرحش گذشت و مناقب گذشته از کمالات

رو بود و ظرايف و لطايف بسيار و امثله و حکايات فکاهى فراوانى از بر داشت  و خنده
. ساخت ّنشينان خود را با ذکر آنها خرم و مسرور مى الاقتضاء همراهان و هم که لدى 

گاه  آمد و هيچ لکن هرگز به هنگام مزاح کلماتى برخلاف ادب از زبانش بيرون نمى
اش نيز مطبوع و دلپذير بود و افتادگى  قيافه. شد ب رنجش خاطرى نمىهايش سب شوخى

. افزود و درويش منشى و لحن ملايم رفيقانۀ او نيز از جهت ديگر بر بزرگواريش مى
مختصر، فؤادى با اين سجايا و مزايا چند سنه در عشق آباد بسر برد و در اثناى اين 

ّمدت، سفرى به اتفاق جناب محمد پرتوى تب ّ  Kislovodskدسک وريزى به کيسلوّ
  . ۴قفقاز، به عزم نشر نفحات نموده مراجعت کرد

ّبا هويه خانم صبيه جناب آقا شيخ محمد على قائنى عليه . م۱۹۲۷در سنه  ّ ّ
. اش به تاشکند رفت ت زوجهّ، ازدواج نموده پس از اندک زمانى به معيللها رضوان

 به مرحوم فؤادى را جناب آقا علت اين مسافرت را به اضافه مطالبى ديگر راجع
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ً که ذيلا مقدارى از نوشته ايشان براى مزيد اطلاع به اند  فوزى مشروحاً نگاشتهللهسرورا
  : عين عبارت، درج مى شود و آن اينست

جناب آقا حسن فؤادى پس از آنکه تحصيلات ابتدائى خود را در مدرسه 
ّو قابليتى که داشت، و بهائيان عشق آباد به پايان رسانيد به واسطه استعداد 

ّدرسانش ممتاز و مورد توجه اولياى مدرسه واقع گشته بود،  همواره از ساير هم
بدين سبب فؤادى تحصيلات . براى تدريس در همان مدرسه بر گزيده شد

خودرا در آن مرحله متوقف ساخته مدت دوازده سيزده سال، گاهى در عشق 
اطفال بهائى پرداخت، و ضمناً مدتى هم آباد، زمانى در مرو، به تعليم و تربيت 

. ت اين مدارس منصوب گرديدّابتدا در مرو و بعد در عشق آباد، به سمت مديري
قسمت مهم مطالعاتى که جناب فؤادى در خارج از مدرسه نموده مربوط به 

مشاراليه متدرجاً در رشته هاى مختلف علمى و . باشد همين دوره طولانى مى
ى داراى اطلاعات وسيعى گرديد و بالنتيجه خود را به ادبى و فلسفى و دين

در يکى از مجالس بزرگ .) ش ھ ۱۳۰۳. (م۱۹۲۴مقامى رسانيد که در سال  
در اين مجلس جمع . مناظرۀ دينى که در عشق آباد تشکيل شد شرکت نمود

کثيرى از ماديون و پيروان اديان مختلف از کليمى و عيسوى و مسلمان و بهائى 
ّفؤادى دوش به دوش دانشمندان عظيم الشأنى مانند جناب آقا . تندحضور داش

يماندريت خالقدر بهائى و آر هدى گلپايگانى، فاضل شهير و جليلسيد م
)Arkhimandrit Antonin ( ّمعروف به فيلسوف و از روحانيون عاليمقام مسيحى

 وى .المشرب روسى، در آن مناظره شرکت کرد ّو چند تن ديگر از علماى مادى
ّدر دفاع از واقعيت تاريخى شخص حضرت مسيح، و اثبات حقانيت تعاليم  ّ

ّاش، نطقى بليغ به زبان روسى ايراد نمود که با کف زدن ممتد حضار  مبارکه ّ
  .مورد تحسين عموم مستمعين واقع گرديد

 علاوه بر تعليم نونهالان بهائى که شغل اصلى او بود، در راه فؤادىجناب 
ازدياد معلومات امرى و علمى جوانان، و تنوير افکار ايشان بسيار تعميم معارف و 

حتى خود حوزهايى تأسيس نموده جوانان بهائى را براى شرکت در . کوشيد مى
کرد، و ايشان را در انتخاب موضوع و مطالعه  آن حوزه و ايراد نطق تشويق مى

مى سخنرانى نمود و خود نيز در مواضيع مختلفۀ عل کتب لازمه، راهنمائى مى
  .ّاين حوزه به سرپرستى وى مدتى در عشق آباد داير بود. کرد مى
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بنا به اقتضاى وقت به اين فکر افتاد که . م۱۹۲۵جناب فؤادى در سال 
براى اين کار لازم . اطلاعات علمى خودرا در يک رشته تکميل و تسجيل نمايد

چون مطالعاتش از اين . گردد ّبود ابتدا گواهى نامۀ رسمى دوره متوسطه را دارا
ّآموختن رياضيات را بايد با ”: گفت ّدوره تنها در رياضيات ناقص بود مى

ّاکنون سنم به . ّجديت و هرچه زودتر شروع کنم زيرا کار زياد و فرصت کم است
بيست و هفت سال رسيده اگر تا سه سال ديگر اين کار را انجام ندهم فرصت از 

 را جزم نمود و با پشتکارى که داشت در   لذا عزم خود“.دست خواهد رفت
ّاندک مدتى، بدون حضور در کلاس و بدون استمداد مرتب از معلم، که ظاهراً  ّ

رسيد، خود را در خارج حاضر کرد و در  براى اين کار لازم و ضرورى بنظر مى
ّوزارت معارف کليه دروس را امتحان داد و به اخذ گواهى نامه دوره کامل 

سپس جهت تحصيلات عاليۀ خود اقدامات لازمه را شروع . رديدمتوسطه نائل گ
ّو بالاخره در وزارت معارف متعهد گرديد که در صورتى که کمک خرج مکفى 
به او بدهند و معيشت او را مانند ساير دانشجويان اعزامى تأمين نمايند، در 

 دانشگاه ّظرف دو سال از عهدۀ کليه امتحانات و برنامۀ دورۀ کامل چهارساله
پس از آن نيز جهت تعليم و تدريس در مدارس تابعۀ وزارت معارف، مورد . برآيد

  . استفاده بيشترى قرار گيرد
ّاولياى وزارت معارف، که او را به مناسبت شغل معلمى و سمت مديريت به 

فضل و استعداد و شخصيت اخلاقى او احترام و  شناختند و به مقام و خوبى مى 
 داشتند، وجودش را مغتنم شمرده و با اينکه تبعۀ ايران و به اعتماد کاملى

  .ّبهائيت مشهور بود، موافقت نمودند
به شهر تاشکند . م۱۹۲۷ّحسن فؤادى پس از تمهيد اين مقدمات در سال 

از . ّعاصمۀ ترکستان، عزيمت نمود و در دانشکده السنۀ شرقيه داخل گرديد
کده مزبور، تنها درسى که جناب فؤادى اتمام دروس و برنامه چهارساله دانش

به اين سبب . احتياج داشت بيشتر براى آن صرف وقت کند زبان انگليسى بود
اغلب اوقات در منزل خود مشغول تحصيل اين زبان بود و فقط عنداللزوم براى 

  .رفت مشاوره با استاد و حل مشکلات خود، به دانشکده مى
بور نيز جلب نظر استادان و دانشمندان را فؤادى در دانشکدۀ مز اطلاعات وسيع

ًمثلا در سال . ّنموده و حس احترام ايشان را نسبت به وى بر انگيخته بود
موقعى که براى امتحان تاريخ ملل قديمه مشرق، نزد پرفسور کرسى . م۱۹۲۸
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کند که آيا خود را براى امتحان حاضر  مربوطه رفته بود، استاد از او سئوال مى
را براى اين منظور مطالعه کرده است؟ فؤادى علاوه بر  ا چه کتابهائىنموده و آي

کتبى که طبق برنامۀ دانشکده و توصيۀ همين استاد مطالعۀ آن لازم بوده، يک 
ّهاى ديگرى را نيز از آثار مورخين ايرانى و عرب، که خودش در  سلسله کتاب

 باعث شگفتى استاد اين مطلب. سالهاى قبل خوانده بود براى استاد بر شمرد
سپس پرفسور نامبرده راجع به يکى از . گرديد زيرا انتظار چنين جوابى را نداشت

مرحوم فؤادى در باره جوابى که داده بود . سلاطين قديم ايران سئوال نمود
در آن موقع راجع به اين سئوال چيزى به خاطرم رسيد که در : "گفت چنين مى

دم و فقط در يکى از الواح مبارکه حضرت يک از اين کتب نخوانده بو  هيچ
عبدالبهاء مطلبى زيارت کرده بودم که ذکر آنرا در اين جلسه امتحان بسيار 

ّتعجب و . لذا در جواب سئوال پرفسور آن مطلب را بيان کردم. مناسب ديدم
ّتحير استاد از جواب من اندازه و حدى نداشت ّبا کمال خوشوقتى صحت . ّ

 و بسيار مايل شد بداند از چه مأخذى اين اطلاع را بدست جوابم را تائيد کرد
وقتى که مأخذ را به او گفتم بسيار مشعوف شد و حسن نظرش نسبت به . ام آورده

  . ّشخص من و حس تکريم و احترامش نسبت به ديانت بهائى مضاعف گرديد
 اين قضيه و همچنين ساير مواردى که در آثار قلمى مرحوم فؤادى مشاهده     
هائى که مشاراليه در کسب علم و  ّرساند که هرچند موفقيت شود به خوبى مى مى

دانش حاصل نموده، مرهون استعداد و هوش و حافظه و ذکاء موهوبى و پشتکار 
ّباشد، ولى از طرف ديگر، چون در ظل امر جمال قدم  کم نظير شخص وى مى

ور بوده و آثار  لهى غوطهبيکران علم اّجل اسمه الاعظم پرورش يافته و در درياى 
ّمبارکه را با تفکر و تعمق مطالعه مى نموده، مطالب و نکات دقيقۀ علوم ظاهرى  ّ

سنجيده است و به اين سبب از انطباق و ائتلاف حقيقى  را با موازين امرى مى
ّعلم و دين، که از مبادى اصليۀ اين آئين مبين است، ثمرات پر قيمت و 

اره مايۀ افتخار خود و سربلندى و اشتهار جامعه گرانبهائى چيده که همو
  . گرديده است مى

نمود و  بارى جناب فؤادى در حالى که در دانشکده تحصيل و به سرعت پيشرفت مى
ّدر حينى که بيش از سه ماه به امتحان فارغ التحصيلى نمانده بود، ناگهان به جرم خدا 

نامه موفق گردد  نکه به اخذ گواهىپرستى از ادامه تحصيل ممنوع گشت، و قبل از اي
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چيزى نگذشت که او هم در رديف چند تن از معاريف بهائى، . آباد نمود رجوع به عشق
پس از شش ماه که بواسطۀ دخالت . از جانب حکومت وقت توقيف و زندانى شد

دولت ايران، همگى مسجونين از محبس آزاد و به ايران تبعيد گرديدند، او نيز با همان 
شرح گرفتارى و . به مشهد وارد گشت.] م۱۹۲۹. [ش.  ه۱۳۰۸ه در دى ماه دست

کيفيت استخلاص و چگونگى ورود آن نفوس به ايران، در اخبار امرى چاپى شماره 
درج و .] م۱۹۳۰ [۱۳۰۸ موافق بهمن و اسفند ۸۶ سال هشتم مورخ سنه ۱۲ -۲۲

معاً به ساحت اقدس هيئت تبعيد شده شرح احوال خويش را مجت. منتشر گرديده است
  :عريضه کردند و در جوابشان توقيع مبارک ذيل واصل گرديد

، جناب اُف پارسائى، جناب آقا حسين حسن اُفمشهد جناب آقا عباس احمد 
، جناب آقا ميرزا احمد نبيل زاده، اُفبهاالدين نبيلى، جناب آقا احمد رحيم 

، جناب على آقا ۵اى ويهّجناب آقا ميرزا محمد ثابت، جناب آقا ميرزا حسن بشر
، اُفّ شيرازى، جناب آقا عباس فرج اُفّستارزاده، جناب آقا ميرزا جعفر هادى 

ّجناب آقا محمود زاده، جناب آقا محمد سر چاهى، جناب آقا محمد على  ّ
 ملاحظه لله يزدى عليهم بهاءااُف جناب آقا عبد الکريم باقر نبيلى سرچاهى،

  .نمايند
 ۱۹۳۰]ژانويه[ يانور ۲۵ّر مفصل آن ياران الهى مورخه روحى لکم الفداء،  تحري

 ارواحنا لعناياته الفداء للهّبه ساحت اقدس محبوب مهربان حضرت ولى امرا
شرح احوال و حوادث واقعه به تمامه در محضر انور .  واصل و به لحاظ امنع فائز

ت و ّواضح و معلوم گرديد و از بلاياى وارده و مشقات حاصله بر آن جواهر ثبو
. ف و محزون شدّاطمينان از حبس و زجر و تبعيد خاطر مبارک بى نهايت متأس

و جان و روح و فوأد همدم و موأنس آن  فرمودند اين عبد در جميع احيان به دل
ّآيات محبت جمال رحمان بوده و هستم و شريک و سهيم احزان و آلام آن 

ى به انجذاب و آن نفوس مبارکه از فضل و الطاف جمال ابه. ستمديدگان
حرارت و اشتعالى مبعوث شدند که تنگناى زندان بوجودشان قصر گلستان و 
ايوان جنان شد و گلخن تاريک از نفحات قلوبشان گلشن سراى بهجت و سرور و 
ِّروح و ريحان گشت بقسمى که عوانان متحير و بدخواهان مندهش و متفکر و  ّ

ّن مواهب در حيز وجود ظاهر و باهر عنقريب نتيجه و آثار اي. ياران صابر و شاکر
ّکسب تکليف در اين موقع دقيق از براى احباى عشق آباد نموده بوديد، . گردد
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ّفرمودند البته بنويسيد و تأکيد نمائيد که احبا از تظاهرات امريه خوددارى نمايند  ّ ّ
ستايش و . و در کمال احتياط سلوک کنند تا اسباب ازدياد عداوت نگردد

ّ در خطۀ خراسان نموده بوديد هم چنين لله و جلوه امراللهّعلو کلمةاتعريف از 
 اين .ّتمجيد و توصيف از پذيرائى و استقبال احباى الهى اظهار داشته بوديد

فرمودند جميع ياران را از قبل اين عبد پيام . ّمژده سبب مسرت وجود اقدس شد
سب الامر مبارک ح. ّمحبت و عاطفت برسانيد و تکبير ابدع ابهى ابلاغ داريد

  .۱۹۳۰ فوريه ۲۵الدين زين نور. مرقوم گرديد
  :امرالله در حاشيۀ نامه مرقوم فرمودند حضرت ولى

ّ     فدائيان امر الهى و حاميان حصن حصين را با قلبى مملو از محبت از اين  ّ
ّ  حقا که در سبيل آن محبوب يکتا آن ياران و .جوار پر انوار بابدع اذکار ذاکر

 امر بها اثبات شهامت و متانت و استقامت نمودند و در سلک خاصان و خادمان
اين بلاياى وارده تاثيراتش در عالم کون منبعد ظاهر و . مقربان محشور گشتند

ّعيان گردد و نتائجش در ممالک روسيه در مستقبل ايام نمايان شود اجر اين . ّ
ّتحمل و اصطبار عظيم و جزيل قد قدر ا ق اليه افئدة الابرار فى  له مقاماً تتوللهّ

  .  ّالجنة المأوى
  بار دگر روز گار چون شکر آيد          بگذرد اين روزگار تلخ تر از زهر

پس بايد در . للهّيعلمها الا ا دث جسميه حکمتهاى بالغه مکنون لادر اين حوا
ّجميع شئون به شکرانۀ حضرت بيچون قيام نمود و به حبل رضا و تسليم تمسک 

  . جست
اين عبد همواره بياد آن حبيبان بوده و هستم و .  يحدث بعد ذالک امراًلله اّلعل

ّاز منتقم قهار نجات و استخلاص عاجل آن ستمديدگان را از آستان مقدس  ّ
ّتمثال بى مثال آن عزيزان عنقريب در سالنامۀ جديدالطبع در . ّمتمنى و طالب

کلائته  بندۀ آستانش  فى صون حمايته و للهحفظکم ا. آمريک درج و منتشر گردد
  .     شوقى

ّبارى به مجرد ورود حضرات به مشهد، اولياى حکومت خراسان به هر يک از آنان که 
مرحوم فؤادى در . مايل به دخول در دواير دولتى بود شغلى فراخور حالش پيشنهاد کردند

ر ّدائرۀ قشون، به مديريت کتابخانه گماشته شد، و راجع به حسن خدماتش شرحى د
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 بافتتاح کتابخانۀ کلو«منطبعۀ مشهد تحت عنوان  " پهلوى"ّيکى از شماره هاى مجله 
در آن شماره، نطق ياور رزم آرا، که در .  درج شده است»ر شرقکصاحب منصبان لش

ر شرق و ساير محترمين و فضلاى شهر در اين خصوص کحضور والى خراسان و امير لش
براى ترتيب و تنظيم و ”:  گفته هايش اين استادا کرده، گنجانده است که از جملۀ

چند رپرتوار که . نگاهدارى کتب در کتابخانه، چهار دفتر جهت ثبت کتب موجود است
ّبه ترتيب موضوع، هم مطابق الفباى اسم کتاب، و هم مطابق الفباى نام مصنف مرتب  ّ

براى پيداکردن چند دفتر نماينده، . شده براى استفادۀ آقايان واردين تخصيص يافته
ّها مرتب شده، به اين طريق تعداد کتب هر قدر زياد شود باکمال نظم و  کتب از قفسه
در ترتيب دفاتر فوق آقاى ميرزا . را نگاهدارى و بسرعت پيدا نمود توان آنها ترتيب مى

ّحسن خان فؤادى که از فضلاى ايرانى و مدتى در خارجه بوده و اکنون مدير اين 
  .انتهى“ .اند ّهاى مهمى نموده اشند کمکب نه مىکتابخا

 شده لهذا تاريخ مفقودّاى نقل گرديده که صفحه اولش کنده و  اين عبارات از مجله
  ۱۳۰۸اش معلوم نشد، لکن مسلم است که در يکى از شماره هاى مابين اواخر  و نمره

  .باشد مى.]  م۱۹۳۱-۱۹۳۰[ شمسى ۱۳۱۰الى اوائل 
هائى که گاه به گاه در  ى کتابخانه بود، با سخنرانىّفؤادى در اثنائى که متصد

ر و ساير افسران ارشد را فريفتۀ کمالات ککلوب صاحب منصبان مى نمود، امير لش
در ضمن شروع به . کردند خويش نمود بطورى که همگى با نظر احترام به او نگاه مى

  .ن بعداً خواهد آمدتدوين تاريخى راجع به وقايع امر بهائى در خراسان نمود که شرح آ
سال يا قدرى بيشتر از ورودش به مشهد گذشت  فؤادى از شغل دولتى  چون يک

ّدر ابتداى ورود به امر محفل مقدس مرکزى، براى . استعفا نموده به طهران سفر کرد
پس از چهار ماه به علتى که بر اين بنده .  به کاشان رفت“ وحدت بشر”ّمديريت مدرسۀ 
بدواً چندى در مدرسۀ . ۶ خدمت دست کشيده به طهران رجوع نمودمعلوم نشد از آن

مى زبان و ّ به سمت معل،تربيت به تعليم اشتغال ورزيده پس از بسته شدن آن مدرسه
ادبيات فارسى در دبيرستان نظام داخل گشت زيرا رشته تخصصى او زبان شناسى بود و 

  . در اين رشته تحقيقات و تأليفاتى نموده بود
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هت فؤادى بزودى نزد اولياى آن دبيرستان و بعد در ميان ساير افراد عالى رتبه، بهر ج
 تدريس دروس عاليه به افسران و اولادشان، رّ فضل و کمال اشتهار يافت و از ممبه

ّدر اول ورود عريضه اى به ساحت اقدس . درآمدش بسيار شده زندگانى را سامان داد
ّبراى خود و احباء تقديم نمود که در جوابش  حاوى طلب تائيد و توفيق للهولى امرا

  :ّتوقيع منيع ذيل عز صدور يافت
  . ملاحظه نمايندلله جناب فؤادى عليه بهاا–طهران 
 ارواحنا للهامرا ت قدس محبوب مهربان حضرت ولىعريضۀ تقديمى بساح

ّالفداء واصل و مشرف و مشروحات معروضه که حاکى از بشارات روحانيه  لالطافه ّ
ّتعريف و توصيفى که از اتحاد و . ّمسرت و ابتهاج وجود مقدس شدبود سبب 

ّآباد و مرتب بودن محافل و مجالس مرو و  ّفاق و تعاون و تعاضد احباى عشقّات
ّتاشکند و ستايش و تمجيدى که از حسن وضعيت روحانى احباى مشهد و  ّ
ّجديت و فعاليت اعضاى محفل مقدس روحانى و ترتيب مجالس ملاقاتى و  ّ

داشته بوديد موجب بروز و ظهور عنايت  ّصميميت ياران الهى آن مدينه معروض
تدوين و تأليف تاريخ امرى صفحۀ  و مکرمت وجود اطهر انور گرديد و همچنين

ّخراسان که به همت آن جناب انجام يافت مورد الطاف و مراحم در ساحت 
ّ تمنيات خالصانه و مستدعيات قلبيه آن .ّمقدس واقع در حصول تأئيد و ناب جّ
ّ است کل به لله و اعلاء کلمةاللهاائز شدن به آنچه که سبب نصرت امرتوفيق و ف

ّفرمودند اميد از الطاف الهيه چنان است که فيض انوار . ّطراز قبول مزين گرديد
حاطه نمايد و نار ّتأئيدات ملکوت ابهى بتابد و امدادات غيبيه از ملاء اعلى ا

ّن عزيز الهى در خدمت و عبوديت و اظهار وفا به آستان  شعله زند و ياراللها ةّمحب
ّمقدس جمال ابهى از يکديگر سبقت جويند تا عرصۀ امکان رشک روضۀ 

  .رضوان شود و تودۀ غبرا غبطۀ بهشت برين عليا گردد
  .۱۹۳۲ نوامبر ۲۱ -۸۹ شهرالقدر ۱۸نورالدين زين . حسب الامر مبارک مرقوم گرديد

  : اند در حاشيه مرقوم فرمودهامرالله  و حضرت ولى
  . ّ فى حصن حمايته  و حفظک من کل داء و سقم و مکروهللهادامک ا

  . بنده آستانش شوقى
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ّ فؤادى در حين ايامى که بر عزت و شهرتش يوماً فيوماً افزوده مى،بارى ًشد بغتة زخم  ّ
ّکوچک سياه رنگى در پشت گردنش پيدا شد که در اول بى اهميت به نظر مى ّ اما آمد ّ

ّاطباى معالج از تشخيص و مداوا عاجز شدند و . همان جراحت ناچيز او را بسترى کرد
در .]  م۱۹۳۶. [ش.  ھ۱۳۱۵بالنتيجه آن شخص شخيص در يازدهم شهريور ماه سنه 
گذشت روح پاکش از حضيض  حالى که بيشتر از سى و هفت سال از عمرش نمى

.  مدفون گشت۷۵يد طهران در قبر نمره خاک به اوج افلاک بر پريد و در گلستان جاو
به  يک دختر و پسر که هر دو از هوش و استعداد پدر بزرگوار خويش بهره ور هستند

مادر داغديدۀ صاحب تسليم و رضايش، که در فوت چنين فرزندى سر . يادگار گذاشت
ست و ّدر گريبان شکيبائى برد و اين مصيبت بزرگ را مردانه تحمل نمود تا امروز که بي

است، زنده و در جواب عريضۀ همين خانم و .] م۱۹۵۱.[ش.  ھ۱۳۳۲يکم خرداد ماه 
  :در تسليت او، اين توقيع مبارک نازل گرديده است

   جناب آقا ميرزا حسن فؤادى بشرويه ئىلله والدۀ متصاعد الى الله امة ا-طهران
  . ملاحظه نمايندللهعليها بهاء ا

الهى به ساحت اقدس حضرت ولى ّعريضۀ تقديمى آن کنيز آستان مقدس 
 ارواحنا فداه واصل در خصوص عريضۀ سابق بر اين فرمودند بنويس نامه للهامرا

  . سابق نرسيده
 آقا ميرزا حسن فؤادى ّشرح مصيبت وارده و بليه نازله صعود فرزند عزيز ارجمند

در حقيقت اين .  و رحمته در محضر انور معلوم و واضح شدللها عليه رضوان
ّنها مختص بآن مادر غمديدۀ دل شکسته نه بلکه گروهى از مؤمنين و مصيبت ت

مؤمنات و جماعتى از دوستان و آشنايان آن جوان در اين ماتم شريک و سهيم 
ّاند و اعظم از کل اينکه قلب لطيف و خاطر شريف وجود  آن ورقۀ محزونه بوده

. هار تأسف فرمودندّمبارک نيز از اين حادثۀ مؤلمه متأثر و محزون و بسيار اظ
ّاخلاق حسنه و مسلک و رفتار مرضيه و خدمات متنوعه او چه در مدينۀ عشق و  ّ
ّچه در ترکستان و روسيه و قفقاز و يا مشهد و طهران و اقدامات تبليغيه و نطق و  ّ
ّبيان او در مجمع جوانان و بالاخره تدوين کتابى راجع به تاريخ و وقايع امريه 

ّ آن نهال بوستان معرفت و اتقان طراً از ال محبوبۀ پسنديدۀخراسان و ساير اعم
ّ فرمودند اين عبد در حق آن متصاعد .لسان شفقت مورد تمجيد و تحسين واقع
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ّ طلب مغفرت نمايد و بکمال تضرع و ابتهال علو درجات مسئلت نمايد للها الى ّ
 صعد الى ّ هويه خانم صبيه منللها موقنۀ آن مرحوم امةضجيعۀ. ّمطمئن باشند

ّالرفيق الاعلى جناب آقا شيخ محمد على قائنى را از قبل حضرتشان بدايع  ّ
همچنين دو طفل صغير آن مغفور مينو و هشيار را از . تکبير و ثنا ابلاغ داريد

ّطلبند محفوظ و مصون و در ظل  از حق مى. جانب مبارکشان نوازش نمائيد
 خيرالخلف ر پاک گهر نمايند وّعنايت الهيه نشو و نما نموده هريک پيروى پد

ّ المحترمه المطمئنه ضيائيه خانم صبيه من صعد الى للها امة. ّلنعم السلف شوند ّ
 و ثناء مالک القدر للهالملکوت الابهى حضرت فاضل قائنى نبيل اکبر عليه بهاا

ّاز حق سائلند تا . ّرا بذکر بديع و ثناى جميل از قبل حضرتشان ذاکر و مکبر شويد
ّرات الهيه تسل به بشاکل ک سّو به حبل صبر و سکون و اصطبار تم خاطر يابند ىّ

 شهر السلطان ۸ّنورالدين زين . حسب الامر مبارک مرقوم گرديد. ّو تشبث جويند
  .بندۀ آستانش شوقى.  ملاحظه گرديد. ۱۹۳۷ ژانويه ۲۶، ۹۳

س فؤادى شد عک که در طهران منتشر مى" مهر"  مجله ۱۳۱۵ماه  ايضاً در شماره آبان
  :يى که حاشيه سياه دارد درج و در باره فوت نابهنگام او چنين نوشته است در صفحه

  دوست ارجمند مرگ يک
شناسند زيرا مقالات ادبى  آقاى حسن فؤادى را خوانندگان مهر خوب مى

در ماه گذشته . ّفاضلانۀ او از سال دوم اين مجله مايۀ استفاده معنوى ايشان بود
ّات مجله بسته و طبع آن به انجام رسيده بود خبر مرگ اين هنگامى که صفح

ر و اندوه قلبى خود را در شمارۀ ّهمکار عزيز به ما رسيد و نتوانستيم مراتب تأث
اين دوست عزيز اکنون به ظاهر از ياران خود دور است ولى . پيش ابراز کنيم

 وى او را زندۀهيچگاه ياد او از قلب ايشان دور نخواهد شد و آثار گرانبهاى 
فند که دست مرگ همکار دانشمند ّکارکنان مهر بسيار متأس. جاويد ساخته است

ّايشان را در جوانى در ربود و وجودى را در خاک کرد که مملکت از اطلاعات 
مرگ او را به عموم دوستان و بستگانش . توانست برد ادبى او فوائد بسيار مى

  .انتهى.  گوئيم تسليت مى
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رساند که چند سنه قبل،  اکنون به ذکر آثار قلمى فؤادى پرداخته بدواً به عرض مى
برحسب خواهش اين عبد، والدۀ فؤادى شرح بسيار مختصرى از تاريخ فرزند 
ّجوانمردش تهيه و به نگارنده تسليم نمود که به استناد آن مختصر و همچنين مشاهدات 

لکن تمام مدارک مربوط به .  حاضر نگارش يافت تاريخچۀو اطلاعات خود فدوى،
ّاين سرگذشت را از توقيعات مبارکه، و مندرجات مجلات مملکتى در باره فؤادى، و 

 فوزى با زحمت و للههمچنين جميع مقالات و تأليفات خود او را جناب آقا سرورا
قّت خواندن، سواد ّاز کيفيتش خبر دارم، بعد از پيدا کردن و بد فقط بنده صعوبتى که
ّيى مقالات و صورت و شماره و مشخصات بقيه آنهارا براى بنده اخيراً  تواقيع و پاره

چون جناب فوزى هم مانند اين عبد، از نزديک مرحوم فؤادى را ديده و . اند فرستاده
اند، مقدارى از سرگذشتش را نيز نگاشته بر  شناخته و از احوالاتش اطلاع داشته مى

 . الى مزيد کرده بودند و بيشتر نوشته ايشان در متن اين تاريخچه درج گرديدمدارک ارس

  آثار قلمى جناب حسن فؤادى
 مقالات ايشان ۷.آثار قلمى فؤادى عبارت است از بيست و هفت مقاله و سه کتاب

  :جميعاً طبع و نشر نشده و شرحش از اين قراراست
 عشق آباد درج گشته ، جمعاً هفت ّ مقالاتى که در مجله خورشيد خاور منطبعۀ-اول

  :    مقاله است به شرح ذيل
  ّ بهائيت و ايرانيان-۱
  ّ فارس و ترک و مليت-۲
ّ سبب تنفر علماى دين از بهائيت-۳ ّ  

 .اين سه مقاله به زبان فارسى و به امضاى ايرانى است
امضاى اين مقاله به زبان ترکى و به . يعنى زبان و خط عمومى.  عمومى ديل و يازو-۴
  .ّح  مى باشد که مخفف حسن حسين اف است.ح
ّ بهائيت و قادين-۵   ّيعنى بهائيت و زن. ّ
يعنى عقيده بهائيان در بارۀ پيغمبران .  بهائيلرک کيچميش پيغمبر لره اولان عقيده سى-

 .گذشته
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  .يعنى من کيستم و چيستم، من چه بايد بکنم.  من نه ايتملى يم- من کيم و نه يم-۷
  .ر مقاله به زبان ترکى و به امضاى ايرانلى يعنى ايرانى استاين چها

ّ مقالاتى که در مجله پهلوى منطبعۀ مشهد درج و آنچه تاکنون معلوم شده عبارت -ّدوم 
  :از پنج مقالۀ ذيل است

اى از آداب و عادات قبائل ترکمن است که به امضاى حسن  هّراجع به شم.   تراکمه-۱
  .درج گشته استفؤادى در دو شماره من

  .که ايضاً در دو شماره به امضاى حسن فؤادى درج شده است.  تلگراف بى سيم-۲
  .هم به امضاى فؤادى است که آن.  مخترع واقعى کشتى بخار کيست-۳
. ش. ھ۱۳۰۹ آذر ماه ۱۲ متن نطقى است که در ليلۀ.  استفاده از قواى فکرى-۴
ّپس در دو شماره مجله درج گشته در مجمع صاحب منصبان ادا گرديد و س] ۱۹۳۰[

  .است
سلسله مقالاتى است در مواضيع مختلفه به .  از هر دهن سخنى و از هر چمن سمنى-۵

  .شيوه اختصار، که در چند شماره به امضاى ايرانى درج شده است
  :۸بچاپ رسيده است طهران  مهرّ  مقالاتى که در مجله-سوم 
، مهر، آهنگ موسيقى -نگ منطقى آه -آهنگ لفظى :  آهنگ زبان فارسى-۱

  .۹۶۸-۹۶۴. صص.] م۱۹۳۴ [۱۳۱۳، ارديبهشت ۱۲سال اول، شماره 
  :  بخش۷، شامل  سير تکاملى زبان-۲
 ،.]م۱۹۳۴ [۱۳۱۳، خرداد ۱، همانجا، سال دوم، شماره  لفظى زبانجنبۀ -

   .۷۸ -۷۳. صص
 ،.]م۱۹۳۴ [۱۳۱۳، تير ماه ۲، همانجا، سال دوم، شماره  معنوى زبانجنبۀ -  

  .۱۷۴-۱۷۱. صص
 ،۳همانجا، سال دوم، شماره . مختلفۀ صرفى کلماتاقسام پيدايش و توسعه  - 

  .].م۱۹۳۴ [۱۳۱۳مرداد 
 ۱۳۱۳، شهريور ۴همانجا، سال دوم، شماره . مجازه انتقال از حقيقت ب -

  .۳۷۰ -۳۶۵. ، صص.]م۱۹۳۴[
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-۷۷۷. ، صص.]م۱۹۳۴ [۱۳۱۳، آذر ۷همانجا، سال دوم، شماره . نظم و نثر -
۷۸۱.  

ّعواملى که در مقدرات نظم و تسلط آن ذ - ، همانجا، سال مدخل بوده ىّ
  .۸۷۳ -۸۶۹. صص..]م۱۹۳۵ [۱۳۱۳، دى ۸  دوم،شمارۀ

-۹۶۹ .، صص.]م۱۹۳۵ [۱۳۱۳، بهمن ۹ خاتمه، همانجا، سال دوم، شماره -
۹۷۳.  

  ،.]م۱۹۳۵ [۱۳۱۳، اسفند ۱۰، همانجا، سال دوم، شماره  نشانهاى نگارش-۳
  .۱۰۴۶ -۱۰۴۴. صص     
 ۱۳۱۴، فروردين۱۱، همانجا، سال دوم، شماره  به کار بردن نشانهاى نگارش-۴

  .۱۱۶۷ -۱۱۶۴. ، صص.]م۱۹۳۵[
  .، صص.]م۱۹۳۵ [۱۳۱۴، خرداد ۱، همانجا، سال سوم، شماره  زبان و لهجه-۵
    ۵۴- ۵۷.  
  ۱۳۱۴ ماه ، تير۲، همانجا، سال سوم، شماره  در اطراف گفتگوى زبان-۶

 .۱۷۶ -۱۷۳. ، صص.]م۱۹۳۵[    
-۲۵۲.، صص.]م۱۹۳۵ [۱۳۱۴، مرداد ۳اره ، همانجا، سال سوم، شم کلمه-۷

۲۵۶  .
  ،.]م۱۹۳۵[ ۱۳۱۴، شهريور ۴شماره ، سال سوم،  تقسيم کلمه به ريشه و جزء-۸

 . ۳۶۴ – ۳۶۱.  صص
 ۱۳۱۴اه ، تير م۵، همانجا، سال سوم، شماره  تقسيم کلمات از لحاظ معنى-۹

.۴۸۰ -۴۷۸. ، صص.]م۱۹۳۵[
 - جمله  دو شرط اصلى- جمله از نظر معنى : بخشپنجشامل .  حکم و جمله-۱۰

   . تحليل جمله از نظر دستور زبان- تحليل جمله از نظر منطقى
 ۱۳۱۴، آبان ۶همانجا، سال سوم، شماره ، اعضاى اصلى جمله -۱۱

  .۶۰۵ -۶۰۲. ، صص.]م۱۹۳۵[
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تکذيب فردوسى از : بخش شامل دو. اشتباه در باره شاهنامه رفع چند -۱۲
شماره  ، همانجا، سال دوم،سکوت شاهنامه در باره اشکانيان - هاى خود گفته
  .۵۳۴-۵۲۹. ، صص.]م۱۹۳۴ [۱۳۱۳، مهر و آبان ۵-۶
 ، آذر ماه۷، همانجا، سال سوم، شماره بحث در تأثير تربيت و  وظيفه تربيت-۱۳

  .۷۱۵ – ۷۱۲.، صص.]م۱۹۳۵ [۱۳۱۴
ّمربى و معلم( علم و فن تعليم و تربيت -۱۴  . اين مقاله دردست نيست).ّ
، آبان ۱۱ه ، همانجا، سال سوم، شمار کار فکرى و شروط پيشرفت آن-۱۵

  .۱۱۶۴-۱۱۴۰. ، صص.]م۱۹۳۵[۱۳۱۵
  :کتب تأليفى مرحوم فؤادى که هنوز هيچ کدامش به طبع نرسيده از اين قرار است

 که مشتمل است بر مقدمه مؤلف و دو “و اصول زبان شناسىمبادى ”کتاب  -۱
  . قسمت و يک خاتمه
  .است شامل شش فصل است" معلومات عمومى"قسمت اول که عنوانش 
است حاوى نه فصل و هر فصلى مرکب از " زبان شناسى"قسمت دوم که عنوانش 
  .ّچند ماده مى باشد

ّشد مرکب از پنج ماده است مى با“وظائف ما در مسئله زبان”خاتمه که عنوانش  ّ . 
اخ و براى بنده ارسال جناب فوزى آنچه از اين کتاب در دست بوده استنس

  :اند خصوص آن چنين نگاشته داشته و در
آنچه از اين کتاب براى ملاحظه به بنده ارائه شد، فقط قسمتى از اين کتاب ”

ک صفحۀ ربعى ّاست که به فصل پنجم از قسمت اول منتهى مى شود و در چهل و ي
ولى بطورى که از فهرست کتاب . نوشته شده و حک و اصلاحاتى هم در آن شده است

حالا . شود، حجم کتاب بايد بسيار بزرگ باشد ّکه در اول آن نوشته شده معلوم مى
ًمعلوم نيست که آيا باقى کتاب اصلا تأليف نگرديده و يا در روى اوراق ديگرى بوده که 

 از يک ۹منظور بنده از نوشتن فهرست کامل.  جا قطع شده استپاک نويس آن در اين
ّطرف نشان دادن تمام مباحث و فصول مختلفۀ کتاب بود که البته معرف جامعيت آن  ّ ّ

هاى  ّو از طرف ديگر اهميت فصل نهم و خاتمۀ کتاب است که در اين جا بررسى. است
فارسى نموده خلاصه شده ّعلمى و تحقيقات و تتبعاتى که خود شخص مؤلف در زبان 



 

 ۴٠

ّاست و بديهى است که اين بهترين معرف شخصيت علمى مؤل ّ بعضى . باشد ف مىّ
مسائل مربوط به همين فصل بطور مقالاتى جداگانه بطوريکه از فهرست مقالات 

به علاوه در ساير فصول هم، در . ّشود، در مجله مهر به چاپ رسيده است ملاحظه مى
شود اين کتاب به هيچ  د را قيد کرده است که معلوم مىچند جا مؤلف نظر شخص خو

ف اين ّصورت ترجمه نبوده و حتى اقتباس هم نبوده است بلکه ابتکارات خود مؤل
  .    انتهى“ .دهد کتاب را تشکيل مى

  :شود ً براى نمونه مقدارى از فصل پنجم کتاب ذيلا درج مى
 چندى پيش يک قسمت از  البته به خاطر داريم که تا-نثر مقدم است يا نظم”

 در ّنصاب الصبيانًمثلا . شد ّمواد دروس مدارس ما منظوماً براى شاگردان تقديم مى
بو على (ّ در قوانين صرف و نحو، و اشعار مختلف در طب الفيۀ ابن مالکو  لغت

 شيخ خلاصة الحسابو ) ّگفت آن حکيم پر خرد     آدمى را هفت علت هست بد
ّ حاجى ملا هادى سبزوارى در منظومهو اشعار فقه و اصول و ّبهائى در رياضيات، 

نمودند  حکمت، که مطالب علمى را در لباس نظم به شاگردان تلقين و تدريس مى
هاى آن  شد شواهد و مطالب آن و به اصطلاح فورمول و اگر درس بطور نثر داده مى

ّنى ادبيات نثرى قدم طور نيست يع لکن امروز اين). گلستان(گرديد  منظوماً ايراد  مى
يعنى آنجا که . گرداند رود و نظم را به سنگرهاى اصلى خود بر مى به قدم جلو مى

مسئله تهييج و تأثير و احساس و فکر تصويرى وجود ندارد مرحله نظم نيست بلکه 
ّنثر بيشتر حق دارد در متصرفات نظم ] بگوئيم[توانيم  ميدان نثر است بلکه مى

لکن نظم اين کار را . همسرى کند و مرغوب و مطلوب واقع شوددخالت کند و با او 
اين است که اروپائيان نظر به . ّنتواند و اگر بکند از مقام بلند خود تنزل نموده است

ّماهيت و کيفيت نظم، بعضى قسمت هاى نثر را جزو غزل وارد کرده اند و ما  ّ
  . استدانيم که غزل به اصطلاح ما يکى از شعبات کلام منظوم مى

ّبارى گفتيم که کلام منظوم ضمن دروس مدارس ما قسمت مهمى را اشغال 
حکايات و قصص که به . کرده بود بلکه در ساير مراحل اجتماعى هم اينطور بود

زبان غير شعرى تأليف شده بود منظوماً رواج داشت و اگر هزار و سيصد سال دوره 
ان ما چه در زبان عرب چه به ّادبيات خود را ملاحظه کنيم در ميان آنچه نياک

توان آنهارا با انگشت  اند کتب منثوره به غايت کم و مى فارسى تأليف و انشاءکرده
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مندرجات کتب . که مطالب آنها همه تهييجى و تأثيرى نيست در صورتى. شمار کرد
دينى زردشتيان که ظاهراً يادگار دوره ساسانى است گرچه قسمت اعظمش منثور 

مثل . ک ترکيب و تکرار کلمات شباهت به کلام منظوم دارداست لکن از سب
همين حال را . اند اينست که عمداً آن را از قالب منظوم به شکل منثور در آورده

دارد مندرجات تورات و اغلب کتيبه هاى مصرى و بابلى، حتى کتيبه هاى عهد 
 ذکر شد شايد قسمتى از آنجه. هخامنشى که شباهت بسيارى به کلام منظوم دارد

دانيم و با آهنگ و وزن آنها  را نمى باشد و چون ما تلفظ صحيح آنها منظوم مى
چه بسيار از اشعار در زمان ما و عرب، که اگر متعمداً . پنداريم سابقه نداريم نثر مى

اگر حرکات ثلاثه عربى را در . کند آن را با اسلوب نظم نخوانيم حالت نثر را پيدا مى
. ، بطور اشباع نخوانيم آن نظم چه فرقى با نثر خواهد داشتآخر بعضى از ابيات

ّمثلا در اشعار لامية العجم هرجا لام مکسور است با اشباع مى ) لى(شود  خوانيم مى ً
  .  شود اگر اين طور نخوانيم بحر آن ناموزون مى

      ّ فيم الاقامة بالزوراء لا سکنى         بها و لا ناقتى فيها   و لا      جملى 
  ّ والشمس حين الضحى کالشمس فى الطفل    ًمجدى اخير و مجدى اولا شرع  

  :و بيت اول آن اين است  
    العطل ّاصالة الرأى صانتنى عن الخطل       و حلية الفضل زانتنى لدى

  “...شاهد ما بر سر سه مصراع اخير است که اگر بى اشباع بخوانيم نثر است 
  .انتهى

ّ است در يک صد صفحه ربعى به خط "نحو"   يا  ان فارسىترکيب زب   کتاب-۲
ريز نوشته شده و داراى شش فصل و هر فصلى مشتمل بر چند مطلب است که هر 

  .مطلبى تحت عنوان مخصوص نگارش يافته است
 صفحه ۳۱۹ است که در  مناظر تاريخى نهضت امر بهائى در خراسان کتاب -۳
ّ به خط مؤلف نوشته شده و اين همان کتابى  سطر۲۰ الى ۱۸ هر صفحه ئى از –خشتى

در .  شمسى در مشهد تأليف شده است۱۳۱۰ تاريخ بديع مطابق ۸۸است که در سال 
ً ارواحنا فداه که قبلا زينت اين تاريخچه گرديد للهدو توقيع مبارک حضرت ولى امرا

يخ چنانکه اين تار. ّذکرش به ميان آمده و تأليفش به عز ّ رضا و قبول مزين گرديده است
ّآيد بعد از مقدمه کتاب و پس از مجملى از تاريخ عمومى خراسان و  از فهرستش بر مى
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شهر مشهد و نيشابور و تربت و اطرافش، و حصار و نامق و فاران و اطراف آن و طبس و 
    ۱۰...بشرويه و قائنات

پس معلوم شد که اين کتاب عبارت از جلد اول يا قسمت اول از تاريخ امرى 
دى به اتمامش توفيق يافته است و نسخه اصلى اين تاريخ ؤااسان است که مرحوم فخر

ًنزد آقا بهاءالدين نبيل اکبر و نسخه اصلى دو کتاب ديگر که ذکرش قبلا گذشت نزد 
    پايان.مينو خانم صبيه صاحب ترجمه محفوظ مى باشد

 
  ها يادداشت

  است اضافه شده  ويراستار  سوىد بقيه ازشو  که با عدد سياه شروع مىسه  يادداشتىجز : توضيح
 

   اى عربى به فارسى برگردانده شده براى سهولت در خواندن اين شرح حال برخى واژه -۱
مصابيح ، آقا سيد مهدى گلپايگانى، .سليمانى، ع: براى تفصيل بيشتر رجوع شود به -۲

 .  ۱۸-۷۱، صص ۱۹۶۰، ۳. ، جهدايت
ينسکى از احباى قفقاز و از دانشمندان و ناطقين مجرب   حسين بک قدسى مشهور به کوچرل-۳

تحصيلات ايشان به زبان روسى بود و اغلب به زبان روسى و ترکى .آمد آن زمان بشمار مى
-۱۹۳۸ بهائيان در روسيه، ،سالهاى سکوتزاده،  اسدالله على. کرد سخنرانى مى

  .۴۸-۴۹، صص ۱۹۹۹،سنچرى پرس استراليا، ۱۹۴۶
 ۲۴در  )قديمى(مسافرت در توقيع مبارکى که به اعزاز مرحوم آقا ميرزا کوچک   راجع به اين -۴

اعزام جناب آقا حسن : فرمايند امرالله چنين مى عز صدور يافته حضرت ولى. م۱۹۲۶جولاى 
  .انتهى.  امر محبوب ذوالمنن بسيار متناسب است ئى به جهت انتشار بشرويه

  . بشروئى استفؤادى  منظور ميرزا حسن -۵
ّ  علت استعفا و مراجعت به طهران عدم رضايت همسرشان هويه خانم از زندگى در کاشان -۶

  .بود
ّ  يک قصيده هم به زبان فارسى سره دارد که معلوم است به تکلف سروده شده و فاقد ارزش -۷

  .لهذا از ذکر و درج آن در متن صرف نظر شد. ادبى  است
 .مارۀ صفحات از طرف ويراستار اضافه شده استّ شمارۀ مجلات مهر، سال انتشار و ش– ۸
شد لهذا به همين مقدار که  کتاب موجب اطناب مى اين   چون درج تمام آن فهرست در -۹

  .ملاحظه مى فرمائيد اکتفا رفت
 که اند  کتاب حاضر براى نمونه نقل نموده را درفّ جناب سليمانى بخشى از مقدمۀ مول-۱۰

  .حذف شدبراى عدم تکرار در اينجا 
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  حدالمآل  محفل مرکزى قسمت خراسان به محافلّمت

  روحانى در خراسان
  

يه نقاط تابع خراسان و سه روحانّه اعضاى محترم محافل مقدّبه محاضر نوراني
  .دامت تأئيداتهمقدماى امر 
ا به ضميمه ارسال، ر" مناظر تاريخى نهضت امر بهائى در خراسان"جزوه 

هائى که  ت راجع به قسمتّواهشمند است بذل توجه فرموده بعد از مطالعه و دقخ
اطلاع دارند چنانچه سهو و خطائى مشاهده گرديد و مطالبى مهم از قلم افتاده باشد به 

البته نظر . شود تصحيح و در ورقه جداگانه يادداشت فرمايند ترتيبى که در ذيل ذکر مى
ددارى ننموده  امر مبارک حضرت ولى امرالله ارواحنافداء در انجام اين امر خوبه امتثال

  .هاى خودرا ارسال خواهند داشت هرچه زودتر يادداشت
ف را در نظر بگيرند تا يک قسمت ّ مؤلقبل از تصحيح و قيد يادداشت مقدمۀ - ۱

 مؤمنين ه و تواريخ نقاط و اسامىّمخصوصاً وقايع مهم(نقائص مذکوره در آن را 
اند و مواد  ل صدمات و بلايا نمودهّشيده و تحمجانفشانى که در راه اين امر زحمت ک

  .هاى خود مرتفع سازند بواسطه يادداشت) مذکور از قلم افتاده باشد
قايع را چنانچه از قلم افتاده باشد کان سنوات و شهور و ايام تاريخ والام ىّحت – ۲

  .يادداشت فرمايند
 خراسان و شهر مشهد را مطالعه فرموده چنانچه ممکن باشد به همان تاريخ مدنى - ۳

 . مربوطه خود را مرقوم دارنده تاريخ مختصرى راجع به قسمت و يا نقطۀّسبک و روي
 عليحده قيد نموده با اصل نسخه به محفل هر تصحيح و يادداشتى را که در ورقۀ - ۴

                                            ...........موضوع در......... سطر......صفحه :اين جمله ابتدا شوددارند بايد با  ارسال مى
  ...........منشى محفل
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  توضيح بهاءالدين نبيل اکبر
  )که در بالاى نسخۀ تايپ شده توسط ايشان آمده است( 

  
ّل تــاريخ مختــصرى از بــدو ظهــور حــضرت رب ايــن کتــاب، تــاريخ امــرى خراســان، شــام

 شــــرح شــــهادت و جانبــــازى شــــهداء،  شمــــسى اســــت کــــه درآن بيــــان١٣٠۶ٰاعلــــى تــــا ســــال 
اى از بلايــــا و رزايــــا و نهــــب و  ّفــــداکارى و خــــدمات مشعــــشع مــــؤمنين و قــــدماء و ذکــــر شــــمه

ّغارت و صدمات وارده بر ياران عزيز جمال ابهى در سنين اوليه در ار ] خراسـان[ض خاء ٰ
ف در ّ فؤادى بشروئى پس از تبعيد از عـشق آبـاد و هنگـام توقـاست که مرحوم آقاى حسن

ّالامر محفل مقدس روحانى مرکزى خراسـان، در مـشهد تـأليف کـرده اسـت  مشهد، حسب
  . و اين فانى از روى خط اصلى آن مرحوم، چند نسخه استنساخ و تايپ کرده است

  . را براى ضبط کتابخانۀ شخصى خود محفوظ داشتم ه اصل آناينک يک نسخ
  

   بديع١١١ شهر العظمة سنۀ ١١بتاريخ 
   شمسى١٣٣٣ خرداد ماه سال ۶مطابق 
  ّ فانى بهاءالدين نبيل اکبر-طهران 
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  ف راجع به تاريخ خراسانّتوضيح مؤل
 

مواد و  مسه جلد تدوين و تأليف شود تا تماان بايد در به عقيدۀ نگارنده تاريخ خراس
  .دگرده به تمامه ضبط گرديده و مورد استفادۀ کامل واقع ّنکات تاريخى اين خط

ه را محتوى باشد ّ ذکر جريان نهضت امر و شرح حال قدما و نفوس مهم-ل ّجلد او
  .گذراند اينک به تأليف آن پرداخته از نظر قارئين محترم مى که

کنون به واسطۀ موانع داخلى و خارجى تا آن چه تاات تاريخ است ّ ملحق-م ّد دوجل
آورى نشده، به مرور تدوين و تأليف گردد و ممکن است به صورت جزوات، در  جمع
ه بروز و ظهور نمايد و انجام اين وظيفه به عهدۀ لجنۀ تدوين تاريخ ّات امريّنشري عالم
  .است

و  ّاح و آثار مبارک که به افتخار محافل مقدسه روحانيه سواد کليۀ الو-م ّجلد سو
تدوين گردد و  هر يک ِ خراسان نازل شده، بايد جمع آورى و با شرح نزولبهائىافراد 

تابعه هر گونه صلاح  اين امر را محفل روحانى مرکزى قسمت خراسان و محافل نقاط
  .بدانند انجام خواهند داد

  دى بشروئىؤا فحسن
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  ّ مؤلفّمقدمۀ

 
بينيم  کنيم مى ها نظر مى گارش و پرورش مطالب آنکه ما به تواريخ و سبک ن وقتى

 .ف نگارش يافته است، مثل هم نيستّلکه دو تاريخ در يک موضوع که به قلم دو مؤ
 نمايد و در هر جا لازم است  خودش مطالب را فهميده و حل مىً قبلاّمؤلفشخص  زيرا

اى روحى و عقائد و مرتبۀ چون قو ولى .آورد ه سپس به رشتۀ تحرير در مىمودن قضاوت
ّو محيط و بالاخره قوۀ تقرير و تحرير مور تمعلوما  خين در يک مرتبه و مقام نه، لذاّ

 ت وّترين چيزى که خصوصي مهم.  صورت و شکل را دارا نيستندها نيز يک نتواريخ آ
 ديگر بعد  آنست، شرايطّمؤلف مانا مقصد و نظريۀکند، ه امتياز هر تاريخى را تعيين مى

 که وجهۀ در اين مقدمه مقصد خود را لذا ما ناگزيريم. دارد ّاهميت اصلى شرط اين از
  .اى استحضار قارئين محترم بنگاريمنمايد بر اين تأليف را تعيين مى

 رات امرالله ارواحنا فداه به موجب دستوى تا ابتداى دورۀ مبارک حضرت ول-١
امر  ّان در ابلاغ کلمۀ الهيه و اشتهاربهائيصادره از مبداء امر و مرکز عهد، همم عاليۀ 

م گرديد و در اين راه همه قس مت در مقابل تهاجم اعدا مصروف مىمبارک و استقا
ّموفق  بهائىلذا محافل روحانى و افراد . رسيد کارى و جانفشانى به معرض ظهور مىفدا
از وقايع از  ّقدمات تدوين تاريخ امر برآيند و بدين واسطه، بسيارىّشدند در تهيه م نمى

حال که . است همبارک و اسناد تاريخى از بين رفتنظرها محو بلکه قسمتى از آثار 
 و تأسيسمسئله ، ّالذکر بنا به دستور مبارک حضرت ولى امرالله علاوه بر وظايف فوق

تواريخ امرى نيز در  مناً لزوم تدوينميان آمده و ضه  اساس تشکيلات امرى بِتحکيم



 ۴۹

ًچه عاجلا ممکن  و آن ّان موظفند وقايع گذشته را ضبطبهائيمقابل ايستاده است، 
ّمحفل مقدس روحانى روى بدين . است جمع آورى نموده، بقيه را به مرور تهيه کنند

تاريخى و الواح   از روى مدارک و اسنادکزى قسمت خراسان تصميم گرفته استمر
  . و حکايات و روايات قدماى امر به تدوين و تأليف اين مختصر پردازدهرکمبا

نظر  هل و از نقطّ در ايران مفصبهائى از نقطه نظر تاريخ عمومى ر اين تأليف محق- ٢
 لذا براى .باشد  قسمتهاى تابعه خراسان به وقايع گذشته خود، خيلى مختصر مىعلاقۀ
 روى اتخاذ ۀ ميانهّشده باشد در نگارش آن رويداد  جمع بين الاضاى  که تا اندازه آن

م ّايم، براى مجس  رعايت تفصيل نمودهًنسبةو اگر در بعضى موارد  .گرديده است
  .جريان امور و عبرت بوده است ساختن
سات نمايش و سينما هر چه کوشش ّها و مؤس خين و رمان نويسّ امروز مور- ٣
م و ّخص وقايع ايام ظهور انبياى قبل را مجستوانند وقايع گذشته، بالا نمى کنند مى

لذا به  .و اخلاق مردمان آن زمان را چنانچه بوده، در معرض نمايش بگذارند عادات
سبه ّهاى بعد مدارک و مواد بالن احبان قلم در دورهقين و صّبراى محق جهت آنکه
 رفتار و ه و طرزّها در روي شرح و تفصيل  گذاشته باشيم، بعضىيادگار روشنترى به
م ّمجس المقدور ّحتىها  آن سلوک اعدا را نسبت بهشکال رفتار و َمؤمنين و ا جانفشانى
  .به تصوير در آوريم نموده و
  فلسفۀ پيشرفت امر و استدلالات در چون مقصد ما ذکر تاريخ است، از بيان- ۴
ّيه مؤسسات علميه ن قطعى داريم که در آت و چون يقي،دارى نموديمانيت آن خودّحق ّ
د، از ذکر القاب و عناوين و هاى مختلفه ترجمه خواهند کر قبيل تواريخ را به زبان اين
مترجمين  دارى کرديم کهخود ّنکات ادب و توقير که لازمۀ ادبيات فارسى است ترعاي

  .را دچار اشکال نکرده باشيم
در  هک ىّمبارک به حد طى تدوين تاريخ، مطالب و وقايع را با الواح و بيانات - ۵

چه را به مهر و امضاى محافل طبيق نموده و در قسمت مدارک و اسناد آندسترس بود ت
ّروحانيه رسيده است، مقدم شمرده ترجيح داديم ّمقدسۀ در قسمت حکايات و روايات . ّ
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تا بعدها مورد  عنه گذاشتيم، ليه بود پذيرفته و بقيه را مسکوتع ُمتفق آن چه، قدما
  .تدقيق واقع گردد وتحقيق 
  : نقائص اين تاريخ عبارت از مراتب ذيل است- ۶
مطالبى که   بواسطۀ سرعت عمل در امر تدوين و تأليف، بسيارى از وقايع، نقاط و- ا

  . بودند ثبت و قيد نگشته استادرجۀ دوم اهميت را دار
به  سى است تهيه و تدوين مطالب از روى نقشه و طرز علمى که لازمۀ تاريخ نوي-ب 
بهتر ) امروزه(  خراسانّ احباء افراد وِ و با وضعيت محيط و مقدورات علمىمدهاعمل ني

  .از اين هم امکان نداشته است
  .به علت موانع فوق تفصيل و ايجاز متعادل و متقابل مراعات نشده است –ج 
ادبيات   براى رعايت سهولت ترجمه، در انشاء و پرورش سخن و رعايت قوانين-د

ختصار، از لاا  که رعاية،مده است و هکذا نقائص ديگردقت به عمل نيابان فارسى ز
  .شود دارى مى خود ها آنذکر 

 اين مختصر، يگانه مدرک تاريخى خراسان است و در آتيه ًهذا چون عجالة مع
سبه کامل و ّخود را خواهد داشت و به علاوه مطالب اساسى آن بالن ت خدمتّاهمي

  .ورزيديم را بهتر از عدمش دانسته به نگارش آن مبادرت آن جامع است وجود
  بشروئى  فؤادىحسن   

  
  هجرى١٣۵٠ و ، ميلادى١٩٣١ و ، شمسى١٣١٠ مطابق ، تاريخ بديع٨٨در سال  کتاباين 

  .تدوين و تأليف گرديد )خراسان( دقمرى در مشه
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  ّفصل اول
  هر مشهدو ش تاريخ عمومى خراسان

  
  مجملى از تاريخ خراسان

  يعنى مملکت شرقى ايران بوده است، در ازمنۀ- خورآسان -خراسان که در اصل 
و  )آمو دريا(و حدود مشرق و شمال آن تا رود جيحون بوده قديمه، داراى وسعت بيشتر 

در ازمنۀ تاريخى،  . بوده استامتداد داشته و مسکن قبايل آريائى) در افغانستان(بلخ 
َرثوَصلخيز آن را قبيلۀ پقسمت اعظم حا  و  کردندقبايل آريائى اشغال  از)پارتها(ه َ

ا و غيرهم اختلاط و امتزاج ه  و باخترىائى ديگر از قبيل سکاهاتدريج با قبايل آري به
  .حاصل نمودند
ط ّو تسل ايرانغرب  ولکن در اثر تماس با مردم ندان ابتدا چادر نشين بودمردم خراس

  و سرايت تمدن يونانى، و نفوذ مذهب زردشت] قبل از ميلاد۵۵۹ [شاهان هخامنشى
از قرن سوم قبل  .ن و تأثير آن در آمدندّبه مرور تحت عوامل تمد به شهرنشينى متمايل و

 اى که به اشکانيان  سلسلهتأسيسبا  خراسان هوَرثَلاد تا قرن سوم ميلادى مردم پاز مي
 در سايۀ .شتند زمامدار امور گهبر ايران آن روز حاصل نمود سيادت سياسىمعروف است 

ّجديت و فعاليت  و   امپراطورى رومو به رقابت با ايران ترقى و اقتدار احراز نموده ها آنّ
ّ مصحف و  عقيدۀ بعضى از علما بر اين است که کلمۀ پهلوى.ايشان پرداختسرى  هم

  1. استهوَرثپَصورت ديگرى از واژۀ 
                                                 

 ←  کرزن-  سن آرتورکريستن–  بارتولمه– مندرجات اين فصل مطابق با تحقيقات استاد نولدکه 1
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، لکن  و به ديانت خود علاقه داشتندها گرچه بالاخره زردشتى شدند خراسانى
چنانچه بلاش  .شمردند دّس مى تمام عقائد و مذاهب را مقب مذهبى نداشتند وّتعص
 را جمع آورى و شعائر مذهبى را که بعد از کتاب اوستا) ارتىپ( از شاهان اشکانى اول

 تاريخ همواره وظيفه طولمردمان خراسان در .  ضعيف شده بود، بر پا داشتاسکندر
عهده داشتند و بدين واسطه يک  گرد را بهلوگيرى از تهاجم قبايل وحشى صحراج

در حدود قرن دوم قبل از  از جمله .ن شرق تشکيل داده بودندّحائلى براى حفظ تمد
ّاز صحارى و اراضى تبت و  ) يوتزى-يوچثرى (کائى و يوئه چى قبائل سميلاد وقتى 

يعنى مملکت ( ى سرزمينهاى بلخن يونانّترکستان متعاقب همديگر سرازير شده تمد
ها   با کمک خراسانى،سلاطين اشکانىاز و مهرداد ّ فرهاد دومندرا منهدم ساخت) باختر

 و  مقاومت به سزا به عمل آورده، را تشکيل داده بودندها آنکه قسمت عمدۀ عساکر 
از روى خراسان  اين مقاومت نبود اين قبايل اگر.  را منکوب و مخذول ساختندها آن

  . نمودند مىهجوم خود را امتداد داده، ممالک ايران را هم غارت 
ّنيز خراسان همواره از شر تاخت و  ].م۶۳۶-۲۲۴[ در زمان اقتدار سلاطين ساسانى

 قبايل بخشى از و )هياطله(چنانچه قبايل هونهاى سفيد . وحشى محفوظ بود تاز قبايل
داشتند، نتوانستند به خراسان   و در ترکستان اقتدارهها بود  جزو آن کهچى يوئه

  ولى.کردندايران  ارزگ ها را خراج  آن سرانجام و نوشيروان بلکه قباد.اندازى نمايند دست
از ساير بيش جوار ميدان جنگ بودند،  اسان که هممردم خر  با اين قبايلدر مبارزه

  .ها دادند اهالى ايران زحمت کشيدند و قربانى
 طرف که از  با وجودىداشتندبر ترکستان استيلا که مقارن ظهور اسلام، قبايل ترک 

م  نتوانستند حائلى را که ايران به کمک مرد،شدند  شرقى اغوا مىامپراطورى روم

                                                                                                                   
  . ذکاء الملک است-  مشيرالدوله- براون
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 .باد نهب و غارت دهند را به خراسان تشکيل داده بود منهدم ساخته و مملکت خراسان
 وظيفۀ در شرايط گوناگون تاريخىهاى متمادى مردم خراسان  اين در امتداد قرن بر بنا
 در پافشارى  هرگاه.ى را که عبارت از حفظ تمدن شرق باشد به خوبى انجام دادندّمهم
ن ايران بلکه در نتيجۀ ّ رخ داده بود آن وقت نه تنها تمد اندک رخاوت و سستىها آن

ن روم ّچنانچه تمد. رفت  هم به باد مىن بين النهرين و آسياى صغير و مصرّآن، تمد
 و در ، نهب و غارت دچارطوفانگرد به شار و تهاجم اين گونه قبايل صحراغربى در اثر ف

  .سپرى گرديدقرن پنجم ميلادى عمر و تاريخ اين امپراطورى عظيم 
هاى غربى و جنوبى ايران را متصرف شدند ابتدا خيال  بعد از آنکه اعراب قسمت

 لکن به ،داشتند تا سرحد کوير لوت اکتفا نموده و از کرمان به خراسان تجاوز نکنند
بر فتح خراسان  تصميم  بن ابيطالبواسطۀ ترغيب و تشويق و اصرار حضرت على

ت خراسان را فرمود در ّکه ذکر آبادى و اهميت موقعي حضرت علاوه بر آن  آن.گرفتند
لذا . مجلس مشاوره مذکور داشت که خراسان داراى مراکز مهم و مردم با استعداد است

هاى شرقى ممالک مفتوحه قرار  را مرکز قسمت و آنکردند اعراب خراسان را فتح 
، اختيارات کامل و وسيعى  آن محلىامراءو ام ّت خراسان حک اهميبه خاطر. دادند

   .دست آوردندب
فتح خراسان سبب شد که اعراب تا سرحد چين و مجارى وسطا و سفلاى رود 

ّاسلام را ترويج نمودند و قبايل متعددۀ ترک و مردم  پيشرفت نموده) سير دريا(سيحون 
  .بومى ترکستان به قبول دين جديد فائز گرديدند

 ّت مخصوصى به خاندان على و ائمۀ اطهارّمردم خراسان بعد از قبول اسلام محب
 ، توسعه يافتهگرفت  شکل مى ضد خلفاى اموىى که برپيدا کردند و  سبب شدند نهضت

 خدمت و اين . آن گرددجانشين و خلافت عباسى برودار از بين ّظالم و جب آن دودمان
 حقائق و مبادى اسلام را منظور نظر قرار داده ،را براى آن انجام دادند که خلفاى بعد

 اهل خراسان را علاقۀ در اوايل براى اين که خلفاى بنى عباسى .از روى آن رفتار نمايند
قه به خرج  و علا نبوت دوستىخاندانۀ اطهار و ّائم گردانند نسبت به جلببه خود 
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 ،نمود السلام استمالت مى  عليهحضرت رضا خليفۀ عباسى از  چنانچه مأمون.دادند مى
به همين جهت . و به روايتى در اظهارات دوستانۀ خود نسبت به آن حضرت صادق بود

  .مأمون قرار گرفت پدر  حضرت رضا جنب مرقد هارون الرشيدمقبرۀ
هرچه بيشتر از سلطۀ   خراسان را،اريان که از سيستان بودندّ صف،در قرن سوم هجرى

ف ّتصر خراسان را ، و غزنويان سامانيان بخارائىايشان از پس.  مستقل ساختندخلفا
 و ظاهر ساختندّ ملى خود را زاتامتيا در اين مدت مردمان خراسان استعداد و .کردند

 به  آن را مجدداً،ظهورنوزبان فارسى را که متروک گشته بود زنده نموده و با ادبيات 
ادبى  رستاخيزترين ادبا و شعراى دورۀ  مهم. گذشته برگرداندند تاريخى و حياتى پايۀ

 و حکماى خراسانى شاهد اين  و ساير ادبا و شعرافردوسى .شدند ايران از خراسان ظاهر
  .باشند مىمطلب 

خراسان از بسيارى از رجال نامى  . بر خراسان استيلا يافتندپس از آن ترکان سلجوقى
و   که رونق سلطنت سلاجقه به عهدۀ او بود و حکيم عمر خيامقبيل خواجه نظام الملک

  .اند در آن دورۀ ظهور نمودهنيز غيرهم 
خراسان را به باد  نّ تمد مغولِترک زباندِ  صحرا گرِدر قرن هفتم هجرى قبايل وحشى

 و هديگر را ويران کرد مرو و هرات و طوس و نيشابور و چند مرکز .نهب و غارت دادند
 به سلامت جان بدر برده بود در ها آن آنچه از دست .قتل رسانيدنده ها نفوس را ب مليون

حاصلخيز اراضى . هب و غارت و خرابى و ويرانى دچار گرديدَ نطوفان به استيلاى امير تيمور
 .شود کنون هم ديده مىتا  چنانچه آثار آنشد،ل به صحارى غير مسکون ّخراسان مبد

ها   آن بلکه بعضى از،نابود منهدم والمثل بود  ى که در نزهت و ثروت ضربئشهرها
  .  شدويرانخراسان   وصفحۀ تاريخ محو گرديد

از  توانستند از خراسان رجال نامى ظهور نمودند ومثل سابق   نيزدر دورۀ مغول
حکماى  که از طوسى  خواجه نصيراز جمله .ندنغارتگرى مغول جلوگيرى ک وحشيگرى و

 مراغۀ آذربايجان در بحبوحۀ درّ مذهب تشيع داشت ورفت   مىود به شمارخ عصر
همواره از خشونت امراى مغول،   رصد و زيج موفق گرديد وتأسيسوحشيگرى مغول به 
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ٰحتىگيرى نموده خان جلو بلکه خود هلاکو   .کرد  را تربيت مىها آن ّ
، تا قرن دوازدهم شود جرى شروع مى که از قرن دهم هدر عهد سلاطين صفوى

ق آن ّس راحتى کشيد و مردم متفرسبه نفّخراسان بالن ،تا زمان استيلاى افاغنهيعنى 
اين دوره هم قبايل ازبک از طرف شمال همواره در تاخت و  دراما . کم جمع شدند کم
 ها آنصفوى از لکن سلاطين  .ّخواستند خراسان را متصرف شوند  مىبودند و تاز

  راها آن دست  و شاه عباس و شاه طهماسبچنانچه شاه اسمعيل .جلوگيرى نمودند
 رد را ازُ براى محکم نمودن حائل تاريخى خراسان قبايل کشاه عباس .کوتاه کردند
 در سرحدات شمالى اين ايالت ُ کردده پنج حاکم نشينکوچانيبه آن منطقه مغرب ايران 
  . که سه حاکم نشين آن تا امروز باقى است،بر قرار نمود

امنى  دوباره معرض و ميدان کشمکش و نابعد از زوال سلسلۀ صفويه، خراسان
 خراسان وارد نمود و  خسارات معتنابهى بههاى نادر شاه  و جنگهجوم افاغنه. گرديد

 به قرار سابق، خراسان دچار در دورۀ قاجاريه .مردم آنرا دچار فقر و فلاکت ساخت
 متوالياً آنرا غارت ان، تراکمهاز خارج يعنى شمال اير. حملات ايلات و قبايل بود

وه بر نهب اموال، مردم را علا .کردند اط جنوبى آن تجاوز مى نقٰ و تا اقصىنمودند مى
از طرف ديگر ايلات و عشاير  .فروختند  بازارهاى آسياى وسطى مىاسير و برده گرفته در

 از ،که بنا به وظيفۀ تاريخى خود، بايستى حفظ سرحدات خراسان را عهده دار باشند
ام در عوض جلوگيرى، براى جلب ّکردند و حک مشق گرفته، تاخت و تاز مىکمه سرترا
م  دولت مرکزى، گاهى به مسامحه گذرانده و گاهى هايجاد ترس درافع شخصى و من

رسمى  اسمى و  مايل بودئى که هر ماجراجوتا آنجا که .کردند همراهى مىباطناً يا علناً 
بناى   را دور خود جمع کردهاى ّعدهل مردم کيسۀ خود را پر کند، احراز نموده و از اموا

 ها آنتوانستند  خوبى مىه  که بها  حکومت.گذاشت  مىها،راهزنى، بلکه هجوم به شهر
 ها آنمصالح شخصى، از را قلع و قمع نمايند با اخذ رشوه و هدايا، يا در نظر گرفتن 

ٰحتى کار به جائى رسيد که .ندکرد جلوگيرى نمى هاى اشرار از ايالات مجاور   دستهّ
 و غارت به خراسان نيز براى چپاول) مانند بلوچها و ايلات فارس و غيرهم(
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 ول گرديد که در شهرها و دهاتطورى معمه ه بّرفته رفته اين روي. کردند اندازى مى دست
هاى خود هراسان بودند و هر ده يا محلۀ   مرسوم شد و مردم بيچاره در خانه الواطىرسم

  .ّشهر، تحت تسلط يکى از اشرار و الواط بود
 و هوس حکام و مأمورين و تطاول ىٰوچاره که دستخوش هاين بود وضعيت مردم بي

گونه اقدامى  زى و ايالت، به علت ضعف خود، هيچاشرار و الواط بودند و حکومت مرک
وضعيت اسفناک ناظر اين توانستند بنمايند و با کمال خونسردى  براى رفاه رعايا نمى

  .بودند
  

  ظهور حضرت بابخراسان هنگام 
ترين  پستشد، خراسان   ظاهرکه حضرت باب.] م۱۸۴۴ [.ق ھ١٢۶٠مقارن سنۀ 

پيمود و همان وضعيتى را داشت که ممالک اروپا   مىمراحل انحطاط و هبوط خود را
 رؤساى ايلات در اين زمان .دارا بودند) اليتهفئود(ان حکمروائى ملوک الطوائفى ر زمد

رفتند و در واقع   حدود خود به شمار مى هر کدام سلطانهالحقيق ام فىّو عشاير و حک
ى حکمران له شيرازّالدو  آصفعلاوه بر آن. نسبت به دولت مرکزى ياغى بودند

، پسرش، علم طغيان و عدم اطاعت از دولت مرکزى را پس از او سالار خراسان، و
 از طرف ديگر. اسطه قسمت عمدۀ قواى خراسان را به تحليل بردندبرافراشتند و بدين و

گذاشتند و شهرها و دهات را به باد نهب و غارت  ، آنى خراسان را راحت نمىتراکمه
نشستند و مردم نقاط مجاور خود را غارت  کار نمى بايل و عشائر نيز بىساير ق .دادند مى
  .ندکشت مردم را مىنمودند و  مى

هاى گزاف گوناگون، مردم را دچار فقر و فلاکت نموده بود و  وضعيت فوق و ماليات
 همواره به .نمودند ان، به ستوه آمده ناله و فغان مىمانند ساير اهالى ايرخراسانيان نيز 

ت ّيب مشيِد بودند که دست قدرت الهى از جّکرده مترصاستغاثه درگاه بارى متعال 
مردم منتظر بودند که  . قاهره، اين فلاکت و استيصال را رفع فرمايدبيرون آيد و با ارادۀ
ّ را از اين ذلت و ها آن به اين وضعيت مشئوم خاتمه خواهد داد و ظهور قائم موعود
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گفتند،  الله فرجه مى ّعجل همه در منابر و مساجد و معابر .نکبت خلاصى خواهد بخشيد
  .ّ لکن نه به آن شدت و اصرار و اشتعال،گويند چنانچه هنوز هم مى

 .جسمانى و ملکى بود ن شئامت و پستى حياتاو اما وضعيت روحانى، قرين هم
 ِکردند و در عوض سرى مى  همعلما و روحانيون زمامدار امور در اقتدار با حکومات

ف صر و سياست هدايت نفوس، اوقاتشان را به جمع مال و منال و تمشيت امور دنيوى
، اشخاصى ها آندر ميان  .نمودند و در اغلب موارد، حکمشان از دولت نافذتر بود مى

حرص و طمع مصون دارند  که به حفظ دين و شرع مبين پرداخته، نفس خود را از شرور
به ندرت   مبين باشند و قرآنالمرسلينّى بوده مطيع تعاليم سيدو مخالف هواهاى نفسان

همديگر و تکفير امثال و اقران، و اشغال  سبقت بر شان در ايّ  بلکه هم.شدند يافت مى
 مردم خراسان با تمام بلاياى تاريخى و .گرديد مىمسند و محراب و منبر مصروف 

فهميدند که اين گونه علما حافظ دين و نفوس   خود به خوبى مىهاى متمادى بدبختى
ّآئين مقدس اسلام و مراتب  ه ربطى بها آنريب و رياى   وخود نيستند و لباس ظاهرى

و استخلاص خود را مرهون ساختند   و مىسوختند اما چاره نداشتند، مى .وجدان ندارد
 ميش از بين گوسفندان ِ در لباسِدانستند که با ظهور او گرگان  مىظهور قائم موعود هب

اين است که امروز مردم با کمال رغبت . ّلت رانده شوندمظلوم به صحراهاى رسوائى و مذ
 ،زنند ند و هر چه ارباب عمائم فرياد مىآي علما بيرون مىاز زير بار فرمانروائى و آقائى 

بيند  ى مملکت را در آن مىّف سابق، ترقدهد و دولت بر خلا نمىکسى گوش به حرفشان 
 را از دامن سياست کوتاه نمايد تا نداده و دستشان که علما را در امور مملکت دخالت
  .نمايند حصر در رواج آن و تزکيۀ نفوس بچنانچه درد دين دارند افکارشان را

 ٰان به حضرت اعلىبهائي که بين اين بود وضعيت خراسان مقارن ظهور حضرت باب
از آن وقت . قائلندبشير تقائميت و سمت باشند و براى ايشان   مى نيز معروفٰو نقطۀ اولى

ّ و معنوى خراسان به قدرى ترقى نموده که مقايسه و شباهتى با ّمادىتا به حال وضعيت 
 روز خوش و راحتى به هاى متوالى هاى متمادى و قرن خراسانى که مدت .سابق ندارد

به طرف ترقى و تعالى سير و  ر و استقلال دولت پهلوىديده بود در سايۀ اقتداخود ن
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   .نمايد  مى حرکت
 سنۀ به بعد ٰزمان ظهور حضرت اعلىترقيات معنوى و روحانى و ملکوتى که از 

 در اثر  شواهد و آثار بيدارى که در اين سرزمين حاصل شده و.]م۱۸۴۴. [ق. ھ۱۲۶۰
در رسد،  سامان به جلوه و ظهور رسيده و مى در اين بهاءاللهيم حضرت عالتّروح نباض 

ارائه ّ معلومات واطلاعات لازمه  خواهد گذشت وقارئين محترمصفحات ذيل از نظر 
در اين  اى  لکن تا اندازه،گر چه اين مختصر داراى محاسن تاريخى نيست. خواهد شد

   . کردباب کمک و مساعدت خواهد
  

  مجملى از تاريخ مشهد
 در دو طرف اين .هاى طوس واقع است  در چهار فرسخى خرابهّدر درۀ وسيعىمشهد 

هاى دور و   چادر نشينآن مراتع کهارد امتداد د بينالود و هزار مسجد جبالّدره سلسله 
اطراف مشهد عبارت از جلگه و . کند  جلب مى به خودنزديک را در بهار و تابستان

 آب جارى و قنات وجود دارد و بدين واسطه ارزاق و ها آنهائى است که در اغلب  هّدر
ّ مشهد داراى تنزه و صفاى طبيعى هاى يهپا ههاى کو ييلاق .ت مشهد فراوان استانعم

  .است که در آينده از اماکن و نقاط دور دست مردم را جلب خواهد نمود
 ثل معادن ذغال سنگ و پنبۀ کوهىواسطۀ وجود معادن اطراف، م همردم اين شهر ب

 و با سه دولت ، مهم تجارتىمراکزو چون مشهد يکى از  .غيره، با ثروت خواهند شدو 
ترين  ر آتيه نزديکى بعد از طهران، مهمباشد، د  مىّهم جوار و به علاوه مرکز بزرگ زوار
 افزودهشهر  روز بر آبادى و عمران آن هحاليه روز ب .نقطۀ مملکت ايران خواهد گرديد

  .کند فته رفته شکل اروپائى را پيدا مى و وجهۀ آن تغيير نموده و رشده
 .ترف ولايت طوس به شمار مى  و جزوابادسن معروف به ئى بود قريهاصل اين شهر در 

 در حملۀ مغولان  شهر طوس از اهميت قديم خود افتاد زيرابعد از استيلاى امير تيمور
بعد موسوم به  نِباد که مدر قريۀ سنا . که بعدها نتوانست آباد شودويران گرديدطورى 

حضرت و   ).]م۸۰۹-۷۸۶[ .ق. ھ۱۹۳-۱۴۸ ( خليفۀعباسىالرشيد هارون مشهد گرديد
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ه سناباد اهميت بدين واسط. السلام در قرن دوم هجرى مدفون گرديدند  عليهرضا
از قرن سوم هجرى به بعد، در تواريخ  .طوس را تحت الشعاع قرار داد مذهبى يافته شهر

 از قرن هشتم به  اين قريه.رفت به کار مى “المشهد” و کتب درعوض قريۀ سناباد کلمۀ
دريج به  سکنۀ طوس به تمقارن زمان نادر شاه .بعد وسعت يافت و شهريت پيدا نمود

ّ مؤلف الىدر طوس محمد غز .مشهد مهاجرت نمودند و مشهد پايتخت خراسان گرديد
کلى از  هالى بامام غز قبر لکن آثار . از مفاخر ايران مدفونندشهير احياء العلوم، و فردوسى

   .بين رفته است
ّ ضريح مقدس رضا عليه السلام بناى مدورى را تعريف حرم و ه راجع بابن بطوطه ّ

ى طلا آراسته ها  نادعهاى حرير و شم نمايد که بالاى مقبره ساخته و با روپوش مى
ّالسلام، قبرهارون الرشيد قرار يافته  ن گنبد، مقابل قبر امام رضا عليه در زير هما.بودند

ت ّزوار شيعه که قبر امام را زيارلکن . ها روشن بود  هم شمعدانها آنبود که بر روى 
   .نواختند خليفه مى رنمودند لگدى به قب مى

 در آمد و به اين دولت عثمانىدر قرن يازدهم هجرى عتبات عاليات به تصرف 
هر سال  بطورى که ،اهميت فوق العادۀ مذهبى پيدا کردبراى شيعيان واسطه مشهد 

پاى نيز  معروف است که شاه عباس .شدند روانه آن شهر مىزيارت  راىّها هزار زوار ب ده
،  پسر شاه اسمعيلقبل از او شاه طهماسب . شتافتپياده به زيارت مقبرۀ حضرت رضا
طرح . راى حاليه عبور دادند آب خيابان را از مج،امر کرد که دور شهر را حصارکشيده

مساجد بسيارى در اطراف صحن  آن پساز . دهند نسبت مىاو نيز به بالاخيابان را 
جنوبى صحن ايوان . ّحرم مطهر بين دو خيابان بالا و پائين قرار گرفته است .ساخته شد

 ساختمان حوض  تا نصف طلا کارى کرده است وشود نادر شاه را که منتهى به حرم مى
  . دهند او نسبت مى هرا نيز ب

 سيزدهم ترميم نموده،  قرن يکى را در قرن دهم هجرى ساخته و دراز دو منار بزرگ
ون هار  و قبردر داخل حرم علاوه بر قبر امام هشتم .اند ديگرى را جنب مدخل بنا کرده

هاى  رفع اغتشاش  که در پسر فتحعلى شاه قاجارهالسلطن  ميرزاى نايب، قبر عباسالرشيد
در سمت جنوبى حرم، مسجد و صحن  .دارد ها کرده است قرار خراسان خدمت
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، در اوايل قرن نهم  جانشين امير تيمورشاهرخ شاد آغا، زوجۀ  و آنرا گوهر،گوهرشاد واقع
 به زعم .عمل آمده استه هجرى بنا نموده و در قرن يازدهم تجديد عمارت آن ب

صحن سوم را که معروف  .تر از آن عمارت تاريخى وجود ندارد  بعضى، در ايران عالى
  .بنا نموده استجار  در قرن سيزدهم فتحعلى شاه قا باشد،“صحن نو”به 

. رود روز به تزايد مى هاند، لکن روز ب د و هفتاد هزار نوشتهجمعيت مشهد را تا يکص
  مطمح نظر اين شهرکنونيله نيستند زيرا از زمان قديم تامردم مشهد از يک تيره و قب

لکن قسمت  .اهالى ايران بوده و هر کس توانسته در آن رحل اقامت انداخته است
راى باشند و اهالى رفته رفته در نتيجۀ اختلاط و امتزاج دا خراسانى مىاعظم سکنه 
ّملۀ با زوار و معا اند و چون منابع تأمين معيشت اغلب سکنۀ آن از ن گشتهّيک لهجۀ معي

در مردم مشهد توليد شده که بنا به  بعضى از ذمائم اخلاقى باشد،  مىها آنپذيرائى 
  .نمائيم مى دارىخودوظيفۀ ديانتى خود از ذکر آن 
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  ّفصل دوم
 مشهدشهر تاريخ امرى 

  ابتداى نفوذ امر مبارک

٢بشروئى ّملا حسين نابج

 را پذيرفت و به همين اول کسى است که دعوت حضرت باب بشروئى ّملا حسين
َاول م”ان به بهائي بين جهت در ابتداى نفوذ . باشد مى معروف “باب الباب” و “ن آمنّ

در مشهد به اعلاى امر  او بود که .باشد ّشهر، با انفاس طيبۀ او توأم مىامر در اين 
از اهل بشرويه است  ّملا حسين  چون.اختو اين ندا را بلند سمبادرت حضرت باب 

  .داريم مىّحکم اجبار قسمتى از وقايع اوليۀ بشرويه را ضمن تاريخ حيات او مذکور  هب
بود ّ متمول ًنسبة شخصى  عبداللهّ ملا بوده وّ صباغ عبداللهّ ملاولد حاجى ّملا حسين

  دراوجات  باب دکان داشته که بستگان و عمله و چندين ،) در محيط بشرويهالبته(
و شاعره و  ، عالمهّ بنت مرحوم حاجى عبدالنبى،ّملا حسين والدۀ .کردند کار مى ها آن

 حاجى . مردم صاحب احترام بوده است و در ميان،ّداراى ذکاء فطرى و استعداد جبلى
 -٢ّملا حسين  -١ : از اينقرار استها آنته که اسامى  عبدالله سه پسر و دو دختر داشّملا

2 مــدارک: تــاريخ بــشرويه کــه در محفظــه محفــل روحــانى مــشهد مــضبوط اســت- تــاريخ جديــد- 

روايــات مسلمّه ميان مردم بشرويه از بهائيان و مسلمانان. ملاّ محمد بشروئى کھ بھ ملاّ
حسین مشھور است.
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ه  ببهاءاللهحضرت   که از قلم، بى بى کوچک-۴  آقا محمد على-٣  حسنآقا محمد
 در موقع خود ها آنکدام از  هر ، که ذکر خديجه خانم-۵ ملقب گرديد “ورقة الفردوس”
  .يدابي

تمام مردم  ّمحير العقول وانظار ّملا حسين ، اطوار و حرکاتاز همان ابتداى طفوليت
 او ابوين .دانستند  همه او را صاحب کشف و کرامت مىو جلب نموده محل را به خود

 ديدند ر بودند و به خوبى مىّو متفک رّمتحيو شاکر، و از طرف ديگر  طرف مسرور از يک
ه در ّ، و استعدادات مکنونه و مواهب خفي استمردم که اين طفل غير از اطفال ساير

تربيت شود و   درمحيط ديگرم گرفتند کهتصميلذا  .وجود او به وديعه گذارده شده است
ابتدا او را براى اين منظور به مشهد اعزام  .تحصيل علوم و معارف عصر خود نمايد

 در مشغول شد وتحصيل به ميرزا جعفر آنجا در مدرسه مدتى در  ّملا حسين داشتند و
  .يه داخل گرديدمشهد بعد از استماع صيت حضرت شيخ احمد احسائى در طريقۀ شيخ

نمود و مدتى در آنجا توقف عزيمت به طهران  ّملا حسين پس از فراغت از تحصيل
پس از انجام .  فوت والد مجبور به مراجعت به بشرويه گرديده سبب تا آن که ب٣کرد

مراسم معموله و فروش قسمتى از املاک و مياه موروثى، با والده و اخوان و همشيره 
 او اصرار ّ هر چه جدۀ.، عزيمت عتبات عاليات نمود)ورقة الفردوس (بى کوچک بى

   .م شمردّنمود که عيال اختيار کند نپذيرفت و تکميل دورۀ تحصيلات را مقد
ابن ميرزا مهدى، روايت نموده  که خادم مدرسۀ بشرويه، کربلائى ميرزا على بطورى

بيند و   را در خواب مىيه حضرت رسول اکرمدر اواخر ايام توقف بشرو ّملا حسين است
پيش آورده آب دهان  شود حضرت سر  تا نزديک مى. خواند اکرم او را پيش مى پيغمبر

کند که قادر  ورانى از دهان خود مشاهده مىيه فمشارال. گذارد مىّملا حسين  را به دهان
                                                 

  بـهيکـى .،  زيرا بر ديوار خانۀ او چند فـرد شـعر بـه خـط او موجـود اسـت١٢٤٨ تا سنۀ  ١٢٤١ سنۀ از 3
در ذيــل هــر دو نوشــته  و.]  م۱۸۳۲. [ق. ھ١٢٤٨و ديگــرى بــه تــاريخ .] م۱۸۲۵. [ق. ھ١٢٤١تــاريخ  
ّحـرره اقـل الطلبـه محمـد حـسي"اسـت  ّّ و نوشـته در موقـع حرکـت بـه کنـد کـه ايـن د نگارنـده گمـان مـى". نّ

  .قلم او ثبت گرديده است
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 صبح که از خواب بيدار .نمايد بر جلوگيرى از آن نيست و جريان آن عالم را احاطه مى
 اين خواب را بر ها آننمايد و  د را براى اقوام و دوستان نقل مى خواب خو،شود مى

  .دنماين تعبير مى ترقيات ملکوتى که در آتيه براى او حاصل خواهد گشت
يازده   و در کربلا مدت،با فاميل خود در عتبات سکونت اختيار کرد ّملا حسين خلاصه

ميل سيد   و توجه و،ّ اعلى الله مقامه تلمذ نمودسال نزد مرحوم حاجى سيد کاظم رشتى
 فاميل او در. رديدبالبنان گخود جلب کرد و در اندک مدتى مشارمرحوم را نسبت به 

تمام عتبات به شرافت و کرامت و امانت و ديانت معروف و موصوف و داراى مقام 
 يعنى آقا ،ّملا حسين  در ايام توقف در کربلا اخوى کوچکتر.ندارجمند محترمى بود

  4 . وفات نمود علىمحمد
است، نظر تلامذۀ او  ، چنانچه در تواريخ مذکورشتىکاظم رد ّبعد از صعود سي

د بودند که قائم مقام آن مرحوم گرديده مجلس درس را ّبود و مترص ّملا حسين متوجه
ٰحتى  .ادامه دهد  .زوجۀ مرحوم سيد، تکليف نمود که دختر او را به حبالۀ نکاح در آوردّ

ل امتناع و ّضعف قلب و لزوم معالجۀ آن را عذر قرار داده از تأه حسينّملا  لکن
در ّملا حسين  ّخلاصه بعد از چهل روز تحمل رياضت در مسجد کوفه، .استنکاف نمود
زمين جمال موعود را روى ص بر آمد که بر حسب وعدۀ سيد مرحوم در ّطلب و تفح

ز صعود خود به صريح عبارات اصحاب را از ظهور زيرا آن مرحوم قبل ا .ص نمايدّتفح
 خود مشروحاً مذکور داشته  در تاريخنبيل زرندىچنانچه  ،لع گردانيده بودّقائم مط
 مرحوم سيد سفر آخرى از سامره و کاظمين، بعد از مراجعت ازآن که  جمله از .است

بغداد شخصى از اصحاب  روزى در باغى بين کاظمين و . مريض شدکاظم رشتى
ص عربى وارد شد و شخ .داشتند ضيافت نمود و دوازده نفر از دوستان و تلامذه حضور

  سيد مرحوم فرمود رفتن من از اين عالم نزديک شده.  نمودام و بيان گفت خوابى ديده
                                                 

 ۱۱وقتى که    مطابق حرکت او از بشرويه به عتبات است، زيراقطعاً.]  م۱۸۲۵. [ق. ھ۱۲۴۸تاريخ  4
شــود کــه بــا  مــى.] م۱۸۴۴.[ق. ھ۱۲۶۰ و ابتــداى ۱۳۵۹ســال اقامــت او را بــر ايــن تــاريخ عــلاوه کنــيم 

 .رحلت سيد مرحوم رشتى مطابق است
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ّملا  ؟ شودخواهيد من بروم و حق ظاهر مىر ديد فرمود مگر نّچون شاگردان را متأث. است
آن مرحوم جواب داد که  .سؤال نمود که نيز حضور داشت از کيفيت ظهورحسين 

  .ر خواهد نمودّشمس حقيقت از هر مشرقى اشراق نمايد جميع آفاق را منو
ّ ملا حسين شاگردان را به تلاش در يافتن موعود ،پس از وفات سيد کاظم رشتى[

اش از کربلا به نجف رفت و مدت  زاده تشويق نمود و خود همراه با برادر و همشيره
چهل روز روزه گرفت و شبها به عبادت و رياضت پرداخت تا آمادگى روحى براى يافتن 

مدت رياضت خود را در مسجد کوفه به اتمام  ّملا حسين بعد از آنکه 5.]موعود بيابد
ص به سمت ايران ّفحرسانيده و آثارى از طلعت موعود مشاهده ننمود در طلب و ت

  را قبلا در کربلاشيراز آمد و چون حضرت باب ه از راه بصره و بوشهر بىو .حرکت نمود
  از،و سابقۀ آشنائى داشت) چنانچه در تواريخ شرح آن مذکور است( کرده بود ملاقات
ى خود  ثانوى با آن حضرت که روى داد خوشنود گرديد و اين قضيه را براملاقات

  لازم است آنچه را مرحوم حاجى ميرزا جانىملاقات راجع به اين. نعمتى عظيم شمرد
  : مذکور است عينا نقل نمائيم جديدنقل نموده و در تاريخ ّملا حسين از قول خود
حالت انقلاب واضطرابى ، کاظمز رحلت سيد بعد ا: وده بودفرم ّملا حسين جناب

 بعد از .به عزم معالجۀ خفقان قلب خود  به شيراز رفتمجستجومن بروز کرد و در مقام  در
قبل از  . مايل بودم که چندى آنجا منزل کنمورود به شيراز، به منزل ايشان رفتم و باطناً

فرمودند  ّتبسم نمودند و بعد از گشودن در شمائيد؟ ّملا حسين فرمودند آخوند گشودن در
اکنون معلوم شد که به جهت آمدن شما  از صبح تا بحال ميل نکردم به رفتن کاروانسرا،

مى فرمودند گويا عقيدۀ  پس ازملاقات رس.فاق رفتيم نشستيمّخلاصه بالات .بوده است
حال  .قام او باشدد مرحوم لازم است ديگرى قائم مّها اين بود که پس از سي شما شيخى

؟ عرض کردم هنوز کسى را پنج ماه است سيد مرحوم شده صاحب امر کيست
 من قدرى از صفات را بيان ؟ند چگونه کسى بايد صاحب امر باشدفرمود .ام نشناخته

.ين چند جمله بر اساس ساير تواريخ بهائى از سوى ويراستار به متن اصلى اضافه شده است ا5
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پس از  .جوابى نفرمودند . خيربينى؟ گفتم مودند اين صفات را در من مىفر .کردم
 . بود تفسير سورۀ بقرهها آندرميان  برداشتم، د کتاب ديدم،ساعتى در طاقچه چن

گفتم کيست و  .نمايد م و بزرگى زياد مىعل وشته و اظهارفرمودند جوان تازه کارى ن
   .باز ملتفت نشدم .بينى  مى:کجاست فرمودند

عرض کردم  .باطن آمد نظرم تفسير هب  بود،ديگر تفسير باطن باطن] جزوۀ[صفحه 
اين اظهار جلالت وعظمت و  فرمودند صاحب تفسير زياده بر .باطن باشد بايد تفسير
دم تفسير دي. نمودم  اعاده کرده مرورمن مجدداً . کنيد ملاحظهدقتبه . نمايد دانش مى

 . شما بخوانيد،ام  من خسته شده،گفتم صحيح است .اند باطن باطن است که نوشته
  . قدرى خواندند، عرض کردم کفايت است

ار را دعوت به ديدن اين جانب ّفرستادند چند نفر علماى شيخى و تج وقت عصر
  و قرار شد فردا در مسجد جامع ايلخانى،به گفتن درس نمودند نمودند و مرا مجبور
اند به  انم را گوئى بسته زب.فردا صبح در مسجد جمع شدند .شوند براى درس حاضر
فرمودند شما تنها  .هم بدتر روز ديگر .منزل آمدم هرانه بّپرداخته و متفک اختصار و اعتذار

؟ عرض شناسى م دليل مىحب امر را به کدابيائيد برويم منزل، و در منزل فرمودند صا
بيا و اولياى کردم به شئونات علميه و به نقطۀ علمى که مبدء و منشأ و مرکز جميع علوم ان

شود اگر  بينى؟ چه مى فرمودند اين صفات را در من مى .سلف و خلف بوده باشد
اين شخص  کردم مگر بعد فکر .من مسئله غامضى پرسيدم ؟صاحب اين صفات باشم

  ؟خواند  را درست نمىبل تفسير سورۀ بقرهنيست که چند يوم ق
وى زانوى چپ گذاشته آيات و راست را رخيالات غلبه نمود، ديدم دست چپ 

قريب هشتاد  .دهند رسد به لسان آيات جواب مى فرمايند و هر چه به خاطرم مى  مىبيان
بعد ديدم  .آيه فرمودند و من از خوف منتظر سکوت ايشان بودم و به عزم رفتن برخاستم

 .باز مانع از رفتن شدند بعد از ساعتى چاى عنايت فرمودند و .چاره جز تسليم نيست
  .بعد از دو ساعتى مرخص فرمودند

مرحوم  بعد فرمودند در نظر دارى که از . را ديدمدر مجلس ديگر تفسير سوره جاثيه
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 و سيد اند  فرموده»احسن القصص« را چه جهت سورۀ يوسفه کردى بسؤال سيد 
  . فرمودندتفسير آن را بيانبعد خود  و .مودند حال وقت جواب نيستفر

 مفصل تر و کاملتر ذکر شده لکن چون ملاقات  شرح اينگرچه در تاريخ نبيل زرندى
 ّملا حسين  منافاتى با شرح مذکور ندارد و بعلاوه نقل قول از خودمطلب فوق، اساساً

   .ذکر آن پرداختيم هت، بّاست از نقطه نظر اهمي
: اصحاب فرموده بوده  ب کراراًدر قلعه شيخ طبرسى ّملا حسين قضيۀ فوق هراجع ب

ت خدا را زحمت ّرسيد و سه شبانه روز حج مدرسه نمى هاى کاش پاى من ب”
  6“.دادم نمى

در شيراز مدتى به تبليغ امثال و اقران خود  ّملا حسين شرف ايمان، هب ّتشرفبعد از 
امر  ه سپس ب. مرحوم که در عتبات بودند نوشتتلامذۀه  مطلب را بگرديد ومشغول 

ى در  و. مأمور خراسان گرديد که از طريق اصفهان و طهران حرکت نمايدٰاعلىحضرت 
ح آن در ذکر تاريخ ايام حيات شر( را تبليغ نمود خراسانىّ مقدس صادقّملا  اصفهان

 مشرف گرديد و ارادت کامل بهاءاللهو در طهران حضور حضرت ) ق بيايدالله الاصد اسم
  .دشمشهد  رهسپارحضرتشان حاصل نمود و از آنجا  هنسبت ب

در خارج خراسان از وظيفۀ ما خارج  ّملا حسين توضيح آنکه چون ذکر حالات
 اختصار نگاشتيم و آنچه ذکر شد براى اين بود  و بهشرح قضيه را تا اين جا بعضاً ،است

  .که تسلسل جريان وقايع را مراعات کرده باشيم
ّوسيلۀ مکاتيب، اجلۀ علما و محترمين  هب ّملا حسين رى در بين مسافرت خودبا

مقارن  . بشارت داد و از راه سبزوار به مشهد وارد گرديدخراسان را به ظهور حضرت باب
تقرار حکومت سلسلۀ ، که در اسى، خال محمد شاهله شيرازّالدو اين حال، آصف

 ّها کرده و قلباً از محمد شاه مکدر و از صدارت حاجى ميرزا آقاسى  خدمتقاجاريه

  . است بقية السيف و جناب ورقة الفردوس حسنروايت از قول آقا محمد 6
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 را به لار حرکت نمود و پسر خود ساالله ى بود، از مشهد به عزم زيارت بيتناراض
سر  و خيال سلطنت دربود ر ّهوت مىچون سالار شخص .حکومت خراسان منصوب کرد
محمد  .دست نمود و خوانين خراسان را اغوا و با خود هم داشت علم طغيان برافراشت
 برادرش، آن و بعد از ،لىّ را با اردوى مفصالدولهشاه، حمزه ميرزاى حشمة

اردوى دولتى  . براى سرکوبى سالار و خوانين خراسان اعزام داشت، راهالسلطن حسام
د و بدين جهت مشهد و ساير شهرهاى مآ  با جنگ پيش مىهمه جا تا خود مشهد

  .بندى داشتند ودند حالت دفاع و قلعهراه ب خراسان که سر
  در،].م۱۸۴۵[ق .  ھ١٢۶۱ ر خلال اين احوال يعنى در اواخر سنۀد ّملا حسين

چون دروازۀ شهر بسته بود از  .سبزوار رسيد همقارن غروب آفتاب ب زمستان بسيار سخت و
 اسبى سوار بود بر و وارد گرديد درحالى که لباس مختصرى در بر شهر ،يک بدنۀ خرابه

کمر بسته بود از  هکه شمشيرى ب ّملا حسين .لنگيد  مىرفته دست و پاى آن اسب ميخ که
حوم ميرزا که مر از قرارى .)مقصود صرف غذاست(اسب پائين آمده چاى ميل نمود 

حاليه در قيد  ( گرايلى خان براى پسر برادر خود آقاى ميرزا بزرگ مستوفىقلى محمد
نقل و تعريف نموده است هر چند دوستان ) مستوفى معروفند هان ببهائيحيات و بين 

 قبول ننمود و فرمود ،شب را توقف و صبح حرکت نمايدّملا حسين  کردند که اصرار
عزم  هه و تنها بّمأموراست به زودى به مشهد حرکت نمايد و در آن سرماى سخت يک

  .مشهد رهسپار گرديد
 نمود و بشارت به ظهور مبارک داد و در ملاقات با جمع کثيرى ّملا حسين در مشهد

بسيارى از طالبين از . ميان مردم همهمه افتاد و اين خبر به اطراف خراسان منتشر شد
رخ ى ا لکن آشوب و فتنه .شتنداطراف وارد و جمعى بعد از مذاکره به شرف ايمان فائز گ

 م تکفير را بلند نکرده بودند و سايرلََ زيرا بدايت امر بود و علما هنوز مجتمعاً ع،نداد
  .بودنداشتياق شنيدن و تحقيق در  ،داشتندظهور را چون انتظار  مردم

و کرمانشاهان  و به طرف اصفهان  شداز مشهد خارج ّملا حسين بعد از چند ماهى توقف
 ، رسيد و کسب فيض نمود و از آنجا دفعۀ دوم در شيراز حضور حضرت باب،حرکت نمود
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 ١٢۶٢ و بعد به امر مبارک از راه يزد و انجيرک به سمت خراسان توجه نموده در اوايل سنه
  .به بشرويه، موطن اصلى خود وارد گشت] .م۱۸۴۵[ .ق. ھ

مردم بشرويه به  . را اعلان کردد امر مبارک حضرت بابدر بشرويه لدى الورو
 استثناى چند نفر از علما، مقدم او را نعمتى عظيم شمردند و علاوه بر کسب فيض در

  که علماى محل راضى نبودنداما .کردند مجامع عمومى، به منزل او رفت و آمد مى
 همسر،  عبداللهّ ملاچنانچه آخوند .ّرايت هدايت از خانوادۀ صباغ مرتفع شود

خانه آمده  هشرف ايمان فائز گرديد، روزى با حالت عصبانى ب ه، که بعدها بالذبيحّ ام
ا نَاَ”من نمود که  ه خطاب ب،بينيد رنگرز زاده در کوچه مصادف شدهب ،اظهار داشت

   7 “.ة الهدايةَراي
 حاضر شده از ّملا حسين بشرويه مستمراً در مجلس زار نفر از اهلدو ه قريب

اى از مقبلين که عددشان از شصت تجاوز  هّنمودند و عد حضورش کسب فيض مى
  . نمود طورى منجذب گشته بودند که از انفاق مال و جان مضايقه نداشتند مى

 نموده ّملا حسين همعى اقتدا بمعروف است که وقت حرکت از بشرويه به مشهد، ج
فرمود دو نفر  ّملا حسين نماز شد عيت هفتاد نفرى حاضرچون جم .صف نماز بستند

نمودند بيل هاى خود را   الحين دو نفر برزگر که نظاره مىفى .ديگر بايد ملحق شوند
ان و بهائيو آنچه نزد . تاد و دو رسيد به هفها آنانداخته ملحق به جمعيت گشتند تا عدۀ 

 به مشهدّملا حسين  چهل نفر از طبقات مختلفه از وطن با بشرويه معروف است اغيار
دانستند   زيرا مى،عزيمت نمودند و اغلب وصيت نموده با اقوام و اقارب وداع کردند

  .روند و ديگر مراجعت نخواهند نمود که براى جانبازى مى
بشرويه توقف داشت که آوازۀ او در اطراف بشرويه بالاخص  در ّملا حسين هنوز

                                                 
  .ّروايت مذکور در خانوادۀ ما معروف و مسلم است مادرى بنده و ّ جدّملا عبدالله 7
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 و طبس پيچيد و مردم به هيجان آمده از علماى محل کسب تکليف ]تون[درفردوس 
ود القدرى ب ّمتبحر جليل  که سيد،علما  از مشاهير، تونىسمعيلاز فردوس ميرزا ا. نمودند

 پيش  على مجتهد محل و ميرزا محمد عبدالرحيمّ ملابه بشرويه آمد و در حضور اهالى و
ميرزا اسمعيل بعد از چند مجلس مباحثه و  .مذاکره و مباحثه نمود ّملا حسين نماز با

 علم و ّو آنکه درياى مواجى ازّملا حسين  و اعلميت ّبحرت داشت که در اجتماع مذکور
ّمعلق به شرائط معينى   منوط وباشد، حرفى ندارد لکن ظهور قائم موعود حکمت مى

مثلا قائم نبايد از مادر متولد . است و آن شرائط و علامات هيچ کدام ظاهر نشده است
انيت ّمن در حضور اين جمع کثير حق” :ب فرموددر جواّملا حسين  .شود و امثال ذلک

ت بر همه بالغ شد ّمدعيان خود اقامه نمودم و حج ۀ قطعى برّامر مبارک را اثبات و ادل
عدم تسليم و ايمان شما منبعث از کبر و  هذال .ّو شما هيچ جواب ردى را نداشتيد

 و ما بعد .اهيد بوداست و بعد از اين در پيشگاه حق، مسئول عدم اقبال نفوس خو غرور
 اى مردم به يقين ،گويد مى  ميرزا محمد على پيش نماز“.الحق الا الضلال المبين
و ايمان  اش پاک نيست و جز اقرار مبارک مؤمن نشود نطفه بدانيد هر کس به اين ظهور

  . نداريداى چاره
 کسب تکليف ّ ملا عبدالرحيمدم بشرويه از، مر تونىميرزا اسمعيل مراجعت بعد از
بعد تمام به تصديق امرمبارک فائز گرديدند در نِمجتهد مزبور که اولادش م 8 نمودند

اظهار داشت که شما ) اولاد خويش هوصيت خود ب و به روايتى در (ها آنجواب 
رزا اسمعيل تونى فائق آمد و بر مي ّملا حسين العين مشاهده نموديد چگونه جناب رأى هب

 لکن اين مسئله را هم در نظر داشته باشيد که هنوز . فرمودۀ قطعيه بيانّه و براهين حقّادل
ما حالا نه  .توانم چيزى اظهار کنم من نمى است و بدين جهت اين امر ابتداى ظهور

 با غلبه و نفوذ بايد ظاهر شود شما هم اين را در منکريم و نه مقبل، اما چون قائم موعود
اگر چنانچه ديديد پس از اندک مدتى مضمحل و نابود شدند . نظر داشته مراقب باشيد

                                                 
 . ما معروف است پدرى نگارنده و آنچه در اين جا مذکور است در خانوادۀِّ جدحيمّملا عبدالر 8
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 لى و.که دين آبا و اجداد خود را حفظ کرده و در عقيدۀ خود باقى خواهيد ماند
عدۀ مؤمنين آن و براست روز در انتشار  ه نموديد که اين امر روز ب ملاحظهچنانچه

  .افزايد، از اقرار و اذعان و ايمان و جانفشانى در راه آن ناگزيرخواهيد بود مى
  ضمن تاريخ بشرويه بيايدها آنالذکر که اسامى  با چهل نفر فوق ّملا حسين خلاصه

وقوع ه  ب.]م۱۸۴۶[. ق. ھ۱۲۶۲به سمت مشهد حرکت نمود و اين امر در اواخر سنۀ 
   9.پيوست

در مشهد مدت هشت ماه طول کشيد و در تمام اين مدت  ّملا حسين توقف ثالث
 تصديق  کاظم که با پسر خود ميرزا محمد محمد باقر مجتهد خراسانىّ ملامنزل مرحوم

اين منزل در کوچه . بوداى از مؤمنين   عدهمحل توقف او وآنجا  و  گزيدداشت مسکن
   . گرديدبه بعد معروف به منزل بابيه  از آن زمان بودخيابان واقعزردى بالا

پاى پياده براى  ّملا حسين.] م۱۸۴۶. [ق. ھ ١٢۶٣ بعد از ورود به مشهد در سنۀ
 به سمت ماکو رهسپار گرديد و در ماکو از لسان مبارک وقايع آتيه و زيارت حضرت باب

 سپس به امر مبارک، عازم مازندران گرديد که .هادت خود و اصحاب را استماع کردش
 ّملا حسين پس از انجام اين دستور، . نمايدآئين جديد دعوتعلناً به  را مردم وسّبا قد

  .وس و چند نفر ديگر به مشهد حرکت کردّبه همراهى قد
  محمد باقر مجتهد خراسانىّ ملامنزل مرحومبار ديگر در  ّملا حسين مشهددر  

 ت استوار بسته و به پذيرائىجل خود کمر خدمَ محمد باقر با نّ ملامرحوم .سکنى گزيد
هر روز جمع کثيرى براى اصغاى بيانات . نداصحاب او مشغول گرديد و سينّملا ح

رفته رفته صيت امر در مشهد و اطراف  .نمودند جتمع، و اغلب صرف شام و ناهار مىم
م اطراف به خراسان آمده و بدين جهت از تما) ع (تّپيچيد که نايب حضرت حج

                                                 
خود، ميرزا  و ايشان از عموى)  خان گرايلىميرزا بزرگ(وقايع مشهد را نگارنده ازآقايان مستوفى  9

 که قريب صد جناب جذاب  همچنين از.، که شاهد قضايا بوده تحقيق نمود مستوفى قلىمحمد
  .گذرد تحصيل کرد سال از عمرش مى
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  .شتافتند  مىهّيطالبين به منزل باب
ر يکى از اطاقهاى فوقانى توقف  آمده و د»دو در«روزها مرتب به مدرسه  ّملا حسين

ب همراه او بودند و براى احباجمع کثيرى از  .پرداخت نمود و به تبليغ نفوس مى مى
ٰحتى .کردند د نشود، حمل سلاح مىآنکه بى احترامى نسبت به او وار اى از  هّ عدّ

با اين جمعيت  ّملا حسين معروف است که روزى .چادر سلاح داشتند هاى مؤمنه زير زن
احترامى  طور کنايه بى هنشين صحن بوّهاى سک  يکى از کسبه،شود وارد صحن کهنه مى

 از  و او راصورتش زده هده سيلى بب متوجه او شاحباالفور  فى .ويدگ مىنموده و ناسزا 
ستخلاص او آنکه کسبۀ اطراف جلو آمده با التماس زياد وسايل ا کشند تا پائين مى وّسک

ايوان  هچندين مرتبه با جمعيت مؤمنين بّملا حسين  .سازند را از مجازات فراهم مى
اشت زگ ز مىنماايستاد  که رو به شيراز مى مقصورۀ مسجد گوهر شاد وارد شده در حالتى

ّب مسلح احبا با قريب يکصد و چهل نفر ّملا حسين  روزى .نمودند و سايرين اقتدا مى
ٰحتى که   گويان حرکت  يا صاحب الزمان از منزل بابيه،داشتند ها نيز اسلحه زير چادر زنّ

ب او با شمشيرهاى کشيده در طى راه اصحا .صحن و مسجد گوهرشاد گرديد و وارد
مود منبر معروف به امر نّملا حسين  بعد از ورود به مسجد گوهر شاد، .کردند مىحرکت 

از ) حاليه هم موجود و کسى حق ندارد بر پلۀ بالائى آن برآيد که ( را صاحب الزمان
کشيدند و خود به منبر مذکور بر آمده لسان به تبليغ علنى  عقب ايوان مقصوره جلو

دادند لکن از ترس اصحاب کسى را ياراى  معيت زيادى ايستاده گوش مىج .ودگش
  . جسارت نبود

ه به طهران و انتصاب مجدد حشمةالدوله السلطن ين ايام مقارن بود با عزيمت حساما
خان بگلربگى و شيخ الاسلام  از طرف حکمران شهر، سام. به حکمرانى خراسان

 شدند و از رؤساء، عبدالعلى ف مىّمشر ّملا حسين  خدمتً، نيابةىر باغمعروف به چها
و از اطراف مانند سبزوار و جوين و نيشابور و تربت و  . مؤمن شدخان سرتيپ توپخانه

وارد قوچان و قائن و ازغند، اشخاص معتبر معروف بسيارى به مشهد  نامق و و حصار
. نمودند مى تصديق امر جديد را ،ّملا حسين  به حضورّتشرفو بعد از شدند  مى
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 و اسامى ها آننگاريم و شرح حال  اينک براى نمونه اسامى بعضى را در اينجا مى
   :داريم ل را به بعد محول مىّمفص

 به  که در قلعه شيخ طبرسىّاز حروف حى ّملا حسين  اخوى، حسنآقا محمد
  .شهادت رسيد

 ه، که در قلعۀ مذکور شهيد شد و پسرشّ صاحب بيت بابي،ّملا محمد باقر مجتهد
  .باشدميالسيف که از بقية  کاظمميرزا محمد

ّملا صادق مقدس   که در کوچه باغ عنبر منزل ،ىخراسان) الله الاصدق اسم(ّ
   .داشت

  .ى سبزوارى مستوفرضا آقا ميرزا على
 در مقالۀ اکى خسرو قاديکلائىّر جلوگيرى از هت که ذکرش د،ميرزا لطفعلى جوينى

  . مذکور استّسياح
 عموى ميرزا(رضاى مستوفى   عمو زادۀ ميرزا على، مستوفى قلىآقا ميرزا محمد

  ). مستوفى که حاليه در قيد حيات هستندخان گرايلى بزرگ
 بهاءاللهبغداد به حضور حضرت  ، که بعدها درسواران سبزوار عباسقلى آقا سرکردۀ

ّل ذکره مشرج   . گرديديههانلاما ف و مورد الطاف ّ
  .على رضاى تاجر شيرازى

  10 .که بعدها در مشهد شهيد شد ، ترکحاجى محمد
  . از مشاهير تجار، يزدىحاجى عبدالجواد

  .که بعدها به شهادت رسيد ، نيشابورىحاجى عبدالمجيد ابا بديع
   .ّملا عبدالخالق يزدى

بر حسب توقيع مبارک   با چند نفر از اصحابسّ قدو علىو نيز جناب ميرزا محمد

                                                 
حيـاتش   رسيده باشـد زيـرا چنانچـه درشـرح ّملا حسين آنوقت حضور کنم حاجى محمد گمان نمى   10

 .کند مگر آنکه در عهد صباوت درک اين فيض کرده باشد بيايد سن او موافقت نمى
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مازندران به  گشته بود از  صادر و توقيعى که به افتخار ميرزا احمد ازغندىحضرت باب
و قبل از شد  محشور و جمعى از اصحاب در منزل بابيه ّملا حسين مشهد آمد و مدتى با

  . نمودبه مازندران مراجعت ّملا حسين حرکت
چنانچه در فوق مذکور گرديد اسامى نفوس ديگر ضمن تاريخ مشهد و ساير 

واسطۀ عدم ضبط تاريخ  ههاى خراسان قيد خواهد شد و آنچه مذکور نگردد ب قسمت
  .بوده است

شود که جمعيت کثيرى از متنفذين تصديق  از آنچه ذکر شد به خوبى معلوم مى
 به اين واسطه مردم جرئت جسارت را نداشتند و کردند و نموده و سايرين هم احترام مى

و  ّملا حسين اين بود که. داد مىاغوا و زمزمۀ علما ترتيب اثرى براى تهيۀ زمينۀ فساد ن
  .اصحاب با فراغت بال و بدون ممانعت، به تبليغ و اعلاى کلمه مشغول بودند

که   11 يوسف اردبيلىّ ملا مشغول تبليغ بود با»دو در«رسۀ در مد ّملا حسين وقتى که
ّمحاجه  روز سى بود قريب چهلّمقد ّه و مرد معمرّدر آن مدرسه حجره داشت و از شيخي

اين عالم  جناب آخوند فردا که از: رمود فخطاباً ّملا حسين تا آنکه روز چهلم .نمود
 ِعوضر وت فرزند مرا اجابت ننموده و دبر خدا از شما سؤال کند چرا دعرفتيد و پيغم

 ّ ملاّ به قدرى اسباب تنبه مرحوم؟ اين بيان لجاج ورزيدى چه جواب خواهيد دادايمان
زمستان بسيار  ّيوسف گرديد که بدون تهيۀ سفر با يک عصا و نعلين و لباس مختصر در

 راه آذربايجان را پيش گرفت و با کمال زحمت و محنت ،سرد، با وجود ضعف و پيرى
 رسانيد و نزديک به ،محل حبس حضرت باب،  را به ماکو خودو گرسنگى نيمه جانى

او را به دامن   ديد سيدى سر،چشم که باز نمود. ها از حال رفته مدهوش گرديد قراول
اين شخص کاتب حضرت (دتان برسانم گويد برخيزيد که شما را حضور مقصو مىگرفته 

ض و جلوگيرى ّخلاصه از جلو قراول ها بدون تعر).  بوده استباب يعنى آقا سيد حسين

ّظاهرا کسى ديگر بوده زيرا ملا يوسف از حروف حى. ب شنيدمّاين روايت را از جذا 11 .  استّ
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در  .آن حضرت باب محبوس بودند رسيد گذشته پاى قلعۀ خرابه که بالاى تپۀ مجاور
 ز حضور مبارک شما را اّتشرفيد تا اجازۀ گويد توقف نمائ الذکر مى ّاينجا سيد فوق

  فرمودند چون آخوندٰاعلىحضرت  دارد  مىمذکورکند  مىبعد که مراجعت  .گيرمب
وقت از او راضى  خيلى لجاج کرده است بايد برود قلعۀ شيخ طبرسى و شهيد شود تا آن

هسپار گرديد و شبى که تمام  آن آخوند بى درنگ راه مازندران را پيش گرفته ر.شويم
ها از هر طرف  جنگل را اصحاب قلعه آتش زده و آن شب مثل روز روشن بود و خمپاره

 يوسف وارد اين معرکه گرديده در صف مؤمنين به جنگ ّ ملاکرد، آخوند نزول مى
  . هدف گلوله توپى شد و به شرف شهادت فائز گرديد،همان معرکه پرداخت و در
ّدر مشهد توقف داشت از طهران به حشمةالدوله امر  ّملا حسين کهامى ّدر اواخر اي

شاهزادۀ مذکور، .  با اردو حرکت نمايدها آن و سرکوبى شد که براى قلع و قمع تراکمه
ده فرسخى مشهد در ردو در الاياله قرار داده و خود با ا  را نايبسارى اصلان ارمنى

   .برد شهر هر روز مرتباً آذوقه براى اردو مى خيمه و خرگاه زد و کلانتر) چمن زار (اولنگ 
جاه وجلال و نفوذ خود خواستند از  مىکه ن در اين ايام زمزمه و همهمۀ علماى ظاهر

بناى شکايت را به مقامات عاليه  .کشند از پردۀ خفا بيرون آمده علنى شددست ب
و  .اغوا نمودند ّملا حسين يت و مخالفت باّمردم را بر ضد ، و از طرف ديگر،تندگذاش

چون جاى والى را خالى ديدند شکايت نزد سارى اصلان بردند که تا کى خاموش 
 »در دو«در مدرسۀ  ّملا حسين هر روز ،کنى ها نمى تبليغات اين نشسته و جلوگيرى از

 .، بايد او و اصحابش را اخراج کنىکند گشايد و مردم را گمراه مى  به تبليغ مىزبان
الدوله نوشتند که چنانچه جلوگيرى ننمايد رشتۀ امور  ى نيز مبنى بر شکايت به حشمةّخط

   .گسيخته و در غياب او فتنه پديد خواهد گرديد
فرستاد و  ّملا حسين  بهرتيب دادهت با کمال ادب و احترامى  ا الدوله مرقومه حشمة

را دعوت به اردو نمود که تا زمان حرکت او از بيانات دلکش خود او و رؤساى ايشان 
 شاهزاده .اردو آمده  ب نمودهاين دعوت را قبول ّملا حسين .فرمايداردو را محظوظ 

تخصيص داد و جمعى را از پردۀ حکمران را براى نزول او  استقبال شايان نموده سرا
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پرده نصب نموده و  منبرى در سراّملا حسين  .خاصان براى پذيرائى او تعيين نمود
ها را به موعظه و نصيحت و آگاهى نفوس پرداخت و جمعيت بسيارى از سرباز و  شب

که همه  با وجودى .صاحب منصبان را شيفتۀ فرمايشات خويش گردانيد توپچى و
 لکن همواره پاى منبر او جمعيت ،کردند پاى منبر او تحذير مىرا از حضور همديگر 

يک هيجان روحانى و شور و ولولۀ معنوى در اردو حکمفرما  .انبوهى قرار گرفته بود
 نمود ممکن است اردوئى که براى جنگ تعيين گشته  ملاحظهگرديد تا آنکه شاهزاده

رسيد و علاوه بر اين  مىهد و از طرف ديگر هر روز شکايت از علماى مش .بر هم خورد
ّملا  توهينى بهدهد و  وقايع ناگوارى رخدر غياب او بود و بيم داشت چون عازم حرکت 

جنگ، به سمت  لذا از او خواهش نمود تا زمان مراجعت او از سفر وارد شودحسين 
آن جناب خواهش او را پذيرفت و به مشهد مراجعت نمود و از  .ديگرى حرکت فرمايد

. ق.  ھ١٢۶٣سنۀ صد و سيزده نفر بودند در اواخر ّ اصحاب مهياى خود، که يکآنجا با
مقارن همين حال توقيع معروف به شهادت . طرف ميامى حرکت فرمود هب .]م۱۸۴۷[

 رسيد که مبنى بر اخبار بر شهادت اصحاب و ّالازليه از ساحت مقدس حضرت باب
  .را مشعر بودامر حرکت از خراسان  جانبازى و

عازم حرکت بود دو نفر از اصحاب در بست بالا خيابان  ّملا حسين که روزهائى
ين بر اثر تحريک حمله و هجوم اعدا گرديده گرفتار طعن و لعن و ضرب شدند و ا دچار

 چون ساير .اطلاع يافته بودند ّملا حسين جو بود که جرى شده و از حرکت علماى فتنه
 آن جناب به .کسب تکليف نمودندّملا حسين  اصحاب از قضيه مطلع گرديدند از

اصحاب با شمشيرهاى ى از  ا هّلذا عد . امر به دفاع فرمود]اسلام[قاعده و قانون سابق 
را از  ته و آن دو نفر به طرف بست شتاف گويان، از منزل بابيهالزمان کشيده يا صاحب

  .را متفرق ساختند ّدست لجاره مستخلص داشته و جمعيت اشرار
ه بر ّام، اعدا جمعيت نموده و در صدد هجوم به بيت بابيّهم چنين در همان اي

 به دوازده نفر ازاصحاب امر داد ّملا حسين .که ساکنين آن خانه را مقتول سازند آمدند
 از بيت بيرون شتافته حمله نمودند و هاى کشيده و نعرۀ يا صاحب الزمانکه با شمشير
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  .ّجمعيت متهاجم را تا دم بست بالا خيابان پراکنده ساختند
و  ّملا حسين  توهين يا زحمت قابل ذکرى بر، در ايام اقامت مشهد،خلاصه
ب به اتفاق او رهسپار احبارکت قسمت بيشتر و در زمان ح ،وارد نشد اصحاب او

، دو ) شهيدابا بديع(در نيشابور بر حسب خواهش مرحوم حاجى عبدالمجيد . گرديدند
و حاجى مذکور در اين ضمن تدارک ديده جزو اصحاب  روز با اصحاب توقف نمود

   .حرکت نمود ّملا حسين رکاب داخل و در
  وّقدوسو ّملا حسين   به افتخاردر شش فرسخى سبزوار توقيع مبارک حضرت باب

رسيد و به موجب امر آن توقيع، هر سه شخص ) اسم الله الاصدق( ّ صادق مقدسّملا
و بدين )  در اين وقت در مازندران بودّقدوس جناب(سر گذاشتند  بر مذکور عمامۀ سبز

محل، شربت و  مردم قريۀ واسطه مجلس و جشن ضيافتى ترتيب داده به اصحاب و
در خود سبزوار جمعى را به امر حضرت باب تبليغ نمودند و از سبزوار به  .شيرينى دادند

از   12.ندمؤمنين به اين جمع ملحق گرديد از ميامى حرکت و در آنجا چهل نفر ديگر
با اصحاب به سمت مازندران حرکت فرمود و وقايع بعد ضمن ّملا حسين  ميامى،

  .تاريخ مازندران مذکور است
  
   در مشهدبهائى هاى تاريخ امر دوره

  زنجان و، خواهيم نمود، خاتمۀ وقايع قلعه شيخ طبرسى ملاحظهچنانچه در ذيل
زيرا علما و زمامداران امور مملکتى  .نين درخراسان بودابتداى ابتلاى مؤم ريز نى

                                                 
سى نفر  بعد از ورود در منزل ميامى با جمعى از احباب که قريب به:  مذکور استدر تاريخ جديد 12

 از  زين العابدينّملا به نام ّ مرتاض و مقدس ىبودند به ايشان ملحق شدند و رئيس ايشان پير مرد
پسر هيجده سالۀ تازه داماد  ّ از وفور اخلاص جبلى که داشت بهى و. بوددشاگردان مرحوم شيخ احم

 مآبى است و خيال دامادى فرخنده خود گفته بود فرزند به اتفاق من بيا که اين سفر سفر آخرت
 در ،يکى لوحى است دل لايح: گفت  دويد و مى جهت تو دارم و آن پير مرد با ريش سفيد پياده مى

 ...حبين درياى خون ساا



 ۷۷

ده وبدانستند که قسمت عمدۀ اصحاب قلعه و مدافعين آن از رجال خراسان  مى
ريشۀ اين نهضت در آن سرزمين رسوخ و استحکام دارد و بايد در قلع و  بنا و ،هذا على

  .ّقمع آن نهايت جديت معمول گردد
هر  .ه شدى خراسان افزودّ احبا از ايران، بر شدت تعقيببهاءاللهبعد از نفى حضرت 

ّ متهم و موجبات گرفتارى و بهائىاسم بابى و  هکس با شخصى عداوت داشت او را ب
 ،ان خراسان عموماً و مشهد خصوصاًبهائياين معلوم است  بر بنا .نمود قتل او رافراهم مى

 جرئت نداشتند از فقدان اقوام و اقارب خود که اه آن .چه مصيبتى بودند گرفتار
  .نوحه و ندبه و فغان ه تا چه رسد ب،ّشهادت رسيده بودند اظهار تأثر و تحسر نمايند هب

چند کلمه  که ايستاده و مؤمنين جرئت اين از در مشهد و غالب نقاط خراسان دو نفر
 مردم در ، عامۀعلماء  زيرا به موجب حکم شاه و،با هم صحبت بدارند نداشتند

 ]اسم اصدق[ّمرحوم مقدس  مثلا بعد از وقايع قلعه، . بودندها آنص و کشف ّتفح
 باحباالسيف، مدتها متوارى بودند و فقط شبانه با  بقية کاظمخراسانى و ميرزا محمد

قبيل  از فقط در مشهد يکى دو نفر .سوده نبودندآ ان نيزبهائي کردند و بقيۀ  مىملاقات
 ، آزاد باشندًنسبة توانستند يره که دردستگاه ايالتى بودند مىغ ميرزا عليرضاى مستوفى و

  .ّلکن حق آنکه تفوه از عقيدۀ خود نمايند نداشتند
کردند که شعله اين امر خاموش شده و اين حزب ديگر در خراسان  مىاغيار گمان 

 طى لکن چنانچه .داشترا  رّاين تصونيز چنانچه خود شاه  . نخواهد نموداندام عرض
يت بليغ مبذول ّتبليغ جد امر  مؤمنين در، خواهيم نمود ملاحظهوقايع تاريخى

داشتند و بدين جهت در مشهد و ساير نقاط خراسان در اندک مدتى جم غفيرى  مى
شهادت  ز بيست سال که ازباً بعد اتا آنکه تقري .تحت لواى اين امر داخل گشتند

 گذشت پرده از روى کار برافتاد و موجبات رشک وحسد و حقد و کينۀ ضرت بابح
ق به قتل و تاراج قيام و نام نات و حصار، مانند قائدر اطراف .اعدا فراهم گرديد

دامنۀ اين  .به اذيت و لعن مبادرت ورزيدندغيره  در نقاط ديگر مانند بشرويه و .نمودند
 .ق.ھ١٢٩٣تعقيب طورى وسعت يافت که به مشهد هم سرايت نمود و درسنۀ 
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  .گرديد) چنانچه از بعد بيايد (منجر به شهادت حاجى عبدالمجيد ابا بديع .]م۱۸۷۶[
هم خورد و  ان مشهد به کلى بربهائي اجتماعات ،بعد از قضيه شهادت ابا بديع

به قسمى که گوئى اثرى از آثار امر  .فرارى و متوارى و منزوى گرديدندى نفوس کثير
تى و متنفذين شهر آشکارا ديده  فقط چند نفرى از مستوفيان ايال،درمشهد وجود نداشته

 .يافت مى در پرده و از روى حزم و حکمت انجام ها آن ملاقات شدند و اجتماع و مى
لباً اوقات ان غابهائيکردند و با  فت و آمد مى و حکمت ر ملاحظهغين نيز در نهايتّمبل

 بر ّ احباءشد و کمتر ًو صدا نسبة  سر،تا آنکه بعد از چند سالى .نمودند  مىملاقات سحر
ميان زمامداران   وحشت و خوف در مجدداًبهائىقيام نمودند و نفوذ امر  توسعۀ امر تبليغ

نقاط خراسان نيز همين  ساير .ختتعقيب برانگي  را برها آن انداخت و اشرار علما و و
 از نقاط ديگر مانند تربت و حصار و نامق به مشهد اين دفعه نيز فتنه .اشترا دحال 

دامنۀ فتنه .] م۱۸۹۷[.ق.ھ١٣١۵ تا.]  م۱۸۹۴[ .ق.ھ١٣١٢سرايت کرد و از سنۀ 
ان بهائيّو بار ديگر جمعيت  رديدگک د ترّتر گشته منجر به شهادت حاجى محم وسيع

  .دظاهراً ريشۀ نهضت قلع و قمع شّمتفرق و 
 در بهائىگردد که جريان نهضت امر  خوبى مستفاد مى هاز آنچه در فوق گذشت ب

ّ على الخصوص در مشهد، حالت جذر و مد را داشته است يعنى در ،خراسان
م لََ عها آننمودند و به گمان   مىخودشان ريشۀ آن را قلع و قمعزعم  هکه اعدا ب اوقاتى
در همان اوقات موجبات پيشرفت  رفت،  نمىجنبشى از آن اميد  شده وت سرنگونبهائي

خوف و  ه و بعد از اندک مدتى نفوذ و هيمنۀ آن اعدا را ب،شد ّو اعتلاى آن تهيه مى
 در ابتدا و انتهاى هر طى تاريخ مشاهده خواهيم نمود چنانچه .انداخت وحشت مى

تاريخى مشهد را  هاى بنابراين دوره .ّجذر و مدى يک شهادت واقع گرديده است
  :تقسيم کنيمبر چهار توانيم  مى

خراسانى در قلعۀ شيخ طبرسى تا شهادت حاجى  ّ احباء شهادت جمعى از- ١
   .]م۱۸۶۷-۱۸۴۸[. ق. ھ١٢٩٣ - ١٢۶۵ عبدالمجيد ابا بديع

  -۱۸۶۷[. ق. ھ١٣۱۵ -١٢٩٣  ترک تا شهادت حاجى محمد شهادت ابا بديع- ٢
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  .] م۱۸۹۷
   -١٣١۵ى  قوچانراکب على تا شهادت آقا شيخ  ترک شهادت حاجى محمد- ٣
   .]م۱۹۱۴-۱۸۹۷[. ق.  ھ١٣٣٣
 -١٣٣٣ )در ترشيز (شهادت صديق العلماتا  ى قوچانراکب على شهادت آقا شيخ - ۴
   .] م۱۹۲۳-۱۹۱۴[. ق.  ھ١٣۴٢

 داديم چون  مشهد قرارّ را انتهاى جذر و مد چهارمما شهادت حضرت صديق العلما
و   گرديد چنانچه از بعد بيايد، در اثر فتواى علماى مشهد واقع،مرحوم که شهادت آن

ان مشهد و خراسان مشمول نعمت آزادى و رفاهيت بهائيمرحوم،  بعد از شهادت آن
  .ّگشته بر جراحات وارده مرهم نهادند و مؤسسات از بين رفتۀ خود را تجديد نمودند

  
  و خراسان  تاريخ امر در مشهداز مزاياى

  در حالت تبعيد از طهران به بغداد مهاجرت فرمود دربهاءاللهبعد از آنکه حضرت 
الامر خود آن  لکن حسب .ابق در جلالت ايشان متفق بودندخراسان مؤمنين به قرار س

 رفته رفته بعضى ،دانستند  مىّرا رسماً وصى امر حضرت باب ل ازى ميرزا يحيحضرت،
 مشرف شدند و ضمناً ازل را هم بهاءاللهازنفوس به عتبات مسافرت و حضور حضرت 

در لذا در غالب نقاط خراسان بالاخص در بشرويه و حصار و نامق و بالاخره  .ديدند مى
 کل توجه خاص ،که اظهار امر نشده بود ىبا وجود ناتساير نقاط به استثناى قائ

 تا .گذاشتند او نمى ه داشتند و ازل را تحت الشعاع قرار داده وقعى ببهاءاللهحضرت  هب
 با پيام مبارک به خراسان توجه نمود و آنکه اظهار امر علنى شد و مرحوم نبيل زرندى

نات قائ ّ احباءچنين هم . پذيرفتندهمَ و بهمَهر جا که وارد گرديد دعوتش را بدون ل هب
ّو طاعة گفتند و بوئى از اممتفقاً سمعاً  ّ استشمام نگرديد و خطۀ خراسان مورد و ىت يحيً

  .معرض توجه واقع نشد
 بهائىتوانند رخنه در امر  بلکه ب ناقضين بسيار کوشيدندعبدالبهاءدر دورۀ حضرت 

 يکى دو نفر را توانستند جلب ،نات از مضافات قائ،ن فقط در خوسفلک .وارد کنند
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د و نمايند و اين يکى دو نفر نيز به مرور زمان از بين رفتند و در خراسان بوئى از نقض عه
 مانند ،ان خراسان بنا به رويۀ سابق خودبهائيدر اين زمان  .ميثاق نيز ديگر شنيده نشد

ّ اباً عن جد ها آنننموده و تمام  دسايس آواره و رفقاى او اعتنائى به ،ان عالمبهائيساير  َ
متحدالعقيده و الفکر بوده و هستند و اين مسئله يکى از مزاياى نهضت امر در خراسان 

  .باشد مى
  

  13محمد باقر شهيد) ّملا(ميرزا  - هّمنزل بابي
 ت، در کوچه زردى جنب بالا خيابانان اسبهائيۀ  که از مستغلات متبرکهّمنزل بابي

از طرف  .]م۱۹۳۰[ .ق.ھ١٣۴٩ در سنۀ .ه است بودّ احباءهمواره در تصرفواقع و 
منزل مزبور که داراى چند  .محفل روحانى مشهد مورد تعمير بالنسبه کاملى واقع گرديد

القدس را  ظيرةح ّباشد قابليت تمرکز وچکى مىاطاق فوقانى و تحتانى و صحن حياط ک
وجه اجارۀ آن عايد  لهذا به اجاره داده شده و هر ماه در حدود ده تومان از .ندارد
ّ محل اجتماع ه معروف و تا چند سال قبلّسم بابياين منزل نزد يار و اغيار به ا .گردد مى
 و بشروئى ّملا حسين علت تسميۀ آن به منزل بابيه اين است که .ان بوده استبهائي

  محل استحماموده و يکى از اطاقهاى تحتانىاصحاب او دراين منزل نزول اجلال فرم
و  هر روز آنجا را آب و جار باقر و زوجۀ ميرزا محمد، بوده استّقدوسو  ّملا حسين

مالک اصلى اين  .کشيد که براى استحمام اين دو وجود مبارک پاک و تميز باشد مى
 که داراى محراب  بودمنزل مرحوم ميرزا محمد باقر شهيد از اصحاب قلعۀ شيخ طبرسى

نمود به شرف ايمان فائز شد و ّملا حسين   که باملاقات و در يک ، بوده است نيزو منبر

                                                 
  ، دفتر و مستوفى و خانوادۀ مستشاراز آقايان جذابدريافت اطلاعاتى  تحقيقات نگارنده :مدارک 13

  همچنين در تاريخ بشرويه هم بعضى اشارات راجع- و بعضى از بهائيان مشهد ،ابن اصدق همشيرۀ
  .دبه اين قسمت بو

 



 ۸۱

 خود تامسکن و محل توقف خود قرار دهد ّملا حسين   نمود که اين منزل راءرجا
   .دنمايبسته از واردين پذيرائى  وار کمر خدمت را استوار بنده

کردند و از  منزل آمد و رفت مىام جمعيت کثيرى از مشهد و اطراف در اين ّآن اي
 آب کرد فايت نمىو چون چند سماور موجود کشدند  ور مى بهره ّملا حسين فيض بيانات

هار را در همانجا ا اغلب واردين شام و ن. ديگ بزرگ مسى پيوسته در جوش بوددر
 تمام مخارج پذيرائى را .رفتند اى خواب به منازل خود مىکردند و فقط بر صرف مى

به قصد مازندران   حسينّملا که زمانى .دار بود  عهده باقرجناب ميرزا محمدخود 
 در اين وقت نجل .حرکت فرمود مرحوم ميرزا محمد باقر هم در رکاب او عزيمت نمود

 چون نخواست طفل او از کأس بلا بى نصيب ماند . طفل بوداو ميرزا محمد کاظم
ّملا  . گرددسمت و اسمى باشد جزو اصحاب داخل هر ه نمود که اين جوان بءرجا

آقا ميرزا . ظم را به سمت آبدارى تعيين فرموداجابت نموده ميرزا محمد کاحسين 
 کاظم تمام وقايع قلعه را من البدو الى الختم مشاهده نموده و پس از خاتمۀ امر محمد

را شهيد اش اظهار عدم رضايت کرد که چ عندالورود والده .قلعه به مشهد مراجعت کرد
گويد که من خود را از  ميرزا محمد کاظم جواب مى .نشده و اقتدا به پدر ننموده است

در اين وقت عموى ميرزا . ه کنم که به شرف شهادت فائز نشدمبلا حفاظت نکردم چ
آورد و  ن مؤمنه شيرينى مى لکن آ،کند وارد شده اظهار تعزيت و تسليت مىمحمد کاظم 

ميرزا محمد . گزارد مى شوهر نکرد و به گريه و نوحۀ او وقعى ناعتنائى به سرزنش برادر
 مسکن هّکاظم سنوات عديده پس از مراجعت از قلعه به مشهد، در همين منزل بابي

 وفات نمود و عبدالبهاءداشت و به تحرير آيات مشغول بود و مقارن اوايل دورۀ حضرت 
  .ين منزل مدفون گرديددر هم

 ، ضلع مرحوم ميرزا ابوالحسن، همشيره زادۀ کاظمدر اين منزل همشيرۀ ميرزا محمد
 ضلع ابن اصدقو همشيرۀ ميرزا ابوالحسن که ) خديجهبى  از بى (بشروئى ّملا حسين

  .بوده است مدفونند
 و نزول ّ احباء تا چندى قبل محل اجتماعچنانچه در فوق مذکور گشت منزل بابيه
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  در آن منعقد هم غالباًّ احباءىملاقات  و مجالسغين و قدماى امر بوده استّمبل
ان خراسان علاقۀ ائيبهکۀ امرى وارد گرديد و ّ جزو مستغلات متبراين منزل .گرديد مى
 از  باقرچنانکه در فوق گذشت مرحوم ميرزا محمد.  داشته و دارندآنخصوصى به م

 ، او را از بقية السيف شمرده استّکه در کتاب کواکب الدريه شهداى قلعه بوده و اين
 زيرا بقية السيف ميرزا کاظم است نه ، به عمل آمدهمحمد کاظماشتباه با پسرش ميرزا 

  .پدر بزرگوارش
  

   و بعضى از مؤمنين اوليهحاجى سيد جواد کربلائى
  حاجى ميرزا جانى، در شيراز تشريف داشتنددر اوايل امر که هنوز حضرت باب

 درويش که سى و پنج سال منزوى بوده است، براى اتفاق حاجى عبدالواسع هکاشانى ب
 يوسف ّ ملالى وردبيالله ا   نعمتّ ملا و با، پياده به مشهد آمدزيارت حرم حضرت رضا

نموده به امر مبارک   و مذاکره ملاقاتلق يزدى عبدالخاّ ملاو) ؟اردبيلى(خوئى 
  .تصديق کرد

يايد نقل  که ذکرش از بعد بانىک گر دفتر ميرزا ابوالحسنبطوريکه مرحوم مستشار
قف  تو»دو در« مدتى در مشهد در مدرسۀ  حاجى سيد جواد کربلائى،نموده است
 روزى  که مذکور داشته14مرحوم مستشار .نمود  علناً خلطه و آميزش نمىّ احباءداشت و با

 ناگاه کسى به پشت ،کردم  در حرم عبادت مىتصديق کرده بودموقت سحر که تازه 
از  ّ سر را بلند کرده جناب حاجى را ديدم که متبسماً.»باده بخور پنهان«سرم زده گفت 
، کشف و کرامات  محمد سمنانىيى و کربلا،مستشار دفتربارى مرحوم  .پيشم گذشت

 از جمله کربلائى محمد .اند ان مشهد نقل نمودهبهائيبسيارى از حاجى سيد جواد براى 

                                                 
  . دفتر تحقيق و کسب اطلاع نموده استمطالب اين قسمت را نگارنده از خانوادۀ مستشار 14
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ما گويد ش  حاجى مى.کند منزل خود دعوت مى هرود و او را ب روزى به منزل حاجى مى
شود که چگونه اين شخص   کربلائى متعجب مى.آيم  من در وقت معهود خود مىبرويد

ا در ساعت معهود از لذ . او را پيدا خواهد کردهاى پيچ در پيچ خانۀ محترم در کوچه
بيند حاجى عبا را  مى .شود که حاجى را استقبال نموده راهنمائى کند خانه خارج مى

 خود را به در خانه ، بدون توجه به اطراف آنکهتا ،آيد مستقيم مى بر سر کشيده به خط
توانيد قدرى  مى ،فرمايد  مى.از جمله روزى مرحوم مستشار خدمت حاجى بود. رساند مى

منزل آمده دستور به زوجۀ خود مرحوم مستشار به  ؟روان براى من تهيه کنيدحلواى 
 ،د از صرف آنبع .برد  شد به دستمال بسته براى حاجى مىچون حلوا حاضر .دهد مى

خواهيد که کار آب و آتش از اهل منزل معذرت ب ،فرمايد مىحاجى رو به مستشار کرده 
بوع واقع نشده سر خجالت پائين مرحوم مستشار به گمان آنکه حلوا مط .است
 اليها متعجبکند مشار  خود حکايت مىکه در منزل قضيه را براى زوجۀ وقتى .اندازد مى
وقتيکه  دارد، وقع را فهميده است و مذکور مىمطلب و ماشود که چگونه حاجى  مى

ناسزا گفتم و احدى در خانه نبود که از . کردم قدرى به صورتم پاشيد روغن را داغ مى
  .اين مسئله مستحضر گردد

خلاصه مرحوم حاجى پس از چندى به امر مبارک براى تبليغ به کرمان عزيمت و در 
 .شرح حال او در ساير تواريخ امرى مذکور است . صعود نمودٰابهىبه افق همان جا 

 لکن براى آن که ،پردازيمگونه قضاياى غير مهم بذکر اين  هگرچه وظيفۀ ما نيست که ب
ى از  ا هّل ساخته باشيم به ذکر شمّ مدل مرحوم حاجى سيد جواد را در مشهداقامت

  .اطلاعات خود مبادرت ورزيديم
 

  جناب بديع
نجل  ،ى را داراستّ در تاريخ امر مقام مهمکهحامل لوح مبارک سلطان  جناب بديع

 بوده و مبارکش ميرزا بزرگنام  .باشد مى) ابا بديع(جليل مرحوم حاجى عبدالمجيد شهيد 
 به ساحت اقدسش ّتشرفبعد از ّ جل ذکره بهاءالله مبارک حضرت بر حسب بيان چون
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 شهادت او در .خلق جديد و بديع گرديد به اين اسم مبارک معروف و مشهور شده است
بعد  .به وقوع پيوست] .م۱۸۷۰ [.ق. ھ ١٢٨٧ طهران قبل از شهادت والدش يعنى در سنۀ

ف و تمجيد لسان عظمت را دربارۀ نجل خود ّ ابا بديع به ساحت اقدس مشراز اين واقعه
   .فدا شتافت  ميدانبه ، چنانچه در ذيل خواهيم نگاشت به مشهداصغا نموده و در مراجعت

 که جناب بديع بعد از تصديق ،فرمود مى  مشهد کراراًّاحباى در مجالس ابا بديع
و  مرحوم زرندىسال قبل از شهادتش  خود همواره ساکت و صامت بود تا آنکه يک

 و توضيح و ّ احباء به امر مبارک به خراسان آمدند و براى استقامتبينّالمقر حضرت زين
 خواهش نمودم  نبيلروزى از جناب .داشتند الس صحبت مىرفع شبهات ازل در مج
جناب نبيل با ميرزا .  صحبت بداريد بلکه قدرى مشتعل شودکه قدرى با ميرزا بزرگ

 حالت ديگرى در ميرزا بزرگ مشاهده بعد از حرکت ايشان .تندبزرگ صحبت داش
 مسافرت به طهران و ً منجذب گرديد که بغتةاى  سابقه نداشت به درجهًنمودم که قبلا

  .د و توشه با خود همراه نبرده بودکه لوازم سفر و زا بغداد نمود در صورتى
ّاد مدتى مشغول زحمات شاقه و عملگمعروف است که در بغد اجرت  بود و هر چهى ّ

ً اقلا تاکرد   نمىنمود و ذخيره گرفت با رفقا صرف مى مى دو روزى به کار نرفته و بتواند ّ
جا شروع شده و در تواريخ  چون تاريخ حيات امرى او از اين .استراحت نمايد

 معطوف ها آن لذا نظر قارئين محترم را به ،هاى مربوطه کاملا مضبوط گرديده  قسمت
  15.داريم مى

                                                 
توقف   در ايام در جواب نبيل زرندىبى مناسب نيست در اين مقام اشعارى را که حضرت بديع 15

  :. محترم بگذرانيمًدر بغداد سروده است ذيلا از نظر قارئين
  مرغ ،از بيانات تو قلبم شاد گشت/ وى ز گفتار تو عالم ها خجل ،اى نبيل حق حبيب جان و دل

باز  /آشيان سازد همى در کوى دوست، خواست تا پرواز آرد سوى دوست / روحم از قفس آزاد گشت
ى تو قلب اک، قلب خويشآنزمان گفتم سخن با / ام  وز خيالات فنا نا سوده،ام ديدم بال و پر آلوده

تا نگردد قلب خالى  /ّتا ميسر گرددت وجه بها، پاک شو تو از خيالات فنا /چاک چاک ريش ريش
پاک و صافى شو ، قلب منزلگاه محبوب است و بس.  /دهندش ساقيان خمر وصال کى، از خيال
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  16 يا حاجى عبدالمجيد شهيدابا بديع
 بهاءالله از قلم حضرت بود، حامل لوح سلطانکه   والد بديع،حاجى عبدالمجيد  

تولد او در نيشابور  . گرديدان نيز به اين اسم معروفبهائيو در ميان  ب،ّ ملقابا بديعبه 
ابتدا به شال فروشى اشتغال داشت و بعد در مشهد نزديک چارسو حجرۀ سمسارى  .بود

 نموده ايمان آورد و در قلعۀ شيخ بشروئى ّملا حسين در ابتداى امر درک فيض .داشت
ور با ساير اصحاب طبرسى جزو اصحاب و مدافعين و از بدو تا ختم امر قلعه در تمام ام

لکن يکى از دوستان او را  آمد بعد از خاتمۀ امر قلعه جزو اسرا در. اشتراک داشت
 به کسب خود السابق اسان مراجعت نموده کما فىلذا به خر .خريده مستخلص ساخت
  .و به تبليغ امر اشتغال ورزيد

ضور  به ح] م۱۸۷۶ [.ق. ھ ١٢٩٣ در سنۀ ،بعد از شهادت فرزند ارجمند خود
 اللهزّ مشرف شد و در مراجعت در اسلامبول با دو برادر کليمى آقا عزيبهاءاللهحضرت 

لوح  . و وسائل تکميل تصديق جذاب را فراهم ساختملاقات  و آقا شاهوردىبّجذا
 با خود از ارض اقدس به خراسان آورد و در مجالس به  را ابا بديع و کتاب اقدسرئيس
 زوال سلطنت سلطان عبدالعزيز  مبارک را که اخبار از پرداخت و بيانّ احباءتشويق
د به شرف شهادت فائز شود داد نقل نمود و همواره از آنکه در آتيۀ نزديکى باي  مى

روزى حضور جمال ،  در يکى از مجالس فرمودوقتىاز جمله  .داشت صحبت مى
 بديع و بردن لوح مبارک به طهران و به شرف ّتشرفمبارک مشرف بودم شرحى از 

 ،فرمودند .ى بود که محاسنم تر شد اشکم قسمى جار،فرمودند سيدن او را مىشهادت ر
                                                                                                                   

 ←ردم در بيابانگر بگ / وز بلايا و غم و درد و محن،اينکه فرمودى ز هجرانم سخن /بمقصودت برس
 /ور نبينم آب و نان در صبح و شام، ها سازم مقام ور که اندر کوه / ور بنوشم از مغيلان خارها،سالها

 .که شوم فائز بوصلش از بيان، شود با يک زمان کى مقابل مى
ّ کواکب الدري-  نايب اصغر- مدير  على شيخ محمد- مستوفى-جذاب: مدارک  16 قدماى امر   –ه ّ

  .مشهد
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ّحصۀ عمرشان گذشته خوب است يک قسمت ديگر را که به که سه   نفوسى،ابا بديع
عرض کردم آيا ممکن است همين قسم  .زاده نمايند منزلۀ روغن ريخته است نذر امام

 و ، انشاءالله،جمال مبارک فرمودند .که محاسنم با اشکم تر شد به خونم نيز تر شود
ابا  ]در خراسان [.نظافت دوم ، اول مظلوميت،فرمودند دو امر را بسيار مواظب باشيد

  .کرد بديع اکثر اوقات را به تحرير آيات مشغول و الواح ملوک را سواد مى
 که هشتاد و پنج سال از عمر زمانى ،.]م۱۸۷۷[ .ق. ھ١٢٩۴در ماه رمضان سنۀ 

طمع در تصرف  که مؤمن نبوده و عداوت داشتند اوبرادر و همشيرۀ   گذشته بودابابديع
  برادر ما نديم:حاضر شده گفتند  بجنوردى تقىبه محضر شيخ محمد . نمودندشمنزل

 و در قلعۀ شيخ طبرسى جزو اصحاب بوده و پسرش حامل لوح بشروئى ّملا حسين
گشته مردم را به دين حالا پدر از عکا بر  . بودن کشته شده استبهائى و به گناه سلطان

 براى استماع اقرار  راطلبه شيخ مذکور دو نفر .گيرد کند و روزه هم نمى خود دعوت مى
انيت اين امر ّ پرداخت و اقرار بر حقها آن به تبليغ اًآن مرحوم علن .نزد ابا بديع فرستاد

 بدين جهت مدرک صحيحى دست شيخ افتاد و مذکور داشت که حال کشتن نمود و
  . او آسان است

 ملقب و قاتل  ذئب که به قلم مبارک بهدر اين ايام شيخ باقر مجتهد اصفهانى
 علت مهاجرت .، به مشهد وارد گرديدود بء و محبوب الشهداءحضرات سلطان الشهدا

 حکمران اصفهان به ناموس او تجاوز نموده و شيخ باقر بدين  السلطانّ ظلاو اين بود که
بعد از آن که شيخ باقر به  17 به مشهد مهاجرت نموده بود واصفهان قهر کرده جهت از

 امر به احضار او  را شنيد کراراًا بديعمشهد وارد و بر مجارى امور اطلاع يافت و صيت اب
 لکن .نيز تحصيل نمايدواسطۀ محکوم نمودن حاجى شهرتى در خراسان  هنمود تا ب

 به اين جهت شيخ باقر با شيخ .گذاشت دانست وقعى نمى و را مىحاجى که مقصد ا
دست  م بر تمام علماى خراسان بود همّ که مقدالرحيم و شيخ عبدالذکر فوق  تقىمحمد

                                                 
 .داشته است ًه قبلا با علما و بزرگان مراوده در اصفهان اين مطلب را شنيدم ک از صدر فريدنى17
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ه تقاضا نمودند که حاجى را دستگير الدول رکن از شاهزادهتفقاً اين سه نفر م. گرديد
  محمد تقىشاهزادهه الدول ّسال دوم حکومت رکن آن زمان .نموده به قتل رساند

ه السلطن واسطۀ کمى تجربه به مؤتمن شاه او را به و،  شاه بود، برادر ناصر الدينميرزا
گر چه شاهزاده مردى خوش نيت  .داد سپرده بود و تمام امور او را آن مرحوم انجام مى

 تسليم گرديد و امر به ء در اثر فشار علما اماتاشان ندبهائي به ريختن خون ىمايلتو ود ب
   .توقيف ابا بديع داد

 تازه از حمام بر گشته بود جمعى از فراشان ايالتى به اتفاق وقت سحر که ابا بديع
ن وارد شده حاجى الله گويا  سپس يا.الباب نمودند ّ از اراذل و اوباش آمده دقاى عده

 به طرف ها آنمرحوم لباس پوشيده با   آن. آمدن به ادارۀ ايالتى نمودندرا تکليف به
 و فرياد و فغان ،از اطراف خانه غوغا و هلهلۀ شادى دشمنان. ارگ دولتى رهسپار گرديد

   .ضى از منسوبين و منصفين بلند بودّتلهف بع
 . محبوس ساختند خان فراشباشىسنبعد از ورود به ارگ او را در منزل محمد ح

تعريف و تمجيد نمود و  هالدول حضور رکنفراشباشى از حسن اخلاق و رفتار حاجى 
 هالدول  لکن رکن.چه تقصير گرفتار شده ابلاغ کرد هتقاضاى حاجى را مبنى بر آنکه ب

  .کرد  و با وجود اين در قتل حاجى مسامحه مى،جواب نداد
 .نمايد به ناصر الدين شاه شکايت نمودند  ديدند شاهزاده مسامحه مىءچون علما

چون .  رها کنيد و تحقيق نمائيدهرگاه اقرار ندارد، شاه درجواب تلگرافى دستور داد
 چاره ءجز اطاعت امر شاه و راضى کردن علما از ابتدا هم اقرار داشت شاهزاده ابابديع
مشهد آورده بودند  هکه تازه ب] بالون[بالاخره قرار شد حاجى را به چادر هوائى  .نداشت

  زيرا اتفاقاً. لکن اين امر مجرى نشد.بود بسته تا از هوا به پائين پرت شود و نو ظهور
نمود صداى  ديع مذاکره مىبا بوقتى که شيخ باقر در محضر شاهزاده نشسته و در امر ا

ه الدول سالۀ رکن) يا دوازده( دختر هشت معلوم شد که .شيون از اندرون بلند گرديد
خوانين   که نزد پدر خيلى عزيز بود و غالب اوقات قريب شصت نفر ازّمسماة به فرخنده
اللسان را گرفته  ح فصيۀ اين دختر صبيحوار دور  پروانهب به شاهزادهّو خدمه براى تقر
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شاهزاده مضطرب شده  . در منجلاب و به قولى در حوض افتاده خفه شده است،بودند
خود و  لس عزا يکى از نسوان گفته بود بىدر مج .مذاکره را قطع و مجلس را خاتمه داد

ثر گرديد حرم شاهزاده از اين کلمه خيلى متأ .کنند ت مىّبى جهت بيچاره حاجى را اذي
اين .  جوان من از بين برودکار که از آه او هو با شوهر خشونت نمود که تو را با حاجى چ

خبر در تمام شهر بلکه در محبس هم پيچيد و به قولى حاجى پيغام داد که ديديد به 
اين خبر که  .جهت آنکه مظلوم بيچاره را بدون حق گرفتار کرديد به اين بليه گرفتارشديد

 لکن از قتل حاجى خوف و ،ر شد و ناسزا گفتّهزاده رسيد بى اندازه متغيبه گوش شا
  . وحشت داشت

واسطۀ اين پيش آمد شاهزاده امر داد حاجى را از محبس فراشباشى به انبار  هبارى ب
ًقبلا بود که  مردى سليم النفس ، مشهدى حسن، آن انباربان دُستاق .ارگ انتقال دادند

 از حاجى توجه و رعايت  لذاب آشنائى داشت و از او ده تومان قرض گرفته بودذّابا ج
 بهائىاين شخص نسبت به تمام محبوسين مخصوصاً نسبت به محبوسين  .کرد مى

گفت من مأمور  مى . را در محبس شکنجه کنندها آنگذاشت  مىخيلى مهربان بود و ن
بالاخره شيخ باقر از مسامحۀ شاهزاده   18.بريديرون بها هستم براى شکنجه ب اينحراست 

در قتل حاجى دلگير شد و تلگرافاً به شاه شکايت کرد و به عرض رسانيد که اگر 
السلطان بگذرم بايد حکم قتل حاجى عبدالمجيد را  ّ◌ خواهى از سر تقصير ظل مى

 ّر ندارد رها کنيد و الا به شاهزاده تلگرافاً دستور داد هرگاه اقراشاه مجدداً .صادر نمائى
  .حکم شرع را دربارۀ او مجرى داريد

 و  بود،ّ خارجه و آنوقت متولى آستانهسابقاً وزير امور که ،ميرزا سعيد خان  روزى
 در حضور ،ح حالش از بعد بيايد که شر، معروفشاهزاده ابوالحسن ميرزا شيخ الرئيس

 بهاءاللهحضرت  لى در طهران حضورّاليه توسط اين دو نفر که اومشار .ه بودندالدول رکن
                                                 

وس بــودم شــبى نايــب آمــده ديــد بــى زنجيــر هــستم بــه ب مــذکور داشــتند وقتــى مــن محبــّجــذا جنــاب 18
خـواهم  خوانـد و مـن نمـى  جـواب داد چـون نمـاز مـى.ّ تغير نمود چرا اين بى زنجيـر اسـتمشهدى حسن

 .ام مانع نماز او بشوم لذا زنجير او را باز کرده
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 تصديق امر مبارک را داشت و هر دو خير خواه بودند به حاجى ّدومىف شده و ّمشر
خواهيد   مىگرشما ا .اند شاه شکايت کردهه دارند و ب پيغام داد که اينها دست بر نمى

ها  بهائى  يعنى از زمرۀ، لکن از اينها،گويم د همين قدر اظهار کنيد من بد نمىلعن کني
 جواباً اظهار داشت که حاجى.  باشداى انهکه بدين وسيله خلاصى شما را به ،نيستم

 شما گويد  مىالرئيس شيخ .تکليف کتمان عقيده ندارد و پرده پوشى نخواهد نمود
 بوسيلۀ والده از صغر سن به اين امر مؤمن هستيم و دانيد که من و برادرم هاشم ميرزا نمى
 کار بسيار سخت است لازم است تکليف ،خواهم حال خير شما و خير امر را مىن م

 بهاءاللهدانيد که حضرت   شما مى،سپس ميرزا سعيد خان گفت .شاهزاده را قبول نمائيد
هستم لکن حفظ  اند و من نيز مؤمن به اين امر  فرمودهذکر مرا در لوح ناصرالدين شاه

بگوئيد من از   بيائيد حال که شاهزاده ميل به شهادت شما ندارد همين قدر.لازم است
ين ها گذشته است و من براى  کار از ا،گويد در جواب حاجى مى .اين طايفه نيستم

  ايشيک( الذکر مرحوم مير معصوم خان علاوه بر اشخاص فوق .ام آماده شهادت
 و الملک  و نصرترو ميرزا و شاهزاده خس، و محمد حسنخان فراشباشى،)آغاسى
 هر کدام تنها يا بالاتفاق به قرار مذکور در فوق، نزد حاجى رفتند لکن نتيجه از امثالهم

  . نمودندتکاليف خود نگرفتند و ما وقع را براى شاهزاده بيان
 ه ده دوازده نفر از محترمين را نزد حاجى فرستاد و مأيوس گشتهالدول بارى رکن

ها  جى بيشتر بهانه به دست دشمنبلکه رفتار حا .اهى براى استخلاص او پيدا نکردر
، نزد حاجى رفت بعد  وزير آستانهها، حاجى ميرزا حسينعلى ًمثلا يکى از رسول .داد مى

عت اع و اطا در عوض استم،حضرت والا، از مراجعت به حضور شاهزاده گفت
ب گرديد که خود ّخلاصه قضيه طورى مترت .کرد فرمايش شما حاجى مرا تبليغ مى

  . دادبديع ه را هم خوف برداشت و امر به قتل اباالدول رکن
  از ورقات مؤمنۀ،ديجه نام توسط پيرزنى خ يوم قبل از شهادت، خود آن مرحومسه

 همه روزه به زندان رفته خدمت ره در خدمات امرى حاضر بود و که هموامستقيمه
ّب يک کله قند براى ّ و آن مرحوم بود، پيغام داد که جذاّ احباءرسيد و واسطۀ بين مى



 ۹۰

  .اند بفرستد ُها و يک پيراهن چلوارى براى دستاق بان که زحمت او را کشيده اشّفر
  ديگر به ارگ نيائيد زيرا خواب ديدم، فرموده بودقبل از شهادت به خديجه خانم

 وقتى که در ميدان ارگ به .اسبى آوردند سوار شدم که حسب الامر به طهران بروم
  .تعبيرش اين است که همان جا شهيد خواهم شد .چوب بست رسيدم افتادم

 حاجى را امروز به قتل خواهند  اطلاع داد کهّ احباء به مشهدى حسنروز ديگر
شان  ايب و اخوىّالله جذاعزيز  از قبيل آقا مشهورّ احباء،هّدر منزل بابي .رسانيد

  علىّ ملا و، محمد رفيع و آقا، تقى و آقا محمد، و حاجى موساى اول،شاهوردى
ّملا  همشيره زادۀ(آقا ميرزا ابوالحسن  و ، و ابن نصير، و کربلائى خداداد،بجستانى
 ديگر جمع اى  و عده، نيشابورى حسين و آقا محمد، و آقا شيخ محمد،)بشروئى حسين

در اين . هى گرديدندلشده و به تلاوت آيات و ادعيه مشغول بودند و منتظر وقوع قضاى ا
اراذل دور محبس را گرفته و ميرغضبان منتظر بودند  ومت ووقت جمعى از فراشان حک

لتى که آن مظلوم را پس از چند ساعتى در حا .که حاجى را از محبس بيرون آورند
ّو بشاش و به اين شعر مترنم بودا بيرون آوردند و زنجير گرانى بر گردن داشت ما نداريم   :ّ

 کشد مى،  بر گردنم افکنده دوستاى هرشت /عار نايد شير را از سلسله، از رضاى حق گله
   .هر جا که خاطر خواه اوست

 ه در يک طرف آنالدول شاهزاده رکنبه طرف تالارى که آن مظلوم را و با اين حال 
آورده بود  ه قرار يافتهالسلطن  مؤتمنها آنى برودر طرف ديگر نشسته و روو شيخ باقر 

 بودن شما شکى ندارم لکن بهائىدر ، رو به حاجى کرد و گفت شيخ باقر .هداشتندنگا
 حاجى سر را بلند ،شيخ سؤال را تکرار نمود .دادنحاجى جواب  .اگر نيستيد لعن کنيد
ئکه او ّ ملاکنم کسى را که خدا و رسول و انبيا و ّ من سب و لعن مى:کرده جواب فرمود

 حرف همان حاجى جواب داد،.  و رسماً لعن کنىاًگفت بايد اسم .دنکن را لعن مى
؟ حاجى  شدىبهائى اسلام چه بدى ديدى که شيخ مذکور داشت از .است که گفتم

 نمود و بالاخره مذکور داشت که اصل اسلام پيش شرحى از عقايد اهل بها بيان
   .فها کارى ندارمى نيست و من با اين حر ا ّشيخ با شدت گفت غير از لعن چاره .اوست
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 ،حاجى جواب داد .ه خطاب به حاجى نمود که لعن نمايدالدول در اين وقت رکن
 حضرت والا من ،شيخ بر آشفت که .کنم بر چه کسى لعن مىحضرت والا گفتم که 

 با حالت هالسلطن مؤتمن .دانم تل او را با قانون اسلام واجب مىق حاکم شرعم و
شيخ گفت  . از او چيزى معلوم نشد که دليل بر کفرش باشد،داشت اضطراب مذکور

توانيد با اين حرفها حاجى را رهائى دهيد و ضربه به   شما نمىالملکآقاى مستشار خير
به کمر  قلم و کاغذ و دوات خود را جمع نموده هالسلطن مؤتمنمرحوم  .اسلام وارد سازيد

ه الدول در اين وقت رکن ).داشت رضايت خود را اظهار مىبه رسم آن زمان عدم (زد 
حاجى فرمود  .کنم گر لعن نکنى حکم به قتلت صادر مى ا،به حاجى گفتخطاباً 

   .رسانيد ببريد و به قتل ب،ه مستأصل شده گفتالدول رکن .عرض کردم که شما مختاريد
بارى از در ديوانخانه حاجى را به ميدان ارگ که آن وقت ميدان توپخانه بود 

 آخر لعن کن که خلاص ،در اين وقت منتسبين حاجى خود را رسانيده گفتند .آوردند
حاجى بعد از قدرى نصيحت فرمود امسال زمستان خيلى سردى خواهد شد . شوى

  .برويد فکر سوخت کنيد خدا حافظ
گيرى و از ازدحام جمعيت جلو کردند سر زنجير را گرفته هياهو مى ضبانغمير
دور ميدان که در آن .  زياده از ده هزار جمعيت در ميدان جمع شده بود.نمودند مى

در سمت شمال ميدان جلو باغ  .اده توپ قرار يافته بودّ بود قريب شصت عروقت ايوان
ف دادند و به طر بل آن عبور يک حوضى بزرگ بود که حاجى را از مقاى حاليهّمل

 .داشتند  آورده نگاه، کوبى قرار گرفته بودت جائى که ايوان چوبى براى بارو،جنوب
 ايوان پشت به قبله نشانيدند و ىفراشان و ميرغضبان دور تا دور او را گرفته و او را جلو

 ، با لباس سرخيم موسوم به اسکندر دژخ،در مقابل حاجى .قدرى برايش آب آوردند
بعضى از دوستان به هر نحو بود خود را  .منتظر ايستاده و کارد کجى بر کمر بسته بود
 آخر حال وقت ضرورت است و عيبى ،که نزديک حاجى رسانده تکليف بر لعن نمودند

  . که عنقا را بلند است آشيانه، برو اين دام بر مرغ دگر نه،حاجى در جواب فرمود .ندارد
ه الدول ه نزد حاجى آمد و از قول رکنالدول  رکنِ فراشباشى، قبل از شهادتچند دقيقه
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بالاخره . حاجى فرمود شما مشغول کار خود باشيد .ابلاغ نمود که بهتر است لعن کند
 دژخيم عمامه و شال کمر و قباى او را بيرون آورده و در تن حاجى فقط يک ارخالق

در اين وقت  .هاى او را محکم بست سپس شخص مذکور شانه .قلمکارى ماند
 صورت آن مظلوم را خيم نمود و آن وارث شمرغضب کارد از کمر کشيده تسليم دژمير

سمت قبله برگردانيده کار خود را انجام داد و معرفى به سزا از خود و شيخ باقر و دودمان 
  19.قاجار نمود

 که به حالىخيم عمل خود را به اتمام رسانيد سر آن شهيد را در  که دژبعد از اين
وصل بود روى تخته سنگ مرمر سفيدى گذارد در اين ضمن مردم دسته دسته از  بدن

  .گشتند شهر به تماشا آمده و بر مى
خيم دکاکين بازار را دور ميزد و به اصطلاح ناز شست خود را از مردم روز ديگر دژ

ام تا بحال مثل حاجى آدمى به  کرد که، من که اين قدر آدم کشته ل مىگرفت و نق مى
تقريباً دو من از او خون آمد در صورتيکه از کسان ديگر ده . ام اين دل و جرئت نديده

امن و  ميدان ارک آن روزه خرابه و نا. آيد  و فوقش نيم من خون بيشتر نمى،سير
شود و با  کارى مى  حاليه گللکن .شد ترين جاهاى مشهد محسوب مى وحشتناک

ها قرار  اطراف آن ادارات دولتى و مغازه .دگرد گاه مهم محسوب مى صفاست و گردش
اند ايوان چوبى قشنگى است که  گرفته و قريب به محلى که حاجى را شهيد کرده

  .باشند  نظامى در آن مشغول نوازش مىرعصرهاى شنبه و سه شنبه ارکست
، خبر آورد که  شريک آقا شاهوردى،وف به کابلىيوسف جديد معرعصرى آقا 

 هاند و بقدرى از او خون آمده که زمين رنگين و آغشته گرديد حاجى را شهيد کرده

                                                 
 علماى طهران و -حصار يخ تربت و تار- دفتر خانواده مستشار-توضيحات جناب مستوفى:  مدارک19

  .ءا و حضرت عبدالبه الواح مبارک حضرت بهاءالله-کاشان 
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 ها گردش دادند در بارى بعد از آنکه جسد آن مظلوم را با هزاران توهين در کوچه .است
ّ روبروى مسجد سنى ها گذاشتند که بستگان او ،نزديک حمام شاهال خانه ّغس

 تغيير لباس داده اين  جذابالله قرار شد که آقا عزيزّ احباءدر مجلس .آورى نمايند جمع
حاجى   ايشان با لباس کردى به محلۀ چاه نو رفته برادرهاى زوجۀ.عمل را انجام دهند

 و ّآقا سيد ابو محمد داماد حاجى . به محل جسد آمدند نمودند و سپس مجتمعاًرا اخبار
آقاى  آقا سيد( طفل خود صبيۀ او.  بودنددر مسجد مقابل منتظر) همشيرۀ بديع(او   ّصبيه
توانست نزديک  نمى ريخت و آن ستمديده ىوش گرفته آهسته اشک مرا در آغ) طبيب

زيرا با وجود آن که  .ّجسد بيايد و با طفل خود آخرين نظر وداع را به جسد مطهر اندازد
زدند و  قدرى تاريک شده بود اطفال سنگ مىآمد و هوا   اران مىقطره قطره ب

زوجۀ جذاب با دو برادر  .خانه شوند  الّغس اش وارد گذاشتند که سيد و زوجه ىنم
 جسد را انتقال داده در خارج شهر روبروى ،عيدگاه بسته نشده بود حاجى، تا دروازۀ

در اين محل مرحوم آقا سيد  .رباط بابا قدرت، مقابل کاروانسرا در سردابى دفن نمودند
 ّمحل مزبوردر .ونند دفتر نيز مدف و مستشار، و خان ناظم پستآقاى طبيب، نوۀ حاجى

 و در استلکن حاليه آن کاروانسرا آباد شده  . بودها ناآن زمان متروک و قبرستان افغ
  .اى امنيه قرار دارند ّرباط عده

  
  بهاءالله حضرت ،ّمؤمنين متنفذ اوايل دورۀ جمال مبارک

 هادت چشيد مرحومکه در خطۀ خراسان شربت ش  گرديد اول کسى ملاحظهچنانچه
ًية در اوايل دورۀ ّ کل.ه بود پيش نيامدّ احباءۀ براىّ ابتلاآت مهمآن بود و قبل از ابا بديع

ّ به واسطۀ آن که جمعى از متنفذين و زمامداران امور به اين امر مبارک بهاءاللهحضرت 
مثلا حاکم قوچان . نمودند د دارى مىردم از جسارت و تعرض خومؤمن بودند م

 ، و حاکم کلات بهبود خانّمؤمن، و حاکم دره جز محب) نخا سنعلىح(الدوله  شجاع
 دگان سوارى از سرکر ا ، و عدهّ محبمؤمن، و حاکم طبس ميرزا باقر خان عمادالملک

   .جز و علماى سبزوار و نيشابور نيز به اين امر تصديق داشتند و دره سبزوار
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 رضاى از مستوفيان مشهد، مرحوم ميرزا عليرضاى مستوفى و ميرزا محمد
)  مستوفى-  خان گرايلىوالد آقاى ميرزا بزرگ ( مستوفى و ميرزا ابوالقاسمهنالسلط مؤتمن

و طبس  هاى قوچان  و مستوفى و منشى،و حاکم جوين .در امور ثابت و جانفشان بودند
اى خراسان مؤمن و در قيد حيات بودند خواف و دره جز و جمع کثيرى از وعاظ و علم و

 ک وّ ملا جميع علماىًمثلا. نمودند ّ تعدى اشرار مىازو با تدابير صائبه جلوگيرى 
ا او محتاج بودند زيره  سر و کار داشتند و بهالسلطن مؤتمنصاحب نفوذ خراسان با 

 بهائىدانستند اين شخص  ون مى چها آننمودند و   را تعيين مىها آنماليات املاک 
و چنانچه در فوق ديديم علت اصلى داشتند ] به ديگر بهائيان[  ملاحظهاست نهايت
 بود و علماى خراسان بانى و مسبب اين بديع خراسانى شيخ باقر اصفهانى شهادت ابا
  .کار نبودند

 ّ خراسان که مقدمه آنارى بعد از آنکه اين نفوس از بين رفتند وقايع ناگوار ب
  .عرصۀ ظهور آمده  است متوالياً بشهادت ابا بديع

  
  20 هنالسلط  رضاى مؤتمنميرزا محمد و  رضاى مستوفىميرزا على

مرحوم مستوفى در بدو اعلان امر در . وطن اصلى اين دو برادر سبزوار بوده است
 چون از.  و مذاکره نموده مؤمن شدملاقات بشروئى ّملا حسين س بر آمد و باّصدد تجس

مرحوم  .متنفذين و صاحب ثروت بود تصديق او آوازه در اطراف خراسان انداخت
بشروئى و اصحاب او خدمت و جانفشانى نمود و قسمت  ّملا حسين مستوفى نسبت به

اعظم تهيۀ سفر اصحاب را او فراهم ساخت و از ايثار مال از نقدى و اسب و غيره هيچ 
 خان سرکردۀ رشيد عبدالعلى، مرحوم وقتى که در جنگ با تراکمه. گونه مضايقه ننمود

 اين شخص از مؤمنين است دانست گرديد، مرحوم مستوفى چون مى  اسير در مروايران
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ل ترکمنى به مرو ارسال و عبدالعلى ّفورى مبلغ هشتصد تومان فراهم نموده توسط دلا
شت همه  بود و قدرت و ثروت داو تا زمامدار ،مستخلص ساخت او را خان را خريد و

  . پير و خانه نشين گرديدآنکه کرد تا گونه مساعدت به دوستان مى
 ه در مراتب خدماتنالسلط  رضاى مؤتمن ميرزا محمد،در کوچکتربرا، و بعد از او

و  ،ۀ او را تعقيب کردّ برادر بزرگتر گرديد و رويمِ قائم مقا،لعاده نموددولتى ترقيات فوق ا
ب جسارت احبا هستند، نسبت به بهائىدانستند که اين دو برادر  چون حکام و علما مى

ن، بالاخص قسمت  تمام امور حکومتى خراساهالسلطن مؤتمنزيرا مرحوم . ورزيدند نمى
شد و  خطاب مىنمود و در فرامين شاه همواره به اسم وزير خراسان   مىمالى را اداره

  21. نمودند ن جهت مردم نسبت به او احترام مىبدي
صعود نمود و در اين .]  م۱۸۸۰[.ق. ھ ١٢٩٨ مستوفى در سنۀ رضاى يرزا علىم

 حاجى قوامعرضه و زوجۀ ُصبيۀ آن مرحوم که م . به مشهد آمده بودوقت ناصرالدين شاه
 يعنى زوجۀ ،سرکردۀ سوار سبزوار بود، عرض حالى به شاه داد که ضلع دوم پدرم

 .سپرده است) هالسلطن مؤتمن(ترک او را به عمويم ستوفى، مبلغ هشتاد هزار اشرفى مام
ود را وقف پيشرفت اين امر نموده است ثروت خ  است وبهائى هالسلطن مؤتمنو چون 

شاه  .امروز و فردا اين طايفه خروج خواهند کرد و مملکت را متصرف خواهند گرديد
بسيار ترسيد و از طرفى به طمع اموال مرحوم مستوفى افتاد و اين خيال او را سايرين 

، حکم )ع(حرم رضا ه  بّتشرفتقويت نمودند و بقدرى او را ترسانيدند که روز بعد وقت 
سرباز مسلح ايستادند و مردم را از تماشا منع  خود حرم، چهار صف داد از ارگ تا

  .نمودند
  و ورثۀ مستوفى را احضارهالسلطن مؤتمنبارى شاه امر به ضبط اموال مستوفى داد و 

 . هم حاضر بودند مجتهدشيخ عبدالکريم و در آن مجلس، اتابک امين السلطان. نمود
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 فقط ششصد ، وجود نداردهالسلطن يقات معلوم شد که پولى نزد مؤتمنبعد از تحق
 و هيچ کس طريق امانت موجود بودبه   جذاباشرفى از مرحوم مستوفى نزد آقا عزيزالله

 بعد از وفات مستوفى، جذاب توسط آقا ميرزا محمد. ه استاز اين قضيه اطلاع نداشت
 اطلاع داد که حسابى با مرحوم موجود است و هالسلطن مؤتمن عموزادۀ مرحوم، به قلى

المجلس مذکور داشت که در   فىهالسلطن مؤتمن .يه شودسومقتضى بداند تبايد هر وقت 
 نيز اين ملاقات  نشد و در وقت ملاحظهدفاتر مرحوم هيچ حسابى راجع به جذاب

نگارنده اين مطلب را از خود آقاى جذاب شنيد که قبل از وفات . حرف را تأکيد نمود
جناب م و  ،فرمايند  رسيد که مىبهاءاللهء مشيت حضرت لوحى از سما مرحوم مستوفى

لذا  .شوند  شوند زيرا بعضى موفق نشده و نمىر داريد به اداى حقوق موفقّمتذک س را
الى آخر ، فرمودهّمسلط  بر مال ايشان يا اولادى که بر ايشان ترجيح دارد اغيار ،حق

  . بيانه الاحلى
را متذکر داشتم، فرمودند اين ششصد اشرفى نزد شما امانت باشد و وقتى که ايشان 

چون بازار بلورفروشى جنب مسجد، و  ، بدهيدپنجاه تومان از آن حواله به حاجى امين
ه  موقوفات کل ب و به قانون کتاب اقدس،ام ملک زمان آباد و غيره را قبلا وقف نموده

ها راجع کردم اين موقوفات بعد عرض. مائيدع، لذا بايد به همين اکتفا نحق راج
  .درد امروز امر بخورده شود و حال بايد کارى کرد که ب مى

 شده بارى اتابک از قضيه ششصد اشرفى که پنجاه تومان آن حوالۀ حاجى امين
 و مذکور داشت که اين ، تعجب کردمطلع گرديد و بسيار از صداقت و امانت جذاب

 به پسر مرحوم هالسلطن مؤتمن امر نمود وجه مذکور به امضاى سپس .شخص فرشته است
و بدين طريق که مذکور گرديد اموال  .تسليم شود مستوفى، ميرزا کاظم، و ساير افراد ورثه

 مبارک اهل افتاد و مصداق بيانا قسمتى ضبط و قسمتى دست ورثۀ نمرحوم مستوفى،
  .به تمامه ظاهر گشت

 و ،يد را نيز حاضر دهالسلطن مؤتمنروزى در مشهد که صف سلام بسته شده بود شاه 
 ئى، حکمران طبس، در خصوص روحانى بشروالملکباقر خان عماد با حاجى محمد
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بعد از قدرى صحبت به مناسبت چنين  .داشت که ذکرش از بعد بيايد صحبت مى
قبله  ، تاب نياورده بى محابا گفتهالسلطن مؤتمنمرحوم  “.که کشتيمدشمنان را ”: گفت

و ادعاى الوهيت است د اين که حال در عکاست بالاتر از قائم عالم اهميتى ندار
 را از هالسلطن مؤتمنهر نحوى هست ه د بش بسيار خائف گرديد و مصمم اه ش.کند مى

بخشش، همه   بذل وباو بود  بسيار با نفوذ هالسلطن مؤتمنزيرا  ،محيط خراسان دور کند
  . بودساختهرهين منت را 

 در همين سفر عزيمت  و آن22 ديگر بيشتر باعث وحشت شاه گرديديک مسئلۀ
 نموده قواى ملاقات در آنجا خوانين خراسان و رؤساى عشاير راقرار بود ود که ببجنورد 

 شاه ملاقات ّاز اطراف رؤسا و سرکردگان، با عده و بستگان براى .بيندخراسان را سان ب
ۀ نظام و موزيک، براى ّ با عدروسيه ژنرال کوروپاتکين رکت کردند و ازح به بجنورد

  .استقبال و تهنيت شاه به بجنورد آمد
قرار  ّشاه محلى را در حوالى بجنورد تعيين نموده و خود براى مشاهده و نظر روى تپه

در اين بين . کرد  را که پر از جمعيت بود تماشا مى و اطراف و جوانب،گرفت
بين و پسرش حسنعلى خان تصديق  خوشامر ه ى، که نسبت بالدوله بزرگ قوچان شجاع

 به ۀ انبوه سواران قوچانىّعد ل معروف خود وّامر مبارک را داشت، با دستگاه مجل
 کرد که انظار  طورى با دبدبه و جلال حرکت مىى و.ارد شد وهالسلطن مؤتمنهمراهى 

ه ساخت و شاه بيشتر از پيش دچار خوف ّشاه و رؤسا و ژنرال روسى را به خود متوج
 حضور شاه حاضر شد و رؤسا و سرگردگان و رؤساى عشاير هالسلطن مؤتمنخلاصه  .گرديد

امر ه  که تصديق بجزى ّ سليمان خان سرکردۀ درهدر اين بين .را يک يک معرفى نمود

                                                 
بوده   مأنوسن و با ابن اصدق که يکى از قدماى طهرا اين قسمت را نگارنده از قول آقاى عارف22

  .شنيده و نظير آن را در خراسان نيز از قدماى امر و از اغيار شنيده است
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 شخص شجاع و ىو. با شمشير حمايل براى معرفى خود حضور شاه آمدمبارک داشت 
ا  او رهالسلطن مؤتمن. پوشيد المنظر بود و در تابستان نيز پوستين مى  کريهّمتهور و ظاهراً
کردند  که جمال تقسيم مى سليمان خان روزى ،شاه از روى شوخى گفت ،معرفى نمود
لکن  .گشتم قربان عقب کمال مى ، دادسليمان خان بالبديهه جواب ؟کجا بودى

بعد از ختم سان،  .ّ به اشاره، او را به لزوم رعايت حکمت متوجه ساختهالسلطن مؤتمن
 هالسلطن مؤتمنلکن  .تمام رؤسا و خوانين را با انعام مرخص نمودبرسند  مشهدبه شاه تا 
 .خواست هر دو را هر طور هست تلف نمايد الدوله را با خود به طهران برد و مى و شجاع

به طهران فرستاد تا شاه مجبور شد  هاى تهديد آميز حسنعلى خان از قوچان، پيوسته پيغام
خواهد مقام  در طهران به اسم آنکه مىرا  هالسلطن مؤتمنلکن  .را مرخص نمايدپدر او 

بطوريکه  .و چندى او را به کاشان فرستاد وزارت به او تفويض نمايد نگاهداشت
ا سال در آنج  يکهالسلطن مؤتمننگارنده از قدماى امر کاشان اطلاع حاصل نمود 

، و از )گرديد حکومت کاشان براى او يک نوع حبس محسوب مى(حکومت داشت 
 .کردند شتند براى رعايت حکمت مراوده نمى به حال او کاملا سابقه داّ احباءآنجا که

و   نمودش امرى او مطلع شده به طهران احضار باز هم از علاقۀلکن ناصرالدين شاه
او تزويج کرد و ه ظن درباريان را فراهم نسازد، همشيرۀ خود را بوءب سبراى آنکه اسبا

 ۱۸۹۲[ .ق.  ھ١٣١٠ و اين قضيه در سنۀ،عاقبت او را با يک فنجان قهوه مسموم نمود
 تابوتى براى خود تهيه نموده بود لذا جسد ً قبلاهالسلطن مؤتمنچون . وقوع پيوسته ب.] م

 شباهت زيادى هالسلطن مؤتمن .مان تابوت گذارده به مشهد آورده دفن نمودنداو را در ه
   “.ّيا من تشبه بمثلى” اند ه او فرموده اين است که در لوح ب، داشتهبهاءاللهبه حضرت 

امر ثابت و مستقيم و در تبليغ   بر ميرزا کاظم نجل مستوفى،و اما اولاد اين دو نفر
ار خود را صرف در امورات پسر دوم ميرزا موسى، گر چه مؤمن بود لکن افک. ساعى بود
 . را بگيرد ولکن موفق نشدهالسلطن مؤتمن خود ّخواست جاى عم نمود و مى ملکى مى

، کوچکمؤتمن السطنۀ ه ، ملقب ب محمد خان، ميرزا علىهالسلطن مؤتمننجل ارشد 
 .] م۱۹۰۷ [.ق.  ھ١٣٢۵در امر ثابت و راسخ و در مشهد اقامت داشت و در سنۀ 
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  .وفات نمود
   در سنۀ، به نگارنده چنين فرمود سمندرىاللهالله ميرزا طراز جناب ناشر نفحات

ى به مشهد ر رفسنجاناکب که به اتفاق مرحوم ميرزا على وقتى .]م۱۹۰۶[. ق. ھ ١٣٢۴
 در حق ما همه گونه مساعدت و همراهى به  محمد خانوارد شديم مرحوم ميرزا على

مراتب . شد ى، و از همه ديرتر خارج م بوددر مجالس از همه جلوتر حاضر .عمل آورد
وقت حرکت ما از مشهد تکليف نمود دو  .ثابت و مبرهن بود خضوع و خشوع او در امر

 طى اسب و يک قاطر براى حمل اثاثيه و يک نوکر شخصى او را قبول نمائيم که در
 خان صلاح نديدند  و خود ميرزا على محمدّ احباء،بعد ازمشورت .مسافرت با ما باشد

 بالاخره مرحوم ضياءالاطباء .که با اين وضع حرکت نمائيم زيرا علت ضوضا ميشد
 .ت نموديمّدويست قلم دواجات براى ما تهيه نمود و ما به عنوان طبابت به جنوب حرک

 ّ احباءالقرى قرب بشرويه شنيديم که آن مرحوم صعود نموده است و تمامتا آنکه در خير
  .ّخراسان قرين تأثر و تلهف گرديدند

  مستوفى قلىمرحوم ميرزا محمد. ّ تمام مصدق و مؤمن بودندهالسلطن مؤتمنعائله 
سکونت  نيز از قدماى امر و غالبا در سبزوار هنالسلط مؤتمنابن عم ميرزا محمد رضاى 
بزرگ خان گرايلى  العين ديده براى آقاى ه رأىليه را که بّداشته و اين شخص وقايع او

بوده .] م۱۸۸۶[ .ق. ھ ١٣٠۴صعود آن مرحوم در حدود  .ستمستوفى نقل نموده ا
الذکر باشد نيز   خان فوق که والد ميرزا بزرگ مستوفىبرادر او ميرزا ابوالقاسم .است

که ( گرايلى دۀچنانچه در اين فصل ديديم از خانوا .تصديق امر مبارک را داشته است
مهمى تصديق امر را داشته و خدمات شايانى در اعلاى آن  ، نفوس)ايست تيره

و است الذکر، يادگار آن خاندان جليل   امروزه آقاى ميرزا بزرگ خان فوقو اند نموده
  .دفرماي ت به خدا و خلق باشد عمل مى و اجداد خود را که خدمءّرويۀ آبا
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  23شيرازى ى تاجر رضاآقا على
 بشروئى ّملا حسين ز مشاهير تجار خراسان بود و بوسيلۀ ا رضاى تاجر شيرازىآقا على

، جنب حرم ، در مدرسۀ ميرزا جعفرقبل از ظهور حضرت باب .به شرف ايمان فائز شد
ى ّنمود و بين اين دو نفر به حد  مىملاقات سوّل مشغول بود و با قدّمطهر، به تحصي

که هنوز حضرت باب  زمانى .دوستى مستحکم بود که با هم عهد برادرى بسته بودند
 از مشهد مراجعت و در موقع توديع به آقا على رضا ّقدوس، اعلان امر نفرموده بودند

 بخشم زيرا براى شما ممکن رضا حق برادرى را به شما مى آقا که دارد مذکور مى
بشروئى در مشهد، آقا  ّملا حسين در موقع تشريف فرمائى .خواهد شد که از عهده بر آئيد

در وقت عزيمت اصحاب، آقا على  .مودّهاى مهمى به او و اصحاب ن على رضا کمک
ۀ محاسبات خود با تجار و قطع علاقه، موقتاً در مشهد ماند که بعد به سويرضا براى ت

سام خان  ، يعنى بعد از فوت محمد شاه،لکن بعد از چندى .اصحاب ملحق شود
 را بهانه قرار اش دينى عقيدۀ ،ف اموال اوّ از قصد او مطلع شد و براى تصربگلربگى

 و بدين جهت آقا على رضا نتوانست ، خود برداشتىارداده چوب زد و پول هنگفتى ب
  .به مازندران حرکت نمايد

ّ رضا در اواخر ايام حيات نزديک به سمت بالا خيابان، حجرۀ علافى آقا على
 .نمود مى را بر استقامت و تبليغ تحريص ّحباء اهمواره در مجالس حاضر، و .داشت

 و ايقان حفظ داشت با آنکه قريب هشتاد سال از عمرش  و بيانقرآن آيات بسيارى از
صائم بود، و .]  م۱۸۸۱[ .ق.  ھ١٢٩٩سنۀ در روزى از ايام  .گرفت گذشته بود روزه مى

خواهد  شت که مىآن مرحوم مذکور دا .ديده بودتهيه براى افطار  پسرش الله آقا فتح
 بهاءاللهت و حضر . و بعد از چند دقيقه افطار نکرده صعود نمود،صائم از اين عالم برود

الله اذ کان  ذى صعد الىّو نذکر على قبل رضا ال” :فرمايند ّجل ذکره در لوحى مى
  “.صائماً
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 رضا محشور  با آقا على در مدرسۀ ميرزا جعفرى، نام مؤمنان دورۀ اوليه عبدبهائياز 
 در قيد .]م۱۸۸۸. [ق.ھ ١٣٠۶ تا سنۀ عبد مؤمن معروف به حکيم شفائى،پسر  و 

  .حيات بود
  

  24 ازغندىميرزا احمد مجتهد
نيز از مؤمنين دورۀ اول امر و در بدو اعلان ظهور تصديق  ى ازغندميرزا احمد مجتهد

 مشاربالبنان و در علم و فضل و تقوى و تقديس .و اغلب در ازغند توقف داشت ،نمود
 که دامنۀ ضوضا تمام ايران را ٰاعلىدت حضرت بعد از شها .نزد يار و اغيار محترم بود

فرا گرفت، آن مرحوم را نيز در ازغند دستگير نموده و پاهاى او را زير شکم الاغ بسته به 
 .مدتى در مشهد محبوس بود .مشهد آوردنده الحفظ ب  از آنجا تحت.تربت وارد نمودند

السابق، به تبليغ قيام نمود و بعد از چندى  ا فىجدداً به ازغند مراجعت، و کمم از آنجا
وقايع آتيۀ در آن عنوان او صادر شده و ه  بتوقيعى که از حضرت باب .صعود کرد

اصحاب ه ب  و او،در مشهد رسيد ّملا حسين داده بودند در ايام توقف مازندران را اخبار
  .ابلاغ کرد

 به بهاءالله که از قلم حضرت يکى ميرزا جعفر .ؤمن و راسخ بر امر بودندسه پسر او م
 که همواره به تحرير آيات اشتغال الله  ميرزا حبيبّدومى . موسوم گرديدميرزا رفيع

 .خدمت امر قائم بود و بر داشت که در طبس حکومتى ميرزا آقا، مّو سو ،داشت
ها  از تربت سبب شد که جمعى از کليمى و عبور او گرفتارى مرحوم ميرزا احمد ازغندى

 اقبال نمودند و از بهاءاللهاو ارادت داشتند در صدد تحقيق بر آمده به امر حضرت ه که ب
عرض قارئين ه  در جاى خود بها آنذکر . دن موسوم گرديدقلم مبارک به ابناء الخليل

  .محترم خواهد رسيد
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   25 و استاد محمد کشميرىاستاد حسن
ها ساکن و با وجود عدم   در محلۀ کشميرى و استاد محمد کشميرىاستاد حسن

 حساب ها آنلکن اشرار محله از  .بليغ يد طولائى داشتند و مشاربالبنان بودندسواد، در ت
 نمود ديد روزى استاد محمد از بالا خيابان عبور مى .کردند بردند و جسارت نمى مى

کرد،  صبر گذرانده اعتنائى نمىه بدر مقابل گويد و او  شاگرد بقالى که هر روز ناسزا مى
فوراً او را از دکان بيرون کشيد و بر زمين زده زير پا . نمايد ىم از سابق فحاشى امروز بدتر

مردم به بينيد که من عاجز و مقهور نيستم و صبر من براى   اى،انداخت و فرياد نمود
 و بر زمين نشست و سر را برهنه کرده بعد او را رها نموده .باشد اطاعت امر مولايم مى

حال شخص بقال  از مشاهدۀ اين .بد مگو لکن ،گفت حال هر قدر ميخواهى بزنبه او 
و همسايگان متعجب شده پيش آمدند و شاگرد را سرزنش بسيار نموده از استاد محمد 

  .عذر خواهى کردند
و  رات نمودند ه براى اعلان امر يک مسافرت تبليغى بهاستاد محمد و استاد حسن

د برگشتند چنانچه در شرح حال مشهه بدر آنجا مورد ايذا و اذيت گرديدند و بعد 
  . بيايدلله الاصدقا اسم

  
   26 فروغى ميرزا محمدّملا

اصولى  بزرگان و علماى شيخيه و  وّ از اجلۀ علماى تربت بود فروغى ميرزا محمدّملا
م ّدر علم و فضل و زهد و تقوى طورى مسل .نمودند بالاتفاق او را تقديس و تجليل مى

مولد او قريۀ دوغ آباد از محال تربت . کردند بود که مردم تربت به وجودش افتخار مى
 به مشهد وارد بشروئى ّملا حسين وقتى که. باشد ه فروغ مىان معروف ببهائياست که نزد 

 نمود و بدون درنگ و مکث ايمان آورد و در ملاقات  ميرزا محمد با ايشانّ ملاگرديد
                                                 

 . بجستانىّ ابن مرحوم ملا علىکوچک آقا ميرزا -   جذاب:مدارک 25
 . قدماى بشرويه- مستوفى -  جذاب: مدارک26



 ۱۰۳

 به ف گرديدّ مشربهاءاللهدر بدشت، در حضور حضرت  .گرفت زمرۀ اصحاب او قرار
در واقعۀ قلعۀ  .فهميد که در حضور چه کسى حاضر شده استمقام ايشان پى برد و 

شيخ طبرسى با چند نفر از نزديکان و خاصان خود که از فروغ بودند جزو اصحاب 
 به خراسان مراجعت فرمود و به ،السيف درآمدد و بعد از واقعۀ قلعه جزو بقيةداخل بو

  .تبليغ پرداخت
 پس از ، شرح خلاصى خود را بدين طريق نقل نمودّ احباءآن مرحوم در مجالس

 محاصره و شليک نمودند و از کار ًواى مهاجم اصحاب را در موقع معين غفلةآنکه ق
خود که قتل عام بود فراغت حاصل کردند، بين کشتگان بناى گردش را گذاشتند و هر 

 ]قسمتى از [کس نيمه جانى داشت سر از تن جدا ميکردند تا آنکه نوبت به من رسيد
خواستم  من مىم عرض نمودبه ساحتش  در اين حال در دل خود . مرا هم بريدندگردن

پس از رفتن قاتلين، احساس نمودم که  .رأى العين مشاهده نموده و ببينمه ظهورت را ب
ر قسم بود  هبه .چند رگ از گردن بريده شده لکن حنجره و حلقومم سالم مانده است

 و خيزان به و افتانکشان  از لباس گلو را بستم و با زحمت زياد خود را کشان اى با پارچه
الله گفتن مرا شنيد کسى الا الهچون کدخداى قلعه لا .يکى از قراى اطراف قلعه رسانيدم

ت حرکت پيدا کرده از ّهايم را دوخت و دو سه روز نگهدارى نمود تا آنکه قو آورد زخم
  .طريق شاهرود و سبزوار به وطن خود که فروغ باشد مراجعت نمودم

 جد و شور ديگرى درو از بيانات خود وآمد  غالب اوقات به مشهد مى حوم فروغىمر
هم چنين به ساير نقاط  .آمد مىحالت طرب در کرد و خود نيز اغلب  ايجاد مى ّاحباء

  حکمران طبسروزى در مجلس عمادالملک .نمود خراسان نيز براى تبليغ مسافرت مى
از فرط انجذاب و طرب عمامه را به يک سو  بعد از آنکه قدرى صحبت داشت

با او عمادالملک ( 27. ماسى شدهّ ملا دوغىّ ملا مگر خبر ندارى که،انداخته گفت
مقصود  ).کرد وغى خطاب مى دّ ملاًقبلا بر سبيل مزاح، او راخصوصيت داشت و 
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  .است شده و به دين تازه گرويده بهائىفروغى اين بود که 
اصل  توضيح و تبيينه  در خراسان بى ازل آشکار شد فروغىزمانيکه نقض ميرزا يحي

ۀ ّبطوريکه در خط . فهمانيدّ احباءو منشأ اين مسئله پرداخت و حقيقت مطلب را به
 ميرزا  حاجىجمله در سبزوار با شريعتمدار نمِ .خراسان رائحۀ نقض استشمام نگرديد

 دربارۀ امر ميرزا يحياى ازل چند شبانه روز صحبت کرد و او را بر امر ابراهيم مجتهد
 در اين اى  استدلاليهبهاءاللهبعد به امر حضرت .  ثابت و مستقيم نمودبهاءاللهحضرت 

ليغ پردازد  براى آنکه فروغى با فراغت به امر تبهالسلطن مؤتمنمرحوم  .باب تأليف کرد
  .پرداخت ود و سالى يک صد تومان مستمرى مىنم را کفالت مى مخارج او

، فرمود داد و مى  گلوى خود را نشان مىّ احباء اغلب در مجالسمرحوم فروغى
 روزى در مشهد .ى يک چنين روزى حفظ فرمودمرا برا بهاءاللهجمال مبارک حضرت 

ايالتى رفت و در  ضربه مح هالسلطن  حکمران خراسان حسامملاقات  براىمرحوم فروغى
 . قندهارى که در زهد و علم و ورع اشتهار داشت نيز نشسته بودعبدالله ّ ملاآنجا حاجى

 قرار گرفته به علم و فضل خود شناخت و در صدر مجلس ارى مزبور فروغى را نمىقنده
صحبت داد که شما هم  ه فروغى را مخاطب قرارالسلطن شاهزاده حسام .باليد مى

 کرد و اشتباهات اى که قندهارى طرح نموده بود شرحى بيان  آن مرحوم در مسئله. بداريد
داشت که اختلافات عالم  و را با دلايل واضحه بر طرف نمود و در خاتمه مذکورا

شخص مذکور که صيت فروغى را  .منبعث از اجتهادات امثال قندهارى است اسلام
 . منفعل گرديدش شناخت و از اظهار علم و فضل در حضور، او راقبلا شنيده بود

   .وان خرج سفر تسليم نمودشاهزاده در حضور او به فروغى پنجاه تومان به عن
که به اسم و از کليه اسماء مبار در علم اعداد يد طولائى داشت فروغى مرحوم

 واقع بهاءالله حضرت صعود او قرب صعود مبارک .نمود مبارک بهاء استخراج مى
  .در رفت و آمد بودندگرديد و تمام اهل فروغ چند روز براى تسليت بازماندگان او 
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   28ىميرزا محمود فروغ
از پدر اشتعال و . بود  فروغى ميرزا محمدّ ملا نجل جليلزا محمود فروغىمير

ه چ گر . تربيت شداو زير دست  وانجذاب و شور و شعف و خلوص به ميراث يافت
د و وبم ّرسيد لکن فضل و کمال او مسل ر به پدر نمىّ در تبحمرحوم ميرزا محمود

مخصوصاً در ادبيات امرى و حفظ کردن آثار مبارک  .معلومات تبليغى کاملى داشت
 و ترس و خوف، ،ر و شجاعت بى عديل و مثيلّدر مراتب تهو .زحمات بسيار کشيد

ٰحتى   در مجالس وقتى که اسم مبارک ًمثلا .ددر وجودش خلق نشده بو، ملاحظهگوئى ّ
 ، لاجل احترام،بردند حاضرين را به قيام  را مىعبدالبهاء يا حضرت بهاءاللهحضرت 

در مواجهه  .خاستند در مجلس بودند به همين طريق بر مىکه    و اغيارى،نمود مى وادار
رگ و رؤساى دوائر دولتى و امراء و وزراء، با استغناى طبع و و مذاکره با علماى بز

نمود و کسى را جرئت اين نبود که  سکون خاطر و اطمينان کامل، به حفظ حق رفتار مى
،  کراراً فرموده بودندعبدالبهاءحضرت  .در حضور او توهينى به امر مبارک وارد کند

 سردار جيش ،فرمايد مىخطاب به او  در مقامى و 29ستاکوب عبدالبه  توپ قلعهفروغى
  . عرمرمى

 در .تمام نقاط خراسان نموده استه  کراراً مسافرتهاى تبليغى بميرزا محمود فروغى
 مسافرتى به بشرويه نمود و شور و ولهى در آن جا ،.] م۱۸۹۸[ .ق.  ھ١٣١۶ سنۀ

 کسب شکوه و ها آن گرم شده و مجالس ٰرىالقان بشرويه و خيربهائيانداخت و طورى 
، ها آنبه سعايت . فساد گرديداهميت نموده بود که موجب بغض و کينۀ ارباب 

ن، که آن وقت حکمران طبس بود به احضار ئقا  خان اميرمير علمک پسر المل شوکت
چون صيت  .آن ها را به طبس خواست و  امر داد به اتفاق فروغىّ احباءجمعى از
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بزرگوارى و جلالت قدر فروغى را شنيده بود حکم کرد او را سواره و محترماً به طبس 
 مورد ضرب واقع، سپس فروغى را در مجلس بهائىابتدا جمع  .وارد کردند

، ر اين مجلس، علاوه بر حکمران و آقا ميرزاى مجتهدد .ک وارد نمودندالمل وکتش
 لازم است سه شخصى را که ،گويد مى کالمل شوکت .شخص ثالثى هم حاضر بود

معلوم است با لحن ديگر اين را  (هستند لعن نمائيد بهائىّمبشر و مؤسس و مروج امر 
ده مذکور فرمايد بسيار خوب، و با دست اشاره به حضار نمو ىآن مرحوم م ).گفته است

لکن  .کند  مىبينيد ما را لعنب ،گويد سرکار  آقا ميرزا مى“.بر هر سه لعن”: دارد مى
در اين  .لعن کرد...  خير،گويد ّاز تهور و رشادت او خوش آمده مىک را المل شوکت

ک المل کتخلاصه شو .وانيد موئى از سر من کم کنيدت  شما نمى،گويد وقت فروغى مى
مطالب را به طهران اطلاع داد و فروغى تا آمدن جواب طهران، در طبس به آزادى 

کرد شخص افغانى که در  حوم براى نگارنده نقل مىکه خود آن مر طورى ب.توقف نمود
که از طهران حکم استخلاص نمود تا آن مساعدت پولى مىطبس حجره داشت به او 

  .فروغى رسيد و از طبس محترماً خارج شد
 را بر خود مقدم ، که اعلم علما بود فروغى ميرزا ابراهيم سبزوارىمرحوم شريعتمدار

 يا آنکه ازنمودند  ى مملاقات با رعايت احترام او را ساير علماى خراسان يا .نشانيد مى
  .کردند  او استنکاف مىملاقات

 ،هاى طولانى عديده براى تبليغ به صفحات ترکستان روسيه  مسافرتمرحوم فروغى
 ها آنچون شرح . قفقاز و مصر نمود و چند مرتبه به ارض مقصود رفته مشرف گرديد

 هاى ديگر  تاريخ قسمتل و از موضوع تاريخ خراسان خارج است و بعلاوه درّمفص
مرحوم را کسى بطور   و چون تاريخ حيات آن،مين اکتفا نموديم همضبوط است به

نتوانستيم را ّمرتب و جامع ثبت ننموده اين است که تقدم و تأخير مطالب و سنوات 
هذا آن چه  مع .رعايت نمائيم و ممکن است مطالب بسيارى را از قلم انداخته باشيم

  .ورى شدمقدور بود جمع آ
 حکومت تربت شاهزاده ،قبل از قضيۀ طبس، .] م۱۸۹۰ [.ق. ھ ١٣٠٨ در سنۀ



 ۱۰۷

 و فروغى الحفظ به مشهد فرستاد ا به سعايت علما آن مرحوم را تحت بن،محمد ميرزا
و بدين لکن حاکم کلات به او ارادت پيدا کرد  .دبوکلات محبوس  مدت دو سال در

. ق. ھ ١٣١٧در سنۀ  .گذرانيد واسطه فروغى ايام خود را در کلات با عزت و احترام مى
بالاى  دعه بعد از غروب در مسجد گوهر شا سفرى به مشهد نمود و چند دف.] م۱۸۹۹[

. داشت و مقاصد اهل بها را با حکمت و در پرده بيان منبر موعظه و نصيحت فرمود
يک شبستان نشسته و ددم فهميدند و در موقعيکه فروغى بالاى منبر نزبالاخره مر
 توانست ازلکن فروغى .  منبر او را سرنگون کرده فرياد بلند کردندداشت صحبت مى

ميان جمعيت انبوه متهاجم در آمده و بدين جهت خود را به شبستان تاريک برساند و از 
 ّ ملااتفاقاً به حاجى .ستجوى او بودنداما جمعيت در ج. آنجا سالماً به منزل برگردد

فروغى داشت برخوردند و به ه  شباهت مفرطى بو)  نبودبهائىکه  (هاشم صدر نيشابورى
آن  .گذارند مى و به قصد کشتن بناى زدن گمان آن که فروغى اوست با شدت تمام

ّدام حرم او را با سر و کلکند تا آنکه خ بيچاره ناله و فرياد بلند مى ۀ مجروح از چنگ ّ
  .دهند جمعيت خلاصى مى

در فروغ توقف داشت و نگارنده سواد .]  م۱۹۱۱[ .ق.ھ١٣٣٠در سنۀ  فروغى
 آن سنۀ از طرف محفل مشهد راجع به مطالب تبليغى و تشويق مکاتيب زيادى که در

 ،] م۱۹۱۳. [ق.ھ ١٣٣٢ در سنۀ . نمودشخصاً زيارت  به عنوان او نوشته شدهّاحباء
قتل او برآمدند و دو نفر  که به تازگى از روسيه به مشهد وارد شده بود اعدا در صدد وقتى

وارد و چند گلوله به قصد او رها  )منزل آقا ميرزا احمد قائنى( ف اوّرو بسته به محل توق
مدت چند روزى د ننمود و زخم مختصر در ها صدمۀ مهلکى وار لکن گلوله .نمودند

ود، بر حسب اجازۀ قريب خاتمۀ ايام حيات خ .خانه رفع شد استراحت او در مريض
  و از راه قفقاز و عشق آباد و مشهد در اوايل سنۀ،امرالله مشرف حضور حضرت ولى

  .به فروغ مراجعت نمود.]  م۱۹۲۳. [ق.ھ ١٣۴٢
ء، در ترشيز شهيد شد و بدين العلما زادۀ او صديقيره  در همين اوقات داماد و همش

که مدت چهار سال در فروغ در  واسطه صدمۀ روحى موثرى بر او وارد گرديد بطورى
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زيست واز مراوده و  حالى که قواى جسمانى او به تحليل رفته بود در حالت انزوا مى
. ق.ھ ۱۳۴۶ نجا مقارن سنۀاخره در هممکاتبۀ به اطراف به کلى دست کشيد و بالا

  . صعود نمودٰبه ملکوت ابهى.]  م۱۹۲۷[
  
   30اسم الله الاصدق ّ صادق مقدس خراسانىّملا

ّملا صادق مقدس خراسانى ، و از مؤمنين دورۀ اول لنجل جليل مرحوم ميرزا اسمعي ّ
ت و جلالت و ديانت مسلم ّ والدش شخص جليل القدر و در شئونات عز.باشد امر مى

ذکر و شرح حال ه قبل از آنکه ب. باشد  مى“ّمقدس” ها آنو سه پسر داشت که ارشد  بود
ّايام حيات مقدس پردازيم اين را نا گفته نگذاريم که از دو برادر مقدس  موسوم به يکى ّ

 و اصحاب را بشروئى ّملا حسين که که مؤمن به امر گشته بود، همين حسنآقا محمد
 ملحق و در قلعۀ ها آن روز اول دامادى خود بدون درنگ به ،دعازم حرکت از مشهد دي
ّملا صادق مقدس (مرحوم اصدق . همانجا مدفون گرديدشيخ طبرسى شهيد و ، نزد )ّ
تحصيل و بواسطۀ زهد و ورع   که از اعلم علماى خراسان بود قيصرحاجى سيد محمد

که پيشوا و مقتداى علما و عرفاى  با وجودى. ه بودّخود به مقدس مشهور و معروف گرديد
   .داشتاعتنائى به اين امور ن خراسان بود

 و  معاشر بودبشروئى ّملا حسين س مؤانس و باّغالب اوقات با قدو قبل از اظهار امر
ٰها به کربلاى معلى بالاخره با آن خدمت حضرت قبل از اظهار امر  توجه نمود و در آنجا ّ

ّ، سيدى االشهدّيدّق که روزى در مقابل ضريح مطهر حضرت سبدين طري . رسيدباب
به سن بيست ساله ديد که در نهايت خضوع و خشوع قائم و از چشمانش  جليل القدر

                                                 
ّصبيۀ ارشدش  خط خود او در تاريخ حيات پدر نگاشته و در منزله  که بجزوۀ ابن اصدق: مدارک 30
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روز  .مرحوم اصدق به محض مشاهده، شيفته و واله آن بزرگوار گرديد. اشک جارى بود
نزديک آن جوان رفته  بالاخره در صحن ، هيکل مبارک را ديدبعد درهمان حال

ا منعقد است و حضرت الشهدّمنزل مجلس ذکر حضرت سيدچون در بنده ، عرض نمود
ّ و اصحاب نيز در آنجا مدعوند متمنى است مجلس مزبور را به قدوم  رشتى]کاظم [ّسيد

 زهى سعادت و زهى شرافت که انسان ،ب فرمودحضرت باب جوا .فرمائيد خود سرافراز
   .شود  الاعظم مىوارد مجلسى شود که در آن ذکر نورالله

در حالتى که سيد مرحوم و اصحاب   بردندشب آن حضرت به محل دعوت تشريف
از مقام خود  مرحوم سيد بر خلاف عادت .دبو  بالاى منبربشروئى ّملا حسين  و،جالس

 لکن حضرت باب .ّ سيدنا اين جا بفرمائيد،بلند شد و صدر مجلس را نشان داده گفت
 .ّو همه متفکر بودند که اين سيد کيست که باين طور وارد شد درب مجلس قرار گرفتند

 و صامت و قادر بر تکلم نبود، تا آنکه سيد بشروئى مدتى بالاى منبر ساکت ّملا حسين
،  خوب است چند فرد از اشعار شيخ مرحوم در مصيبت بخوانيد،داشت مرحوم مذکور

 ايشان در اين حال، حضرت باب بقدرى گريستند که از گريۀ .اطاعت نمودّملا حسين  و
 قطهبعد از ختم مجلس، شربت آوردند لکن حضرت ن .جميع حضار به گريه در آمدند

د مرحوم به مناسبت آن که در منزلش مجلس روضه بود ّبعد سي. اولى ميل نفرمودند
ّمعذرت خواسته با اصحاب حرکت نمود و حضرت باب در محل سيد جلوس فرمودند 

  .لکن مجدد شربت ميل ننمودند و بعد به منزل خود رفتند
 ، نموده فرمودندملاقات ّ مرحوم مقدس را در صحنچند روز بعد، حضرت باب

 عصر همان روز به ؟ کنيدملاقات خال من از شيراز آمده، شما ميل نداريد ايشان را
 نمود که مرحوم خال در  ملاحظه رفت وٰاعلىّهمين سبب، مقدس به منزل حضرت 

 و دار ايرانى نيز در آنجا حاضرنّمجلس نشسته و جمعى از اکابر و علماء و تج صدر
   .فرمايند و به واردين شربت و چاى عنايت مىحضرت باب در ذيل جالس 

خال در جواب  . نمودّمقدس در ضمن صحبت، تعريف و تمجيد از حضرت باب
لکن  . اخلاق معروفند شيراز ممتاز و به حسن بلى تمام سلسله و قبيله ما در همۀ،گفت
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 و ، ولى نقص در اين است که هر چه اهتمامّم سلسله ممتاز از کلاين طفل در بين تما
 ما نقص بزرگى محسوب و اين در ميان سلسلۀ کنند کنم ايشان تحصيل نمى اصرار مى

 اگر شما ايشان ،ّمرحوم مقدس مذکور داشت .سواد نداشته باشد گردد که کسى از ما مى
  با وجودى که، خال فرمود.صيل کنندشوم که ايشان تح ل مىّنبريد من متقب را به شيراز

لى ّت، لکن چنانچه شما چنين تقبمفارقت ايشان براى همۀ بستگان امرى صعب اس
خال   بارى بعد از چند يوم. من به ماندن ايشان راضى هستمگرديد د مىّفرمائيد و متعهب

ى ا ّه مرحوم مقدس در اين باب مذاکره نه حضرت باب و نمِن بعدمراجعت نمود لکن 
  .و بعد از چندى حضرت باب به شيراز مراجعت فرمودند ،ننمودند

ّمقدس با ساير اصحاب در مسجد کوفه رياضت  بارى بعد از صعود سيد مرحوم،
 س عهد و پيمان استوار بسته از آنجا عازمّ و قدوبشروئى ّملا حسين سپس با .کشيد

مرحوم  .] م۱۸۴۵. [ق .ھ١٢۶١پس از مدتى توقف در خراسان در سنۀ  .خراسان گرديد
ّمقدس عزيمت اصفهان و يزد نمود و در اصفهان نظر به خواهش علما به امامت و 

 بشروئى از شيراز ورود نمود و بعد از ّملا حسين در اين زمان .تدريس مشغول گرديد
 بعد از سيد مرحوم ،سؤال نمودّملا حسين  : بميان آمدها آنن مذاکرات ذيل بي ملاقات

ّملا  .ام  هنوز کسى را نديده،ّمقدس جواب داد ؟دانند کى را وارث علم اهل بيت مى
سپس  .گويمون نيستم اسم او را ب من شخصى را سراغ دارم، لکن مأذ،فرمودحسين 

 ها آنبعد از تلاوت  ّمقدس . تسليم نمودّ را به مقدسمناجات اول احسن القصص
عاى ّ اد،فرمايد مىّملا حسين  جناب کند؟ ى چه مىئ که صاحب اين بيانات ادعاپرسيد

اين دارد که  ّمقدس مذکور مى .گويد من باب علم امام هستم او اين است که مى
حضرت الله جارى شود و اين شخص قطعاً نفس  بيانات ممکن است فقط از لسان

 ًکند مرادش چيز ديگر و حکمة و اگر خود را باب علم امام معرفى مى ت استّحج
   .لامره فرموده است

از قضا همان . اسم مبارک را اظهار ننمود ّملا حسين ّبارى هر چه مقدس اصرار کرد
نيز با او به آن  ّملا حسين ّشب مقدس منزل يکى از دوستان صميمى دعوت داشت و
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لکن مفيد  .ّدر آن جا نيز مقدس اصرار زيادى کرد که اسم مبارک را بشنود .منزل رفت
، تا از ميزبان محل خلوتى تقاضا نموده فرمود ّو مقدس نظر به انقلاب حال خود .نيفتاد

 در آن محل قريب دو ساعت به .کوبم کسى باز نکندرا ن] اطاق[من خود در خانه 
 تا آنکه در مقابل چشم .ع و ندبه گذرانيد که حق هيکل ظهور خود را نشان دهدرّتض

کربلا   را مشاهده نمود و يقين کرد که اين هيکل همان سيدى است که درحضرت باب
او  ّ تبسمى نموده از نظرٰاعلىپس از چند دقيقه هيکل حضرت  .زيارت نموده است

   .ب شدغاي
و  ّمقدس بقدر نيم ساعت در بحر فکر فرو رفته در را کوبيد و از آن محل خارج شد،

من صاحب اين بيانات را شناختم و او را فرمود،  ّملا حسين  جمعيت به گوشدر اطاق
 ى همان سيد بزرگوار،دادجواب ّقدس مآن شخص کيست؟  ،فرمود ّملا حسين .ديدم

 و ،تصديق نموده فرمود بسيارخوبّملا حسين  .ست که در کربلا به لقاى او فائز شديما
ّ جناب مقدس برسد فوراً ّاند به مجرد آن که امر ما به  ايشان فرموده،بعد مذکور داشت

نمايد و بعد از تصديق مأمور است به شيراز مسافرت نموده امر را ابلاغ  تصديق مى
   31.کند

اصفهان  پاى پياده از سفروسايل ّطلوع آفتاب، مقدس بدون تهيۀ روز ديگر موقع 
خلق شيراز او را براى امامت و تدريس  .به شيراز رسيد حرکت نمود و بعد از دوازده روز

 به افتخار او ٰاعلىدر اين حين توقيعى از حضرت  . دعوت نمودندبه مسجد ذوالفقار
 اردزگب بيت مبارک رفته، نماز جماعت ب، جناکه بايد به مسجد شمشيرگرهشد زل نا

                                                 
قولــه . آورد فرمايــد، بــدون توقــف ايمــان مــى مــى] ّقــدسم [ در لــوح او چنــان چــه حــضرت بهــاءالله 31

ّهـــذا کتــاب مـــن الله الــى الـــذى اذا ســـمع النــداء قـــال بلــى”: الاحلــى و در لـــوحى کــه بعـــد از رحلـــتش “ .ّ
ّاشهد انک ما توقفـت اقـل مـن آن اذا ارتفـع النـدآء بـين الارض و الـسمآء”: فرمايد عنايت شده مى ّ ٍّ ّ و “ .ّ

ّفرمايند، تـا کـسى بـه آن مقـام از توجـه و تجـرد و انقطـاع نرسـد درک آن و انتقـال   مىحضرت عبدالبهاء
  .به آن ممکن نيست
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 نوشته “الله  قبل النبيل مظهر نفس علىّاشهد ان ”و کلمۀ  و قبله را بيت مبارک قرار دهد
چون آن مسجد  .القصص را بر منبر درس بگويد  آنجا آيات احسنو در ن بدهدّبه مؤذ

و سپس امر  ّاراى وسعت کم بود مقدس فرمود تمام صحن آن را با حصير فرش نمودندد
  .  چنين رفتار کرد و مدت پنج يوم متوالياً اجرا گذاشت مبارک را به موقع

حکمران فارس اطلاع داده   خان آجودان باشى طرف علما قضيه را به حسينآناز 
ّ حاکم قريب صد نفر از بزرگان را دعوت و مقدس را در آن مجلس .ايت نمودندشک

ّبه محض آنکه مقدس وارد مجلس گرديد تمام برخاستند و او به اشارۀ . احضار نمود
بعد از نيم ساعت حسين خان قضيۀ مسجد، و  .مجلس قرار گرفت حسين خان در صدر

ّمقدس  .ّ مقدس استفسار نمودالقصص را از حسناذان نماز جماعت، و تدريس ا
ّيا ايها ”پس حسين خان سؤال نمود شما از آن کتاب . جواب داد صحيح است

؟ ايد را چگونه شرح داده “جميعکم الخ عن ملک الله الملوک و ابناء الملوک انصرفوا
هى و ليعنى اى سلاطين و ابناء سلاطين، منصرف شويد از ملک ا: ّمقدس فرمود

  يعنى محمد شاهحسين خان پرسيد،. بعد از اذن صاحب آن مگر تصرف نکنيد در او
 ارض بر  مگر کرۀ، در تعقيب اين فرمودمقدس ؟اذن اين شخصه سلطنت نکند مگر ب

حسين خان  .اذن صاحب ملکه  بّخورد اگر محمد شاه سلطنت نکند الا هم مى
ّ؟ مقدس فرمود به ه اذن او بحکومت نکنم مگر  يعنى من که حاکم شيراز هستم،گفت

   .هم چنين
ّمقدس را از صدر مجلس حرکت داده و بدنش را  کرد  خان برآشفت امرحسين

سپس  .برهنه نموده و با سر و پاى برهنه وسط باغ آوردند و او را بسته پانصد تازيانه زدند
و روز ديگر هر  .ى زنجير نمودند اردستانراکب على ّ ملاس وّمحاسنش را سوزانده با قدو

اشان جار ّفر .سه را مهار کرده و محاسن تراشيدند و در تمام نقاط شهر گردش دادند
ها   ظاهر شده و اينيند قائم آل محمدگو ها اين است که مى ه اينزدند که گنا مى
اى مردم شما بايد به ما خيلى انعام بدهيد که  .گيرندند دين شما را از دستتان بيخواهم

تاجرى قند فروش، دو طرف چوب قپان را روى دوش  .ايم اين دشمنان دين را اسير کرده
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هوا بسيار گرم و زمين از حرارت  .ّس و مقدس گذارده و هشتاد عدل شکر کشيدوّقد
ه بود و اين دو برهنه و عريان، اگر اندکى بواسطۀ سوزش پا آفتاب به شدت گرم شد

 .و تاجر بعد از اتمام کار به فراشان انعام داد خوردند کردند، تازيانه مى حرکت مى
 دادند و از مردم پول ها گردش مى  را در کوچهها آن نحو خلاصه بعد از سه روز که به اين

   .ز شهر اخراج نمودندا  خانگرفتند به حکم حسين مى
اين سه تن در سعديه فرمود   از بوشهر به شيراز مراجعت مىبابکه حضرت  هنگامى

 با ها آنو چون  ، را به بيت مبارک خود مراجعت دادها آنمشرف شدند و حضرت باب 
ّحضرت به منزل رسيدند حضرت دست به گردن مقدس انداخته هاى هاى گريستند و 

  خان همان شمرو فرمودند اين حسين ،صورت شما نگاه کنمه ودند با کدام چشم بفرم
  .است که در اين ظهور به اسم حسين ظاهر شده است

  بدونى محتوى سؤالات مشکله تقديم نمود و حضرت باب ا ّسپس مقدس ورقه
و از فم  ّخلاصه مقدس دو يوم به شرف لقا فائز .ندّتأمل و سکون قلم جواب مرقوم فرمود

الله  لقب اسمه  بّچون مقدس بعد ها از طرف حضرت بهاءالله( .وعدۀ لقا شنيد ّمطهر
  ).خواهيم ناميد اسم اصدقه بعد از اين او را ب ق مفتخر گرديدالاصد

افتخار او نازل، که بعضى از عبارات آن اين ه ى بف بود لوحّکه مشر  در ايامى
ّفيا الهى انت تعلم ما قد تحمل عبدک فى سبيلک و ان هذا مقام من البلا” :است ّ  ءٓ

ّلايقدمه احد فى الامضاء و لا يساوقه بعد ذلک احد فى المقام و کل لديه من 
ّداء فى يوم اللقاء ّالمخدرين اللهم اعط له من الخير ما انت اهله ثم اکتب له کلمة الب

ّانک فعال لما يشاء و انک لعلى کل ّّ  و مصداق اين بيانات سه سال قبل از “شئ قدير ّ
ف بود ّ با بستگان خود مشراسم اصدق در بغداد، وقتى که بهاءاللهحضرت  اظهار امر
زم يزد و کرمان و خراسان شد و در يزد خلاصه بعد از ده روز به امر مبارک، عا. ظاهر شد

 را رسول باب اعظمامر او جارچى در بازار ندا داد که هر کس ه و ب ،دو ماه توقف فرمود
اسم در آن روز . ّنديده و دعوت او را نشنيده يوم جمعه در مسجد مصلى حاضر شود

و چهار ساعت تمام  لله کردا به منبر صعود نمود و ابلاغ کلمة در مسجد مزبوراصدق
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در اين بين  .تا آنکه ضوضا بلند شد و همهمه ميان حاضرين افتاد ،ت نمودّاتمام حج
 نام داشت از جاى سيد محترمى که اصلا خراسانى بود و از علما بود و آقا سيد حسين

و به اين  ،ذاريدخود برخاسته کمر اسم اصدق را گرفت و گفت مجازات او را به من واگ
بعد از قدرى صحبت تصديق  .بهانه او را از چنگ مردم نجات داد و به خانه خود برد

  . از شهر خارج کردنموده و سپس اسم اصدق را سالماً
 کرد و مدت سه ماه در کرمان توقف  در راه تا کرمان همه جا تبليغ مىاسم اصدق

م خان اثي  کريم و علماء و بزرگان با حاجى محمدو چند مجلس در حضور حاکم نمود
 حاجى مزبور، جلالت قدر و مراتب علم و فضل او را تصديق کرد و مذکور .صحبت کرد

ام که قول جناب  جات او ديده ر از سيد مرحوم شنيده و در نوشتهمن مکر ،داشت
 عا برداريد منّلکن اگر شما دست از اين اد .ل او فعل ما استّمقدس قول ما است و فع

از  آنچه لازمۀ نصيحت بود فرمود و اسم اصدق .کنم مسجد و منبر را به شما تسليم مى
 شما خود حاضر بوديد که در سفر اخير سيد مرحوم فرمود اين سفر ،جمله مذکور داشت
 .کرديد ما از همه بيشتر ناله مىردند و شک ناله مىاصحاب گريه و  .سفر آخر من است

آيا تو راضى نيستى که من از اين عالم بروم و بعد از  سيد مرحوم خطاب به شما فرمود،
 ّ ملاو به ،و به ديگرى امر فرمود که سلام مرا به او برسان ،من حق مطلق ظاهر شود

سيد مرحوم  بى ديده بود وو ديگرى خوا ، فرمود تو به لقاى او مشرف خواهى شدنيحس
   .حق است  کند اوفرمود خوابت را به من بگو هر کس خواب تو و تعبير آن را بيان

اشارۀ او کاردى از راه ه  کريم خان بدر اين بين يکى از شاگردان حاجى محمد
حاکم  .المجلس به قتل رساند او را فىداخل نمود به قصد آن که  اسم اصدق ِآستين

و براى اسم اصدق محلى تعيين ، ملتفت شده فوراً دست او گرفته از مجلس بيرون کرد
مردم دسته دسته به  بر حسب دعوت حکومت و ،نمود که به فراغت بال اقامت نمايد

چون اسم اصدق مصمم بر حرکت گرديد حکومت حرکت او را در  .آمدند حضور او مى
 تصويب ننمود و به اصرار چهل روز حرکت او را به ل فتنه حاجى محمد کريم خانمقاب

 از سواران حکومتى از حدود اى ّسپس به همراهى عده اسم اصدق .تأخير انداخت
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کرمان خارج شد و در منزل معروف به انجيرک، که در سر راه يزد و کرمان و خراسان 
 مسکن و با او به مشهد رهسپار و در منزل بابيه  پيوستبشروئى حسين ّملا به است،
   32.گزيد

 چنانچه مذکور گرديد جزو اصحاب قلعۀ شيخ طبرسى به دفاع مشغول اسم اصدق
 ازندران او را از نواب مهديقلى ميرزابود تا آنکه در خاتمۀ واقعه اسير شد و سران م

الورود به مازندران  لکن لدى .خريده تحويل گرفتند که در يکى از بلوکات شهيد کنند
ملهم گرديد و نصف شب او را ) اسم او لابد از نظر حکمت ذکر نشده(شخصى 

زار زحمت، خود را به ّ بعد از تحمل مشقات راه با هاسم اصدقمستخلص ساخت و 
 روزها در کمر پوش مخفى، و شبها ،در مشهد مستوراً مشغول تبليغ گرديد .مشهد رسانيد

ى ن طبيب خراسانالعابدي و حاجى زين شد ، در مجالس حاضر مىّ احباء باملاقات براى
 ،برادر خود ،بى مرحوم ميرزا عليرضاى مستوفىش .نمود رسيدگى به مخارجش مى

.  آورداسم اصدق را براى صحبت و مذاکرات امرى به منزل 33هالسلطن مؤتمنمرحوم 
گويد هيزم و  محترمه مىآن . فرمايد چاى حاضر کند  به زوجۀ خود امر مىاسم اصدق
 تحصيل نمود زيرا پولى در بساط شود ّ نيست و از بقال و علاف نيز نمىذغال موجود
يشۀ مرا شکسته چاى حاضر ب  عيبى ندارد هزار،فرمايد  مىاسم اصدق .نمانده است

  .  را تبليغ نمودهالسلطن مؤتمندر همان شب مرحوم . کنيد
 محمد ىده سالۀ خود عل را با پسر اصدقاسم .] م۱۸۶۱[ .ق. ھ١٢۷٨در سنۀ 

طهران آوردند و مدت چند سال با مرحوم ه  بُ با کند و زنجير از خراساندستگير نموده
در اواخر ايام  . و فرزند خود محبوس بود،الفردوس زوج ورقةهاردىشيخ ابوتراب اشت

را )  دکتر ارسطو خانّجد(  مريض شد، لذا حکيم مسيح کليمىفرزند ايشانحبس، 
د ّبه مجر .العماره، که محل محبوسين بود آوردند ى معالجه به انبار دولتى زير شمسبرا
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بان  زندان . است کلمات حضرت باباديدن حکيم شيخ فرياد برآورد، که دواى درد م
 فرمود ما را به حکم اسم اصدق . صداى شما را نشنوند34 از اندرونتر که  آهسته،گفت

 ،بارى ؟العماره ببرند ى از اينجا به شمسترس مى .اند شاه از خراسان به اين جا آورده
يد بسيارى از و حکيم تعريف و تمج اسم اصدق حکيم مسيح کليمى را تبليغ کرد

 که آن زن طالب اى ، نمود به درجهناصرالدين شاه مادرعليا، محبوسين را نزد مهد
  . گرديدها آناستماع بيانات 

ۀ علما حاضر کردند و مذاکرات ّ را در مجلسى با چند نفر از اجلاسم اصدقبالاخره 
  حاضرين، در اطاق جنب مجلس، مهد عليا واى هّل به ميان آمد و علاوه بر عدّمفص
و حاضرين مات و متحير شدند  در نتيجه علما مغلوب .خواتين مستمع بودند  ازاى هّعد

ه  تمام جريان و مذاکرات را ب،ه، که در آن مجلس حاضر بودالملک داماد شا و عين
ّالسلطنه چنين شخص متبحر را محبوس نموده  شاه از آنکه نايب .عرض شاه رسانيد

که اگر مرضت به  او تکليف نموده عليا بضمناً شاه چون مريض بود مهد . نمودتعجب
به آزادى  لذا شاه امر .ه را بايد مستخلص سازىّبهبودى تبديل يابد، اين نفوس زکي

 اسم اصدق داد و دستخطى صادر نمود که دو اسب ممتاز و مبلغى وجه نقد براى ها آن
موده و  تشکر نملوکانه بعد آن مرحوم کتباً ازمراحم لکن روز .تهيه نموده تسليم او نمايند

بعلاوه هديۀ مادر شاه را هم قبول  .تسليم نمود الملک آنرا با دستخط شاه به عين
محبوسين را مستخلص سازد و  ّنکرد، اما در عوض از شاه خواهش نمود که بقيۀ

  .تقاضاى او مورد قبول واقع گرديد
ّز شخصى صراف قرض کرد و با طفل  مبلغى ااسم اصدقپس از اين مقدمه، 

 و تصديق کاشانى، حسنزمان خراسانى خود و دو نفر تازه  ملاو سه نفر از زنجير هم
  نموده بودند که هر دو به بى خيالى معروف و در حبس انبار بوسيله او تصديق،حسين

 بعد حسن و حسين .پرداخت و در راه همواره به تبليغ امر مى ،ه مشهد مراجعت فرمودب
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  .از اين همواره ملازم اسم اصدق بودند
دفعه  اين.  سه سال در مشهد و اطراف مستمراً به خدمت امر مشغول بوداسم اصدق

رها با فانوس بزرگى وارد در خراسان آشکارا به امر تبليغ قيام نموده چنانچه گاهى سح
 و ،متلاشىرا  هاى نماز صفشناختند  مردم که او را مى .شد صحن مسجد گوهر شاد مى
 نماز خود را تمام اسم اصدقتا ايستادند  منتظر مى کردند و علما فرياد و فغان بلند مى

  .بستند ، و بعد دوباره صف نماز مىکرد مى
 و آن  شدفّ مشربهاءالله حضور حضرت ،بغداد شتافته از مشهد ب اسم اصدق

ى خاضع و خاشع بود که همه را متحير  درجه اه ب .حضرت را قبل از اظهار امر شناخت
 را بهاءاللهف و هنوز حضرت ّ، که تازه مشرى، نبيل اکبرقائنچنانچه فاضل . ساخته بود

خود او  تا پس از چند روزى قضيه بر  متحير بود،اسم اصدقى در امر نشناخته بود مدت
 در بغداد نيز به تبليغ قيام نمود و طالبين را به اسم اصدقبارى  .هم مکشوف گرديد
 به وقتى ”:فرمايند  مىءالوفا در تذکرةعبدالبهاءچنانچه حضرت  .کرد سهولت اقناع مى

و به شرف لقا فائز شدند روزى در بيرونى درکنار باغچه ) اسم اصدق(بغداد آمدند 
دراين اثنا، شاهزاده نوۀ  .نشسته بودند و من در بالاى سر ايشان در اطاقى نشسته بودم

مودند من بندۀ ه، وارد بيرونى شد از ايشان سؤال نمود که شما کى هستيد؟ فرعليشا فتح
 دادم، من از بالا گوش مى . و بناى تبليغ گذاشتند،اين درگاهم و پاسبان اين آستان

 ولى در ظرف ربع ساعت به کمال .شاهزاده در نهايت استيحاش به اعتراض پرداخت
بعد از اين که شاهزاده در نهايت انکار بود و آثار . طفت شاهزاده را ساکت فرمودندملا

 .ّش آشکار، حدتش منقلب به بشاشت شد و نهايت مسرت اظهار نمودّحدت از شمايل
   35“.که بسيار مسرورم که خدمت شما رسيدم و کلام شما را شنيدم

عرش   عازم طهران گرديد و در نقلبهاءاللهالامر حضرت   حسباسم اصدقاز بغداد 
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ايجاد  بعد براى تبليغ و  و از محلى به محل ديگر اشتراک نمودّمطهر حضرت باب
 را در اصفهان جمعى از افنان .دکرنفوس به کاشان و اصفهان و يزد مسافرت در اشتعال 

 و الدوله وکيل  تقى و حاجى ميرزا محمدکبير افنان جمله، حاجى ميرزا سيد حسن من
و از يزد به طبس که از  .بعضى از بستگان ايشان را که در امر توقف داشتند دلالت فرمود

و مدت شش سال در تمام نمود  عزيمت همعروف به جذبا گرديدامر در عالم  آن تاريخ
  .غول گرديدالذکر به تبليغ و هدايت نفوس مش نقاط فوق

  .] م۱۸۸۰[.ق. ھ ١٢٩٨ مذکور گرديد در سنۀ هالسلطن مؤتمنچنانچه در شرح حال 
اسم  .، مقدمۀ ضوضائى مهيب فراهم شدگرديد به مشهد وارد شاه که ناصرالدين

وقتى که به نيشابور رسيدند حکومت  .به اطراف فرارى شدند ان معروفبهائي و اصدق
لکن  . را دستگير نماينداسم اصدقها را بستند که  نمود دروازه محل اطلاع يافت و امر

 بى خيال، که در  و حسينالذکر، حسن زمان فوق ملاآن جناب به دستيارى دو نفر
ج دادند موفق به خلاصى ر و رشادت عجيبى به خرّگشودن دروازه در نصف شب تهو

تا آنکه بعد از  . سرگردان و گرسنه و تشنه بسر بردها نابياب  وهاو مدتى در صحرا گرديد
، که در اين سفر درويش حيران هراتى .دکربه مشهد مراجعت  رفع موجبات ضوضاء

يا سهيم و شريک  در تحمل بلااسم اصدق با ،نامق بيايد ذکرش ضمن تاريخ حصار و
 به ّتشرفغلبه نمود و آرزوى آخرش حصر در  اسم اصدقبالاخره ضعف و پيرى بر . بود

  به افتخار او نازلبهاءاللهّتا آنکه لوحى از ساحت مقدس حضرت  .ساحت اقدس بود
ودتر فرمايند چون اجل او نزديک است ز اشاره مى  اذن حضور صادر و در آن لوح.شد

و براى آنکه مبادا اجل او در راه برسد پسر خود را در خراسان گذاشته و  ،عزيمت نمايد
ّان يا اسمنا الاصدق توجه الى ”طلع آن لوح اين است، َ م.با يک نفر حرکت نمايد

 بنالذا با دوستان وداع آخرين نموده و فرزندش  “.منظر الاکبر منقطعاً عن العالمينال
  .وار مشايعت نمود او را تا سبزاصدق

 در ارض مقصود به لقاى محبوب خود فائز و بافتخار چند لوح بارى اسم اصدق
سپس به امر مبارک مأمور گرديد که بقيه عمر را در . اش نازل گرديد نائل آمد که درباره



 ۱۱۹

 بى لذا از طريق موصل و بغداد توجه به ايران نمود و با آنکه .سير و حرکت بگذراند
 به .] م۱۸۷۴ [.ق. ھ ١۲۹۱و ناتوان بود سير و گردش کرد، تا در سنۀ  نهايت ضعيف
در آنجا دوازده يوم توقف فرمود و با وجود ضعف و پيرى در نهايت  .همدان رسيد

زمان خود را  ملاروز دوازدهم تمام . و تبليغ قائم بودفصاحت و بلاغت به نطق و بيان
ى ممتاز خود را پوشيد و عطر و گلاب بسيار استعمال نمود و بعد فرمود احضار و لباسها

يکى ه  را احضار نمود و بها آنساعت مجدد  بعد از يک .ساعت مرا تنها بگذاريد يک
اسم دست لباس رو را بيرون آورد يک  چون . امر فرمود که لباس او را بيرون آوردها آناز 

 مدفن او در همدان در. ب سليم تسليم نمود و خود را با قل، بس است، فرموداصدق
پس از وفات او چند لوح زيارت نامه به افتخار روح پاک  .باشد  مىبقعۀ شاهزاده حسين

  .ّو يادگار عزيزش عز نزول يافته است
توضيح آنکه چون بواسطۀ قدمت زمان، ممکن است بسيارى از وقايع ايام مرحوم 

کليۀ   از قلم افتاده و در تاريخ قسمت هاى مربوطه ذکر نشده باشد به درجاسم اصدق
  .اطلاعات خود مبادرت نموديم

  
   36ابن اصدق

 .] م۱۸۵۱. [ق.ھ١٢۶٧ در سنۀ اسم اصدق فرزند ارجمند و اما مرحوم ابن اصدق
اين قول مقرون به  .ر قلعۀ شيخ طبرسى در مشهد تولد يافتام و به قولى در خاتمۀ

 محض فضل و آيد که حضرت باب قول ديگر هم در حق او صادق مىو شد صواب با
اند که طفل ذکور خود را به اسم ايشان موسوم  عنايت، به اسم اصدق امر فرموده

  . نام نهاددّ را على محمفرزندشلذا اسم اصدق  .گرداند
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گوار خود دو ر، چنانچه از پيش گفتيم، با پدر بز ابن اصدقّ محمدمرحوم ميرزا على
 بود و مباشر انبار طفلچون  .العماره محبوس بود  شمس در نزديکىسال در انبار شاهى

کردند و  گاهى او را رها مى .کردند گيرى نمى بر او سخت تصديق داشتک بر امر مبار
تا ها باز کند و   را از پاى زندانىها آندادند که  ها کليد کندها را به او مى گاهى شب

به قولى هفت  وقتى که از انبار مستخلص گرديد .باشندصبح دوستانش از بند خلاص 
باشد  ّين شخص فاضل و متبحرى مى فرزند چنعليا مايل بود او را کهمهد  .سال داشت

در عرض  .لذا خواجه باشى را فرستاد که آن طفل را همراه خود به اندرون بياورد. بيندب
ن اصدق به اندرون وقتى که اب .راه آن بى انصاف طفل معصوم را خيلى اذيت کرد

عليا، مشغول بازى و مهد )خواهر شاه(الدوله زّ ع،الملک با حرم خود وارد گرديد عين
 ماه رمضان بود که در ميان شيعيان از ليالى حرام ٢١از قضا شب  . نرد بودندهتخت
 در اين  مابگو ببينم .رها نموديم  الحمدلله پدر شما را،کند عليا خطاب مىمهد .است

 از دهد، مىبديهه جواب  به ابن اصدق با لهجۀ فصيحکنيم؟  بازى کردن گناه مى
و به منزل   بر ذکاوت او آفرين گفتندهحاضرين تعجب نمود .اند خواستهبزرگان عدالت 

  . دادندشپدر مراجعت
براى تبليغ امر به ، درويش حيران هراتى] .م۱۸۸۲[. ق.ھ١٣٠٠در حدود سنۀ 

 . او را به قتل رسانندرفت که و بيم آن مى هرات رفت و در آنجا دچار مخاطره گرديد
ها سکنى داشتند و  ّى مشهد را که در محلۀ کشميرىاّاحب چهار نفر از اسم اصدق

ر نحو باشد  ه به هرات فرستاد که بهابن اصدقپسرش ذکرشان در فوق گذشت، با 
 نظر داشتند که درويش حيران را مردم در هرات تحت .درويش حيران را نجات دهند

 صلاح نيست  اصرار کردند که ابن اصدقاسم اصدق به ّ احباءهر چه .خارج نشود
چنانچه که  قبول نفرمود اسم اصدقمسافرت نمايد و به اين مرحلۀ هولناک قدم گذارد 

اين چهار نفر مع ابن اصدق با رنج و  . نگذرم چگونه به امر علاقمند باشمفرزندماز 
درويش را از هرات خارج نموده  الحيل لطائفه هرات رسيدند و به مشقت فوق العاده ب

 ت راه و گرسنگىّل مشقّعبور دادند و با تحم هاى پسته از بيراهه و از ميان جنگل
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  .بالاخره سالماً به مشهد مراجعت نمودند
  امرً بعد از عزيمت پدر بزرگوار، مستقلا در صفحات خراسان به تبليغابن اصدق

  و بشرويه بيايد، تحمل همه گونه)طبس (پرداخت و چنانچه ضمن تاريخ فاران و جذبا
هى مصروف  در حدود خراسان به تبليغ امر البلايا فرمود و قسمت اعظم ايام جوانى را

 مشهدى اکبر ،)طبس( در ايام توقف در جذبا ، رفته رفته صيتش مشهور گرديد.داشت
لکن در بين راه از  .به عنوان نوکرى با او همراه شد  الواط کمر بر قتل او بست ونامى از
 زم او ملامِن بعد سلوک و مهربانى مرحوم ابن اصدق فريفته شد و تصديق نمود و حسن
  . و سه مرتبه با او به ساحت اقدس مشرف گرديدشد

 به عبدالبهاء، به امر مبارک حضرت ، ابن اصدقبهاءاللهبعد از صعود حضرت 
ى  به استثناى اوقاتکرد،  در آن شهر زندگى مىطهران عزيمت نمود و تا آخر ايام حياتش

 کرمانشاه و ، اصفهان، همدان، رشت، ترکستان،هاى تبليغى هندوستان  مسافرتکه در
علما و زمامداران در مدت اقامت خود در طهران با بزرگان از  گذراند  مىنقاط ديگر

ان طرف شده بهائيمصالح  در  وکرد فرمود و امر مبارک را ابلاغ مى امور مراوده مى
ات در اثبات امر  با علماى عتبعبدالبهاءحضرت چنين به امر  هم .نمود مذاکره مى

ٰحتى ، کرد مبارک مکاتبه مى به امر مبارک حضرت و يک دفعه هم  .با وزراءّ
به قول  .و ترس و بيم از احدى نداشت  طرف شد، با شخص ناصرالدين شاهعبدالبهاء

ام ّبارى قسمت بيشتر اي . بودعبدالبهاءخودش، از مقام عبوديت گذشته عاشق حضرت 
ر تاريخ و چون وظيفۀ ما ذک حيات را در طهران و نقاط ديگر غير از خراسان گذرانيد

به همين  ها مضبوط است قسمت رح حال او در ضمن تاريخ ساير و شباشد  مىخراسان
 ١٣۰۷ فروردين ١۳ قمرى يا ١٣۴٧مرحوم در سنۀ  وفات آن .مختصر اکتفا نموديم

ان طهران با تجليل و احترام بهائيپيوست و  به وقوع.] م۱۹۲۸ آوريل ۲ [شمسى
را به خود متوجه نموده بودند جنازۀ او را تشييع  رى که انظار مردم شهمالعاده به قس فوق

  .و در گلستان جاويد دفن کردند
ٰساحت اقدس مشرف و الواح شتىه  کراراً ب مرحوم ابن اصدق  بافتخار او از قلم ّ
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خطاب   شهيد بن شهيد رااوکه  (عبدالبهاء و حضرت بهاءاللهمبارک حضرت 
 را ديده و قسمتى ها آننازل گرديده که نگارنده متجاوز از صد طغرا اصل ) فرمايند مى

ّ توسط محفل مقدس ها آنکنون کار سواد برداشتن ، و لابد تارا مطالعه کرده است
در خانوادۀ آن مرحوم دو استدلاليه دربارۀ عهد و ميثاق  .روحانى باتمام رسيده است

 تأليف نموده عبدالبهاءکه يکى را قبل و ديگرى را بعد از صعود حضرت  ود استموج
چنين سواد مکاتيبى که به امر مبارک به علماى نجف نگاشته در يک مجلد  هم .است

 باشد در مشهد توقف همشيرۀ او که ضلع مرحوم آقا ميرزا احمد قائنى .محفوظ است
   .استدارد و در قيد حيات 

در طهران چهار صبيه از آن مرحوم هر يک جداگانه عائلۀ محترمى را تشکيل 
نفوس مذکوره با بستگان خود  .دارند اند و آثار آن بزرگوار را محفوظ داشته و مى داده

   .باشند کل بر امر الهى ثابت و راسخ مى
 ّملا حسين يعنى همشيره زادۀ  در اوايل همشيرۀ ميرزا ابوالحسن،مرحوم ابن اصدق

در حبالۀ نکاح خود داشته، لکن آن محترمه بعد از چندى در مشهد مرحوم   رابشروئى
باشند  مى دويمى اولاد و احفاد ابن اصدق از زوجۀ . مدفون استهّشد و در منزل بابي

  . بودکه طهرانى
  

   37اروجنى محمد کاظم
 ۱۸۸۹[. ق. ھ١٣٠٧  در سنۀمحمد کاظم اروجنىه ، موسوم ببهائىيکى از تجار 

ش را تصاحب ا هانچنانچه حجرۀ او را غارت و خ . محل تعرض اشرار واقع گرديد.]م
به ازدواج ديگرى زور طلاق داده ه مشهد خارج نشده بود که زنش را ب وز ازنمودند و هن

                                                 
 را ن استفسار شد بعلاوه مرحوم محمد کاظمر معروف به خوزياکب شرح قضيه از آقاى ميرزا على 37

  .ام شخصاً در عشق آباد زيارت کرده
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آن مظلوم از ظلم و ستم اعدا مجبور به مهاجرت گرديد و در عشق آباد مدتى  .ندداد
  .اقامت نمود و چند سنۀ قبل از اين وفات نمود

  
  يزدى ) محمد جواد  ( حاجى عبدالجواد
و در مشهد  عبدالخالق يزدى ّ ملاز منسوبينا يزدى) محمد جواد (حاجى عبدالجواد

در ابتداى اشتهار صيت امر،  .به تجارت مشغول و با تجار شهر يزد سر و کار داشت
ى نسبت ّار اعتماد تامّچنانچه تج  در امانت و ديانت معروف و مشهور بود وايمان آورد

ّمثلا از يزد و ساير بلاد تج .به او داشتند ار به اسم او اجناس خود را به مشهد ً
فروخت و پول هر کسى را جداگانه در کيسه  فرستادند و او با وعده و قسط به مردم مى مى
ى يا در سن نود سالگ بديع،بعد از شهادت حاجى عبدالمجيد اباوفات او  .گذاشت مى

  .بيشتر واقع گرديده است
 يزد در مشهد به تجارت ، که از طرف افنان معروف تاجر يزدى غلامحسينحاجى

که  (ترک بعد از شهادت حاجى محمد . استمشغول بود، داماد حاجى عبدالجواد
  . به عتبات عاليات با اهل و عيال خود مهاجرت فرمود)شرح آن از بعد بيايد

ى ّ احبا نام، بسيارى از الواح حسين، آقا محمدهمشيره زادۀ حاجى عبدالجواد
قى و پرهيزکار بود و تا اين اواخر حيات ّمتخراسان را تذهيب نموده است و شخصى 

 اعتضاد الاطباى  حسينآقا ميرزا محمد يکى از منسوبين حاجى عبدالجواد، .داشت
الواح شغلش طبابت و  .الذکر در مشهد اقامت داشت  عبدالخالق فوقّ ملاداماد يزدى

  .وقوع پيوسته  ب.] م۱۹۰۶[. ق. ھ١٣٢۴وفات او در سنۀ . بسيارى را سواد کرده است
 نازل گرديده عبدالبهاء و حضرت بهاءاللهذکر تمام اين نفوس از قلم مبارک حضرت 

  .است
  

   د ترک شهيدّحاجى محم
. در مشهد به تجارت اشتغال داشت و از اهل تبريز ترکه  معروف بحاجى محمد
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ّ به افتخار لوح مطولى بهاءاللهّتصديق او دراوايل امر بوده و از ساحت مقدس حضرت 
 .مفرط داشتند ه امر عداوتىبستگان او بالاخص دو برادر و دو پسر نسبت ب .گرديد فائز

 بهاءاللهدر ايام حضرت  .کرد  علاقۀ خود را به امر کتمان نمىلکن او اعتنائى نداشت و
 .عزم ارض مقصود از مشهد حرکت نموده از فرط انجذاب بدون مقدمه و تهيۀ سفر ب

برادران او اطلاع يافته از طهران  يرزا جعفرو حاجى م  باقرلکن حاجى ميرزا محمد
حاجى محمد شخصى  .بدين جهت از فيض لقاى ظاهرى محروم گرديد .برگردانيدند

ه شاهزاده الدول ها رکن  که غالب شببه طورى خليق و خوش مشرب و نيک محضر بود
از حکايات و  کرد که براى او صحبت بدارد و  از او دعوت مىميرزا ىمحمد تق
ّو بدين واسطه بين مردم مشهور به نقال ايالت  هاى متفرقه او را محظوظ بدارد سرگذشت
  .گشته بود

 ّتشرفعزم ه از خراسان ب  اصفهانىکه ميرزا اسدالله  زمانى،مقارن اواخر ايام حياتش
آقا  ، حاجى روزى در مجلس چنين اظهار داشت،نمود به ساحت اقدس عزيمت مى

که فلانى  عرض کنيد) عبدالبهاءحضرت (، خواهشمندم به محبوبم ميرزا اسدالله
 و جوانى و عيش و ّهاى دنيوى را از تمول کنون تمام نعمتچون تا. کند جسارت مى

 از کأس فدا  او را استدعا دارد حال که آخر عمر اوست، شهرت و عزت عطا فرمودى
پس از چندى از  .اين وقت شصت سال از عمر او گذشته بود در .نصيب نفرمائى بى

فرصتى بود که از کأس   به جواب مثبت مفتخر گرديد و منتظرعبدالبهاءساحت حضرت 
  .فدا مرزوق شود
 ار مبارک را همواره همراه داشت و به منازل علماء و بزرگان براى تبليغحاجى آث

چون  و را او تبليغ کرده است مرحوم حاجى ميرزا حبيب الله مجتهد .کرد و آمد مى رفت
از طرف  .کرد بهانه به دست دشمنان امر داد پرده تبليغ مى در اواخر ايام حيات بى

 .م شدند او را از مال و ملک دور سازندّر، دو پسرش طمع در مال پدر بستند و مصمديگ
نيز طمع در ملک او که در ده سرخ بود بست و در صدد  هآستان باشى دربانحاجى آقا 

 ها آنه عوض ب خلف او مقصود خود را حاصل نموده و درِ آمد به دستيارى دو فرزند نابر
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  .هم چيزى بدهد
شود شبى در وقت صحبت به   ديد مقدمۀ فسادى تهيه مىچون حاجى محمد

 .باشند ه اطلاع داده مذکور داشت که اعداى او در صدد جان و مالش مىالدول رکن
 و کلانتر شهر را احضار و سفارش نمود گلربگىي خان به حاجى ميرزا محمدالدول رکن

باشى زمينۀ فساد را به نحو مطلوب تهيه کرده  لکن دربان .که از حاجى مواظبت نمايند
 را تحريک نمود و از ّب مدرسۀ نوابّطلا طرف سيد صادق نامى يزدى از يک .بود

 محمد ّ ملاو ّملا حسين  و حاجىميرزا عبدالکريم،  سه نفرباشى دربان طرف ديگر
 نامى را که در آن مدرسه بودند راضى کرد که به خانه حاجى ريخته او را بيرون حسين
الذکر  گرفتند سيد صادق فوق باشى دربان اين سه نفر تصميم بر اجراى نقشۀ چون. آورند

  .دست شدند  همها آندى هم با آبا على نام صفى  شيرّ ملاو
، .] م۱۸۹۷[. ق. ھ۱۳۱۵ خلاصه در يکى از روزهاى حرام ماه رمضان، در سنۀ

 حاجى به طرف منزل او که در بالا خيابان بود راهنمائى دو پسره الذکر ب اشخاص فوق
 پائين  بهشتافتند و داخل خانه شده حاجى را که فقط يک قبا در برداشت از بالائى

و سپس او را کشان کشان بيرون  فرياد وفغان عائلۀ او نگذاشتنده انداختند و وقعى ب
اجى مشغول بذکر ح .موقع عصر بود که او را مقابل دارالشفاى حضرتى آوردند. بردند
ّالله بود و جمعيت کثيرى هلهله کنان از طلاّالا لااله  .بودند ب و غيرهم دور او را گرفتهّ

 .ن آن مرحوم را آوردند و در آنجا بناى زدن گذاشتندخا باين طريق تا دم مدرسۀ فاضل
دادند و   و قساوت بخرج مى همه بيشتر جديت شيرعلى ازّ ملادر اين موقع سيد صادق و

زدند و صورت آن مظلوم از شدت ضرب و لطمۀ سيلى سياه شده  با غيظ و غلظت مى
 ى برزمين انداخت و سيد صادق پائه ضرب چوب او را به  شيرعلى، بّ ملابالاخره .بود

 برادر سوم ، نامىمحمد ؟ بالاخره دم مدرسۀ نواب، سيدئى  هنوز نمردهاو زده گفت،
 به طرف او رها  با ششلولالذکر، چند گلولۀ کارى ق فو محمد حسنّ ملا و عبدالکريمّملا
ثواب روى آن جسد و سيد صادق از دکان بقالى يک کيل نفت آورده محض  نمود
مظلوم مانده بود و از قرار معروف هنوز رمقى در جان آن  .کشته ريخت و آتش زد نيم
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 نفر ن چندلک .کشانيد گذشت مى ديک که از وسط خيابان مىطرف جوى نزه خود را ب
گذاشتند که آن جسد خود را به نهر اندازد و با پارو ممانعت  ها نمى از شاطر نانوان

   .تا آنکه با اين حال جان به جان آفرين تسليم نمود کردند مى
به  هر انداختند سپس بيرون کشيدند و ريسمانىبعد از آن اشرار جسد را در آب ن

گاه  قتل کمرش بسته از جلوى بازار کفش دوزها با هزار توهين و هتاکى کشيده و در کنار
به پاس اين خدمت، سيد  .در منجلاب حمام متولى انداخته خاکروبه روى آن ريختند

  . مزد گرفتندالذکر، بيست من روغن از پسران حاجى دست  شير على فوقّ ملاصادق و
چه مسبوق بودند لکن هيچ کدام قدرت نزديک شدن  در آن روز گرّ احباءو اما

  و آقا ميرزا محمدو مرحوم ميرزا احمد قائنى .گرديدند ّنداشتند و الا خود گرفتار مى
، در بالا خيابان، نزديک منزل، دور از )باشد آباد مى  حاليه درعشقّدومىکه  (نقاش

ى اطلاع حاصل نمايند که کار آن مظلوم به  ا ستاده منتظر بودند شايد به وسيلهجمعيت اي
تازه ، که )حاليه هم در مشهد است( فراش پست بالاخره نايب اصغر .کجا رسيده است

محل قضيه رفته و ر آقا ميرزا احمد به شناخت، با دستو تصديق کرده و کسى او را نمى
 محمدبارى مرحوم آقا ميرزا احمد و آقا ميرزا  .کند  مىع را بيانقَوَپس از مراجعت ما

خانه شستشو داده  ّوردند و در غسالگاه رفته جسد را بيرون آ نقاش، شبانه به قبرستان قتل
  .مقابل آن دفن کردند

  
 ات قاتلينمجاز

مظفرالدين ( زيرا از شاه گرفته .ان به قرار سابق نبودبهائيدر اين زمان معاملۀ ايالت با 
، دينى و مذهبى است ، امربهائىام ولايات، اغلب فهميده بودند که قضيۀ ّتا حک) شاه

ٰحتى .ان نسبت به دولت صادق و خيرخواهندبهائي  ورجوع به سياست ندارد  خود ّ
ان، در آخر ايام حيات اين مسئله را به خوبى فهميده بهائي، خصم لدود ناصرالدين شاه

ان بيشتر از بهائيدر اين وقت که مظفرالدين شاه زمامدار مملکت بود مظلوميت  .بود
  .نداشت بهائى پدرش عداوت قلبى با امر بر خلافبه علاوه  ،پيشتر بر او واضح گرديد
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 ، تازه از فارس به خراسان منتقل شده و ازميرزا ه شاهزاده محمد تقىالدول و اما رکن
در شيراز با  .در فارس حکمران بود] .م۱۸۹۵-۱۸۸۳[ .ق. ھ١٣١٣ تا سنۀ ١٣٠١سنۀ 

 کرده و از مرام و مقصود ملاقات زا محمود فروغى و ميرمرحوم حاجى شيخ الرئيس
 که قضيه شهادت شود  آن چه در فوق گفته شد، معلوم مىاز .ان مطلع گرديده بودبهائي

علاوه اگر به . توانست بدون عقبه گذاشته ترتيب اثرى ندهد  را نمىحاجى محمد
  .کرد را در پيشگاه سرير سلطنت ثابت مىود نشست، عدم لياقت خ ساکت مى

در اين اثنا راپرت قضيه را به  .بارى شب جمعى از محترمين منزل او دعوت داشتند
از فرط تأثر و غضب از جاى خود بلند شد و بدين واسطه مجلس ضيافت را  .او رساندند
الدوله صدر  ه امينثانياً قضايا را ب ،گلربگى را توقيف نمودنديًاولا حکم داد ب .برهم زد

  .از مقام صدارت دستورى رسيد که بايد قاتلين مجازات شوند .اعظم راپرت داد
ابتداى بالا خيابان تا دم ، از ) نفر۵۵٠(صبح قبل از آفتاب، سواران هزاره و تيمورى

 )حاليه(خيابان  صف بسته و دو عراده توپ، يکى نزديک کميسارياى بالا نوابمدرسۀ 
بين کاروانسراى امام جمعه و کوچۀ شور، اروغه پائين خيابان، ما در تخت دو يکى

بتدا تمام درهاى صحن و ا. گرفتن و توقيف مقصرين کردنده نصب نمودند و شروع ب
زيرا معلوم شده بود که اشرار به  شد گرفتند شاد را که به معابر عمومى باز مىمسجد گوهر

حرم رانده داخل مسجد گوهرشاد   را ازها آنسپس . اند ر پناهنده شدهّصحن و حرم مطه
و دم  دادند ام مىّو در آنجا يک يک را دستگير و در نمد پيچيده به دوش خد .کردند

 را به محبس تحويل ها آنقراولان  و نمودند هر يک را گشوده تسليم قراولان مىست بَ
  .دادند مى

 که فتواى رخىکوه س ، شيخ اسمعيلّک و مجوز اين فتنهّدى سه نفر محرپس از چن
تبعيد  ،جز درهه  را ب عباسعلى فاضلّ ملا و،ب را به سيستانّ و رئيس طلا بودقتل داده
علماى درجۀ اول و صاحب نفوذ خراسان محسوب  حالى که اين آقايان از در .نمودند

   . ننمود ملاحظهگونه ه در اجراى دستور اتابک هيچالدول رکن .گرديدند مى
بدين جهت فراشباشى وقت توقيف  .پس از چندى محبوسين از محبس فرار نمودند
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ب جرئت مدرسه آمدن ّب متوارى و منزوى بودند و طلاّ چند روز علما و طلاتا .شد
ى از آن تهى شد که امه موج ميزد بطورّبازار و معابر مشهد که همواره از عم .نداشتند

ب براى بيرون آمدن از منزل و ّگشت و اغلب طلا ى ديده نمى چيز ديگرىغير از کلاه
ى گرفته بود و شمشهد را يک حالت سکوت و آرام .گذاشتند  سر مىمدرسه، کلاه بر

لرزيدند که مبادا وقتى  ساير مردم از گرفتارى ارباب عمائم عبرت گرفته بر خود مى
ه الدول  چند روز ادامه داشت تا آنکه رکناين وضعيت. ز آشکار شود نيها آنمشارکت 

  .اعلان عفو عمومى داد
الذکر، بر اثر مرض   شير على فوقّ ملاپس از آنکه دو سال از اين قضيه گذشت

ران حاجى فقير و  و پس،به مرض ماليخوليا گرفتار گرديد ى و سيد صادق يزد،مرد خنازير
ه بى بضاعت شدند و در اثر فقر و فاقه به روسيه مهاجرت کردند و آخرالامر کارشان ب

  .گدائى رسيد
پس   کهمحمد و سيد  محمد حسينّ ملا، عبدالکريمّ ملا،و اما عاقبت کار سه برادر

قاتلين به مجرد  که سيد محمد يکى از قرار بود  کرده بودند از ايناز دستگير شدن فرار 
اين واقعه تصديق  قبل از  فراش پست که چندىفرار از محبس، به منزل نايب اصغر

دو برادر ديگر، با عجز  .شود  شهرت پيدا نکرده بود پناهنده مىنموده و تصديق او هنوز
 .ند که نايب اصغر يک شب قاتل را در منزل خود پناه دهدکن و الحاح زياد خواهش مى

طرف  زيرا از يک . چه معامله کندها آنداند با  نايب اصغر ابتدا مضطرب شده نمى
خانه خود پذيرفته، و از طرف  گرديد که چرا قاتل را در اقع مىمورد مؤاخذۀ حکومتى و

عبدالکريم رفته ّ ملا خانهتصميم گرفت به . را چه بدهدّ احباء جوابددان نمى ديگر
چون  . بفرستدخواهد از خانه او خارج کند و به هر جا مىتقاضا نمايد که برادرش را 

برادرش را  عبدالکريم عنوان نمود شخص مذکور وعده داد که فردا ظهرّ ملامطلب را به
ر د .لذا نايب اصغر اطمينان حاصل نموده به منزل مراجعت نمود . خواهد برداواز خانه 

ان بايد دست قاتل را ببوسند تا چه بهائيآورد که بنا به فرموده حق  اين بين، به خاطر مى
آن شب از او به خوبى  .مت و کدورت به قلب خود راه دهند ملارسد به آنکه اندک
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ٰحتى تهيه کرد و  پذيرائى نموده و روز ديگر براى او از بازار نان روغنى و باقلوا  دست ّ
و از اين قضيه خيلى مسرورشد که براى اطاعت حکم مولاى خود،  قاتل را هم بوسيد

  .احساسات مشروع را فداى تکاليف امرى نموده است
بالاخره  .داد  مى او را دلدارىترسيد، نايب اصغر اندازه مى خلاصه چون قاتل بى

سپس  .ا بيرون بردندنزديک به ظهر روز ديگر، دو برادر آمده و به اتفاق نايب اصغر او ر
. ها او را به کنار شهر آورده نزديک غروب آفتاب از ديوار شهر فرار دادند از پشت کوچه

  . فاعتبروا يا اولى الابصار،ان در مقابل ظلم دشمنانبهائياين است رفتار 
ل مراجعت  قات گذشت سيد محمدپس از يک سال که از شهادت حاجى محمد

 يعنى خارش غريبى در بدنش پيدا شد که هر جا .لکن مبتلا به مرض عجيبى شد. نمود
سال به اين  مدت يک .شدند خاراند حشرات زير جلدى مانند شپش ظاهر مى را مى

،  محمد حسينّ ملابرادر ديگر .تا آنکه بااين مرض از دنيا در گذشت ب بودّعذاب معذ
به دست زنش خورد و معلوم نشد که   تيرىًبعد از چندى غفلة صفى آباد بودمدتى در 

آن ضعيفه سخت   دست،از ضربت تير .از طرف چه کسى و از کجا رها شده است
 به افيون معتاد و مبتلا شد و با فلاکت و نحوست  محمد حسينّ ملاخود .مجروح گرديد

نجاميد لکن مستقيما ا معلوم نشد که به کجا  عبدالکريمّ ملاعنى برادر ديگر يِحال .بمرد
 کار دو برادر ديگر چه اثرى در روحيه و وجود سرانجاماگر مجازات نرسيده معلوم است 

  .او توليد نموده است
 بعد نيز ما را با پاداش و کيفر اعمال ظالمين کارى نيست و چنانچه در فوق ديديم

محض نمونه در  .در اين باب وارد بحث نشده و نخواهيم شد  خواهيم نمود،لاحظهم
اين مسئله را ذکر نموديم که قارئين محترم  ،قسمت شهادت مرحوم حاجى محمد

  .آسانى قضاوت فرماينده بتوانند در مورد قضاياى ديگر ب
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   38 بجستانى علىّ ملاآقا
 ّ ملابه آخوند که  است بجستانى علىّ ملا از جمله وقايع اين زمان صعود مرحوم

جريان شرح بجستان است بطور اجبار در  چون موطن اصلى او . هم مشهور بودعلى
و چون توقف و خدمات امرى او  ،را هم ذکر خواهيم نمودّحيات او وقايع اوليۀ بجستان 

ات امرى او را ضمن تاريخ مشهد بيشتر در مشهد بوده، اين است که تاريخ حي
  .نگاريم مى

خود بين  ، از جملۀ علماى فقهى و بواسطۀ زهد و ورعمحمد ّ ملا،على ّ ملاوالد
 .کردند اى مشهد او را تجليل و احترام مى علمو ،صالح گشته بوده ناس معروف ب ۀّعام

على به  ّ ملاگذشت و بدين جهت تربيت درپدرش على هشت سال داشت ّ ملاوقتى که
على در سن چهارده سالگى دورۀ  ّ ملابعد از آنکه .ل گرديدّمحو اش والده عهدۀ

و با رفاقت تحصيلات خود را در بجستان به اتمام رسانيد براى ادامۀ آن به مشهد آمد 
پس  ، در مدرسۀ بالاسر تحصيل نموده)ىزاد شهميرراکب علىملا (حاجى آخوند  مرحوم

  . منتقل گرديداز چندى به مدرسۀ ميرزا جعفر
ومات خود مسافرت على در سن بيست سالگى به عزم عتبات براى تکميل معل ّملا

 مشتهر تا آنکه صيت امر حضرت باب .نمود و مدت شش سال به تحصيل مشغول بود
که خود آن مرحوم براى اولاد خود  به طورى .على نيز در مقام طلب برآمد ّ ملاگرديد و

 در ،دارد ور مىمذکرسد و   مىى انصارى خدمت حاجى شيخ مرتضنقل کرده است
ّمرحوم انصارى چنانچه سجيۀ او بود با تشد ؟تازه تکليف چيست باب امر د جواب ّ

  .آخوند مسئلۀ اصول دين به من چه ربطى دارد، دهد که مى
علما و بزرگان  . بعد از اين قضيه به خراسان مراجعت و به مشهد وارد گرديد،خلاصه

که پشت پنجرۀ  را ختيار قارئين خاک سپهسالارو ا او پذيرائى نموده احترام کردند از
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رفت تا آنکه بعد  در مشهد منبر مى .فولاد مقابل ضريح مطهر است، به او واگذار نمودند
دو نفس  در آن وقت.  مادر خود به بجستان رهسپار گرديدملاقات از چندى براى

 ّملا حسين ، که به وسيلۀ بجستانىحسين، و آقا سيد عبداليعنى آقا سيد ابراهيم ّمقدس
تبليغ   را نموده بودند مانند دو کرۀ نار بى پروا تصديق امر حضرت باببشروئى

فاق به ّو هر سه نفر بالات گرديدر مبارک مستحضر  از امها آنعلى بوسيلۀ  ّ ملا.کردند مى
بناى  ر و فاضل بود علماى محلّعلى شخصى متبح ّ ملاچون .بيدارى نفوس پرداختند

چون  .على و آن دو نفر، به مشهد شکايت نوشتند ّ ملافتنه و فساد را گذاشتند و از دست
 بود جواب علماى على بر حکمران و توليت و علماى مشهد مجهول ّ ملاقضيۀ ايمان

على  ّ ملابجستان به اين نحو داده شد که قضيۀ را براى تحقيق و ترتيب امر به خود
ى ّ ملا.واگذار نمايند تا طبق احکام شرع دربارۀ حزب تازه حکم مقتضى صادر نمايد

 نمود مفاد آن را مخفى داشت و جمعى از اشرار را با  ملاحظهمحل چون اين حکم را
 را ها آن توقيف و اموال ّ احباءاز وده و دو سيد محترم را با جمعىدست نم خود هم

 چون مفاد حکم .نمايندبعد مذاکرات تبليغى ن ِرفت که من التزام گها آنضبط نمود و از 
على اکتفا نموده جسارت بيشتر را  ّ ملارا در نظر داشت به عتاب و خطاب نسبت به

آورد تا   زحمت براى آن مرحوم فراهم مىلکن هر روز دسيسه و اسباب .سزاوار ندانست
  . تصميم مهاجرت از وطن گرفته با عائلۀ خود به مشهد رهسپار گرديدعلى ّ ملاآنکه

 بناى مراوده را گذاشت و بعد ّ احباء و ساير با مرحوم اسم اصدقعلى ّ ملادر مشهد
حضور   به طرف عتبات حرکت و در دارالسلام بغدادآقا بزرگ طهرانى ّ ملاچندى با از

مدتى در کاظمين و بغداد توقف نموده و غالباً حضور .  مشرف گرديدبهاءاللهحضرت 
مشهد  تا آنکه بر حسب امر مبارک، مأمور مراجعت و توقف در .شد مبارک مشرف مى

  .د که در آنجا طرف مراوده و مخابرات امر گرددگردي
 امر مبارک تبليغ نمود و غالباً با مرحوم ميرزا علىه در مشهد والده و ضلع خود را ب

هم مراوده ر با علما و بزرگان  معاشر بود و از طرف ديگهالسلطن مؤتمن و رضاى مستوفى
و به علاوه شد رفته رفته صيت او مشتهر  .فرمود داشت و با رعايت حکمت تبليغ مى
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او   و با امر عداوت داشت در گوشه و کنار بودبرادر کوچک او که شخصى رياست طلب
ٰحتى .کرد و بدين واسطه علما و بزرگان از مراودۀ با او خوددارى نمودند فى مىّرا معر  او ّ

رفت و آمد  خاک سپهسالار و خدمات ديگر که در آستانه داشت محروم و ازرا از توليت 
  .به آستانه هم ممنوع داشتند

ت داشت ّ خصوصيعلى ّ ملاالتوليه که مرد نيک نفسى بود و با مرحوم حاجب
ار بزرگ حجرۀ ، که پاى زنجير در بازت نمود که نجل جليل او، آقا ميرزا حسينّجدي

 قائم مقام پدر گرديد و بدين واسطه ،کاغذ فروشى داشت، در توليت خاک سپهسالار
على که طرفيت مخابرات امرى بود به فرزندش  ّ ملايک قسمت از وظائف امرى مرحوم

 مذکور، مانند پدر علاوه بر آنکه طرف مخابرات امرى اما آقا ميرزا حسين .دشمنتقل 
ّالعاده داشت و چندين مرتبه از ساحت مقدس حضرت  امر تبليغ جديت فوق بود در
هر دفعه امر به عدم حرکت صادر لکن  . رجاى اجازۀ مسافرت تبليغى نمودبهاءالله

 و  نمود بعد از چندى بر خلاف رضاى مبارک رفتارفقط چون جمال بروجردى .شد مى
لت  را فراهم ساخته و عّ احباء مسافرت خود به نقاط خراسان اسباب رنجشدر

پس از مراجعت او، به مرحوم ميرزا حسين، اجازۀ نارضايتى هيکل مبارک شده بود 
و اعمال ناشايسته و صفات  فرمودند که به نقاطى که جمال توجه نموده مسافرت نمايد

  .و اين اولين سفر تبليغى او بود .علوم سازد تفهيم و مّ احباءغير ممدوحه او را به عموم
فتنه و   نيز مانند آوازۀ پدرش مشتهر گرديد و اعدا در مقامرفته رفته صيت ميرزا حسين

، بجنوردى تقى ر نامى کاغذ فروش از دوستان شيخ محمداکب حاجى على .آمدندفساد بر
 در بازار منتشر کرد و ابتدا همۀ مردم  لايحهمر بود، از قول ميرزا حسينکه از دشمنان ا

تا آنکه مصادر امور و تمام مردم قضيه را فهميدند و دانستند که خط او  .باور کردند
ر وقتى رخ نمود که اسباب زحمت اکب متأسفانه شرمسارى حاجى على.  استساختگى

مضمون اين لايحه مشعر بر  . فراهم گرديده بودّ احباءمظلوم و جمعى از ى براى آنّکل
روز بعد لايحۀ  .ّ ما حزب بابى در روز معين از فلان محله خروج خواهيم کرد،اين بود که

الحروف ميرزا مزبور را با قيد روز و ساعت مکرر انتشار دادند و پاى لايحه، کاتب 
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چون همهمه  . بوددر اين وقت والى خراسان فرمانفرما 39.حسين کاغذ فروش نوشته بودند
نمود که ميرزا حسين و افراد ذکور عائلۀ او را دستگير و هر يک را به  ميان مردم ديد امر

 هادت بردر موقع استنطاق، ميرزا حسين مذکور داشت که خط ش .محبس وارد نمودند
چون چند  .باشند و بعلاوه اهل بها مأمور بر مظلوميت کبرى مى ،کند عدم ارتکاب او مى

سطر نوشت، حکومت و اطرافيان مظلوميت او را تصديق و او را با بستگانش مستخلص 
ظن خود ميرزا حسين واقع گرديد از طرف صاحب خط که طرف سوء  .ساختند

ولى چون از دوستان صميمى شيخ  .شد درحکومت جلب و امر به قطع دستهايش صا
  .رديدمحمد تقى بجنوردى بود در ازاى اين جنايت فقط به چند ماه حبس محکوم گ

 از رويۀ سابق خود، که خدمت امر است منحرف بعد از اين قضيه ميرزا حسين
اتفاق پدر در و به   بودّ احباءنگرديد و منزلش همواره محل انعقاد محافل و مجالس

 او فراهم  عليهى تا آنکه دسيسۀ تازه ا ،دبو ساعى و جاهد ّ احباءبيدارى نفوس و تشويق
. ق. ھ١٣٠٨توضيح آنکه در سنۀ  .نمودند که اين دفعه مجبور به جلاى وطن گرديد

د  در محبس کلات بو چنانچه از پيش گذشت، مرحوم ميرزا محمود فروغى.]م۱۸۹۰[
 فرستاد و در آن مکتوب حسينميرزا اسم ه و توسط يکى از سربازان قلعه مکتوبى ب

مکتوب  لکن سرباز مذکور . شده بودبجنوردى تقى محمدشيخ ذکرى از ظلم و جفاى 
دون شيخ ب .سليم شيخ مذکور کردرا سهواً به شخصى مبغض داد و آن شخص آنرا ت

اين شخص با جمعى  .و به شخص مزبور دادنمود  را صادر تأمل حکم قتل ميرزا حسين
 در حجره نبود و  ميرزا حسين خودشخوشبختانه. ندحجرۀ ميرزا حسين را غارت نمود

   .رت نمود مخفيانه از شهر خارج و به عشق آباد روسيه مهاجانهشب ،پس از اين واقعه
 به منزل او ّ احباء همواره و در مشهد خانه نشين گرديدعلى بجستانىّ ملاو اما مرحوم

و  مّين امرالله، آقا ميرزا محرّمبلغدو تن از در اين وقت  .کردند سابق آمد و رفت مى به قرار
آقا ميرزا  ،سينا به طرف تربت حرکت نمود . را از نيشابور اخراج بلد کرده بودندسينا

                                                 
 . هم شنيدم ترشيزى مديرقضيه مذکور را از شيخ محمد على 39
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على وارد شد و در آنجا سکونت اختيار  ّ ملابه طرف مشهد رهسپار و به منزل مّمحر
على  ّ ملا امر به تفتيش خانه مشهددر اثر راپرت حکومت نيشابور از طرف والى .نمود

على قضيه را  ّ ملالکن مرحوم. م را در آنجا دستگير نمايندّکه آقا ميرزا محرصادر شد 
ّقبلا فهميده و ميرزا محر چون  .فشان فرستاد ى جانّ احباّم را به منزل اعتضاد الاطبا، ازً

  .ّ متعرض او نگرديدنديافتندم را نّشب منزل او را تفتيش نمودند و آقا ميرزا محر
، )]. م۱۸۹۲[. ق. ھ١٣۰۹( گذشت بهاءاللهپس از دو سال که از صعود حضرت 

نشين بود  که خانه جودىعلى تنگ نمودند و با و ّ ملااعداى امر عرصه را بر مرحوم
، آن مرحوم رزا حسينلذا بنا به اصرار و خواهش نجل خود، آقا مي .داشتند دست بر نمى

عشق آباد مهاجرت و بعد از چندى توقف در عشق آباد، به همراهى او به سمرقند ه ب
 صعود ٰ به ملکوت ابهى.] م۱۸۹۹[. ق. ھ ١٣١۶در سمرقند، در سنۀ  .مهاجرت فرمود

  .نمود و در قبرستان معروف شاه زنده مدفون گرديد
 على قريب پنجاه سال عمر خود را در خدمت امر ّ ملام گرديد مرحو ملاحظهچنانچه

 عبدالبهاء و حضرت بهاءاللهگذارنيد و همواره مشمول الطاف مبارک حضرت  الهى
 و مقام و ،دهد چنانچه الواحى که به افتخارش نازل شده کتابى قطور تشکيل مى .بود

 عبدالبهاءى که به افتخارش از فم مطهر حضرت  ا و از زيارت نامهمنزلت و خدمات ا
  . شود نازل گرديده معلوم مى

  مدتى در عشق آباد و سمرقند مشغول قنادى بود و اواخرمرحوم ميرزا حسينفرزندش 
. ودساعى ب در اين بلاد نيز به قرار سابق در خدمت امر .ايام حيات در مرو اقامت داشت

نى نداشتند در کارخانه او ّى تازه وارد که کار و شغل معيّ احباچنانچه جمع کثيرى از
 دنيوى نيز ترقى نمودند  در امور، از برکت توجه و رعايت اوها آنمشغول بودند و اغلب 

علاوه برآنکه در آموختن کار و . نان رسانيده  را به اصطلاح بها آنو آن مرحوم همۀ 
 را تحت مراقبت داشت و ها آنعى بود، همواره رفتار و حرکات  ساها آنى ّترق
 ها آنگذاشت که ادنى حرکتى ناشايسته که باعث وهن امر باشد از  المقدور نمى ىّحت

   .سر بزند
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جات او کسانى به راحت   جاست که در ميان شاگردان و عملهمسئله عجيب در اين
خلاصه تا آخر ايام  .ضايت داشت رها آنو نعمت و سعادت رسيدند که آن مرحوم از 

. ق. ھ ١٣٣۶ى صريح، به ذکر خدا قائم بود تا درسنۀ  ا اش و لهجهّحيات، با وجهى بش
  40. صعود نمودٰبه ملکوت ابهى.]  م۱۹۱۷[

 .يم بود نيز بر امر مبارک ثابت و مستقعلى يعنى ميرزا نصراللهّ ملام مرحومّفرزند دو
  او از بندرگزملاقات  براى ميرزا نصرالله، در سمرقند بودموقعى که مرحوم ميرزا حسين

، )بين عشق آباد و مرو(نزديک استاسيون تجن  .عازم سمرقند گرديد) بندرشاهنزديکى (
از فرط ) ابناى کرمانى( سه نفر از دشمنان امر .با مسافرين صحبت تبليغى به ميان آورد
ًتعصب، موقع را به دست آورده غفلة بعد از  . در حين سرعت ترن او را بيرون انداختندّ

 تا . از قضيه اطلاع يافته و ايشان را در تجن مدفون ساختندّ احباء بستگان وچندى
 در ذکر او هاءّمدتى قضيه مجهول بود تا آنکه لوحى از ساحت مقدس حضرت عبدالب

در  مدتى سه نفر قاتل مزبور بعد از .گرديد که از روى آن معلوم شد شهيد شده است نازل
را براى خود  غرفات فردوس فخر و مباهات نموده و عمل خوداين  ارتکاب بهمشهد 

  .دادند وعده مى
 ، همواره با پدر و برادر)قديمى(ف اُ علىه ف ب، معرومى، آقا ميرزا کوچکّفرزند سو

بزرگتر در بلايا و خدمات امرى سهيم و شريک بوده و قريب ده سال بعد از مهاجرت 
چون به تجارت اشتغال داشت واسطۀ  .داد  وظائف امرى را انجام مىً، مستقلاها آن

تا آنکه در  .نمود بدين جهت رويۀ پدر و برادر را تعقيب مىو  .مخابرات امرى نيز بود
 حالت انقلاب در خراسان و مشهد ، زمان ضوضاى يزد،] م۱۹۰۲[. ق. ھ ۱۳۲۰ سنه
ّ به تصويب محفل مقدس لذا. رفت گرديد و بيم خطر بزرگى براى او مى  مشاهده مىنيز

بعد بيايد، از لانه و خانه   که ذکرش از،روحانى به همراهى مرحوم آقا ميرزا احمد قائنى

 در و نگارنده مافوق آن م استّ مسل،شناسند  که او را مىبين کل مرحوم ميرزا حسينّسجيه اين  40
 . نمودبزرگوارى قدر از او مشاهده
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کشيده به عشق آباد مهاجرت نمود و رحل اقامت در آن سرزمين دست و تجارت خود 
تا آنکه در  .و تا اين اواخر در عشق آباد به تجارت و خدمت امر مشغول بود انداخت

ان از بهائي از بواسطۀ سابقۀ خدمات امرى و تشبث و استقامت، با جمعى. م۱۹۲۸سال 
 ها آنو بالاخره با   و مدت شش ماه در حبس بود ال حکومت شوروى دستگيرّطرف عم

السابق به خدمات  يه در مشهد به تجارت مشغول و کمافىحال .تبعيد به ايران گرديد
  .باشد امريه مشغول مى

  همواره در راه امرعلى و ميرزا حسين ّ ملا گرديد مرحوم ملاحظهچنانچه در فوق
 را يادگار ايشان، يعنى آقاى ميرزا ها آنيۀ سابق ّمبارک مورد صدمات و بلايا بوده و رو

آقا ميرزا کوچک امروز داراى عائله سنگينى است که افراد  .نمايد ، تعقيب مىکوچک
در عالم ملک و انى براى اين خاندان، خشردآن با روح امرى پرورش يافته و آتيه 

ملکوت پیش بینی می نمائیم.  

  بهائىتغيير شکل مبارزه عليه نهضت امر 
مدخل بودند   که در قتل او ذى و مجازات کسانى ترکقضيۀ شهادت حاجى محمد

خواهد مانند  مردم فهميدند که دولت نمى. غريبى در تمام نقاط خراسان بخشيد اثر
 ريختن خون موجب نموده  در امور دينى و مذهبى رعايا مداخلهصرالدين شاهنازمان 

حقوق  المللى براى رعايت قوانين مدنى و بينو مجبور است  ،گناه گردد جمعى بى
و ارباب غرض دست از مبارزه نکشيدند و  لکن علما .رعاياى خود را حفظ نمايد

 را قطع ها آن نان کردهان مردم را بيدار بهائيد زيرا تبليغات توانستند آسوده بنشينن نمى
چون غير از دنيا مقصودى نداشتند زير آنان  .شد بروز ازنفوذشان کاسته مى نمود و روز مى
 را ها آندودى که عغير از م(توانستند بروند  ى نداشت نمىّار دينى که منفعت مادب

ه و تنها در ميدان ماندند و فتوا بر قتل ّيکا چون علمو  ).توان با انگشت شماره نمود مى
لذا شکل مبارزه را تغيير داده  کرد  توليد مىها آنعنوان ديانت، مسئوليت براى ه نفوس ب
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ان بهائي ايذا و اذيت ، بلکه وسايلدادند نمىفتوا ان بطور آشکارا بهائيبر قتل  بعد از اين
  .کردند را از مجارى ديگر فراهم مى

ّرق عصبيت ِ اشرار را تحريک نموده عّشکال مبارزه اين بود که سراًَ ايکى از -اول 
چون  .رسيدند آوردند و از اين راه به مقاصد خود مى حرکت مىه  را بها آنمذهبى 

از ب بودند، غالباً ّمأمورين ادارات قضائى و حفظ عمومى اغلب از اشخاص متعص
چنانچه در  .گشتند يب واقع نمىمورد تعقخاطيان آمد و  اشرار جلوگيرى به عمل نمى

  .ى، اين مسئله به تمامه به وقوع پيوست شهيد قوچانراکب علىقضيۀ شهادت مرحوم شيخ 
 به وسيلۀ ادارات ها آن به جنايات سياسى و تعقيب بهائىّاتهام معروفين  - دوم
 اين طرز مبارزه در دورۀ مشروطيت و هرج و مرج مملکت بيشتر .يا احزاب سياسى دولتى
  .گرديد  استفادۀ ارباب غرض واقع مىوءمورد س
که هر   هتک احترام دين حنيف اسلام، در صورتى بهبهائىّ اتهام خادمين امر -سوم

ت نسبت به اسلام همان جنبه را داراست که ديانت مسيح بهائيداند که  عورى مىش ذى
  .اين طرز مبارزه تا امروز هم باقى است . ديانت موسى داردنسبت به

 بهائىم ّدر صورت تظل .عهّان با دسايس متنوبهائيّ غصب و تصرف اموال -چهارم 
لباس   باطل در، معرضينمُهره و ب شود دليه، استشهادها عليه او تهيه مىدر محاکم ع
و رفته رفته به مبارزۀ قلمى منجر بلى مبارزه همواره تغيير شکل داده  .نمايد حق جلوه مى

پر از مغلطه و در هر صفحۀ از ّلکن متأسفانه تأليفات در اين باب غير منطقى و  .شود مى
مايه و جوهر اين تأليفات ّالبته  .شود فاظ رکيک ديده مى فحش و ناسزا و الها آن

نيان و ى ايرارسوائى و شرمسار ّجعليات و اسناد سخيفانه است و وجود و ظهور آن ها جز
ان در بهائيدر هر صورت  .دهد نمى نتيجۀ نداده و  ايرانننگين ساختن تاريخ ادبيات

   .ندده ه و نمىخود را از دست نداد  و بردبارى و وقارندتمام اين موارد صبور
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   41فُ صلاح اراکب علىمير 
که شرح است ان ثابت و راسخ عشق آباد بهائييکى از  فُ صلاح اراکب  علىمير 

بعد از  .بود قفقاز ّ احباءاز اکبر  على مير .باشد مىحال او در تاريخ امرى آن بلد مضبوط 
، در آنکه در شهر بادکوبه تصديق امر مبارک نمود چون اب الزوجۀ او، حاجى داداش
در  و ّمشهد اقامت داشت و مخارج تحصيل او را متکفل بود لذا به مشهد منتقل گرديد

 مير تدريجه ب . در مشهد اقامت داشت.] م۱۹۰۶-۱۹۰۵[. ق. ھ١٣٢۴-١٣٢٣سنوات 
مناً نمود و ض  مىان آشنائى به هم رسانيده و به مجالس رفت و آمدبهائي با راکب على

 به مشهد وارد على مخصوصاً ايامى که مرحوم حاجى ميرزا حيدر. کرد بليغ هم مىت
   .شد  در تمام مجالس و محافل حاضر مىراکب على گرديده بود مير

بدون  راکب  علىمير .رفته رفته اب الزوجه از قضيه آگاه گرديد و از او توضيح خواست
چون حاجى  . است و با او بناى مذاکره گذاشتبهائىترس و واهمه اظهار داشت که 

 . را براى مذاکره به منزل آوردب مدرسۀ ميرزا جعفرّداداش مستأصل شد سه نفر از طلا
 ها آن ، مغلوب شدند دو نفر از علماى ترک و دو نفر فارس رادعوت کردها آنوقتى که 

لکن به حاجى داداش گفتند بودن اين شخص در منزل شما حرام  .هم ملزم شدند
لذا حاجى داداش به  .و به علاوه صبيۀ شما هم نبايد با او محشور و مأنوس باشد است

  . را از خانه خود اخراج نمودراکب على عجز و لابه دختر گوش نداده مير
لکن حاجى .  توقف کردلى مدير چند روزى در خانه شيخ محمدعراکب على مير
 راپرت دادند و ،ّ و علما دست برنداشته قضيه را به حکومت وقت، نيرالدولهداداش

به اين جهت روزى که از حمام . را صادر نمايد راکب على وادار کردند که امر توقيف مير
 از راکب على چون مير .بيرون آمده بود فراشان ايالتى او را توقيف کردند و به حبس بردند

 بان، ونسول روس نوشت و به وسيلۀ محبستبعۀ روس بود در محبس عرض حالى به ق
 ّ احباءچون . فرستادّ احباءراى و مردى نيک نفس بود ب داشتکه مشهدى على نام
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 مذهبى است عدم هّد مشاراليه به عنوان اين که قضيعرض حال او را به قونسول دادن
  .مداخلۀ خود را اظهار داشت

ند و زنجير محبوس بود و اعدا پول زيادى ُ، مدتى در کراکب على به قرار مذکور مير
 ديد او رعيت روس ّلکن چون نيرالدوله .اهم سازندخرج کردند که وسايل قتل او را فر

مبلغى به عنوان هديه به اين و آن داده بودند حکم تبعيد او را به  ّ احباءاست و به علاوه
الحفظ از شهر خارج  لذا پاهاى او را به شکم مال بسته تحت .سبزوار صادر نمود

 به حکم اجبار به راکب على مير بالاخره. نمودندساختند و قدرى دورتر از نيشابور رها 
 و رفاهيت و گشايش مادى و کردن اختيار ّروسيه مهاجرت نموده در عشق آباد توط

 بعد اما حاجى داداش.  محترمى استو حاليه داراى عائلۀ معنوى شامل حالش گرديد
 ّدومىانه شوهر اش که عنفاً در خ ّليم نمود و صبيهبه جان آفرين تسسال جان  از يک
  . و رنج تلف شدبرد از غصه بسر مى

  
  42)ترشيزى (شيخ محمدعلى مدير

وى بواسطۀ  .ً اصلا از اهل ترشيز و حاليه در قيد حيات استمدير شيخ محمد على
 رسانيد و بعدها بواسطۀ مرحوم ميرزا ان دوستى بهمبهائي با بجستانى  علىّ ملامرحوم

در اوايل شور و جذب  . از امر مطلع گرديد و مرحوم حاجى ميرزا حيدر علىاحمد قائنى
اين جهت ه داشت و ب د بليغ مبذول مىر تبليغ سعى و جه و در ام بودغريبى از او ظاهر

سالهاى متمادى در نصرت امر  .ّمدتى معلومات تبليغى کاملى را فرا گرفت در اندک
.]  م۱۹۱۴[.ق. ھ١٣٣٢چنانچه در راپرتهاى محفل روحانى که در سنۀ  .زحمت کشيد

 ذکر خدمات مهمۀ او از قبيل هبه ساحت اقدس ارسال گرديده و نگارنده مطالعه نمود
 باف انعقاد مجالس تبليغى در منزلش و جديت در کشف نعش مرحوم ميرزا يوسف قالى
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گر چه حاليه آن  . و به مجازات رساندن قاتلين مذکور است)که شرح آن از بعد بيايد(
ّ کمتر معاشر است و هم خود را در تأمين ّ احباءحرارت و اشتعال سابق را ندارد و با

 و نسبت به ،لکن در ايمان و ايقان ثابت و راسخ دارد معيشت خانواده مصروف مى
  .ان خيرخواه و مساعد استبهائي

 در  اين است که در ايام اقامت حاجى ميرزا حيدر على“مدير”سبب اشتهار او به 
توجه ان را مبهائي رسيد که انظار عبدالبهاءّلوحى از ساحت مقدس حضرت  مشهد

دارد خوب است  مرحوم حاجى به مدير اظهار مى .فرمايند اهميت امر تعليم و تربيت مى
که مشاراليه در اين راه قدمى بردارد که يادگارى از خود باقى بگذارد و البته حق تأييد 

اچۀ روى به اين جهت سر .مدير تکليف حاجى را به جان و دل پذيرفت .خواهد نمود
ّآب انبار صحن عتيق را اجاره نمود و چند نفر از معلمين متجدد و طلا ب را استخدام و ّ
ل ّاين مدرسه، او .قريب صد نفر شاگرد جمع و به سبک جديد مدرسه را اداره کرد

 گرديد و براى مردم بسيار تأسيسّمؤسسۀ علمى به سبک جديد است که در خراسان 
 آن را بدعت شمردند و غوغا کردند و به درسۀ ميرزا جعفرب مّلکن طلا .نوظهور بود

و خود مدير به  انداختند مدرسۀ مدير رفته شاگردان را مضروب و از بالا پائين مى
خره اولياى بالا. سال مدرسه تعطيل شد ا پناه برد و تا يکميرز الدوله محمد تقى رکن

ند مدير را تشويق به تجديد ه بوداطفال که ثمر تحصيلات را به سبک جديد فهميد
ۀ ّرفته رفته عد.  نمودتأسيس “ّهمت” به نام اى لذا وى مدرسۀ تازه .افتتاح مدرسه کردند

 “مظفرى”ى در ارگ، مدرسۀ ديگرى به اسم پس از مدت .شاگردانش به چهار صد رسيد
شد و او را از چند  و بدين واسطه صيت اقدامات او به اطراف هم منتشر  کردتأسيس

قارن شهادت لذا چند مسافرت به اطراف نمود و در تربت، م .نقطه دعوت نمودند
رشيز، موطن خود، مدرسۀ و در ت ،رد کتأسيس را “منصوريه”، مدرسۀ شهداى خمسه

نگارنده منصوريه  (“مسعوديه”، مدرسۀ سعود خان حاکمم جز به امر  و در دره“اعدليه”
 مدرسۀ عشق آباد به اين  ازبهائىو يک نفر از معلمين  . نمودتأسيسرا ) شنيده است
 به “هاحمدي”در قوچان مدرسۀ . آن تدريس نمودها در  سالنامبرده  و  کرداخير دعوت
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 همين مسئله  مديرعلى خلاصه علت اشتهار شيخ محمد . گرديدتأسيست مدير ّهم
 به و چند ماهى در مدرسۀ مظفرى ايرانيانکرد مسافرت بعد از مدتى به عشق آباد . است

 .لکن نسبت امرى او سبب شد که اولياى اطفال اخراجش کردند .خدمت پرداخت
  . هم کوشش بسيار نموده است مدرسۀ طاهريۀ مروتأسيسمدير در 

ت و کوشش ّه عالم معارف خراسان نموده است جديخدمت مهم ديگرى که مدير ب
 وافر در مرسوم ساختن انتشار روزنامه است که به اتفاق چند نفر در اواخر دورۀ

و هم چنين در ايام مشروطيت روزنامۀ .  را داير نموده روزنامۀ بشارتّمظفرالدين شا
و  و مطبعۀ سربى که اساس مطبعۀ خراسان است از خارجه وارد نمود ، را داير کردطوس

ان و خود مدير پرداختند در صورتيکه آن زمان کسى بهائيقيمت مطبعه را دو نفر از 
  .نمود ود را در اين قبيل موارد صرف نمىسرمايۀ خ

زيرا در  .و تمجيد استاين خدمات مهم مدير، در عالم معارف شايان بسى تقدير 
دانستند روزنامه چه چيز است و سواى يکى دو روزنامه در تمام مشرق  آن ايام مردم نمى

امر مدرسه در خراسان به همت . روزنامۀ ديگرى وجود نداشت  به زبان فارسى،زمين
ّو علت موفقيت او در اين امور عقيدۀ راسخ به تأييد حضرت  مدير شروع شد  و بهاءاللهّ

افسوس که بواسطۀ تنهائى و نداشتن رفقاى صالح، . ّصميميت او در خدمت به امر بود
ات خود را شخصاً ادامه دهد و نتيجۀ زحمات او را ديگران تصاحب تأسيسنتوانست 

بالاخره بواسطۀ تنهائى و استيصال که در راه ترويج  .نموده از ثمراتش برخوردار شدند
خسته و ملول گرديد و از اين امور کناره گرفت و در مرو و تخته  راى او رخ نمودمعارف ب

  .و بالاخره در مشهد به تجارت مشغول گرديد بازار روسيه
 ان در خراسان اول کسانى هستند که به امربهائيبارى مقصد از تفصيل اين است که 

در ترويج و توسعۀ آن  و عالم ان ايرانبهائيمعارف جديد قيام نموده و مانند ساير 
  .قدم بوده و هستند پيش
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  43  شهيدميرزا يوسف قالى باف
بود  ات و در امانت و ديانت و اخلاق خوش مشهورقائنمرحوم ميرزا يوسف از اهل  

چون دو صبيۀ خود را به دو نفر مسلمان تزويج نموده و آن دو  .و در مشهد اقامت داشت
ه و تنها زندگانى ّ با زوجۀ خود يک، لذاکردند ۀ بغض خود با او مراوده نمىواسطب

  .دنمو  و کتمان عقيده نمى بودو به اسم امر همه جا مشهورا .کرد مى
و تزوير ّر از راه تقلب  نام نجاراکب علىاستاد در اوايل دورۀ مشروطيت شخصى به نام 

بعد از .  مشهور ساختبهائىه اسم  بها آن بناى دوستى گذاشته و خود را بين ّ احباءبا
ى بابت بيع شرط خانه مبلغ چهار صد تومان ّخبازّکه به سيد  داشتچندى مذکور 

ميرزا يوسف دويست .  را ملتمس استها آنمقروض است و لذا همراهى و کمک 
هيه کرده بود به گمان اينکه اين شخص حقيقتاً تومان براى مسافرت به ارض مقصود ت

و براى آنکه ، او پرداخته باشد وجه مزبور را ب مساعدت مى تصديق نموده و مستحق
قرار گذاشتند تا پول . الاکرام بالاتمام نموده باشد از نزول پول خود چشم پوشيد

   .مستهلک نشود هر ماهى پنج تومان از اصل آن به صاحبش مسترد گردد
مبادرت به  لکن ديگر . مذکور، در سه ماه مبلغ پانزده تومان پرداختراکب علىتاد اس

از ّد خبّى از قيد طلبکار آسوده سازد با سيّکلبو براى آن که خود را  پرداخت ننمود
مواضعه نمود که مخفيانه ميرزا يوسف را مقتول و از قيد   که از اهل يزد بودالذکر فوق

ان به باطل و بهائيو اين معلوم است که تصرف اموال  .د را مستخلص سازندقرض خو
واب محسوب ث، امرى )ه امروز همبلک(  به نظر اغلب شيعيان آن روزها آنقتل و تاراج 

يعنى  .زدند  خيال خود با يک تير دو نشانه مىبه اين جهت اين دو نفر به .گرديد مى
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   . راه خدا نمودن درثوابو  خوردن پول آن مظلوم،
دارد که خوب است فردا آمده   نزد ميرزا يوسف آمده اظهار مىراکب علىروزى استاد 

ميرزا يوسف فردا  .دهد و پول خود را تماماً بگيرد و محلى را براى استرداد آن نشان مى
ر اکب ى که استاد علىّو به محلشد صبح پس از اداى فريضۀ نماز و دعا از منزل خارج 

استاد و رفيقش مطالبۀ سند نمودند چون ميرزا يوسف ديد خانه غير . نشان داده بود آمد
لذا به بهانۀ آن . ش گرديد که مبادا خيال سوئى داشته باشندّمسکون و خرابه است متوح

روز ديگر صبح به زوجه . ورده عذر خواسته از خانه خارج گرديداکه سند همراه ني
روم و براى تو   من ابتدا به حرم رفته سپس براى مطالبه پول خود جائى مى،گويد مى

پس سند را از زوجه گرفته از خانه بيرون رفت و از آنجا  .يک دست لباس خواهم گرفت
 واقع در کوچۀ مشهور به کوچۀ مقبره، مقابل کميسرى بالا خيابان ّخبازد ّبه خانه سي

 با ًچون سند را از او گرفتند غفلة، در خانه منتظر ورود او بودندنفر  آن دو. رهسپار گرديد
چند نفر از شاگردهاى  .تبر روسى به پشت گردنش ضربتى وارد نموده مقتول ساختند

ند و روى آن که آنجا بودند کمک نموده آن نعش را با لباس در چاهى انداخت نيز ّخباز
  .شد روى آن ساختندصل ميّايوان مته کانى که بچاه را پوشانيده پل

ان بهائي، از افّ صردر خانه حاجى موسىروزى  . گذشتحادثهيک هفته از اين 
 که ذکرش در بالا آمد يافتند که سحرگاه مدير معروف، پاکتى به اسم شيخ محمدعلى

چون  .اد ديده شديک دفتر و مقدارى اسندر آن پاکت . آن را در خانه انداخته بودند
بسيار  .اند مدير الاسلام نوشتهکه عنوان پاکت را  نمود  ملاحظهبردند براى مديرپاکت را 

شناختند در مورد   که مدير را مىان و اغياربهائيمتعجب شد زيرا عبارت الاسلام در ميان 
چون مدير پاکت را گشود ديد دو  .معلوم شد کسى ناشناس نوشته است .او مصطلح نبود

 الياس  من ميرزا يوسف، با آقا على، خلاصه مطالب اين بود.اند صفحه تمام نوشته
ّمبلغ، که به مشهد آمده بود رفتم به عکا و شما اجارۀ دکان هاى م گيريد و به منزلم را بّ

 فراست دريافت  مدير به. گرفتمراکب علىماهى سه تومان بدهيد و پول خود را از استاد 
ًکه اين خط جعلى است زيرا اولا و ثانياً على  ب و موسوم نيست،ّ او به مدير الاسلام ملقّ
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چون اسم  . نيستبهائى و ثالثاً عبارت لهجۀ ،ّهم مبلغ وجود خارجى ندارد الياس آن
 اسم و عنوان ذکر شده مدير نسبت به او مظنون گرديد، و اينکه خط به راکب علىاستاد 

  .بود مدير  مرحوم شهيد نزديک خانۀمدير نوشته است سبب اين بود که خانۀ
 .عقب اين کار بلند شد و به خانه ميرزا يوسف رفت و سراغ او را گرفتفورى مدير 

ديدن يکى از دامادهاى خود رفته براى زوجۀ ميرزا يوسف مذکور داشت شايد به دهات 
  مشاراليه اظهار.کى از دامادهاى او برخورد و استفسار نمودمدير در بازار به ي .باشد
 را جلب نمود، ّخبازد ّ و سيراکب علىسپس مدير توسط کميسرى، استاد . اطلاعى کرد بى

ًدير روزنامه ، که چندى قبل در مشهد م ميرزاهمراهى شاهزاده مرتضى و با معاونت و
 ّخباز به اتفاق چند نفر از مأمورين نظميه، خانه سيد ،خورشيد و رئيس سجل احوال بود
  گفت که خانه مزبور درّخبازپس از اين واقعه سيد  .را تفتيش و نعش را کشف کرد

 ه نکردهمذکور داشت که منزل را او اجارعلى اکبر  و استاد ، استراکب علىاجارۀ استاد 
 .لذا مأمورين نظميه هر دو را توقيف و حبس نمودند. و از وجود نعش بى اطلاع است

 هاى مشهد راضى نبودند دو نفر  بود و علما و سرزندهبهائىاما چون ميرزا يوسف 
العقيده کشته شوند با زوجۀ ميرزا يوسف و اقوام او که مسلمان براى خون يک نفر فاسد

ّمأمورين نظميه بعد ازگرفتن حلال . ضعه نموده صلح کردندًکلا مسلمان بودند موا
 ،تخان توليقلى   دموکرات و مرتضىمشکلات و شفاعت علما و ليدرهاى حزب 

اين قضيه در زمان  .جنبيد و باصطلاح معروف آب از آب هم نقاتلين را رها نمودند
به وقوع پيوست و ازعمر ميرزا يوسف  ، که آن وقت والى خراسان بودّنيرالدولۀ کوچک

  .باشد مدفن ميرزا يوسف در قبرستان بابا قدرت مى .شصت سال گذشته بود
و مستلزم بوده ن  اين قدر آسابهائىمشهد ديد کشتن يک نفر مسلمان چون جامعۀ 

 شهيد مبادرت راکب على باشد بعد از چندى به قتل آقا شيخ هيچ گونه مسئوليت نمى
   .نمود، چنانچه در ذيل بيايد
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  هاشم ميرزا  -ابوالحسن ميرزا حاجى شيخ الرئيس
در طهران بودند که  دو برادر ،هاشم ميرزا  و،ابوالحسن ميرزا حاجى شيخ الرئيس

چون  . بود، به امر مبارک اقبال نمودندّ عمۀ ناصرالدين شاهشان، که ّبواسطۀ نوابه والده
  .گردد  مذکور مىها آن از احوال ىا هّت مديدى در خراسان توقف کرده اند شمّمد

ّ در علم و فضل و علوم دينيه و حکمت متبحر و نزد يار و اغيار مسلشيخ الرئيس م ّ
 اما  نموداين آئين به اى هّخدمات مهم واضح بود و بهائىنسبت او به امر ه چگر .بود

ٰحتى مورد تعقيب شديد واقع نگشت و  ًزيرا اولا از  .کسى را جرئت تعرض به او نبودّ ّ
  ملاحظه بودند به اينام خراسان که غالباً از طايفۀ قاجاريهّنزديک شاه بود و حک اقرباى

 يعنى در مجامع بزرگ روى منبر ، تبليغ او طور ديگر بودکثانياً سب. ردندک رعايت مى
مردم را به آتش بيان  کرد و خرمن خرافات  مىحقايق اين امر را تقرير و بياندر پرده 

شدند و حاسدين  اى منبر او با رغبت حاضر مىدانستند، پ کسانى که نمى .سوخت مى
   .و قيام کنندبهانه نداشتند که عليه ا

چنانچه در سفرى که به عشق آباد و مرو نمود  .در اندک زمانى شهرتى عظيم يافت
حاکم عشق آباد نظر به  .عمل آوردنده ت و جماعت احترام فوق العاده از او بّعلماى سن

مرو تخصيص او به ، واگون مخصوصى براى مسافرت ت او در ميان علماى تراکمهّاهمي
 و جمعى از وجوه تراکمه از او استقبال کردند و با او خلطه و در مرو على خان حاکم .داد

  . آميزش نمودند چنانچه در ذيل بيايد
 ّعليه او نمودند و نيرالدوله ارباب حسد قيام شديد.]  م۱۹۱۴[. ق. ھ ١٣٣٢در سنۀ 

وفات او در طهران بود و جنب مدفن .  از مشهد اخراج نمودوالى را واداشتند که او را
و تاريخ و شرح مسافرتهاى او به اطراف ايران در   آثار. مدفون گرديدحضرت عبدالعظيم

، مدتى توليت دارالشفاى برادر او هاشم ميرزا. اش در طهران مضبوط است خانواده
 .پرده بود داشت او هم مانند برادر درآستانه را 
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  44ى قوچانراکب علىشهادت شيخ   قبل ازبهائىوضعيت امر 
 ه و قدماى امر غالباً ازّليّ، گر چه مؤمنين دورۀ او ترکبعد از شهادت حاجى محمد

ثروت،  ّ خراسان از نفوس متنفذ و صاحببهائى در گذشته بودند و در جامعۀ اين دنيا
 شد، لکن بواسطۀ وجود دو جانفشانى هم باشند کمتر يافته مى ّکه داراى انقطاع و حس

است، بلکه انتشار و نفوذ ت يکى اصلى و ديگرى فرعى، از سرعت پيشرفت امر نکّعل
  . تر و سريع تر گرديدآن شديد

 براى پيشرفت خود محتاج به ثروت و نفوذ و اقتدار بهائىه ماهيت امر ل آنکّاو
ظاهرى نيست و تأييدات غيبيه همه گونه نفوس را براى خدمت و جانفشانى مبعوث 

   .کند مى
، يا در زمان ]شيخ شهيد[ تا زمان شهادت .] م۱۸۹۷[. ق. ھ۱۳۱۵ دوم آنکه از سنۀ

لمه و ضوضاى قابل ذکرى در مرکز خراسان يعنى در مشهد، ؤمبين الشهادتين، وقايع 
، محفل عبدالبهاءو بر حسب امر حضرت   تمرکز حاصل نمودبهائىّرخ نداد و جمعيت 

توانست در  ى مستحکم گرديد که مى اندازه اه  و اساس آن بتأسيسروحانى در مشهد 
 تبليغ، در تمام نقاط خراسان بالاخص در مشهد، الله و پيشرفت امرحفظ و صيانت امر

 تأسيس محافل روحانى نيز چنانچه در ساير نقاط امرى خراسان .جهد بليغ مبذول دارد
فرستادند و محفل مشهد جريان امور   خود را به مشهد مرتباً مىهاى فعاليتهاى  و راپرت
 دستورات لبهاءعبداّ به ساحت اقدس ارسال و از ساحت مقدس حضرت ّرا مستمراً

محفل روحانى مشهد  .شد ماً اداره مىّرسيد و امورات امرى منظ مبارک لاينقطع مى
آن که با تمام نقاط امرى خراسان مکاتبۀ مستقيم مستمرى داشت با ساير نقاط  علاوه بر

نمود و الواح و آثار مبارک و بشارات پيشرفت  داخل و خارج ايران نيز مکاتبه مىامرى 
                                                 

مراسلات و   محتوى سواد.]م۱۹۱۵ تا ۱۹۱۲[١٣٣٣  الى ١٣٣٠دفاتر کپيه از سنوات : مدارک 44
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چنانچه محفل مکاتبه . داد ن به تمام نقاط مزبوره انتشار مىژلاتيچاپ  وسيلۀ امر را به
ت ّبا جدي.] م۱۹۱۵ -۱۹۱۲ [.ق .ھ ١٣٣٣  الى١٣٣٠در مشهد تشکيل گرديد و از 

و  شت،عهده دابر ، مخارج آن را تماماً افّ صر مرحوم حاجى موسى.تمام مشغول بود
پيوسته مشغول استنساخ و تکثير الواح و بشارات و   شب و روزم ميرزا احمد قائنىمرحو

  .مکاتبه با اطراف بود
 -۱۹۱۲.[ق.  ھ١٣٣٣ الى .ق.  ھ١٣٣٠براى مزيد اطلاع وضعيت امر را از سنۀ 

ن منظور نگاريم تا قارئين محترم بتوانند از روى آ قدرى که اطلاع داريم مىه  ب.]م۱۹۱۵
  .خود را استنباط فرمايند

ه  به طور مخفى بّ احباء ساخته نشده بود وقبل از اين زمان، مرقد مرحوم ابا بديع
ان جانفشان بود بهائي که يکى از تا آن که مرحوم خان ناظم پست .رفتند زيارت آن مى

 .ّليچه، تقديم ساحت مقدس نموده بوددو فرد قا وفات نمود و قبل از وفات خود
آويز، مرقد  و به اين دست بديع دفن نمودندابا ) ناساخته(سد او را جنب مرقد ان جبهائي

مرحوم  .زيارت بروند و ترس و بيم نداشته باشنده بعد ب نِشهدا را ساخته توانستند م
اشتعال و انجذاب غريبى در ، که ذکرش از قبل گذشت، با يک حاجى شيخ الرئيس

ّماه مبارک رمضان، و ايام محرم، بالاى منبر موعظه مى  مردم را به فضايل و فرمود ّ
کرد و  هم چنين از روى بيانات مبارک، اثبات الوهيت مى .کرد اخلاق دعوت مى

 و مطالب و مقاصد اهل بها را درپرده ،آورد بيانات مبارک و اشعار امرى را شاهد مى
ه ّه عامّ فصيح اين شخص مؤثر و جالب توج نطق بليغ و بياناى هبه درج .نمود ىترويج م

گرديد که محفل روحانى تقاضا نمود يک دهۀ ديگر نيز در منزل خودش رويۀ سابق را 
  .تعقيب نمايد

ن، ان جانفشان قوچابهائي، از  ارمنى خواجه آواکيم.]م۱۹۱۲. [ق .ھ١٣٣٠در سنۀ 
 ّ احباءکرد، با زوجۀ خود به مشهد آمد و دارى نمىگونه خدمت امرى خود که از هيچ

 ّ احباءاش نمودند و او در نوبت خود با زوجه به بازديد پذيرائى به سزا از او و زوجه
 ارامنه را که چگونه جمعى که سابقاين مسئله باعث حيرت اغيار گرديد . پرداخت
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  .اند امروز نسبت به يک فرد ارمنى اين قدر دوست و صميمى شده شماردند نجس مى
ده در مشهد که همت و جديت اعضاى آن منحصر ّدر سنوات مذکوره محافل متعد

اليه در رشت ح(  خان پرتوىچه آقاى ميرزا محمدچنان .امر تبليغ بود دائر گرديد در
هاى  ستادند و نتايج مرغوبه از مسافرترا براى تبليغ به اطراف خراسان فر) اقامت دارند

 را که ذکر خدمات او از بعد بيايد نيز آقاى ميرزا عليخان گلکانى .اليه حاصل شد ّمعزى
 در ّ احباءبليغ و اشتعالو مشاراليه در امر ت .اطراف فرستادنده  و ب نمودهاز قوچان دعوت

  .سبزوار و نيشابور، خدمات شايانى نمود
، و دو ، نوادۀ ابا بديعى منزل آقا سيد آقاى طبيبملاقات  يک مجلساى ههفت

، اخوى جذاب،  و يک مجلس منزل آقا شاهوردىافّمجلس منزل حاجى موساى صر
ى براى ملاقات ذکر، يک مجلسال  سابقعلى مديرو در منزل شيخ محمد .داير بود
ّاز بين متنفذين و نفوس مهمکه ها  شد و براى مبتدى ها تشکيل مى مبتدى  يک  بودندهّ
 و اشخاص با ،گرديد  نيز منعقد مىى منزل آقاى ميرزا بزرگخان مستوفىملاقات مجلس

ل جلا  رئيس عدليه،ان مانند جناب حاجى نديم باشىبهائيلاع و با معلومات از بين ّاط
 در آن مجلس حضور بهم ءاکمالح   و ملکءاّطبالا  و قوام و فاضل بسطامىالسلطان

اين نفوس مشتعل در اين مجالس با بزرگان و مستخدمين ادارات . رسانيدند مى
  .آوردند  را همراه مىها نمودند و يا آنکه خود مبتدى مذاکرات تبليغى مى
السلطان  لليغى به ساحت اقدس فرستاد و جلاب ا، اشعارالحکم  مرحوم ملک

از نفوس مهمه، آقا ميرزا  .مبارک هدايت نمود ى و پسرش را به امرۀ ترشيزّالصح حافظ
 منزل خود مجالس تبليغى فراهم مؤمن بود در  که به امر مبارک نيز نجاتمحمد
  .نى شريک و سهيم بودنمود و در مساعى محفل روحا مى

يک نفر آلمانى به معيت يک نفر اطريشى و  .]م۱۹۱۴ [.ق .ھ١٣٣٢ در اواخر سنۀ
آلمانى تصديق داشت و  .براى سياحت خراسان به مشهد وارد گرديدند ،بهائىمترجم 
ّان را مشتعل و اغيار را وادار به تفحص بهائي ها آن و معاشرت ملاقات . مبتدى بودّدومى

 بودند که در غالب مجالس حاضر ى اين دو نفر صميمى ا به درجه .ودو تحقيق نم
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 و روز حرکت از مشهد شمايل حضرت ، برداشتندّ احباءشدند و چندين عکس با مى
چون محفل روحانى از اشتعال و  . نمودندّ احباء را با قلم کشيده تقديمعبدالبهاء

، فرمايند  در لوحى مىعبدالبهاءّقدس نوشت حضرت انجذاب اين دو نفر به ساحت م
 بعد معلوم ، نام نهيد و در اين اسم حکمتى است و اطريشى را حسنآلمانى را حسين

حکمت آن شايد اين باشد که آن ايام مقارن بود با مقدمۀ جنگ  .خواهد شد
العاده  خراسان نفوذ و اقتدار فوقخص در ها در شمال ايران بالا  و روس،المللى بين

 عنايت شده ها آناين دو نفر براى حفظ و مصونيت ه داشتند و اسم حسين و حسن ب
  .بود

 نفر به سلامت نقاط خراسان را گردش کردند و در هر نقطه با ر حال اين دو هبه
 رشيزجز آنکه در حوالى ت .نمودند تا از حدود آن خارج شدند  مراوده و آميزش مىّاحباء

گويند که   مىها آنبر اثر اين قضيه، دشمنان به . ايشان را به غارت بردنددزدها اموال 
مانند  ان نيزبهائيگمان آن که در نظر اين دو اعمال و رفتار ه ب(باشند   مىبهائىدزدها 

 ،داشتند با يک لحن مذکوردر جواب نفر  اين دو ).باشد رفتار برادرهاى شيعه مى
 مرتکب اين اعمال گذرند  حق از مال و جان خود گذشته و مىمرنفوسى که براى ا

 به حاکم ترشيز امر ّنيرالدوله خلاصه .شناسيم و ما برادران خود را خوب مىشوند  نمى
  . را پيدا کند يا قيمت آن را مضاعف از طرف خود بپردازدها آننمود يا مال 
باب مدرسۀ ذکور، به نظامت مرحوم ميرزا ، يک .]م۱۹۱۴. [ق .ھ١٣٣٢در سنۀ 

ر اندک مدتى پيشرفت  دّ احباء و داير گرديد و اطفالتأسيس، هدايت الله خان حصارى
اول اعانۀ اين دو  . ضلع آن مرحوم نيز يک مدرسۀ بنات داير نمودآقاعزيز. نمودند

ن که حاليه السلطا ّى محباخوى آقا (خان و آقاى ميرزا محمدکيم خواجه آوامدرسه را
حاليه در مشهد ( رالله نامدا  قوچان فرستادند و آقاى آقا ذبيحاز) در طهران اقامت دارند

 ،در سنوات مذکوره .غ شصت تومان به عنوان اعانه فرستادنداز مرو، مبل) اقامت دارند
الذکر، با نهايت اشتعال به  فوقن  خادر قوچان خواجه آواکيم و آقاى ميرزا محمد

 نمايند لکن ابوالحسن دشمنان خواستند اين دو را اخراج بلد .خدمات امرى قائم بودند



 ۱۵۰

حکمران قوچان مانع شد و اين دو در امورات ملکى و ملکوتى طورى  هولّالد ميرزا شجاع
  .ق بودند که اغيار را نيز به خود محتاج کردندّموف

ان خوب نبود چنانچه در عرايض متعدد از بهائيوضعيت اقتصادى بارى در مشهد 
ات تأسيس مخارج تمام تشکيلات و  ولى.نمودند ساحت مبارک رجاى گشايش مى

ٰحتى  ،رسانيدند پرداختند و حقوق الله را نيز مرتباً مى را مرتباً مىامرى  مدرسۀ تربيت به ّ
 مقارن .] م۱۹۱۴-۱۹۱۲. [ق.  ھ١٣٣٢ تا ١٣٣٠سنوات . فرستادند طهران نيز اعانه مى

رى شور و ولولۀ  به صفحات غرب، و اخبار فتوحات امعبدالبهاءبود با مسافرت حضرت 
 ١٣٣٢تا آنکه مقارن سنۀ  .ى خراسان و شهر مشهد احداث نموده بودّ احباغريبى در

و بازار سياست و دسيسه، که ّملى شروع   انتخابات مجلس شوراى.] م۱۹۱۴.ق.ھ
عيان ّآقايان علما به جوش آمدند و ارباب غرض و مد .به آن زمان بود رواج يافتٌ معمول

المصالحۀ  ان را دستخوش و وجهبهائي ضديت داشتند بار ديگر بهائى وکالتى که با امر
  .و انعکاسات اين وقايع، بلافاصله در خراسان نيز جلوه نمود .مبارزۀ خود قرار دادند

بزرگ خان   بعمل آمد اين بود که آقاى ميرزاانبهائي  عليهاولين اقدامى که در مشهد
 را که سالهاى متمادى در ادارۀ ايالتى با صداقت کامل رئيس کابينه  مستوفىگرايلى

اين بود که ارباب سياست مايل بودند ت اصلى ّعل .بود از خدمت اخراج کردند
چون مستوفى بر وظيفۀ ديانتى خود رفتار و .  به خارج بدهدها آنراپرتهاى ايالتى را براى 

 او را از بهائىباب غرض کارى کردند تا به اسم در صداقت خود پافشارى کرد ار
  .خدمت خارج کردند

 انتشار دادند و بيانات مبارک را که حاجى  عليه حاجى شيخ الرئيساى ثانياً ورقه
سپس او را از .  استبهائى نموده بود شاهد آوردند و ثابت نمودند که او بالاى منبر بيان

ً که کاملا مطيع علما بود، امر به اخراج او از مشهد ّه حرم منع نمودند و نيرالدولهآمدن ب
مقتول او را بندد يد نمودند که چنانچه مدرسه را نالله خان را تهد ثالثاً ميرزا هدايت . داد

  .خواهند ساخت
 امر ى از ضوضاخلاصه دامنۀ فساد طورى وسيع شد که محفل روحانى براى جلوگير
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 ان در خوف وبهائيتعطيل نمايند و مدتى را صادر نمود که تمام مجالس و محافل 
 اين ،]شيخ شهيد[باف و  نکه شهادت مرحوم ميرزا يوسف قالى تا آ،اضطراب بودند

از ان بهائي از گروهىد و سرشناس کرمؤمنين جمعى از اضطراب را منجر به پراکندگى 
 .نشين بودند  منزوى و خانهّ احباءات امرى منحل وتأسيسمدتى  .هاجرت نمودندممشهد 

دست خود ه بولى ان را متفرق ساختند، بهائي به خيال خود بهائىچه دشمنان آيين گر
 چنانچه وضعيت امرى مشهد قبل از سنۀ .نمودند وسائل ترقى آنرا بلافاصله تهيه مى

عد از اين واقعه، در کمال وضوح مسئله را بر يعنى ده سال ب] . م۱۹۲۳[. ق. ھ ١٣۴٢
  .سازد ما مکشوف مى

  
   45ى شهيد قوچانراکب علىشيخ 

موطن او . باشد  مىعبدالبهاءمؤمنين دورۀ حضرت   ازى شهيد قوچانراکب علىشيخ 
و مجتهدين  و مدت بيست و پنج سال نزد علما قوچان بود حالَقريۀ جعفرآباد از م

الشرايع عصر خود، چه در خراسان و چه در عتبات به تحصيل علوم دينيه و  جامع
، مشار بالبنان الله خراسانىکاظم آية  محمدّ ملاو در ميان شاگردان حکمت مشغول بود

ستاد  به امر اىو. و به درجۀ اجتهاد نايل آمد  استاد خود گرديدّو مورد اعتماد خاص
 در مشهد  که امروز به اسم آقازاده، راالله زادۀ خراسانى آيةخود، پسر او ميرزا محمد
مجلس درس او رونق   و،غير از او شاگردان بسيار داشت .داد معروف است، درس مى

  . شهرت کسب نمودهگرفت
و اهالى قوچان با کرد پس از گرفتن اجازۀ اجتهاد، از عتبات به قوچان مراجعت 

او واگذار ه ا بالعاده او را سر دست وارد شهر نمودند و منبر و محراب ر و احترام فوق اعزاز
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تا آنکه حاجى .  از امر نداشتشيخ تا اين وقت اطلاعى .نموده پيرو اوامرش گرديدند
ف نمود و در ّآباد روسيه، چندى در قوچان توق الرئيس در مسافرت خود به عشق شيخ
لاع يافتند و حقد و ّکم علماى قوچان از قضيه اط کم. وفق به تبليغ شيخ گرديد مآنجا

ناصر  از محمد.]  م۱۹۰۴[. ق. ھ۱۳۲۲ در سنۀ .ود را آشکار ساختندحسد ديرينۀ خ
گر چه حاکم  .م در خواست نمودند که او را از آنجا تبعيد نمايدالدوله حاک خان شجاع

گذرانيد لکن بالاخره مجبور شد که وسائل حرکت شيخ  ابتدا به مسامحه و طفره مى
  .را به مشهد فراهم سازد ]شهيد[

 اقوام و  خويش حاکم مذکور براى استفاده،از قوچان حرکت نمودشيخ بعد از آنکه 
و براى  پول گرفت ها آنو هر چه توانست از اقارب او را مورد تضييق و فشار قرار داد 

ها مراوده  بلجيکى بسته باشد به والى نوشت که او باشيخ روى ه آنکه باب شکايت را ب
تحقيقات  بعد از .را احضار نمودشيخ ه والى خراسان بر اثر اين راپرت الدول آصف .رددا

فقط يک مرتبه در قوچان با رئيس گمرکات قوچان که  شيخلازمه معلوم شد که 
 نموده است و رئيس از فرط  ملاقاتباشد بلجيکى و مستخدم رسمى دولت مى

  . ديد رفته است، به عنوان بازشيخبه منزل  ارادت، يک بار
 چون ديد والى مشهد حاکم قوچان را به واسطۀ اين ،بعد از مرخصى از حضور والى

حالى  ّبى اندازه مکدر گرديد، لذا عرضشيخ  ،مورد بازخواست قرار نداد] دروغ [اتهام
ابناى وطنم  چون  که،رئيس کل گمرکات خراسان نوشت کاستن بدين مضمون به مسيو

بى طرف و مستخدم  در صدد ايذا و اذيت من هستند مجبور شدم به شما که يک نفر
به چه سبب  که تقصير من چيست و ،ّدولت عليۀ ايران هستيد مراجعه نمايم

شما که يک نفر مأمور  .کند اقوام و اقارب من ظلم و اجحاف مىالدوله نسبت به  شجاع
 در اين مملکت به غير از هرج و اگر ّو الا يرى کنيدتوانيد جلوگ  مى دولت هستيد اگر

 46.مرج حاکمى نيست دست اهل و عيال خود را گرفته به يکى از دول خارجه پناه بريم
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حق هم بودند در  امثال او در صورتى که مايل به احقاق کاستن وعلوم است مسيو م
  .توانستند کارى بکنند محيط آن زمان نمى

به مشهد و رسيدن حضور والى، آشکارا به امر تبليغ قيام نمود بعد از ورود شيخ بارى 
و در اندک مدتى چنان کسب شهرت نمود و طورى معروف شد که جميع علماى مشهد 

مجبور به مهاجرت گرديده به عشق شيخ بدين جهت  .حکم اخراج او را صادر کردند
 .ان دميدبهائي قلوب و در آنجا روح اشتعال و انجذاب در آباد و مرز روسيه توجه نمود

، به ارض اقدس شتافت و حضور عبدالبهاءسپس از آن جا به امر مبارک حضرت 
و در بادکوبه  و از آن جا مأمور اقامت در بادکوبه گرديد . حاصل نمودّتشرفمبارک 

 نکه به لوح مبارکى فائز شد کهمدت سه سال به تبليغ و تشويق مشغول بود تا آ
  :فرمايند مى

  ٰ الابهىبهاءالله عليه راکب علىجناب شيخ  بادکوبه
  
  اللههو

  ملاحظه مرقوم نموده بوديدعلىجناب آقا ميرزا حيدر که به اى اى ثابت بر پيمان نامه
بوده که اسباب ّگرديد و از مضامين نهايت تأثر حاصل گشت زيرا ما را مقصد چنان 

 ولى اين .ّحال مورث مشقت شده بسيار بر شما زحمت است .راحتى فراهم آيد
حال چون بر  .زحمات چون در سبيل الهى است عين موهبت است و نتايج عظيمه دارد

اين منوال است بهتر آنست که در نهايت روح و ريحان با ياران وداع نمائيد که من عزم 
ّازم بلکه موفق به عبوديتى گردم و در اين سبيل به جانفشانى سفر دارم تا به تبليغ پرد ّ

 و چون در اين ديار نثار جان در ،ّمؤيد شوم و شايد کأس شهادت کبرى سرشار گردد
پس به عشق آباد رويد و نامۀ به  .ّمشهد فدا ميسر نيست لهذا به ساير جهات شتاب لازم

 نمايد و روانه اصفهان ّتهيه و تدارک سفر ا راگردد که شم  مرقوم مىحضرت افنان
ّاميدوارم که در اين سفر موفق بر  ّمبلغا بلند است وبدارند زيرا در اصفهان فرياد وا

خدمتى نمايان بشويد و از اصفهان به آباده وشيراز شتابيد و از آنجا به سواحل خليج 
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  ع ع  .ٰالابهى البهآء کگردد و علي روضۀ مبارکۀه گذر کنيد و نهايت سفر منتهى ب
 با ملاقات ابتدا براى .بر اثر وصول اين لوح مبارک، تصميم بر مسافرت گرفتشيخ 

و طهران و   به مشهدبهائىعائلۀ خود به قوچان شتافت و از آن جا براى تبليغ امر 
وسائل  توقف فرموده اصفهان و شيراز و نقاط ديگر مسافرت نمود و در هر نقطه چندى

بادکوبه مجدداً به ساحت  و بالاخره از راه . را فراهم ميآوردّ احباء انجذاباشتعال و
  .روح و روان و اهتزاز تازه يافت ش جان،اقدس رهسپار گرديد و از نسيم محبوب

  که در آن ايام حضور مبارک خان پرتوىبطوريکه نگارنده از آقاى ميرزا محمد
 اظهار رضايت  کراراًعبدالبهاءاند شنيد، حضرت   مشرف بودهعبدالبهاءضرت ح

من از خدمات ” ه فرمودند چند مرتبىّٰحت .ازخدمات شيخ فرموده و او را نوازش نمودند
   “.شما خجلم

آباد به  از راه بادکوبه و عشقشيخ پس از آن که از حضور مبارک مرخص گرديد 
ى مبنى بر رجاى شهادت به ساحت اقدس  ا مراجعت فرمود و از بادکوبه عريضه قوچان

معروض داشت و در جواب به افتخار لوحى فائز شد که او را به مسافرت طولانى تبليغى 
  .فرمايند به مشهد فدا منتهى گردد امر مىکه 

ر آنجا بعد از مدتى که د .بود.]  م۱۹۱۴[. ق. ھ ١٣٣٣به قوچان در سنۀ شيخ ورود 
لذا به  .دادند  محل مردم مجال خدمات تبليغى نمىف فرمود بواسطۀ کوچکىّتوق

 .، دربارۀ حرکت يا توقف با محفل روحانى شور نمودّ احباءموجب پيشنهاد چند نفر از
تر و نظميه  ون مشهد از ساير نقاط خراسان امنمحفل، چنين مقرر شد چبا نتيجۀ شور  در

ّ ضمنا مخارج مسافرت آن مرحوم تهيه .آن جا حرکت نمايده بًکاملا مراقبت دارد، 
در اين بين محفل روحانى مشهد نيز توسط آقاى گلکانى که آن وقت در قوچان  .گرديد

اى  هّلکن چون عد .اقامت داشت کتباً حرکت شهيد را از قوچان به مشهد تقاضا نمود
يق انداخت و بالاخره چندى حرکت خود را به تعوشيخ مبتدى در شرف اقبال بودند 

 يل آقاى گلکانى و آقا ميرزا محمدخان از قبّ احباءاى از ّوقت حرکت عده .حرکت نمود
 و ، ماليۀ شيروان رئيس ميرزااللهو شاهزاده عزيز، يخ محمدعلى مديرو ش ،الذکر سابق
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  .مشايعت نمودندايشان را غيرهم 
به مشهد وارد گردد براى آنکه همهمه بلند نشود محفل روحانى شيخ قبل از آنکه 

 سراب متعلق  لذا منزلى در محلۀ. توقف نفرمايدّ احباءقرار گذاشت آن مرحوم در منازل
 منزل منصورالملک  جنب،ميرزا نزديک دکاکين شاهزاده مصطفى( الله به شيخ ذبيح

 به آن ،على نام خود الورود با نوکر لدىشيخ و با ماهى دو تومان اجاره شد ) جزى دره
  .منزل وارد و سکنى اختيار نمود

 کفايت کم جرئت، که از علما يکى از حکام بى) کوچک (ّيرالدولهدر اين وقت ن
 مراوده ّ احباءها به منازل شب شيخچون  . داشت والى خراسان بود ملاحظهخيلى
 از ورود او اطلاع يافتند و بناى آمد و رفت را بهائىنمود رفته رفته جمعيت  مى

 .و از طرف ديگر علما نيز اطلاع بهم رسانيده بناى زمزمه و فساد گذاشتند ،گذاشتند
  وقت که در آنوى .زد يشتر از همه آتش فتنه را دامن مى بالذکر فوقمخصوصاً آقازادۀ 

 حکمش از  بودصاحب نفوذ دينى و سياسى گشته و ثروت هنگفتى تحصيل نموده
را که از هر حيث نسبت به او اعلم و افضل شيخ چون به خيال خود  .دولت نافذتر بود

دانست لذا به طور غير مستقيم پيغام  پيشرفت و کسب شهرت و نفوذ خود مىمانع  بود
ز اين طرف محفل روحانى چون زمينه ا .رج شودداد که بايد هر چه زودتر از مشهد خا

مايل به شيخ  .مشهد حرکت نمايد ازشيخ  را مهيا ديد مقرر داشت که ]آزار شيخ[
ا گرديد و ّن به قوچان مهيحرکت از مشهد نبود لکن محض اطاعت امر محفل، براى رفت

بعد  زدرشکه تا قوچان ديد که رو.]  م۱۹۱۵ مارچ ۱۴[. ق. ھ ۱۳۳۳الثانى   ربيع٢٧
  حرکت نمايد

در . ها که جنب صحن واقع است براى خريد کفش رفت بازار کفاشهمان روز به 
چون  . تصميم گرفتند او را از بين بردارنداين ضمن آقايان علما و از همه بيشتر آقازاده

اى از اراذل ساده لوح را از صنف کسبه در  ّجرئت فتوى صادر کردن نداشتند عده
ريعتا، ش را تحريک نمودند، که واويلا واها آنرق تعصب دينى ِجلسى دعوت و عم

مردانگى  کو مرد ميدان که براى حفظ اسلام قد مردى و .برند ان دين را از بين مىبهائي
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کو آن رشادت اسلامى وکجا رفت .  را از ميان برداردها آنّعلم نموده رئيس و مبلغ 
آميز بکار بردند تا سه نفر  وسوسه و عبارات تحريکز اين قبيل و ا .غيرت مذهبى شما
  .ساده لوح را فريفتند

 راکب على از اهل مشهد، کربلائى  عابد مستأجر آستانهّ ملابارى بر اثر تحريک علما،
 اهل آذربايجان، به خيال خود  سوسو شاگرد بزازسينحد و وبنيز اهل مشهد که او ط خيا

آن روز  تا آنکه او را ،همواره مراقب بودند .را بستندشيخ براى نصرت اسلام، کمر قتل 
 .ديدند نظام، دست راست دکان هفتمين دوزها پشت کاروانسراى وزير در بازار کفش

ر پيش اکب خواست مراجعت نمايد، کربلائى على فش را خريده مىچون آن مظلوم ک
 و بلافاصله طپانچه را به دهان او ؟جا نيائيد  به شما پيغام نداديم که اين،آمده گفت
در اين وقت، حسين سوسو، از  .چون نوکر شهيد چنين ديد فرار اختيار نمود .خالى نمود
د و دو نفرى به ضرب شش گلوله آن مظلوم را از پا به طرف شکم شليک کر پشت سر
 عابد از بالاى ّ ملاو اما .روى زمين دراز کشيده خود را با عبا پوشانيدشيخ  .در آوردند

چون آن . ها کارگر نباشد از سوراخ سقف شليک نمايد بام منتظر بود که چنانچه گلوله
   .مظلوم را افتاده ديد از پى کار خود رفت

زد و قياسى  ى مىسهر کس حد .او جمع شدند ت زيادى دور جسدکم جمعي کم
ند جسد را به  خبر رسيد که به فتواى آقا زاده، خيال دارّ احباءدر اين بين، به .مودن مى

و در همين وقت مأمورين نظميه نيز اطلاع يافته به محل  .سوزانندصحن انتقال داده ب
داخله نمايند و داد که م ميه مجال نمىزدحام به مأمورين نظلکن شدت ا .قضيه شتافتند

  .نجا افتاده بودتا عصر جسد در هما
، نعش را به کاروانسرا انتقال داد و يک انگشتر آن مرحوم را باشى دربانبالاخره 

الخانۀ قتلگاه انتقال داده درب ّپس از آن، مأمورين نظميه، آن را به غس. تصاحب نمود
 که شبانه جسد را غسل داده در قبرستان حوض بعد معلوم شد .را مسدود ساختند آن

ى بادکوبه مقيم مشهد، بر ّ احبا، ازمرحوم آقا نامى دوا فروش .اند لقمان مدفون ساخته
حسب تصويب محفل روحانى حاضر شد شصت تومان به مأمورين نظميه براى تسليم 
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را وقتى که جسد  .مأمورين از خوف ضوضا قبول ننمودند .ان بدهدبهائيجسد به 
روز ديگر  .خواستند دفن نمايند ساعت و قباى شهيد را برداشته به کميسرى بردند مى

 که مستخدم ادارۀ تحديد بود به کميسرى رفته خود را از دوستان خان نامى ميرزا حسن
نگفتى از بعد مبلغ ه ت را تحويل گرفت به خيال آنکه منساع شهيد معرفى نمود و

ّ نمود که مقصود او اخاذى  ملاحظهلکن چون محفل .گيردان ببهائيمحفل روحانى 
. ق. ھ ١٣٣٣ ربيع الثانى٢٨وع شهادت شهيد در وق .اعتنائى به او نگذاشت است

  . مسيحى بود١٩١۵ )ايام نوروز(مارس ۱۵معادل 
ديد محفل روحانى عرايض   صلاحان مشهد بابهائيبعد از وقوع اين مصيبت کبرى، 

، و هيئت وزراء و مجلس شوراى ملى و ساير )احمد شاه( تلگرافى به والى وقت و شاه و
ترتيب اثرى که داده شد اين بود که وزارت داخله، شرح  .مقامات مربوطه تقديم نمودند

نه از طرف ايالت،  ديگر نه از طرف دولت و .قضيه را از ايالت خواسته بود و بس
  .اقدامى بعمل نيامد

علما  ط فقط دو ساعت توقيف شد سپس با دستور آقا زاده واّ خيراکب علىکربلائى 
و هر که را از بعد گرفتند به حکم و سفارش آقايان علما رها  او را مستخلص ساختند

آقا  مخصوصاً والى نهايت ضعف و بى مبالاتى را در اين مورد بخرج داد و .نمودند
 آن زمان علاوه بر اشغال مسند رياست روحانى، در رأس حزب دموکرات قرار زاده که

تر نمود و به همراهى علما،  م مقاصد خود دامنۀ فتنه را وسيعگرفته بود، براى انجا
ان پراکنده و قسمتى بهائياز ى  ا لذا عده .کرد ان اغوا مىبهائيالناس را بر قلع و قمع  عوام
با وجود اين اشرار  .ف به بانک روس پناهنده شداّساى صرحاجى مو  ونشين شدند خانه

ان را به دست آورده انتشار بهائيهاى جمعيتى  کردند و عکس دست برنداشته هياهو مى
هرکس با شخصى غرضى داشت عکس او را  .و در بازار و معابر نصب نمودند دادند

ۀ اين حزب  غريبى بر پا شد و به نالخلاصه هنگامۀ .کرد جنب اين عکسها نصب مى
والى از ترس علما و ارباب فساد، وقعى به عرايض  و داد مظلوم هيچ کس گوش نمى

  .گذاشت ان نمىبهائي
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براى نمونه چند سند تاريخى را تر جلوه دهيم  براى آنکه وضعيت آن زمان را روشن
 عرايضديگر، و نيز المآل محفل روحانى مشهد به محافل شهرهاى  متحدکه عبارت از 

دارد که  اين اسناد روشن مى. نگاريم  به مقامات مربوطه باشد در اين مختصر مىّاحباء
جو براى  اشخاص فتنهتا چه اندازه دستخوش هرج و مرج بود، مملکت در آن دوران 

به  مأمورين دولت نسبتمعامله و  ،توانستند بکنند  چه کارهائى مىاجراى مقاصد خود
آن روزه نسبت به ناله زد  که لاف تمدن مىدولت ايران زيرا .  چگونه بودمرعاياى مظلو

  .توجه بود و بىحساس بى ا اندازه  بىواستغاثۀ رعاياى خود
  47و بعضى از مراکز ايران متحد المآل محفل روحانى مشهد به نقاط خراسان

  .... از مشهد الى١٧٠نمره  .] م۱۹۱۵[. ق. ھ١٣٣٣شهر جمادى الاولى 
  الله، اعضاى محفل انس و ساير دوستان نار محبته مشتعلان بحضور 

  الفدا مشرف باد روحنا لهم
بايد   اگر چه ايام عيد است و،شود درگاه الهى عرض مىه ارى بزپس از شکر گ

 تبريک عيد عرض کرد ولى با کمال حزن و الم واقعۀ جان گداز جگر سوز تازه را 
 دو ] مارس۱۵[، ٢  ع٢٨اينکه در روز رسانيم و آن  عرض مىه که رخ داده ب

 حضرت فاضل جليل نحرير آقا ،ّجوار قرب صحن مقدس ساعت قبل از ظهر در
ه  ب،ضرب گلوله دو نفره ّى روحى لدمه المقدس فدا را ب قوچانراکب علىشيخ 

ساعت   و قاتل را هم بعد از يکتحريک يکى از محترمين اين شهر شهيد نمودند
ّ اما مانع شدند از ،غسالخانه  و جسد انورش را هم پليس برد در،دستگيرى مرخص
 و ،معلوم نيست که چه کردند  و شب هم جسد را بردند و هنوز،غسل و کفن و دفن

ۀ ّبلوا بشود دودش تمام خط در صدد اين هستند که يک بلواى عمومى بکنند و اگر
واهد گرفت و در چندى قبل هم شرح حال حضرت آقا ميرزا يوسف خراسان را خ
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ه مانه بّ در اين باب از مشهد تلگرافات متظل.عرض رسيده البته مستحضرنده شهيد ب
ه خاکپاى مبارک همايونى و وزراى عظام شده و اگر تا فردا جواب نيايد به طهران ب

 لهذا .م خواهد شدّتظلدربار حضرت شهريارى مجدداً عرض و ه توسط سفراى کبار ب
ه دانند چه ب نوعى که صلاح مى ر هاز عموم برادران روحانى استدعا ميشود که به

ه طهران به توسط کسى ديگر تلگرافات و يا کتباً فورى به توسط سفير خارجه و ب
 و وزراى عظام و ،ّخاکپاى مبارک اعليحضرت اقدس شهريارى خلد الله ملکه

ّمجلس مقدس تظل حفظ و  ت درّت نموده که اولياى دولت ابد مدم و شکايّ
 عموم .ت استّ حال وقت هم.انه بفرمايندّحراست اين حزب مظلوم اقدامات مجد

  .رسانند زياده زحمت نيست از طرف محفل روحانى مشهد دوستان بکل تکبير مى
ّتوضيح آنکه چندى قبل از وقوع اين حادثه، لوحى از ساحت مقدس حضرت 

ان در مورد تعدى و تعرض اعدا و ضوضاى بهائي نازل گرديد که تکليف عبدالبهاء
ّعليه علما و مفسدين اين است که شکايات خود را فقط به شاه و اولياى دولت 

 رسيدگى ها آننمايند و چنانچه کسى به عرايض ايران و مجلس شوراى ملى ب
، شکايت الذکر فوقه مقامات ننمود، توسط نمايندگان دول خارجه، مجدداً ب

  .و درصورت عدم ترتيب اثر، امور را به خدا واگذارند .نمايند و بس
  سواد عريضه به هيئت وزراء

  .]م۱۹۱۵ آوريل ۲[ .ق. ھ١٣٣٣   جمادى الاولى١٧
  ّمقام منيع مقدس حضرت رئيس الوزراء و هيئت وزراء عظام دامت شوکتهم

خاکپاى اعليحضرت ه  و مکرر هم بعرض حضور رساندهه  اگر چه تلگرافاً ب
 جوابى مفتخر نشديم اين است که مجدداًه همايونى عرض و تظلم شده ولى چون ب

 ربيع الثانى جناب مستطاب ٢٨رسانيم که در  عرض مىه اين عريضه ب ذريعۀه ب
ضرب شش گلوله دو ه ا در بازار وزير نظام بى ر قوچانراکب علىّحجةالاسلام آقا شيخ 

نفر اشخاص معلوم مقتول و چون قاتل را بعد از دو ساعت مرخص نمودند باعث 
صدد بلواى عمومى و ريختن خون چندين هزار نفوس مظلوم  ّتجرى اشرار و در
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 و در چندى قبل هم جناب آقا ميرزا يوسف تاجر قالى باف را دو نفر ،بيگناه هستند
خواهيم طلب تو را ادا کنيم بردند در منزل و سرش را با تبر جدا و   اينکه مىاسمه ب

ت وقعۀ ثانى گرديد ّل علّمجازات مرتکبين او  عدم.جسدش را در چاه مخفى کردند
م است که اگر در مجازات ّ و مسل،قتل برساننده که وجود محترمى را در بازار علنى ب

مى خواهد گشت که براى دولت هم غافلين تأخير افتد باعث يک شورش عظي
دانيم آيا امناى دولت و خير  نمى. خالى ازاشکالات نخواهد بود جلوگيرى آن

فرمايند که  ّ تفکرى و يا تعقلى مى48ّخواهان مملکت در خون مظلومان اين ملت
که در اين آب و خاک همه نوع مذاهبى  در صورتى ؟علت چيست و سبب چه

  مگر اينکه اين ملت خير. چه موسوى و و و هستندموجود چه زردشتى چه مسيحى و
همه بار يک داريد و ” ميفرمايند بهاءاللهانچه حضرت  چن.خواهند و دعاگوى دولت

لع عزتند ملوک مظاهر قدرت و مطا” و در جاى ديگر ميفرمايند “.برگ يکشاخسار
ز اين عرايض آنکه معلوم گردد  مقصود ا.ذلک  و قس على“.دربارۀ ايشان دعا کنيد

ند ولى با وجود اّ حزب مقصدى درعالم جز هدايت خلق ندارند و دعاگوى کل اين
 لهذا با .گردد  سوء تفاهم غافلين مورد ايذا و اذيت و قتل و نهب مى،اين در ايران

ّکمال تذلل و تبتل استدعا ميشود که فکرى در امنيت اين حزب مظلوم که ساليان  ّ
 تمام دول و ملل عالم دادند بفرمايند که ملجأ و مأمنى جزه انات خود را بسال امتح

   .ّذات مقدس حضرت شهريارى و آن وجودات محترم نداريم
  احمد قائنى  مشهدبهائىاز طرف ملت 

فرمايند  کنند استنباط مى  نظر تاريخ به اين عريضه نگاه مىکه از نقطۀ البته اشخاصى
 ت بضاعت علمى با چه صراحت لهجه و رشادت درّان آن دوره با وجود قلائيبهکه 

 ّشدند و از طرف ديگر با چه حس قايد خود، با اولياى دولت طرف مىاظهار و ع
                                                 

اى  ملـت بـه معنـاى مـردم يـک کـشور اصـطلاح تـازه .گروه دينى بود به معناىدر سابق ّملت يا امت  48
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نمودند چنانچه  ه اولياى امور معامله مىصميميت و رعايت ادب، نسبت ب صداقت و
شاه و هيئت وزراء و مجلس ه ببارى عرايضى که . دارند امروز هم معمول داشته و مى

عنوان ايالت ه ّشوراى ملى داده شده بود نتيجۀ ذيل را که عبارت از تلگراف مرکز ب
  .خراسان است داد و اولياى امور به همين مختصر اکتفا نموده قضيه را از بين بردند

   صورت تلگراف طهران
  ١٣٣٣ سنۀ ٣۶نمره کتاب  ١۶نمونه 

 ٩٩ عــــدد کلمــــات٣٩۴بــــه مــــشهد نمــــرۀ تلگــــراف  ۶٣۴٩٩از طهــــران نمــــره قــــبض 
   حوت٢٨ حوت تاريخ وصول ٢٨ ،تاريخ اصل

  ايالت جليلۀ خراسان توسط آقاى ميرزا احمد قائنى
سيده است که روز هيئت وزراء عظام ره  بفُ باقراتلگرافى بتوسط آقا سيد نصرالله

ضرب گلوله ه ى را ب قوچانراکب على قبل از ظهر در وسط بازار شيخ ،بيست و هشتم
اند مرخص شده است و چندى قبل هم ميرزا  دستگير کردهکه مقتول و قاتل را هم 

 را جدا کرده در چاه ها آنر يوسف تاجر قالى باف دو نفر را به خانه خود برده س
ايد مراتب را  مخفى کرده است تفصيل چيست و حضرت والا چه اقدامى فرموده

   مستشارالدوله   ٣۴۵٩ حوت نمره ٢٨            .سريعاً اطلاع بدهيد
از موضوع تلگراف بى مبالاتى و عدم دقت در امور را که دولت در آن زمان داشته 

  را زنده، و دو نفرکه مرحوم شهيد ميرزا يوسف قالى باف توان فهميد است به خوبى مى
  . ّ که مرفه الحال در گردش بودند مقتول تصور کرده است قاتل را

ان طور ق از ترس علما و رؤساى مفسدين هم والى خراسان، به قرار سابالدولهّاما نير
 بدين جهت خون دو مظلوم در ظاهر پايمال شد و آه و نالۀ و به مسامحه گذرانيد

  . به جائى نرسيدبهائىمظلومين 
  ان به احمد شاهبهائيصورت عريضۀ 

   و باقراف،ٰ کپيه دارالشوراى کبرى،توسط حضرت رئيس الوزراء طهران”
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  خاکپاى اعليحضرت قدر قدرت شاهنشاهى ارواحنا فداه
گرافى براى رفع شرارت اشرار از اين حزب مظلوم عرض و از ّمکرر عرايض تل

عدالت و مرحمت دولت و اولياى امور استرحام شده که يا حکم قطعى در حفظ 
مأمنى توجه شود تا ه خون و ناموس اين مظلومان صادر فرمايند و يا اجازۀ دهند تا ب

ف تا حال سّألتا مع.خواه خود عمل کردند واقع نشود دله آنچه اشرار ب بيش از
ان ايرانى از حقوق رعيتى از پيشگاه اقدس شهريارى بهائيحاصل نگشته گويا  نتيجه

قالى   ميرزا يوسف تاجر،ًچنانچه قبلا عرض شده چندى قبل دو نفر ظالم .محرومند
 چون . سرش را با تبر جدا نمودند، خود برده که طلبش را بپردازندخانۀه فروش را ب

 مجازاتى مرخص چتارى و ثبوت و توقيف در نظميه بدون هيقاتلينش بعد از گرف
ى را علناً در  قوچانراکب على ربيع الثانى شيخ ٢٨ در .شدند بر جسارت اشرار افزود

قاتلين نشدند ّوجه متعرض  يچ ه حال که به.بازار مقتول و جسدش را مفقود کردند
 امنيت بکلى از ،اند  رسيده که قصد قتل عمومى کردهاى  شرارت بدرجهغفلت و

 خارج از  و اگر بر حسب لزوم،ها پنهان مظلومان سلب گشته چنانچه اکثرى در خانه
بديهى است  .کنند چون اميد برگشت ندارند  با اهل بيت خود وداع مى، بروندمنزل

ت اشرار که هيچ رادعى و هرگاه از طرف اولياى دولت عطف توجهى نشود تهديدا
 فعله ه بّ در آتيه از قو،ک دارندّعکس از مقامات عاليه محرر  بلکه ب،مانعى ندارند

  .آيد مى
واقعه  شود از پيشگاه ملوکانه اعليحضرت همايونى ارواحنا فداه عاجزانه استدعا مى

 عموم اينعۀ ثالثى که اقرا که فقط مجازات قاتلين است قبل از وقوع امر فرمايند تا و
 که اى  عرايض متوالى اين مظلومان نتيجه از.نمايد واقع نشود حزب را تهديد مى

حاصل شده فقط اين بود که وزارت جليلۀ داخله دامت شوکته از ايالت کبراى 
خراسان تلگرافاً تفصيل قضيه و اقداماتشان را استعلام فرموده و ديگر معلوم نشد 

 و اگر دادند چه بود و بعد چه حکم از هيئت دولت ،جوابى دادند يا نه ايالتى کبرا
 عاى معدلت از خاکپاى مبارکب نگرديده استدّ تا حال اثر و ثمرى مترت.شد
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  “.داريم
ان بهائيزيرا با وجودى که شاه با  .توانست بدهد آيا اين عريضه چه ترتيب اثرى مى

ًدشمنى نداشت اولا دلش به حال يک مشت رعايا که به اس مظلوم و مقهور  بهائىم ّ
 .تواند در امور مداخله نمايدنياً اختيارى از خود نداشت که بسوخت و ثا بودند نمى

 . آنچه البته بجائى نرسد فرياد است،نتيجۀ اين عريضه مفاد همان مصرع مشهور شد که
 بر بنا . مشهد پراکنده و جمعى به نقاط ديگر و بلاد خارجه رفتندبهائىبالاخره جمعيت 

دانند  دوست مى  را عادل و رعيتن اعليحضرت پهلوىان ايرابهائي امروز اين اگر
  .اند  و معاملاتى را که در فوق ذکر شد ديدهاعمالن اجهت نيست زيرا چن بى

  ان قوچانبهائيصورت تلگراف 
  ّطهران خاکپاى مبارک اعليحضرت اقدس شهريارى خلدالله ملکه

   ارکانهّکپيه مجلس شوراى ملى شيدالله
ّکه رعيت  ان رعاياى اعليحضرت همايونى ارواحنا فداه از حقوقىبهائياز قرار معلوم 

ى را در مشهد  قوچانراکب على زيرا شيخ .از پيشگاه اقدس شهريارى دارند محرومند
الناس شده  ّاعث تجرى عوامعدم جلوگيرى ب. کشتند مصادر امور اقدامى نکردند

خواه استدعا داريم  عدالت ّاز آستان مقدس شهريار. باينوسيله در صدد آشوب هستند
مظلومان فرموده امر ملوکانه در مجازات مرتکبين و امنيت ساير  اينه عطف نظرى ب

 چنانچه از مراحم شاهانه مأيوس گرديم براى حفظ ناموس .مظلومان صادر فرمايند
  . امر امر همايونى است.دى مهاجرت نمائيم که در امان باشيمبلاه بايد ب

   ان قوچان على گرکانىبهائياز طرف عموم  
  ّمجلس شوراى ملىه ان مشهد ببهائيعريضۀ 

  ان و تکاليف ديانتى آنان است رعايتاًبهائيچون قسمت اول راجع به معتقدات ( 
  ).نمائيم مىدرت للاختصار بذکر قسمت اخير آن مبا

 نمائيم آيا  از وکلاى محترم با کمال احترام سؤال و عرض مىالذکر فوقبا عرايض ... 
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 صادق اهل عالم و رعيت ّسزاوار است چنين حزب مظلومى که خيرخواه و محب
 ها آنمطيع دولت هستند و بر خلاف دولت و ملت و اصول و آداب اهل مملکت از 

و داخل در سياسات هم نيستند دستخوش اغراض حرکت و رفتارى مشاهده نشده 
ين هر چه ّتحريک بعضى متنفذه دلخواه خود يا به ّجهال واقع شده هر جاهلى ب

انواع بى رحمى ه حزب مظلوم ب بخواهند معمول داشته و هر روزى يکى از اين
العنان گذارند  قمقتول شوند و اولياى امور اينجا هم ساکت شده مفسدين را مطل

ّحق جل  کام اکيدۀحزب بر حسب اح م است اگر دست اينّمسل.  لاوالله،لاوالله
نمود که مثل شخصى وحيد فريد  بود البته اين وقايع مؤلمه رخ نمى جلاله بسته نمى

ه  عام بٔ ملا در مجتهد قوچانىراکب علىالمعقول و المنقول حضرت آقا شيخ  جامع
 و مرحوم ميرزا يوسف تاجر ،هاى آتشين شود ت تمام شهيد و هدف گلولهمظلومي

قالى باف چندى قبل در عوض آنکه طلبش را ادا نمايند شبانه سرش را از پيکر 
 اين حزب مظلوم ناشى از آن است که اينه حرکات وحشيانه ب  اين.جدا گردانند
هاى مملکت گذشته  ابى از امور خطيره و اصلاحات خر،اند عين يافتهُحزب را بى م

حزب  آنچه مرتکب شده اکتفا نکرده عموم اينه  چنانچه ب.اند اين فقرا پرداختهه ب
   .شوند و بيم آنست هنگامۀ ديگر بر پا شود از طرف اشرار تهديد مى

ّحزب سلب و آنى اطمينان ندارند و با اينکه مکرر  ًفعلا امنيت و آسايش از کل اين
ء عظام و فداه و هيئت وزراى اعليضرت همايونى ارواحناخاکپاه بوسيله تلگراف ب

 فقط از .اند خواهى شده ابداً تکليف معين نفرمودهّمجلس مقدس عرايض و داد
ايالت کبراى خراسان تلگرافى رسيده و استعلام ه وزارت جليلۀ داخله دامت شوکته ب

 چه جواب  ديگر معلوم نشد ايالت کبرى،از قضيۀ و اقداماتشان فرموده بودند
 پس از وقوع شهادت .وجه از طرف ايالت اقدامى نشده يچ ه در مشهد به.اند داده

مرحوم شيخ همين قدر شنيده شد قاتل دو ساعت در نظميه توقيف و بلافاصله 
در اينگونه  ّ مسلم است عدم مجازات و بى اعتنائى اولياى امور.مرخص گرديد

نظم و سبب ابقاى حيات رعاياست وقايع که جلوگيرى آن موجب استحکام بنيان 
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گردد و بيش از پيش در اجراى مقاصد  ّموجب تجرى و تجاسر اشرار و غافلين مى
ّ اين است که متظلمانه در ساحت آن ذوات مقد.کوشند فساديۀ خويش مى سه ّ

 اگر براى قاتلين مجازاتى امر و مقرر .نمائيم عرضحال و استدعاى احقاق حق مى
 هر .شوند  فساد مشتعل و بقيۀ حزب مظلوم هدف اغراض اشرار مى نائرۀنشود مسلماً

چه زودتر اجراى عدالت را از آن وجودات محترم که ملجأ کل ايرانيان هستند 
سه واقعاً صعب است ّمنتظريم چنانچه حمايت مظلومان جهت آن ذوات مقد

    .نمايند صراحتاً بفرمايند تا اين حزب هم مأمنى براى خود اختيار
  احمد قائنى ،ان مشهدبهائيطرف عموم از 

. ايراد فقرات فوق قناعت نموديمه چون اوراق تاريخ ما بيش از اين گنجايش ندارد ب
ان مظلوم را در دادخواهى از مقامات بهائيالبته قارئين محترم نتيجۀ ساير اقدامات 

ّميع وسائل تظلم هيچگونه جه ّمربوطه استنباط خواهند فرمود که با وجود تشبث ب
  . نشدها آنعرايض ه رسيدگى ب

  
   49ميرزا احمد قائنى

تاريخ   و در،عبدالبهاءفشان دورۀ حضرت ان جانبهائييکى از   احمد قائنىميرزا
بزرگوار، يعنى  بلاياى پدراز بدو طفوليت در مصائب و  .مشهد مقام مهمى را داراست

در ايام  .ات بيايد شريک و سهيم بودقائن، که ذکرش در تاريخ نبيل  علىميرزا محمد
گرديد و  و اشرار ، حاکم قائناتخانمير علم ، والدش مورد تعقيب بهاءاللهحضرت 

 ميرزا احمد، مدت نه سال در بشرويه از جملهاو  ش در سرچاه تاراج شد و عائلۀا خانه
ى و ظلم اشرار ّدر خود بشرويه نيز معرض تعد. سر و سامانى گذرانيدند  در مهاجرت و بى
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 را اشرار آتش ها آن خانۀ بچنانچه جرئت خروج از خانۀ را غالباً نداشتند و در بودند
 آقا ميرزا احمد وفات فرمود و عائله او به اذن و اجازۀ مير علم خان  آنکه والدۀتا .زدند

  . به سرچاه مراجعت نمود
چون مرحوم ميرزا احمد تاريخ حيات خود را نگاشته محض ميمنت اين اوراق 

   .يمگذران نظر قارئين محترم مىبه قلم خود از خود او را عيناً ه قسمت مربوط ب
ف ئوچاه از حرکات خود نادم و پشيمان و بى نهايت ر بعد از ورود قائن، اهالى سر”

حرکت کردم با مال التجاره زياد ] کذا[... در سنه.مدت دو سال در قائن بودم .بودند
دو سه ماهى ماندم، اغيار سبزوار خيلى اذيت کردند به نوعى که  .قالى آمدم سبزوار

چنين صلاح  کاظم اصفهانىجناب حاجى محمد واسباب هيجان موجود شد 
 .زمستان بسيار سختى بود .به طرف عشق آباد حمل کنمها را  قالىدانستند که 

در  .چنين صلاح شد که بروم بادکوبه کرده آمدم عشق آباد، از آن جا همحرکت 
در  .به اسلامبول 50فُ باقرااز آن جا با آقا سيد نصرالله .بادکوبه هم يک ماه ماندم

از آن جا اجازۀ  .اسلامبول چون بازار قالى کساد بود، مدت چهار ماه توقف شد
آمدم مشرف شدم در رمضان  .ّ جل ذکره الاعلى عنايت فرمودندحضور جمال قدم

  .ا شدمّرد عکوا] کذا [...سنۀ
 على محمد ّ ملا وفقط جناب آقا شيخ سلمان .ا خيلى سخت بودّآن ايام وضع عک

 چه البته آن عنايات جمال قدم .دف بودنّ و يک نفر ديگر ترک تبريزى مشردهجى
 .نوشتمعات يوميه را نواق متأسفم که چرا درآن ايام، .دهد حال و انجذابى دست مى

شرق و تابنده بود که خارج از تحرير و ُبا اين که اشراق شمس حقيقت، به نوعى م
بر  .ّدر حقيقت تمام کارهاى آن ايام جزئى و کلى خارج عادت بود .تقرير است

عظمت امر نوعى  حسب ظاهر با آنکه اعدا در نهايت غلبه بودند، ولى سلطنت و
ّمخصوص يک شب را که جمال قدم جل  .د نموده بودبود که تمام عالم را ساج
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آن شب نزول الواح بود که  . تشريف داشتند احضار فرمودندجلاله در منزل آقا کليم
بارى  .توان به گفت و قلم در آورد نمى. شد در حقيقت حال انصعاق حاصل مى

 تا ناصره برو ديدن مدت دو ماه از فيض لقا کامياب شده در آخر امر فرمودند،
در مراجعت بعد از يک هفته مرخص  .هشت روز در ناصره ماندم ، رفتم51.اخوى
  .فرمودند

ماه    مدت يک.خدمت جناب اخوى آقا غلامحسينناصره از طريق اسکندريه رفتم 
مدت دو ماه  .باز مراجعت شد به اسلامبول .در اسکندريه بودم بسيار خوش گذشت

مريض شدم خيلى  .آن چه قالى داشتم فروختم و حرکت کرده آمدم عشق آباد .بودم
و مدت يک ماه طول کشيد بهتر شده  . به نوعى که قطع اميد حيات بود،سخت

 .هيجان اغيار بلند شد . وارد سبزوار شدم]کذا..[.ايران، در سنهه حرکت کردم ب
. ار بعضى اعدا شدمجالس و محافل، اسباب حقد و ن] در[ب احباشدت اشتعال 

چندى در سبزوار بودم از آنجا حرکت  .ورنداآنچه کردند صدمه نتوانستند وارد بي
 يعنى قريب شش ماه ،مدتى. باحبا اقوام و بستگان و ملاقات کرده رفتم به قائن به

  به شاهرود و دامغان به]رفتم [باز حرکت نموده آمدم سبزوار، از آن جا .ماندم
قريب يک ماه در دامغان . تر بودندمه بزرگ که از ه حسنمد اخوى آقا محملاقات
اهالى  .چند نفرى در آنجا مؤمن شدند و حال اشتعالى در اهالى پيدا شد .ماندم

  . مسلک هستنددامغان عارف
تد خود را سبزوار  محل داد و سۀّکلي .از آن جا مراجعت به شاهرود و سبزوار نمودم

  با نهايت عداوت وولى اغيار .بسيار خوب محلى است براى تجارت .قرار دادم
مدتى . ضات اغيار سبزوار خارج از تحرير استّشرح تعر .کردند شرارت رفتار مى

ّخوب فائده بردم اين کره به خيال  .باز بعد از يک سال آمدم قائن .سبزوار بودم
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از قضا  .ى خريد کردم رفتم مشهدّمال کل . بروم مشهدمشهد افتادم که خريد نموده
 آقا محمد بناى شراکت با پسر عمو .به ورود فروش شد .بازار قالى بسيار خوب بود

 .تا يک سال خوب کاسبى شد. گذاشتم) نگارنده. حاليه در مشهد و در قيد حياتند(
 الواح کرده بود که چهار هزار نفر نظر در. علم خان به طمع افتاد اين بين مير در

چند نفر از منسوبين . آدمى يک تومان بدهد چهار هزار تومان ميشود. ب هستنداحبا
جا ب ايناحبا . و گفت بايد چهار هزار تومان بدهند52حبس کردات قائندر فانى را 

 .نامه به ايالت کبرى از قول آن ها عرض کردم ّلذا عريضۀ تظلم .خبر به فانى دادند
، علم خان آن عريضه را بعد از خواندن فرستاد براى ميرعين  .ه والى بودالدول رکن
 .شود به اسم دين از مردم پول گرفت  ايران نصف مملکت بابى هستند نمىکه در

 ،د چهار نفر که در حبس بودند آور آنّاول. امير از اين مطلب خيلى در غضب شد
 . را بر درخت آويزان کرد تا صبححسن  محمدّ ملاجناب .يک چوب مفصلى زد

بعد بر امير معلوم کردند  .ايد هوا سرد بود صدمه زياد زد که شماها والى شناس شده
امير در غضب شد که اگر آمد بايد  .که احمد در مشهد است و او اسباب شده

آدم فرستادند  . بود سخت گرفتمه طرف داد و ستد و بر پسر عمو ک،مجازات شود
اجناس مال التجاره که  .و مال نفرستى که کل در خطر است که اين جا نيائى

  .فرستاده بودم بعضى در نزد مردم سوز کرد و بعضى هم به قيمت مناسب دادند
مدت سه چهار ماه طول  .در مشهد ديدم کار آن جا سخت شد قرض و طلب ماند

ۀ ّ، که از اجل بجستانى علىّ ملايک روز جناب آخوند .تان پيش آمدزمس .کشيد
ق شدند که بايد حتماً ّمشو ؟کنى  آمدند که چه مى،ّب و مبلغ و خادم امر بودنداحبا

 ابن اصدق را گفتگو  و همشيرۀرفتند منزل جناب ابن اصدق .ّتأهل اختيار کنى
امير را .  و لانه در مشهد شدمصاحب خانه .کردند که در همان ماه ايشان را گرفتم

تا امير آمد، بنده حرکت نموده رفتم به قائن براى  . خواست مشهد]والى [ايالت
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زود حرکت کنم که در ورود امير ب خيلى تعجيل داشتند که احبا .محاسبات تفريق
عت از مشهد مرحوم شد و سبب راحت و آسايش عموم اهالى امير در مراج. باشمن

  . قائن گرديد
  و آقا باباّ ملا وعلى اصغرّ ملاشش ماه جناب]  وقتى امير زنده بودخلاصه آنکه[

ها معروف  بر حسب ظاهر اين .حبس بودنددر  محمد حسنّ ملا وحسين محمدّملا
 .ب جمع کنيداحباشما اين وجه چهار هزار تومان را از ميان  بودند و گرفتند که بايد
ب زجر و اذيت که به احباکرد که با   را ازحبس رها مىها آندر هر ماهى ده روز 

د ّشدبعد از احکام م .نهايت سختى کشيده ب کار تا اينکه .بگويندکنند   مىها آن
پانصد تومان  .به پانصد تومان گذشت]  قرار بهامير قائنات[   آخر،مشهد از ايالت

وقايع صدمات امير بر  اين آخر عمرش بود ولى .دادند و حضرات را رها کردند
  .که در اينجا ذکر کنمنيست  نوشته شده لازم ب مشروحاًاحبا

شدم که درايام رمضان به همان قرار سابق مشغول تجارت  .از قائن رفتم به مشهد
ب قريب ده نفر احباو از  يک مرتبه بلوا نمودند . بلواى سبزوار واقع شد]کذا[....سنه

 ها آنبا حال بسيار سختى و با زجر،  اما. سايرين فرار کردند و مخفى شدند .را گرفتند
آن  در. قريب چهار پنج ماه، پنج شش نفرشان حبس بودند .را وارد مشهد کردند

چون ( .ها را مرخص کردند بعد وجهى داده شد آن .الت صاحب اختيار بودزمان اي
از نقل ه شده در اينجا ب سبزوار نوشتاحباات و صدمات ّاين وقايع شرحش در بلي

  ).آن خوددارى شد
بر حسب  .در اين واقعه اهالى مشهد به هيجان آمدند ولى کارى نتوانستند کنند

، چند روزى بيرون رفتيم به  اصدقمشورت اعضاى محفل، بنده و جناب ابن
کسى به طرز حکمت رفتار نمودند که بلوا و ضوضائى  سايرين هم هر .گردش

 کاغذى نوشتند به  در حبس کلات بودند وام مرحوم فروغىّدر اين اي .حاصل نشود
 در شرحى از هالرحم  عليه بجستانى علىّ ملاحسين پسر مرحوم آخوندآقا ميرزا محمد
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ها افتاده بود بلوا کردند و ريختند  و آن کاغذ بدست طلبه 53.ّمذمت بلاهاى مشهد
 بعد از کتک .دند و خودشان را هم کتک زيادى زدند نمودکانشان را تاراج

آقا ميرزا [ .خلاص کردند ها آندادند و خود را از دست  ، به رشوه وجهى]خوردن[
   54.يند مشهداتوانستند بي آن نآباد که ديگر بعد از رفتند عشق]  حسينمحمد

گاهى در خارج  .بنده هم در مشهد به تجارت مشغول بودم .وضع مشهد خوب بود
تا آنکه  .باحباا در شهر و با بسيارى از نقاط هم ارسال مرسول داشتيم بگاهى 
. ق. ھ١٣١٢سنه ( ايالت خواست ،س را خان حاکم طبراکب على ،الملکعماد

چون به اين اسم معروف بودند چند نفر از اراذل سادات طبس،  )..] م۱۸۹۴[
ب احبايک نفر از  .کنند بلوائى بد که در ورود ايشان يکچنين پيشنهاد کرده بودن

زجر و اذيت او را به بساط علما اندازند ه را که معروف باشد گير آورده يا بکشند يا ب
   55.عماد الملک] آزار[که واسطه باشد براى 

يک ساعت قبل از ظهر، مرا  .از قضاى اتفاقى کسى را گير نياوردند مگر بنده را
نزل دو سه نفر از علما که حکم دند درب ممرا برجمعى طلاب  .بردند درب مدرسه

قريب دو سه ساعت کشيد  .دادندن] چنين حکمى[هيچ يک  .گيرند براى قتل بندهب
ور نمود که لازم به ، يک نفر بيرون آمد و مذکتقى تا آن که از منزل شيخ محمد

 بيشتر از  جمعيتى که در اين دو سه ساعت جمع شده بودند56.کشيدديدن نيست ب
   .در آن حين، همه يک مرتبه بناى زدن گذاشتند .دو هزار نفر بودند

ى ا هان از ميان جمعيت در برد و در خيک نفر سيد خود را انداخت روى من و مرا
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ولى کتک را به قدرى زده بودند  . او را نزد ايالتمدر را بست که بايد ببر .انداخت
 بعد با چند ،با حال بسيار بدى .سرم را کندندّکه قوه راه رفتن نبود و تمام موهاى 
شيشه را در  ،گويد  اين جاست که مى. رفتمهّنفر رفتيم منزل که از آنجا به منزل بابي

در آنجا  .دو سه روز مانده رفتم به طرف سبزوار و نيشابور .دارد بغل سنگ نگه مى
، دند ريختند کاروانسرا به قصد کشتنها جمع ش در سبزوار طلبه .مشغول کاسبى شدم

يک آدم  . نشد، البته لياقت هم شرط هست بود،گرفتهّولى چون ارادۀ الهى تعلق ن
تا آنکه اعضاى محفل  . مشغول داد و ستد بودم57ها ناگرفتم مدت دو سال در بياب

 چنين ،روحانى و نيز بر حسب امر، براى کارهاى امرى که طرف مراسلات باشم
در مشهد زمانى  .الحمدلله امورات به کمال خوبى بود .سته رفتم مشهدصلاح دان

امن  .وضع مشهد بسيار خوب شده بود 58 را شهيد کرده بودندبود که حاجى محمد
 شرکت 59با جناب آقا ميرزا کوچک. بود با تأييدات الهى امورات خوب پيش آمد

تا  .شديم] واقع[ کاسبى شد و مورد عنايات طلعت ميثاق کرده، چند سنه خوب
] ّتشرف[ اذن  براى والدۀ حضرت ابن اصدق.]م۱۹۰۹[. ق. ھ ۱۳۲۷ آنکه در سنۀ
  و ميرزا محمد،ّچون براى همراهى کسى لازم بود بنده براى محرميت .عنايت شد

 از مشهد حرکت کرده آمديم 60محمد کاظم  و همشيرۀ ميرزا، خدمت براىنقاش
از  61،ولى ايشان . دو ماه بيشر نشد بسيار خوش گذشتّتشرفمدت . ف شديمّمشر

آن تفصيل  ،حرکت کرديم. طولى نکشيد مرخصى گرفتندناخوش بودند اينجا 
که حالا طولى کشيده لازم شود چه  مسافرت بسيار است ولى به اختصار نوشته مى

 مانده ]ايستگاه قطار [سيونتا آنکه در بين راه عشق آباد دو سه استا .به شرح نيست
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 .ب دفن کرديماحباايشان را در عشق آباد در قبرستان  .مرحوم شدند] به عشق آباد[
مجدد در . ها خوب بود هد به کارهاى قبل مشغول بودم وضعاز آنجا رفتيم مش

بسيار  .ف شدمّ حرکت کرده از مشهد آمده مشر.احضار فرمودند] کذا[...هسن
در حقيقت کتابى بايد نوشت که بسيار  .ف بودمّطولانى، قريب يازده ماه مشر

مرخص ] زائرين و احباب را[ 62شين آمدندّاسباب خوشى من بود تا آنکه مفت
احمد و والدۀ افنان  دّآقا سي و آقا  حاجى ميرزا محمود با حضرت افنان.فرمودند

 خيلى خوش ،به اسلامبول و از آنجا عشق آباد رفتيم يافهسفر شده از راه  هم
 که طرف مکاتبات ،هى به خدمات امرلبا تأييدات ا.  مشهدرفتمگذشت و از آن جا 

ئب ت در مشهد از هر گونه مصاّدر اين مد . مشغول شدم،و مراسلات اطراف باشد
جوم نمودند مخذول در هر مورد که اعدا قصد ه .وارد ولى حفظ الهى شامل بود

 .ب بوداحباآمد نصرت و ظفر با  نوعى شده بود که هر مطلبى پيش مى .شدند مى
 .]م۱۹۱۳ [.ق.ھ ١٣٣۲ در سنۀ تا اينکه .باحباپيش آمد خوبى شد براى امر و 

در اين سفر ثمرات  . رفتمطرف تربت و فاران و قائنه يک سفرى حرکت کردم ب
. ر بودمّ بى نهايت متشک،خوبى در امر ظاهر شد که در حقيقت از آن تأييدات رسيد

بعد از مدت پنج ماه در سير و گشت باز دوباره آمدم مشهد به کارهاى مخصوصۀ 
ّب مؤيد احبا خوب .امرى که طرف مراسلات و مکاتبات با اطراف مشغول شدم

 از نار ميثاق افروخته شد چنين صلاح شد که براى ّ احباءشدند آتش خوبى در قلوب
ى روحى لدمه الفدا تشريف  قوچانراکب علىتبليغ امر، حضرت فاضل جليل آقا شيخ 

 .ق.ھ ١٣٣٣ سنه(تشريف آوردند برحسب امر مبارک  .آورده براى اطراف بروند
 نموده بايد  ملاقات،فرمودند تا مشهد بيشتر مأذون نيستم مى )دهنگارن .]م۱۹۱۴[

مخصوص منزلى براى ايشان .  اصرار دارندّ احباء،طرف بادکوبه و آن حدوده بروم ب
شان   شرح وقايع حال.ت روز بيشتر بودندقريب بيس .گرفتيم که در آنجا ساکن شوند

                                                 
 .ّايام شداد عکا 62



 ۱۷۳

 بعد از آنکه خيال حرکت .لزوم به تکرار در اين ورقه نيست ،عليحده نوشته شد
وضع مشهد بکلى تغيير . کردند ايشان را قبل از ظهر در بازار با ششلول شهيد کردند

ض به ّ حکم داده بود و اسباب تعر محمد کاظم خراسانىّ ملاآقا زاده پسر. کرد
مانه به طهران عرض ّ والى تلگرافات و عرايض تظلّبه نيرالدوله .ب را موجود کرداحبا
ب جمعى فرار و احباتر شد که  تر و سخت صعب هر چه احکام طهران رسيد امور .شد

آخرالامر چون نتيجه حاصل نشد حرکت کرده رفتم . جمعى به اختيار حرکت کردند
 مير کليم جا سبب ماندن آن. در قوچان و حدود آن قريب شش ماه بودم .قوچان
کارت  . مانده بودم که جنگ عمومى در گرفته بود. رئيس ماليه آن حدود بود63خان

 على پستال مبارک از ساحت ارض اقدس رسيد در قوچان، که در بهار با ميرزا
ليم اين بشارت و مژده که رسيد بى نهايت مسرور شده چون مير ک . حرکت کن64خان

 از آنجا به عشق آباد مدت يک .خان رئيس ماليۀ باجگيران شدند رفتم باجگيران
حرکت کرده آمدم .  شدملاقات ى عشق آباد در نهايت فرح و شادمانىّ احباماه با
 ]را در [باحبا شد باز  ملاحظه.ماه آنجا بودم آمدم مشهد  باز قريب يک.باجگير
 کامياب احباب ملاقات در مشهد ماندم و ازماه  قريب دو .]ديدم [افسردهو  تفرقه

روز پنجشنبه .] م۱۹۱۶  مارس۱۴. [ق. ھ۱۳۳۴ۀ الاول در سنشده در نهم جمادى 
ماندم و شور اشتعال تر،  بيش،در نيشابور قريب دو روز .حرکت کرده آمدم نيشابور

 کل کامياب شده حرکت کرده آمدم ملاقات از . سبب عيش و فرح گرديداحباب
ه  کيف نموده حرکت باحباب ملاقات در آن جا قريب دو هفته ماندم و از .سبزوار

دو . يک هفته هم در شاهرود ماندم ازآن جا به طرف دولت آباد رفتم .شاهرود شد
دو سه  .از آن جا رفتم دامغان . نموده خوش گذشتملاقات شب با ميرزا کريم خان

 سمنان رفتم به احبابت بعد ازملاقا .روز ماندم حرکت نموده رفتم به سمنان
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 .از آن جا عازم طهران شدم. قريب يک ماه در آن حدود بودم .سنگسر و شهميرزاد
صلاح چنين  . از ارض مقصود آمددر طهران دو ماه و نيم ماندم که حاجى رمضان

شرح اين وقايع در دفتر نمره اول، مشروحاً  .ديدند که با حاجى رمضان حرکت شود
حال خودم  مقصود اختصار 65.لازم به تکرار نيست تا ورود ارض مقصود نوشته شد

که چهار . بود و حال هم قريب سيزده ماه است که در ساحت اقدس مشرف هستم
ماه آن به خدمت روضۀ مبارکه و باغچۀ روضه مبارکه مشغولم و شب و روز براى 

داً چون هواى اين جا زمستان نقه ب .کنم  ايران و عائلۀ خود دعا مىاحبابتمام 
ل ّاست باران و سرد است از بيکارى اين مختصر وقايع را نوشت و وقايعات مفص

ام سه جعبه  چندى قبل در مشهد در دفاتر محفل روحانى نوشته شده آنچه کرده
جات  آن چه در خانه است سه جعبه نوشته علاوه بر 66جات در مشهد دارم نوشت

  که در وصيت خط خود که 67، امانت استموسىمخصوص است درمنزل حاجى 
  “...جناب آقا مير کليم خان را 

سفيد  گردد و صفحۀ بعد  نقل گرديد در سطر فوق قطع مى که عيناًالذکر فوقتاريخچۀ 
انتها برساند از اين عالم ه است گويا به مرور مرقوم داشته و قبل از آنکه جملات را ب

 ٢۵تاريخ يوم جمعه   بوده و درچۀ مزبور نزد مرحوم ابن اصدقدفتر . استصعود فرموده
 به فرزند مرحوم تسليم شده است و حال در] .م۱۹۲۳ فوريه ۱۲[.ق.  ھ٢،١٣۴١ .ع

   .ّمحفظۀ محفل مقدس روحانى خراسان است
 بهائى آئين چنانچه در فوق ديديم مرحوم ميرزا احمد، از ابتداى عهد شباب در راه

قسمت  .ات و صدمات گوناگون گرديد و مانند جبل راسخ ثابت و محکم بودّدچار بلي
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خود را به تبليغ اغيار و  و شب و روز اعظم خدمات شايان خود را در مشهد انجام داد
و  گذرانيد ايران و خارجه مى هّ و مکاتبه با اطراف خراسان و نقاط مهماحبابتشويق 
ى،  قوچانراکب علىشيخ  مرحوم آقا  تا اينکه بعد از قضيۀ شهادت.فت آرام نگراى دقيقه

مسافرت نموده اخيراً به ارض  .]م۱۹۱۶-۱۹۱۵ [.ق .ھ ٣۵ -١٣٣۴يعنى در سنوات 
و قبل از  ،ايام را بسر بردّ بقيۀ عبدالبهاءّمقصود در ظل توجهات و عنايات حضرت 

  68. و در ارض مقصود مدفون گرديد،صعود مبارک از اين عالم در گذشت
در  ، جوانى روحانى و خود اصدقىنجل جليل مرحوم آقا ميرزا احمد، عطاءالله خان

بزگوار  ب اخلاق يادگار آن پدرات و تشکيلات امرى ساعى و در تهذيتأسيسخدمت به 
که يکى  او والده و دو همشيرۀ .کند در مشهد در ادارۀ لشکرى خدمت مىو حال  ،است

ز ا باشد در مشهد توقف دارند و  مى خان محمود زادهرزا عبدالحسين ضلع ميها آناز 
 است که ابتدا درکرمانشاه به  مرحوم قوام الديوانبهاءعبدالمؤمنين دورۀ حضرت 

  .خدمت امر مشغول و چندى در مشهد به خدمات امرى قائم بوده است
  

  69زچارق دو کربلائى اسمعيل
  که در اوايل دورۀ حضرت،بهاءالله حضرت ،ارکاز جمله مؤمنين دورۀ جمال مب

چهرۀ تخت در دکان او  . استدوز چارق  صعود نمود کربلائى اسمعيلعبدالبهاء
برد صرف  ند و هرچه دخل مىکرد ست او کار مىشاگرد زير د  اى هّداروغه واقع، و عد

                                                 
 امانـت گـذارده جات که در دفتر مذکور قيد گرديـده و در منـزل مرحـوم حـاجى موسـى  سه جعبه نوشته68

ّب امريـه محفــل مقـدس روحــانى، جنــاب يعنـى بــر حــس. شـده اســت مـورد اســتفادۀ نگارنــده واقـع گرديــد
جـات  لکن آثار مـذکور بـا نوشـته. ها را تحويل داشتند ، نجل مرحوم حاجى موسى، آن الله کهنآقا فرج

و سايرين مخلوط بود و آنچه به نگارنده تحويل گرديد راجع بـه سـنوات  خانوادۀ مرحوم حاجى موسى
نگارنده بعد از ملاحظه آن هـا . بود.] م۱۹۱۴[١٣٣٣و اوائل ] ۱۹۱۳-۱۹۱۱. [ق.  ھ١٣٣٢-١٣٣٠

 .ّرا به محفل مقدس تحويل داده و رسيد دريافت داشت
 . ابن ملا على بجستانىاطلاعات آقا ميرزا کوچک: مدرک 69



 ۱۷۶

ند و چاى چنانچه هر روز عصر بعد از فراغت از کار، دستمال ق .نمود مخارج امرى مى
ى مستمع در آن  ا ّو همواره عده دکان او مرکز تبليغ بود .آورد تهيه نموده به مجالس مى

. ق. ھ ١٣١٢ در سنۀ .با وجودى که سواد نداشت به تبليغ موفق بود .جا جمع بودند
 جسد او را خواستند در قبرستان حوض لقمان دفن نمايند ّ احباء،مرحوم شد.] م۱۸۹۴[

ار لذا بر حسب اجب .لکن اشرار محل جمع شده واويلا بلند کردند و سنگ باران نمودند
خيابان که در آن محل کوزه پزى بود و حاليه فلکۀ بيرون شهر جسد او را بيرون دروازۀ بالا

  .است مدفون ساختند
  

  ١٣٣۵70ضوضاى سنۀ 
 ى، چون اشرار مورد مجازات واقع قوچانراکب علىبعد از شهادت مرحوم شيخ  

 ، بعضىبهائى بدين واسطه معروفين .ضات خود را شديدتر نمودندّنگرديدند تعر
منزوى و خانۀ نشين گشتند و از و برخى  ،مهاجرت به روسيه و ساير نقاط ايران نمودند

معروف پرداختند و مدت دو سال  ان غيربهائي اشرار به لذا .کسب و کار خود باز ماندند
.]  م۱۹۱۶[. ق. ھ ١٣٣۵ تا آنکه در سنۀ .ض مشغول بودندّ و لعن و تعرّهمواره به سب

محلۀ در ر جمعى از اشرا . را از بيخ و بن براندازندبهائىتصميم گرفتند ريشۀ جمعيت 
 را که از مؤمنين ثابت و راسخ و مستقيم امر عيدگاه جمع شده و حاجى رضاى يزدى

در بين راه نزديک  . گرفتار نموده به طرف مسجد گوهر شاد بردندبهائىبود به اسم 
چون اين خبر  .ان را گرفتند و دامنۀ فتنه توسعه يافتبهائي حوض نو سه چهار نفر ديگر از

و بالاخره قريب سيصد نفر  .ّمحلات ديگر نيز همين معامله را نمودند نتشر شد اشرارم
 . را که به اسم امر متهم شده بودند در مسجد گوهر شاد جمع کردندبهائىو غير  بهائى

چون افراد متهم زياد  . و بناى استنطاق را گذاشت شدسپس آقا زاده در مسجد حاضر
 از فرياد آن ها فهميد که آقازاده  والله ما بابى نيستيم،فرياد و فغان بلند نمودند که
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در  . از دست اشرار رهائى يافتندها آنان نيز جزو بهائيو در ضمن   نيستندبهائىحقيقتاً 
ان به طرف روسيه و ساير نقاط ايران مهاجرت نمودند تا بهائياثر اين واقعه جمع ديگر از 

قرارسابق محافل و مجالس ه  جمع شدند و باحباب به تدريج آنکه بعد از چند سالى
  . نمودندتأسيسخود را 

  
   71دفتر  مستشار–ميرزا ابوالحسن گرکانى 

 مرحوم مستشار عبدالبهاء و حضرت بهاءالله جانفشان دورۀ حضرت ّاحباىاز جملۀ 
والدش مستوفى  .باشد ها مى  است و از خانوادۀ مستوفىدفتر بود که در گرکان تولد يافته

ه به خراسان آمده در مشهد ساکن السلطن حسام  در اواخر عمر با بود کهايالت فارس
 به على بجستانىّ ملا واصدقه سالگى به وسيله اسم مستشار دفتر در سن هيجد .گرديد

،  سختى و فشارتحملامر مبارک تصديق نمود و چنان مشتعل و منجذب گرديد که با 
نمود و  سر الواح مبارک را تلاوت مىّبه حرم مطهر توجه نموده در بالاروز سحر ابتدا  هر

ّ بقية السيف و  کاظمشتافت و خدمت ميرزا محمد مى هّقبل از طلوع آفتاب به منزل بابي
به علاوه با  .نمود رسيد و کسب فيض مى  مىز خدمت آقا ميرزا احمد ازغندىچندى ني

مشهد اقامت داشت  تداى ايام تصديق او در که در ابمرحوم حاجى سيد جواد کربلائى
 در ادارۀ ايالتى داخل هالسلطن مؤتمندر امور ملکى توسط  .خلطه و آميزش داشت

 .گرديد و به درجۀ مستشار دفترى رسيد و فرمان مستقيم از شخص شاه براى او صادر شد
کارى با رديد و مدتى به سمت پيش خراسان گدارى مأمور نقاط مدتى به عنوان سررشته

  .ف نمودّتوقو صاحب ديوان به کرمان و از آنجا به شيراز و يزد مسافرت 
.  خراسان نموده استّاحباىدفتر خدمات مهم مادى و معنوى به امر و  مستشار

                                                 
مشهد   قسمتى از اوراق مربوطه در آرشيو محفل. مرحوم اخذ شد  آن]همسر [اطلاعات از ضلع 71

 .مضبوط است
 



 ۱۷۸

 گرديد و نسوان چنانچه مجالس متعددۀ در منزل او واقع در محلۀ سراب، منعقد مى
لى او مؤمنه نبود لکن اذيتى ّاگر چه ضلع او .شدند  غالباً در منزل او جمع مىهائىب
 را که ّدومىبعد از فوت او ضلع  .داشت و از ساحت اقدس مورد عنايت واقع گرديدن

 غالباً الذکر شنيدم که مجالس از محترمۀ فوق .باشد اختيار نمود حاليه در قيد حيات مى
، اعضاى محفل شور، از عبدالبهاءدر دورۀ حضرت  .شد در منزل مستشار تشکيل مى

 و آقا ک و ميرزا احمد قائنى کوچالسلطنۀ مؤتمنو   و قوام الاطباءقبيل ضياء الاطباء
داشتند و  شدند و در مصالح امر صحبت مى  در آنجا حاضر مىمستوفىخان  ميرزا بزرگ

  .گرديد مقررى رجال و نساء تشکيل مى در اين منزل مجالس
سيف بود و ال بقية کاظمرج همشيرۀ ميرزا محمدّ مدتها متحمل مخامرحوم مستشار

على و آقا ميرزا محمود  مرحوم حاجى ميرزا حيدر .نمود  ضيافت مىّ احباءمتوالياً از
ّچنين دو ورقۀ مؤمنه و مبلغه، علويه  هم . مدت يک سال منزل او توقف داشتندزرقانى
  .مدتى در منزل او مقيم بودند،  و روحانى بشروئىخانم

شناختند تا ثروت  قيده نداشت و تمام مردم او را مى ستر و کتمان در عمرحوم مستشار
 آمد اول در راه امر ستش مىچه وجهى به د کرد و در موقع فقدان چنان داشت خرج مى

اسم ارض مقصود وجوهى جمع  به امى که جمال بروجردىّچنانچه اي. نمود خرج مى
مستشار  . قرض نمود و بعد در موقع دارائى پرداختکرد تقبلى خود را از جذاب مى

مجالس   و الواح مبارک را در بوداش و همواره شمع انجمن دوستانّخوش محضر و بش
  .دکر تلاوت مى

دو  . ايالتى را عهده دار بودجات ماليۀ ام حيات خود، رياست دايرۀ حوالهدر اواخر اي
هجرى ١٣۴١سال آخر عمر را بواسطۀ ضعف پيرى متقاعد گرديد و بالاخرۀ در سنۀ 

  . صعود نمودٰوقتى که قريب هشتاد سال از عمرش گذشته بود به افق ابهى. ]  م۱۹۲۳[
 نازل گرديده بهاءاللهدر يکى از الواح که به افتخارش از قلم مبارک حضرت 

ّلو نريک المقام الذى ملکته باقبالک الى الله لتنادى بين العباد تالله قد ” :فرمايند مى
و در .  الى آخر بياناته الاحلى“... لا يعادله ما على الارض  عظيما و سلطاناًملکت ملکاً
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 نازل اين کلمات  به افتخارشعبدالبهاءّلوح ديگر که از ساحت مقدس حضرت 
ابتداى يکى  و “...اى بندۀ صادق بها المستشار مؤتمن منصوص است”: عاليات نازل

اى مشير ”: اين جمله شروع ميشود  باکه خطاب به او است  عبدالبهاءاز الواح حضرت 
   “...و مشار و مستشار

 که حاليه در رضا خان ميرزا محمدها آنز  سه پسر داشته يکى ا لّ از زوجه اومستشار
ن و ميرزا محمد خا دو نفر ديگر ميرزا على .طهران در وزارت ماليه مستخدم است

 که هر سه در قيد  نيز سه پسر داردّدوماز زوجۀ  .اند ن هر دو وفات نموده خاالله فضل
دوم  .بجنورد مستخدم است  دراول عطاءالله خان .حيات و مؤمن و ثابت بر امرند

 طفل زيرک  خانسوم عباس .کند  در مشهد نيز در ادارۀ دولتى خدمت مىمحمود خان
در منزل مستشار يک جعبه نگارنده  .کند ه تحصيل مىو با هوشى است و در مدرس

چنين   و همعبدالبهاءمحتوى اشياء و آثار مبارکه ديد که از جمله شال مبارک حضرت 
  .ها بود ب عنايت شده جزو اينّ جذااللهسط آقا عزيزقلم مبارک که تو

  
  72راسانان کليمى خبهائي

فشار    که يهوديان ايران در مقابل تضييقات ونمايد به خوبى روشن مىتاريخ 
مودند استقامت غريبى به خرج داده دين و ن ه همه را به قبول اسلام وادار مىمسلمين ک

ى و معنوى ايستادگى ّو در مقابل همه گونه تحميلات ماد ت خود را حفظ نمودندّملي
ب به دين آبا و اجدادى خود قبول همه گونه مصائب و ّث و تعصّاز فرط تشب .کردند

ّارت ملى و محدود بودن حقوق خود عادت به حقبلاياى متواليه نمودند و رفته رفته 
ت و ّبا همان ذل را تا چندى قبل ها آنچنانچه اولاد  .ساختند هر طور بود مىکرده 

ّتاريخ از فرط تعصب بعضى از سلاطين و رؤسا و حکام، در امتداد  .ديديم خوارى مى
  و عنفاً،نمودند بلکه جبراًت به وضعيت اسفناک يهود قناعت نّبه دستيارى تودۀ مل

                                                 
 .الواح و آثار مبارکه- اوراق مربوطه در آرشيو محفل مشهد-  و ملا آقائىاطلاعات از آقاى جذاب72
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اصفهان،   و در بعضى نقاط مانند کاشان و،کردند  را به قبول اسلام وادار مىها آن
لکن قسمت اعظم سکنۀ اين دو نقطه و تمام يهوديان ايران به  .شدند گاهى موفق مى

رفتند و مهاجرت و  داده زير بار قبول دين اسلام نمىت و خوارى تن در ّذلهمه گونه 
  .نمودند رگونى به نقاط ديگر را اختيار مىس

 به ظاهر قبول اسلام ، براى حفظ خود يهود از جمعيت يک قسمتدر بعضى نقاط
ت و ّ لکن در محلا.داشتند مذهبى اسلام را در ظاهر مجرى مى رکردند و شعائ مى
 خود اين قبيل يهود از برادران .بودندآداب مذهبى خود  شئون وبند  پاىى خود ها خانه

 نسبت به اسلام بيشتر ها آنتر و دشمنى  که ظاهراً اسلام را قبول نکرده بودند، متعصب
ذين و متمولين ّ متنف لذافهميدند توان پنهان داشت و مردم مى و چون عقيده را نمى ،بود

ّراى سد باب تعرالاسلام بهاى جديد يهودى ام و رؤساى اصناف ّض، به علما و حکّ
 گروه و از اينبيشتر هاى خراسان  يهودى .نمودند  مردم را رفع مىّ هدايا داده و شررشوه و

در مشهد و تربت و بعضى نقاط ديگر خراسان باشند   مىالاسلام معروفداسم جديه ب
   .باشند ن، و به کسب و تجارت مشغول مىّمتوط

که معروف است قريب صد سال قبل از اين، مسلمين چند نفر جاسوس  به طورى
حضرت ه  بيان به محلۀ يهود فرستاده معلوم کرده بودند که در ايام عاشورا يهودًغفلة
لذا مطلب را به امام  .اند داران را استهزا نموده وارد نموده و عزا توهينالشهداسيد

، راپرت دادند او هم فتواى غارت محلۀ يهوديها و قتل عسکرىجمعه، حاجى ميرزا 
و سپس کردند ها را غارت  دم هجوم آورده ابتدا محلۀ يهودىمر . را دادها آنرؤساى 

اسرا بناى عجز و الحاح و ندبه و لابه  .رؤسا و ثروتمندان آن ها را حضور آقا آوردند
 هم از روى نفاق ها آن .گويد نجات شما در اسلام است آقا مى .ندگذارده استغاثه نمود

بعد به جديد الاسلام  نِهر طور بود بر زبان راندند و منموده کلمۀ شهادت را قبول 
 اقتداء نمودند و مسلمان ها آندى ها هم که در مشهد بودند به ساير يهو. معروف شدند

مخارج عزادارى ايام عاشورا را  رفتند و خاصه متمولين يهود به حج مى .شدند
ابى ّ، قص)شنبه(ث داشتند که تا امروز هم يوم سبت ّب و تشبّلکن چنان تعص .دادند مى
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ٰحتى  و کنيسا و ساير شعائر مذهبى خود را حفظ نمودند و مسلمان قلباً يک نفر از آن ها  ّ
  .نشد

 ين سوابقىذى بصرى معلوم و واضح است که چنين ملتى با داشتن چن هر بارى بر
دين و آئين تازه انتقال نيابد و مذهب چندين هزارسالۀ آبا ه با وسائل ممکنۀ معقوله ب جز

  .ٓ مگر وسائل غيبى و مشيت الهى اقتضا کند،و اجدادى خود را از دست ندهد
 در همدان و کاشان و  رخ گشود و جمع کثيرى از يهوديانتبهائياين مسئله در دورۀ 

در خراسان چندين  . مؤمن گرديدندبهاءاللهط ديگر به امر حضرت يزد و طهران و نقا
   .ها بودند  اين امر محشورند که تمام از جديد الاسلامىّعائله امروزه در ظل

ان کليمى خراسان، و اسامى بهائيما در اين جا مجملى از تاريخ تصديق و اقبال 
  .داريم حدى که در دسترس بود مذکور مىه اند ب ئى که مؤمن به امر مبارک شدهها آن

 را از وطن او به تربت پيش گفتيم وقتى که مرحوم ميرزا احمد ازغندى در
 هاى تربت که با او سابقۀ آشنائى داشتند ظ وارد نمودند چند نفرى از کليمىالحف تحت

آمدند  در صدد تحقيق و تفتيش برو بر زهد و تقوى و فضائل و کمالاتش معترف بودند، 
پوشيده و چشم ت خود ّ اين شخص جليل، از احترام و عزاى که به واسطۀ چه مسئله

عبارت بودند از آقا  اشخاص مزبور .ت ظاهرى گرديده استّراضى به اين ذل
 و آقا داود زاده  اسمعيلّ ملا وّ، و حاجى موساى اول، اخوى بزرگ جذابشاهوردى

 و غيرهم که در تربت به تجارت الله  ذبيحّ ملا اسمعيل وّ ملاشاهوردى معروف به زرگر، و
 ذکرش ضمن تاريخ که بعد از چندى اين نفوس بواسطۀ کربلائى يعقوب .مشغول بودند

 را ها آنين ديگر مراتب تصديق ّمبلغو  ،تربت بيايد، تصديق امر مبارک را نمودند
 جم غفيرى تحت لواى اين امر محشور .] م۱۸۷۳[. ق. ھ١٢٩٠از سنه  .تکميل نمودند

  .ند مفتخر گرديد به ابناء الخليلبهاءاللهو از فم حضرت 
و  م بودندّ در خدمت به امر مبارک مقد. کليمى تربت ستر و کتمانى نداشتندّاحباى

يا ”ًمثلا روزى لوح مبارک را که مفتاح آن  .الواح و آثار مبارک را به اغيار ميدادند
 . است، دادند که بالاى منبر خواندند و جمع کثيرى آن را استماع نمودند“سلمان
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، مرحوم آقا شاهوردى . بزرگ و کوچک مردم شهر بودمفتاح لوح مبارک ورد زبان
 به ساحت اقدس مشرف شد و .] م۱۸۷۶[. ق. ھ ١٢٩٣، در سنه ابّاخوى جذ

ام حيات، به مرو و عشق آباد مهاجرت و ّدر اواخر اي .بسيارى از نفوس را هدايت نمود
 در ظل امر ّاولاد او کل .وفات نمود در عشق آباد .] م۱۹۱۷[. ق. ھ ١٣٣۶درسنۀ 

ولد ارشد او  .ه مشغول هستندّ مأنوس و محشورند و به خدمات امريّ احباءتربيت شده و با
، الله  و فرج دو برادر او عبدالعظيم. سرحد ايران اقامت دارد،“دو شاخ” در آقا يوسف،

ق به ّهوش و زيرک و متخلاند و هر دو با  ان مرو، تعليم و تربيت يافتهبهائيۀ درمدرس
 عبدالعظيم در تاشکند روسيه ديپلم مدرسۀ عالى رياضى را گرفته .اخلاق حسنه ميباشند

  . و با استقامت غريبى به خدمات امريه مشغول است
ان گرديد و بهائيض تشکيلات ّسياسى شوروى در تاشکند متعر در سنواتى که ادارۀ

را مورد تضييق و سختگيرى قرار داد، عبدالعظيم اعتنائى به   خادم وجانفشانّاحباى
با وجودى  . نداشت و در مجالس حاضر و در لجنۀ خدمات عضويت داشتها آنفشار 

هم و خوفى بروز َمدارس خارج نمودند ويکى از  از بهائى را به اسم ّ احباءکه يکى از
گرديد و همواره در  ديگر نيز مورث خوف او نّاحباىيد سه نفر از حبس و تبع .نداد

مانند بعضى از رفقاى محل  هپرداخت مجالس حاضر، و به ايراد نطق و خطابات 
ان مرو تحصيل نموده و بهائيدو همشيرۀ او در مدرسۀ  . اختيار ننمود ملاحظهحکمت و

  .باشند هر دو مؤمنه و با کمال مى
 باشد و گويا در تصديق بر  معروف به زرگر مىا شاهوردىه، آقاز جمله نفوس مؤمن

 و بر امر ،تى در مشهد عضويت محفل روحانى را داشتّ مد. استسايرين سبقت داشته
در اواخر ايام حيات، به روسيه مهاجرت نمود و در تخته بازار قرب مرو،  .تبليغ قائم بود

 هر دو مستقيم و  و آقا فرج دو نجل او آقا حاجى.و کوشک، به تجارت اشتغال داشت
و منزلش در تخته بازار   امرى يد طولائى داشتآقا حاجى در استدلاليۀ .مؤمن بودند

اس و ّ، جوان حسنجل جليل او آقا ميرزا آقا . بودّ احباءمدتى محل اجتماع و محافل
   .حاليه در فرانسه جزو محصلين اعزامى مشغول تحصيل است .ى استامر



 ۱۸۳

 و کربلائى ، مشرف گرديدبهاءالله حضور حضرت از جمله حاجى موساى اول، 
جالس بليغ مشغول بود و در م ابن موسى، شخصى با فضل و با کفايت و به تخداداد
همواره با کتب امرى و دينى و علمى  .کرد  صحبت مىها آنها، با علماى   کليمى

نگارنده زياده از شصت لوح را که به افتخار او  .مؤانس و به تحرير آيات اشتغال داشت
 بهاءاللهوفات او قبل از صعود حضرت . از ساحت اقدس نازل شده زيارت نموده است

 ها آنيکى از  .ۀ او همه مؤمن و موقن و خادمۀ امر بودندضلع و سه صبي .وقوع پيوسته ب
   . است در قيد حيات است نجل حاجى موسىالله که ضلع آقا فرج

 )عبدالله( و اخوى او کربلائى عبدل مرحوم، و حاجى رجب از جمله آقا غلامرضاى
  که در قيد حيات و بر امر ثابت است و برادرزادۀ،محمد آقاو پسر کربلائى عبدل، 

  .که نيز تصديق داشت حاجى يوسف،کربلائى عبدل
لاع ّشخصى با اط) ع (ضرت رضا مدتها تحويلدار موقوفات حاز جمله ميرزا آقا جان

  . نيز مؤمن بودو پسرش آقا مهدى
ف ّ با برادر زاده خود، که هر دو به ساحت اقدس مشرو از جمله حاجى اسمعيل

 مشهد اقامت  که مصدر خدمات مهم امرى گرديد و درابن نصير و حاجى موسى شدند
درکسب تجارت و صرافى مورد اطمينان عامه و  مشهور ّ احباءداشت در تمام ايران بين

، ]شيخ شهيد[بعد از شهادت  .گرديد ى مفتخرّبود و از ساحت اقدس به نزول الواح شت
چون  .اعداء عرصه را بر او تنگ نمودند و مبلغ ده هزار تومان خسارت بر او وارد نمودند

ه و بالاخره مجبور ب .ّدر صدد قتل او بر آمدند به بانک روس رفته و متحصن گرديد
 صعود ٰجا به ملکوت ابهى انعشق آباد گرديده در آنجا ساکن شد و در همه هاجرت بم

بعد از (و پاکات امرى  گرديد ده در منزل او تشکيل مىّحافل متعدمجالس و م .نمود
در اداى   وآمد ، به اسم او مى)حسين و پسرش آقا ميرزا على بجستانىّ ملامرحوم
خدمات امرى مشغول ه عائلۀ او تماماً مؤمن و بر امر ثابت و ب .قدم بود الله پيش حقوق
، حاليه در  کهن و آقا عبدالکريمالله  و آقا نصرالله سه نجل جليل او آقا فرج .باشند مى

باشند و هر سه ثابت  ار مىّه و رجوع تجّمشهد به تجارت و صرافى مشغول و مورد توج
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 خدمات در عشق آباد مصدرکه  اللهمرحوم، آقا نورآن نجل چهارم  .ندبر امر و خادم
ان عشق آباد به تعليم و تربيت اطفال اشتغال داشت بهائيّمهمۀ امرى بود و در مدرسه 

 الله، آقا خداداد پسر آقا فرج . صعود نمودٰچندى قبل در عنفوان شباب به ملکوت ابهى
خلاصه آن  . استر مشهد دبهائى، يکى از خادمين جانفشان امر و از جوانان فعال کهن

اند تشکيل   تربيت شدهبهائىکه خانواده حاجى موسى، عائله بزرگى را که همه با روح 
  .دهد مى

 .، که هر دو در امر ثابت و راسخ بودند و آقا رحيمو از جمله دو برادر، آقا موسى
، که حاليه در طهران به تجارت مشغول است جوانى الله آقا رحيم، آقا لطفنجل 
 ، که در مدرسۀ تربيتهمشيرۀ او مرواريد خانم .اس و خدوم و در امر فداکار استّحس
  .در آمدن  خان فروتراکب علىالله آقا ميرزا  امرّمبلغنمود به همسرى   تحصيل مىبنات

 و در امر ، که شخصى متين و فطن اخوى دوم جذاب،الله از جمله مرحوم آقا رحمت
و از  داشت مبارک جانفشان بود و اواخر ايام حيات در مرو رياست محفل روحانى را

 و  به عنايات متواليه مفتخر گرديدعبدالبهاءرت  و حضاللهّساحت مقدس حضرت بهاء
اعضاى عائلۀ او کل مؤمن و ثابت بر  . صعود نمودٰدر مرو به ملکوت ابهى سرانجام
، از ابتداى طفوليت احساسات امرى به ظهور الله  جليل او آقا عطاءنجل .امرند
شانى و خدمت بر امر، گوى سبقت را از تمام امثال و اقران ربوده و ف در جان ه،رسانيد

به است که و چند سال  ات امريه همواره به خدمت اشتغال داردتأسيسدر لجنات و 
  و عباس خان عنايت الله و سوم اوپسر دوم. باشد مىعضويت محفل روحانى مفتخر 

سه صبيۀ آن مرحوم  .اند ، در طهران سکنى دارند و هر دو با روح امرى تربيت شدهخان
  . دارندبهائى امر محشور و هر سه همسر ّنيز در ظل

و داشت   که در اواخر ايام حيات در مرو توقف معروف به نامداراللهاز جمله آقا اسد
  دسيسۀ حاجى ابراهيمبهو  خاطر انتسابش به امر  به،حضرات مسلمين ايرانىبه دست 

، الله ذبيح مرحوم، آقا نجل جليل آن .دگردي شهيد ّ سراً، اشرار بود که سر دستۀخوئى
ات و تشکيلات تأسيسغول بود و خدمات مهمه به مدتها در مرو و مسکو به تجارت مش
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ى ّهاى مهم  کمکبهائىسه  مدرتأسيسبه خصوص در مرو در  .نمايد امرى نموده و مى
عائلۀ او با روح امرى تربيت . باشد و حاليه در خراسان به تجارت مشغول مى نموده،

به ابتدا ، الله اخوى او، آقا نصرت .شده و اعضاى آن در تهذيب اخلاق مشار بالبنانند
اتفاق او و بالاخره منفرداً در روسيه به تجارت مشغول گرديد و دراغلب خدمات با برادر 

و امر   در طبع کتاب کشف الغطاءحاليه در قيد حيات است و .سهيم و شريک بود
 آقا ،مّاخوى سو نين هم چ.ى نموده استّاى مهمه ان مرو، مساعدتبهائيمدرسه 
 تجارت مشغول بود تا آنکه در سنۀ بخارا به  با روح امرى پرورش يافته و درالله فيض
بين راه بخارا و تخته بازار، توسط چند نفر گرجى و ارمنى که .] م۱۹۲۱. [ق. ھ ١٣۴٠

  .طمع در مال او بسته بودند مقتول گرديد
 .، که با زوجۀ مؤمنه به ساحت اقدس مشرف گرديدقىت جمله مرحوم آقا محمداز 

مهاجرت در  در اواخر ايام خود در قهقهه و عشق آباد به تجارت مشغول بود و قبل از
در قهقهه نيز  .داد د در خانۀ خود ترتيب مىّالس متعدمشهد به خدمت امر مشغول و مج

 نيز در قهقهه مشغول جليل او، آقا عبدالرحيمنجل  .همواره در خدمات امرى ساعى بود
مصاهرت ايام حيات به  و در اواخر ،ه سهيم بودّتجارت، و با پدر در خدمات امري

وفات هر  .ديد مفتخر گرآقا ميرزا منير نبيل زاده الله امرّمبلغ  و خويشى سببى با]دامادى[
، آقا عبدالرحيم دو پسر . مدفون گرديدندآن شهرو در گلستان جاويد  بود ر عشق آباددو د

 در عشق آباد، هر دو با روح  و ديگرى آقا عبدالحسين، در بمبئىالله يکى آقا فيض
 امر تربيت شده ّ، نيز در عشق آباد در ظل خانم آقاها آنامرى پرورش يافته وهمشيرۀ 

از صبيۀ آقاى نبيل زاده، يک دختر فطن با استعدادى که هنوز طفل است، نزد  .است
  .شود است تربيت مى مادر که يکى از ورقات خادمۀ امرى
ى به ّها به امر مبارک ايمان آورده و خدمات مهم ىخلاصه نفوس کثيرى از جديد

 همواره به عنايات عبدالبهاء و حضرت بهاءاللهحضرت ّند و از ساحت مقدس مودن امر
الاذکار   در دو نقطه که به اسم مشرقبهاءاللهدر ايام حضرت  .متواليه مفتخر بودند
 جمع ّ احباء، با ساير جذابالله و در منزل آقا عزيزر منزل بابيهمعروف بود، يعنى د
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 به مرحوم ميرزا  فيض بيانبهاءاللهحضرت  .پرداختند شدند و به تلاوت آيات مى مى
ّلهما ان يمدا ربهما انه ”: دفرماين  و جذاب، ارزانى داشته مىالسيفّ بقية کاظممحمد ّ ّ

و اين بيان راجع به اين  “.ّ ايدهما على ذکره العزيز البديعّاسمعهما و عرفهما و انطقهما و
وه بر اين علا .تخصيص داده بودند است که اين دو منازل خود را به مشرق الاذکار

 ملاقات م کليمى در آن جا با ه فرقانى وّاحباىگرديد که  مجالس ضيافتى منعقد مى
 بهائى، قريب شصت نفر از رجال کليمى عبدالبهاءدر اوايل دورۀ حضرت  .نمودند مى

شدند و چون اسامى اين نفوس بواسطۀ عدم ضبط غالباً فراموش  در مجالس جمع مى
  .شده آن چه را در دسترس بود جمع آورى نموده نگاشتيم

 هايشان، آقا اسمعيل  و برادر زاده و آقا اسحقغلامرضامذکوره آقا و از جمله نفوس 
ى  آقائّ ملا که نجل او آقا، اسمعيلّ ملا والله  ذبيحّ ملا و آخوند آقا عبدالرحمنعائله و

  .تقيم استان راسخ مسبهائي حاليه در قيد حيات و از
 پسر کربلائى الله ، و آقا حبيب و کربلائى خدا داد دوم رفيعاز جمله آقا محمد

 و آقا ،ّ يعقوب بسلّ ملا، و آقا اسمعيل، و آقا رضا ولد حاجى آقائى، اولخداداد
 ّ ملا و،قلى ولد دوست محمد و آقا حسين  آقائى عارفّ ملا و، ولد مهدىحاجى

 و آقا الياس يعقوب زاده که در ، و آقا يعقوب ابن اسمعيل،اسمعيل و پسرش آقا رحيم
لکن در مشهد و نمود ايام اقامت در مرو بسيار خدوم و مشتعل و منجذب و تبليغ مى

  .بواسطۀ پيرى و فشار خانواده مجبور به انزوا و کناره جوئى شده است
لوح مبارک مفتخر ه  و آقا نياز ابن عزيز که ب، زادهو از جمله حاجى يعقوب اسمعيل

و  داشتند،  که در تربت تجارتيتيم و از جمله دو برادر آقا اسمعيل و آقا اسحق، گرديد
 آقا يحيى ابتدا اظهار ها آن برادر ، مشرف گرديدهبهاءاللهحضور حضرت که آقا صادق 
يد مورد تعقيب اشرار اکه از بعد بي  تربتنمود لکن در واقعه شهداى خمسه تصديق مى

بدين جهت دو برادر . رگشتعلى عقبيه ب واقع و تاب نياورده از ميدان فرار نمود و
 از جمله آقا محمد .الذکر هم ترسيده پا به عقب کشيدند و مخمود و افسرده گشتند فوق

 و آقا يعقوب احران و آقا رضاى ،ّکه مشرف شد و تا آخر ايام حيات خود مستقيم بود
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  .و غيرهم ّعزيز و آقا اسحق سقاب
 جمع شده ديگران و  و حاجى موسىل جذاب اين نفوس مذکوره در اسحار، منز

و اولاد و  اند سواى چند نفرى، از اين دنيا رفته ها آنو تمام  نمودند تلاوت آيات مى
باين جهت  . ماندندمان حال قديم يهودى باقى هو به  مؤمن نشدندها آنخانواده هاى 

  .موديم را در قسمت اخير ذکر نها آناسامى 
 کليمى ّاحباىشود که جمعيت  از آن چه در فوق مذکور گرديد به خوبى مستفاد مى

ۀ نفوس ّخراسان نسبت به اوايل چندان ترقى نکرده و امروزه فقط چند خانواده که عد
ل ّ قريب يک صد نفر باشد در عالم امر محشورند و خانواده هاى ديگر يا از اوها آن

يا بواسطۀ  واسطۀ حشر و نشر و ارتباط و علاقه با اقوام خود ومؤمن نبودند و يا اينکه ب
ليه بودند ّاز جمله مصدقين او چند نفس نيز که . امر خارج گرديدندّض اشرار، از ظلّتعر

   .مخمود گشته و بعضى اعراض نمودند
  

  73 ].م۱۹۲۳[. ق. ھ ١٣۴٢ ضوضاى سنۀ
  قمرى١٣۴٢يا سنۀ  شمسى ١٣٠٣ سنۀ ]خرداد [از اول حمل تا اواخر جوزا

ه  منجر ببود کهان در جريان بهائي  عليهغريبى در سرتاسر خراسان  يک هيجان.]م۱۹۲۳[
علت  .ان را دچار غم و الم نمودبهائيو بار ديگر  گوناگون گرديد صدمات و بلاياى

اصلى اين ضوضا، نيرنگى بود که مفسدين براى اجراى مقاصد خود به کار برده و 
  .المصالحه قرار داده بودند ان را وجهبهائي

 حکومت آن ايام مقارن بود با مشاجرات و مناقشات عمومى در بارۀ تعيين طرز
 به سمت که بعضى طالب جمهوريت بودند و با انتخاب اعليحضرت پهلوى ]رژيم[

يان  در ماين دو گروهبدين سبب کشمکش غريبى بين  .ورزيدند پادشاهى مخالفت مى
 ّتا آن که اين کشمکش و مشاجره به خراسان هم سرايت نمود و طرفين در اين خطه .بود
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  . اشتندذديگر گ عليه يکنيز بناى تبليغات و تحريکات را
ان را در دورۀ مشروطيت خوب به خاطر داريم که مشروطه طلبان و بهائيالبته وضعيت 

هام ّتو هر وقت ا کردند  معرفى مىىبهائو قدح طرف، او را  ّمرتجعين، هر کدام براى ذم
يت خود و ضعيف نمودن طرف ى در تقوّداد موفقيت کل  ساده لوحان را فريب مىها آن

  .نمودند حاصل مى
 رسيد  مىعبدالبهاءّاز ساحت مقدس حضرت که آن زمان متوالياً   دستوراتىبه خاطر

 احزاب با  رهبران رؤسا و ولىاست بر کنار بودند،طرف و از سي ان به تمام معنى بىبهائي
دشمنان خود را به اين اسم باز هم ان در امور سياسى، بهائياعتراف به عدم دخالت 

طرفين مشروطه   در دورۀ مشروطيت بسيارى از نفوس ازحاصل آنکه. نمودند معرفى مى
ن امر خبر در صورتيکه روحشان از اي . کشته شدندبهائىطلب و مرتجع، به اسم 

ٰحتى  ،نداشت و از طرف ديگر دشمنان امر  . دشمنى هم داشتندبهائى با امر برخىّ
مرتجع معرفى يا  را به اسم مشروطه طلب و انبهائي، به اقتضاى وقت و محل، بهائى
ه براى ّاين روي. ساختند مىواسطه وسائل مخاطره را براى آن ها فراهم  کردند و به اين مى

مذهبى جلوه ننمايد و خون  ۀّان در انظار مأمورين دولت قضيهائيب کشتن آن بود که
   .ان پايمال گرددبهائي

ان گرفتار چه بهائيدانند  مشروطيت را به خاطر دارند مى ورۀّکسانى که اوايل ايام د
  مخصوصاً.صدمات و بلايائى گرديدند و چگونه ميدان تاخت و تاز براى اعداء باز شد

ه به ميدان شتافتاز هر سو ساس مملکت در بين بود و مبارزين اين دفعه مسئله اکه 
مناسب براى اذيت و آزار به  ديگر موقع بارى شد که ا هانت بهّنهضت مشروطي .ندبود

خوش ان دستبهائيايران و ولايات،   بدين جهت در مرکز.د افتبهائىدست دشمنان امر 
و اين فتنه در خراسان  ،اغراض ارباب سياست و به خصوص ارباب عمائم گرديدند

و چون  زيرا خراسان يکى از مراکز مهم علما بود ،ّبيشتر از همه جا کسب شدت نمود
ت ّبر اذي بار ديگردانستند  زوال اقتدار خود مى  را سببنفوذ و پيشرفت امر بهائىآنان 

  .اين جمع مظلوم قيام نمودند
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ان بهائيشار دادند که ل، يعنى قبل از عيد نوروز، مفسدين انتمََمقارن اوايل ح
 را از صفحۀ خراسان ها آنباشند و بايد  خواهند و طالب جمهوريت مى  نمىسلطنت

که به اصطلاح کاسه و کوزه را بر سر مقصدشان از اين دسيسه اين بود . محو نمود
 ان فجايع دورۀ ناصرالدين شاهبهائيان مظلوم خورد سازند و با کشتن جمعى از بهائي

  طلبانسلطنت قطعاً با  راغلبهايشان به خاطر کمى تعداد جمهورى طلبان . تجديد شود
ان را بهائيشهرت دادند که  بنا بر اينو  ديدند مى و منهزم شدن جمهورى خواهان

لکن چنانچه در ذيل بيايد اين دفعه به غلط رفتند و به خودشان هم  .جمهورى خواهند
 تا چه رسد به آن که اولياى خورند کمتر فريب مىيستم، مردم معلوم شد که در قرن ب
 وقت را با آن  آقا خان، امير لشکرحسين نتوانستندچنانچه  .دولت را مشتبه سازند

ّتقدس و تعصب مسلمانى، به شبهه اندازند و از انجام وظيفۀ مأموريت باز دارند  ّو الا ّ
   .ان دچار قتل عام گشته بودندبهائي

 که يکى از ىمقدمه از اينجا شروع شد، که پانزده روز قبل از عيد نوروز، آقاى خالص
 آن زمان در بود و بهائىمدار شيعه، و از دشمنان مشهور امر  علماى مشهور و سياست

  :مشهد توقف داشت اعلانى بدين مضمون انتشار داد 
ّسه در عتبات عاليات در حيطۀ تصرف اروپائيان نصارى ّنظر به اين که اماکن مقد” 

دار د در عوض، مانند ايام عاشورا عزااست، عيد گرفتن براى مسلمين حرام است و باي
اول عيد نوروز ”که  علمائى که رقيب او بودند در مقابل چنين انتشاردادند “.باشند

ان مدعى بهائية ابن الحسن است و چون ّ حضرت حجمطابق پانزدهم شعبان و يوم تولد
 به همين جهت .خواهند عيد مسلمانان را از بين ببرند مى  لذاباشند ت مىّظهور حج

  “.مسلمين بايد بر خلاف رأى خالصى، عيد را از سالهاى گذشته بهتر بگيرند
بلکه اعلان داد که پانزدهم  .از ميدان در نرفت  اين اعلاميه با انتشارآقاى خالصى

 .و روز دوم، گرفتن جشن عيبى ندارد ،شعبان مطابق با روز دوم حمل وعيد نوروز است
رقيبان او مجدداً انتشار دادند که علت اصرار خالصى در اين که يوم اول عيد، يعنى 

ان رحلت نموده بهائيرئيس  مبنى بر اين است که در اين روز  شعبان عيد گرفته نشود١۴
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   .است
 شعبان نوشته ۱۴در برابر روز  در ستون ترقيمات تقويم سبب اين ادعا چنين بود که

خواهند دارى نّ محترم از تبسم خودخوانندگانالبته  .ّخليفۀ عباسى وفات: شده بود
ى را با سّليفه عباخچگونه توانستند که  رواج داشت فرمود که عوام فريبى تا چه حد

ً، اقلا هزار سال ها آن و حال آنکه بين ،ان يکى جلوه دهندبهائي زعيم عباس افندى
 خالصى توانستند مردم را به طرف خود جلب رقباىبدين ترتيب  .ت استّاختلاف مد

 اول حمل و پانزدهم شعبان، چنانچه شب جمعه .نموده و حکم او را خنثى سازند
ان بود که بهائيو تمام اين مقدمات على رغم  ّدستگاه چراغانى مفصلى فراهم نمودند

  .گرديدند وجه المصالحه واقع مى
را  نمود آقاى گلکانى  وخيمۀ اين دسايس را استنباط مىمحفل روحانى که عواقب

 بعد از استماع مطالب گلکانى، امير لشکربا آنکه  74.براى مذاکره نزد امير لشکر فرستاد
کن مفسدين  لض اشرار جلوگيرى خواهد نمودّتعر ى وّاطمينان خاطر داد که از تعد

  . عملى شدها آنطورى زمينه را حاضر کرده بودند که قسمتى از نقشه هاى 
توانند در  ها دستور دادند که تا مى ارىساى اصناف و بازؤابتدا بطور مخفى به ر

 نمايند و ازهر گونه مزاحمت نسبت به بهائىاحترامى و توهين به امر شب چراغان، بى 
ل شروع ّرسيد و چراغانى مفص بالاخره شب جمعه فرا . خوددارى ننمايندبهائىافراد 
 و ّالحال، عابرين را وادار به سب ابر ازدحام نمودند و اشخاص معلوممردم در مع .شد
 ها آنمورد زجر و اذيت  کرد ن خوددارى مى و لعّسب ردند و هر کس ازک مىبهائيان  لعن

ّافندى تهيه نموده به اسم و رسم فحاشى   به اسم عباساى ّمجسمه .گرديد واقع مى
ت علما، مردم در شب ديگر بر حسب دعو .کردند و مردم کف زده هلهله مى نمودند مى

مات  کلبهائى امرشاد اجتماع نمودند و به اسم و رسم، نسبت به صحن و مسجد گوهر
   .راندند رکيک بر زبان مى
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ّيکى از وعاظ که پسر ملک المحققين و از همدستان )  نامگويا سلطان الواعظين (ّ
 در صدر مجلس نشسته بود در مسجد گوهر خالصى بود در حالتى که آقاى خالصى

و ترغيب  فته، مردم را با نطق آتشين خود به هيجان آوردهاز شب ر شاد در ساعت دو
ّبه اين سبب جمعيت زيادى . ان را غارت نمايندبهائينمود که شبانه منازل و دکاکين  مى

 ارّو سر کوچۀ چراغ برق، به دکان ميرزا محمود عط به طرف بالا خيابان حرکت نمود
به تازگى با مايۀ مختصرى، آن و  ،ان عشق آباد و معروف بودبهائي از که رسيدند يزدى

يکى از ميان مردم فرياد زد که اين شخص بابى است و خون او  .دکان را باز کرده بود
 .ّلجاره هجوم آورده خواستند او را از دکان بيرون کشيده به قتل رسانند .حلال است

 بود بهائى آقاى ويژه گل گلاب ها آندراين اثنا دو نفر صاحب منصب که يکى از 
اشتند که از واد و چون فشار جمعيت بسيار شديد بود ميرزا محمود را .رسيده مانع شدند

 لماجرا شده و در دکان را قفوارد  پليس آژانۀ ّدر اين بين عد .عقب دکان فرار کند
 يا على گويان به قصد منزل گلکانى که ّاز اين جا جمعيت با فرياد و فغان و .کردند

 نظامى که اى لاخيابان، به کمک عدهلکن کميسارياى با .منشى محفل بود حرکت کرد
 و خشم، ظّلذا جمعيت به عقب بر گشتند و از فرط غي .به تازگى رسيدند جلوگيرى نمود

ه همه عجب در اين است ک . بين راه مضروب نمودندبهائىچهار نفر بيچاره را به اسم 
 آتش ّ حدتخواهد دين وسيله مىّ نيستند و جمعيت ببهائىظلومين دانستند اين م مى

و  ان غير معروف مراقب بودندبهائي  ديگرطرف از . خود را قدرى تسکين دهدخشم
  .دادند قضايا را به محفل روحانى اطلاع مى

ّروز بعد مجدداً جمعيت زيادى به قصد هجوم بر منزل گلکانى جمع شدند  لکن .ّ
ًقبلا آنجا   شهيد و چند نفر ديگرراکب علىساکنين منزل او، يعنى عائلۀ او و عائلۀ آقا شيخ 

آن روز وضعيت به قدرى خطرناک بود  .نده بودرا تخليه نموده به منازل ديگر پناه برد
  رمضان على–  ميرزا عزيز الله خان خضرائى- آقايان گلکانى فقطاعضاء محفل که از

، توانستند خان ويژه  ميرزا حسن- عزيز الله خان فتحى- عسکرى-خان ناظم کيمياوى
اعضاى ديگر، نايب .  مشورت کنندّ احباءه دربارۀ تکليفمنزل خضرائى جمع شد
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، بواسطۀ دورى آقا مشهدى حسين - آقا ميرزا محمد- خان مستوفى زرگ ميرزا ب-اصغر
اکرات محفل اين شد که آقاى گلکانى مجدداً نتيجۀ مذ .محفل نتوانستند حاضر شوند

چون گلکانى وضعيت را  .ان مذاکره نمايدبهائيحضور امير لشکر رسيده دربارۀ حفظ 
ان را بهائيمشاراليه مانند سابق اطمينان داد که وسائل راحتى   نمودبراى امير لشکر بيان
  .فراهم خواهد ساخت

  ولد علىداران بالاى خيابان، ميرزا محمد کانهمان روز طرف عصر، جمعى از د
ان مهم مشهد بود به چنگ آورده به قصد کشتن بناى بهائي را که از  صادق تفتىّملا

 مأمورين او را خلاصه .برد رسيدند جان بدر نمى اگر مأمورين نظميه نمىزدن گذاشتند و 
  .نظميه از آنجا فرار دادند از چنگ آن ها خلاص و با درشکۀ دارالشفاى

، که مستخدم ادارۀ ، فرزند مرحوم ميرزا احمد قائنىالله خاندر اين گير و دار عطاء
فظت  را محاميرزا احمد علىت خواس  قبل از رسيدن مأمورين نظميه، مىلشکرى بود

 خانۀى زدند که مدتى مجبور شد در مريضهم پرداخته به قدر جمعيت به او .کند
 بود در پائين بهائىهائى که  اقّمقارن همين زمان، يک نفر از قز .لشکرى معالجه نمايد

  .خيابان به سختى مضروب شد
 .چون امير لشکر و نظميه بر مجارى امور اطلاع يافتند در صدد جلوگيرى بر آمدند

خيابان و  بالا بر اثر اين تمام دکانداران ت نفر از رؤساى جمعيت را دستگير نمودندهف
دو مسجد و صحن  پائين خيابان تعطيل نموده دکاکين را بستند و جمعيت زيادى در

 که يکى از محرکين عمدۀ اين فتنه منزل آقازادهبه  ها آنگان و رؤساى کردمجتمع، و سر
در اين بين امير لشکر با عدۀ نظامى وارد صحن گرديده اعلان نمود که از  .بود رفتند

سپس مردم . تجاوزات اشرار با شدت جلوگيرى نموده و مرتکبين را مجازات خواهد کرد
  .را متفرق نمود

لکن بر اثر تحريک اشرار، اطفال در معابر به خواندن . چند روزى فتنه خوابيد
 و آقاى خالصى . مشغول بودندبهائىلعن نسبت به امر آميز و طعن و  توهين هاىشعر

ک فتنه اطلاع يافتند، با ّرؤساى محر ، چون از گرفتارى هفت نفرّملک المحققين
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روز چهارم  . را مستخلص سازدها آناصرار و خواهش امير لشکر را وادار نمودند که 
اليه پائين خيابان، جمعيت اشرار جلوى دکان  لکن در منتهى بود آرام ًعيد، شهر نسبة
 اجتماع نموده او را از دکان بيرون کشيدند که  کرمانى کوزه فروش صادقحاجى محمد
 وارد و حاجى را با جمعيتى  واقعهدر اين بين يک نفر نظامى به محل .به قتل برسانند

  .که بيشتر از همه حرارت به خرج دادند به کميسارياى پائين خيابان جلب نمود
در تبريز بواسطۀ  .بودار ّهاى ايران سي ابتدا درويش و در شهر صادقدحاجى محم

ه از درويشى دست کشيد و تصديق امر مبارک را نمود ،على حاجى ميرزا حيدرمرحوم 
بارى در  .و در اين اواخر در مشهد دکان کوزه فروشى داشت ،به کاسبى پرداخت
چون سؤالات مذهبى  .پردازند را متفرق نموده به استنطاق او مىکميساريا جمعيت 

 .پردازد  مىاقامۀ دليل و برهان بر حقيقت اين امره نمودند حاجى با کمال رشادت ب
خواهند از تعرض اشرار محفوظ ماند محبوس ساختند و چهل  که مى اسم  آنبالاخره به

 مصلحين بى غرض که خود را ها آندر اين مدت . و يک روز در حبس نگاه داشتند
تا آنکه در  . زوجه او را طلاق دادند و دارائى او را به تصرف پدر زنش دادنددانستند مى

 به اين. شرط آن که در مشهد نماندبه  اثر جديت و دوندگى گلکانى، مستخلص گرديد
  .دش از مشهد خارج و به طرف طهران رهسپار خاطر

ر د بهائىس، از جوانان الله خان عکا ، پسر فرجالله خان عشرتى وز عزتهمان ر
پينه دوزى که نزديک  دست به ،خانۀ خود واقع در کوچۀ چهار باغ مشغول بود عکاس
 عکاسخانۀ او واردترتيب که پينه دوز  بدين. مجروح شد خانۀ او دکان داشت عکاس
آژان نظميه بر  . نمودسوراخآن جوان را با درفش   و بعد از کتک زدن بسيار پهلوىشده

در اين بين مردم  .دکرو هر دو را به نظميه جلب شد خانه وارد  اثر سر و صدا به عکاس
 ضارب به نظميه رفتند و همگى  طرفدارى ازهب طلاع يافته و پنجاه نفر از اراذل و اشرارا

مأمورين  .احترامى کرده است الله نسبت به ديانت اسلام بى شهادت دادند که عزت
 ساعت توقيف نمودند و ضارب را بيست و چهارنظميه آن جوان هيجده ساله را 

  .ى دچار صدمۀ جراحت پهلو بودالله خان مدت ، و عزتض نشدندّمتعر
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ان را قلع بهائيخواستند تمام  زيرا مىکرد  دين را دوا نمىّلکن اين تعرضات درد مفس
  ممانعتها آنچون ديدند امارت لشکر و نظميه در اجراى مقاصد  .و قمع نمايند

ا گيرند تند که مردم عجالتاً مدتى آرام بکنند نيرنگى ديگر بکار برده و دستور داد مى
ل در منزل امير  به مضمون ذياى امهنشب هفتم حمل، شب .چارۀ ديگرى انديشند خود

اسامى تمام را نگاشته ( ان معروف رابهائيهشت هزار نفريم و  ما”لشکر انداختند، 
 ها آن خواهيد با مىشما هم اگر  .چند روزه به قتل خواهيم رسانيد در همين) بودند

دانست با آقا  چون امير لشکر مى “.شدن شويد ۀ کشتهمساعدت نمائيد اول خودتان آماد
هاى متنفذ  ها با خود همدست و اين باشد طرف مى  قمىزاده و حاجى آقا حسين

، که به ّوکيل سبزوار، و ملک المحققين شيخ الرئيس مانند هاشم ميرزادارند مقتدرى 
 ولى براى .، اين دفعه ترسيد و تسليم شدان قيام نموده استبهائي عليه امر خالصى

 امير لشکر شخصاً به محضر حاجى آقا حسين قمى رفته، رسماً جلوگيرى از خونريزى
  .نگردنداين کار ّ متعرض ها آنان را خواهد داد و بهائيتبعيد  اعلان داد که خود امر

، به امر امير لشکر به کميسارياى شب هشتم حمل، سلطان احمد خان قلعه بيگى
امر  ابلاغ کرد و اوامر امير لشکر را به سلطان محمد آقاخان کميساريابالا خيابان وارد و 

 مضمون ذيل اضر شد سلطان محمد آقا خانچون گلکانى ح .به احضار گلکانى نمود
اند به شما ابلاغ  ر به طور خصوصى و دوستانه فرمودهامير لشک آقاى” :او ابلاغ کرده را ب

بيش از اين موقعيت   واند خودم را هم تهديد به قتل کرده ،کنم موقع خطرناک است
ان از اين ساعت تا اول آفتاب فردا بهائيمام لازم است ت .دهد ا نمىمساعدت ر اجازۀ

اند که به کمک علما روز سيزده عيد   زيرا مفسده جويان نقشه کشيدهاز شهر خارج شوند
 .منازل را غارت و افراد را هر کس و هر چند نفر به قتل رسانند نوروز، هجوم عام نموده

ه افراد نظام هم من چندان اطمينان ب چون مسئلۀ مذهب و تعصبات جاهليه است،
 .بهتر است شما شهر را ترک کنيد . دستور من رفتار کند عليهو شايد نظامى نيز ندارم

 خانه هاى غير معروف انتقال گذارم ولى عيال و اطفال را هم به خانه ها را قراول مى
 جواب شنيد “؟اين تبعيد چند روز و چند ماه استمدت ” گلکانى سؤال کرد  “.دهيد
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ً تا وقتى که قضاياى جمهوريت خاتمه يابد و آرامش کاملا بر قرار اند فرمودهامير لشکر ”
  “.قتضيات به من اجازۀ مساعدت بدهدشود و م

امريه، گلکانى شبانه وسائل حرکت خود را فراهم نمود و ضمنا به وسيله با اين 
روف  معّاحباى اخطار کرد، که محض اطاعت اوامر حکومت بايد ّ احباءالمآلى بهحدّمت

حفظ   خود مطمئن باشند که امارت لشکرهاى و از خانه ،به زودى از شهر خارج شوند
ان به طرف سبزوار و بهائيبر اثر اين اخطار جمعى از  . را بر عهده گرفته استها آن

  .اطراف مشهد و چند نفر هم به روسيه حرکت نمودند
به خيال توقف در   ثابت وجدانىالله آقاى ميرزا يوسف خانغ امرّدر اين اثناء مبل

 لذا به جاى ديگر .لکن کسى را در آن منزل نيافت .شدبه مشهد وارد منزل گلکانى 
 در منزل ارباب شهريار با گلکانى .توجه نموده و در بين راه مورد سب و لعن واقع گرديد

 که نهم لذا روز ديگر .شتند که هر دو شهر را ترک گويندقرار بر اين گذا نموده ملاقات
  و فرزندان فرارى عيالّاحباى .طرف سبزوار رهسپار گرديدنده  با همديگر بعيد نوروز بود

 هم چنين موقعيت ،و اما وضعيت آن ها. ًقبلا به منازل ديگر انتقال دادندهم خود را 
برخى  . به بينند سفروانستند به موقع تهيهزيرا هيچ کدام نت. متواريان، بسيار اسفناک بود
  .ستند از پولى که دارند استفاده نمايندناتو و نمى جرئت بازار آمدن نداشتند

لکن باران رسيد،   داشتندمفسدين خيال ضوضا  کهو از اين طرف روز سيزده موعود
شديد آن ها را از اجراى خيالاتشان باز داشت جمعيت نتوانست در معابر اجتماع 

ديگر چنانچه در تاريخ  .اما فساد رفته رفته به نقاط ديگر خراسان سرايت نمود. نمايد
  .ها بيايد قسمت

دادند و با   مقامات مربوطه عرايض تظلمانه مىان به ايالت وبهائيت ّدر اين مد
گلکانى . دادند طهران را از مجارى امور اخبار مىل، محفل مرکزى ّهاى مفص راپورت

لکن اقدامات محفل  .داد  اطلاع مى به محفل مرکزى طهرانمرتباً مراتب رانيز از سبزوار 
  .ًتوانست عاجلا ترتيب اثرى بدهد مرکزى نمى

 ّاحباىبا اجازۀ امارت لشکر، پانزدهم حمل، گلکانى به مشهد مراجعت نمود و 
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اما فتنه هنوز  .متوارى نقاط نزديک نيز متدرجاً با رعايت حکمت مراجعت نمودند
 و لعن را گرم ّ، بازار سبها ناخو معابر دراويش و روضه رد .ش نشده بودخامو
قام  انتها آن خود را متهم نموده از به قرار سابق مخالفانداشتند و ارباب فساد  مى
ان بود در حين ئيبهارا که از  ىباف يزدَ نام شعردرهمين اوان، غلامرضا .کشيدند مى

و گلکانى را جنب کوچۀ  عبور گرفته مضروب و مدتى در محبس آستانه توقيف نمودند
قصد جان او را کردند مجبور شد  و چون بعد از اين ،زردى، به باد سب و لعن گرفتند
  . منزل خود را مجدداً تغيير دهد

جمله در  نمِ .ودچنانچه در فوق گفته شد آتش فتنه به تمام نقاط خراسان سرايت نم
ان را دستگير و بعد بهائيعدۀ از  ّتربت حيدريه، روز سيزده عيد، رجاله هجوم عام کرده

مدتى اين مظلومين محبوس  .از وارد نمودن صدمۀ زياد، تسليم حکومت محل نمودند
در نتيجۀاين ضوضا، چند نفر از  .و در محبس مورد اذيت و ايذا واقع گرديدند بودند
  .م به مشهد رهسپار شدندّ براى تظلاى هّو عد جبور به مهاجرت گشتندان مبهائي

آن . ان بر آمدندبهائيّو لجاره در صدد قتل   حمل، در ترشيز فتنه بر پا شدشانزدهروز 
، که ، داماد و همشيرۀ زاده مرحوم فروغىالعلماء جيد صديقروز مرحوم شيخ عبدالم

. مورد حمله واقع شد براى انجام امور شخصى از شفيع آباد به ترشيز آمده بود فاقاًّات
ف او ّدوز وارد محل توق ، با يک نفر کفشحاجى رئيس التجار نام، نوکر  علىعباس

در حضور جمعيت تکليف و   سوق آوردندسر چهار شده عمامۀ او را به گردنش انداخته
جمعيت  .کند ا و استنکاف نموده و تبرى هم نمىلکن آن مرحوم اب .کنند سب و لعن مى

تا بدنش قطعه  زند مى دو هزار نفرى او را احاطه و هر کس براى ثواب خدا سنگى به او
رون شهر بعد نعش او را قريب ربع فرسخ کشيده بي . غارت گرديدآنچه داشتو  قطعه شد

 محل، آدم خود را  مجتهدحسين لکن حاجى شيخ محمد .که طعمۀ آتش سازند بردند
جسدش را در  ّبالاخره رجاله مانع از دفن او شده. فرستاده از سوزاندن جسد مانع گرديد

ه، نتوانست از الدول حکومت وقت رکن اعظم پسر رکن .گشتندو بر رودخانۀ انداختند
اين  . در باغ گلشن دفن نمايندقط امر نمود جسد را کنار رودخانهف اشرار جلو گيرى کند
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بالبنان بود و اطلاعات کافى از آيات وى مشارشهيد بزرگوار در کمالات صورى و معن
ايمانى و داراى نيت خالص و شهامت  ،و استدلالات امرى داشتاسلامى واحاديث 

 اعدا به ّ را براى حفظ از شرّ احباءحکومت بعد از وقوع اين قضيه، چند نفر از. بود
  .بعد از آن که فتنه تسکين يافت مرخص نمود  وعنوان حبس نگاه داشت

  نامق بيايد، شيخ عبدالکريم-مقارن اين احوال چنانچه ضمن تاريخ حصار
ان آن حدود بهائي . نامق هجوم نمودّاحباىّاشرار و رجاله را دور خود جمع و بر  75بايکى

 فرار ها ناها و بياب بعضى به کوه. ًو قبلا فرارى و منزوى شدندنمودند اطلاع حاصل 
به محل لذا شيخ دست خالى  .ها دور از آبادى بسر بردند و با اهل و عيال مدت نمودند

  .نمود عتمراجخود بايک 
بدون آنکه ّرجاله  ان مخفى شدندبهائيلکن چون تمام  .در قوچان نيز فتنه بروز کرد

 و لعن اکتفا ّدر نيشابور اشرار به سب .ندزودتر متفرق گرديداى به دست آورند  نتيجه
   .وغائله زودتر رفع گرديد نمودند

در  .نيز تحت مضيقه وارد شدند ّ احباء و ساير، مرحوم فروغى)دوغ آباد(در فروغ 
ان را مضروب نموده و به نظميه تحويل دادند و مدتى بهائيسبزوار اشرار يک نفر از 

   .نگاه داشتند تحت توقيف
 ىجمعيتدور خود ک اشرار، ّسر دسته و محر على دلال يزدىدر بيرجند ميرزا محمد

جمعى  .و صدمه وارد ساختند ان هجوم نمودندبهائينۀ اشرار به خا ه همراه باجمع نمود
در  .و زيرک و جاهاى ديگر نيز سرايت نمود چاهبه سراز آنجا  را مضروب نمودند و فتنه

اً ّ تظلم و ضمنشوکت الملک ان به اميربهائيتر تسکين يافت زيرا بيرجند آتش فتنه زود
امير شوکت . تند و به قواى نظامى محل پناه بردندحال نوش به امارت لشکر، عرض
 تفصيل وقايع ،دلال را توقيف و حبس نمود و فتنه خوابيد  علىالملک، ميرزا محمد

  .يدامذکوره در جاى خود بي
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ان مظلوم غير از خدا بهائيبدين طريق فتنه در تمام نقاط خراسان شيوع نمود و 
ت ّى سخت شد که اشرار به اطفال هم صدمه و اذيا ر به درجهکا .فريادرسى نداشتند

مرحوم شيخ ر، نجل جليل اکب آقا ميرزا علىشخصى به نام چنانچه در مشهد  .رساندند
 روحانى مجبور و به اين جهت محفل  را وقت خروج از مدرسه مضروب ساختبراک على

در بعضى از مدارس، ناظمين مدرسه  .شد پسران حضرت شهيد را به طهران بفرستد
 بهائىو بدين جهت اطفال  ق زدندّشلا را سرصف بهائىدليل، اطفال  بدون علت و

  .مدتى از رفتن به مدرسه خوددارى کردند
 به تورى دسان، و اقدامات محفل مرکزى، از طهرانبهائيتا آن که بر اثر عرايض 

 .ندنشاناشرار را سر جاى خود ب رسيد که از فساد و فتنه جلوگيرى نمودهر امارت لشک
 ،، بهبودى در اوضاع حاصل و مهاجرين حصار، نامق]ارديبهشت [تقريباً ازاول ثور

لکن زمينۀ فساد همواره مستعد بود و  .مشهد و ساير نقاط به اوطان خود مراجعت نمودند
در سبزوار، قريب دو هزار نفر جمعيت  چنانچه .ديد ميرفتهر دم بيم ضوضائى ج

ان را خراب کنند و اگر جلوگيرى آقاى بهائي) القدسحظيرة(ه خواستند مسافرخان
چنين رئيس نظميه و  هم، حاجى مزبور .شد  نبود، خون جمعى ريخته مىمدارعتشري

نکه، حکومت محل در اين موقع اي آور تاسف .نصرت لشکر، جلو مفسدين را گرفتند
فتنه بدون  دادند وبديهى است که ن .ان طلب رشوه نمودبهائياز  براى مساعدت

  .مساعدت او هم رفع شد
   بود فراکه مصادف با ضربت خوردن و شهادت حضرت على  رمضان٢١-١٩چون 

منازل خود قدم بيرون ان سه روز از بهائيلذا  .پا شدسيد فساد بزرگى در مشهد برر
و به  در پائين خيابان مضروب نمودند ان بود،بهائي را که از ارّ عطميرزا حسن .نگذاشتند

 . از ادارۀ لشکرى اخراج گرديدّ تجلىموجب تقاضاى مبرم علما، سرجوقه غلام حسين
ان نسبت دادند بهائيولات زهرى در بازار و معابر ريخته و اين عمل را به سپس اشرار مأک

  .و به تمام وسائل تشبث نمودند که ضوضائى بلند نمايند
 ديد، مراتب را مجدداً چون محفل روحانى قضاياى تازه را مقدمه آشوب جديد مى
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 مطلع و محفل مرکزى مقامات مربوطه را از حقيقت امر محفل مرکزى راپرت داد به
اين دفعه اوامر اکيد قطعى از طهران، به مشهد، مبنى بر رفع فتنه و فساد صادر  .گردانيد
شوند بايد با دولت مقتدر ان ببهائيض ّ متعرمِن بعدچون مفسدين ديدند اگر  .گرديد
 ّامنيت کامل و رفاهيت واقعى.  طرف شوند، اين بود که ميدان را خالى کردندپهلوى

، به اقدامات قتل قنسول امريکاان چهره گشود که دولت پس ازقضيۀ بهائي بر ىوقت
  .و ريشۀ فساد را در هرنقطه ديد از بيخ و بن بر انداخت ّجدى مبادرت نمود

مردم  .)م۱۹۲۵مارچ (.ق..ھ ١٣۴٣يکسال بعداز اين واقعه يعنى در ماه شعبان سنۀ 
 و ارباب فتنه و فساد، زمينۀ فتنه و آشوب راغان مفصلى نمودندمشهد هفت شبانه روز چ

و سر   امير لشکر بود و به علماسرتيپ جان محمدلکن در اين وقت  .تهيه کرده بودند
مردم انداخته  و بعلاوه چنان خوف و وحشتى در دل .دسته هاى اشرار اعتنائى نداشت

  .دبود، که در بودن او کسى را ياراى جسارت فتنه نبو
  

  ضوضا در شهر -.]م۱۹۲۳[. ق.ھ ١٣۴٢  دو منظره از وقايع سنۀ
  76.به آقاى نوش آبادى ،خياط قسمتى از مکتوب آقا مشهدى حسين

تحرير  چ گونه به تعريف وهم خورد که هي فرداى آن روز چنان اوضاع شهر بر....«
از  بعضى .آمد ، زمين به لرزه مىاز هيبت نعرۀ يا صاحب الزمان .آيد درست نمى

بعضى .  جمع شدند و اهل و عيال خود را در زير بال خود گرفتنداى  در نقطهاحباب
 هاى اغيار بعضى در خانه .دست اهل و عيال خود را گرفته از شهر بيرون رفتند

مدم و ااز خانۀ خود بيرون ني .بى دست و پا تر بودماين حقير از همه  .پناهنده شدند
ًاتصالا للامر، به . يک مشت عيال و اطفال خرد و بزرگ را به دور خود جمع کردم

تقريباً  .آمدند درب بيت ته از اشرار مىصل دسته به دسّمت .مناجات و آيات پرداختيم
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هره در بدن شير آب کشيدند که ز ار نفوس، چنان نعره مىهر دسته دو هزار و سه هز
ه بضعفا شد دعا و مناجات اين مشت  هر چه در شرارت اشرار بيشتر مى .شد مى

به جان عزيزت قسم، مدت دو روز و دو شب، يک  .شد درگاه احديت بيشتر مى
آه آه، چه  .لقمه غذا و يک شربت آب از گلوى هيچ يک از ما پائين نرفت

 چندى دستگير شدند و کتک احبابز ا . شد و چه محشرى بر پا گرديداى هنگامه
ا نکردند و توفيق پيد و چپاولى هم نشد  کشته و مجروح نشد کسىولى .هم خوردند

  .تا اين که قدرى شهر آسوده شد و قدرى اضطراب کمتر ).يعنى اشرار موفق نشدند(
. سؤال کرديم چه خبر است .پاستى ديديم در ميانۀ شهر همهمۀ برتا آنکه روز
و زير دست و پاى مردم  اند ات بر خرما و آب نبات بکار بردهّى ها سميگفتند باب

 اّ در ميان سق، و ديگر،ميرد خورد فورى مى و مى دارد مىهر کس بر .اندازند مى
ها بسته شد و مردم  خانه اّسق .ميرد خورد مىهر کس آب ب ،اند ها سم بکار برده خانه
در محلۀ بود آب انبارى . وردندخ خريدند و نمى  آب نبات و شيرينى نمىديگر

دانم چه برده بودند و ريخته بودند در ميان آب، که همه ماهيان مرده  سراب، نمى
 ،يا اين که از خارج ماهى مرده آورده بودند و در ميان آب انبار ريخته بودند .بودند

بيست روز  تقريباً . هياهوى عظيمى بر پا شد،غرض .کرد آمد نگاه مى هر کس مى
و غيره تفتيش شده است يۀ جليله شد که اين مسئلۀ خرما د، اعلانى از نظمبع

امير ه حکومت مشهد هم منحصر ب ...تا اينکه همهمه قدرى خوابيد .ّاصليت ندارد
اين گونه ه  سرگرم است و ب78 آن هم بواسطۀ جنگ و جدال بجنورد77است

محافل و  ،ى مختلّو ديگر آن که اوضاع امرى بکل .توانند برسند نمى مطالبات
 محفل ، متوارىاحبابراه معاشرت مسدود و بيشتر از  ،ى تعطيلّمجالس بکل

در  اگر ... منسوخ شدن کسب و کاسبى، همه بيچارهبهائى فقراى ،روحانى بى رونق
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ه بيش از اين ّزيرا علم و ادراک اين ذر .هست عفو بفرمائيد عريضۀ حقير قصورى
   خياطحسين  .....نيست

يعنى در ماه سوم بروز فتنه .] م۱۹۲۴ ژوئيه ۱۷[ ١٣۴٢ّحجه  ذى١۴مکتوب فوق در 
  .نوشته شده است

  
   ٧٩هجرت عمومى

 .م]۱۹۲۵ [.ش١٣٠٣ ]فروردين [برج حملجمعه، هشتم روز ساعت پنج صبح 
 وداع مختصرى با ساکنين ،راغت از عبادت بيدار شده پس از ف)گلکانى( دبير همايون

محلى را  ان شهر مشهد ابلاغ نمايدبهائيبراى اينکه امر آقاى امير لشکر را به  .نمود منزل
رحمتى اسم تجارتخانه بلندى مقيم مشهد و عاملين (مناسب تر از منزل رحمتى نديد 

شاراليه معروفيت زيرا منزل م )باشد تجارت خانۀ مزبور کيخسرو و شهريار اردشير مى
 که از تربت براى تحصيل به بهائىبه علاوه در منزل مزبور، چهار نفر از اطفال  .داشتن

ان را بهائيو فقط بوسيلۀ اطفال مزبور ممکن بود عموم  مشهد آمده بودند اقامت داشتند
ًلهذا متوکلا على الله در .از قضيه مسبوق نمود با  و،  قدم گذاشتن ميدان مهيبيا ّ

در حين عبور،  .ب تأييد و استقامت از پروردگار مجيد، از درب حياط خارج شدطل
 چند روزى 80قوچانىزادگان و شهيدلع نمود که از خانوادۀ او ّ را مطنايب حسنخان ويژه

و محاذى هاى کوچه عبور   پيچ و خم با کمال سرعت ازسپس .در منزلش پذيرائى نمايد
ساکنين منزل از ورود بى  .شود قبرستان سراب وارد کوچه شده داخل منزل رحمتى مى

 رخ داده اى همايون مضطرب شده و مايلند زودتر مسبوق شوند که چه قضيه موقع دبير
اى که شرح ذيل در آن  يدار کرده و به دست هر کدام ورقهدبير همايون اطفال را ب .است

الامر آقاى امير لشکر به فوريت براى مدت غير معلوم از شهر حسب « : دادمرقوم بود
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به نقاط مختلفه شهر  بعد آنان را.  »خود من هم الساعه مصمم حرکتم .خارج شويد
  .ان معروف برسانندبهائيروانه نمود که به 

سيد احمد  و لام نيز ابلاغ شد که فوراً آقايان عليم الاسعسکرى به ميرزا محمود خان
ۀ مشهدى بواسط. و ميرزا محمود و دو نفر ديگر ساکنين منزل خود را از شهر خارج نمايد

ان معروف پائين خيابان اطلاع داده شد که هر چه زود تر به خارج بهائي به اطّ خيحسين
 ،ن نيز اطلاع داده شد که از شهر خارج شوندخا  و رمضان علىبه نايب اصغر .شهر بروند

انجام  ، ازنزديک ظهر همان روز دبير همايون. ف نمايندّيا در محل غير معروفى توق
جرت، ت مهاّ اقامت خود در مدّوظيفۀ مهمۀ خود فراغت حاصل نموده براى محل

براى مسافرت درشکه  . بهتر از دهات اطراف شهر دانست ملاحظهسبزوار را به چندين
   .کرايه کرده که صبح روز بعد حرکت کند

چشمانش را  .ّالعاده گرفته و مکدر است  ولى فوق شده واردخان ويژ نايب حسن
 در خانۀ من هستند اجازه اظهار کرد حالات روحيه کسانى که اشک احاطه کرده

بعد از تبادل افکار مختصرى، قرار بر  .دهد که خانوادۀ شما در آنجا توقف نمايد نمى
، عموماً در کوچۀ  و خانوادۀ دبير همايونزادگان قوچانىشود که حضرات شهيد اين مى

براى اينکه مفسدين  .ز سکنه است بروندًگودالى منزل عماد ديوان، که فعلا خالى ا
مقتضى نبود لوازمات براى رفع احتياج با خود  جاسوس، نقطه مزبور را پيدا نکنند

 خان نايب حسن.  اقتضا نداشت ملاحظهان هم به همينبهائياز منازل ساير  .بياورند
  . را تهيه کندها آنت  متعهد شد که از نقاط مختلفه لوازماويژه

ان بعضى حرکت کرده بهائيساعت دو بعد از ظهر از تمام نقاط شهر اطلاع رسيد که 
در اين ساعت مهيب که عفريت ظلم و اهريمن جهل در اين . م عزيمتندّو برخى مصم
ات کوچکى از دروازۀ کرده و براى اطفاى نار حسد و بغضا، دستجعبور  ّشهر مقدس

ّو مرددند به کدام سمت توج شوند شهر خارج مى آه  .که دچار حادثه و بليۀ نشوند ه کنندّ
ًتوکلا منفرى اما مهاجرين از مشهد چند  . بلندها آنمظلومانۀ عيالات بى سر و سامان  ّ

چند نفرى به اميد معاودت به شهر، در دهات  .آباد روانه شدند على الله، سمت عشق
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ف در شهر را بطور ّاسطۀ عدم وسيله حرکت، توقچند نفرى بو .کنند دو فرسخى توقف مى
ۀ کثيرى هم که در ّو عد کنند  طهران عزيمت مىبه  نيزاى عده. دانند  اصلح مىمخفى

  .شوند بازار مشغول به کسب بودند دکان ها را بسته به نقاط مختلفه مخفى مى
رد و يکسره ان وابهائيساعت سه بعد از ظهر خبر رسيد که مسافر تازه از طهران براى 

اشياء خود را آنجا  و چون وضعيت منزل را دگرگون ديد . رفتبه منزل دبير همايون
 بود که بر  ثابت وجدانىيوسف خانميرزا  مسافر محترم، آقاى .گذارده به بازار رفت

ّ مشهد و تصويب محفل مقدس روحانى مرکزى حسب درخواست محفل روحانى
به ايشان اطلاع داده شد که شب را  . به مشهد آمده استبهائىطهران، براى تبليغ امر 

اين مسافر محترم، قضاياى مشهد را در نيشابور شنيده و چند  .به منزل شهريار مزبور بيايند
سبزوار  [ف به تجارتخانۀ خود دراُ بعد از وصول تلگراف على. کند روزى آنجا توقف مى

ها مرتفع شده   اميد اينکه امنيت حاصل و نگرانىبه ّ امنيت شهر، مشاراليه نيز]مبنى بر
  انتهى... .کند حرکت مى

  
  صورت عريضۀ محفل روحانى مشهد

  ٨١فرمانده کل قواى ايران به آقاى سردار سپه
  ۳/۱۵۰۹نمره 

   . ش۱۳۰۳  برج ثور١۵
  مقام منيع بندگان حضرت اشرف آقاى سردار سپه، طهران

  فرمانده کل قوا دامت عظمته
حمل، امنيت از يک عده اشخاصى که تقصيرشان ايرانى بودن و ] ماه[ از اول 

.  خارجى است سلب شده بهثاتّتشبعدم گناهشان عدم مداخله در امور سياسى و 
خصوص بندگان حضرت اشرف در بسط امنيت عمومى و با اهتمام مه با تصديق ب
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جاى حيرت است که  گذرد يقين قطعى بر اينکه جريانات يوميه از عرض مبارک مى
ّاعادۀ امنيت محله آيا صدور امر مبارک ب نموده و يا در اجراى آن قصور ّتأمل  ّ

 .اند  را ترک و جلاى وطن اختيار نمودهکسب و کار خود اى ّکنون عده؟ تاشده
 انعکاسات مشهد در تربت و قوچان و ترشيز .باشند جمعى در منازل خود مخفى مى

قتل و غارت ه  وقت را بِ منتظرين]واقع شده و [ّو بيرجند و سبزوار و قراء و توابع مؤثر
 ،يک نفر مقتول  ترشيز ،محبوس  در مشهد چند نفر مضروب و يک نفر.جرى نموده

يقين  .اند  غارت و جمعى مجروح شدهچند خانه بيرجند ،تربت چهار نفر محبوس
ّاين کشور مقدس  حال در عهد زمامدارى حضرت اشرف نابغۀ است که ادامۀ اين

ّکه با عزم آهنين کليۀ متمرد    .] استغير ممکن[اند  ين و مفسدين را قلع و قمع فرمودهّ
اند  ودهضى مصون بّبريت از هر گونه تعر اطفال صغير در دورۀ بر،حضرت اشرفا

حضرت  .مدرسه ندارنده لکن در مشهد اطفال قدرت خروج از منزل براى رفتن ب
ّ آيا وقايع مزبوره براى رقت قلب مبارک و عطف توجهى ب،اشرفا مظلومان کافى ه ّ
آيا وقت آن نرسيده که با يک ارادۀ خلل ناپذير يک مشت مظلومان آوارۀ  ؟نيست

   82؟ظهر و دعا گو فرمايندم مبارک مستمراحه کوه و بيابان را ب
   ] گلکانى[  دبير همايون-منشى محفل 

*  
ان در پيــشگاه بهائيــ نمــوديم بــر خــلاف رويــه ســابق عــرايض  ملاحظــه چنانچــه در فــوق

  . مورد توجه واقع و اوامر اکيده در حفظ آنان صادر گرديد83]کذا [سلطنت سرير
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  84.]م۱۹۲۴[ق .ھ١٣۴٢ ضوضاى   قبل و بعد از،مقايسۀ وضعيت امر
ّجمعيت  ،]۱۹۲۴ مارس ۲۲. [ق .ھ١٣۴٢  شعبان١۵يا ١٣٠٣قبل از اول حمل 

وحانى در هفته محفل ر .م بودّب و منظّ مشهد داراى سر و سامان و تشکيلات مرتبهائى
. کرد يه نقاط خراسان رسيدگى مىّيافت و به امور روحانى مشهد و کل دو مرتبه تشکيل مى

  و، و مجلس درس تبليغ،)لجنۀ ماليه( و شرکت خيريه ، و تبليغ،دمتهاى خ لجنه
  و محافل، و مجلس درس نسوان،ى رجال و نساءملاقات  و محافل،محفل مشق نطق

تبليغ  امر . و محفل جوانان داير و هر کدام به انجام وظائف خود مشغول بودند،ضيافت
ب اغيار ّ که اسباب عبرت و تعجچيزى .م امر مرتفع گرديدلََپيشرفت سريعى داشت و ع

ّ شهيد، تمام تشکيلات و مؤسسات امرى گرديد اين بود که بعد از شهادت شيخ قوچانى
لکن در فاصلۀ ده سال بقدرى امر ترقى کرد که  .ان متفرق گشته بودندبهائيبهم خورده و 

د که جا و بقدرى زياد بومبتدى و طالبين  ّعدۀ. از سابق بيشتر کسب اهميت نموده بود
الله آقا ّ بود که در ايام ضوضا، مبلغ امرو براى همين مسئله کرد ّمحل و مبلغ کفايت نمى

ّمعزى اليه را بر حسب تقاضاى . ، به مشهد وارد شد ثابت وجدانىميرزا يوسف خان
  .رکزى اعزام داشتمحفل مشهد، محفل روحانى م
 مجلس ضيافتى تشکيل گرديد که قريب يک )عطا( ها قبل از عيد نوروز در ايام

صد و پنجاه نفر از طالبين حقيقت، از کليه اصناف و طبقات، در آن حضور داشتند و 
هاى مفيد ايراد   الواح و آثار مبارک تلاوت و نطقدر آن مجلس .نمودند صرف ناهار

اين مسئله را براى نمونه ذکر کرديم تا  .ّآن محفل مواج بودگرديد و روح امرى در 
ّعدۀ کثيرى از  . را قياس فرمايندّرم وضعيت مجالس و محافل آن دورهخوانندگان محت

 .کشيدند امرى نموده و بدون خستگى زحمت مىان وقت خود را صرف خدمات بهائي
اب حقد و حسد را دچار غم و  را مسرور و اميدوار و اربّ احباء،بهائىسطوت و نفوذ امر 
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  .اندوه ساخته بود
 انبهائيّالذکر به ميان آمد، تمام تشکيلات و مؤسسات و اجتماعات  چون وقايع فوق

در ايام عيد  .ان فرارى و متوارى و منزوى گرديدندبهائيهم خورد و قسمت اعظم رب
 جمع بودند، بين ّان دنيا با سرور و حبور در مجالس مجلل با شکوهبهائيرضوان که تمام 

مثل اين که  .ان مشهد نه سرى و نه صدائى و نه محفلى و نه مجلسى وجود داشتبهائي
 به هم بهائى اگر در کوچه اتفاقاً دو نفر . وجود نداشته استبهائىدر اين شهر هرگز 

  کنند ممکن بود نظر مردم را جلبّرسيدند مجبور بودند به سلام تنها اکتفا کنند و الا مى
 کسانى اين جهت قسمت بيشتره ب. ّرد حمله و تهاجم و سب و لعن اشرار واقع گردندو مو

با تدابير ، ّتا آنکه با هزار مشقت و بلا .نشين و منزوى گشتند که در شهر بودند خانه
 هفتاد و دو نفر مرد و زن براى انتخاب محفل روحانى  ازّان موفق شدند کهبهائيصائبه، 

  .روحانى را تشکيل دهنداخذ رأى نمايند و محفل 
 همين حال مشهد را وضعيت امر در ساير نقاط خراسان به غير از يکى دو نقطه،

ان مشهد و ساير نقاط خراسان گرفتار ظلم و بهائيماه اول سال را  داشت و مدت شش
ماه آخر سال توانستند زخمهاى خود را التيام دهند و  عدوان اشرار بودند و فقط در شش

 ئى که علاوه بر تنها نقطه. دّۀ تشکيلات خود را به هم پيوسته منظم سازنرشتۀ گسيخت
ّجبران خسارات گذشته توانست در موفقيت تبليغى کسب اهميت نمايد سبزوار بود با  .ّ

ّان اين شهر به خدمات مهمه نائل بهائي ،الله آقاى آذرىّمبلغ امر ّتشويق و سعى و همت
ِحمة و ظاهره من قّ الر بر طبق باطنه فيهاين بلايا کهنتايج  .شدند ه ب  بودُ العذابهلبٌَ

ّ نقاط امرى خراسان نسبت به وضعيت ۀّو اوضاع امرى مشهد و کلي زودى ظاهر گرديد
 تأسيسان به بهائيکه در مشهد و ساير نقاط،  بطورى ،قبل از ضوضا هم بيشتر ترقى کرد

 روز بروز در ها آنّعدۀ  .ى خود را مستحکم ساختندحظائر قدس پرداخته و تشکيلات امر
ى و انتشار بوده و هست و هر کس امروز به صفحۀ خراسان ّترق  درها آنتزايد و معارف 

  .را تصديق خواهد کرد نظر نمايد مطالب ما
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  85اعانه به ستمديگان جهرم
. ق. ھ١٣۴٢ ا ضوضاى تبشروئى ّملا حسين از ابتداى ورود(تاريخ هشتاد سالۀ ما 

يابد و وقايع بعد از اين تاريخ را در مجلدات بعد  تا اينجا خاتمه مى) .]م۱۹۲۴[
مناسبت نيست براى تصوير مطالب فوق، مسئلۀ اعانه به  لکن بى .خواهيم ديد

شته بود که نگذق زيرا هنوز دو سال از ضوضاى فو .ستمديگان جهرم را خاطر نشان کنيم
ّ خود و به تحکيم اساس تشکيلات و مؤسسات امريه موفق گروهًکاملا به جمع  انبهائي ّ

 ۀّو بدين واسطه توانستند اعانه از کلي از اين جهت اطمينان خاطر حاصل نمودند .گشتند
 جهرم بهائى مظلومين ّو در حق نقاط امرى تابعه و مشهد جمع آورى نموده ارسال دارند

به ّچيزى که باعث تعجب ما است امريه وزارت پست و تلگراف  .تسليم نمايند رکزبه م
که به موجب آن، تلگرافات محفل روحانى ادارات تلگراف نيشابور و باجگيران بود 

که رؤساى ادرات مذکور داشتند نيشابور و باجگيران را براى مخابره قبول ننمودند و 
ه به امضاى محفل روحانى و منسوبين به حسب الامر وزارت جليله، تلگرافاتى ک

لذا محفل  .گردد ونى بايد مخابره شود پذيرفته نمى به خاکپاى همايبهائىّجمعيت 
به تمام نقاط امرى ابلاغ، و دستور داد محافل ) مشهد(روحانى قسمت خراسان 

خلاصه آن  . عرايض خود را به خاکپاى همايونى با پست ارسال دارندمِن بعدروحانى 
ً و انسانى را کاملا به جا آورده از بهائىان قسمت خراسان لوازم وحدت عالم بهائي که

  .معاونت و همراهى نسبت به برادران ستمديدۀ خود مضايقه ننمودند
  

  ّعبور مبلغين از مشهد
و  اءّ احب براى تشويقبهائىّ، مبلغين عبدالبهاءاز ابتداى ظهور تا اواخر ايام حضرت 

تى ّ، مدات محلّمت و مقتضيتبليغ امر به خراسان و مشهد توجه نموده و با رعايت حک
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ّو اين سير و گردش مبلغين و توجه  نمودند ف مىّتوق ساحت   با اذن و اجازه ازها آنّ
شد و  جمع آورى مى انبهائي از طرف جمعيت يا افراد ها آنمخارج مسافرت  .اقدس بود

امرالله اين امر تحت نظم  تا آنکه در دورۀ حضرت ولى. شتداصورت و شکل منظمى ن
 از ها آناعزام و خط عبور و سير و همچنين مخارج مسافرت . و ترتيب معين قرار گرفت

  .گرديد تعيين مى) طهران( طرف محفل روحانى مرکزى
اند ضبط نشده فقط آنچه در خواطر و   که به مشهد توجه نمودهىّى مبلغيناسام

هم به نحو  آن .اوراق تاريخيه به مناسبت مانده است در دسترس ما بوداذهان و 
  :گردد و مقصور و محدود مذکور مى اختصار

ّاولين مبل بشروئى ّملا حسين جناب سپس  .اند غ است که به خراسان توجه فرمودهّ
بايد ذکر   حصارى راّ و شيخ احمد معلمد کربلائىو حاجى سيد جوا ّقدوسجناب 
   .نمائيم

و نجل ا  و فروغى محمد ميرزاّملا  و،ابن اصدقو نجل او  ،اسم الله الاصدقمرحوم 
ميرزا و  ،حاجى ميرزا حيدر علىو  نبيل اکبر فاضل قائنىو  ،ميرزا محمود فروغى

از  نىجستاعلى بّ ملاو آخوند ،و نجل او ميرزا احمد قائنى على نبيل قائنىمحمد
ّمبلغين دورۀ اوليه و بعضى از  ه  نيز حيات داشتند و بعبدالبهاءحضرت   در دورۀها آنّ

  .خدمت امر قائم بودند
 على  آقا شيخ محمد، و سيناّ نير،)منظر(محرم آقا ميرزا عبدالبهاءدر دورۀ حضرت 

 راکب على آقا ميرزا ،الله سمندرى آقا ميرزا طراز، داماد و برادر زادۀ نبيل اکبرقائنى
الله خان طالقانى اتفاق ميرزا نصره ب) بهين آئين(  خان قاجار ميرزا تقى،ىرفسنجان

 کربلائى ، خان پرتوى ميرزا محمد آقا،ى شهيد قوچانراکب على آقا شيخ ،)رستگار(
   ميرزا يوسف،الله قمىاسد آقا سيد ،الله اصفهانى ميرزا اسد، دوغ آبادىّرضاى فخار
غيرهم، که   وزاده  ميرزا منير نبيل،اّ بنراکب على استاد ، ميرزا زين العابدين،ىخان شکوه

السابق در پيشرفت امر  و بقيه کمافى يستنداغلب اين نفوس مبارکه حاليه در قيد حيات ن
  .ساعى و جانفشانند
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مدتى  فاُ محسن  آقاى آذرى و ميرزا على، نوش آبادىاواخر ميرزا حسندر اين 
 و  آقايان ميرزا عبدالله مطلق.ّه موفقندّخدمات مهمه ّاست در خراسان در سير و توقفند و ب

به خراسان نمودند و   نيز در اين اواخر سفرى)سنگسرى(ميرزا حاجى آقاى رحمانيان 
 علويه و ،روحانى بشروئى ات معروف،ّمبلغاز  .ّنتايج مهمه از مسافرت ايشان حاصل شد

   .اند راسان و مشهد در سير و گردش بودهمدتى در خ خانم
 .ّنقاط خراسان توجه فرموده است  کراراً به مشهد و سايراردکانى مرحوم حاجى امين

اسامى  .اند راسان و مشهد نموده در خبليغىتى ب نيز مسافرتهاّ جذاجناب عزيزالله
ها  در تاريخ قسمت اند و در اينجا مذکور نگرديد ين ديگر که به خراسان توجه نمودهّمبلغ

  .ذکر خواهد شد
  

  حظيرة القدس مشهد
  محل اجتماعبهاءالله و حضرت ًچنانچه قبلا مذکور داشتيم در دورۀ حضرت باب

و در ابتداى نفوذ اين امر  . بودهّ همان منزل بابيها آن و مرکز ،انبهائيسپس بيان و با
بعد  .بواسطۀ چند نفر از متنفذين که به اين امر نسبت داشتند محل مزبور محفوظ بود

د رفت و ان گرديدنبهائيض حال ّکه مردم متعر ،عبدالمجيد ابا بديعازشهادت حاجى 
هاى  ان به حکم اجبار محلبهائيلذا  . واقع گرديدهآمد به اين منزل، محل مخاطر

ان مانند منزل بهائيديگرى را نيز براى اجتماعات خود تخصيص دادند و منازل 
 ، بجستانى علىّ ملاو ، دفترو مستشار ،و آقا شاهوردى ،مرحوم حاجى موسى و ،بّجذا

 ١٣٣۵( عضو بانک شاهنشاهى خان و مرحوم شيخ محمد،خان مستوفى و ميرزا بزرگ
و در اسحار   و احتفال بود محل اجتماع،ر سنواتبا ترتيب مرو ،).]م۱۹۱۶[ .ق. ھ

هاى ديگرى هم محل  محل .گرديد ان و مشرق الاذکار محسوب مىبهائيمحل توجه 
  .اجتماع بوده که مضبوط نيست

 به بعد بواسطۀ بهبودى اوضاع و تخفيف عبدالبهاءتا آنکه از اواخر ايام حضرت 
 نموده و براى خريدارى خيابان، کار، جنب بالا ان، منزلى را در کوچۀ گلبهائيّتعرض به 
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لکن مفسدين و اشرار بواسطۀ اشتهار اين  .ّاجتماعات و توقف مبلغين تخصيص دادند
محل اسباب زحمت فراهم نمودند وچندين دفعه اعضاى حکومت آن را تفتيش 

ان در بين بهائيّدر صورتيکه قبل و بعد از تفتيش، موجباب سوء ظنى در بارۀ  .نمودند
 اجتماع ابتدا ّلذا محل .بودزحمات توليد  وايذاء   براى اذيت وين تفتيش فقط و انبود
و در اين سنوات اخيره منزلى را مدت دو سال   يافت تغييرّمحلۀ سراب و منازل ديگره ب

ّبيست تومان در ناحيۀ ارک جنب قبرستان مير هوا، براى تمرکز مؤسسات  با اجارۀ ماهى
 گودال اشيۀّدر اين ايام در محلۀ سراب جنب ح . داشتندامريه و اجتماعات در تصرف

اند و بين  ًست که قيمت آن را کاملا پرداخته اّ احباءک و تصرفّمنزل مناسبى در تمل
  .باشد القدس مشهور و معروف مى يار و اغيار به اسم حظيرة

 بود و رّان در اوايل امر در بالا خيابان و محلۀ سراب و مسجد ذوالفقابهائي منازل 
در ظرف دو سال  .ه در اطراف مسجد گوهر شاد و پائين خيابان هم مسکن دارندحالي

شهر  هاى تازۀ د در قسمتّان مهاجر که از عشق آباد وارد شدند منازل متعدبهائياخير، 
 .استتر شده  در مشهد نسبت به سابق خيلى زيادانبهائيابتياع نمودند و علاقۀ ملکى 

  .کرايه نشين بودند و غالباًبود  ّ احباءّدر تصرفکمتر  منازل ملکى ،قبل از اين
  

  انبهائي  باانآن شيوۀ رفتارو  ولات خراسان در طى تاريخ امر
ّچون خراسان از ايالات مهمۀ ايران است ولات آن مقتدر و در مشهد صاحب نفوذ 

فقط بعضى . ر داشته باشد نبوددر ميان آن ها کسى که عدوات مخصوص به ام .بودند
نمودند و اين  رخاوت و سستى مى  در جلوگيرى از تعرض اشرار و مفسدين،ها آناز 

  . بودو ناصرالدين شاه معامله از ترس علما
حمزه ميرزا قبيل از  .بين بودند طرف بلکه خوش بعضى از ولات، نسبت به امر بى

و نهايت احترام را بود  ّملا حسين که معاصر جناب هد شاالدوله برادر محم حشمت
چنانچه ا، برادر ناصر الدين شاه، که ميرز الدوله محمد تقى رکن .نمود نسبت به او مى

 در اثر وا.  سپردهالسلطن مؤتمنبى تجربه بود شاه او را به چون ابتدا جوان و ًقبلا گفتيم 
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لکن در دورۀ دوم ولايت خود يعنى در سنۀ  . را دادفشار علما، فرمان قتل ابا بديع
چنانچه گذشت، نهايت دقت را در مجازات اشرار بعمل .]  م۱۸۹۷[ .ق. ھ ١٣١۵
انى را که از سبزوار تحت الحفظ آورده و خيال قتل بهائي رازىصاحب ديوان شي .آورد
 را مستخلص ها آن اندکى لکن پس از .به ظاهر محبوس ساخت  را داشتندها آن

 اسير  سبزوار دراز آن نفوس که(ه نمايند ّخواهند توج  مىسوساخته، اجازۀ داد به هر 
حاليه  اخوان حاجى احمد و حاجى عبدالرسول، هر دو ،محبوس بودندمشهد  رشده د

از جملۀ  .ان ظلمى ننمودبهائيه نيز بى طرف بود و به الدول آصف ).در طهران هستند
که به امر مبارک تصديق داشت و از بود  الدوله رکنک، پسر الدولۀ کوچ رکنولات، 

ديگر  .ى نائل گرديدّالواح شتدريافت  به افتخار عبدالبهاءت ّساحت مقدس حضر
وضا، توسط ض ، که همواره قبل از ظهور بوده ثانىالدول رکن السلطان نايب الايالۀظهير

کسى که در ميان ولات خراسان در  .ساخت  را مطلع مىّ احباء،خان گرايلى ميرزا بزرگ
 دو مرتبه والى  بود کهالدولهّنيرداد  سستى و بى مبالاتى را بروز جلوگيرى از اشرار نهايت

البته  .گردد  جزو تماشاچيان محسوب مىخراسان شد و در قضيۀ شهادت شهيد قوچانى
تاريخ امر در خراسان بوده مختصر ممکن نيست اسامى تمام ولات را که در طى اين  رد

نگاريم و اين هم که ذکر شد براى قياس و ايضاح بود و چنانچه گفتيم غالب اند ب
  .ولات خراسان نسبت به امر بى طرف بودند

  
  )ندبير همايو(خان گلکانى  آقا ميرزا على

 ايامى که نگارنده در مشهد توقف داشت و به زيارت دوستان مفتخر گرديد :توضيح
پاک و خلوص قلب و تشبث به امر مشاهده نمود که اسباب  ان اين شهر روحبهائيدر 

و به يقين مبين دانست عنقريب ازميان اين نفوس  ،ّتنبه و عبرت و سرور قلب او گرديد
و   ظهورشان را وعده فرموده است ظاهر خواهد شدبهاءاللهمحترم، رجالى که حضرت 

 اين نفوس محترم بى اندازه ملاقات چون نگارنده از .م امر را مرتفع خواهند ساختلَعَ
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به فکر قاصر  داند جالست با ايشان را نعمتى عظيم مىمحظوظ گرديد و معاشرت و م
لذا  . را ضمن تاريخ خراسان قيد نمايداه آنخود چنين دريافت که لازم است ذکر 

 استدعا نمود مختصرى از تاريخ حيات امرى خود ها آنّتوسط محفل مقدس روحانى از 
صورى و معنوى، همۀ  متأسفانه بواسطۀ کثرت مشاغل .را به نگارنده مرحمت نمايند

است که اندزه مسرور  باز هم بى .مسئول نگارنده را اجابت فرمايند  نتوانستندها آن
ّمنت  د،هد  فرصت نمىها آنکثرت مشاغل آنى به آقايان گلکانى و ويژه با وجودى که 

  .گذاشته تاريخ حيات امرى خود را مرحمت فرمودند
ّو از حق  اينک مختصراً تاريخ حيات اين دو وجود محترم را به قيد تحرير در آورده

  .وفق فرمايدّبد در تأسى به احساسات پاک ايشان، اين جانب را مطل مى
در سنوات اخير سمت رياست محفل روحانى مرکزى  ى کهخان گلکان آقا ميرزا على

ان معروف خراسان، بلکه طهران و غالب نقاط بهائييکى از  قسمت خراسان را دارد،
هى را که يد قدرت در وجودش به وديعه گذاشته، در محيط اهب المو .امرى ايران است

اين شخص محترم، غالب اوقات خود را براى  .ّان به منصۀ ظهور رسانيده استخراس
ر انجام وظايف با وجود تراکم مشاغل دنيوى، د .خدمت به امر تخصيص داده است

 ّاحباىّقدم و با تهور و رشادت ملکوتى، قائم بر خدمت امر و  روحانى ساعى و پيش
در  .باشد ص جوانان، بهترين سرمشق مىبالاخرفتار و سلوک او براى افراد  .هى استال

 و حضرت غصن عبدالبهاءحيات امرى خود، به عنايات و الواح مبارکۀ حضرت طول 
  . مفتخر گرديده است ربانىشوقى ممتاز

.  ھ١٣٠۶ّموطن اصلى او گرکان از توابع سلطان آباد عراق، و در ماه ذى حجه سنۀ 
 مزبور، و به امر زراعت قريۀپدرش از رعاياى  .متولد گرديده است .]م۱۸۸۸سپتامبر [. ق

در سن نه سالگى به مکتب داخل و با اشتياق و جديت کامل به  .اشتغال داشته است
 .و آنچه را که در حدود معلومات مکتبى ممکن بود فرا گرفت تحصيل مشغول شده

به  .]م۱۹۰۴ [.ق.  ھ١٣٢٢ اشت، درنويسى و انشاء د چون شوق مفرطى در خوش
گرى به همين  دو سال براى مهارت در شغل مستوفىطهران نزد اقوام خود شتافت و تا 
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در  .رفت  پسر خال خود را برداشته با او به اداره مى، نصير دفترِقناعت داشت که کيف
  .اين مدت با وضع اداره و آداب ارباب شغل و منصب آشنا گرديد

مور أو م از صدارت معزول ه کهالدول عينشاهزاده  .]م۱۹۰۶[. ق. ھ ١٣٢۴ در سنۀ
نصير دفتر را همراه خود به سمت نديم باشى به خراسان برد و گلکانى  گرديد، خراسان

بعد از دو سال با  .نيز با ماهى سه تومان حقوق به همراهى نصير دفتر حرکت نمود
در اين بين در فن انشاء و  .سال در حوالى تبريز بسر برد ه مدت يکالدول اردوى عين

ه لياقت او را الدول چون عين .سياق و امر محاسبه اطلاعات مختصرى تحصيل نمود
در طهران او را جزو اعضاى رسمى خود معرفى .] م۱۹۰۹[. ق . ھ۱۳۲۷ ديد، در سنۀ

و   بيوتات و بودجۀ جمع و خرج شخصى خود را به او واگذار نمودۀمّو نظارت تا کرد،
  .ماهى شش تومان براى او تعيين کرد

بود از   نام را که در دستگاه اوه امر داد که صالح افندىالدول ازمدتى عينبعد 
مبنى بر اين داده بودند، ها   فراش خلوت کهدى بوگزارش ، علت.خدمت خارج کنند

 به حکم اجبار با  کهگلکانى بود ّمأمور اجراى اين امريه . استبهائىکه صالح افندى 
الجمله بر عقايد اهل بها مستحضر  ه ميان آورد و فى ببهائىصالح افندى مذاکرات امر 

شنيده بود لکن چون  . کردتملاقا همايون ّالله، نيرّسپس چند مجلس با مبلغ امر .گرديد
داد و در فکر گرفتن   نمىها استدلالدهند گوش به  ها پول مى ان به تازه تصديقبهائي

  .پول بود
 برخلاف انتظار خود با همۀزيرا  ،ه خارج گرديدالدول در اين اثنا از خدمت عين

ٰحتى ، به حقوق مکفى و يا تشويقى نائل نيامدشخدمات شاهزاده  ظهار رضايتى هم ازا ّ
 گرديده و همراه او به مازندران السلطنهوارد خدمت شاهزاده ظفر، آنپس از  .نشنيد

به افيون  ءه براى گلکانى يادگار ماند ابتلاالدول چيزى که از دستگاه عين .مسافرت نمود
  کردملاقات انبهائيدر مازندران نيز کراراً با . بودآن  گرفتار ملعون بود که تا زمان تصديق

در مازندران زندگانى مادى او  . او به خطا رفته بود چيزى دستگيرش نشدّلکن چون ظن
لکن بعد از چندى بواسطۀ تغيير  .گرفت و ماهى شصت تومان حقوق مى بهتر شد
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خته را در قليل مدت از و تمام اندو ،حکومت از خدمت منفصل و عازم رشت گرديد
در اين وقت او بيست و  .نهايت درجۀ استيصال رسيده سوراخ نى وافور بيرون کرد و ب

ان مانند مرحوم بهائيهموارۀ در گوشۀ خمول افتاده، فقط گاهى با  .سه سال داشت
ّاما حال تنبهى  نمود،  مىملاقات  آنجاانبهائي و ساير  و عميدالاطباءالملک ابتهاج

  .شد  حاصل نمىها آن با ملاقات ى او ازبرا
. ّمدتى را با اين حال در رشت گذرانيد و افکار مشوش او را مشغول ساخته بود

. ق.ھ ١٣٣١ بالاخره بدون قصد معين، از راه اردبيل و بادکوبه و عشق آباد، در سنۀ
الاياله که با او سابقۀ آشنائى  ه موجب توصيۀ معاونبدر آنجا  .به مشهد آمد] .م۱۹۱۲[

جار با ماهى ده تومان حقوق پذيرفته و در قوچان به ّالت داشت، در دستگاه رئيس
رشتۀ  ه بود ملقب گرديددر اين موقع گلکانى که به دبير همايون .خدمت مشغول گرديد

تيجۀ يک سلسله ناملايمات زندگى تشنۀ حقيقت افکار خود را بکلى تغيير داده و در ن
ان مشهد پذيرائى صميمانه از او نمودند و مخصوصاً مرحوم بهائي اتفاق، از حسن .گرديد

طفت بسزا مرعى داشت و گلکانى در نتيجۀ مذاکرات  ملا او باميرزا احمد قائنى
  .ّيق امر مبارک موفق گرديدبه تصد شفاهى و مطالعۀ کتب امرى

نمود،  ران مىّ و در نهايت ذلت گذ بودمخمودو در قوچان گلکانى که سابقاً افيونى 
 اشتعال و در اثر .به ترقيات صورى و معنوى فائز گرديد در سايۀ ايمان به امر مبارک،

و به جوابى   داشت معروضعبدالبهاءّئى به ساحت مقدس حضرت  انجذاب، عريضه
 در اين لوح .مفتخر گرديد که تغييرات اساسى در وجود و خلق و خوى او پديدار گشت

ّايهاالرجل الرشيد”به خطاب  ّ به   مبارک بيان،و در قسمت عربى لوح  مخاطب گرديد“ّ
ّهذا فاخلع نعليک انک بالوادى  لمثلک ينبغى”: او را خطاب فرموداين عبارت 

 از هر آلايش پاک و”: فارسى اين عبارات لطيفه مذکور و در قسمت “...سّالمقد
  “...ّمقدس

لذا  . فرمودنو عطاو خلقتى  س، گلکانى را خلعتى تازه بخشيدّبارى اين لوح مقد
نمود  ّ نيم مثقال حب ترياک استعمال مىو چون هر روز ،ّمصمم بر ترک افيون شد
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اين  هى بدون آسيب و صدمه ازل به فضل الکن .ديد احتمال مرگ را در ترک آن مى
 مبارک که در حق او نازل  و سپس مصداق اين بيان،و آزاد شد بلاى مدهش برهيد

ّپس يقين بدان که مؤيد و موفق خواهى ”فرمايد  گشته بود در وجودش ظاهر شد که مى ّ
ّهذا وعد صريح فى الزبر و الالواح .بود  و نطقى بليغ نما و باپس لسانى فصيح بگشا  .ٌ

  “.ٓقلبى سليم ترتيل آيات الهى نما
و  ت عالىّبارى بعد از زيارت اين لوح مبارک، و ترک ترياک، گلکانى داراى هم

صورتى که  در .و در نزد يار واغيار محترم شد انشائى بليغ گرديد نطق و بيانى فصيح و
خواست  قول خودش وقتى مىو ب ،شد ًمالات قبلا از وجود او ظاهر نمىکاين اثرى از 

 و ّکرد و ده جا حک ساعت فکر مى  نويسد يکه يک حواله بالدول ر دستگاه عيند
ٰحتى .نمود اصلاح مى  تصور نتيجه و ثمرى از وجود ّ احباء اوايلى که به مشهد وارد شدّ

در   خود،گفت، گلکانى در مشهد بعد از تصديق  مىّ احباءيکى از .کردند او نمى
 مبارک گوش  محض احترام بيانّ احباءبد صدا و بى مزه، و مجلس مناجاتى خواند

 .کسى نيست که متأثر نشود خواند کن حال وقتى که گلکانى مناجات مىل .دادند مى
اريون ّ حو“.هر که را بلند کنى از ملک بگذرد”فرمايد  و علا مى ّجل ّاين است که حق
هى ل کلمۀ اّبعد در ظل ،ز در ابتدا همين طور عارى از کمالات بودندحضرت مسيح ني
  .ى کردندّبه اعلى مقام ترق

تى بلند به خدمت ّخلاصه گلکانى مدت شش ماه که در قوچان توقف داشت با هم
تا  .داد  در کمال امانت و صداقت انجام مىامر قائم بود و خدمت ملکى خود را نيز

 و در صدد ايذا و اذيت بر آمدند عقيدۀ او بردنده جار پى بّالت يسالاياله و رئ آنکه معاون
لکن در اين مقصد  .و خيلى سعى کردند بلکه در امانت و صداقت او ايرادى پيدا کنند

 بالاخره او را از خدمت خارج نمودند و گلکانى مدت ششماه بى کار .موفق نگشتند
عقيدۀ  ، به او تکليف کرد چنانچه دست از)آقا رضا( التجار بعد از چندى رئيس .بود

غافل از آن که گلکانى دنيا را بر دين ترجيح نخواهد  .کار به او رجوع شود خود بردارد
  .داد
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و محفل روحانى او  گلکانى به مشهد عزيمت نمود .]م۱۹۱۳[ .ق.ه١٣٣٢ در سنۀ
 در نيشابور و سبزوار موفق به انجام اين وظيفۀ لکن فقط .به اطراف فرستاد را براى تبليغ
ولت روس در قوچان يک نفر منشى به اين معنى که نمايندۀ د .ّمقدس گرديد

جار ّالت  امانت گلکانى را در دستگاه رئيس خدمت وچون سابقۀ حسن .خواست مى
لاع چنين اط ديده بود به مشهد نوشت و محفل روحانى مشهد بعد از استحضار و

لذا  .در ضمن به خدمات امرى پردازد  و،صلاح ديد گلکانى داخل خدمت ملکى شود
 و داخل خدمت  نمودديد محفل روحانى مشهد، به قوچان مراجعت گلکانى باصواب

کرد و با  با حقوق مکفى خدمت مى .]م۱۹۱۵ [.ق .ه ١٣٣۴ و تا اواخر سنۀ گرديد
  .ختپردا  نيز مىفراغت بال به خدمات امرى

شد و  ض حال گلکانى نمىّچون در آن زمان نمايندۀ روس نفوذ داشت کسى متعر
 عبدالرزاق دخترو با  ،در اين مدت بين اهالى قوچان داراى مقام و منزلتى محترم گرديد

 در خلال همين ايام، گلکانى به تبليغ رضا خان . قوچان وصلت نمودّاحباى  ازخان
ۀ کثيرى از محترمين را ّعد و ار بجنورد موفق گرديدزه کارگالدول حاکم دره جز، و احتشام

شروع شد ] .م۱۹۱۸-۱۹۱۴اول[المللى  تا آنکه جنگ بين .بر امر مبارک مطلع گردانيد
 جهت لذا گلکانى بدون شغل ماند و بدين .و نمايندگى روس در قوچان منحل گرديد

و بعد به قوچان مراجعت و  .به ترشيز رفت و مدت چهار ماه معاون حکومت آنجا بود
به عنوان معاونت حکومت به  .]م۱۹۱۷ [،.ق. ه١٣٣۶ توقف سه ماه در سنۀ بعد از

 امور زراعتى که در قوچان داشت مراجعت سويۀو پس از سه ماه براى ت سبزوار رفت
  .نمود

در  (جمع آورى اعانه براى دارالشفاى حضرت رضادر قوچان در امور خيريه و 
ّ، و تحکيم اساس مدرسۀ محل، که قبلا به هم)مشهد ى ر خان کشميراکب ميرزا على تً

 خود را رکود اين زمان دورۀ ، داير شده بود و)آباد بيايد ذکرش ضمن تاريخ گون(
مايل  رسهمد ]تأسيس[ را به امر ّ حکومت محلىو .سعى بليغ مبذول داشت پيمود، ىم

 لکن معرضين و ارباب حسد . از مشهد کنترات شدنداى معلم ّنمود و به اين جهت عده
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 نشستند که بايد گلکانى اخراج ]بست [و جمعى در تلگرافخانه در مقام فتنه بر آمدند،
تشويقشان دادند و  مى  دستورها آن و کميتۀ حزب دمکرات به  از مشهد آقازاده.شود
ه والى خراسان را واداشتند که حکم تبعيد او را از قوچان السلطن تا آنکه قوام کردند، مى

  .صادر نمايد
منصب حرکت دادند  بالاخره گلکانى را شبانه با شش نفر سوار نظام و يک صاحب

 به مشهد وارد شد، بعد از آنکه .ند با خانواده و طفل شيرخوار خود وداع نمايدو نگذاشت
 محترمانه هالسلطن قوام .ه رفت و علت تبعيد خود را استفسار نمودالسلطن حضور قوام

چند  ازو بعد  ،اظهار داشت که اين اقدام را محض رفع ضوضا به عمل آورده است
لذا گلکانى  .روزى به گلکانى امر نمود که براى رفع عوامل فتنه از مشهد هم خارج شود

 . محظوظ بودّ احباءملاقات به طرف طهران حرکت نمود و مدت سه ماه در آن جا به
 همدان، ّاحباى ملاقات سپس براى .کان رفترََ براى بازديد ابوين خود به گ نيزسفرى
به زنجان  وارد شدن در خدمت و تأمين معاش خانوادۀ خود، براى و از آنجا  شدرهسپار

شى با خان حکيم ميرزا موسى در بين راه در قزوين به زيارت حکيم الهى، .عزيمت نمود
 عبدالبهاءّسه طغرا الواح، از ساحت مقدس حضرت  در زنجان به زيارت .نائل گرديد

  .مفتخر و متباهى گرديد
  در حال کهّ احباء و دران دادبهائيزنجان گلکانى رونقى به محافل و مجالس در 

تا آن که بر اثر پريشانى و نگرانى  . دميدروح اشتعال و انجذاب خمودت و استتار بودند،
 .حرکت نمود]به آن سمت[خانواده، از طهران اجازۀ مراجعت به خراسان تحصيل و 

  . هاجرت يک سال طول کشيداين م
در مشهد داخل کسب و کار گرديد و براى آن که تکليف شغل خود را معين نموده 

نمايد راجع به انتخاب شغل فراغتى براى انجام خدمات امرى خود در آتيه تأمين 
دو طغرا لوح ] دريافت[بعد از مدتى به افتخار  . به ساحت اقدس عرض کرداى عريضه

ولى  گردد  را هيچ خدمت مانع از عبوديت نمىتو”فرمايند  ر ثانوى مىکه د مفتخر گرديد
  “.بسيار به حکمت حرکت نما
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با  کرد،  امور کسب، تأمين معاش او را نمى چون.] م۱۹۲۱ [.ق .ھ١٣۴۰و در سنۀ 
لکن پس از  .، داخل در خدمت ژاندارمرى شدّدومىماهى سى تومان و درجۀ نايب 

ل ژاندارمرى، از شغل و خدمت محروم و دوباره دچار تنگى چند ماهى به واسطۀ انحلا
داخل در خدمت بانک  .] م۱۹۲۲ [.ق . ھ١٣۴١و در سنۀ  .و عسرت معيشت گرديد

ودر همين زمان به سمت منشى محفل  .ايران شد و امر معاش او نسبة تأمين گرديد
به وقوع ] . م۱۹۲۴ [.ق .ھ ١٣۴٢ و بعد از چندى قضاياى سنۀ .روحانى انتخاب شد

و احتياج به  ًپيوست و موقعيت و مراتب جانفشانى او را در آن ضوضا قبلا ذکر نمودم
  .تکرار نداريم
، موفق بر تدوين سالنامۀ )شمسى١٣٠۴(.]  م۱۹۲۵/۱۹۲۶ [.ق .ھ ١٣۴۴در سنۀ 

و يک نسخۀ آن  رديدّبه ممالک متمدنه است گ که معمول با طرزى ان خراسانبهائي
مت در تلگراف راجع باين خد .تقديم داشت) طهران(سالنامه را به محفل مرکزى 

ّشهد نام مؤلف محبوب راپرت م” : احلى نازل بيانالله اينامر مبارک حضرت ولى
 رضاى چون گلکانى “. شوقى. به جميع محافل انتشار دهيدناپذير ساخته،خويش را فنا

الله را در اين ديد سه سال ديگر نيز متوالياً به اين خدمت مبادرت نمود رحضرت ولى ام
شود  که حاليه نيز در مشهد تحرير مى آن مجلۀ بديعبعد از (ّو موفقيت حاصل کرد 

  ).نمايد ىخدمت او را تعقيب نموده و م
 افتتاح يافت و ۀ بانک پهلوىدر مشهد شعب .]م۱۹۲۷ [.ق .ه ١٣۴۶ سنۀدر 

 .ّکنون هم در آن مؤسسه مشغول خدمت است بدو افتتاح داخل خدمت و تاازگلکانى 
تى ّاست و با امانت و صداقت و جديبانک امروز گلکانى بعد از رئيس، زمامدار امور 

مذکور روزى رئيس بانک به نگارنده . دهد ، خدمات خود را انجام داده و مىکامل
او دارم و چشم بسته امور بانک ه  است من اطمينان کامل ببهائىداشت چون گلکانى 

 از طرف.  نبودبهائىداشت که  کسى اظهار مى اين را .را به او سپرده و خواهم سپرد
ايشان در  .شتند سلوک و خدمت او داديگر ارباب رجوع هم نهايت رضايت را از حسن

 خدمات و در نمود مى اظهار عقيدۀ ديانتى خود را ًوال، صراحةتمام اوقات و اح
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ّروحانى چنان جديت و خلوص و علاقه به ظهور رساند که به رياست محفل مقدس  ّ
 مشهد و خراسان رخ ّاحباىو هر وقت واقعه يا امر ناگوارى براى  روحانى انتخاب گرديد

چند  .دش رات رسماً طرف مى با اشخاص و ادا و از جانب محفل،بود  بلاسپر داد مى
ان ايران بهائينشن ملى  خراسان به سمت نمايندگى در کانوّاحباىاز طرف نيز مرتبه 

   .انتخاب و اعزام شد
  

  )گل گلاب( خان ويژه ميرزا حسن
 از است کهان خراسان فش ان معروف و ثابت و جانبهائيخان ويژه يکى از  ميرزا حسن

اين شخص نازنين داراى  .به بعد در مشهد اقامت دارد.] م۱۹۲۱[. ق .ه ١٣۴٠ سنۀ
ا کتمان ننموده و و در هيچ موقع و هيچ مورد عقيدۀ خود راست  خالص ايمانى
ّو در امور کلى و جزئى، در حد نمايد نمى هى و دستورات ل امکان مطابق احکام اّ

 الرأى فقّ و مسلمان متبهائىشناسند از  تمام اشخاصى که او را مى. کند  مىمبارک رفتار
عيب او فقط در اين  گويند ان مىبهائيغير  .ند که در بى آلايشى و پاکى نظير نداردهست

 ّاحباى جانفشانى و خدمات امرى، ّمدتى است بواسطۀ حس . استبهائىاست که 
نى مطبوع و نطقى فصيح دارد و با بيا .اند و را به عضويت محفل انتخاب نمودهمشهد ا

کنند  آنکه به قول خودش فقط دورۀ تحصيلات ابتدائى را پيموده است مردم گمان مى
 حيات ّ درست و صحيح است زيرا در طىها آنو گمان  داراى معلومات عالى است
از ادبيات امر و حکمت و علوم اجتماعى کسب نموده  امرى خود معلومات مکفى

  .است
ن خا والدش ميرزا تقى .بوده.] م۱۸۸۹. [ق .ھ ١٣٠٧ در طهران مقارن سنۀ د اوّتول

ه گل و گلاب ب بقّ شيرازى ملحاجى ميرزا حسنّجدش پسر ميرزا گل و گلاب است و 
  مؤمن و در طهران با حضرت به حضرت اعلىىو .نويس بود شخصى فاضل و خوش

و مدتى در حضور مبارک   در رکاب مبارک به بغداد رفته،ها محشور تّ مدبهاءالله
هاى محترم به طهران  جب توصيه و سفارش يکى از خانوادهسپس به مو .ف بودّمشر
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جلسى که  او را در م و ناصرالدين شاه شدلکن مورد تعقيب علما واقع .مراجعت نمود
به اين جهت منتسبين، در موقع غيبت او فرصت را  .احضار کرده بود بسيار توبيخ کرد

ى نوشته شده بود ّخط غنيمت شمرده تمام نوشتجات امرى او را که در نهايت خوش
پس از وفات او  . براى ايشان اسباب زحمتى پيش نيايدها آنکه ديگر بواسطۀ  سوزاندند

  .ها بوده است ا حسن، از اقوام نزديک رئيس بابىحاجى ميرزبين مردم مشهور بود که 
دارى و تربيت او تحت مواظبت و و نگه وقتى که ويژه طفل بود والدش مرحوم شد،

مات علوم ّتا سن هيجده سالگى مقد .يافت ّتى مادر و جده و عمويش انجام مىپرسسر
ام ّدر اي . شد داخلخانهمت پست سالگى در خد٢٧در سن  ، وابتدائى را فراگرفت
 سبب بدين . قوم بوده است افندىها و عباس ّشنيد که جدش با بابى طفوليت گاهى مى

واب ث را امرى ها آن و لعن ّو سب ورزيد ان عداوت مىبهائينهايت دلگير و با  بى
  .دانست مى

شد  شر مىان معابهائي با ايامى که ويژه رياست پست اشتهارد را داشت گاهى تصادفاً
 از با آنکه . کردملاقات الله خان سمندرى،، آقاى ميرزا طرازاللهّو درضمن با مبلغ امر

عقايد  ان دربهائيولى دلائل و براهين محکم  گرديد ب، موفق بر تصديق نمىّفرط تعص
و  ، در خواب ديدعبدالبهاء شبى شخصى را مثل حضرت ،بعلاوه .قديمۀ او رخنه نمود

با وجود اين، چون  .دادند ت او را جواب نمىاز طرف ديگر علماى محل، سؤالا
ان به نظر او مبرهن بود کم کم سستى و رخاوت در عقايد قديمۀ او بهائيعاى ّبطلان مد
  . به نظر سطحى بلکه لا قيدى به ديانت ناظر گرديدمِن بعدو  روى داد

يير مأموريت داده به نقاط و مراکز ديگر و بالاخره به شاهرود منتقل ويژه از اشتهارد تغ
  ولىبودان معاشر بهائيجا هم گاهى اوقات با  در آن .ل اختيار نمودّگرديد و در آنجا تأه

 ).ش۱٢٩٩ (.ق .ه ١٣٣٩ سنۀدر  تا آنکه .نمود ز صحبت و مذاکرۀ دينى احتراز مىا
هد رهسپار شد و در راه دچار دمت نظام به مش، از شاهرود براى دخول در خ.]م۱۹۲۰[

گونه سر و سامان خود را به مشهد  دون هيچبه طورى که برهنه و ب  گرديدغارت تراکمه
 در بستر افتاده بود و در اين مدت با کتب خانه در مشهد مدتى در مريض .رسانيد
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ث به ديانت براى او ّه و تشبّپس از بهبودى يک حالت تنب . آشنا شدها انمذهبى پرتست
جواب  مىزيرا دين رس، ور گرديد ر قلبش شعلهو اشتياق جستجوى حقيقت د يدا شدپ

ّها جنب ضريح مطهر حضرت  ساعات عديده در شب .داد سؤالات درونى او را نمى
   .نمود و از روح پاک امام هدايت طلب مى کرد استغاثه مى) ع (رضا

ى گلکانى او را با حالت پريشان ديد که در باغ نادرى در محل تاريکى اتفاقا شب
گلکانى به فراست دريافت که درد او  .ور است ر غوطهّو تنها نشسته و در بحر تفکه ّيک

 او را به منزل خود دعوت  لذا پيش رفت.قبلا با هم سابقۀ آشنائى داشتندزيرا  ،چيست
و اين   کرد ملاقاتالله آقاى نوش آبادى امرّمبلغبا  روز در منزل گلکانى فرداى آن .نمود

به ديانت و بعد از چند جلسه  دفعه با فکر و گوش باز حقايق امرى را استماع نمود
   . و مراتب ايمانى او تکميل گرديد اعتقاد يافتبهائى

ه و ّهم به همان رويکنون و تا از آن به بعد با شور و انجذابى مفرط به تبليغ قيام نمود
ق و اذعان امر مبارک فائز و در اثر تبليغ او، تا حال چند نفر به تصدي حال باقى است

 اطفال او با روح امرى تربيت و  همسر خود را به امر مبارک هدايت نمودىو .اند گرديده
ويژه در آقاى  چنانچه در فوق مذکور گرديد.] م۱۹۲۴[ .ق .ه ١٣۴٢ در وقايع. شوند مى
 و مانند جبل راسخ در مقابل صدمات و لطمات ثبات و ،لايا سهيم و شريکب

  .استقامت بخرج داد
ّبعد از تصديق خود، ويژه اشتياق به اطلاع از احوال جدش، يعنى مرحوم ميرزا 

قعده   ذى بود تا آنکه در تاريخ يازدهمجستجوو همواره در   پيدا کردگل و گلاب حسن
، مکتوبى از عموى خود، ميرزا مهدى خان گل و گلاب.] م۱۹۲۶ مه ۲۳[ .ق .ه١٣۴۴

 نبود و مسلک بهائىق امر ّعمويش که مصد .که در جواب نگاشته بود دريافت نمود
 . و شنيده و در خاطرش مانده براى آقاى ويژه نوشتآنچه از قبل ديده طريقت داشت

هاى   مطالب آن از نقطه نظر تاريخى خالى از اهميت نيست، بعضى قسمتچون
  :نمائيم صل نسخه در اين جا نقل مىمربوطه را از ا

بوده و  بارى شرحى از مسائلى که نوشته بوديد و سابقاً هم اشاره کرده بوديد مسبوق
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 يعنى در حدود  از آن جائى که اين مسائل در زمان ناصرالدين شاه.مستحضر شدم
رحوم والد مرا آشنائى و پنجاه سال پيش واقع بود آن زمان من قابل نبودم که م

مرحوم ] با[شنيدم که  قدر جسته جسته از گوشه و کنار مىهمين  .فرمايندهدايت ب
ه به آن مرحوم بهائيحضرات  خطابات  که فقط]بهاءاللهحضرت  [ميرزا حسينعلى

 ،شد منظور ايشان بودند  اطلاق مى»ايشان«هر مکالمه که لفظ  در] و[ بود »ايشان«
 گلستان  واين معنى که حريف حجره و گرمابهه همه وقت معاشر و مراوده داشته ب

گاهشان منزل مرحوم والد بوده و کمال معاشرت و  جّتفرهمه وقت تفريح و  .بودند
به عزم سوء قصد ناصرالدين شاه ه بهائي و زمانى هم که حضرات .داشتندمراوده را 

از بغداد عازم طهران شدند پسر مرحوم حاجى عبدالمجيد هم که عموزاده باشد به 
مقصود نشدند گرفتار مجازات و قطع حيات ه چون نائل ب .فاق حضرات بودّات

 صبح ازل،  موسوم بهىو پس از او عيالش به حبالۀ نکاح مرحوم ميرزا يحي .شدند
 که ايشان هم داعيۀ مهدويت داشته و در جزيره قبرس ،ىعل برادر مرحوم ميرزا حسين

 ها هم يکى از عمو زاده  مسکنت داشتند و در حقيقت محبوس بودند در آمده و آن
 عازم طهران شدند همه وقت الدولهاز آنکه مرحوم والد به اتفاق فخر پس .بود

 آقاى ّ ملا چنانکه در زمان.فرستادند اصطلاح خود ايشان توقيعات مىه ت و بمکاتبا
الدين ها افتاد که به نظر ناصرّ ملاجات در دست  بعضى از نوشته،ف معرودربندى

ۀ شاه بود ّ مرحوم چون عمالدولۀلى فخر و.شاه افتاد و در صدد اذيت و آزار بر آمدند
 ولى همۀ اقوام و بنى اعمام که .مرحوم را از مخاطرات رهانيد کوشش نمود و آن

 که ناصرالدين شاه عازم عتبات شدند از دولت توسل بايشان داشتند در زمانى
ه تبعيد به ولايات بعيده کنند لهذا يبهائ خواهش کردند که کليه حضرات عثمانى

 مخالفت ىزيرا که ميرزا يحي ايشان را به عکا و ميرزا يحيى را به قبرس تبعيد نمودند
 از اين داعيه به بعد ميانۀ دو برادر .نمود و خود شخصاً داعيه مهدويت نمود
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  86.اطلاعى ندارم بارى بيش از اين .مخالفت سخت بود
وط مشبع بليغى که شريعت فرقان ختم شرايع، و حضرت در پايان مکتوب شرحى مبس

خواهد  ن نظير نداشته وو قرآن  باشد عسکرىً بايد نسلا اولاد حضرت امام حسنحجة
  .نظر نموديم نبۀ تاريخى نداشت از ذکر آن صرفداشت مذکور، که چون ج

  
  ).]م۱۹۲۶-۲۷[ . قھ١٣۴۵-۴۶ . ( ش١٣٠۶اوضاع امرى 

مذکور داشتيم در نتيجۀ صدمات و .] م۱۹۲۴[ ق .ه١٣۴٢چنانچه در طى وقايع 
 گروهى از ايشانى بر هم خورد و ّکلان ببهائيه تشکيلات و اجتماعات لطمات وارد

ه امتدادش لکن اين واقعۀ ظاهرى ک .ه نمودندّ و برخى به بلاد خارجه توج شدندقّمتفر
براى تأييد اين مسئله  .نمود ّو نفوذ سريع و شديدى را تهيه مىى ّکم بود، ترق بسيار

را  .]م۱۹۲۶-۲۷ [.ق . ه١٣۴۵ -۴۶  شمسى مطابق سنۀ١٣٠۶اوضاع امرى سنۀ 
  .آوريم شاهد مى

  
  محفل روحانى

خان گرايلى   محفل روحانى تشکيل و آقاى ميرزا بزرگ]آن سال [در ماه ارديبهشت
محفل مزبور .  به سمت رياست، و گلکانى به سمت منشى، انتخاب گرديدند)مستوفى(

) تشکيل گرديد اولين مجمع در اين سنه در طهران(براى شرکت در مجمع نمايندگان 

                                                 
بابيـــان پـــس از حادثـــۀ ســـوء قـــصد بـــه . باشـــند يـــن نامـــه مـــىخواننـــدگان خـــود متوجـــه اشـــتباهات ا 86

به انتقام اين سوء قصد از آنان کرد عازم بغداد گرديدند، نه آنکه از شاه  و کشتارى که ناصرالدين شاه
و  د مقــيم ادرنــه بــه عکــا و قبــرس و بابيــانيــانئاهچنــين تبعيــد و ســرگونى ب هــم .بغــداد عــازم طهــران بــشوند

. ق. ھ۱۲۸۵الثانى  ربيع(صورت گرفت  .)ق. ھ۱۲۸۷ ( زيارت ناصرالدين شاه از عتباتسال قبل از 
  ).ويراستار (. و ارتباطى به مسافرت شاه به عتبات نداشته است.)م۱۸۶۸ اوت ۱۲
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ز مشاراليه پس ا .گلکانى را از جانب خود انتخاب و به سمت نمايندگى اعزام داشت
 آن مسافرتى به نقاط امرى تا شيراز اتختم دورۀ جلسات مجمع، براى اجراى تصميم

ان آن نقاط بهائي تشويق سبب و  کرد بسيارى را بازديدشهرها و مراکزبه عمل آورده و 
و چون وظائف تبليغى اين  ، لجنه هاى مربوطه را انتخاب نمودمحفل روحانى .گرديد

نجام وظائف و مسئوليت لجنۀ تبليغ را به عهدۀ خويش مهم و سنگين بود، ا سنه بسيار
  .گرفت

 براى تمرکز گى مناسب قرب ميدان ارّاولين اقدام محفل اين بود که محل
 .داد القدس بين يار و اغيار اشتهار تشکيلات امرى اجاره نموده آنجا را به اسم حظيرة

 براى آنکه سنگينى  وتتوسط لجنۀ خدمت، اثاثيه و لوازم اطاقهاى آن را فراهم ساخ
و براى  ًى را که قبلا ابتياع شده بود به اجاره دادّمحل  تحميل نشود،ّ احباءخرج اجاره بر

محفل روحانى با سى نقطه  .ى جداگانه اجاره نمودّ نيز، محلبهائىاجتماعات نسوان 
تى محفل روحانى داير بود رابطۀ مستقيم داشت و با قسم ها آناز نقاط خراسان که در 

د محافل روحانيه نداشت نيز مستقيماً ّاز شصت و پنج نقطۀ ديگر که بواسطۀ موانع متعد
 بهائى اوضاع عمومى عالم  وامور جارىهم چنين نقاط مذکور را از  .رابطه داشت
  .داشت مستحضر مى

  
  تبليغ  امر

حصار مأموريت  - را در نامق  محمد صادقّ ملاآقا  محفل روحانىآن سالدر 
 حسب اجازۀ محفل، آقاى بردر اوايل سال  و نيز .نتايج مطلوبه بدست آورد تبليغى داده
ّ به اين وظيفه مقدس قيام در بجنورد) حصار -نامق  ّاحباىاز(ى الله خان معان سيد بديع

 نيشابور به تبليغ مأمور ات، در صفح آقاى آذرىچنين آقاى ميرزا على و هم .فرمود
  .، براى اخذ نتيجه در خود مشهد توقف فرمودالله، آقاى مطلق امرّمبلغو  ،گرديد

بطور کلى در سال جارى، با سيصد و بيست نفر از طبقات مختلفه در مشهد و 
 ميان آمده  و مذاکرات تبليغى بملاقات  بوده استرالذک فوقآقايان   سيرّنقاطى که محل
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مشهد  در .ان خراسان اضافه شدندبهائيو نصف عدۀ مذکور اقبال نمودند و به جمعيت 
از اين  . و صحبت شد ملاقاته دارندّت عامّ مرجعيها آنبا نه نفر از علما که دو نفر 

نموده و شرح مذاکرات خود  قاديانىفرقۀ ّ مبلغ با محمد امينملاقاتى  جمله آقاى مطلق
  ملاحظۀّمبلغ قاديانى بعد از .را مبسوطاً به تحرير در آورده به امضاى طرفين رسانيد

 آقاى وفاجمله آقاى مطلق با آقاى شيخ  من.  بلافاصله از مشهد حرکت نمودعجز،
، که رياست محکمه بدايت عدليه را دارا بود صحبت و مذاکره دوست استرابادى

 ايمان مبارک امره آن شخص محترم، کتب و ادبيات امرى را نيز مطالعه نمود و ب .فرمود
   .آورد

ضيافتى القدس  در حظيرة،).]م۱۹۲۷ [شمسى۱۳۰۶ (القول شهر ١۶در تاريخ 
و منظور محفل که عبارت از  منصبان به عمل آمد ازجمعيت شانزده نفرى صاحب

ّعاشروا الاديان کلها بالروح و الريحان” نمودن مفادعملى   .ًباشد کاملا عملى شد “ّ
وصيف و تمجيد نمودند و بغض و ان تبهائي معاملۀ ّچنانچه مدعوين از صميميت و حسن

ّ که بر اثر سوء تفاهم قبلا داشتند مبدل به محبها آنينى بعضى بدب ّ  و حسن نظر تً
در نتيجۀ اين مجلس، دو نفر در مقام تحقيق بر آمده تصديق امر مبارک را . گرديد
 به امر مبارک اقبال  نيزّدر سال جارى، سه نفر از معلمين دانشمند خراسان .نمودند
  .نمودند

  
  عارف امرى م

 پنج جلد کتاب استدلالى و ادبيات منظومۀ امرى ّ احباءسال از جانب همين در
در شب مبعث حضرت  .أليف و از هر کدام يک نسخه به محفل روحانى تسليم گشتت

ت و اقدامات ّيابد به هم  که حاليه هم داير و انتشار مىمجلۀ بديع، اولين شمارۀ باب
 هم ان مشهد واقع گرديد و نسخ آن به نقاط تابعهبهائيلجنه جوانان مورد استفادۀ عموم 

ت لجنه جوانان تحت مواظبت و ّ قبل به همخانۀ بديع، که سه سال قرائت .فرستاده شد
 گرديده بود، در سال جارى دويست و هشتاد و سه جلد تأسيستوجه محفل روحانى 
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کتب امرى به مبتديان و طالبين براى استفادۀ موقتى تقديم و تسليم و سپس مسترد 
 بهائىنطق و درس تبليغ جوانان و نسوان  و مشقهاى درس اخلاق  کلاس .داشته است

لين اقدام براى تدوين تاريخ امرى خراسان، در اين سال به عمل ّاو .نيز مرتباً داير بود
 طغرا از ۴٧٣در سال جارى دو طغرا لوح از الواح مبارک حضرت باب و  .آمده است

 لوح ١٢٨٠ که مجموعاً عبدالبهاءاح حضرت  نسخه از الو٨٠۵و  بهاءاللهالواح حضرت 
  .باشد استنساخ گرديده است

  
  اجتماعات و احتفالات

القدس، در سال جارى محافل و مجالس  ّبواسطۀ تمرکز مؤسسات امرى در حظيرة
 .يافت ً که قبلا سابقه نداشت انعقاد مىّتذکر و کنفرانس ها به نحو مرغوبى جشن و
 .القدس تمرکز داشتنعقد و در حظيرةمدر هر ماه بيانى نوزده روزه ل ضيافتى محاف

 اين محافل  مشهد دربهائى و مبتديان، تمام افراد بهائىعلاوه بر پذيرائى مسافرين 
 در ها آناى جمعه، منظماً داير و تمرکز ه ى شبملاقات محافل .ديافتن متناوباً حضور مى

مجموع جلسات  .گرديد ها مى حضور طالبين و مبتدىکثرت ورود و حظيرة القدس علت 
جلسه بوده  ۱۰۳۱ سالآن  محفل و لجنات مربوطه و محافل و احتفالات امرى در

  .است
  

  ه ّامور خيري
.  گرديدتأسيسدر سال جارى شعب شرکت نونهالان در مشهد و نيشابور و فاران 

 از جوانان اى ّ عدهل مخارج معاش و تحصيمحفل روحانى توسط لجنه ماليه، مستمراً
عايدات و  .نمود  را فراهم مىها آن و وسائل تحصيل پرداخت بضاعت را مى بى

ّصندوق خيريه که تمام عايدات و مصارف مؤسسات امرى در (مصارف محفل روحانى 
  . تومان بود۶۶١۵بالغ بر ) آن تمرکز دارد
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 ان خراسانيبهائسالنامۀ  اين بود مختصرى از اوضاع امرى شهر مشهد که از 
 پر به عقيده نگارنده، اين مقدار کافى است که قارئين محترم روح  .استخراج گرديد

  .  مشهد را از روى آن قياس فرمايندّاحباىال ّتزاز و فعاه
چيزى که لازم است در خاتمه ذکر شود همانا استقامت و ثبات در عدم کتمان 

 ظاهر نمودند و ]نامهسشنا [ّهويت  ورقۀان مشهد موقع دريافتهائيبعقيده است که 
  .وقعى به تهديدات و ناملايمات نگذاشتند
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  مّفصل سو
  سبزوار

  
علت عدم وجود مدارک تاريخى وقايع سبزوار را ممکن نشد جداگانه در ه چون ب

  87.پردازيم جاى خود شرح دهيم اينک به ذکر وضعيت آنجا در اين سنوات مى
  

   88 شهيد سبزوارىّملا على
ّ يکى از رجال مهمۀ تاريخى خراسان است که دراثر تعاليم على شهيد سبزوارىّملا

و در ميدان  امر نمودّادت و شهامت محيرى، قيام برخدمت روح رش  بابهاءاللهحضرت 
 قسمتى از رفتار و اخلاق او، ضمن تاريخ . اغيار را درس عبرت آموختبازى، يار و جان

لذا  .شهادت او درتاريخ يزد مضبوط است ّگردد و قضيۀ فاران و بشرويه از بعد مذکور مى
آن بزرگوار را که راجع به دورۀ قبل از شهادت  در اين جا مختصرى از شرح حيات

                                                 
ّمولـف محتـرم سـبب ايـن کـار را عـدم .  اصل تاريخ خراسان فصلى جداگانـه مربـوط بـه سـبزوار نـدارد 87

ل هـم ّکند که تاريخ بهائى اين شـهر را کـه مفـص داند، اما ابراز اميدوارى مى رک تاريخى مىوجود مدا
سـفانه  بـه خـاطر مـرگ زودرس او انجـام أهست بعدها تدوين و ضـميمه ايـن کتـاب نمايـد، کـارى کـه مت

 اما شرح شهادت دو تن از بهائيان سبزوار در دو قسمت کتاب آمده که اين دو بخش را ما در. نگرفت
 ).ويراستار. (رسانيم اينجا در يک فصل به نام سبزوار به نظر خوانندگان مى

اند و   فرزند ارشد آن مرحوم نگاشتهمقتبس از شرح حالى که آقاى ميرزا عزيز الله خان خضرائى 88
  .در دوسيه محفل مضبوط است
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  .نمائيم باشد درج مى مى
پدرش از  .است ّن صراف يزدىالعابدي لد مرحوم کربلائى زين على شهيد وّملا

آنجا   همو در ّموثقين يزد و به سبزوار مهاجرت نموده در آنجا رحل اقامت انداخت
اشتغال  ّشغل عطارىه د گرديد و بّ شهيد در سبزوار متول علىّ ملا.مدفون گرديده است

ت و در ايام پدر تحصيل نموده و با ذوق سرشار فطرى خود معلومات مکفى داش
 که از مؤمنين امر مبارک  يزدى،د علىّ ولد حاجى محمّمحمد، ّ ملاتا آنکه با .فراگرفت
 . بود باب مراوده و معاشرت باز نمود و در نتيجه تصديق اين امر را کردبهاءاللهحضرت 

بى پروا  ،نمود که همواره رعايت حکمت مى، ) محمدّ ملاآقا(ّبر خلاف مبلغ خود ى و
ى العاده به تبليغ نفوس قيام نموده و آنچه عوايد کسب الاشهاد با حرارت فوق رؤس على

ّو به حدى مشتعل و منجذب گرديد که به کسب  ردک داشت تمام را خرج مصالح امر مى
  . داد اهميت نمى و کار

) سبزوار(  خطاب به مؤمنين ارض خضرااللهاءدراين بين لوح مبارک حضرت به
بر اثر اين  .الله خواهد گرديد آن جا نفسى اسباب اعلاء کلمةرسيد مشعر بر اين که از

 به خصوص شهيد مرحوم، در ،افتاد و تمام  سبزوارّاحباىديگرى در سر  لوح، شور
 معروف، مرحوم حاجى محمد ّاحباىيکى از  .ّتضرع و زارى و ندبه مداومت نمودند

 بيند که نمايد و مى شهيد و بى قرارى او را مشاهده مىچون بى تابى  اصفهانى کاظم
آن  دست کشيده علناً به امر تبليغ قيام نموده استى از کسب و کار خود ّعلى بکلّملا

 . حساب او به تربت مسافرت نمايدسويهکند که چندى براى ت مرحوم را راضى مى
تا  .على قبول نموده و بعد از مدت قليلى به اطراف تربت براى تبليغ حرکت کردّملا

براى ) يزد(اء ّآنکه لوح مبارک به افتخار او رسيد که متضمن اجازۀ حرکت به ارض ي
آن شهيد استنباط نمود که مسئول او مقرون به اجابت گشته و کأس  .اعلاء امر بود

 احبابۀ خراسان در هر جا با ّلذا تا وقت خروج از خط .شهادت نصيب او خواهد گرديد
چنانچه در تاريخ بشرويه مذکور است که  .داد کرد و خبر شهادت خود را هم مى وداع مى
اين پارچه حيف  آن افتاد فرمود  چون چشمش بر .ّ تهيۀ قباى او آوردند براىاى پارچه
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   .لهذا آنچه در بر اوست کافى است ،است که در ميدان يزد به خاک و خون آغشته شود
چون وارد يزد شد با حرارت و اشتعال غريبى قيام بر امر تبليغ نمود و انجذاب و 

بالاخره مفسدين به همهمه در  .شت توليد گاحبابجذبۀ مفرطى بدين واسطه بين 
ان معروف بهائيشروع به دستگيرى  آمدند و فتنه و فساد کردند و بناى زمزمه را گذاشته

 وقتى که فتنه شروع شد .فراشان حکومتى هم در اين قضيه اشتراک نمودند ،نمودند
چون خبر  . خود داشتگرم و فريفتۀ بيان ار مجلس راّو حض على مشغول به تبليغ بودّملا

ٰحتى آوردند هيچ تغييرى در حالش مشهود نگشت  کلام خود را قطع نکرده به ادامۀ ّ
ار مجلس ّحض .ّدر اين ضمن هياهو بلند شد و رجاله هجوم کردند .بيان مطلب پرداخت

است، با  ان که ذکرشان در تاريخ مذکوربهائياز  على و پنج نفر ّ ملالکن .پراکنده شدند
سپس  .ّو اسير دست رجاله گرديدند متانت و طمأنينه بر جاى خود باقى ماندندکمال 
و اين شش نفر مدتى در حبس قرار  . را مضروب نموده به دارالحکومه بردها آنّرجاله 
   .يافتند

على طرف  ّ ملا را باها آنه، علماى محل را احضار و الدول حکمران يزد جلال
 را بهاءاللهّقول، اثبات حقيت ظهور حضرت  على به طريق نقل ّ ملا.ر دادمذاکره قرا

در حبس همواره به رفقاى  . بودن خود اقرار و اعتراف کردبهائىو در خلوت بر  نمود
معروف است  .کرد  را بر ثبوت و استقامت دلالت مىها آنداد و  ّخود قوت قلب مى

آوردند يک نفر  مى  براى شهادت بيرونزمانى که او را از خانۀ حاجى محمد حسن
چرا به  کشندبرند ب آن مرحوم با خنده متوجه او گشته فرمود، مرا مى .سنگى به پاى او زد

  ؟زنى خودت زحمت داده سنگ مى
 ّالعده و تمام افراد آن ثابت و مستقيم بر امر مبارکعلى شهيد، کثير ّ ملاعائلۀ
م ّ و سوخان اللهم ميرزا عزيزّدو ، در سبزوارحسن ل آقا محمدّاو ،جليل اوسه نجل  .هستند

ى، ف خضرائاُ به على  خان مشهوراللهيرزا عزيز م. در مشهد اقامت دارندنخا  ميرزا حسين
 او تمام با روح امرى تربيت افراد عائلۀ .بدو طفوليت به خدمت امر قائم بوده است از

 در مشهد و نيشابور و سبزوار، در دستگاه او احباب زيادى از ۀّو حاليه عد اند شده
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خواهى او، به راحتى تحصيل ت امرى و حس خيرّو به واسطۀ محب مشغول کار هستند
   .کنند معاش مى

ها در  تّ تاريخ مشهد گذشت، خضرائى با روح پر فتوحى، مدىّچنانچه در ط
ميرزا  .ت اعدا، استقامت نموده استّتشکيلات امرى زحمت کشيده و با وجود اذي

همشيرۀ او يکى از نسوان با اشتعال  . است خان نيز جوان مؤمن و خوش ذوقىينحس
 نگارنده خدمت آقا محمدحسن(يراث برده است يادگار مه ت امر را از پدر بّبوده و محب

  ). هستندبهائىداند که ايشان هم  قدر مى همين نرسيد و اطلاعى از احوالشان ندارد
  

  شهادت آقا محمد
  مقيم سبزوار، از، اخوى آقا عبدالعظيمآقا محمد.] م۱۹۱۱. [ق. ھ١٣٣٠در سنۀ 

در مراجعت . التجاره به طهران مسافرت نمود فشان ثابت، براى خريد مال ى جانّاحبا
الطريق  ّى از قطاع ا ّ عدهدر ميان دشت. التجاره با خود همراه داشت پانصد تومان مال

ثاثيه آقا محمد در ضمن جزو لباس و ا. ها را غارت نمودند مسافرين را احاطه و اموال آن
گر چه سارقين به غارت اموال او خواستند اکتفا نمايند، لکن . الواح و آثار امرى ديدند

. چند نفر از علما که جزو مسافرين بودند فرياد بلند نموده و حکم قتل او را صادر نمودند
 ابن  خانسارقين ابتدا او را در ميان دشت محبوس ساخته و به سبزوار به ميرزا عزيزالله

سفارش نمودند که چنانچه مبلغى براى ) حاليه در مشهد اقامت دارند(شهيد 
لکن بعد از آنکه مبلغ مذکور را گرفتند . استخلاص او تأديه شود او را رها خواهند نمود

ور شد آن مظلوم را به گارى پست سوار کرده همين که يک ميدان از ميان دشت د
سپس او را به . تعاقب نموده از گارى بيرون کشيدند و با کارد بدنش را مجروح ساختند

البته اگر سارقين از . تير تلگراف بسته تيرباران کردند و جسد او را در بيابان انداختند
  شکايتکردند، و چون آقا محمد از بهائيان بود بودند به قول علما رفتار نمى  مىتراکمه
  . به جائى نرسيد و زمامداران امور باز خواست ننمودندّاحباء

ن ابن شهيد در سبزوار شب و روز به خدمات  خاالله در اين سنوات آقاى ميرزا عزيز
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، و نيز محفل روحانى و  آن شهر نيز مشتعل و منجذب بودندامرى قائم و ساير بهائيان
محفل مکاتبه و مجلس درس تبليغ و شرکت خيريه در انجام وظايف خود فعاليت 

  .داشتند
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  چهارمفصل 

  نيشابور
  

خيز خود يکى از  و قديمى خراسان، و با توابع حاصلشابور از شهر هاى تاريخى ين
تا آنکه  .اند از آنجا رجال بزرگ ظهور نموده و رود و نعمت بشمار مى نقاط پر خصب

داد عِ از چنانچه بعد از آن دورۀ .ل نمودّو از اهميت تاريخى تنز  آنرا خراب کردندمغول
 .خود اهميت دارد هاى و حاليه فقط به واسطۀ آبادى شهرهاى بزرگ ايران خارج گرديد

لذا از  .صحبت داشتيم تاريخ نيشابور از  به مناسبات گوناگون تاريخ چند مرتبه ايندر
جا درج   مختصر است در اينًدارى نموده بقيۀ مطالب را که نسبةخودها  تکرار آن

  .نمائيم مى
زيرا از ابتداى نفوذ  در عالم امر معروف است )معمورىيا ( معموره از توابع نيشابور،
به شرف ايمان فائز و علم امر را در آنجا مرتفع ساخته و چند  در آنجا ّامر نفوس مقدسى

، معروف به شيخ از جمله مرحوم شيخ احمد شهيد. اند سيدهنفرى هم به مقام شهادت ر
 هشتاد سال داشت و والدش مقارن ظهور حضرت باب .باشد  مى ولد آقا شيخ علىفانى

 در مشهد بشروئى ّملا حسين ايامى که مرحوم] فانى[شيخ  .به رياضت مشغول بود
و در آن جا با مرحوم  مبارک تصديق کرد تشريف داشت به خدمت او رسيد و به امر

ه خلطه و آميزش داشت و با او همواره مذاکره نموده براى قبول اين امر السلطن مؤتمن
پدر را هم تبليغ نمود و به اين   وطن مراجعت نمودبعد از چندى که به. مستعد ساخت
  89.جمعى بواسطۀ او تصديق کردند معموره و در امر هدايت کرد

                                                 
 .که در آرشيو محفل مشهد مضبوط استشابور يّ راپرت محفل مقدس روحانى ن: مدرک89



 ۲۳۴

 پس از چندى از معموره به نيشابور رفت و در آنجا بعضى را به شاهراه شيخ فانى
 که بسيار مشتعل و منجذب بود براى  نامعلى نقىّ ملاو به اتفاق حقيقت هدايت نمود

آن جا با رفيق  رو د در انتهاى سير خود به تبريز رسيدآنکه تا . تبليغ به اطراف حرکت کرد
 و اين واقعه قبل از خود دستگير و به فتواى علماى محل هر دو جام شهادت نوشيدند

  . اتفاق افتاداللهاءسرگونى حضرت به
 ، به اتفاق برادرش سيد مهدى،ى محل سيد رضاّ ملا رسيده خبر به معمورچون اين

 شابور حاجى سليمان خانيان تحريک نمود و به حاکم نبهائيمردم را بر ايذاء و قتل 
تمام مردم معموره دين قاجار شکايت کرد که چنانچه از مؤمنين امر تازه جلوگيرى نکند 

بدين جهت حکومت چند نفر از مأمورين را  .آباء واجدادى را ترک خواهند گفت
چون  .شابور آورنديالحفظ به ن معروفين اين حزب را دستگير و تحت که ندفرستاد

 را نگاه داشتند تا به ها آنها   را پذيرائى کرده مدتها آنرسيدند مردم  مأمورين مزبور
– آقا شيخ عبدالله (،و شش نفر را ،ايذاى به مظلومين اشتراک نمايند توانند به اذيت و
  استاد حسن- محمد عطارّ ملا- غلامحسين ّ ملا- آقا شيخ لطفعلى-آقا شيخ مصطفى

 ّ احباء ديگر ازاى ّعده .ند و زنجير محبوس ساختندُ دستگير و در محلى با ک)سلمانى
 بارى اشرار روزى يک بار. چون امر را بدين منوال ديدند فرارى و متوارى شدند

نمود هاى کشيده واو با شمشيرنشانيدند   را رو به قبله مىها آنرون آورده محبوسين را بي
بعد از  .تا اسباب عبرت ديگران گردد  را به قتل برسانندها آنخواهند  کردند که مى مى

فقط در اين ميان،  .پياده به طرف شهر حرکت دادند  را بستهها آنهاى  چند روزى شانه
اين پير  .توان بود سواره همراه بود که پيرى هشتاد ساله و ضعيف و ناآقا شيخ لطفعلى

منقطع، موقع حرکت با دوستان و ساير مردم وداع نمود و مذکور داشت که ديگر به 
شابور مانده بود که از مأمورين تقاضا ييک فرسخ به ن .معموره مراجعت نخواهد کرد

 .جان آفرين تسليم نموده و بلافاصله رو به قبله دراز کشيده جان ب نمود او را پياده کردند
 را باز و ها آنهاى  شانهليت خود ترسيده براى دلجوئى از بقيۀ محبوسين مأمورين از مسئو

 را ها آن سپس مجدداً .اجازۀ دادند نعش آن مظلوم را به شهر برده در آنجا دفن نمايند
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  .اسير و در محبس حکومتى محبوس ساختند
او  وىرود جل  را موقعى که شاه از راه نيشابور به مشهد مىها آنمردم خيال داشتند 

 اکتفا نموده و بعد از چندى مستخلص ها آنلکن حکومت محل به حبس  .قربان کنند
  .ساخت

شيخ  و آقا  علىاستاد حسين (ّ احباء ازتندر خود نيشابور دو مقارن همين حال 
 .رد نمودن صدمات بسيار رها کردندتى محبوس نموده پس از واّرا نيز مد )محمد تقى

ام حيات همواره مورد صدمات و ّنيشابور، تا آخر اي  معموره وّاحباىنفوس مذکوره از 
  .بلاياى گوناگون بودند تا از اين دنيا رفتند

فشان که در خدمت امر جان . استّ محمد کوشک باغىّ ملاّاز جملۀ مؤمنين اوليه،
  . عابرين و واردين بودّاحباىمنزل او مدت هاى متمادى محل نزول بود و 

، براى تبليغ به  و سينامّالله ميرزا محرين امرّمبلغ .]م۱۸۹۴. [ق .ھ ١٣١٢در سنۀ 
 ميرزاى يش حکومت سلطان حسينلکن مفسدين محل شکايت پ .شابور وارد شدندين
گاه فرستاده و از آنجا   و واداشتند که ايشان را تحت الحفظ تا قدم،بردند هالدولّنير

 ّ ملا کرد که قاضى محل، حکومت را وادارابوالقاسم ّ ملادر همان سال .خارج نمايد
پس از دو  .الدوله بود حبس نمايدّ مادرى نير را که از اقوامخان الله خياط و نصرراکب على

 راکب على ّملا .روز به فتواى قاضى مزبور، اين دو نفر را به فلک بسته چوب زيادى زدند
 خان که جوان هيجده ساله بود، الله نصر.صدمۀ چوب، پس از هفت روز وفات نمود از
 .درود گفتفانى را بو بعد از دو سال جهان  شدت ضرب، عارضۀ جنون پيدا کرد از

 شابوري که از عشق آباد به ن و آقا محمد حسن تربتى سبزوارىّهمين سال آقا محمد حسن
 هم ها آن .اغى داشتند مورد ايذا و اذيت اشرار واقع گرديدندّرد شده در خارج شهر دبوا

نيز شخصاً به امر  الدوله مزبورّنير .محبوس شدند و پس از ده روز، اخراج بلد گرديدند
ان خالص بهائيا که از شى ربا ن منشى خا ت داشت و پيشکار خود، ميرزا يوسفعداو

  .اين هم اکتفا ننمود از نيشابور اخراج کرده بود از خدمت خارج نمود و ب
غرب مشهد واقع و در سر راه به طهران است هر وقت در مشهد ابتلا و  چون نيشابور
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 .گرديد آن وقايع در اين محل نيز ظاهر مىآمد انعکاس  ان پيش مىبهائيراى تى بّاذي
  اين سرزمين تا چندى قبل همواره در مضيقه بودند تا آنکه بعد ازىّاحبابنابر اين، 

يکى از  حاليه نيشابور .، نسبت به سابق آسوده خاطر گرديدنداستقرار سلطنت پهلوى
  .تشکيلات روحانى امرى است ّو داراى مؤسسات و باشد توابع مهم امرى خراسان مى
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   پنجمفصل
  90 و اطراف تربت حيدريه
  

  شهداى خمسه
 ،)تربت(هاى محل  چند نفر از کليمى چنانچه ضمن تاريخ مشهد مذکور گرديد

ّ، در صدد تحقيق و تفحص بر آمده و بعد به بواسطۀ گرفتارى آقا ميرزا احمد ازغندى
 ها آنشرح حال  .ين ديگر، تصديق نمودندّمبلغو ) از قدماى امر (واسطۀ کربلائى يعقوب

 از مسلمين تربت و توابع تصديق امر مبارک اى هّسپس عد .در جاى خود مذکور گرديد
از قبيل مرحوم  ارّين سيّمبلغو  ،ع شدم در تربت جها آنرا نمودند و رفته رفته جمعيتى از 

 ها آنت ثبات و استقامت ّعل ، و سايرينمّ و آقا ميرزا محرسينا  وفروغى  وابن اصدق
  .گرديدند

) از توابع تربت ( رشتخوارىميرزا غلامرضا.] م۱۸۹۴. [ق .ه ١٣١٢در حدود سنۀ 
  به تبليغ امر مبارکعجيبىمعروف و با اشتعال و انجذاب خاک تربت مشهور و  در تمام

 و اين نفس پاک، شخصى خوش سلوک و خوش مشرب و امين و عارف. قيام داشت
ّدر فن مساحى م .با معلومات بود دارى ديوانى  ّاهر و در صرافى و تجارت و تحويلّ

                                                 
 راپـرت محفـل - ابن ميرزا غلامرضاى شهيد نوشته اند  که محمودزادهاى زوهج:  مدارک کتبى- 90

جنــاب محمــود زاده و چنــد نفــر : مــدارک شــفاهى .هــر دو در آرشــيو محفــل مــشهد اســتايــن تربــت کــه 
 .ديگر از قدما



 ۲۳۸

داوت شخص حاکم که ع .حکومت تربت گرديددار  چندى تحويل چنانچه .معروف بود
لکن به  .سازدکوشيد بلکه بتواند ايرادى در کار او وارد  مخصوصى به امر داشت بسيار

  . بدست آوردىا هانى و امانت او نتوانست اندک بهواسطۀ کاردان
 بود و بهائى شخصى درويش مسلک و دشمن امر حاکم مزبور شاهزاده محمد ميرزا

 .کرد نمود و اسباب زحمت فراهم مى آمد ضديتى مى تى پيش مى وقت براى او فرصهر
 على حاجى ميرزا حيدر، چون مرحوم  فروغىچنانچه پس از وفات مرحوم ميرزا محمد

 داده از تربت  به فوريت حرکتآن ها را ب وارد تربت گرديدندّالله جذابه اتفاق آقا عزيز
 آقا ميرزا محمود فروغى نانچه ضمن تاريخ مشهد مذکور گرديدچچنين  هم .اخراج نمود

و آن  اعزام داشت به مشهد از آنجا تحت الحفظ به تربت آورده و) دوغ آباد(را از فروغ 
ان بهائيب ابتلاى سپس اسبا. گرديد مدت دو سال در قلعۀ کلات محبوس مرحوم

الذکر و جهانگير  رضاى فوق  آنجا از قبيل ميرزا غلامّاحباىرشتخوار را فراهم کرد و به 
 و دو پسرش آقا  و آقا ميرزا على،خان  ى و آقاعبدالحسين ابن حاجى مهدى قلخان
ها   آن عليهو اشرار محل را ، صدمات گوناگون وارد آوردالله الله و ميرزا قدرت سيف

 .و هر کدام به طرفى توجه نمودند تا مجبور به هجرت از وطن گرديدند تحريک کرد
لکن ميرزا غلام رضا در رشتخوار استقامت نمود تا آنکه اشرار بعد از اذيت زياد او را 

  .هم از آن جا اخراج نمودند
خواهى به مشهد رهسپار گرديد و ا براى تظلم و دادرض مپس از اين واقعه ميرزا غلا

تنظيم و مرقوم   روى دو زرع پارچۀ چلوارى]مبنى بر ايمان خود به خدا و رسول[شرحى 
ان منکر خدا و بهائيگفتند  بهات منکرين را نموده باشد که مىداشت و براى آنکه رفع ش

در   شاد آمده و بعد از نماز ظهر به منبر بر آمده وروزى به مسجد گوهر باشند رسول مى
ّقاطبۀ حضار از علما و عوام بر او تحسين و آفرين  .حضور جمعيت انبوه آن را ايراد نمود

 به او دادند که ميرزا غلام رضا داراى ايمان و اى نتيجه علماى مشهد توصيه در گفتند
ميرزا غلام  .د متعرض حال او گرددبع نِو ثابت است و هيچ کس حق ندارد مت اّاسلامي

 چون حاکم نوشتۀ او را .رضا با نوشتۀ مزبور به تربت مراجعت نمود و حضور حاکم رسيد
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او ه  باى لما را نکرده باشد خود نيز نوشتهّبراى آنکه در ظاهر تمرد حکم ع  نمودملاحظه
تحريک ّلکن حاکم در سر، اشرار را  .رشتخوار مراجعت نموده ا برض داد و ميرزا غلام

 ماه در آنجا بود، اشرار فرياد و فغان بر در حدود هشتکرد و پس از آنکه آن مظلوم  مى
ا با عائلۀ خود به رض ، ميرزا غلامها آندر نتيجۀ فشار  .آورده بر اذيت او قيام نمودند

  .ارى پرداختّتربت مهاجرت نمود و در آنجا به عط
 ًمثلا .او پيدا کردنده ّاهالى تربت بواسطۀ ديانت و امانت اعتماد تامى نسبت ب

شدند که دستمال در دست ايستاده منتظرند که فارغ  اغلب اطفال در حجرۀ او ديده مى
 .بدهدشود و او دستمال را گرفته پول را از گوشۀ آن باز کرده چيز لازم را بسته به آن ها 

فرستند آن مرحوم بيشتر   چون خودشان نرفته و اطفال را مىانستندد اولياى اطفال مى
 مراوده  نژاد کليمىّاحباىف در تربت با ّدر مدت توق .رعايت و دقت خواهد نمود

و نفوس کثيرى را به امر مبارک هدايت  کرد  را بر استقامت تشويق مىها آنو  نمود مى
کرد به تربت  ر نامى از اهل تربت که در نجف تحصيل مىاکب تا آنکه شيخ على .نمود

در ] سالروز ضربت خوردن حضرت على[کم رمضان مراجعت نمود و در بيست و ي
ت ّجمعي. داشت الدين حيدر، بالاى منبر صحبت مى گاه قطب ايوان بزرگ زيارت

ز علم و فضل خود لاف امغرور و او  دادند و گوش مىشده کثيرى دور منبر او جمع 
   .زد مى

 کليمى ّاحباىذکرش ضمن تاريخ (ى  آقائّ ملاا بارض در اين وقت ميرزا غلام
در مجلس حضور داشت و مايل گرديد يک مجلس با شيخ ) خراسان مذکور گرديد
 يک هفته نزد شيخ بعد از .تابدپرتوى از نور حقيقت در قلب او بصحبت نموده شايد 

چون  .مذکور رفته و در حضور جمعى براى افتتاح باب مذاکره، مسئلۀ دينى سؤال نمود
 است زيرا بهائىشيخ فهميد که سائل  .ا انتقاد فرمودرض ا غلامميرز شيخ جواب داد
گشود و ّلذا باب تعرض را  .انتقادات بنمايند  اين قبيلتوانستند  نمىابناى جنس او

ا رض چون ميرزا غلام .مذکور داشت که کسى حق ندارد چنين سؤالاتى مطرح نمايد
فرمود که تحقيق اصول دين بر هر کسى واجب است شيخ مستأصل گرديده بناى 
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ّبه قدرى هتاکى کرد که آن مظلوم مجبور  .و فرياد و واويلا بلند نمود پرخاش را گذاشت
  .رک نمايدشد منزل او را ت

  عليهرا گذاشته، مردم را ّبعد از اين مقدمه، شيخ بناى دسيسه و اسباب چينى
ا تمام مذاکرات بين خود و شيخ را رض چون ميرزا غلام .ان تحريص و ترغيب نمودبهائي

 ىدشمنافزود و بر  بر عداوت و کينۀ او به رشتۀ نظم در آورد و اين خبر بگوش مردم رسيد
م منع ان را از آمدن به حمابهائياول کارى که کرد اين بود که هفت نفر از  .قيام نمود

 دو برادر استاد غلام و استاد محمد -ميرزا غلام رضا : نفر مذکوراسامى هفت (نمود 
کفش دوز محولاتى حسن  آقا محمد- بايکى صادق حاجى محمد-على  آقا سيد -ُ
  ).نصر الله  آقا-اللهاسد

ان در تمام ايران به بهائي  عليه وقايع قتل ناصر الدين شاه و تعقيب شديدادر اين اثن
شيخ هم موقع را مناسب ديده جهراً  .ميان آمد و انعکاس آن در خراسان پديدار گشت

جريان اين بلوا به قرار  .انگيخت و موجب فتنۀ مهيبى گرديدان تربت بربهائي  عليهردم رام
  :ذيل است

 چهار ساعت قبل از ظهر، آقا ،.]م۱۸۹۵ت و ا۵[ق  . ه١٣١٣ روز سيزده صفر
 به حسينود عبدال ثابت و مشتعل، با پسر خّاحباى از ّکفاش محولاتى حسن محمد

 اطهار براى حضور در مجلس تعزيت ائمۀ) از مجتهدين(ى ئ باقر زاوه محمدمسجد سيد 
 محض ّ احباءآن زمان . بود کفاشت حضور در مسجد، دعوت عبدالجوادّعل .رفت
 از ايشان مخصوصاً وقتى که بودنددر چنين محافل به حضور  ايت حکمت مجبوررع

چون اين دو  .گرديد  فراهم مىها آن اسباب اذيت و صدمه براى ّو الا شد دعوت مى
ها را   کمال وقاحت و بى شرمى استکان آن نامى، باّ عبدالرزاقّ ملاچاى نوشيدند،

ان نجسند و نبايد به بهائيعى آب کشيد و فرياد بر آورد که برداشته و در حضور جم
هم قول او را تأييد نموده امر به  سيد محمد باقر. مساجد و محافل مسلمانان بيايند

آقا محمد حسن به حجرۀ خود آمده بر حسب دستور .  از مسجد نمودها آناخراج 
ر عرض حال به عنوان مشغول تحري) اذا عوقبتم فعليکم بولاة الامور(ديانتى خود 
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چون اين خبر به گوش مجتهد رسيد، بناى فرياد و واويلا را گذاشته امر  .حکومت گرديد
  .داد تا جمعيت او را از شهر تربت خارج نمايند

دست نموده وارد بازار  ، جمعى را با خود هممعروف به کچللذا کربلائى رضاى 
 را از حجره پائين کشيده فرياد برآورد و کسبه و ساير دکانداران را حسن مدآقا مح شد و

جمعيت انبوهى دور آن مظلوم را گرفته با چوب و زنجير  .واب دعوت نمودثبراى درک 
بردند و آن اسير چنگال ظالمين آه و ناله ننمود و در  و از بازار به خارج مى زدند مى

تا آنکه بعد از طى قدرى راه، خون از سرش جارى و   اکبر مشغول بودالله ذکره عوض ب
او برداشته و در مراجعت  اشرار دست از . افتادّاز کثرت آلام و شدت ضعف مدهوش

  .را غارت نمودند حجره اش
 از قدماى فرزند کربلائى يعقوب (ّعلى صراف هراتىّدستۀ ديگر، به طرف آقا محمد

توجه نموده ابتدا وجوه نقدينه را غارت و سپس او را از حجره پائين کشيده و دور او ) امر
از بازار به  بعد او را جلو انداخته و با ضرب چوب و زنجير .را گرفته شروع به زدن نمودند

در اين موقع آن مظلوم  . رسيدندحسن تا آنکه به جسد نيم کشتۀ آقا محمد خارج بردند
و ناتوان شده مدهوش  هم مانند اولى در اثر صدمات وارده و رفتن خون زياد سست

  .افتاد
 نامى با راکب على .ا ريختند و غارت نمودندرض حجرۀ ميرزا غلامه جمعى ديگر ب

آن فدائى راه حقيقت بر زمين  . هم شکستآن مظلوم را در ضرب خشت، سر و پهلوى
 نداشته خاک به دهان و حلقومش لکن اشرار دست بر .افتاد و مدهوش گرديد

  .گذاشته رفتند لذا او را  جان از بدنش خارج شدها آنتا آنکه به خيال  ريختند مى
 را، که به اين امر مبارک الاصل دستۀ ديگر، آقا يحياى جديدالاسلام کليمى

 ّاحباىذکرش ضمن تاريخ (تصديق کرده بود گرفته صدمات زياد بر او وارد نمودند 
  ).کليمى خراسان مذکور گرديد

، ريخته الذکر فوق ّصراف على ، اخوى آقا محمدجمعى ديگر به منزل آقا غلام على
و به خارج  ، ازمنزل بيرون کشيدندالله آقا محمد على، موسوم به آقا اسداو را با فرزند
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و بقدرى صدمه وارد کردند که  .ّشهر حرکت داده در بين راه به شدت مضروب ساختند
 و آقا سپس جمعيت اجساد نيم کشتۀ آقا محمد حسن .گمان بر هلاک اين دو نمودند

 و آقا اسد الله و ميرزا غلام رضا را در بيرون دروازه، در  و آقا غلام علىىّمحمد عل
، که از تجار محترم اى هم به طرف منزل حاجى صادق ّعده .حوض خالى انداختند

 تصديق .] م۱۸۸۰ [.ق . ه١٢٩٨  اين شخص محترم، در سنۀ .بود، هجوم آوردند
 چنين ميرزا محمد ، هم و حاجى محمد حسين رضاى محمدنموده و دو برادر خود حاج

  . را تبليغ نمودزا احمد کلانترمير  و و ميرزا محمد على مستوفى مستوفىحسين
و از مفاد لوح  قبل از وقوع اين حادثه لوحى از ساحت اقدس به افتخار او رسيد 

 قبل از تصديق سه زن در .داشت  هم اظهار مىاحبابو به  بوداى  منتظر چنين واقعه
فا نمود و دو نفر ديگر چون به تصديق امر مبارک مفتخر گرديد به يکى اکت .خانۀ داشت
ّبارى عدۀ مذکور اين نفس را از خانۀ بيرون کشيده با چوب و سنگ  .را آزاد کرد

 بود و بهائى، که اش باشى نايب تقى خانّدر اين اثنا فر .صدمات بسيار وارد کردند
 براى جلوگيرى  از فراش ها رااى ّعدهکرد از قضيه مطلع و  تصديق خود را کتمان مى

الذکر   را به محل مظلومين فوقدق اشرار حاجى صا،ها لکن قبل از رسيدن اين .فرستاد
 را ها آنکردند که فراشان رسيده و با کمک منسوبين  و همواره ضربت وارد مى رساندند

  آنِبينو فراشان و منسو داشتند  دست بر نمىلکن اشرار .به باغ حکومتى حمل نمودند
  .مظلومان را سنگ باران نموده مجروح کردند

معلوم بود که اين  .تمام اين وقايع در ظرف هفت تا هشت ساعت جريان داشت
بارى ساعت سه بعد از ظهر، هفت نفر  .يافت مىن انجام ّتحت نقشۀ معي هجوم در

 در آنجا با وجود اين، حاکم امر داد که .مجروح نيم کشته درباغ حکومتى قرار يافتند
  .توقيف باشند
تا آنکه  .ّ به وسائل ممکنه تشبث نمودندها آن مظلومان براى استخلاص ِ منسوبين

، ضمانت نموده وسائل خلاصى او را  حسين را برادرش حاجى محمدحاجى صادق
، که با او طرف معامله تاجر  اسمعيل را، حاجى محمديحياى جديدآقا  .فراهم ساخت
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پنج نفر  . پرداختندها آنو اين دو نفر را به منازلشان برده به معالجۀ   نمودوساطتبود 
ى و آقا عل   و برادرش آقا غلامّصراف على  و آقا محمدباقى يعنى ميرزا غلامرضا

ّ محولاتى تحت توقيف ماندند و هيچ آقا محمد على و آقا محمد حسن  پسراللهاسد
  . سودمند نيفتادها آنتدبيرى براى استخلاص 

الذکر، در مقابل  آقا يحياى سابق  کليمى مذکور گرديد،ّاحباىچنانچه در تاريخ 
ورده على عقبيه برگشت و با دادن چهل ن، تاب مقاومت نياح امتحاامواج افتتان و اريا

  .و مستخلص گشت رهيدض اشرار بّمان وجه، از عواقب تعرتو
الذکر شکسته بند حاضر کرده در مدت بيست روز به معالجۀ  باشى سابق فراش

از تا آنکه همه بهبودى حاصل نموده و براى قربانى که بعد از ده يوم  .مظلومين پرداخت
  .بهبودى واقع گرديد مهيا شدند

ا براى والى خراسان ، وقايع ردر اين ضمن حاکم تربت، شاهزاده محمد ميرزا
لکن از طرف محبوسين  .ّن نوشت و محبوسين را متمرد قلمداد نمودالدوله شاهسو آصف
ه و صدر اعظم ّ مظفرالدين شاه والدول به آصفنسوبين آن ها عرايضى چند، و م
ه الدول لذا آصف .ن رسيد و حقيقت امر در پيشگاه شاه و رؤسا معلوم گرديدالسلطا امين

 لکن ميرزا ابوالقاسم . کرد ابلاغو تلگرافاً امر قطعى در استخلاص محبوسين صادر نمود
الذکر، اطلاع  ر فوقاکب ًآن را قبلا به شيخ علىرئيس پست تربت، مضمون  اصفهانى
  جزاى از طرف ديگر، شاهزاده که چاره .غرض پنهان کرد ان و اشخاص بىبهائيداد و از 

لکن  .هى نقد از محبوسين دريافت داردديد خواست وج نمى اطاعت امر والى
محبوسين که جز آرزوى شهادت مقصدى نداشتند بستگان خود را از دادن پول منع 

بطورى سلوک  .و در نهايت استقامت و متانت منتظر وقوع قضاياى الهى بودند نمودند
 تصديق ها نآ رئيس محبس، بواسطۀ مظلوميت و استقامت نمودند که محمد حسين

و بدين  ها کمتر شنيدند  گرفتن پول بيشتر اصرار نمود اينبارى هر چه شاهزاده در. نمود
 عداوت مخصوصى داشت بهائىچون به امر  .واسطه بيشتر بر حقد و کينۀ او افزودند

 حکم والى را از بدين جهت . را مستخلص داردها آننخواست بدون گرفتن پول 
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د داشت که شاي ت و محبوسين را تحت توقيف نگاهغرض پنهان داش اشخاص بى
  . را از بين ببردها آنهاى تازه،  آويز ديگر و نيرنگ بواسطۀ دست

  
  مقدمۀ شهادت

  نامى ازعلماى يزد، که به عزمراکب علىروز دهم ربيع الاول سنۀ مذکوره، شيخ 
ز جريان امور اطلاع حاصل نمود چون ا .زيارت مشهد عازم بود به تربت وارد گشت

شهادت  ّلذا به تهيۀ نقشه در .اين ميدان جولانى نموده کسب شهرت نمايد خواست در
رفته از روى  ابتدا به منزل حاجى صادق .مد و وسائل آنرا فراهم نمودآمظلومين بر 
حاجى  .را گذاشت بادى امر بر زبان راند و بناى استفسار از مٰابهى   اللهخدعه، کلمۀ

 .تصديق و ايمان کرد  فرمود و نزد آن منافق اظهار بيانصادق قدرى از کتاب اقدس
منزل شيخ به  اقرار او را شنيد و بهانه به دست آورد از آنجا ]راکب شيخ على [چون
او را در قتل حاجى  و تربتى رفت و اقرار حاجى صادق را گوشزد او نمود راکب على
تبادل افکار، شيخين قتل حاجى صادق را فتوا  پس از .فق کردّداستان و با خود مت هم

  .ّدادند و به عامه ابلاغ نمودند
به خاطر شرکت در [ها ، که بعدارّعط  پسر حاجى يوسف،ّباغيعقوب على نامى، ص

هاى اشرار و  الدين ملقب گرديد يکى از سر دسته شجاعه از جانب علما ب] انبهائيقتل 
 بدهى داشت و مبلغ معتنابهى بابت اجارۀ دکان به حاجى ى و.در زمرۀ الواط بود

کمر بر قتل لذا براى ثواب اخروى و بهرۀ دنيوى،  .يک تير دو نشان زده باشد خواست با
، سپس نزل رفته ابتدا مشروب زيادى خورداين شخص شرير به م .حاجى استوار بست

الباب نموده به  ّ رفت و دقاً به خانۀ حاجى صادقخنجر و طپانچه برداشته منفرد
ت ّچون در باز شد به فوري .مستخدم حاجى اظهار داشت که وجه اجاره را آورده است

اخل و بطرف اطاق حاجى دويده و طپانچه را بيرون آورد و خواست به طرف خود را د
چون مأيوس شد دست به خنجر برده هجوم  .لکن چاشنى نترکيد .حاجى شليک نمايد

به دهان آن مظلوم ضربتى وارد ساخت که تا بناگوش  تى هر چه تمام ترّنمود و با قو
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 .ه نموده او را از پا در آورد چند ضربت کارى ديگر هم واردهو فرصت نداد ،بريد
  .حاجى در خون خويش غلطيده جان به جان آفرين تسليم نمود

از اين کار فراغت حاصل نمود به منزل شيخين رفته فتواى  چون يعقوب على شرير
قتل نفوس محبوسه را نيز خواستار گرديد و مذکور داشت که در صورت اکتفا به شهادت 

شيخين تقاضاى او را پذيرفته . خواست خواهد نمودحاجى، برادرش خون او را باز 
الله به بازار آمده مردم را مجبور به تعطيل  ل نموده و به عنوان جهاد فى سبيل حمايقرآن

ّکردند و با عدۀ بسيارى از رجاله به طرف باغ حکومتى رهسپار    .گرديدند ّ
  که وقوع اين حوادث را منتظر بود با حاجىمه، محمد ميرزاّيک روز قبل از اين مقد

خبر و غير مسئول قلم داده  فت تا خود را نزد والى خراسان بى به خارج شهر ر صدرّملا
بود که صداى يا   ربيع الاول باشد، ساعت سه بعد از ظهر١٣ بارى در اين روز که .باشد

ها در منازل خود  کليمىطوريکه ارامنه و ه درآورد ببت را به لرزعلى يا على، تمام تر
جمعيت اشرار به سرکردگى شيخين، هياهوکنان خود را به  .پنهان و مضطرب بودند

 . محبوسين را طلب نمودند،ميرزا  محمد حسين،محبس رسانده و از پسر حکومت
محمد حسين  .ور باغ جمع و منتظر ايستاده بودندجمعيت انبوهى ازمرد و زن از شهر د

بالاخره فراشباشى را . نتوانست ميرزا هر چه خواست از تهاجم اشرار جلوگيرى کند
آقايان علما پشت در محبس ايستاده و شاهزاده از . فرستاده شيخين را احضار نمود

که آيا فتواى قتل مظلومين پرسد  ى مابتدا از شيخ تربتى  را مخاطب ساختهها آنداخل 
لکن شيخ  .شيخ تربتى ابتدا از مسئوليت ترسيده انکار نمود ؟ نموده استررا صاد
اظهار داشت که فتواى را خود داده و تمام مسئوليت   برآشفت و اعتراض نمود ويزدى
 رضايت خود را نمود و بدين واسطه لذا شيخ تربتى سکوت اختيار .گيرد عهده مىه را ب
  . داشتابراز

لذا  .نفوس ديگرى هم هستند ها بس علاوه بر اينکه در مح  گفتها آن به شاهزاده
شود  ّو جلو رجاله را نمى سازد خطرى براى کليه محبوسين توليد مىگشودن در محبس 

کنيد به اسم و رسم مذکور داريد تا ما  را مطالبه مىبه اين جهت شما هر کس  .گرفت
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را برده و چون شاهزاده اين را گفت شيخين و رؤساى اشرار اسم چهار نفر  .کنيمتسليم 
م بالاخره مستحفظين در محبس را گشوده و مرد . تسليم کنندها آنتقاضا نمودند تا به 

صفتان با اسلحه ايستاده بودند که مظلومين را به قتل صف کشيده منتظر ايستاده و جلاد
  . رسانند

 با ساطور دو دم که مخصوص شکستن استخوان بود طرف مهدى نامى قصاب
بندى با خنجر نوک تيز طرف دست  است درب محبس ايستاده و شخص نعلدست ر
هر کدام از شهدا به ترتيب  . ايستاده بودند در با تبرزين مقابل و على کلاه مال،چپ

شکافت و شخص نعلبند با خنجر   را مىها آناطور فرق دى قصاب با سمه بيرون آمدند
ّسپس رجاله  .شکست  را مىها آنزين قلم پاى  را پاره و على کلاه مال با تبرها آنشکم 

 شرحه شرحه ها آنتا اجساد  زدند کى گرفته با چاقو و چوب و سنگ مى را يکى يها آن
 خندقى بود که ،س باغ نظرروبروى محب. شد  بالاخره زير باران سنگ مستور مىگرديده

اجساد مظلومين را بعد از وارد کردن  .جنب حصار ارگ، از قديم الايام حفر شده بود
 مقتول رفته سپس جمعى به خانۀ حاجى صادق .اين فجايع در آن خندق انداختند

  .چهار جسد ديگر انداختند جسد او را با ريسمان کشان کشان آورده پهلوى
ّو جمعيت در فکر بودند که فجايع اعمال را با چه عمل  شد ا کم کم تاريک مىهو

ّبالاخره يک نفر مؤمن مقدس مسلمان، حاجى مهدى عط .شنيعى خاتمه دهند ار، براى ّ
ت ّجمعي .ثواب اخروى، دو پيت نفت روسى وقف نمود تا اجساد مظلومين را بسوزانند

 را به خارج ها آنبيرون کشيده و با ريسمان زير سنگ نيز استقبال نموده اجساد را از 
شهر کشيده در محلى که موسوم به کاريز ديوانه است در مجراى خشک رودخانه جمع 

لذا مؤمن  هاى نذرى آن مؤمن کفايت سوختن اجساد را ننمود نفت .نموده آتش زدند
 غروب دو ساعت بعد از .ديگر چهار خروار هيزم خشک انفاق و در راه خدا تقديم نمود

ها را چون برجى با ترتيب هندسى چيده اجساد نيم سوخته را روى آن گذاشته  هيزم
آن را هم باد تند و  صبح در محل اجساد جز قدرى خاکستر چيزى نبود .آتش زدند

  . شديد به اطراف منتشر ساخت
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 در تمام اين مدت درب باغ ،اجزاى او  و،محمد ميرزا  پسرميرزا محمد حسين
  .حکومتى را بروى خويش بسته و قدرت آن که جلوگيرى نمايند نداشتند

چنانچه  . در محبس، علت عبرت ناظرين بودها آنو اما رفتار مظلومين و استقامت 
راى همه تعريف  اين مراتب را ب رئيس محبس، پس از شهادت هموارهحسين آقا محمد

 رئيس  مزبورا آقا محمد حسينرض جمله صبح روز شهادت، ميرزا غلام نمِ .نمود مى
اخبار نمود و خواهش کرد يک نفر   ناگزيرمخاطب داشته او را از وقوع واقعه را محبس

قاضا نمود که هم چنين ت .تا محاسن و سر خود را اصلاح نمايد کند سلمانى را حاضر
تا در موقع شهادت، نه آنکه فقط روحاً بلکه  از منزل يک دست لباس تميز بياورند

 مخاطب داشته چنين سپس رفقاى خود را .ّ پاک و مطهر و آراسته باشد،جسماً هم
لازم . وقت استقامت است. شويم ديشب خواب ديدم که امروز شهيد مى”اظهار نمود، 

را اصلاح کنيد و لباس تميز بپوشيد که در هنگام ود است شما هم سر و صورت خ
ها نقل ور و ساير محبوسين بعدآقا محمد حسين مذک “.همه پاک و تميز باشيمبازى  جان
ّانا لله و انا اليه راجعون”ّنمودند که قبل از شهادت تمام مظلومين کلمۀ طيبۀ  مى  را بر “ّ

خدايا تو ” :ا بعد از ذکر کلمۀ شهادت فرمودرض جمله ميرزا غلام نمِ .زبان راندند
ه فرقش نواختند و ب ور برط هنوز کلام خود را به اتمام نرسانده بود که سا“...شاهدى

  .خون خويش آغشته و زبانش از گفتار باز ماند
بنا بود جزو شهدا قربانى و   بودعلى ، نجل آقا محمداللهاز جملۀ محبوسين آقا اسد

  را فريفته نموده و به علاوه بواسطۀاى ّعدهن به واسطۀ لحن و آواز خوش شود لکن چو
 اى ّعدهخوش سلوکى قسمتى از جوانان تربت او را دوست داشتند چون نوبت او رسيد 

 را به يک شرط ها آنشيخين وساطت  .پيش شيخين رفته از او وساطت نمودند
ن زمان تراشيدن زيرا در آ .نى بايد در عوض قتل زلف هاى او را به تراشنديع .پذيرفتند

و جوان زلف تراشيده در  گرديد ترين مجازات جوانان محسوب مى زلف بدترين و زشت
  .شد شکسته و رسوا شمرده مىميان مردم سر

ت سکون و ان فرارى شدند و حالبهائي، اغلب پس از وقوع شهادت شهداى خمسه
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ى و منزوى مخفيانه دور ان متواربهائيبا وجود اين،  .آرامش در جريان امور امرى رخ داد
 و  قمىالله و آقا سيد اسدميرزا محمود فروغىّشدند و مبلغين سيار، از قبيل  هم جمع مى

 و آقا ميرزا منير نبيل زاده و  وميرزا فضل الله خان نورىقائنى على مرحوم آقا شيخ محمد
 اشتعال آن ها را فراهم هم در ضمن سير خود، چندى در آنجا توقف نموده اسبابغير
   .ساختند مى

 سر دستۀ  قدرى آسوده شدند واحبابرفته فشار اعدا رو به نقصان گذاشت و رفته 
چارسو به ضرب گلولۀ يکى  سر الذکر، در اوايل مشروطيت در اشرار، يعقوب على سابق

ّان گرفتار سب و لعن بهائيبا وجود اين  . او برهيدندّ از شرانبهائي و از مجاهدين کشته شد
 .ندگذاشت  را راحت نمىها آنار و حکومت آنى  و اشرو علما ت و صدمه بودندّو اذي

   .شدند بود که مورد قتل و غارت واقع نمى در اين ها آنتخفيف مصيبات 
ان بسيار سخت بهائيرفته وضعيت تربت براى  کند که رويهم مات فوق معلوم مىّمقد

 شمسى١٣٠٣(. ق.ه١٣۴٢ معهذا مقارن سنۀ .بود و همواره قرين اضطراب بودند
ّجمعيت معتنابهى از مردم بومى تربت واطراف، در اين شهر در ظل لواى  .])م۱۹۲۳[

 رونقى داشت و روابط معنوى خود را ها آنو مجالس و محافل  امر مبارک محشور بودند
  .با ساير نقاط امرى بر قرار داشتند

  
   حيدريهمشهد در تربت .]م۱۹۲۴[ .ق .ه ١٣۴٢انعکاس وقايع 

 که در مشهد رخ داده بود مذکور ].م۱۹۲۴. [ق.  ه١٣۴٢در ضمن شرح وقايع 
آن در تمام نقاط خراسان ظاهر گرديد و ارباب غرض در نقاط  داشتيم که انعکاس

نک به شرح اين انعکاس در تربت اي .به مفسدين مشهد نمودند ّديگر نيز تأسى
  .پردازيم مى

نزديک به  .شهر رفتندسيزده بدر به خارج  روز سيزده عيد نوروز تمام مردم تربت براى
 و سلطان غروب در موقع مراجعت، بواسطۀ دسائس حاجى شيخ عبدالرضا مجتهد

له و مردمان ّ، قريب چهار هزار از رجا بايکى و شيخ عبدالکريم ايزد پناهمحمد کريم خان
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ّبندى نموده به طرف شهر حرکت و بناى فحاشى و هتاکى نسبت  بى سر و بى پا، دسته ّ
ًلکن چون دسائس ارباب غرض، قبلا اين نقشه را فراهم  . را گذاشتندبهائىبه آئين 

 بدين جهت در آن روز شدندان اطلاع داشتند و از منازل خود خارج نبهائيکرده بود 
  . رخ نداداى واقعه

ان معروف را از منازل و بهائي، اشرار مجدداً اجتماع نمودند و  نوروز عيد١۴روز 
ٰحتى کوچه و بازار  در اين موقع هر  .در مسجد جامع جمع کردند از سر اراضى زراعت،ّ

،  اغيار پناهنده شدند به منازلاى ّعده .ان که توانستند به جائى فرار کردندبهائييک از 
 صميمى به منزل  و آقا حسينزند  و ميرزا محمود خان شيبانىاز جمله نصرت الممالک
. کرد پناهنده شدند مداد مىطرف قل ، که در ظاهر خود را بىسلطان محمد کريم خان

ّلکن مأمورين امنيه و نظميه  .چند مرتبه به خانۀ سلطان هجوم آور گرديدند ّرجاله تا ظهر ّ
 از منزل سلطان خارج و با اسب نزديک ظهر آقاى صميمى.  جلوگيرى نمودندها آناز 
آقايان نصرت  .او نشدندّو رجاله در بازار موفق به دستگيرى  تاخت فرار نموده ب

و مشهد فرار  روت پو به طرف الممالک و محمود خان زند، شبانه از منزل مزبور خارج
  .کردند

 ّ ملا و و فريدون خان صميمى صميمىمقارن همين حال، آقايان شير محمد خان
، اهل و عيال خود را وداع نموده به خارج شهر رفته و با الله و آقا ضياءانفروغي عبدالله

  .مشهد رهسپار گرديدندرو به تاز پ نصرت الممالک
  بودند از اينکردهکه در مسجد جامع از هر طرف جمع را ئى ّ احباّو اما کيفيت حال

، در خارج شهر  و على محمد با دو پسرش غلامرضا فروغيانعلى کربلائى رجب:قرار بود
د ّچون سي .نمودند  را مضروب ساخته و به مسجد حاضرها آنّرجاله  .شدند دستگير
 را به ها آنرؤساى اشرار   ابا نمودها آنو مذاکرۀ با  ملاقات  ازمجتهد باقر محمد
 مدت هفت شبانه روز محبوس و پس ازپدر و دو پسر  .الحکومه برده و تسليم نمودنددار

  .پرداخت يک صد و چهل تومان به زمامداران محل، مستخلص گرديدند
ت ّمد را از منزلش بيرون کشيده و به دارالحکومه برده ى يزدراکب علىچنين آقا  هم
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آقا ميرزا .  و با دريافت چهل تومان مرخص نمودنددچهار روز در حبس نگاهداشتن
سخت مجروح شد  زدن بسيار که بدنش  را در بازار دستگير و بعد ازعبدالوهاب حيران

بدون مداوا تحت توقيف  آن مظلوم مدت پنج شبانه روز .ّمحبس نظميه تسليم نمودندبه 
علاوه بر نفوس مذکوره، جمعى . بالاخره با دادن بيست تومان مستخلص گرديد بود

 واقع ّديگر نيز، چه در معابر و چه در مسجد جامع، مورد حمله و ضرب و لعن و سب
  . فرارى شدند و آقا محمود مشکىياورى يلگرديده و جمعى ديگر از قبيل حاجى اسمع

 ر در موقع ضوضا به منزلدا  بيدقعه آنکه مرحوم آقا حسيناز عجايب اين واق
امر سلطان او را از منزل خارج ها به  پناهنده شده لکن نوکرد کريم خانسلطان محم

 ّخود را در جمع رجاله داخل نموده ايستاده و تماشا] خانه[ در بيرون نامبرده. نمودند
  ملتفت او ولىشناختند که همه او را مى  در صورتى .کرد و هيچ کس متوجه او نشد مى

 .د مثل او، جرئت بيرون آمدن داشته باشآدمىکرد که  نبودند زيرا کسى گمان نمى
  .هر طور بود خود را به کنارى کشيده راه منزل پيش گرفته بالاخره ب

 سه ماه دوندگى از امير شرق  جمعى به مشهد متوجه و بعد از، فرارىّاحباىاز
 حکمى مبنى بر اجازۀ باز گشت به وطن  و آقا زادۀ خراسانى]فرمانده لشکر خراسان[

 ديگر مراجعت ننموده گروهى .ده به کسب و کار خود مشغول شدندگرفته و مراجعت کر
سال ادامه   و لعن تا مدت يکّاما بازار سب .در نقاط ديگر رحل اقامت انداختند

 ًبارى بعد از يکسال وضعيت نسبة .ض اعدا واقع بودندّان مورد تعربهائيداشت و 
سيار، از ّمبلغين کرى هاى ف  هم جمع شدند و با مساعدت دوراحباببهبودى يافت و 

 و  و آقا ميرزا حاجى سنگسرىآذرى ى و آقا ميرزا علىآباد   نوشقبيل آقا ميرزا حسن
ى به ّجمله اقدام براى خريد محل نمِ .م ساختندّغيرهم تشکيلات و محافل خود را منظ

  .القدس نموده و از قيمت آن مبلغى پرداختند نام حظيرة
 که يکى از خادمين ياور از قبيل آقايان لطفعلى خان ىنفوس مبارک در تربت حيدريه

ّالله و مالا و معناً به مؤسصميمى امر ، نمايد هاى شايان تقديم مى سات امرى کمکً
 از فاميل آقا على محمد  و و آقا غلامرضا عبداللهّ ملاى وعل  چنين کربلائى رجب هم
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و چند نفر   آقاى صميمى و آقا حسين و آقا محمود مشکىفروغيان و استاد محمد حسن
  .باشند ديگر، در خدمات امرى همواره ساعى و پيشقدم مى

  
  91توابع تربت

هاى  و آبادىء  پترو و مرغزار از قرا،کته تلخ ،آباد  عبدالله،آباد  حسن،آبادخير، ّمهنه
فائز و ايمان و   به تصديق ها آن و از اوايل نفوذ امر مبارک نفوسى در  استاطراف تربت

خود را راجع به  اينک در ذيل اطلاعات مختصر .اند ه گرديدهمصدر خدمات شايست
   .نگاريم اين نقاط مى

  
  ه ّمهن

 محمد پيش نماز ّ ملا مؤمن شده آقاه به امر حضرت اعلىطاول کسى که دراين نق
و پسر ديگر که اسمش معلوم نيست  لاّ حسينم  واحمد ّ ملابود و بواسطۀ او پسرانش

 سفرى به اين نقطه کرده و  فروغى ميرزا محمدّ ملابعد از چندى مرحوم .تصديق نمودند
و غيرهم هدايت   غلامعلىّ ملا و محمدّ ملا و آخوندمحمد مهدى ّ ملاجمعى را از قبيل

و در گشتند ّ، تهيۀ سفر و اسلحه ديده به مشهد رهسپار  محمد پيش نمازّ ملاپسران .نمود
رار معلوم در قلعه طبرسى به شرف  به مازندران رفتند و از قبشروئى ّملا حسين رکاب

  .شهادت کبرى فائز گرديدند
 به قسمى که ، تنگ نمودندّ احباءه عرصه را برّامر قلعه، اشرار مهن  بعد از خاتمۀ

ه ّچندى در چهل مير، يک فرسخى مهن . مجبور به مهاجرت گرديد محمدّ ملاآخوند
 محمد ّ ملابه گناباد توجه نمود و با  غلامعلىّ ملاچنين مه .توقف نموده به گناباد رفت

                                                 
 و اند داشتهم تسلي مشهد محفله  تحصيل نموده به آقاى آذرى اطلاعات محلى است ک:مدرک 91
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  . تر شد مراجعت نمودنده آرامّچون وضعيت مهن. به مياندهى رفته در آنجا ساکن شدند
 ه از دستّ اشرار مهن،موقع شهادت شهداى خمسه .] م۱۸۹۵ [.ق .ه ١٣١٣ درسنۀ

 حاکم مزبور حکم تبعيد  شکايت نمودند وم تربت شاهزاده محمد ميرزاان به حاکبهائي
 مأمور .صادر نمود را غلامعلى ّملا و  حسنّ ملا ورمضان ّ ملا ومحمد ّ ملاآخوند

و خود او   محمد را در کوچه ريخته آتش زدّ ملاو اثاثيه منزل  شده واردّنحکومتى به مه
دو سال در آنجا رحل   محمد به سبزوار مهاجرت نمودهّملا .را از اين نقطه اخراج نمود

بعد از اين واقعه اشرار به  . صعود نمودٰاقامت انداخت و در هم آن جا به ملکوت ابهى
 به ّ احباءلذا جمعى از . را از آنجا بيرون کنندها آند  پرداختند و خواستنبهائىجمعيت 

ان را در بهائيآقايان علما اجازۀ اقامت  .تربت رفته به صدر و علماى تربت متوسل شدند
   .و به مسجد و حمام نروند  آميزش نداشته وه دادند بشرط آنکه با مسلمين خلطهّمهن

 به علاوه . در راه امر صدمات بسيار ديدمحمد ّ ملاآخوند  گرديد ملاحظهچنانچه
نموده و  مياندهى نيز مىّآباد و گناباد و محولات و  مسافرتهاى تبليغى به خيرآباد و حسن

تر و داراى  آزادًه نسبةّان مهنبهائيحاليه  .جمعى را به شريعۀ الهيه هدايت نموده است
  .مرى دارندمحفل روحانى بوده و روابط روحانى با ساير نقاط ا

  
   خير آباد

.] م۱۸۵۸-۱۸۵۳[ .ق . ه١٢٧۵ -١٢٧٠نفوذ امر مبارک در اين نقطه از سنوات 
 ،حکيم باشى  علىيکى از قدماى اين محل، کربلائى ميرزا محمد .شروع شده است

 . محمد رسيد و تصديق امر مبارک را نمودميرزا ّ ملابه فروغ خدمت مرحومسفرى در 
   .آباد مراجعت نمود جمعى را هدايت کردچون به خير

:  صدمه وايذاى اشرار واقع شده اند عبارتند ازانى که در اين محل بيشتر موردبهائي
 آقا - خان  آقا سيد حسين- آقا ميرزا آقائى- آقا سيد حسن- السادات  معينآقا سيد باقر
 آقا -  آقا ميرزا تقى-  آقا صادقِ ولد آقا سيد حسن- عسکرى آقا  آقا ميرزا- سيد عبدالله
  . آقا سيد على- ميرزا يحيى
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به همت و سعى آقا .] م۱۹۲۳. [ ق.ه١٣۴١اولين محفل روحانى اين محل در سنۀ 
 به اين جا هم .]م۱۹۲۴.[ق. ه١٣۴٢ضوضاى  .تشکيل گرديد آقاى آذرى ميرزا على

   . متفرق شدندّ احباءسرايت کرد و قسمتى از
ضبط شده و  اند ين که به اين نقطه آمدهّمبلغسامى ، ابهاءاللهبعد از صعود حضرت 

 ابن - سينا  وّ نير-  ميرزا سيد عليخان- تفرشى ميرزا سيد حسينخان: از اين قرار است
  آقا ميرزا محمود فروغى– افّ ميرزا آقاى صح-  ميرزا احمد قائنى- مّ ميرزا محر- اصدق

   . ميرزا على آقاى آذرى-  ميرزا رحيم فارانى-
 نازل حکيم باشى  على که به افتخار ميرزا محمدبهاءاللهالواح مبارک حضرت 

 ،از کشفبعد  .ان در نهر افتاد و مدتى زير آب بودبهائيگرديده در يکى از وقايع ابتلاى 
  . ى از بين رفتّو بنا بر اين آن الواح بکل خطوط بکلى محو شده بود

  
  آباد   حسن

 و سالار ابراهيم دو نفر از اهل فروغ موسوم به سالار.] م۱۸۶۰. [ ق.ه ١٢٧٧در سنۀ 
 تصديق نموده بعد از  به امر مبارک فروغى ميرزا محمدّ ملابۀّانفاس طي  در اثرمحمد

ها نيز در ظل  اولاد آن .آباد مهاجرت و در آن جا رحل اقامت انداختند چندى به حسن
ين فقط ميرزا ّمبلغاز  . اين نقطه منحصر به اين چند نفرندّاحباىگشتند و  اين امر محشور

  .اند اين جا مرور کرده يک بار از  معين الساداتيد باقرو آقا س آقاى آذرى على
  

  عبدالله آباد 
  است که با دو نفرکه به اين امر مبارک اقبال نموده آقا احمد شهيد اول کسى

 به مازندران رفته و در قلعۀ شيخ طبرسى به بشروئى ّملا حسين  خود، در رکابوجۀّالز خا
  پسر او آقا محمد حسن، شهيد شدوقتى که آقا محمد .شرف شهادت کبرى فائز شدند

 به امر  در فروغ فروغىميرزا محمد ّ ملان به بلوغ به وسيلۀپس از رسيد .ساله بود چهار
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 و در رفتتربت مهاجرت و به کرد ل اختيار ّو بعد از چندى تأه مبارک تصديق نمود
چنانچه در فوق ديديم اين نفس مبارک جزو شهداى  .اشى مشغول بودّآنجا به کف

  . شهيد شدخمسه
ّ که حاليه در قيد حيات است به کرات مورد فرزند ارجمندش آقا عبدالحسين

 و بالاخره به  نمودمدتى در روسيه اقامت .تربت مضروب گرديد صدمات بلا واقع و در
واقعۀ   تمام الواح خانواده او در.عبدالله آباد مراجعت و در آنجا رحل اقامت انداخت

  .تربت از بين رفت
  

  دوغ آباد
ان معروف به فروغ بهائيبين است   فروغى ميرزا محمدّ ملاه موطناز آنجا کدوغ آباد 

اند وقايع گذشتۀ اين محل  ن ها که تصديق داشته از بين رفتهچون قدما و اولاد آ .است
 در روغىميرزا محمد ف ّ ملاقسمتى از نوشتجات و الواح .رفته رفته فراموش شده است

مشاراليه در ادارۀ کل گمرکات خراسان مستخدم . فروغى، ميرزا محمد است ف پسرّتصر
 مذکور که در آثارالواح و  . داردبهائى امر خارج بلکه عداوت مخصوصى به امر ّو از ظل

و به قولى قسمت اعظم بلکه همه   واقع نگرديداحبابف اوست محل استفادۀ ّتصر
بلى از آتش  .بين برده است  امرى در حضور جمعى سوزانده و از را با آثار ديگرها آن

هذا آنچه توانستيم از شرح حال مرحوم فروغى و نجل جليل  مع آيد، خاکستر به عمل مى
  .او به دست آورده ضمن تاريخ مشهد به اطلاع قارئين رسانديم

  
  زاوه

 خوش ايذا و اذيت دست هموارهعبدالبهاء اين نقطه در ايام مبارک حضرت ّاحباى
 . نازل گرديده که نگارنده زيارت نمودها آنمردم محل بودند و لوح مبارکى به افتخار 

  . ندا  درآنجا سکنى دارند و بر امر مبارک ثابت و مستقيمّ احباءحاليه چند نفس از
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  ششمفصل 
  ار و نامقحص

  
  حصار
 ۀ هفت فرسخ در کوهستان واقع است وحال شمالى تربت حيدريه و به فاصلُاز م

مقارن ظهور حضرت  .مردم آن به زراعت و باغدارى و نگاهدارى مواشى اشتغال دارند
گر يک نفر با سواد از ا چنانچه  سکنۀ آن بيسواد و اسير موهومات و خرافات بودنداعلى

  .نمود ل را احراز مىّم طراز اوت عالّدر اندک مدتى مقام و حيثي آمد تربت به آنجا مى
  
  نامق

وضعيت . حال خاک ترشيز استَ در نيم فرسخى حصار و از توابع کوه سرخ از م
هل نامق نسبت ا .طبيعى آن مثل حصار و شغل مردم آن نيز مانند شغل اهل حصار است

بدين  شد و ها کمتر خشن بودند و جمعى با سواد در اين قريه يافت مى به حصارى
  .ت داشته و دارندّبر حصارى ها مزيواسطه 

چنانچه امروز هم نسبت  .مردم اين دو نقطه عموماً متعصب و گرفتار جهالت بودند
البته در چنين نقاطى نفوذ  . بيشتر استها آنب مذهبى ّبه مردم ساير نقاط خراسان تعص

 بيشتر مورد يدو پيروان آئين جد و پيشرفت امر، طبعاً با بلايا و رزايا و تعرضات توأم بود
  .شدند صدمه و ايذا واقع مى

هاى مانده زيرا با وجود بلايا و ضوضا بهتر محفوظ ًتاريخ امرى اين دو نقطه نسبة
 گذشته را و قدماى امر وقايع  نبودهاحبابمحل هيچ وقت بى جمعيت  متواتره، اين دو
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در ذيل  طه رايخ امرى اين دو نقاينک به نحو اختصار تار. اند براى اخلاف نقل نموده
  .نگاريم مى

  
   92ّشيخ احمد معلم

 از اوايل دورۀ صباوت در ترشيز و تربت نامقى احمد ولد آخوند کربلائى اسمعيلّملا
اطين ّعلما و خطو مشهد به تحصيل علوم پرداخته و با مساعدت والد خود که ازسلسلۀ 

سپس به عتبات عزيمت  .بود به فراغت بال، دورۀ تحصيلات خود را به پايان رسانيد
چون  .نمود و بعد از مدتى که در آنجا به تحصيل مشغول بود به درجۀ اجتهاد نائل آمد

  .جست د و بيزارى مىنمو  دورى مىها آن از ،ه بد گمان بودّبارۀ طايفۀ شيخيدر
 و در نتيجۀ يک ديد،  رارشتى] کاظم[يکى از تلامذۀ مرحوم سيد اتفاقاً روزى 

ّمذاکراتى که تصادفاً به ميان آمد بر مدعا و مقصود شيخي سلسله لاع يافت و طالب ّه اطّ
ّ به حضور سيد در زمرۀ تلاميذ او ّتشرفبعد از . د مرحوم گرديدّسي] به خدمت[حضور 
 مدت دو ماه در عتبات تشريف داشتند در مجلس  که حضرت اعلىزمانى و درآمد

د مرحوم اين قدر نسبت به آن حضرت احترام و ّايشان رسيد و از آنکه سي درس، حضور
و اين مسئله تا زمان تصديق براى او لاينحل مانده  ّدارد متفکر گرديد مراعات مى توقير
به  شيخ احمد به تعليم و تربيت اطفال او اشتغال ورزيد بعد از رحلت سيد مرحوم، .بود

   .ّ ملقب گردانيدندّاين جهت حضرت اعلى بعد از تصديقش او را به معلم
کشيدند شيخ احمد ت چهل روز در مسجد کوفه رياضت مىّوقتى که اصحاب مد

، استدعا نمود که هر وقت بشروئى ّملا حسين از توديع هنگام . بودها آن ء نيز جزّمعلم
 . و سپس به کربلا مراجعت نمود، او را مستحضر داردنمايدّحق را  درک فيض ظهور

                                                 
و عين آنها  اند فرستاده  مندرجات اين فصل مقتبس از جزواتى است که از حصار و نامق : مدرک92

  .در آرشيو محفل مشهد مضبوط است
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 هره نگاشت و او هم مانند حضرت طاّبعد از ايمان، قضيه را براى معلم ّملا حسين
  .بدون توقف به امر مبارک اقبال نمود

 اعراب وصلت نمود و  زنى ازبعد از اين در قريۀ ده رود، جنب جسر يعقوبيه، با
مبارک  الزوجه و نه نفر ديگر را به امر در يعقوبيه اخ .طفلى على نام از اين زن داشت

   .هدايت فرمود و بعد به عزم خراسان حرکت کرد
 رسيد و از او خواهش کرد که در رکابش به بشروئى ّملا حسين  حضوردر مشهد

 براى ّرضايت خود را اظهار داشت لذا معلمّملا حسين  .سمت مازندران حرکت نمايد
درک راى به عيال خود اظهار داشت چون ب قطع علاقات دنيوى به يعقوبيه مراجعت و

آن  .الله سفرى در پيش دارد بايد روابط را با او قطع نمايد مقام فدا و فناى فى سبيل
فته ّمعلم اين شرط را پذير. او واگذار کنده محترمه قبول نمود به شرط آن که طفلش را ب

 لکن قبل از .ندباشند به مشهد مراجعت نمود الزوجه هاى او  اخها آنبا ده نفر که دو نفر 
به لهذا بدون توقف  .با اصحاب خود حرکت فرموده بودّملا حسين  ه مشهدرسيدن ب

سه منزل به قلعه مانده بود که در يکى از قراء . راه مازندران را پيش گرفتنددنبال ايشان 
ّشخصى از علما معلم را با وجودى که در لباس مبدل بود شناخت و در صدد شورش و  ّ

  . او برآمد عليهبلوا
واى مهاجم طورى اطراف قلعۀ شيخ طبرسى را گرفته بودند که به از طرف ديگر ق

ّ شب را با تحير و تفکر گذرانيدّمعلم .هيچ وجه دخول به آن ممکن نبود  چون به خواب .ّ
خواب  صبح که از “.بسوى ما بيا” :فرمايند  را در رؤيا ديد که مى حضرت اعلىرفت،

 آنجا و در ،ه و تنها راه ماکو را پيش گرفتّفقاى خود وداع نموده يکبرخاست با ر
ّاين جا لقب معلم را به او عنايت فرمودند سپس  .ف شدّحضور حضرت اعلى مشر

چون اين کار را به اتمام رسانيد، حضرت  . فارسى را استنساخ نمايدمأمور شد که بيان
 بعد از فراغت از 93.را تصحيح و امضاء فرمودند فرموده به خط خود آن  ملاحظهاعلى

                                                 
 ←ّراســان بـــه ارض اقــدس حــضور حــضرت ولـــىتوضــيح آنکــه چنــدى قبـــل، نــسخۀ مزبــور از خ  93
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ّ معلم رجا نمود که چنانچه ارادۀ مبارک باشد به اصحاب قلعۀ شيخ ،استنساخ بيان
بيان باشيد که همان ّشما بايد معلم  ”:حضرت اعلى فرمودند .طبرسى ملحق شود

  “.نصرت امر است
 ،رود به مشهدعندالو. سپس به امر مبارک، مأمور حرکت به خراسان گرديد

 از او پذيرائى نمودند و در  بجستانى علىّ ملا و آخوند خان سرتيپ توپخانۀعبدالعلى
 منتشر احبابين ّايام توقف در مشهد سختى و صدمه بر او وارد نشد و نسخۀ بيان را ب

چون به نامق رسيد پدر خود را  .از آن جا به وطن مألوف، يعنى نامق متوجه گرديد .نمود
چنانچه دو  ،ر شد، زيرا پدر علاقۀ مخصوصى به او داشتّزنده نيافت و بى اندازه متأث

 ّدفعۀ اول چون فرزند خود را در طريقۀ . براى ديدار پسر به عتبات مسافرت کرده بودبار
چون به نامق برگشت اعلان داد چون پسرم از طريقۀ  .ّشيخيه سالک ديد متغير گشت

دفعۀ ثانى فرزند خود را مؤمن به امر  .صواب انحراف جسته از حقوق ارثى محروم است
 او هر روز مذهبى اين دفعه حيرتش مضاعف گرديد که چگونه فرزند .حضرت اعلى ديد
 از حقيقت امر اقبال  و پس از آگاهىتحقيق گرديدبه ّ مصمم لذانمايد  تازه انتخاب مى

ارث در مراجعت ثانوى اعلام نمود که فرزندم به راه صواب مراجعت نموده و و .نمود
  .باشد بالاستحقاق مى

لى و قسمتى به ّن او به نامق وارد شد، قسمتى از مردم نامق به اعلاّ وقتى که معلم
ّمعلم  .ّو در امر معلم متحير بودند و در صدد تحقيق برآمدندناظر،  ر پدّدومىاعلان 

 ّ ملااول کسى که اقبال نمود. بدون ترس و باک با بيانى فصيح بناى تبليغ را گذاشت
شهادت حضرت  شرح تصديق او از اين قرار بود که چون خبر .فاطمه، همشيرۀ او بود

 به مناجات پرداخت و گريه و زارى و بى قرارى ّ به سمع معلم رسيد در خلوتاعلى
ّت بى قرارى سؤال نمود معلم شرحى مفصل در مظلوميت ّ فاطمه از علّ ملاچون .نمود ّ

                                                                                                                   
  . نگارنده. امرالله ارواحنافداه فرستاده شد و در ساحت اقدس محفوظ است
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 فاطمه منقلب گرديده ّ ملاخلاصه.  نمودّحضرت اعلى و دلائل حقيت اين امر بيان
اين شخص بعدها در ادرنه حضور  .ا تبليغ کردد رّتصديق نمود و برادر خود شيخ محم

 را در ىو . به افتخار او نازل شده است مشرف گرديد و لوح شيخبهاءاللهحضرت 
توضيح آنکه شيخ (  از اين عالم ترابى به عالم ملکوتى شتافتنمودند وهمدان مسموم 

 بعد از ).اشتباه شود بايد با شيخ فانى نيشابورن معروف است و فانىمحمد نيز به شيخ 
ّاش تصديق نمود همشيرۀ دوم معلم نيز به امر مبارک  آنکه شيخ محمد به وسيلۀ همشيره

  .تصديق کرد
وع اين امر ، شخصى عالم و فاضل بود و در موض علىّ ملا، آخوندّبرادر دوم معلم

بيند که پدر او را مخاطب داشته   مى شبى در خواب .مبارک داخل مذاکره نشده بود
ه پرسد پس من چ  مى علىّ ملاآخوند .دست فرزند شما استه د نجات شما بگوي مى
 على خواب خود را براى ّ ملا.شنود برادرت احمد را متابعت کن  جواب مى؟کنم

ّمعلم هم پرده از روى کار برداشته با او و با برادر سو .مودمنسوبين نقل ن  ّ ملامىّ
 نمود و در همين  و اثبات اين امر مبارک بيان، شرحى از ظهور حضرت اعلىابوالقاسم

  . برادر تصديق نمودند مجلس، دو
 به امر مبارک ّ، تمام افراد عائلۀ معلماءاللهبهخلاصه قبل از اعلان امر حضرت 

بعد از .  جمع کثيرى در حصار و نامق تصديق کردندها آن ّاقبال نمودند و بواسطۀ معلم و
 ّ ملابرادرش و  شد و در آنجا سکونت اختيار نمودّمات، معلم در حصار متأهلّاين مقد

  .در نامق ساکن و به تبليغ پرداخت ،على
 - کربلائى على جمعه -  کربلائى اسحق-در حصار جمعى از قبيل کربلائى محمود 

 ّ ملا آخوند-  سيد سليمان-  سيد حيدر- محمد بکى  احمدّ ملا آخوند-کربلائى رمضان 
 -  يوسف على - و در نامق ده باشى اسحق از رؤسا و سه پسر او ، عبدالعلىّ ملا-براهيم ا

 حاجى - ابراهيم ّ ملا اخوى او-  شيخ عباس- نجف على وکيل - کدخدا اسمعيل
نقى و پسران او   ميرزا-  سيد حسن-  حسنّ ملا- ينّملا حس - شيخ اسحق -  بکمحمد

  .اين نفوس از محترمين و رؤساى نامق و حصار بودند .به امر مبارک اقبال نمودند
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ه نقاط ب . علاوه بر تبليغ، مشغول انشاء اشعار و نوشتن استدلاليۀ امرى بودّمعلم
نمود و در نقاط  ديگر مانند نيشابور و سبزوار و ترشيز و تربت و ازغند و غيره مسافرت مى

 سفرى به بعد ازشهادت حضرت اعلى .دجمعى را به شريعۀ الهيه دعوت کرمذکوره 
 داده و مراجعت  فروغى ميرزا محمدّ ملا فارسى به نموده و يک نسخه از بيانّمحولات

  . نيز مکاتبه و مراوده داشتبا ميرزا احمد ازغندى .نمود
برآمد تا آنکه   در بارۀ مرجع امر در مقام تحقيقّ معلم،بعد از شهادت حضرت اعلى

 فهميد که مرجع و فروغى  ميرزا محمدّ ملا وهراتى) يحانر(به وسيلۀ درويش حيران 
به سوى  ّتشرف لذا به عزم . بوده و در بغداد تشريف دارندبهاءاللهمصدر اين امر حضرت 

ّمعلم با اين  . نامى بودسن حّ ملادر اين مسافرت رفيق راه او . حرکت نمودبغداد
و يزد و اصفهان به بغداد وارد شد و به حضور  شخص از طريق ترشيز و تون و طبس

  . نيز معروف بودند فائز گرديد»حضرت ايشان« که درآن زمان به اسم بهاءاللهحضرت 
 رک سؤال نمايد لکن هرخواست از حضور مبا مى را سه مسئله در خاطر بود که مّمعل

ند سؤالات خود را د امر فرموبهاءاللهحضرت  .نمود شد فراموش مى ّوقت مشرف مى
لکن  .ّمعلم دو سؤال را که در خاطر داشت نوشت و تقديم نمود .کتبى معروض دارد

 جواب هر سه را کتبى عنايت بهاءاللهحضرت  .م را نتوانست به خاطر آوردّسؤال سو
ّخلاصه معلم در اين سفر فهميد که مصدر امر و مرجع مؤمنين آن حضرت  .فرمودند

  .باشند مى
 ف بود بر حسب امر مبارک براى تبليغ به خراسان سفرّ مدتى مشرّبعد از آنکه معلم

هد رفت و به تبليغ رفيق سفر خود را به حصار فرستاده و خود به مش در سبزوار .نمود
سپس به حصار . راه حقيقت دلالت نموده امرالله و نشر نفحات قيام و جمعى را ب

 و صلاح المؤمنين يکى موسوم به سه استدلاليه، مراجعت و علاوه بر زحمات تبليغى،
 عربى تأليف نمود و اين نسخ  هر دو به فارسى و سومى را به در سؤال و جوابّدومى

ها قصائد و اشعار زيادى انشاء نمود که از او  علاوه بر اين .حاليه در حصار موجود است
   .به يادگار مانده است
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ايمان فائز شدند و کار به  در اين دوره جمع کثيرى ازمردم حصار و نامق به شرف
َيوم تبلى ”يام نمودند و مفاد ّبه ضديت قاعدا  .جائى کشيد که پرده از روى کار برافتاد ْ ُ

ُالسرار ِٔ “چون  . يک سفرى براى تبليغ امر به فاران نمودّقبل از اين معلم . پديدار گشت
  .ض دشمنان مخصوصا علماء شروع گرديدّاز سفر بر گشت تعر

  
  ّ معلم عليهدسيسۀ علما

 در ق، که در زمان ظهور قائم موعودحديثى است مشهور ميان اهالى حصار و نام
شود و بر بالاى آن گنج اژدهائى قرار خواهد   گنجى ظاهر و نمايان مىزميناين سر
 بوده که جواهر معانى ّزيرا گنج معلم .الحق که مفاد آن حديث ظاهر شد .داشت

 و اژدها آخوند ،نمود ک آشکار مىان داشت و به امر مبارحقيقت را در ضمير خود پنه
بود که در نهايت بغضا ) ّعبدالقهارو بعد از او پسرش  (محل يعنى کربلائى ابوالقاسم

  .دقيام بر عناد و کينه نمودن
ّديد که انتشار امرالله لطمۀ بزرگى به حيثيات و  العين مى رأىه آخوند مذکور ب

لهذا در . ى او وارد نموده و مردم را کم کم از اطراف او پراکنده خواهد ساختبزرگوار
 .را گذاشت ان برآمده بناى تحريک و فتنه و فسادبهائي و ساير ّصدد ايذا و اذيت معلم

کند ترتيب داد و قريب  ر آنکه اين شخص مردم را گمراه مىّ معلم مبنى ب عليهاستشهادى
 فرستاد و از او تقاضاى ا آن استشهاد به ترشيز نزد حاجى ميرزا احمد مجتهدچهل نفر را ب

 .ھ١٢٩٣ سنۀ (در اين اوقات به واسطۀ شهادت حضرت ابا بديع .ّتعقيب معلم را نمود
در ترشيز  .دان بر پا بوبهائيدر فروغ و ازغند و ترشيز، شورش غريبى عليه  ).] م۱۸۷۶ [.ق

 و حکومت وقت در عوض جلوگيرى ،کرده بودند  را شهيدمصطفى مرحوم ميرزا محمد
ّسراً محرک فتنه و فساد بود ميرزا احمد  .در چنين وقتى عدۀ شاکى به ترشيز رسيدند .ّ

ّلم را از گر چه برادران، مع .ّمجتهد به حصار پيغام فرستاده معلم را به ترشيز احضار نمود
در نهايت اطمينان و سکون قلب با يک نفر خادم خود عازم او رفتن مانع شدند، لکن 

ب مدرسه با چوب و چماق و اسلحه در ّمردم ترشيز و اشرار اطراف و طلا .ترشيز گرديد
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 و خيال داشتند بدن ،ّمسجد جمع و منتظر ورود معلم و فتواى حاجى ميرزا احمد بودند
ّلکن همين که معلم با وقار و طمأنينه وارد مسجد شد و  .ه نمايندّمعلم را قطعه قطع

ّمجتهد را مخاطب ساخته علت احضار خود را استفسار نمود مردم همه گوش شدند و 
  .ّبا دقت تمام منتظر نتيجۀ مذاکرات گشتند

 فصيح و  با بيانىّقه از فقه و اصول و تفسير طرح نمود و معلمّمجتهد سؤالات متفر
ّسپس معلم . به طورى که مجتهد منصف قانع گرديد .بليغ و جامع، همه را جواب داد

چون  .به نوبت خود چند سؤال از مجتهد نمود، لکن مشاراليه در جواب عاجز ماند
فراغت حاصل نمود به جمعيت خطاب کرد و گفت،  مجتهد مزبور از سؤال و جواب

 شما با اين علم ّبعد از معلم پرسيد .اشته باشيدّشما با اين شخص متبحر عالم کارى ند
اگر در شهر ساکن شويد حاضرم کمال ، ايد ء مسکن اختيار نمودهو فضل چرا در قرا

ّسپس امر نمود که جمعيت پراکنده شوند . همراهى و مساعدت در حق شما مبذول دارم
ّدر اين مدت معلم هر  .ّو معلم را به خانۀ برده يک هفته از او پذيرائى کامل بعمل آورد ّ

يۀ ّداشت به طورى که کل  صحبت مى“ّانا انزلنا”تفسير سورۀ روز به منبر رفته و در 
و در ضمن چند نفر  .ّمستمعين از فصاحت و بلاغت بيان و طرز گفتار او متحير گرديدند

 که هر دو مغانى ابدين و ميرزا زين العاز اهالى ترشيز از قبيل ميرزا جالينوس حکيم
ميرزا زين العابدين بعد از ( نمودند ملاقات ّند براى تحقيق با معلمبود  هتصديق کرد

ّمعلم سؤال و جوابى را که در اثبات ظهور حضرت ). ّچندى همشيرۀ معلم را تزويج نمود
و اين مجتهد  .سيلۀ ديگران به حاجى ميرزا احمد داد ترتيب داده بود به وبهاءالله

  .نمود اجازۀ مراجعت داد نهايت توقير و احترام را نسبت به او رعايت مىکه منصف 
 .ّ مظفر به حصار برگشت، طالبين دور او را گرفته از مبادى امر جويا شدندّچون معلم

 همشيره زادۀ ّدومىلى برادر زاده و ّ که او، و شاه سوار بک جهانگير بکزماناين در 
 چنين هم .ّ بودند، حضور معلم رسيده تصديق کردندالذکر فوقمعاند  کربلائى ابوالقاسم

 و ابناء ى و آقا سيد شفيعّ و آقا سيد عل،ّ داماد معلم،لّ و آقا سيد محمد بلبعبدالغفار ّملا
على و   محمدّ ملا اصغر و علىّ ملاعلى و  ستاد رمضان و انّو آقا سيد سليما ها آن
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 و  حسنّ ملا و و کربلائى على اسحق حسنّ ملاو ّملا حسين  و پسرشکربلائى يوسف
 درويش و آقا اسمعيل اجل و آقا اسمعيل بک و مرحوم  على و کربلائى اسمعيلسالار

  . امر مبارک اقبال نمودند شهيد به واسحق بک شهيد
  از ساحت اقدس رسيد که از جملۀ بياناتّمقارن اين احوال، لوحى به افتخار معلم

ّانا جعلناک نجم الهداية للبرية نورهم بانوار ربهم المشفق ” :مبارک آن اين است ّ ّ ّ
ّيا احمد انا نحب ” :دنفرماي  نازل شده چنين مىوح ديگر که به افتخار اودر ل “.مالکري ّ

کوثر فم رحمة ان نذکرک بذکر يستضئ به العالم و نريد ان نسقيک ماء الحيوان من 
ان بهائيّاز زيارت اين دو لوح شور و انجذاب ديگرى در معلم و  “.ّربک المعطى العليم

ّنانچه در حصار جمعيت چ .ّت اقبال نفوس زکيه گرديدّ علها آنتوليد گرديد و اشتعال 
بروز بر حسادت و کينۀ  به هفتاد و در نامق به سى نفر رسيد و از طرفى روز احباب

  .ۀ وسائل افروختن آتش فتنه بودندافزود و در فکر تهي مغرضين مى
  

  ّ و فوت معلمعلى ّ ملاشهادت -بلواى حصار و نامق 
  نتيجۀّاميد گرديد و دسيسۀ او منتجى محل از ترشيز ناّملا سم ابوالقاچون کربلائى
 اشرار حصار را  ديگرى براى انگيختن فتنه فراهم ساخت ومۀّ مقدمطلوبه واقع نشد،

ان نيز بيشتر آتش بهائيرفتار بعضى از  .تحريک کرد که به علماى تربت متوسل شوند
واستگارى نمود ان را خبهائي، صبيۀ يکى از  وکيلًمثلا اسحق .زد او را دامن مى کينه
چون قبول ننمود با او ، الله دعوت و کلمۀ حق را به او ابلاغ کردند او را به امرها آن

 زوجۀ سابق خود را که ، شدّ که بعد داماد معلم،بلبل و آقا سيد محمد .وصلت نکردند
  .کرد طلاق داد تصديق نمى

ان بهائي  عليه استشهادى.]م۱۸۸۳ [.ق .ھ١٣٠١در سنۀ  بارى کربلائى ابوالقاسم
 بيش از پيش مردم ّ اطلاع داد که معلمها آنه تمام نموده براى علماى تربت فرستاد و ب

علماى تربت فتوى صادر  .ان بعمل آيدبهائيکند و بايد جلوگيرى از او و  مى را گمراه
ّمعلم امر نمود منبرى جدا براى او  .ّنمودند که معلم را به مسجد و منبر راه ندهند
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  .فرمود ز در حضور جمعى موعظه و نصيحت مىساختند و هر رو
ذا الانقطاع شمس ا” :يدفرما فتخار او رسيد که در آن مىدر اين اثنا لوح مبارکى با

شئون  انقطاع ازه  دريافت که حق او را بّمعلم “.اشرقت تخمد نار الحرص و الهوى
ٰحتىلذا دست از منبر برداشته  .فرمايد دنيوى امر مى ّ از مجالس اغيار هم پا کشيد و هم ّ

لکن  .روف داشت و تشويق بر استقامت مصّ احباءخود را در تحرير آيات و تزکيۀ نفوس
ّاشرار بيش از پيش جرى شده و بناى فحاشى و توهين نسبت به معلم و امر مبارک 

اعدا مشمئز و رنجيده   از رفتاراحبابه سابقه نداشت، قلوب ّچون اين روي .گذاشتند
  .ل نداشتندّمخصوصاً جوانان طاقت تحم .گشت

، ، شکايت پيش هادى خان حکومت تربت و اسمعيل اسحقبهائىدو نفر جوان 
حکومت حکمى به عنوان نايب خود در حصار صادر  . بى غرض بود بردندىشخص که

 مورد  در بازگشت به حصار اين دو جوانلکن .شرارت اعدا جلوگيرى نمايد نمود که از
 و محمد  و رمضان علىترشيزى حسينّملا  اين بين در .واقع شدند استهزا و ضرب اشرار

اسحق  .لکن اين سه هم کتک خوردند . بودند براى اصلاح پيش آمدندبهائى که على
لکن . خواهى نمودندشدند و از حکومت داد و اسمعيل مزبور مجدداً به تربت رهسپار

لذا  .از داورى حکومت جلوگيرى نمودند تربت به تحريک کربلائى ابوالقاسمعلماى 
 .ّاين مسئله باعث تجرى اشرار گرديد. اين دو جوان دست خالى به حصار برگشتند

زدند و  ديدند مى  را مىاحبابها گردش نموده هر کدام از  جمعى در کوچه ها دسته شب
رفت مورد زجر و ضرب  ّهر کس به خانۀ معلم مى را سنگ باران کردند و مّ خانۀ معلِدر
   .گرديد  واقع مىها آن

 هجوم نموده او را مقتول ّبعد از اين مقدمات اشرار قرار گذاشتند شبانه به خانۀ معلم
 داماد و برادر الله  فضلّملا  لذا دو نفر که يکى.ّمعلم قضايا را به نامق اطلاع داد .سازند

ها  حصار آمده شبه  براى محافظت ب، و ديگرى ميرزا سيد على) علىّ ملاپسر(زادۀ او 
چون اشرار از قضيه اطلاع يافتند تصميم گرفتند هر سه نفر  .دادند در خانۀ او کشيک مى

 ّ احباءلذا از نامق ده نفر از . فضل الله ماجرا را به نامق اطلاع دادّملا .را به قتل رسانند
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از آن جا به  . على رسانيدندّ ملاّبه حصار آمده معلم را با خود به نامق برده و به خانۀ
 نام به  برادر زادۀ خود و ابوالقاسم نعمت اللهّ ملاّديد دوستان، معلم با موجب صلاح

مغان که از توابع ترشيز است منزل داماد خود ميرزا  در. طرف ترشيز حرکت کرد
ن مذکور و العابدي د و وسائل تکميل تصديق ميرزا زينن اقامت اختيار نمولعابديا زين

 و ميرزا زمان را که از رؤساى محل بود به امر ،اهم ساخته را فرميرزا جالينوس حکيم
م به عنوان والى خراسان ّ عرضحالى مبنى بر تظلى از همانجاو .مبارک هدايت نمود

  .ه، نوشته به مشهد فرستادالدول آصف
ن اشرار حاجى بعد از آ . از حصار حرکت کردّده روز به نوروز مانده بود که معلم

ّنوکر معلم را گرفته چوب زيادى زدند، و الواح مبارک را که به خط   ابن اسمعيلمحمد
 با جهانگير به عزم سفر به ارض ام آقا سيد حيدرّدر اين اي .اش بردند بود از خانهّمعلم 

 افزود ها آنچون اين خبر به سمع اشرار رسيد بر کينه و حسد  .مقصود حرکت کرده بودند
د ّسه روز به نوروز مانده، حاجى محم . گذاشتندّ احباءت را نسبت به تمامّو بناى اذي

دانستند  چون مى . امرى که در دست داشت از او گرفتندآثارالذکر را گير آورده و  فوق
کند سيد مزبور   اداره مىبلبل حصار آقا سيد محمدوادۀ او را در ّمعلم به نامق رفته و خان
چيز از  بعد از تهديد و تخويف، سه . برده و مجمعى حاضر ساختندرا به منزل سيد حسن

 لعن ّثانياً به معلم . نمايدها آنّجات معلم را تسليم  ّ اول آنکه نوشته.او تقاضا نمودند
ذيرفته به عنوان آنکه  را پها آنسيد محمد ظاهراً تکليف  .ّنموده و ثالثاً از امر تبرى جويد

 در بحبوحۀ باران  شده خارج جمع و از آنگرفتّجات معلم را بياورد اجازه  رفته نوشته
 ّ ملاچون .طلاع دادقع را اوَ  وارد و ما علىّ ملااز آنجا به نامق منزل .به کوه فرار نمود

 شنيد فرمود اين ايام شباهت مفرطى به ايام قلعۀ شيخ طبرسى دارد و بايدعلى اين ب
  .  استقامت نمايندّاحباء

 الامر ّمعلم فرمود،.  رسيدّته حضور معلم از آنجا به نامق رفبلبل خلاصه سيد محمد
آقا سيد محمد تا عيد نوروز آنجا توقف نمود سپس  . ذلک امراًّبيد الله لعل يحدث بعد
 .چون آقا سيد محمد فرار نمود اشرار حصار به سايرين پرداختند. به تربت مهاجرت نمود
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غرض   بىانبهائيغير  پراکنده بعضى در منازل خود و برخى در منازل احبابقسمتى از 
که طفل   شد و با وجودىها آنّ نجل معلم، چند مرتبه گرفتار الله حميدّ ملا.منزوى بودند

  . رفت علىّ ملاو به منزل عموى خود کرد  لذا آن طفل هم به نامق فرار ،را زدند بود او
 .آور گرديدند او هجومبه خانۀ را شهيد نمايند  ّملا حسين به قصد آن کهاشرار شبانه 

ّتعصب بود  ، که مردى بىانۀ حاجى ميرزا حسنآن مظلوم از در ديگر خارج و به خلکن 
  .ّ را متفرق نمودندها آنو پسران حاجى بيرون آمده  ،پناهنده گشت

زمينۀ   تهيۀ در صدد ابوالقاسمّ ملا موسوم به،و اما در نامق داماد کربلائى ابوالقاسم
دست گرديده مردم  هم)  بکبدالعلى و عمصطفى قلى(فساد برآمد و با دو نفر از رؤسا 

 ها آناجتماعات   بکلى درّتا آنکه مفسدين قرار گذاشتند اخوان معلم .را تحريک نمود
ّ اقوام معلم را اجنبى وکافر معرفى  زمانرار به موجب عادات آنو اين ق، داخل نشوند

 کدخدا را کنار خواست کربلائى اسمعيل  عبدالعلى بک که مى،در اين بين. نمود مى
ان نيز بهائي ساير  عليهنموده خود کدخداى قريه باشد موقع را مغتنم شمرده مردم را

  . اهم ساختتحريک نموده و مقدمۀ بلوا را فر
عيد نوروز فرا رسيد و برحسب معمول چهل نفر از نامقى ها به ديدن اقوام حصارى 
ّخود رفتند و در معابر و اجتماعات گفتگو را حصر در سب و لعن و توهين نسبت به 

 و قريب شصت نفر ّعبدالقهار با پسرش بعد از دو روز کربلائى ابوالقاسم .ان نمودندبهائي
 ّ را استقبال و بر سبها آن  بکپسر عبدالعلى .ها براى بازديد به نامق آمدند ازحصارى

کرد  ستنکاف مى وادار نمود و هر کس از فحاشى و بى احترامى اّ احباءو لعن نسبت به
عبدالعلى بک همه به مسجد رفتند و پس از آن به تحريک  .گشت مورد تهديد واقع مى
  .گذاشتند بناى فرياد و فغان را

 که در اين منزل احباب . واقع بودّ، اخوى معلم ابوالقاسمّ ملااين مسجد جنب منزل
حاضر کرده او را  رفتند و اسب  علىّ ملاهمه مذاکرات و قيل و قال را شنيده نزد بودند

لکن آن مظلوم  .الحکومه شکايت نمايد ردند که به کوه سرخ رفته به نايبتکليف ک
  .ّمذکور داشت که بايد در راه اعلاى کلمۀ الهيه قبول شهادت نمايد
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ان يبهائ به منبر برآمده مردم را بر قتل اغ تربتىّنام صب بارى در مسجد محمد على
که را از  ها گردش نمودند و هر  اشرار از مسجد خارج شده در کوچه.تحريک نمود

ّبردند و بر سب و لعن و تبرى وادار مى وردند به مسجد مىآ ان به چنگ مىبهائي  نمودند ّ
  .گشتند ت و صدمه و ضرب واقع مىّکردند مورد اذي  قبول نمىها آنچون  و

 سيد حسن  و آقا محمد علىّ ملاشت آقائى وبعد از چند ساعتى که بدين منوال گذ
ان بودند در کوچه گرفته به سختى مضروب بهائي را که از  محمد بکّ ملا وقندى

همشيره  (الله اسدّ ملا و خليل اللهّ ملاو ) علىّ ملانجل( الله  فضلّ ملادر اين اثنا .ساختند
 چون ناله و فغان اين چند ،با يک نفر ديگر موسوم به محمد على)  علىّ ملاهاى زاده
 مظلوم را شنيدند از فرط غيرت و غرور جوانى از منزل خارج شده خواستند از بهائىنفر 

ل نموده اعتنا نکنند به ّ على اصرار نمود که بايد تحمّ ملاهر چه .اشرار جلوگيرى کنند
  . نرفتها آنخرج 

 ها آنها با چوب و اسلحه به  ها و چهل نفر از نامقى قريب شصت نفر از حصارى
 را گرفتند چون اشرار با ها آنهجوم کردند لکن اين چهار نفر با کمال استقامت جلو 

 ّ ملار سر نشدند بناى سنگ باران را گذاشته و چند ضربت سخت بها آنچوب حريف 
 عقب  براى فرارالله وارد نمودند بطورى که دو سه مرتبه به زمين افتاد و خود را فضل
 نزديک آمد که او ، يکى از رؤساى اشرار،وکيل ديوار کوتاه رسيد اسحقه چون ب .کشيد

 الله به مدافعه پيش آمده او را با چوب به زمين انداخت و با ليل خّملا .را دستگير کند
 تعاقب نمودند به مقصد ها آنهر چه اشرار از . ندطرف کوه فرار نموده الله ب  فضلّملا

ه دو نفر ديگر در اين اثنا خود را به کنار کشيدو   و محمد على اسداللهّ ملانائل نشدند و
سپس از ميان اشرار چهار نفر سواره و چهل نفر پياده براى  .در قريه مخفى شدند

  علىّ ملاچهلکن چنان . به طرف کوه رفتند خليل اللهّ ملاالله و  فضلّ ملادستگيرى
مشغول مدافعه وقتى که اين چهار نفر  .پيشگوئى نموده بود اثرى از فراريان معلوم نکردند

آن مظلوم براى اصلاح از خانه بيرون  . رسيدّ اخوى معلم ابوالقاسمّ ملابودند خبر به
 خليل الله ّ ملاو مادر .اشرار دور او را گرفته به ضرب چوب مضروب و مجروح کردند .آمد
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 ّ ملا مجروح را به خانه ابوالقاسملاّ مبالاخره جمعى از نسوان ريخته .را نيز کتک زدند
  . هاى برادر و خواهر را بسته در بستر خوابانيد  على زخمّملا .على انتقال دادند

لکن چند نفراز  .اشرار بيرون منزل اجتماع نموده خواستند در را شکسته داخل شوند
ز داشته متفرق نمودند و  را از اين عمل باها آنغرض به لطائف نصايح،  اشخاص بى

  .ائله به همين خاتمه يافتغ
  علىّ ملاالله به نامق مراجعت نمودند لکن  خليلّ ملاالله و  فضلّ ملانصف شب

اين دو متعاقب همديگر خارج شدند و در کوه  . را به خروج از قريه امر فرمودها آن
 فضل الله خود را به کوه سرخ رسانيد و لاّ م.ديگر را گم کردند بواسطۀ باران و مه هم

 وارد و مورد ،غرض بود  سادات و رؤساى محترم که شخصى بى از، نامعلى منزل مير
 سوخته قضايا را به احبابميرعلى را دل بر  .مهربانى صاحبخانۀ واقع گرديد پذيرائى و

 ّ ملا اما. اقدامى ننمودچ هيمهالحکو نايبلکن  . کوه سرخ اطلاع دادالحکومۀ نايب
  . آمد و قضايا را به او اطلاع دادّ به مغان نزد معلمخليل الله
ها سر  بهائىهائى که در نامق بودند به اقوام خود پيغام دادند که  بعد حصارىروز 
 چون اين خبر به حصار رسيد، . کشيدها آنيد انتقام از اند و با  را شکسته وکيلاسحق

نيايد سقف خانه  ماند و بيرون آمده جار زدند هر کس در خانه باقوام حصار پشت بام بر
اين  در اثر. رسيد و اموالش تاراج و خودش به قتل خواهد ،سرش خراب خواهد شدر ب

اب از حصار خارج و نيم ندا قريب صد نفر با چوب و بيل و کلنگ و اسلحه غروب آفت
ساعت از سر شب گذشته وارد نامق گرديدند و به اقوام خود ملحق گشته فرياد و فغان بر 

چون در خانه بسته بود يک طرف ديوار را .  هجوم آوردند علىّ ملاو به خانۀ آوردند
 را احاطه  على هجوم نموده اوّ ملاخراب کرده و داخل گرديدند سپس بطرف اطاق

يکى از  .ساخت  داشت بر آن مظلوم ضربتى وارد مىکرده هر کس با هر چه در دست
 بعد به .او را در هم شکست و با اين ضربت او را از پا در آورد اشرار با کلنگ پهلوى

ند که  مجروح که در بستر افتاده بود پرداخته اين قدر ضربت وارد نمود ابوالقاسمّملا
برادر  ّملا حسين .زير اندازنده سپس خواستند دو برادر را از بام ب .يقين بر هلاکش کردند
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 متأثر شده مانع گرديد و مذکور داشت که جسد بى روح را اذيت کردن فايده ّعبدالقهار
 اثاثيه و ظروف را در هم سپس اشرار آنچه قابل ديدند به يغما برده و بقيۀ .ندارد

واقع .] م۱۸۸۴[ هجرى ١٣٠٢اين قضيه در شب ششم نوروز و در سنۀ . شکستند
  .گرديد

 ،ّ طفل معلماللهحميد ّ ملا اولى، ابوالقاسمّ ملا و علىّ ملا در اثناى اين واقعه ضلع
 را برداشته به خانۀ همسايه رفته در انبار کاه  ابوالقاسمّ ملاطفل ّملا حسين مىّدوو 

 .اشرار با چراغ به خانۀ همسايه وارد و به طرف انبار کاه متوجه گرديدند .مخفى شدند
ن حال مشاهده کردند  چون مظلومين را با ايبعد از ورود به انبار کاهم ّمقد دو نفر لکن

 ّ ملا،مهّبعد از اين مقد . که در آن مکان کسى نيستگفتند بيرون آمدند و هرحم نمود
 على در ّ ملا.شد ان مخفيانه نگاهدارى مىبهائيها در صندوق در خانۀ  الله مدتحميد

اثر زخمهاى مهلک، همان شب بعد از يک ساعت دار فانى را وداع و روح پاکش به 
  . صعود نمودٰملکوت ابهى

 و ( ها به نامق هجوم نموده بودند، خواهر کربلائى ابوالقاسم شب که حصارى همان
 . هجوم نمودّهاى حصار را دور خود جمع کرده به خانۀ معلم زن) روايتى دختر اوه ب

 .در هم شکستندچون جمعيت کسى را در خانۀ نديد، تمام اثاثيه و ظروف خانۀ را 
جمعيت نسوان از آن جا به  . پنهان بودندّخانوادۀ معلم در اين وقت منزل سيد سليمان

و از   هجوم نموده ضلع و صباياى او را با بى رحمى تمام زدندخانۀ آقا سيد حيدر
ّ خواهر معلم ،سيد حيدر ضلع آقا قتى دستشان بهّبغضى که نسبت به معلم داشتند و

 را از گردن و دست بيرون آورده ها آنبعد زينت و زيور  . موهاى آن مظلومه را کندندافتاد
  .بردند و ظروف و اثاثيه خانۀ را شکستند

ان بهائينام را که از  ّملا حسين بين راه .روز ديگر حصارى ها به محل خود بر گشتند
 بود از او گرفته ّحاطه نموده الواح و آثار امرى را که به خط معلماو را اديده بود 

 قراره و در حصار ب ،ّ معلم بکار برند عليهخوشحال شدند که اين مدارک و اسناد را
  .رسانندب را پيدا کرده به قتل احبابّ که بقيه ندها گذاشت سابق بناى گردش را در کوچه
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 ّ ملالکن . را گرفتار نمودند و خواستند او را شهيد نمايندعلى محمد ّ ملادر اين اثنا
خواهد او را در منزل  غرض مداخله نموده بعنوان آنکه مى  نام از اشخاص بىمرتضى

مين  ه که در محل بودند بهّ احباءساير . مستخلص داشتها آنخود توبه دهد از چنگ 
  .غرض پناهنده بودند النفس بى اص سليمدر منازل اشخ رارق

ًقبلا  امکان شکايت نبود مگر چند نفر ان رابهائيداد هيچيک از خلاصه در اين بي
غرض اين وضع را نپسنديده در صدد  چنين چند نفر از مردمان بى هم .فرار کرده بودند

ان دوست بود و بهائياز اهل نامق با  نامى  زين العابدينّ ملااز جمله .جلوگيرى برآمدند
ان را امکان خروج بهائينمود   ملاحظهچون . را در خانه پنهان کرده بودها آنچند نفر از 

 شديد خود را به ترشيز رسانده از محل نيست، خود شبانه حرکت کرد و در برف و باران
نامى را با دوازده سوار تيمورى  حکومت رحمت الله. وقع را به حکومت اطلاع دادما

 .سواران مزبور طرف عصرى به نامق رسيدند .ى بودند به نامق گسيل داشتّکه همه سن
شاهدۀ وضعيت فجيعانه زار زار  شهيد حاضر، و از م علىّ ملاالله خان برسر نعش رحمت

 - شيخ عباس(ببرند داد نعش را بستگان آن شهيد براى دفن به مشهد  گريست و امرب
ان بودند به فاصلۀ چهارده بهائي که از  قندى سيد حسن-ى عل  يوسفّ ملا- فضل الله ّملا

الله شب را در نامق با سواران خود استراحت  رحمت ).روز جسد را به مشهد رساندند
 را که  محمد هادىّ ملا و و مصطفى قلى بک رؤساى اشرار، عبدالعلىنموده روز ديگر

دخالت مستقيم در اين بلوا داشتند دستگير و با خود به کوه سرخ برد و از آنجا 
  .الامر حکومت ترشيز به مشهد اعزام داشت حسب

ى محل، دست از اعمال سوء خود برنداشته قريب ّ ملاربلائى ابوالقاسمو اما ک
دست نموده براى استخلاص توقيف  از اهل حصار و نامق را با خود همشصت نفر 

جات  عاى خود نوشتهّدر ضمن براى تقويت مد .شدگان فوراً به مشهد رهسپار گرديد
ّاز طرف ديگر معلم  .با استشهادى از علماى تربت با خود همراه برد را ّغارت شدۀ معلم

لکن  . شهيد مسکن گزيد ترکهم به مشهد حرکت نمود و در منزل مرحوم حاجى محمد
فقط به اقوام  .نيامد بر مطابق وظيفه ديانتى خود در مقام مقاومت با کربلائى ابوالقاسم
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ّاند تعرض  انتقال داده و در محل دفن ننمودهاين که جسد برادرش را به مشهد  خود از
  .نمود

ام شرع ّ به حکها آن رؤساى اشرار مدت دو ماه در حبس بودند تا آنکه امر ،خلاصه
 را در ّجات معلم تهعوانش موقع را مغتنم شمرده نوش و اکربلائى ابوالقاسم .ّمحول شد

 چون علما بر. ّ بودن معلم و برادر شهيدش را اثبات نمودندبهائىمحضرعلما ارائه داده 
قضيه مستحضر گشتند حکم و فتواى علماى تربت را تأييد نمودند که خون شهيد قابل 

،  و سيد حبيب يعنى ميرزا سيد احمد بجنوردىها آنفقط دو نفر از  .باز خواست نيست
ّحضور معلم را براى حل و فصل مسئله لازم دانستند ان غير معروف که بهائيشخصى از . ّ

ّبا معلم رابطه داشت در آن مجلس حاضر بود و اظهار داشت که حضور معلم در اين  ّ
 محضر ميرزا سيد احمد ّعلما اجازۀ دادند لذا معلم در .محضر ممکن است به هم رسد

ّها بناى هتاکى و فحاشى را  ها و نامقى  حصارى، در مجلس.حاضر شده نشست ّ
ّ را ساکت کرد و با معلم مشغول ها آنمجتهد مزبور  .م توهين وارد نمودندّگذاشته به معل

 .ّاحاطۀ علميۀ معلم آفرين گفتو مذاکره و محاوره گرديد و در نتيجه بر عقل و فراست 
شنيدند بناى فحاشى نسبت به ميرزا سيد احمد ّهاى معلم اين را ب شهرى همچون 

 را از محضر خود بيرون کرد و تا مدت دو ساعت نگذاشت ها آنلذا مجتهد . گذاشتند
ّبعد از آن معلم اجازۀ  .ّمعلم از خانۀ او خارج شود که مبادا آسيبى به او وارد گردد

دفتر، مرحوم ميرزا ابوالحسن گرکانى که نزديک  مرخصى گرفته شبانه به منزل مستشار
  .بود آمد و تا صبح در آنجا بسر برد

 تا آن که ، نگران گرديدندّ حصارى که در مشهد بودند از غيبت شبانۀ معلمّاحباى
ا فضل الله امر داد که  و ميرز ابوالقاسمّ ملاّمعلم به برادر خود .روز ديگر او را پيدا کردند
خود مدت ششماه در مشهد توقف نموده به تبليغ نفوس و  .به حصار مراجعت نمايند

در اين ضمن از ساحت اقدس لوحى به افتخار او به  . مشغول گرديدّ احباءتشويق
 .ى فراهم گرديدّانضمام زيارت نامۀ به افتخار شهيد رسيد و دل شکستۀ او را وسيلۀ تسل

ّن معلم به تربت و نقاط اطراف آن مسافرت و اوايل زمستان به حصار مراجعت بعد از آ
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در روز  نه و در زاوه سه شبا،ملاقات خمسه] بعدى[ و شهداى ّ احباءدر تربت با .نمود
هادى  ئى از  و قبل از مراجعت به حصار توصيه،د توقف نمومنزل کربلائى قاسم زاوگى

ف چند روز ّبعد از توق .ض حال او نشودّ تحصيل نمود که کسى متعرمران تربتخان حک
 را تسليت گفته به محل ّ احباءّدر حصار، معلم به نامق رفت و بازماندگان شهيد و

  قرب عيد نوروزتا آنکه . را استنساخ نمودمراجعت نمود و در آن جا تاريخ ميرزا جانى
 فرا  چون نوروز.لکن دست از تشويق و تبليغ بر نداشت .مريض شد و از کار باز ماند

 از اسب پياده شده با ، کنار قبرستان حصارراه،در  .ديد به نامق رفترسيد براى باز
پس از . عصاى خود در قطعۀ زمينى نقشۀ مدفن خود را کشيده امر به حفر آن نمود

در اين وقت قاصدى رسيد که مرحوم  .رو به شدت گذارده بسترى شدمراجعت مرض او 
لازم است خود . تواند به حصار بيايد مانتى براى او در دست دارد و نمى، اابن اصدق

 را فرستاد تا امانت را از ّ احباءّمعلم يکى از .ّمعلم به تربت آمده امانت را دريافت دارد
چون قاصد مراجعت نمود لوحى در دست داشت که از  .دابن اصدق مأخوذ دار

يا ” فرمايند ّ به افتخار معلم نازل گشته بود در آن لوح مىبهاءاللهّساحت مقدس حضرت 
ّ چون معلم لوح را زيارت نمود تسليم “.الم را بگذار و فوق آن طيران نمااحمد ع
يوم .]  م۱۸۸۴[ .ق .ھ ١٣٠٣نبه نهم رجب سنۀ چهارش يعنى ظهر ، و همان روز،گرديد

  94.فت، جهان فانى را وداع گزپنجم عيد نورو
سپردند غير از چند نفر از بستگان و درويش حيران   وقتى که جسد او را به خاک مى

 .تشييع و تجليل جنازه و تسليت نيامد  که از محلى دور آمده بود، کسى براىهراتى
  .مرحوم نازل گرديد  مبنى بر زيارت به افتخار آنّبلافاصله لوحى از ساحت حق

 به افتخار او نازل گرديده بهاءالله داراى نوزده لوح است که از قلم حضرت ّمعلم
                                                 

 نامق را به رشتۀ نظم آورده بلواى مـذکور را - که وقايع حصار ىا توضيح آنکه ميرزا قابل آباده 94 
پــنج ، در زمــان مالــک آفــاق بــود” :دانــد چنانچــه فرمايــد  مــى] . م۱۸۸۵. [ق.  ھ١٣٠۴مربــوط بــه ســنۀ 

  “.قبل از بعثت ميثاق بود
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  و پنج، که ذکرش در فوق گذشت،الله  حميدّ ملا مرحوم يک پسر موسوم بهآن .است
 ّ ملاولد ّملا حسين -  علىّ ملاالله ابن شهيد  فضلّ ملادامادهاى او .دختر داشت
  ابن ميرزا فرج الله- ملقب به سيد بلبل  آقا سيد محمد-) الله ّ ملا فضلبرادر او (ابوالقاسم
  عيسى خان ابن شاه سوار بک-)  از بعد بيايداوشهادت شرح (شهيد  على آقا محمد

 - چند نقطه ازخراسان به خصوص در حصار  ّامروزه اولاد و احفاد معلم نيز در .بودند
ًلعدد و کلاانامق و مشهد کثير تخار منسوبين و د به افّالواح متعد.  ثابت و مستقيم بر امرندّ

  .ّاولاد معلم از ساحت حق نازل گرديده است
  

    نامقووقايع جانخراش حصار 
  ].م۱۸۹۷ [ ھ ق١٣١۵ تا سنۀ ّاز زمان فوت معلم

شدگانى که مستخلص گشته بودند به وطن   ، اشرار حصار با توقيفّوفات معلمبعد از 
ّل سابق با شدت متعرض  و اگر چه مث،مراجعت نمودند ّ سب و ان نبودند لکن ازبهائيّ

چون والى خراسان معزول گرديده بود و تا رسيدن والى تازه  .کردند دارى نمىلعن خود
 ها آنّم نداشتند و مقدرات امنيت ّتظلان مرجعى براى بهائيلذا  مردم بلاتکليف بودند

 و جسارت افزودند و سر دستۀ رفته رفته اشرار بر جرئت .مرهون اميال دشمنانشان بود
َعلى سلطان رود معجن ر به دستيارى عباساّو پسرش عبدالقه  کربلائى ابوالقاسمها آن ى َْ

َرود معجن محلى است ما( ان را از بهائينقشۀ ديگر طرح نموده ) بين حصار و تربتَْ
گشته و رفت مضروب  ّهر کس به خانۀ معلم مى .ّمعلم ممنوع داشتند مراوده با خانوادۀ
ان طورى دشوار شد که مدت دو سال با همديگر ترک بهائيوضعيت . داد بايد جريمه مى

  . نداشتنداز خانه  جرئت بيرون رفتن ها آن از اى هّعد  ومراودۀ آشکار نمودند
کار خراسان از راه سبزوار ، پيشالسلطنه مؤتمنرضاى  زا محمدميردر اين اوان مرحوم 

دانستند عرض حالى به   بودن او را مىبهائىان حصار بهائيچون  .رفت به مشهد مى
 با  که مردى شجاع و موسوم به شاه سوار بک،ّ احباءعنوان او نوشته توسط يکى از

 اقدامات مؤثر به عمل آورده سبب شد که سر هالسلطن مؤتمن. استقامت بود فرستادند
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، دستگير و تحت  و مصطفى قلىبک  على و عباس بکدستۀ اشرار، عبدالعلى
الدولۀ  ا موقع ورود والى تازه، يعنى آصفاين سه نفر ت .حفظ به مشهد اعزام شدندال

مرد و علت عبرت دو نفر ديگر  محبس ب، در محبس بودند و عبدالعلى بک درشاهسون
  .گرديد

 به زور ،از حبس بعد از خلاصى  شد و مصطفى قلىها آناين مسئله باعث کينۀ 
ان تنگ نمود بهائيه را بر طورى عرص .شدّ  مسلط احباب رشوه نيابت نامق را گرفته و بر

چون مصطفى قلى به مشهد احضار  .م نمايندّ مجبور شدند مجدداً به مشهد تظلها آنکه 
کينه و تعرض خود افزود و اين دفعه در مقام دسيسه بر آمده  و جريمه داد در مراجعت بر

َامضاى دوستانش در حصار و نامق و رود معجن ه ان ترتيب داده ببهائي  عليههادىاستش َْ
، سيزده نفر از ّدر استشهاد مذکور داشت که علاوه برخانوادۀ معلم .و بيهه رسانيد

محقق گشته بايد مورد از اسلام نامق که ارتدادشان  و ان در حصاربهائيمعاريف 
علماى تربت بر اثر وصول استشهاد فوق حکم و فتوا دادند که  .مجازات واقع شوند

 را که بهائى چنانچه در حصار شيخ اسحق .ام محروم باشندّان از رفتن به حمبهائي
  .ندانسته به حمام آمده بود گرفته و بعد از وارد کردن ضرب و زجر از آنجا خارج نمودند

صد  درجۀ سلطانى رسيد و قريب يکه ى نموده بّ کم کم ترقالذکر فوقى قل  مصطفى
 قاتل حاجى محمد (کوه سرخى  و با شيخ اسمعيل کرد،نفر سوار اطراف خود جمع

سازش نمود و بدون خوف از ) قاتل شهداى خمسه( تربتى راکب علىو شيخ ) ترک
ان به بهائيم ّفوذ او تظلو بواسطۀ ن ،ان بد رفتارى کردبهائيمسئوليت هر چه توانست با 

چون ارباب غرض و فساد وضع را چنين ديدند به نوبت خود به  .رسيد جائى نمى
ت ّ کوه سرخ، مدالحکومۀ نايب ،چنانچه محمد يوسف خان .سلطان مزبور اقتدا نمودند

صد تومان به زور   محبوس ساخت و مبلغ يک، را ابوالقاسمّ ملا،ّچهل روز اخوى معلم
 از فروش اثاثيۀ خود با خون دل اين وجه را بهائىچاره افراد بي .ان نامق گرفتبهائي از

  .ّ شر ظالم تازه مستخلص گردندجمع آورى نموده دادند که شايد از
 نيز به سلطان چنانچه مصطفى قلى .نصيب نبودند ها هم از اين جام بلا بى حصارى



 ۲۷۵

 ،کردند کاش به اين اکتفا مى اى . گرفتها آنضرب و شکنجه، مبلغ صد تومان از 
را محبوس کرد که ان بهائي ، کوه سرخ، براى مصلحت کار خودالحکومۀ نايبچنانچه 

به مشهد   نتيجه اين شد که سلطان مزبور.از دست مصطفى قلى سلطان شکايت نمايند
 لکن از حبس فرار نموده و با حمايت شيخ اسمعيل .احضار و در آنجا محبوس گرديد

  .الحال گرديد هّى مرف تربتراکب على و شيخ کوه سرخى
از اين تاريخ به بعد  ..]م۱۸۹۴. [ق .ھ ١٣١٢ان تا سنۀ بهائياين بود وضعيت 

جوئى بر آمدند که زمينۀ بلوائى   در مقام بهانهها آنتر شد و اعداى شديد ها آنابتلاآت 
 که امى ساختّ، در خانۀ خود حمّ احباء از،مقارن اين حال کربلائى محمود. تهيه کنند
 .ه نموده باشدّى تهيّ محل،ها ممنوع بودند  که از رفتن به حمام،ود و دوستانشبراى خ

 به ارض مقصود مسافرت نمودند پسرش با آقا سيد حيدر  على کربلائى محمدچنين هم
اين وضعيت بهانۀ خوبى  .را فراهم ساختندان بهائيو بعد از مراجعت اسباب اشتعال 

ميرزا (الذکر نوشت   شکايت به شيخين فوقّعبدالقهارچه چنان .ّاشرار مهيا نمود براى
شيخين  ). از براى فتنه اقدامى نمود،تا که اندر سال سه بعد از صعود : قابل گويد 

در به  و آقا سيد حي،ئى محمودو کربلا ّالله ابن معلم حميدّ ملاشرحى شکايت از
ه قضيه را به محمد الدول آصف .ّ را مرتد و متمرد قلمداد نمودها آنه نوشته الدول آصف
الذکر از حصار  م حکمى مبنى بر آن که سه نفر فوقاو ه .اعدا امر مرجوع داشتاز  ميرزا

 قبل حيدر ،بودند روشن چون قمر  آن سه مى:ميرزا قابل گويد( صادر نمود تبعيد شوند
آن  و/المقام  دى اعلىبُ که مقامش مى ،الله بنام حميدّ ملان دگر وآ/بود سيد يک نفر 
  .) هر سه از نور الهى منجلى،د على ُسوم بعد از محمد ب

ها  وعده عجنىَطان رود مسل نيد حس محم به، محمد ميرزا،براى اجراى اين حکم
ان بود احضار و او را مورد عتاب و بهائي نايب حصار را که از و جهانگير بک 95داد

                                                 
لکـــن محمـــد حـــسن چنانچــه از بعـــد بيايـــد، بعـــد از مـــرگ   نوشـــتهميــرزا قابـــل اســـم او را محمـــد حــسن 95

 بــه بهائيــان غرضــى نداشــت  کــه بــرادرش بــود، گــر چــه صــاحب ايــن منــصب شــدمحمــد حــسين ســلطان
 .بلکه نسبت بامر محب بود
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، نقشۀ ديگرى براى الذکر فوقلطان يعنى س .فتنه با اين مقدمه رفع نشد .توهين قرار داد
لوحى  .]م۱۸۹۵. [ق . ھ١٣١٣تا آنکه در سنۀ  .ان طرح نمودبهائيق ساختن ساير ّمتفر

ان رسيد و در آن لوح خبر از افتتان و بهائي به افتخار عبدالبهاءّاز ساحت مقدس حضرت 
انعکاس وقايع تربت و شهادت  .شد داده مى)  نامق-حصار(در جبلستان امتحان 

کر، با قريب چهل نفر الذ چنانچه سلطان فوق .را تحريک نمود اشرار  همشهداى خمسه
ان کمر را استوار بهائيحصار نموده و بر قلع و قمع به عزيمت   از اشراراى ّسرباز و عده

مصادف ) على  رمضان-  حسين-  عبدالرحيمّملا(ان بهائيدر بين راه به سه نفر از  .بست
ان حصار مقصود او را دريافتند، قبل از بهائيچون .  را گرفته مضروب ساختها آنو 

 وارد و در هر اى ّبالاخره سلطان مزبور، با عده .ها فرار نمودند رسيدن او از آن جا به کوه
باريد   شبى که هوا به شدت سرد و برف مىتحفظ قرار داد و در دو نفر مسبهائىخانۀ 

ان را که در بهائي اى ّان فرارى را در محلى جمع نمود و عدهبهائيعيال و اطفال و اثاثيه 
 -على رمضان -اصغر  علىّ ملا:اسامى دستگير شدگان(محل مانده بودند دستگير ساخت 

 - آقا سيد على-  ده باشى رجب- معه عباسعلى ج- رمضان سلمانى- عبدالرحيم اسحق
 -  کربلائى يوسف- کربلائى محمد ّملا حسين - راکب على - اسحق پسر سالارابراهيم

   ). مضبوط نيستها آنو چند نفر ديگر که اسامى ّملا حسين  پسرش
ها و اطفال را   و زن،مردها را در منزل کربلائى محمود که محل مشرق الاذکار بود

و بقيۀ   را غارت کردها آنتمام اثاثيه و حبوبات  .ود جمع آورده توقيف نمّمنزل معلم در
 . و آتش زدند کرده بعضى از منازل را خراب واثاثيه را حکم داد که در هم شکستند

 بسته آنان را يک يک به بهائيروز ديگر نردبامى در حياط مشرق الاذکار حاضر نموده 
زنخ بريدند و رحمى به آن کربلائى يوسف را علاوه بر اين، ريش و  .کارى نمودند چوب

ٰحتى .مرد هشتاد ساله ننمودند پير اسحق را ابتدا  .بار آب بر سر او ريختند  در هواى برفّ
ٰحتىبرهنه کرده آب بر او ريختند و سپس چوب زده  ميرزا  . مجبور به آواز خواندن کردندّ

استاد  “.حضرت اسحق فرمودى صعود”: قابل فرمايد که از ضرب و چوب ايشان
 جمعه نيز اين  على و عباس عبدالرحيمّ ملا و با،براهيم را نيز برهنه کرده چوب زدندا
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کربلائى محمد را بعد از اذيت نشانده مو ّملا حسين  .معامله را نموده موى ريش کندند
نمودند که به اذيت او خاتمه  به لعن مىو هر دفعه او را وادار  .به مو ريش او را کندند

کرد که بر پدر و مادرم لعنت باد اگر لعن   آن مظلوم اين عبارت را تکرار مىلکن .دهند
 و ميرزا سيد على را نيز به مثل سايرين راکب على اصغر و  علىّ ملاده باشى رجب و .کنم

  .مضروب ساختند
ّ تبرى جويند ثمرى نداد و بهائى تکليف به مظلومين شد که از آئين بارى هر چه

ه کنند ب ّن ظالمين ديدند اين ها تبرى نمىچو .ها چون جبل راسخ استقامت کردند اين
بايد دانست که سيصد تومان در حصار (تأديۀ سيصد تومان وجه نقد رها نمودند  شرط

 قران  وقت در روز از يکيک نفر در آنزيرا اجرت  .آنهم در آن زمان وجه هنگفتى بود
 و اين ستمديدگان بقيۀ اموال خود را که از تاراج محفوظ مانده بود به) کرد تجاوز نمى

 ّعبدالقهاردادند و قبض به مهر و امضاى   مىها آنخمس و عشر قيمت اصلى به 
  .داشتند دريافت مى

چنانچه زنى  .ها هم پرداختند ت به مردان اکتفا ننموده به زناشرار تنها به ظلم نسب
 را که به نامق فرار کرده بود گرفته کلاه بر سرش نهادند و با تمسخر و استهزا به ّ احباءاز

 لکن مؤثر ّبه زنها و اطفال توقيف شده نيز تکليف تبرى نمودند .مراجعت دادند حصار
ٰحتى  .نيفتاد  يغما گرفته بلکه پستان بعضى را داغ کردند و اين زنان  را بهها آن زر و زيور ّ

  .ّو اطفال با شهامت، استقامتى غريب به خرج دادند و از امر تبرى نکردند
کند و  ظالمى مى ، با تعبّگيسوى ضلع معلم :ميرزا قابل در اين باب فرمايد (
نوبت  / الله ابها را بگونغمۀ  ،باشى نکو اى ضعيفه چون تو مى / گفت از غضب مى

، ليک بر ضلع على قبل نقى /آن ضعيفه جور بى پايان کشيد ، رسيدضلع على اصغر
هر دو پايش را ز داغى ، آتش ظلم و ستم افروختند / ن شقىا زظلم بى حد شد هويدا

  ).سوختند
 کن جرئتان فرارى در کوه، دچار باد و برف شديدى شدند لبهائيو از آن طرف 

به سبزوار و نيشابور رفتند و سه نفر مرد و چهار نفر زن با اى  عده .مراجعت را نداشتند
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هزار گونه رنج و مشقت، نيمه جانى به مشهد خود را رساندند و به مقامات عاليه 
  .گشتندّمتوسل 

ربت را ه حکمران خراسان رسيد حکومت تالدول چون شکايات پى در پى به آصف
 سلطان  و محمد حسينّعبدالقهاراحضار و شش نفر را به حصار براى دستگيرى 

 پناه کوه سرخى  شيخ اسمعيلًلکن اين دو قبلا به مشهد فرار و به .فرستاد الذکر فوق
ب دادند که شهر را ّين ببرند مبلغى پول به طلاو براى آن که موضوع را از ببردند، 

 سلطان در حضور ن و محمد حسيّعبدالقهارروز ديگر که حکومت تربت و  .آشوب کنند
 ازدحام نموده هياهو بلند کردند و گ در ميدان ارًدادند، طلاب بغتة والى استنطاق مى
الى، مطلب را دريافته تسليم شد و رفع اغتشاش را از ه والدول آصف .شهر بر هم خورد

محمد ميرزا قبول نمود به شرط آن که  .دگردي حکومت تربت، خواستار ،محمد ميرزا
والى قبول نموده حکم مزبور را مبنى بر آن که  .ان صادر شودبهائي  عليهحکم والى

 . تسليم نمودّعبدالقهار ّ ملاند صادر نموده بهگير شوان فتنه بر پا کرده و بايد دستبهائي
 و محمد حسين سلطان با حکم مزبور، مظفراً مراجعت کردند که اين دفعه ّعبدالقهار

  .ان برآرندبهائيدمار از روزگار 
ان حصار بر خوردند بهائيدر اثناء مراجعت در شريف آباد قرب مشهد، به جمعى از 

 اين بيچارگان را گرفتار کرده و افراد بى  تأمل بدون.که از ظلم اشرار فرار کرده بودند
آقا سيد (نگاه داشتند   بودها آنو سه نفر را که احتمال پول در  .بضاعت را رها نمودند

عبدالغفار نام، فراراً به ّ ملاها يکى از اين ). على کربلائى محمد-  آقا اسمعيل-حيدر
ل ضرب شديد مدتى در آستانه ّلکن در آنجا شناخته شد و بعد از تحم .مشهد رفت

همين با  که به مشهد رسيدند ّ احباءهم چنين هر کدام از. حضرت محبوس گرديد
  محمد حسين راکربلائى محمد على و ، آقا اسمعيل، آقا سيد حيدر .روبرو شدندمعامله 
و اين  .عجن آورده شکنجه نمود و مطالبۀ پول کردَ از شريف آباد با خود به رود مسلطان
سلطان قبل از  .يملک خود را به عشر قيمت فروخته وجه آن را به سلطان دادندسه ما

 ها آنۀ نمايد در حضور جمعى کثير حاضر ساخته از عقيد ها را مرخص آنکه اين
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.  از عقايد اهل بها را شرح داداى هّبا لهجۀ صريح شم  آقا سيد حيدر.استفسار نمود
آقا سيد حيدر فرياد بلند  .خواستند او را شهيد نمايند جمعيت هجوم آوردند چند نفر

ا مولايم در وقت مرخصى زير ،تواند يک مو از سر من کم کند هيچ کس نمى: که نمود 
سلطان  لکن محمد حسين .يکى از اشرار تفنگ بر سينۀ او دراز کرد .الله امان فرموده فى
 بعد از اين مقدمات، سه نفر مزبور را به تربت وارد نموده به حکم محمد ميرزا .مانع شد

سپس مأمورين حکومت در حصار با همراهى  .محبوس ساختند و شکنجه نمودند
 را  و اللهيارعبدل ابن کربلائى محمد اشرار .ان پرداختندبهائي به اذيت ساير ّعبدالقهار

 الذکر فوقدستگير نموده بعد از اخذ پول به تربت فرستادند و اين دو نفر نيز با سه نفر 
و با سه نفر   گرديدندتا آنکه با دادن مبلغى مستخلص .مدت سه ماه در حبس بودند
 .مذکور به حصار مراجعت کردند

ديگر  لکن ابتلاى اين پنج نفر به ابتلاى سايرين خاتمه نداد بلکه مجدداً پنج نفر
 حضرت سيد محمد”: ميرزا قابل گويد( .دستگير شده تحت الحفظ به تربت آمدند

 هم محمد بود از ، سليمان جلىيک نفر بودى  /بود سيد قبل حيدر آن دگر ،يک نفر
الغرض گشتند  / ّذکر و فکرش رنه و ترتيل بود ، بودن دگر درويش اسمعيلآ و /قبل على

  )“.با جهانگيرى بالله يار يار ، ياران حصار
بار   با اين پنج نفر نيزاللهيار  وچنانچه از اشعار فوق مستفاد ميشود آقا سيد حيدر

عد از دريافت پول  را باز ميان اين نفوس فقط آقا سيد محمد . دستگير گرديدندديگر
بالاخره بر اثر شکايت . بقى را با آنکه مبلغى هنگفت دادند رها ننمودندرها نموده و ما

تى در مشهد ّها مداين. ر نمودوسين را به مشهد احضاه محبالدول ان، آصفبهائي
 تربت پيش آمد و بعد از آن نيز محبوس بودند تا آنکه قضيه شهادت شهداى خمسه

  .رسيد در حبس بوده کسى به فريادشان نمىُمدت نه ماه اين پنج نفر ستمديده 
 ميرزا، جاى او را گرفت ه محمد تقىالدول ه معزول و رکنالدول خره چون آصفبالا

ه به بقيۀ متواريان و الدول رکن .محبوسين مستخلص گشتند به شرط آن که به حصار نروند
نه بيچارگان وقتى رسيدند اّمتأسف . اذن مراجعت و زندگى در وطن را دادبهائىفراريان 
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رى گذشته بود و بعلاوه فقر و فلاکت دوستانشان که در حصار مانده که از موقع تخم کا
زيرا  .ساخت  را فراهم مىها آنّتر تکدر خاطر ل صدمات و بلايا نموده بودند بيشّو تحم

 با که)  نامق-حصارمحلى است نزديک بايک  ( بايکىمدت مديدى شيخ عبدالکريم
ر اولاد و عيال گرفت و ب  را اذيت نموده پول مىها آندست بود  اشرار حصار هم

  .نمود بيچارگان رحم نمى
ان حصار و بهائي، زياده از ده سال ّ گرديد بعد از فوت معلم ملاحظهچنانچه در فوق

افتتان به و در تمام اين مدت، ارياح امتحان و  .نامق گرفتار ظلم اهل عدوان بودند
 . ھ١٣١۵ تا سنۀ هالدين شاسال اخير، يعنى از زمان قتل ناصروزيد و در دو  ت مىّشد
و سختى و مصيبت از   نازل گرديدها آنتر از سابق بر شدائد و بلايا بيش.]  م۱۸۹۷. [ق

 در کمال  يک يک ايشان در تمام اين مدتاما . مستولى شدها آن هر طرف بر
  . سه رفتار کردندّاستقامت و جانفشانى ايستادگى نموده و بر حسب تعاليم مقد

  را گمان برها آن .ه والى تازۀ خراسان را به فال نيک گرفتندالدول ان ورود رکنبهائي
 ها آنبران خواهند نمود و به مصيبات اين بود که در دورۀ جديد، خسارات وارده را ج

ۀ وسيعى مثل خراسان در آن دوره، ّلکن يک نفر والى در خط .اده خواهد شدخاتمه د
به  . نامق بسط دهد-هاى دور دست مثل حصار  توانست نفوذ خود را در نقطه کجا مى

 و لعن و زجر و شتم و اذيت و ّض اعدا نکاست و بازار سبّ از شدت تعرهمين جهت
خوش اغراضى و هر روز فئۀ مظلومه دسترم بود ظلم، بلکه قتل و غارت به قرار سابق گ

  . خواهيم نمود ملاحظهچنانچه در ذيل ،گشتند تازه مى
  

   يا يک درس عبرت  و اسحقاسمعيل
   ) م۱۹۰۹-۱۸۹۷[.ق.ھ ١٣٢٧ -١٣١۵:  خادم معلمشهادت حاجى محمد

 ، دو نفر برادر،)ّبرادر معلم ( علىّ ملاپيش گفتيم که قبل از شهادت آخوند در
ى اشرار به حکومت ّ که از جوانان مشتعل حصار بودند دو مرتبه از تعد و اسحقاسمعيل
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ٰحتىکينه و ستم افزوده  تربت شکايت نمودند و هر دو مرتبه اشرار در مقابل آن بر شان  ايّ
را توانستند خود  ث مفرطى داشته و نمىّيانت خود تشباين دو برادر غيور، به د .را زدند

ّلکن بر اثر نصايح معلم و قدماى امر، در مقابل همۀ اين  .بينندگرفتار مردمانى نادان ب
 شد  ملاحظهتا آنکه چنانچه در فوق .نمودند ها تحمل نموده و صبر جميل مى سختى

 بر هم ها آن شده و اجتماعات نامق فرارى و متوارى و ان حصاربهائيدا در اثر تهاجم اع
چه  خط مشى و سلوک خود را مطابق آنشخصاً و هر يک از آن ها به حکم اجبار خورد

  .کرد از امر فهميده و شنيده بود تعيين مى
سوادى و عدم بصيرت احتياج مبرم به  م است که اين دو جوان بواسطۀ بىمعلو

 ،لاع و معروف همه فرارى و متوارى بودندّان با اطبهائيچون  .ناصح داشتندراهنما و 
چون  .ث ديانتى خود رفتار نمودندّاين دو در مقابل شدت بلايا به صرف احساس و تشب

ئى راحت نيافتند بالاخره  ّ گونه خفت و اهانت ديده و دقيقهّدر مدت ده سال همه
  . اجدادشان بود بر آمدندۀّمستأصل شده در مقام دفاع چنانچه روي

ان جبان بهائي اول آنکه :رفتار اين دو بار ديگر دو مسئله را ثابت و مبرهن ساخت
م بلکه بر حسب تعالي .نيست  از عجزها آنو صبر جميل   ترس و خوف ندارند،نيستند

صبر و بردبارى را شعار خود ساخته مقابلۀ به مثل ديانتى، در مقابل بلاياى شديده 
ّل در مقابل رجاله و مردم پست فطرت و اراذل ّدوم آنکه صبر و تحم .دارند نمىمعمول 

باشد تا چه اندازه صعب و مشکل و  ان در طى تاريخ امر مىبهائيبه ٌ و اوباش که معمول
ان بهائيتوان قياس نمود  بدين واسطه مى .باشد تر و آسان مى قدر سهلدفاع چبالعکس 

ها  در صورتى که اين .نمايند ارند که صبر و شکيبائى مى مزدى دنزد پروردگار چه اجر و
با  ريز همان مردمان غيورى هستند که در محاربات قلعۀ شيخ طبرسى و زنجان و نى

ّهاى مديد، سپاه دولتى و چريک رجاله را معطل و  تّشجاعت و شهامتى تمام مد
   .پريشان داشتند

 شيخ ، چنانچه در فوق گفتيم،تازهقبل از ورود والى :  بر سر اصل مطلب رويم،بارى
ان جبراً بهائياز ّشد و بناى اخاذى را گذاشته هر روز  ، مباشر حصار بايکىعبدالکريم
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 هم ست از اسمعيلچون خوا .کى در دست داشته باشدّدون آنکه متمسگرفت ب پول مى
حکم دولت از دادن ] دريافت[دون هبى بگيرد مشاراليه استنکاف نمود و بجريمۀ مذ

  .وجه خوددارى کرد
.  فرار کرده به خانۀ خود پناه برداسمعيل . حکم نمود او را زدندشيخ عبدالکريم

ن را تحذير چون قصد او را کردند تفنگى که در خانۀ داشت به دست گرفته مهاجمي
لذا اشرار دست از او  . جلو رفت اسمعيل تيرى هوائى رها نمودها آنچون يکى از  .نمود

 او ترتيب داده به تربت  عليه، استشهادىو به امر شيخ عبدالکريم ق شدندّبرداشته متفر
راى دستگيرى او تربت دوازده نفر ب بعد از چندى از .و او را ياغى به قلم دادند فرستادند

و  چون اين خبر به گوش اسمعيل رسيد فرار کرده متوارى شد .به حصار وارد شدند
حکومت تربت تمام اين وقايع را  .ان حصار گشودندبهائيّظالمين دست تعدى نسبت به 

  .کرد  و به شکايت مظلومين اعتنائى نمىنمود دانست لکن توجهى نمى گرچه مى
، که يکى از اشرار  على کلاتکىيعقوب پسر حسن.] م۱۸۹۸. [ق .ھ ١٣١۶در سنۀ 

ُاتفاقاً نزديک برس  .ان بر آمدبهائيّمتعصب بود براى صواب در صدد کشتن يکى از 
 را ديد که بار ّ قديم معلمخادم  ابن اسمعيلکنار نهر آب، حاجى محمد) قرب حصار(

طفت  ملايعقوب در مقام تزوير در آمد و ظاهراً بناى .برد حصار مىميوه براى فروش به 
را گذارده چون شب در آمد هر دو کنار نهر فرود آمده براى استراحت نشستند و شب را 

رائى او شرمنده گشته حاجى محمد از او پذيرائى نمود يعقوب از پذي .در آنجا بسر بردند
لکن بعد از طى قدرى  .صبح خدا حافظى کرده از او جدا شد .شب متعرض او نشد

مسافت بر اثر وسوسۀ شيطانى بر گشته با کارد آن مظلوم را پاره پاره کرد و براى آنکه آثار 
ن حاجى يا .شستشو داده به حصار آمد خون در لباس نداشته باشد خود را در آب نهر

 و مستقيم و ان ثابتبهائيّ خادم معلم بود و ذکرش در فوق گذشت يکى از محمد که
در همان روز  .داشتند ار دوست مى او را بسيّ احباءميان مردم به حسن خلق مشهور بود و

جمعيت به محل قضيه شتافته نعش را به  .اند خبر به حصار آمد که شخصى را کشته
ّمد در مقام تفحص بر آمده از مساکن اقوام حاجى مح .حصار آورده مدفون ساختند
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  .نزديک نام و نشان قاتل را پرسيده معلوم کردند که قاتل يعقوب است
 به اصرار اقوام حاجى  در حصار بود با برادر خود اسحق کهدر اين وقت اسمعيل

 يعقوب آن ها را ديد تيرى رها نمود چون .، براى تحقيق به خانۀ يعقوب رفتندمحمد
جانى  . شخص جانى را دستگير نموده به تربت فرستادند،لکن به خطا رفت و اين دو

ى حصار، قضيه را به ّ ملاّعبدالقهارلکن  .در تربت اقرار نمود و به مشهد اعزام گرديد
و با دادن وجه  ستخلص ساختند اقدام نموده او را مها آندوستان خود به مشهد نوشت و 

  .نقد او را از مجازات رهائى دادند
ان بهائيى، يعقوب را نوازش نموده و بر آزار اکبر تربت علماى مشهد و سپس شيخ على
 د ازبا تمجي نوشته ّعبدالقهار مکتوبى به چنين  هم.تحريک نمودند و به حصار فرستادند

 و خود ههمراهى به يعقوب را توصيه نمودباز هم طرفدارى او نسبت به يعقوب 
 در  و اسحق از ترس اسمعيلالذکر فوقيعقوب  . لقب دادندرا سيف الشريعه ّعبدالقهار

، نايب حصار لکن جهانگير بک. حصار توقف ننموده مدتى در قراء اطراف بسر برد
چون  .گرفت  به زور و جبر پول مىها آنت و از ان پرداخبهائيدرعوض يعقوب به اذيت 

به  و در تربت و مشهد کسى گوش  شده نمود از همه جا دستش کوتاه ملاحظهاسمعيل
ّدهد مصمم شد شخصاً دفاع نمايد و در مقام حمايت  ان نمىبهائيحرف و شکايت او و 

 ها آنچنين ديد قضيه را به دوستان مشهد نوشت و از که هانگير بک ج .ديان بر آبهائياز 
 در جواب توصيه نمودند که هر طور هست وسايل قتل اسمعيل ها آن .مصلحت خواست

اتفاقاً اين خط به دست اسمعيل  .را فراهم سازد و از عقبه اين عمل خوف نداشته باشد
براى اسمعيل فرستاده بود که او را افتاد و به روايتى خود جهانگير اين خط را عمداً 

 ّعبدالقهار به رؤساى حصار و ،تّاسمعيل براى حفظ خود و اتمام حج .تهديد نمايد
 در مقام استهزا بر آمده گفتند ها آن .مراجعه نموده تصفيۀ اين مشاجره را خواستار شد

 و مذکور ،ندش کوتاه کبهائي ّخوب است اگر بتواند شر جهانگير را از سر خود و برادران
بارى اسباب را  .او را خواهد کشت بک  اگر اسمعيل اين کار را نکند جهانگير،داشتند

ناچار  .طورى فراهم کردند که اسمعيل را به خيال انداختند و شبانه از هر طرف ترساندند
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ه بک ريخته او را ب اسمعيل پيش دستى نموده با برادر خود اسحق شبانه بر سر جهانگير
با چند نفر از رؤسا براى دستگيرى  فرداى آن روز از تربت سى سوار .دندقتل رسان

ان بهائيچون اين دو نفر را نديدند به جان . اسمعيل و اسحق به حصار وارد شدند
سواران اهل و عيال و اثاثيۀ  .دگشتنافتادند و بار ديگر مظلومين به کوه و صحرا فرارى 

آوردند و تا مدت شانزده روز اين جمع را در تربت فراريان را جمع کرده با خود به تربت 
نداشتند در کوه از اين طرف اسمعيل و اسحق که راهى به آبادى  .تحت توقيف داشتند
  .کردند و مأمنى نداشتند و بيابان گردش مى

 . در آن ايام چند نفر افاغنۀ مسلح در اين حدود، پست دولتى را غارت کرده بودند
الحيل خلع سلاح   مصادف گشته و به لطائفها آن اتفاقاً در بيابان با  و اسحقاسمعيل
آورده تسليم حکومت کردند و اموال مسروقه  شابوري را تحت الحفظ به نها آننموده 

 بسيار ، از اين دو برادرالسلطان حاکم ترشيز جلال .بدين وسيله به دست مأمورين افتاد
و بدين جهت کسى را جرئت  .تمجيد نموده و به سمت تفنگدارى خود منصوب داشت

  . نبودها آنتعقيب از 
 هيچ ، در پائين ولايت، علم طغيان بلند نمود و بهدر اين وقت خان آقاى بلوچ
 را با يک نفر  و اسحقاسمعيل، السلطان جلال .شد ّتدبيرى رفع شر او ممکن نمى

اين سه نفر به  .ر وسيله باشد او را مقتول سازند هترشيزى براى قلع و قمع او فرستاد تا به
اسمعيل براى آنکه . ّتدابيرى او را در محلى تنها به چنگ آورده ابتدا بر زمين افکندند

 را روى او انداخت و اسحق از روى عجله دشمن نتواند بلند شده مقاومت کند خود
 و او  کردها به سر اسمعيل اصابت اتفاقاً يکى از گلوله .چند تيرى به جانب او رها نمود

سپس يک  .را مقتول ساخت و اسحق از تنهائى و فقدان برادر بى اندازه مهموم گرديد
ن صوب آه جز منصوب گشته بود ب السلطان که به حکومت دره چندى به اتفاق جلال

السلطان از حکومت  و چون در اوايل مشروطه، جلال .عزيمت نموده ساکن گرديد
  .جز منفصل گرديد اسحق به حصار مراجعت نمود دره

 ّ ملاالذکر با اعوانش دشمنى ديرينه را فراموش ننموده و به تحريک وقيعقوب ف
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 چون .تا آنکه شبى تيرى به قصد او رها نمودند . آمدند بر در صدد قتل اسحقّعبدالقهار
اسحق ديد توقف در حصار براى او ممکن نيست به نامق رفت و در آنجا سکونت 
اختيار نمود و چون اسم او به شجاعت معروف شده بود جمعى از الواط و اشرار دور او 

اعوانش قضيه را به يعقوب و  .کرد  را منع نمىها آنحق براى حفظ خود و اس را گرفتند
 تربتى اطلاع دادند و او که آن وقت رياست انجمن را داشت يعقوب و راکب علىشيخ 

  .از اشرار را مسلح ساخته براى دستگيرى اسحق به نامق فرستاد بيست و پنج نفر
اطراف  و از  برآمدندو نامق در صدد نصيحت اسحق  حصارّاحباىمقارن اين حال 

رسيد که مظلوميت صرفه را پيش گرفته و از رويۀ دفاع دست  ان مىبهائينيز مراسلات از 
 اسحق فرستادند که نزدمرو استاد رجبعلى بنا را براى نصيحت بهائيان جمله  من .بردارد
ه شده قسم ياد ّدر نتيجۀ اين نصايح متنب .گذارد ر او لکۀ ننگينى به دامن امر مىرفتا
دستان خود را يک يک مرخص  به اسلحه دراز نکند و اشرار و همود که ديگر دست نم

  .نموده از نامق بيرون رفت
بنابراين به طلب او به  . در نامق نبودوقتى که يعقوب و اعوانش رسيدند اسحق

ه نامق آمد و چون روزى اسحق براى انجام کار شخصى ب .خارج عزيمت نمودند
و از دور مصطفى  ،قصد جانش را دارند به برجى که در آنجا بود پناه برددانست  مى
ان بود مخاطب ساخته بناى نصيحت را بهائي را که يکى از دشمنان سلطان قلى

اکى ّدستان اسحق بود چون هت  که از هماين بين حسينعلى نام مشهدى در. گذاشت
در  .لطان را ديد تاب نياورده از دور تيرى به قصد او رها نموده و او را مقتول ساختس

لهذا اسحق ديگر در نامق نتوانست بماند  .قريه انتشار يافت که اسحق او را کشته است
  .و فراراً به سمت مشهد رهسپار گرديد

 اين وقت حسينعلى مشهدىدر . ، يعقوب و اعوانش به نامق آمدندبعد از فرار اسحق
يعقوب و . کار زراعتى و رسيدگى به امور خانوادگى مشغول بوده در نامق بود و ب

 روزى او را بين حصار و نامق اعوانش او را فريب داده در سلک خود داخل نموده و
  .رديدند و اهل و عيال او بى سر و سامان گباران کردند و در چاهى انداختندتير
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 يعقوب و رفقا .که جسدش را يافتند لاع از او نبود تا آنّمدت يک ماه کسى را اط
نزديک حصار  آباد  بودند تا آنکه خبر يافتند که در حاجىس اسحقّهمواره در تجس
ّمسمى به را لذا براى گرفتارى او بيست نفر اتفاق نموده ابتدا طفل او  .سکونت دارد
از مادرش به زور گرفته )  استحسينه  موسوم بعبدالبهاءاز قلم حضرت که  (عبدالکريم

 را که اسحق آنجا مقيم اى  اطراف خانه،به محض ورود .با خود به حاجى آباد بردند
به صاحب منزل  .يرون دعوت کندببود احاطه نموده طفل را واداشتند که پدر را به 

همين که در باز  .در را باز کرد و طفل اسحق را در دست دشمنان ديدتقاضاى اسحق 
اسحق مقابله به مثل ننموده فرياد زد  .عقوب تيرى انداخته اسحق را زخمى نموديشد 

 را دعوت نمود که با او ها آنو  ،که قسم خورده است تفنگ به روى کسى دراز نکند
ترسيدند جرئت آنکه به خانه  وب و رفقايش چون از او بسيار مىقيع .مصالحه نمايند

 هم قسم ياد نمودند که با او کارى نداشته ها آنلذا از در مکر  .هجوم آور شوند نداشتند
  .باشند و تکليف نمودند که براى استقرار دوستى و مذاکره از خانه بيرون آيد

اسحق  . بودان با اسحقبهائي از ّمحولاتى در آن خانه يک نفر موسوم به سيد محمد
اسحق دست به يعقوب  .هايشان را تسليم نمودند  سيد محمد هر دو بيرون آمده تفنگو

 طرف حصاره  بگى را شستند و جملاسحقسپس اعدا زخم پاى  .داده مصافحه نمود
 محاصره رفت غفلة اشرار دور او را مىدر بين راه که سيد محمد جلوتر  .رهسپار گرديدند

و سيد محمد مشمول قسم  ،ايم که به اسحق متعرض نشويم کرده گفتند ما قسم خورده
و بدنش را قطعه قطعه   از پا در آوردندزده او در يک لحظه هيجده تير به .ما نيست
ض ّام متعر سپس يعقوب رو به اعوان نموده مذکور داشت من قسم خدا خورده. نمودند

 ،ايد و اگر هم خورده باشيد چند نفر بيشتر نيستيد شما که قسم نخورده .اسحق نشوم
ور   او بر اسحق حملهبعد از اين رفقاى يعقوب به اشارۀ .ديا شما قسم نخورده بيشتر

سپس بدنش را قطعه  گرديده زخمهاى متعدد بر بدنش وارد کردند و بر زمين انداخته
  .بدنش جدا کرده با خود به حصار بردندقطعه نمودند و سر او را از 

ن وقعى به تمام اين قضايا در حضور طفل خردسال جريان داشت و آن بى انصافا
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 ى همهدوره کردند” :ميرزا قابل گويد( .گذاشتند گناه نمى سوز و گداز اين طفل بى
مهلتى ، اعگفت دارم خواهش از اهل نز  / هر کسى زد ضربت آن مشتاق را ، رااسحق

 / عالمى را از الم مدهوش کرد ،با پسر چون دست در آغوش کرد  /تا با پسر سازم وداع
آن پسر خود را بروى جسد   / کردند با ضرب تبر دور مى، آن شريران آن پسر را از پدر

ضربتى بر بازوى ، زد يکى از آن خبيثان لئيم /  صد جور و تعببا دوفکندى  مى ،باَ
  )“.يکطرف انداختند  وىکشتۀ، ب ساختندَبا شکنجه دورش از ا / عبدالکريم

 به حصار مانده بود که فرستادند طبل و کرنا و مطرب آوردند و با ساز و نگيک فرس
مردم با يعقوب مصافحه نموده تبريک  .نوا با سر بريده و طفل به حصار وارد شدند

 حکم دادند آن راکب علىحکومت و شيخ  .رستادندروز ديگر آن سر را به تربت ف  وگفتند
ند که اين فتح توسط يعقوب نصيب وداعلان نم  بعدسر را در اطراف شهر گردش دادند

  . بر سر دار آويخته بودتا مدت يکماه سر اسحق .مسلمين گرديده است
و  ه رويه و رفتار خود نادم و پشيمان گرديده شده ازّ بالاخره متنبچون اسحق

، بعد از شهادتش لوحى طلب مغفرت از ساحت مظلوميت صرفه را پيش گرفته بود
 ۱[١٣٢٧ شوال سنۀ ١٧قتل اسحق ( به افتخارش نازل گرديد عبدالبهاءاقدس حضرت 

  ).وقوع پيوسته  ب].م۱۹۰۹نوامبر
 که از اواخر دورۀ ق و اسح اسمعيلهاى دو جوان به نام گذشت خلاصۀ سربوداين 

  .ه شاهسون شروع شده و اوايل مشروطه خاتمه يافتالدول حکمرانى آصف
  

  ان بهائيوقايع زمان مشروطيت و شهادت جمعى از 
ؤسا و زمامداران و و نامق آنى از دست ر ان حصاربهائيچنانچه در فوق گذشت 

توانست دست  آسوده نبودند و فقط مرگ و اجل مى  حيدريهتربتيا شهر محل آن اشرار 
 را ّعبدالقهارپدر  ،ّچنانچه شر کربلائى ابوالقاسم . کوتاه کندها آنظالمين را از سر 

 يکى از دشمنان لدود ،عجنىَسلطان رود م و محمد حسين ،اجل رفع نمود دست
مدت يک هفته  .اش عاجز ماندند  به مرضى گرفتار گشت که اطباء از معالجهانبهائي
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نگريستند  آمدند و به چشم عبرت مى و مردم اطراف براى تماشا مىکرد  صداى سگ مى
ان نامق را راحت بهائيکه آنى  سلطان مصطفى قلى .تا آنکه اجل او را هم از بين برد

و دست   چنانچه در فوق گذشت کشته شددست حسينعلى مشهدىه گذاشت ب نمى
بود که نۀ اشرار به اين اندازه کم ّ عد،با وجود اين .ان کوتاه شدبهائيظلم و ستم او از سر 

توانستند   بلکه در هر موقع که مى،کاهدّتعديشان ب از ها آن نفر از بين با رفتن يکى دو
تر   به درجات خفيفها آنضات ّسابق، تعربلى نسبت به . کردند ان را اذيت مىبهائي

 به و از زمانى که مرحوم حاجى محمد ،آمدند ان بر نمىبهائيمقام قتل  بود و درشده 
. ق .ھ١٣٢۶ يعنى تا سنۀ .تر بودند ت راحًان نسبةبهائي ده سال، تاشهادت رسيد 

  .مد صدمات سختى وارد نياها آننسبت به .] م۱۹۰۸[
  اقوام مصطفى قلى،به تحريک علما .]م۱۹۰۸. [ق . ھ١٣٢۶تا آنکه در سنۀ 

 اين بر اثر.  قلمداد کردند مقتول به تربت شکايت نمودند و قاتل او را اسحقسلطان
 و حسن بک  سلطان ده پائينى،اس و عبعجنىَ رود مسلطان شکايت محمد حسن

 اسحق اعزام شدند و چنانچه سوار و پياده از تربت براى گرفتارى اى  هّ، با عددستىيک
ان نامق بهائيدر فوق گذشت چون او را نيافتند به دسيسۀ يعقوب سابق الذکر، به جان 

  . افتادند
 لکن محمد حسن .، را دستگير نمودندّالله ابن معلم حميدّ ملا وابتدا شکرالله بک

.  مرخص نمودها آن شان چون مردى نيک فطرت بود بعد از رسيدگى به احوالسلطان
ان بهائيچون يعقوب در اين باره به مقصود خويش نرسيد به شخصه در مقام قلع و قمع 

ان بود در آمده به ضرب گلوله بهائي، که يکى از شبانه به خانۀ کدخدا اسمعيل  وبرآمد
لکن زنها با شيون و ناله و استغاثه  ،سوزاندبعد خواست جسد او را ب .موداو را مقتول ن
ٰحتىيعقوب مدت يک شبانه روز نگذاشت آن جسد را به خاک سپارند  .مانع شدند ّ 

ان به محمد بهائيبالاخره  .به امر او آن جسد را با ريسمان در معابر کشيده گردش دادند
 پول دادند و با اجازۀ او جسد را دفن حسن سلطان متوسل شده و به يعقوب مبلغى

 مناجاتى به افتخارش عبدالبهاءّبعد از شهادت او، از ساحت مقدس حضرت  .نمودند
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توضيح آنکه ميرزا قابل، شهادت کدخدا اسمعيل را به يکسال بعد (نازل گرديد 
  ).نويسد مى

م را که از  ابراهيّ ملاالله ابن  و نعمت قندى و سيد حسنالله  سيد ذبيحزرو بعد از دو
 و سيد الله  سيد ذبيح . گرفتار نموده مورد زجر و ضرب قرار دادند اشراران بودندبهائي
الامر از  ه حسبه تربت فرستاده بيست روز در آنجا محبوس ساختند تا آنک را بحسن

  .مشهد وسائل استخلاص اين دو فراهم گرديد
ان بهائيلذا به جان  . خواست از اشرار نامق عقب نماندّعبدالقهار ّ ملاو از آن طرف

آن که يعقوب به حصار بعد از  .حصار افتاد ويعقوب را از نامق به حصار دعوت نمود
 مجلسى ترتيب داده هفت نفر را با او هم قسم نموده که خون ّعبدالقهار ّ ملارسيد

   .واب آخرت بريزندثان را براى بهائيجمعى از 
و اوايل مشروطيت ايران ] ۱۹۰۹ آوريل ۲۲[ .ق .ھ١٣٢٧ شب اول ربيع الثانى سنۀ

الس مجلل با شکوهى ترتيب داده ان حصار به مناسبت ايام عيد رضوان، مجبهائي .بود
امرى   به تلاوت آيات و اشعار ترتيب داده شده بودها آن  عليهاى که  بى خبر از دسيسهو

ان از بهائيوقتى که  .يعقوب شبانه با هفت نفر مزبور از خانۀ خارج گرديد .مشغول بودند
 خود نمود  يعقوب شروع به عمليات،رفتند مىهاى خود  مجلس مراجعت نموده به خانه

هر جا در بسته يافت جسارت ننمود که مبادا مقاومتى  . را گرفتها آنهاى  راغ خانهو س
بى محابا با رفقا وارد  . را باز ديدمقابل ببيند تا آنکه درب خانۀ استاد على سلمانى در

 حمله نموده با کارد و بى درنگ با رفقا و استاد على را غرق در بحر تلاوت آيات ديد
سپس  .لع و فرار نمودندّپسران على که در اطاق ديگر بودند از قضيه مط .او را شهيد کرد

خانۀ را با گلوله مقتول ساخته و سه   آمده و صاحبارّ عطبه درب خانۀ خواجه عباس
برادر خواجه عباس موسوم به خواجه  .دنداش وارد کر زخم کارد و تبرزين بر بدن زوجه

گلوله  ور شده به ضرب اشرار بر او هم حمله .بر اثر هياهو در را باز کرد بيرون آمد اسمعيل
سپس به منزل خواجه  .و زوجۀ او را هم سخت مجروح کردند و کارد، کارش را ساختند

 ،چون از بام سر بيرون کرد تيرى به قصد او رها کردند .را کوبيدند توجه نموده در محمد
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در خانۀ او زنى شير زن نام، چون ماجرى را ديد بر بام بر آمد فرياد و  .لکن تير خطا شد
چون يعقوب چنين ديد، براى آنکه  .مردم از خانۀ ها بيرون ريختند. فغان بلند نمود

  . مراجعت نمودّعبدالقهار ّ ملا شب به منزلکسى او را نبيند، با رفقا در تاريکى
 نيز به دوستان ّعبدالقهار ّ ملا.ان عرض حالى نوشته به مشهد فرستادندبهائيروز ديگر 

نظر  صرف خود نوشت که عدۀ مقتول چون مسلمان نيستند لذا بايد از مجازات اشرار
از تربت  .يه را به انجمن مشروطۀ تربت حواله نمودنداز مشهد رسيدگى به قض .شود
روز .  وارد شدندّعبدالقهار ّ ملا مأمور، حسب الامر انجمن، به حصار رهسپار و براى هّعد

عجن، َ جمعى مرکب از مأمورين و وجوه نامق و حصار و رود مّعبدالقهارمنزل  در ديگر
 را که ذکرش در فوق گذشت به مجمع اجتماع نموده مجمعى آراستند و آقا سيد حيدر

اهل مجلس بنا به  . هستندبهائىو از او اقرار گرفتند که او و شهدا همه  حاضر ساختند
اقرار او استشهادى ترتيب داده به مشهد و تربت فرستادند که چون مظلومين و ملهوفين از 

   . نبايد باز خواست شودها آناين حزب ميباشند لذا خون 
 تعقيبى از ها آنمعلوم است بواسطۀ . ها بودند آن زمان آخوندها زمامدار انجمن

، پسر شاهزاده محمد ميرزا تنها مأمور حکومتى محمد مصطفى .قاتلين به عمل نيامد
تربت برد و ده روز در آنجا  حاکم سابق تربت، چهار نفر از قاتلين را دستگير و به ميرزا

 خود به تربت و مشهد رفته و از مقامات مربوطه اجازۀ ّعبدالقهارلکن  .محبوس ساخت
  . را از حبس نجات دادها آن را گرفته مراجعت نمود و ها آناستخلاص 
 ه افزودها آنۀ ّهمدستانش از اين هرج و مرج قوى و جسور شدند و بر عد يعقوب و

دهم رجب سال مزبور، يعقوب و  .گذاشتند  را راحت نمىبهائىافراد اى  دقيقه
ان بود و از بهائي را که يکى از راکب على ّ ملاهمدستانش در پشت نامق کمين کرده

پس . خواب برخاسته مشغول لباس پوشيدن بود از دور هدف گلوله ساخته شهيد نمودند
خواهر ديگر از ترس از  .هر او را هدف گلوله ساخته شهيد نمودند زوجه و يک خوااز آن

، اشرار ّعبدالقهارهمان روز به فتواى  . نيز شهيد شد اوبام پائين افتاد و در اثر اين صدمه
 ملقب گرديد به کوه  به حسينعبدالبهاء را که از قلم حضرت  حصارىمحل آقا حسن
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  . صدمات بسيار شهيد نمودند برده و بعد از
ان نامق و حصار فرارى و متوارى شده و زراعات خود را بى بهائيدر اثر اين قضايا 

 براى شکايت و داد خواهى مدت شش ماه ها آنبيست و دو نفر از  .صاحب گذاشتند
ّاين نفوس در اين مدت هر چه  .ى نگرفته برگشتند ا  نتيجهدر مشهد اقدامات نموده هيچ

ان عشق بهائيى از ّاى ماده و اگر مساعدت دارائى داشتند فروختند و مستأصل شدند
داد والى   نتيجۀ مىها آنهر وقت شکايات  .رسيد خرجى مراجعت هم نداشتند آباد نمى

. اعزام دارند و يعقوب را تحت الحفظ به مشهد ّعبدالقهار ّ ملانوشت که به تربت مى
داد که مقصرين مريضند و قدرت حرکت و مسافرت را  حکومت تربت جواب مى

  .ندارند
در نتيجۀ  .ان حصار و نامق دست برنداشتند و به طهران شکايت نمودندبهائيلکن 

 ّ ملا رسيد کهاين اقدامات، از طهران امر اکيد به مصطفى ميرزا حکومت تربت
مصطفى . د را تحت الحفظ به مشهد اعزام دارن شجاعّ ملا و پسر عمويشّعبدالقهار

 داشت بعد از رسيدن اين بهائىآمد و عداوت مخصوصى به امر  ميرزا که از پدر کم نمى
لکن  . به مشهد فرار کردندها آنويش اطلاع داد و  و پسرعمّعبدالقهار ّ ملاّحکم سراً به

طهران ه  و بقرار گرفتندان تحت تعقيب محاکم عدليه بهائيدر مشهد بر اثر اقدامات 
  .جلب شدند

 ان ضمانتبهائيمدت يکسال اين دو نفر در طهران محبوس بودند تا آنکه يکى از 
 و پسر عمويش قول ّعبدالقهار ّ ملاًقبلا از . اقدام نمودها آننموده و براى استخلاص 

 ّ ملا. نشوندها آنض حال ّبعد متعر ان برداشته و منبهائيست از اذيت قطعى گرفت که د
اما يعقوب در .  اين شرط را پذيرفته و با پسر عمويش به وطن مراجعت نمودّعبدالقهار

شاهزاده مصطفى   زيراسيدر ان به جائى نمىبهائيکرد و شکايت  نامق و حصار بيداد مى
مسامحه و طفره ه ميرزا و حکومت ترشيز، همواره در مقابل احکام ايالتى کار را ب

   .گذرانيدند مى
در کار آنان  .آمدند نى براى تحقيق به نامق و حصار مى گاهى مأموري،از همه بدتر
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ول ان پبهائياز  .بود سور چرانى و تلکه براىظاهر براى رسيدگى، لکن در باطن 
  مأمور دراى هّروزى عد .کردند  تحميل مىها آنج اقامت خود را بر گرفتند و مخار مى

يعقوب و هم دستانش در منزل مقابل، جشن بر پا  .ان نشسته بودندبهائيمنزل يکى از 
ان مظلوم را پيش چشم مأمورين بهائيو  زدند و مطرب مى رقصاندند نموده ساز مى

ن به انواع و اقسام وسائل پول ابهائيقوب همواره از يع .تمسخر و استهزا مى کردند
ٰحتى .گرفت مى  شهيد را که هشت سال داشت به  علىّ ملافرزند ، نصراللهّ ملا روزىّ

هاى  بيست و پنج نفر با تفنگ . که قصد قتل اين طفل را داردکردچنگ آورده و اعلان 
چاره با بالاخره مادر بي . طفل معصوم را تهديد به قتل نمودندادرش در مقابل مکشيده

 داد ها آنعجز و لابه و گريه و زارى از اين طرف و آن طرف دوازده تومان قرض گرفته به 
اينجا  از اجحافات يعقوب بود که يک نمونهاين  .و طفل خود را از يعقوب پس گرفت

  .مذکور گرديد
دست  ود بر حسب وعدۀ خود با يعقوب هم از طهران مراجعت نمّعبدالقهار ّ ملاچون

 و اين شخص ى پشتيبان يعقوب بودند تربتاکبر علىلکن حکومت تربت و شيخ  .نشد
الدولۀ  چندى بعد، والى مشهد رکن .نمود داد مىان بيبهائيالحال در ظلم به  هّشرير مرف

چون  .ترشيز نيز منفصل شدند ک، معزول شد و بر اثر اين حاکم تربت و حاکمکوچ
  .ان اميدوار شدند مجدداً عرايض شکايت به مشهد و تربت فرستادندبهائي

نه  دست گرديده از اتفاق يعقوب به قدرى جرى شده بود که با اشرار قريۀ گيسو هم
ان بهائير را نيز مورد نهب و غارت قرار داد و به اذيت تنها حصار و نامق بلکه قراء ديگ

اين طغيان که  در بحبوحۀ .پرداخت کيشان خود نيز اکتفا ننموده به ايذاء و اذيت هم
ٰحتى   و از عاقبت کار و شنيد تا ازغند هم تاخت و تاز نموده بود، خبر تغيير حکومت را ّ

  .تعقيب مخوف گرديد
چاره را در اين   اطلاع يافته بودها آنان از عقائد هائيبچون در مدت مديد طرفيت با 

لذا به محفل روحانى  . خلاصى يابدها آنل شود تا از تعقيب ّ متوسها آنديد که به 
حصار پيشنهاد نمود چنانچه يک جريب زمين براى زراعت به او واگذار نمايند که مانند 
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محفل روحانى  .رخواهد داشتان دست ببهائيساير رعايا مشغول زراعت گردد از اذيت 
 در زيرا .لکن اين نقشه مفيد نيفتاد .تکليف او را پذيرفته و زمينى را به او واگذار نمود

يعقوب در  . نظامى براى دستگيرى او به نامق فرستاداى اين بين حکومت ترشيز عده
 .دستانش متفرق گرديدندعد از زد و خورد مفصل مقتول و هممقام مقاومت بر آمد و ب

  . خاتمه داده شدها آنبه شرارت و اذيت به اين ترتيب 
دستان يعقوب با بيست و پنج نفر از اشرار  نامى از همد از يک ماه غلامحسينبع

 ّ ملا وپسران آخوند شهيد،  نصراللهّ ملا و به نامق وارد شده و شيخ نعمت اللهًشبانه غفلة
ان را از رختخواب سر و پاى برهنه بيرون کشيده بعد بهائي و جمعى ديگر از محمد هادى

  شخصى به نامخوشبختانه. الذکر را به کوه برد فت سه نفر فوقآن که از همه پول گر از
ت مبلغ  که پس از مراجع مانع شد و وساطت نمودها آن از قتل بک تيمورى دلاور

مظلومين بعد از رهائى محتاج به فرستادن پول نشدند  .فرستندسيصد تومان براى اشرار ب
 خاتمه ها آنو به شرارت گشتند زيرا از طرف مأمورين دولتى اشرار مورد تعقيب واقع 

  .داده شد
بدين معنى که يوسف  .شدندکشورى ان دچار زحمت ياغيان بهائيپس از چندى 

 که نسبت به دولت ياغى شده بودند به تربتى  و سيد حسن و محمد قوچ آبادىخان
 را آويخته  نصراللهّ ملا والله  شيخ نعمت پول گرفتند،هادى محمد ّ ملامده ازنامق آ

ٰحتى ندزدکتک را ) ّاخوى معلم ( ابوالقاسمّ ملا و زوجۀ،مضروب ساختند  در آتش ّ
 نام داشت رئيس کشيک الله زيرا پسر او که امين .انداختند که پسر خود را نشان دهد

ّان نامق را تاراج کردند و رفتند و بقيۀ دارائى بهائي ،نفرخلاصه اين سه  .نامق بود
  .ان را خود نامقى ها بردندبهائي

 و نامق از اوايل مشروطيت تا سنۀ ان حصاربهائي نموديم  ملاحظهچنانچه در فوق
 تحمل نمودند و جمعى شربت شمار بى، صدمات و بلاياى .] م۱۹۱۴. [ق. ھ١٣٣٢

 و قسمتى بر اثر ى اشرار، قسمتى مردند يا کشته شدندتا آنکه رؤسا .شهادت نوشيدند
 .ان دست برداشتندبهائيگرمى خود را از دست داده از آزار  تغيير حکومت پشت
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حال بعد متعرض از آن به  نيز به واسطۀ عهد و پيمانى که بسته بود، ّعبدالقهارّملا
  . ان نشدبهائي

امق صلاى عام داده اعلان و ن ان حصاربهائي .] م۱۹۱۴ [.ق.  ھ١٣٣٢ در سنۀ
 ها آنذشته قلم عفو روى جنايات نمودند که از سر تقصير و خطاى دشمنان خود گ

 عبدالبهاءتوسط محفل روحانى مشهد، به ساحت حضرت  اين تصميم را. کشند مى
پس از چندى از ارض مقصود لوحى مشعر بر رضاى خاطر و سرور  .معروض داشتند

  .ان تمجيد فرمودندبهائي از اين رفتار عبدالبهاءارک رسيد و حضرت مب
ان بهائي .] م۱۹۲۳[. ق. ھ ١٣۴٢از اين تاريخ به بعد تا مدت ده سال، يعنى تا 

 ، به امور و مشاغل خود پرداختند.ندگشتزندگانى عادى خود بره ب حصار و نامق متدرجاً
و   تحت نظم و ترتيبها آن و مجالس هاى وارده را کم کم التيام دادند و مجامع زخم

، قاسم نام کوه سرخى.  يک واقعۀ کوچک اتفاق افتاد فقطّدر اين مدت .رونق در آمد
 .زد) ّبرادر معلم ( ابوالقاسمّ ملاابن ّملا حسين  گلولۀ بر ران،ب مذهبىّاز روى تعص

لکن شخص جانى بعد از شش  بعد از دو ماه معالجه شد ّملا حسين خوشبختانه زخم
آن  بود که کسى نزديک ىا هانل خود رسيده ديوانه شد و در خاعما ماه به کيفر

 بعد از مردن به قدرى جسدش متعفن شده بود که غسل نداده مدفون .رفت نمى
  . ساختند

  
  نامق اى حصار وخرين ضوضآ

بايک ( بايکى  شيخ عبدالکريمکات شريرانۀاز حراى  ّشمه در شرح قضاياى فوق
اين شخص با وجود . مذکور گرديد در حصار)  نامق-محلى است نزديک حصار

ّب به شيخ بود و تکبر و غرور و سفّسوادى ملق بى چون .  و وصف نداشتّاکى او حدّ
وقت  ت در مواقع مقتضى، يعنى هر داشبهائى مخصوصى نسبت به امر عداوت

 آمده ۀ خود از بايک به حصارّبيرون آيد با عد الحال هّ مرفمسئوليتتوانست از  مى
  .نمود ان را اذيت و آزار مىبهائي
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الحيل بدست  چند جلد کتب امرى به لطائف.] م۱۹۲۳. [ق. ھ١٣۴١در حدود سنۀ 
 ّ ملابعد از چندى .ان مدرک قرار دادبهائي را براى تعقيب از ها آنآورده و به زعم خود 

خواهد کتب امرى را تسليم او نمايد به  ان را به بهانۀ آن که مىبهائي نام، از عبدالغفار
ار از حبس ّ عبدالغفّ ملالکن .منزل خود دعوت و به خيال کشتن او را محبوس ساخت

ان حصار با احتياط بهائيبدين جهت  .ان اطلاع دادبهائياو را به ء سوو قصد کرد فرار 
ه نمود دچار حمل ى گذر مبايک از نزديکى ها آنلکن هر وقت يکى از  .کردند رفتار مى

 ، با رئيس نظاميان تربت خود شيخ عبدالکريم.گرديد  مىو غارت اتباع شيخ عبدالکريم
 ان در طى تاريخ تربت مذکور گرديد،بهائي که عداوت او نسبت به ،محمد کريم خان

سپس با  .دست شد  اذيت اين حزب مظلوم همّسراً در با اوبند و بست نموده و 
ان بهائيلکن  .، به حصار وارد شد عطاى روضه خوانّ ملاّجماعتى از طلاب و اشرار و

يه را در محلى جمع نموده توبه عبدالکريم بق ًمعروف، قبلا فرار کرده بودند و شيخ
ان متفرق گشته و در نتيجه دوازده طفل بهائيهم دستان او در اطراف براى صيد  .داد مى

 به ها آنرا دستگير نموده آنقدر کتک زدند که مدت دو ماه اولياى  بهائىمعصوم 
 با خود ،را  ولد کربلائى اسمعيل، شيخ حسين،در وقت مراجعت .دندمعالجه مشغول بو

چون آن جوان توهين را جائز  .مبارک نمودند ّ برده امر به سب و لعن امربايکبه 
آن قدر  .ندانسته در حفظ شرافت امر پا فشارى نمود شيخ عبدالکريم امر به ضرب نمود

مدت سه شبانه روز جسد نيم کشتۀ او در  .را زدند که يقين بر مرگ او نمودندآن مظلوم 
زدند تا آنکه پدرش که شخصى  سنگ بر او مىواب ثخرابه افتاده بود و عابرين محض 

لکن در نتيجۀ  .مسلمان بود او را در ربوده تا دو ماه مشغول معالجۀ زخم هاى او گرديد
  .و چشم نابينا گرديداين صدمه آن جوان ستمديده از د

ه نامق آمدند لکن در آن  بان حصار در موقع هجوم شيخ عبدالکريمبهائيقسمتى از 
ّاشى و سب و لعن را ّزيرا اشرار نامق هم به هيجان آمده بناى فح ،نيافتندجا مأمنى 
 ها آنعامله را با ان را عموماً از حمام و سلمانى منع نموده مبهائي چنين هم. گذاردند

ٰحتى  کردند قطع   .م خود راه ندادندشََه و حّ در گلنجس شمارده را ها آن مواشى ّ
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  عليهبعد از اين مقدمه چنانچه ضمن فصول گذشته ديديم، بلواى عمومى خراسان
  . ان شروع گرديدبهائي

،  بايکىشيخ عبدالکريم .، در ترشيز بودّقى برادر زادۀ معلمالله نام  ميندر اين وقت ا
 را وادار به تعقيب او نمود و حکومت از به اصرار زياد حکومت ترشيز، جلال السلطان

تومان جريمه  ُ را صد تازيانه زده نهالله دانست امين  مىبهائىترس جان، با آنکه خود را 
در همين وقت چنانچه ضمن  .تا آنکه رئيس ماليه از او وساطت نموده رهائى داد .نمود

  . را در ترشيز شهيد نمودندتاريخ مشهد گفتيم، صديق العلما
 و شکرالله الله  را مجبور کرد که امينالسلطان  دست برنداشت و جلاليخ عبدالکريمش
 آقا خان امير لشکر، اين دو به مشهد رفتند و به حسين. را از نامق تبعيد نمايندبک

 ريمچون شيخ عبدالک .شکايت کردند و با اجازۀ او دو مرتبه به نامق مراجعت نمودند
ان منع نمود و زمينۀ فتنه مستعد گرديد، بهائيمسلمانان حصار و نامق را از معاشرت با 
ان را در نقطۀ جمع نموده به حفاظت بهائيجمعى از جوانان نامقى، عيال و اطفال 

 غير از ،جمعى نيز .و تصميم گرفتند که در صورت لزوم به دفاع پردازند ،پرداختند
 .چنين تصميم بر دفاع گرفتند  که عرضه را از هر طرف بر خود تنگ ديدند هم،انجوان

 . را متذکر گرديدها آن را نصيحت نموده و وظيفه وجدانى ها آنلکن محفل روحانى 
از جمله شکرالله بک و محمد  .ه به تربت شيخ جام مهاجرت نمودندّناچار اين عد

  .د جزو مهاجرين بودناسمعيل
ان بهائي اسباب وحشت و اضطراب ،ّ که از رؤساى متنفذ نامق بودرفتن شکرالله بک

ٰحتى .گرديد  نامق بهائىبا همۀ اين ناملايمات هيئت  . را تزلزل احاطه نموداى ّ عدهّ
از جمله دوازده . استقامت نموده و با تدابير مقتضيه در صدد رفع تهاجم اشرار بر آمد

  . حاکم فرستاده تقاضاى امنيت نمودندر را به ترشيز نزد جلال السلطاننف
 -نورالله  -الله   امان- بک الله  امين- ّملا حسين -الله   نعمتّ ملا: نفريازدهاسامى 

الله   فتح-  عبدالحسين-الله   نبى-  استاد محمد على-الله خان   فضل-استاد رجبعلى 
   .بک
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دستى نمود و به تمام  ان مستحضر گرديد، پيشبهائياقدام  از چون شيخ عبدالکريم
ه بندى نموده و توسط دوازدان در نامق سنگربهائياطراف خراسان و مشهد نوشت که 

بور را خود مز در صورتيکه دختر(اند  ها را ربوده چادرنشيننفر، يکى از دخترهاى 
شيخ در مراسلۀ مشهد نوشت که چنانچه از جلوگيرى ). ند بودهشيعيان خالص ربود
  . را به نمايدها آنان را به او رجوع نمايند تا خود رفع غائله بهائيعاجزند، چارۀ فتنۀ 

موده حکمى به عنوان در اين بين دوازده نفر شاکى از ترشيز مراجعت ن
 .ان بر آيدبهائيالسلطان آوردند که در مقام حفظ   کوه سرخ از طرف جلالالحکومۀ نايب
 با چهار صد نفر سوار و پياده وارد  ساعت هشت شب سلطان محمد کريم خانًغفلة

ره بودند معلوم بود که عجنى و حصارى و غيَۀ او دويست نفر رود مّچون در عد .نامق شد
افعه و گر چه سلطان مزبور اثرى از تهيۀ مد .ان گرديده استبهائيچه بلائى متوجه 

ن امر به دستگيرى دوازده نفر لک ،بندى نديد و غرض شيخ بر او ثابت شدسنگر
 چادر زنانه جان باقسمتى از فراريان . ان فرار کردندبهائي و جمعى از ها آن .الذکر داد فوق
  بک و عبدالحسينالله  را تعاقب نمود و امينها آن سلطان محمد کريم خان .در بردندبه 
 و جمعى ديگر را دستگير  و پسرش حسينو شيخ اسحق ّملا حسين الله و  نعمتّ ملاو

سپس تمام  .ده مضروب ساخت و جريمه گرفت و اقوام فراريان را نيز اذيت کردنمو
 نفر از فراريان را که گرفتار کرده نُه . را توقيف و ضبط کردالذکر فوقيملک دوازده نفر ما

ان بهائيسرانه توانستند  او نيز بيکار نبودند بلکه خودافراد .زجر و شکنجه نمود بود بسيار
 بواسطۀ غرضدر اين ضمن هر مسلمانى که  .داينلشان را تاراج نمرا اذيت کرده اموا

 نصيب ان وارد شده بودبهائين چه بر  از آگرفت نيز  قرار مىدشمنىشخصى مورد 
 .برد مى

خوش هرج و مرج و غارت و  در نامق دستبهائىعدۀ . شده بودهنگامۀ غريبى بر پا 
 و جرئت آن که به گشتند مىنه سرگردان عدۀ ديگر که فرارى بودند در خارج گرسنه و بره

 را ها آنو  ان حصار پرداختبهائيسپس سلطان مزبور به  .آبادى نزديک شوند نداشتند
  .هم به همين قرار، مورد ضرب و نهب و غارت قرار داد



 ۲۹۸

و رفت ان حصار و نامق به باد نهب و غارت بهائي دارائى و مايملک ،خلاصه
و در ضمن اموال بسيارى از مسلمانان هم به تاراج  د توقيف و ضبط گرديها آنمواشى 
نفر محبوس به تربت وارد شد و در عرض راه آنچه توانست  ُسلطان مزبور با نه .رفت

کرد که از  رسيد توقف مى ًمثلا به هر آبادى که مى . را فراهم ساختها آناسباب اذيت 
 .گفتند  و لعن مىّ و سبدادند را دشنام مى ها آنمردم محل  .محبوسين پذيرائى کنند

ٰحتى  بدين طريق دو روز راه را  . را مضروب سازندها آناجازه بگيرند دادند که  پول مىّ
  .در چهار روز طى نمود

 نظامى در شهر اى هّ عد را باها آنوقتى که محبوسين به تربت وارد شدند سلطان 
وسين مظلوم روزها با محب .و سپس به محبس فرستاد ًگردش داده که عبرة للناظرين شوند

ّمشقت و سختى در بنائى عمارت سلطان کار مى ها دستخوش آزار  کردند و شب ّ
  .بغض بودندُمستحفظين م

. ، به تربت وارد شد يعنى استاد رجب على ازغندى،در اين بين يکى از دوازده نفر
 و لعن تکليف ّندين دفعه او را بر سبچ .د ورود او را شناخته دستگير نمودندّبه مجر
ٰحتى ،لکن قبول ننمود .کردند ّ در حضور سلطان، اقامۀ دليل و برهان بر حقيت امر ّ
ٰحتى  .او را مورد شکنجه و اذيت قرار دادند . نمودبهائى ها او را سرازير آويزان  شبّ
ّبلکه مجبور بر سب و لعن و تبرى شود کردند مى  طور در حبس و ثمرى نبخشيد و همان .ّ

  . شکنجه استقامت نمود
 نان اى انمان و مستأصل گشته و فاقد لقمهخ ان بىبهائيو اما در حصار و نامق، 

قسمت اعظم مردها  . نسوختها آناغلب به گدائى افتادند و هيچ کس را دل بر  .بودند
بلدى  راهنزده تومان جمع آورى کرده به بالاخره پنج نفر زن پا .فرارى يا متوارى بودند

اما  . داده شودها آنشايد ترتيب اثرى به عرايض   را تا مشهد برساندها آندادند که 
و اين  . را واگذاشته مراجعت نمودها آنانصاف، بعد از همراهى قدرى راه،  بلد بى راه

پنج زن، با هزار مشقت و زحمت، که چندين بار راه را گم کرده بودند بالاخره به مشهد 
  . ل شدندّفل روحانى مشهد متوسرسيده به مح
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 که فرار کرده بودند نيز به مشهد نامقى ّملا حسين الله و  نعمتّ ملامقارن اين حال
ان را بهائي طورى شيخ عبدالکريم .وارد گشتند و قضايا را در محفل روحانى شرح دادند

کردند   به شبهه افتاده بودند و گمان مى مشهد هماىّاحبدر اطراف متهم ساخته بود که 
اين اشتباه  ّملا حسين الله و  نعمتّملا . دزديده استبهائىدختر چادر نشين را شخص 

که دختر چادر نشين را محمد  کردند ۀ مذکور را به تفصيل بيانرا بر طرف ساخته قضي
است ربوده و شيخ بايکى  الناس مشهور ًمسلمان، که اصلا بختيارى و بين  نامىحسن

  .در خارج اين طور جلوه داده است
محفل مشهد اقدام نموده زمامداران امور را از جريان امر مستحضر ساخت تا آن که 
از مقام امارت لشکر، امر به مرخصى محبوسين صادر گرديد و آن ستمديدگان بعد از دو 

توانستند فقط  ّدر محل از اموال و احشام به غارت رفته .مق مراجعت نمودندماه به نا
-الله   نبى-الله بک  فتح :  بدين قرار بود اسامى محبوسين.ندريگبخود را پس چار پايان 

 -  تقى آقا محمد-ازغندى على   استاد رجب-  شيخ محمد-  عبدالحسين- بک الله امين
 اين بود شرح ضوضاى ).ها بدنشان از ضرب چوب زخم بود که مدت (و چند نفر ديگر

   .ان حصار و نامقبهائيوارده بر 
. ق.ھ ١٣۴۵سنۀ (مگر آن که سه سال بعد از اين . راحت بودند ًان نسبةبهائي مِن بعد

دست شده  ا اشرار حصار هم، ب عطاى روضه خوانّ ملا ودالکريمشيخ عب  ).]م۱۹۲۶[
که   در اين نامه نوشتند. نوشته و آن را مهر کردندتقاضائى به عنوان علماى تربت

 يک تقاضاى . بيايندها آن به حمام بهائىُجمعيت حصار راضى نيستند بيست و نه نفر 
 و يکى ديگر به عنوان متولى آستانۀ الممالک حاکم تربتديگر هم به عنوان عماد

  .قدس رضوى به مشهد فرستادند و عين تقاضاى فوق را نمودند
پس از چندى مأمور دولتى به حصار وارد شده از بيست و نه نفر مذکور التزام گرفت 

لکن  .مأمور مزبور بعد از اخذ جريمه مراجعت نمود .ل نشوندکه به حمام مسلمانان داخ
 .شود دهد ابتدا از مسئلۀ حمام و سلمانى شروع مى دانستند هر فتنۀ که رخ مى ان مىبهائي

لذا براى دفع فتنه در صدد اقدام بر آمدند و چهار ده نفر از آن ها به مشهد رفته به 
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از مشهد به  . را تفهيم نمودندمقامات عاليه حکومتى و ادارات اصل مسئله
 از اين گونه مشاجرات جلوگيرى نمايد، و مِن بعدعمادالممالک حکم صادر شد که 

ّ لکن به مفاد اللهم اشغل ،بردار نبودند گرچه اشرار دست .بدين طريق غائله رفع شد
ّالظالمين بالظالم ن، پس از چندى اشرار حصار با چادر نشينان بيابانى نزاع نموده يّ
  .مدتى سرگرم شدند

لواى که تحت ان حصار و نامق، از نعمت امنيت مملکت بهائياز اين تاريخ به بعد 
 به راحت و آسودگى به زندگانى عادى رعيتى  حاصل شده بود پهلوى پادشاهىقدرت

  .مشغول گشتند
  
  )کاشمر  (ُترشيز

 غير از. مهمى رخ نداده است که نامق از توابع آن است وقايع ،96و اما در خود ترشيز
َ در بردالحکومه نايب.] م۱۸۸۴. [ق .ھ ١٣٠٢آن که در سنۀ  َسکن، خواجه علىَْ  و ميرزا ْ

ان و اقوام بهائيهر چه  .محبوس ساختجهت  بىان بودند بهائي را که از کبودانى محمد
ان ترشيز بهائيبالاخره چند نفر از  . ها جوابى داده نشد در ترشيز اقدام نمودند به آنها آن

 فرار دادند و کسى زندانشبانه دو نفر محبوس را از ) ّبرادر معلم ( ابوالقاسمّ ملاّبه معيت
  . براى آن که مورد تعقيب واقع نگردند به مشهد فرستادند راها آنسپس  .ملتفت نشد

و غيره را ضمن ) حاجى عبدالمجيد (ءالعلما  وقايع ترشيز از قبيل شهادت صديقبقيه
  .وقايع مشهد و حصار و نامق مذکور داشته و احتياج به تکرار نداريم

                                                 
  . که در آرشيو محفل مضبوط استمدير ترشيزى  توضيحات شيخ محمدعلى:مدرک 96
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  هفتمفصل 
  و اطراف)  تون-فردوس (فاران 

  
ّردوس مسمى است، شهرى  به فبلدۀ تون که در عهد سلطنت اعليحضرت پهلوى

 اين محل از قلم حضرت .باشد خيز مىريخى که داراى اطراف و قراء حاصلاست تا
 مبارک نازل  اين بيان چنانچه در يکى از الواح97باشد  مى به فاران موسومبهاءالله

ه  فائز شويد به آنچه کآن ارض لدى الرحمن به فاران موسوم انشاءالله”: گرديده است
  “.سزاوار اين اسم مبارک است

 .باشند ّمتوطن مى) ميرزاها(و ميازره ) هامير(در فاران و اطراف آن جمعى از ميامره 
ابتدا در طبقۀ  بهائىچون نفوذ امر  .هستند تر فاران نسبت به نقاط مجاوره متمدنمردم 

 اشرار جلوگيرى  از تجاوزاتاى اندازه واسطۀ نفوذ و ثروت خود تاه  بها آنميامره بود، 
ان محترمانه بهائيخراشى در محل اتفاق نيفتاد و  و بدين واسطه وقايع جان نمودند مى

ّۀ مؤمنين فاران، اشخاص محترم و متنفذ و با تقوى و ّعد بيشتر .نمودند امرار حيات مى
چون ، عوث گشتندوجوه نورانيه مباز اين بلده  و ، بوده و هستندبهائىخالص در امر 

   .ک، قديم ترين عائلۀ امرىالله ب  خليلاجى شاهخانوادۀ ح
د و باش بارت از تاريخ حيات اين عائله مى تاريخ دورۀ اول فاران تقريباً عاز آنجا که

زم است تاريخ فاران را نمايد، لا اشغال مىرا هاى بعد  ى را از دورهّبعلاوه قسمت مهم
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 و فصل دوم در ذکر نفوس ،ل تاريخ اين خانوادهّفصل او .به دو فصل تقسيم نمائيم
    .مؤمنۀ ديگر

   
  98کالله ب  خليلخانوادۀ حاجى شاه

 و قصد  در وطن بودبشروئى ّملا حسين زمانى که .]م۱۸۴۵. [ق .ھ ١٢۶٢در سنۀ 
ّک که شخصى متقى الله ب  خليل حاجى شاهّ، جدحسن آقا محمد حرکت را داشت مير

لکن . ر آمدار و داراى کشف و کرامت بود، در صدد تحقيق از امر مبارک بکو پرهيز
لذا سه نفر از  .بواسطۀ ضعف پيرى و استيلاى مرض از عهدۀ مسافرت به بشرويه بر نيامد

الذکر به بشرويه   فوقچون اشخاص. معتمدين خود را براى اين منظور گسيل داشت
آقا  ديگر، عمر ميراز طرف  .و اصحاب حرکت کرده بودند ّملا حسين رسيدند
  .نموده در همان سنه در گذشتحسن وفا نمحمد

، در مراجعت از حج با به حاجى آقا ابراهيم ىّٰمرحوم، مسمآن بعد از چندى برادر 
 در . و بعد از استماع مبادى امر تصديق نمودکرد ملاقات بابيان اصفهان در آن بلده

،  خود، ابن اصدقکه با پسر ده سالۀ) اصدق(ّفاران بعد از چندى با مرحوم مقدس 
 از او و پسرش پذيرائى ، کردهملاقات ضمن مسافرت تبليغى به اين شهر وارد گشته بود

 آن مرحوم را با اجلۀ علماى آن بلده و طالبين حقيقت ملاقات و وسيلۀ به عمل آورد
سفر  .ع گرديداين مسئله پنج سال بعد از خاتمۀ امر قلعۀ شيخ طبرسى واق .فراهم ساخت

از ّديگر که مرحوم مقدس به فاران وارد شد، ارباب غرض دسيسه فراهم ساخته او را 
 به فاران آمد و در منزل حاجى المقربين مه مرحوم زينّبعد از اين مقد .اخراج کردندشهر 

  .آقا ابراهيم مدتى توقف نمود
 صعود نمود و با آنکه از ٰدر سن هشتاد سالگى به ملکوت ابهى حاجى آقا ابراهيم
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حاضر نشد بر از علماى محل کسى رؤساى محترم و صاحب قوم و قبيلۀ بزرگى بود 
چهار پسر او همه مؤمن به امر مبارک بودند در لوحى که از قلم  .خواندب اش نماز جنازه

بيکم الذى طوبى لا”: فرمايد  نازل گشته مىها آنار  به افتخبهاءاللهمبارک حضرت 
  “.صعد الى ملکوتى و طاف حول عرشى فى مقام عجزت عن ذکره الاقلام 

اش از اولاد شاه  ّ چون جدهکمحمد ب ، شاه آقا ميرو اما والد حاجى آقا ابراهيم
در طريقۀ او . او و اولادش نيز به اين خاطر به لقب شاه معروف گشتند بود الله نعمت
معاشرت با مردم کمتر عبادت و رياضت ه ف سالک و بواسطۀ کثرت اشتغال بّتصو
   .نمود مى

نمود بلکه با ارباب  اضت و مجاهدۀ انفرادى اکتفا نمى تنها به ريمحمد بک آقا مير
 جمله در سبزوار با حاجى از  .کرد اقطاب مصاحبه و معاشرت مىده و حکمت و مجاه
هاى اهل رشدر از مگ ر طهران با استاد غلام رضاى شيشه و د، هادى سبزوارى حکيمّملا

 رفت  که از اعلم علماى عصر به شمار مىانصارى  و در عتبات با شيخ مرتضى،طريقت
 از پيشوايان اهل  خان در نجف با حاجى ابراهيم چنين  هم. و مذاکره نمودملاقات
 ملاقات ، اثيمکريم خان کرمانى  و حاجى محمد،ىٰهِ و آقا سيد مرتضاى ن،طريقت
ّلکن از مصاحبه و مذاکرۀ با اشخاص فوق به هيچوجه تشفى صدر حاصل  ،نمود
ّ در فاران با مقدس ،تا آنکه پنج سال بعد از خاتمۀ امر قلعۀ شيخ طبرسى .ننمود

   .يدّ و مصاحبه نمود و امر مذاکره به مباحثه و محاجه رسملاقات خراسانى) اصدق(
 بعد از اين مذاکره گرفتار اضطراب و تزلزل شد و شبانه به درگاه محمد بک آقا مير

ّحق جل جلاله متوسل گشته مناجات نمود ر يقين بر قلبش تابيد  در ضمن مناجات انوا.ّ
 روز ديگر چنان از روح مملو بود که با هر کس . در خود احساس نموداى و روح تازه

بعد از اين آقا مير .  طرف مقابل به شرف ايمان فائز گرديد، نمود و مذاکره کرداتملاق
از  .ين قرار گرفتّمبلغ رفت و آمد و خانۀ او محل  گشت باسم بابى معروفمحمد بک

و شد ان وارد ، که ذکرش از بعد بيايد کراراً به فارنبيل قائنى على جمله آقا ميرزا محمد
دو سفر  اصفهانى مرحوم حاجى ميرزا حيدر على .در منزل او مورد پذيرائى واقع گرديد
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ابن  .بودب ّ سفر دوم به همراهى جذاوارد شد،به فاران آمد و هر دو بار در منزل او 
 بهاءاللهدر اين باب حضرت . محمد بک وارد شد  مير نيز کراراً بر منزل آقااصدق

ّالله و وردوا فيه العباد الذين تمسکوا بالعروة طوبى لبيتک بما ارتفع منه ذکر”: فرمايند مى ّ
ّالوثقى و تشبثوا بذيل ربک المنير ّ.“  

 باعث بغض و ان در منزل اويبهائ و اجتماعات محمد بک گر چه رفتار آقا مير
 خلق و بذل و بخشش و مراوده با گرديد لکن بواسطۀ حسن عداوت دشمنان مى

شد از ناحيۀ  نسبت به او نبود و اگر تجاوزى مىّمتنفذين محل کسى را جرئت جسارت 
ى منبر در مسجد بالا چه روزى آخوندى روضه خوان يزدى چنان.عابرين و مسافرين بود

سپس خطاب به او کرده  .نمود قاد از امر مبارک مىمحمد بک انت در حضور آقا مير
:  جناب در نهايت وقار و تمکين گفتآن “.الحمد لله شما که بابى نيستيد”، گفت

باشد و از باب خدا لعنت کند هر کسى را که ن”:  بعد فرمود“.خير من بابى هستم”
 او طورى در حضار تأثير نمود که صاحب ّبارى وقار و ابهت “.رحمن احتراز نمايد

  .مت نمودّ ملا سيد يزدى را از منبر پائين آورده در حضور عام او را سرزنش و،مجلس
 به ّتشرف به قصد محمد بک  به قصر بهجى آقا ميربهاءاللهت قبل از انتقال حضر

 و ، و نجل جليل او حاجى شاه،کآقا ب  مير علىو با او  ،ارض مقصود حرکت نمود
 آقا در راه با حضرات افنان ..])م۱۸۸۸. [ق. ھ١٣٠۶در سنۀ (والدۀ او همراه بودند 

 تصادف چنين با حاجى امين  و هم، و آقا ميرزا عبدالحسين، و آقا سيد آقا،سيد احمد
  .ندآباد به طرف ارض مقصود رهسپار گرديد  از راه عشقها آننموده و با 
از  مله به افتخار او و سه نفر همراهش کلمات عالياتى نازل که يک جّتشرفّدر ايام 

از آن که هشتاد و بعد  .“ّروفات کتابى الذين هاجروا باسمىطوبى لح”:  اين استها آن
بيت مبارک را طواف   و،ّسه روز مشرف بود، با رفقاى خود از طريق بغداد مراجعت

را او  محمد بک در اصفهان يکى از دوستان آقا مير .و از راه اصفهان به فاران آمد نمود
وب با هم مذاکره رد و اين دو از صبح تا غر ببه منزل حاجى ميرزا هادى دولت آبادى

 دولت ،قبل از وداع .محمد بک تمام القاآت و شبهات او را رد نمودنموده و آقا مير
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 و جريان مذاکرات خود را با او در ملاقات محمد بک، آبادى خواهش کرد که آقا مير
 به عهد حمد بکآقا مير م .اصفهان افشا ننمايد که مبادا مورد صدمۀ اغيار واقع گردد

خود وفا نمود و فقط بعد از خروج از اصفهان قضيه را براى دوستان نقل نمود و به 
 جواباً در لوحى که به افتخار او نازل بهاءاللهحضرت  .ساحت اقدس هم اطلاع داد

ّانا کنا”: فرمايد  گشته مى قد .... .ّالله رب العالمينامرّ معک اذ تکلمت مع الهادى فى ّ
 الواح ]مجموعۀ [و در لوحى که ضمن “...بسلطانهّالله ربک وجه باطنه و اخذه ّسود

يکى از اولياء ”طرازات و اشراقات به طبع رسيده اين عبارات رشيقه دراين باب نازل 
 ارض صاد الله نزدش معدوم بوده در سوى يده و ما که از کأس استقامت نوشبهاءاللهعليه 

هاى محکم   نموده مع آنچه اعتراض کرده جوابملاقات با هادى دولت آبادى
  “.شنيده

و اما زوجۀ او که در سفر ارض مقصود همراه بود، زنى فاضله و اديبه و قصايد 
 حاوى “مصباح المنير”ّوجديه و مديحه بسيار در وصف مطلع امر سروده و کتابى به نام 

در فاران با  .قصائد تأليف نموده با خود به ارض مقصود برد و تقديم حضور مبارک کرد
و انجذابى مفرط، کمر بر خدمت امر استوار بست و به تبليغ نسوان پرداخت و  شور

در لوح مبارکى که به افتخار او از قلم  .ّ مشغول انجام اين وظيفه مقدس بودّمستمراً
ّيا امتى نبشرک ببشارات اخرى و هى اسمک ”فرمايد   نازل گرديده مىبهاءاللهحضرت 

ٓالذى نزل من سماء عناية ربک و سميناک فى اللوح بمرضيه ان ربک هو الامر  ّ ّ ّّ ّ ّ
  “.الحکيم

 به فاران وارد بار آخر  مرحوم حاجى ميرزا حيدر على.]م۱۸۸۹. [ق. ھ١٣٠٧در سنۀ 
 را به عبدالله نجار ّ ملا در باغستان که از توابع فاران استد و آقا مير محمد بکگردي

 تقديم آستان  عبدالله در باغى که آقا مير محمد بکّ ملااين .امر مبارک هدايت نمود
ل بود و در قليل مدتى به سعى و  مشغوّ احباءمبارک کرده بود به باغبانى و خدمت

در  .همت او جمعى از خانوادۀ او و غيرهم، در باغستان تصديق امر مبارک را نمودند
آقا مير . مجدداً به فاران آمد و مدتى توقف نمود) اصدق(ّهمين اوقات مرحوم مقدس 
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  فتوراى ّر خدمات مهمۀ امرى بود و دقيقهمحمد بک تا آخر ايام حيات خود، مصد
 در سن شصت و هفت سالگى به .]م۱۸۹۹ . [ق.  ھ١٣١٧نورزيد تا آنکه در سنۀ 

  . صعود نمودٰملکوت ابهى
 توجهات پدر بزرگوار با ّ از فوق گذشت در ظلکه چنان بک خليل الله حاجى شاه

 بعد از فوت و. روح امرى پرورش يافت و در تمام خدمات امريه سهيم و شريک او بود
حى فائز شد که مطلع آن اين است  به زيارت لوعبدالبهاءّپدر از ساحت مقدس حضرت 

 مزرعۀ آن دهقان ،اى شاه خليل وارث آن مير جليل باش و سبب شفاى هر قلب عليل”
اثر ه بر حاجى شاه هموار “.غستانى نماهى را آبيارى کن و حديقۀ آن يار روحانى را بالا
 جلوگيرى از کرد و همواره با روح متانت و حکمت قدام پدر خود مشى و سلوک مىاَ

السابق محل پذيرائى واردين و مجالس  فىمنزلش کما .نمود تعرضات ارباب غرض مى
  .ان بودبهائي

  بااجى شاهچندى بعد به فاران آمد و بوسيلۀ ح مرحوم آقا ميرزا محمود زرقانى
اين عالم جليل  . کردملاقات  که مردى نيک نفس بود حاجى ميرزا محمود،شريعتمدار

ان بهائي با ّاحترامات فائقه نسبت به زرقانى به عمل آورد و بعد از اين همواره سراً
جعت داشت، حاجى ميرزا محمود انى قصد مراوقتى که زرق .نمود دوستى و مهربانى مى

  .د زرقانى ديدنى کردّ براى او فرستاد و در ورود مجداى هديه
 الذکر ر فوقمدا شريعت. کرد  فحاشى مىبهائىبه امر  نسبتّمقارن اين احوال مؤذنى 

.] م۱۹۰۵[. ق .ھ ١٣٢٣در سنۀ  .مت و تهديد نمود و از اين عمل باز داشت ملااو را
 و چندى بعد آقا ميرزا ،الله سمندرىى به اتفاق ميرزا طراز رفسنجاناکبر علىمرحوم ميرزا 
 ١٣٢۴ در سنۀ . توقف نمودند، به فاران آمدند و مدتى منزل حاجى شاهمهدى رشتى

 ، بکالله حاجى شاه، به اتفاق حاجى آقا نصر مبارکبر حسب اذن،.]م۱۹۰۶. [ق.ھ
الله ملقب  ، و نجل جليل خود حاجى آقا جلالحسين ّملا  و، قلى بکو حاجى مرتضى

به ساحت اقدس ) سروده که در وصف عظمت امر ىبواسطۀ اشعار آبدار (به مفتون
ّتوجه نمود و در کمال فراغت بال و احترام و عز ت ظاهرى از راه عشق آباد به ساحت ّ
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  . مشرف گرديدعبدالبهاءّمقدس حضرت 
 و حاجى شاه با وجود ، حاليه در قيد حياتند و نجل جليل او، مفتونحاجى شاه

السابق به خدمات امريه مشغول و در تمام امور روحانى و تشکيلات امرى  رى کما فىپي
ان فاران اشتراک مستقيم دارد و با روح جوانى و استقامت در نصرت امر ساعى بهائي
  .است
  

  بقيۀ تاريخ امرى فاران
ان آگاهى ً مجملا بر وضعيت امرى فارضمن توجه به تاريخ خانوادۀ حاجى شاه

  اشاره نشدها آنيگر که در فوق به اينک به ذکر مؤمنين جانفشان د .حاصل گرديد
  .دهيم شرح مىان اين بلد عموماً رخ داده بهائيبراى  پردازيم و وقايعى که مى

 ربين، مرحوم زين المقپيش گفتيم که بعد از تصديق مرحوم حاجى آقا ابراهيم از
 و حاجى ، و مرحوم نبيل زرندى،)اصدق(ّچنين مقدس   هم.سفرى به فاران توجه نمود

گر ين ديّمبلغ و  و نبيل اکبر،على اصغر ّ ملا و آخوند، و نبيل قائنى،عبدالمجيد ابا بديع
 جمع ها آنتى ّف موقّ و در نتيجۀ توق شدندکه فوقاً به آن ها اشاره شد به فاران وارد

 در بغداد بهاءاللهف حضرت ّام توقّاز جمله در اي .کثيرى به امر مبارک اقبال نمودند
 به امر مبارک تصديق ن ناحيه آّ، از نفوس مهمۀ و رؤسابک حاجى مير عبدالرحيم

طبس حاکم . القدر بود  يار و اغيار بسيار محترم و جليل اين شخص نزد.نمود
هاى طهران او را براى اصلاح و تمشيت امور  مسافرت ، در يکى ازالملکادعم

، اخوى حضرت زمانى که در طهران اقامت داشت، ميرزا رضا قلى .حکومتى همراه برد
اکم به ح .الملک آمدمعمول بزرگان، روزى به ديدن عماد بر حسب رسم و بهاءالله

 مجرد حاجى به “.باشند  مىبهاءاللهايشان برادر حضرت ”حاجى مير عبدالرحيم گفت 
بايستى با  ّ برادر آن حضرت نيستند و الا مىخير ايشان” :استماع جواب چنين داد که

اين شخص بزرگوار به افتخار لوحى فائز  “.نمودند ل بلايا مىّاجرت و تحمبرادر خود مه
  صعود او در تاريخ “.ت به اکثر العبادّت بما لا فزّقد فز” :شد که در آن اين جمله مذکور
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  و مير آقا حسندو فرزند او آقا مير محمد بک .واقع گرديد.] م۱۸۷۹. [ق.  ھ١٢٩٧
ٰالواح شتىدريافت مبارک مستقيم و به افتخار  نيز مانند پدر بر امر بک  و عنايات ّ

  .مبارکه مفتخر گرديدند
و بر منبر به شد  واعظى از خارج به فاران وارد .]م۱۸۶۹[  هجرى١٢٨۶در سنۀ 

مجلس در بيست و يکم ماه رمضان در  .ّسب و لعن نسبت به امر مبارک زبان گشود
ان بهائي  عليهّنوسيله عامه را و بديشريعتا بلند نمودزمين زد و فرياد وا روضه عمامه بر

. ساختند  غوغا را به مسجد حاضرراکب  علىمردم بر اثر تحريکات او آقا ميرزا  .برانگيخت
وح فائز چندين لدريافت فشان و به افتخار  جانبهائى با علم و کمال در امر اين شخص
و در  چون در مجلس حاضر شد بى محابا به منبر بر آمده زبان به تبليغ گشود .گشته بود

 .ّبيرون آورده با صداى غرا تلاوت کردجيب  را بهاءاللهخاتمه لوحى از الواح حضرت 
  .جمعيت هجوم نموده او را از منبر پائين کشيدند و مضروب ساختند

ان معروف را که در امانت و تقوى معروف بود سر بهائي از  غلامرضاّ ملادر اين حين
آوردند و  زنان به بازار سپس هر دو را کتک .برهنه با شال در گردن انداخته وارد کردند

بعد از آنکه ضاربين  .نمود  دست داشت بر ايشان ضربت وارد مىهر کس با هر چه در
 بود خانه  که معروف به غريبىا هان را در خها آندو نمودند،  اين يقين بر هلاکت
و   هجوم آورده اثاثيۀ او را به غارت بردندغلامرضا ّ ملاسپس به منزل .انداخته رفتند

هر   در منزل او يافته به مسجد نقل دادند و فرياد بر آوردند که شراب است واى خم سرکه
 کرده و يا در شراب بودن سرکه ترديد نمود به اسم بابى منفور و ّ را ردها آنکه ادعاى 

  .ملعون و از آنجا مطرود گرديد
 را متفرق نموده ها آنهمه تا هنگام غروب بر پا بود و بالاخره تاريکى شب اين هم

دو نفر که در همين حال آن مقارن  .اشرار به محل و مأواى خود مراجعت نمودند
 هم را ،ديگر در آوردهد به هوش آمدند و دست به گردن همن بودافتاده خانه غريب

 ّ احباءبلافاصله چند نفر از .ه تشويق و تشجيع نمودندديگر را تبريک گفتبوسيدند و يک
خلاصه بعد از چندى .  را ربوده و در منازل به معالجه پرداختندها آندر تاريکى شب 
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شکايت  در اثر .پار گرديدنداين دو بهبودى حاصل نموده براى شکايت به طبس رهس
حکمران طبس، به فاران آمده چند نفر از رؤساى اشرار ، الملکعماد آن ها، مأمورين

   .ت علما نتوانستند مسترد دارندّلکن اموال منهوبه را به واسطۀ ضدي را محبوس ساختند
وهين و اذيت را  بناى تاًّچون مأمورين مذکور مراجعت نمودند اشرار محل مجدد

تى ّچه مدچنان .نسبت به اين دو گذاشتند تا بالاخره هر دو را مجبور به مهاجرت کردند
ها با يک  ن و سرگردان بودند و با وجود ايناين دو نفس در بيابان و قراء اطراف ويلا

. دکردن ديدند به شريعت جديد دعوت مى اخته و هر که را مىروح پر فتوحى به تبليغ پرد
 نازل اين بهاءاللهّ از ساحت مقدس حضرت رضاغلام ّ ملاوحى که به افتخاردر ل

ربت و ُو ک او در غربت.. .الله مشهود آنچه بر شما وارد شد لدى” :مضمون مذکور است
 لله  لدىٰ علىغربت مبتلا ولکن غربت در سبيل دوست از وطنه  و دوستانش ب،سجن

  “.منسوب
د از تصديق با ار زادگان است که بعّ از تج محمد تقىّ ملاان قديمبهائيو از جملۀ 

و هر چه پدر و اقوام او ممانعت نمودند از  ،العاده مبعوث گرديد شور و انجذابى فوق
خره بر بالا .او را تطميع نمودند و نوازش کردند اثر ننمود . دست نکشيداحبابمراودۀ با 

ى کمين ّزجر او همت گماشتند و شبى از شبهاى سرد زمستان، دو نفر از منسوبين در محل
ر ضرب شديد بر اث .کردند و او را به چنگ آورده با چوب سخت مجروح ساختند

 به ّتشرفتياق چون بهبودى حاصل نمود اش. ماه بسترى گرديد د و مدت سهشمدهوش 
 پياده از فاران ،ّ احباء نام از با حاجى عبدالعلىو قرار نمود ساحت اقدس او را بى

برادرانش او را تعاقب کرده بعد از آنکه مضروب ساختند  ،به اشارۀ پدر .حرکت کرد
ر افتاد ّلکن گريه و بى قرارى او بالاخره در دل پدر مؤث .دست بسته به فاران برگردانيدند

 ٰنا کام در بين راه يعنى در مشهد به ملکوت ابهىاما آن جوان  .و اجازۀ حرکت داد
زل گرديده  به افتخار او نابهاءاللهًدر لوحى که قبلا از قلم مبارک حضرت  .صعود نمود

ّلا تحزن بما لم ترد مقر الذى اردته انه قبل عملک ” وارد اين مضمون بديع فى سبيله و ّّ
   “.رّ العرششهد بورودک مق
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بعد از جدا شدن از رفيق  که به اتفاق او حرکت کرده بود و اما حاجى عبدالعلى
 .ف شدّبالاخره به ساحت اقدس مشرا رسيد و ّخود خط سير را امتداد داده به مدينۀ عک

 بعد . را نموده استبهاءاللهان فاران درک لقاى حضرت بهائيل کسى است که از ّاو او
 .ان را به اشتعال آوردبهائياز مراجعت در فاران شور و انجذابى غريب ظاهر نمود و ساير 

 گير نموده سرش را تراشيدند و با سر برهنه دراعدا در صدد ايذا بر آمدند و دستتا آنکه 
ردان مدتى در خارج سرگ. بار زمستان مضروب ساخته اخراج بلد کردند هواى سرد برف

 او را گرفته محبوس الحکومه نايباما به محض ورود، . بود تا به فاران مراجعت نمود
بالاخره آن مظلوم . ساخت و به قدرى او را زجر و شکنجه نمود که طاقتش را طاق کرد
در لوحى حضرت  .تاب نياورده و در حبس خود را مسموم نمود و از دست اشرار برهيد

  “. آنچه بر اين مظلوم وارداى مظلوم وارد شد بر تو”: دن در حق او چنين ميفرمايبهاءالله
سوادى با شور و ولهى   است، که با وجود بىاللهان قديم استاد عبدبهائيمله از ج
روزى اشرار هجوم آورده اموال دکانش را به غارت بردند و  .تبليغ قيام نمود غريب بر

اد رو وقتى آمد و اين حالت را ديد در حضور جمعيت زي .ناى دکان را منهدم ساختندب
 نشدى چرا بهائىکه ام تو   شدهبهائىچاره من کان بياى د: به دکان آورده مخاطباً گفت

  ؟ويرانت ساختند
ر طعن و  که همواره گرفتا نام، از گروه ميرزاهاى شهر،بلين آقا سيد باقراز جمله مق

ّچه غله و حبوبات داشت به   در سال قحطى آنشاقوام و اقارب .لعن منسوبين و اغيار بود
با اين حال در ايمان او فتورى  .ت تنگى معيشت او را فراهم کردندّسرقت بردند و عل

 به ارض مقصود او را پاى پياده از فاران بيرون آورده و با ّتشرفبلکه شوق  .راه نيافت
  .ّر که تحمل نمود بالاخره خود را به موصل رسانيدزحمات بسيا

ر داشت که به دون داشتن اجازۀ از حضور ّالمقربين او را متذک دراين بلد مرحوم زين
الله و محض رعايت رسم مقرر، با و او اطاعة لامر ،مبارک حرکت او بى مورد است

ى توسط مرحوم زين تا آنکه بعد از چند .کمال يأس و نوميدى به فاران مراجعت نمود
 برايش رسيد و آن عاشق جمال حقيقت، پاى پياده حرکت نمود و در ارض ّتشرفاذن 
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م کسى است که از ّ مذکور، دوآقا سيد باقر .مقصود هفت ماه به نعمت لقا مرزوق بود
  . فاران مشرف گرديده استّاحباى

 اين شخص با . است به فارانو از قضاياى قابل ذکر، ورود ميرزا احمد کرمانى
لکن  .رفت و در صدد تخديش اذهان بر آمد ان آميزش نمود و بر منبر هم مىبهائي

 اظهار داشت که محمد بک رروزى به مرحوم مي . وارد سازداى نتوانست اندک رخنه
 اخبار دادند که من مردودم و باين جهت معرفى کامل بهاءالله حضرت ،عراضِقبل از ا

شد و به اين   اطراف منتشرّاحباىبالاخره خبر اقامت او در فاران بين  .از خود نمود
 محمد بک اى در رفع شبهات او نوشته توسط مير ، رساله روحانى بشروئىجهت جناب
اين رساله به قدرى  .به دلايل و براهين قاطعه بدبختى او را ثابت کردو  ،مذکور فرستاد

جمله  مِن .و مخذول گرديد ان فاران موهونبهائير واقع شد که ميرزا احمد نزد عموم ّموث
شما چرا از  .ان ثابت و راسخ کارى ندارمبهائي گفته بود من به راکب علىروزى به ميرزا 
خداوند هم  . در جواب مذکورداشت، صحيح استراکب علىميرزا  .تيدمن ناراضى هس

ْفبعزتک لاغوينهم اج” :فرمايد  مىدر قرآن   َ ِ ْ َ ْمعين الا عبادک منهم المخلصينّ ِ ّ و معلوم  “.ٕ
  .فرمايد است که اين را از قول شيطان مى

 به اى و اين دفعه از کرمان توبه نامه، بارى ميرزا احمد با دست خالى مراجعت نمود
 ّاحباىان فاران مرقوم داشت که بواسطۀ يکى از بهائيى به ّساحت اقدس فرستاد و خط

او  دانيم اين يک نوع دسيسۀ بود که از لکن چنانچه مى .ه حاصل نموده استّشيراز تنب
  .خورند ا نمى رها آنان گول بهائيرسد و  ال او کراراً به ظهور رسيده و مىو امث

به فاران آمده و از فاران به  که در عشق آباد به شهادت رسيد دو سفر مرحوم حاجى
ُدرخش آقا حسين [فاق جوان روحانىّات به ارض  ات بيايدقائن، که ذکرش در تاريخ ]ىُ

نم ان فرموده بود، چون بدبهائيدر سفر اخير در مجلس  .مقصود مسافرت فرموده است
  .فربه و سمين گشته است، خونم خيلى رنگين خواهد شد

 نيز يک سفر به فاران توجه بشروئى ّملا حسين  همشيرۀ جنابالفردوسقةمرحومه ور
  .نموده مدت يک ماه در آن جا توقف کرده و به بشرويه مراجعت نموده است
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 به فاران وارد و در آن جا  مرحوم ابن اصدق.]م۱۸۸۸. [ق .ھ ١٣٠۶ حدود سنۀ در
عماد الملک از اخبار امرى جويا شد و  . نمودملاقات ،با عماد الملک حکمران طبس

نامق  و رچه ضمن تاريخ حصاقبل از اين تاريخ، چنان .اشتياق نمود اظهار رغبت و
 جناب . نيز يک سفر به فاران توجه نموده استّمذکور گرديد مرحوم شيخ احمد معلم
 به علماى اى  ن وارد شد و بعد از مراجعت رسالهروحانى نيز در خلال اين احوال به فارا

  .  را به امر مبارک دعوت نمودها آنفاران نوشته 
 در فاران بود، براى آنکه اغيار اجتناب ننمايند ّد معلمامى که مرحوم شيخ احمّاي

 .شد  حاضر مىّ احباءرفت و شبها در مجالس روزها بر منبر مى .منزلى جدا اختيار نمود
نماز اظهار داشته بود چون مردم لياقت و استعداد ندارند خوب است از  روزى پيش

 دو سه روز به خواهش ّوم معلممرح .فرمائيد ب طهارت و شک و سهو، صحبتمسائل
گويد بعد از طى مراحل ايمانى   مىّ احباءلکن بعد از آن به .دارد معمول مىرا نماز پيش
 به وطن پس از آن. ّتواند اوقات خود را به ذکر مسائل وهميه مصروف دارد نمى

  .مراجعت فرمود
در  رفت چند روزى  به مشهد فدا مى،يزدبه  وقتى که شهيد سبزوارى  علىّ ملامرحوم

 هزارش ،ئى کز حبيب آيدبلا”: نمود غالباً اين مصرع را تکرار مىفاران توقف فرمود و 
 را  به فاران وارد و آقا سيد هاشمبعد از اين مرحوم ميرزا محمود فروغى “.مرحبا گويم

 .در همين اوقات زنى فاضله به امر مبارک اقبال نمود .که از سلسلۀ علما بود تبليغ نمود
 آن زن را نگهدارى ّ احباء.برادرش او را مضروب و مجروح نموده از خانۀ بيرون کرد

 دست و آن زن از دسترنج خود هر عيد رضوان به ، اطفال خود قرار دادندّنموده معلم
  .نمود  توزيع مىّ احباءخود نان روغنى پخته و درمجالس

ان در اسحار به بهائي، نوزده محل تعيين شده بود که بهاءاللهمقارن صعود حضرت 
نمودند و بعد از صرف چاى صبح متفرق  شدند و تلاوت آيات مى نوبت آنجا جمع مى

ّلت غلبه و شيوع مرض وبا، اغيار متعرض حال وقتى که صعود واقع شد، بع .شدند مى
 توانستند مجالس تذکر خود را در باغستان بدون ّ احباءاين است که .ان نگرديدندبهائي
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  .مانع منعقد سازند
 بود، که جميع ل کسى که بعد از صعود مبارک به فاران آمد مرحوم آقا ميرزا محرمّاو

ن  خااکبر على و ، هم همراه بوددر اين سفر سينا .رت دادرا به عهد و ميثاق بشا
 که بعد از پدر حاکم طبس بود نيز در فاران اقامت داشت و به مجالس کالملعماد
 ،بعد از آن .نمود ٓآمد و در نهايت خلوص و انجذاب استماع آيات الهى مى  مىّاحباء

  .ان را بر عهد و ميثاق ثابت و استوار نمودبهائي به فاران آمد و مرحوم حاجى امين
چه ضمن وقايع  چنان.]م۱۸۹۶ [،).ق.ھ١٣١٣سنۀ ( رالدين شاهّمقارن جلوس مظف

ه قريب سى نفر گردد قريب صد نفر از علما و رؤساى طبس و فاران ک مى طبس مذکور
به مشهد رهسپار  الملکن عماد خااکبر علىاستقرار حکومت  بودند براى بهائى ها آن

 به واسطۀ ضوضاى بهائى ء هّ مقرون به نتيجه گرديد، لکن عدها آنه اقدام چگر. گرديدند
چون به  .دندعلماى مشهد به حکم اجبار به نيشابور برگشتند و قريب بيست روز معطل ش

جوئى   کنارهها آن و علما از ،وطن بر گشتند بر خلاف سابق معرض توهين واقع گشتند
ّدر اين وقت از ساحت مقدس حضرت .  تحريک کردندها آن  عليهّنمودند و مردم را سراً

فاران نازل  ّاحباى، لوحى مبنى بر لزوم مراعات استقامت و ثبات به افتخار عبدالبهاء
  .گرديد

را  الملکن عماد خااکبر على ها آنبارى تعرض علماى فاران از حد گذشت و 
اين شخص از  .، مبلغ سى تومان جريمه بگيردواداشتند که از کربلائى مير فتحعلى بک

عمادالملک ن  خااکبر  على . نائل گشته بودبهاءالله و به زيارت حضرت ،ان معروفبهائي
ک محرمانه مسترد داشته و ب الله خليل ط حاجى شاهوجه مذکور را شبانه توس

  .خواهى نمودعذر
 بشروئى بپردازيم که در در اين جا لازم است به شرح ابتلاى مرحوم آقا عبدالرحيم

که همواره مانند را، آن مرحوم . ّنتيجۀ تعرضات اشرار بشرويه به فاران مهاجرت کرده بود
 به حکم مجتهد  به تهمت روزه خوردن به مسجد حاضر کردند و،نار مشتعل بود کرۀ

 به حکم مجتهد از طرف حکومت مضروب گرديده سپس .هاى او را زدند محل شارب
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سفر  . مشرف گشته استبهاءاللهاين شخص دو نوبت حضور حضرت  .و اخراج بلد شد
که سنۀ شداد و ابواب قلعۀ عکا مسدود بود به  در وقتى .نمود اول از بشرويه حرکت
روزى کنار  . خود را به درون قلعه برسانداى صدد بود به وسيلهو در  حوالى اين بلد رسيد

چون  .شست و استحمام نموده و مندرس خود را بيرون آورده بهاى کهن آمده و لباسدريا 
دريا زده خود ه با اين حالت دل ب .دوباره لباس پوشيده شکل عجيب و غريبى پيدا کرد

ّ کرد که ضباط عسکريه و مستحفظين مثل  ملاحظهوقتى رسيد. را به در قلعه رسانيد
 را مانع و ها آنچون  . ملتفت حال او نيستندآنکه روح در بدن ندارند بى حرکت و

در  .مزاحم نديد بى محابا خود را به داخل قلعه انداخت و حضور مبارک مشرف گرديد
ّانا طمسنا اعينهم و ادخلناک بقوة و سلطا”فرمايند  که به افتخارش نازل مىلوحى   و “نّ

هى ذکر  الّاحباى برو و آن چه به چشم خود ديدى به جهت”: فرمايند در آخر لوح مى
   “.کن

چه در تاريخ بشرويه بيايد بر اثر  به وطن مراجعت نمود و چنان،زيارتبارى بعد از 
ّتعرض اعدا به فاران آمده و در اين جا متوط  بعد از چندى مراجعت نمود و در .ن گرديدّ

ه به افتخارش نازل در يکى از الواح ک .دکر صعود ٰسن هفتاد سالگى به ملکوت ابهى
ّلله از فضل حق به ّابت در محضر رب کريم حاضر الحمداى رحيم کت”فرمايند،  مى

ّساحت اقدس فائز شدى و نداى الهى را مرة بعد مر از يد   اصغا نمودى و کوثر بيانةًًّ
دو نجل  “.لک و لمن فاز بهذا الفيض العظيمهنيئاً  .ع عطا آشاميدىَطلَعنايت م

و نسبت به  ، نيز بر امر مبارک ثابت و مستقيمقلى  و آقا محمدجليلش، ميرزا آقا جان
 و ميرزا ،ّ و آقا ميرزا محمد على، خان ميرزا اسدالله،فرزندان اين دو .امر جانفشان هستند

ّ، حاليه در قيد حيات و مصدر خدمات مهمۀ امرى  و آقا ميرزا عباس، خانرحمت الله
  .باشند مى

 را اخراج بلد نمودند بعد از آنکه اشرار فاران، آقا عبدالرحيم .بر سر مطلب رويم
هم نموده به مسجد بردند و توهين ّ را متبک ان خالص ميرزا غلامرضابهائييکى از 

 دوام پيدا کرد و .]م۱۸۹۷[ق  .ھ١٣١۵ تا ى وضعيتچنين .بر او وارد کردند سيارب
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   .ان فراهم بودبهائي همواره وسائل تشويش و اضطراب براى
، شهيد شد و امر تعقيب علما و مفسدين ترک تا آنکه در مشهد حاجى محمد
 ،ز تعرضات خود برداشتندارباب فساد دست ا. انعکاس خود را در فاران هم بخشيد

از آن زمان به بعد،  .کم باب خلطه و آميزش باز شد و دورۀ امن و امان تجديد گرديد کم
داد  يمى رخ مىملاو اگر وقتى نا ،ان فاران پيش نيامدبهائيابتلاى قابل ذکرى براى 

بدين معنى که از اوايل دورۀ  . هم بودديگرانامنى براى  نبود و ناها آنمخصوص 
طراف آن در هم و برهم بود و ، اوضاع فاران و اشروطيت تا استقرار دورۀ پهلوىم

گر از اطراف به آنجا توجه نموده مردم را همواره دچار تشويش و جات اشرار غارت دسته
  . اضطراب داشتند

 و در خاتمه بايد اين نکته را متذکر شد که وضع سلوک و روش جناب حاجى شاه
داران فاران يکى از  خلطه و آميزش او با رؤسا و زمامروح مسالمت اين شخص بزرگوار و

به علاوه اين شخص جليل اوضاع داخلى و  . بودّ احباءعوامل مهم حفظ و امنيت
دهد و در ثبات و استقامت  رونق داده و مى ّان را با کمال جديت و متانتبهائيروحانى 

  .ن داخل و خارج بوده و هستابهائيسر مشق تمام 
  

  99بجستان: توابع فاران
اول کسى . باشد واقع مى) فاران(ه در شمال فردوس اى است ک  مرکز ناحيهبجستان

 ّ است که از حروف حىىبجستان  حسنّ ملاکه از اهالى آن مؤمن به امر مبارک گرديده
چون اوصافى را که :  چندى اعراض نموده چنين گفته بوداو بعد از .رود ر مىبه شما

 .کارى به امر ندارم بينم لذا ديگر ّاى حروف حى قائل شده در خود نمى برحضرت باب

                                                 
مشهد ضبط   در محل ترتيب داده شده و در محفل شرحى مختصر توسط آقاى آذرى:مدارک 99

  . تاريخ مشهد- تاريخ فاران -است 
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ۀ او، اين مقام را عنايت  نظر به احساسات اوليٰغافل از اين که حضرت نقطه اولى
حالات و اطوار بلکه مسلک و عقيدۀ  ست شخص به مرور ايام،و ممکن ا اند فرموده

 .چنان چه در دورۀ حضرت خاتم انبيا، نظير اين امر بسيار واقع گرديد .خود را تغيير دهد
ّبلکه مسيلمۀ کذاب که ابتدا مسلمان بود به اعراض تنها اکتفا ننموده خود ادعاى  ْ َ ُ

 ّ ملا تا چه رسد به،عظيم مخلصون فى خطر و ال،فرمايند اين است که مى .پيغمبرى کرد
عراض او به خودش ِبارى ا .حسن بجستانى که فقط در مراحل اوليه قدم گذاشته بود

  .راجع است
اند   شده و در راه امر جانفشانى کردهۀ ديگر از بجستان مبعوثّدر عوض نفوس زکي

 و ،شرح حالش ضمن تاريخ مشهد مذکور گرديد، که بجستانى  علىّ ملااز قبيل آخوند
ا سيد زادۀ او آق برادر.  تصديق نموده استبشروئى ّملا حسين  که بوسيلۀآقا سيد ابراهيم

اين شخص بعد از  .مؤمن گرديده استبشروئى  ّملا حسين  نيز به توسطعبدالحسين
  .کجا رفته استه بجستان مهاجرت نموده لکن معلوم نيست ب مدتى از

  است که به واسطۀ ولد حيدر محمداز جمله مؤمنين دورۀ اوليه، کربلائى حسين
ت و سعى ّمحفل روحانى اين نقطه به هماولين  . تصديق نموده است علىّ ملاآخوند

 و بعد به تأسيس .]م۱۹۲۱[.ق .ھ١٣۴٠ى در سنۀ ن کشمير خااکبر علىآقاى ميرزا 
 فعلى ّاحباى. ، اساس آن محکم گرديده است امرالله آقاى آذرىّمبلغت و جديت ّهم

  .ى هم دارندملاقات حافل عمومىبجستان م
  
  100د و جويمنداگوناب

ۀ مؤمنين ّ در شمال شرقى فاران و مشرق بجستان واقع و عد۶۳د و جويمنداناحيۀ گوناب

                                                 
محفل مشهد  در و  و نوشته شدهىجمع آور  شرحى است که در محل توسط آقاى آذرى:ارکمد 100

   .مضبوط است
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ى ّ به حدّ احباءّلکن حاليه جمعيت .اين نقطه از ابتداى اين امر محدود بوده است
فوس خادم جانفشانى به ندر آنجا  .رسيده است که بتوانند محفل روحانى تشکيل دهند

  .اند ديدهترويج امر مبارک مبعوث گر
  ولد ميرزا عبدالقادرل کسى که به امر مبارک ايمان آورده مرحوم ميرزا حسنّاو
 به قلعۀ شيخ طبرسى رفته و در صف بشروئى ّملا حسين  به اتفاق جناباو .است

بعد از ختم واقعۀ قلعه به وطن  . استالسيفةّمدافعه پرداخته و از جملۀ بقياصحاب به 
زيرا  .لکن مرقدش معلوم نيست در کجا است و آثارش محو شده است. مراجعت نمود

  .اند  نيستند در صدد حفظ آن بر نيامدهاولاد او چون مؤمن
، ، و استاد زين العابدينّکربلائى رضاى فخار.] م۱۸۸۳[.ق .ھ١٣٠٠ در حدود سنۀ

ّلکن به واسطۀ تعرض و ضوضاى  .براى تبليغ امر به گوناباد آمدند )دوغ آباد(از فروغ 
  .نجا بودندر عمر در هما روسيه رفتند و تا آخمجبور بر مهاجرت گرديده به علما

 کربلائى رضا .باشند ن مىّآباد و حوالى آن متوط در عشق حاليه ها آناولاد و احفاد 
استاد  . تبليغى داشتّ و جذاببليغ که کم سواد بود لهجۀ صريح و بيان با وجودى

 هر کهچنان  . استدلاليات بسيار حفظ داشتن الواح و آثار عربى و فارسى والعابدي زين
هى رياضت کشيده ها در تحصيل علم ال کرد مدت شناخت گمان مى کس او را نمى

ًکربلائى رضا مرة .]م۱۹۰۲ [.ق .ھ١٣٢٠در سنۀ  .است ات قائن طريقخرى، سفرى از ُ اّ
  .به گوناباد و جويمند نمود

ى  خان کشميرراکب لىعيرزا به بعد، آقاى م.] م۱۸۸۳[.ق.ھ١٣٠٠از تاريخ 
الاصل با اخوى خود در گوناباد به خدمات امرى قيام نموده و در مقابل هجوم  فارانى

المقربين يک سفر به  بعد از آنکه مرحوم زين .اعدا مقاومت و ثبات به خرج داده است
اشرار  ،ى علما با عجله آنجا را ترک گفتابر اثر ضوض گوناباد بر ايشان وارد شد و

و اين دو مجبور به مراجعت به وطن  ،محل هجوم آورده خانۀ دو برادر را تاراج کردند
 .بعد از چندى مجدد به گوناباد آمده سکونت اختيار نمودند .اصلى خود فاران گرديدند

 .به رياست پست خانۀ منصوب شد خان به خدمت پست داخل گرديد تا راکب علىميرزا 
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 . در هر جا مصدر خدمتى مهم امرى گرديدهکنون به چندين محل منتقل گرديدوى تا
 گمرگ چه ذکر خدمات او در قوچان و بجستان و غيره گذشت و حاليه درچنان

  .السابق به امر ذى علاقه است باجگيران در خدمت و کما فى
 سفرى ، به اتفاق سينامّوم آقا ميرزا محرمرح .]م۱۸۸۳ [.ق .ھ١٣٠٠در حدود سنۀ 

 که حاليه هم در قيد به گوناباد و جويمند وارد شدند و از مردم بومى، آقا سيد ابوطالب
الله  استاد روح .]م۱۹۰۹[.ق.ھ١٣٢٧در تاريخ  .مبارک تصديق نمود حيات است به امر

 گوناباد مهاجرت نمودند و ه از بيرجند بعلى  و استاد محمدعلى ط و استاد نظرخيا
  .سر و صورتى گرفت ان اين نقطهبهائيبواسطۀ اين سه نفر اجتماعات و تشکيلات 

 به امر محفل روحانى  پرتوىخان آقاى ميرزا محمد .]م۱۹۱۳ [.ق .ھ١٣٣١در سنۀ 
تى ّدر مد . مسکن اختيار فرمودمشهد يک سفر به اين حدود نمود و منزل آقاى کشميرى

 و مذاکرات طفره زد و طرف صحبت ملاقات ى محل ازّ ملاگوناباد بودند که ايشان در
 ّمبلغبه همت و سعى .] م۱۹۲۲[ شمسى ١٣٠١نى در سنۀ اولين محفل روحا .نشد

 و ميرزا حاجى ين ديگر نيز مانند آقاى آذرىّمبلغ.  گرديدتأسيسى آباد  امرالله آقاى نوش
  .اند  به اين حدود مسافرت نموده)رحمانيان( آقاى سنگسرى
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  تمهشفصل 

َطبس َ  
  

ييلاقات و اماکن پر  .طبس در سر راه يزد واقع و يکى از نقاط گرمسير خراسان است
ن طبس و فاران و بشرويه و در عهد ملوک قاجار، حکمرا .سبه بسيار استّنعمت آن بالن

، بهاءاللهو مقارن ظهور حضرت  ،نمود ّ، در خود طبس مقر اختيار مىها آنمضافات 
نسبت به اهالى فاران خشن و مردم طبس  . بودالملکحکومت در خاندان عماد

ره بين خود در کشمکش کنون هم همواو طبقۀ رؤسا و روحانيون آن تا ،تر بودند بّمتعص
ذلک از بدو  مع .تر است ى بطئ ا هى است که نفوذ امر در چنين نقطهبدي. باشند مى

ت و  در آنجا موجود و در مواقع لازمه از خدمّ احباء ازاى هّاره عدطلوع اين نهضت همو
 و غالباً در مواقع مقتضى داراى تشکيلات روحانى اند دارى نکردهجانفشانى خود

  . باشد ۀ امرى و محفل روحانى مىّفوس مهماکنون طبس داراى ن .اند بوده
ون تاريخ بشرويه نيز  ضمن تاريخ فاران مذکور گرديد و چاى وقايع طبس تا اندازه

ها قسمتى نيز از تاريخ طبس  ا وقايع طبس دارد، در ضمن شرح آنتماس زيادى ب
اينک آن چه قابل تجزيه بود در اين صفحات به عرض قارئين  .مذکور خواهد گشت

  .مرساني محترم مى
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   101 طبسليۀّوقايع او
  :اند تصديق کردهذيل به امر مبارک مقارن واقعۀ قلعۀ شيخ طبرسى در طبس نفوس 

 -ار ک على بک صاحب  لطف -  عبدالعظيمّ ملا آخوند-ى على قيس آباد  ملا نجف
 پسر حاجى محمد (خان سرتيپ  محمد حسين-  کربلائى آقا مهدى-آقا حسين کربلائى
   مير يوسف- براقى  و آقا ميرزا محمد دو برادر آقا ميرزا حسن-) الملک عمادباقر خان

  .على
 نفوس مذکوره در قيد حيات بوده و با هم رابطه داشتند و بهاءاللهحضرت ام ّاي در

از قبيل آقا ميرزا  . ملحق گشته بودندها آننفوسى ديگر نيز از بعد تصديق نموده به 
 نام بود و به امر رضا مجتهد طبس آن زمان، آقا محمد . و غيرهطاهر براقى محمد

  .مبارک غرضى نداشت
ار طبس مذاکره به ّچيد و بين علما و تجعۀ قلعه، صيت اين امر در طبس پيبعد از واق

عمل آيد تا مردم  تحقيق به ميان آمد که خوبست در حقيقت و بطلان اين امر بديع
 ابن ،دات کربلائى ميرزا احمدبعد از مشورت از بين نجبا و سا .دانندتکليف خود را ب

 ابن حاجى آقا خليل، را انتخاب و به  علىار آقا محمدّميرزا حاجى، و از بين تج
 بهاءاللهچون اين دو به طهران رسيدند از نفى و سرگونى حضرت  .طهران گسيل داشتند

امر اين ف گشته و به ّف راه بغداد را پيش گرفته و در آنجا مشراطلاع يافته به دون توق
 و به ،يافتندبند ن خود پاى عهد خويش را بهلين ّلکن بعد از مراجعت، موک .ايمان آوردند

  .زعم معتمدين مردود و گمراه شدند
 که در ،قىبرا على  در بغداد، آقا ميرزا محمدبهاءاللهدر ابتداى توقف حضرت 

 مانند کرۀ نار ّتشرفدستگاه حکومتى سمت منشى را داشت، عازم بغداد شد و بعد از 

                                                 
 -مضبوط است   جزوۀ تاريخى طبس که در محل ترتيب داده شده و در محفل مشهد:مدارک 101

  . تاريخ فاران-تاريخ بشرويه 
 



 ۳۲۱

فراوان در پيشرفت و ترويج امر تبليغ کوشش وى  .مبعوث گشته به وطن مراجعت نمود
، در  آقا ميرزا احمد ازغندى ابن مرحوم، مقارن اين حال، مرحوم ميرزا آقا باب.دنمو

بعد از چندى  .طبس به خدمت حکومت پذيرفته شده به سمت مستوفى منصوب گرديد
وارد شده   که از بشرويه تبعيد شده بودند به طبس و نجل او ابن اصدق،مرحوم اصدق
 پذيرائى نمود و به ها آنراقى از ب  و آقا ميرزا محمدف نمودند،ّجا توقمدتى را در آن

ت او ّ اينهمه اشرار در صدد اذيبا .نشين گرديد ين سبب از شغل خود منفصل و خانههم
 شخصى معروف به طبيب خان، روزى به منزلش آمده مذاکرات دينى چهچنان .آمدندبر

 هم نمود وّد قتل خود مت را به قص سپس نزد حکومت رفته آقا ميرزا محمد.به ميان آورد
 و اگر توضيحات نموده است، فراروانمود ساخت که براى خلاصى خود از دست او 

بارى با  .شد  نبود خطر بزرگى متوجه آقا ميرزا محمد مىخان سرتيپ محمد حسين
طر حاضر کرد با طيب خا بود هر وقت حکومت او را احضار مىنشين  وجودى که خانه

  .نمود  به عنوان مرکز لازم بود تهيه مىشد و مراسلاتى را که مى
در غم و اندوه و شادى  بود و ّ احباءخوار ، يار و غمخان سرتيپ م محمد حسينمرحو
 ٰبه ملکوت ابهى .]م۱۸۸۴ [.ق .ھ١٣٠٢تا آنکه در حدود  .ا شريک بوده و سرور آن
   .صعود نمود
 نوله افناّالد وکيل تقى مرحوم حاجى ميرزا محمد.] م۱۸۸۷ [.ق .ھ١٣٠۵ در سنۀ

عزيمت عشق آباد قصد  از يزد به طبس وارد و با نجل جليل خود حاجى ميرزا محمود،
 فرستاد ايشان را استقبال نموده و الملکاد عمباقر خان حاجى محمد. داشتندرا 

ف نموده به ّ به طبس آمد و مدتى توققائنى بعد از چندى مرحوم نبيل اکبر .پذيرائى کرد
  .طرف مشهد رهسپار گرديد

  
  الملکخانوادۀ عماد

 باقر خان  در بغداد اقامت داشتند، حاجى محمدبهاءاللهضرت در اوايل ايامى که ح
 مآن حضرت مشرف گشته ارادت به ردر ضمن سفر خود به عتبات حضو الملکعماد
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تراشى  قلم] اللهحضرت بهاء[» ايشان«داشت که حضرت  ى همواره مذکور مىو .رساند 
ان بهائياين شخص نسبت به  .دارد  محفوظ مىاند که در نهايت مواظبت عنايت فرموده

 بودند بهائىبين بود به طورى که قسمتى از اجزا و مستخدمين ادارۀ حکومتى او  خوش
 اطمينان ان طبس و بشرويه و فارانبهائي . اطمينان کامل داشتها آنو او نسبت به 

الملک الحق عماد .ّتوانند تعدى نمايند تر مى حمايت او، اشرار کمّتند که در ظلداش
ان را مانند ساير رعايا حفظ بهائيکرد و  کان از تجاوزات اشرار جلوگيرى مىالام ىّحت
به خراسان  چنانچه سابقاً در تاريخ مشهد اشاره شد، سفرى که ناصرالدين شاه .نمود مى

شاه به او در حضور جمعى  .آمده بود عمادالملک هم در حضور او در مشهد بود
و  ،مخاطباً اظهار داشته بود که از قرار مسموع در قلمرو حکمرانى او بابى زياد هستند

 را قتل عام ها آنالملک بايد عماد .نمايد زنى در بشرويه هست که مردم را بابى مى
العين ةّچه خود شاه اين معامله را در طهران با قرچنان .اه اندازدچ نمايد و آن زن را در

بود که ذکرش ضمن تاريخ بشرويه  مقصود شاه از آن زن، روحانى بشروئى .نموده است
ه دهد که در قلمرو او بابى وجود ندارد و زنى در بشروي عمادالملک جواب مى. يدبيا

من آن زن را به  .گفتند خبط دماغ دارد مى ،سرود شعار مىصاحب کمال و خط بود و ا
 در فاران نزل حاجى شاهّالملک مکرر در ماين حکايت را عماد .شوهر دادم خوب شد

   .کرده است نقل مى
 الملک در فاران يک مجلس با مرحوم ابن اصدقًچه قبلا اشاره شد عمادچنان
 و بهاءاللهّ و صحت وجود حضرت بهائىدر آن مجلس از وضع و روش امر  کرد ملاقات

 و به اصرار او، ابن اصدق قدرى از الواح و ،ا سؤالاتى نمودّاغصان و کيفيت سجن عک
چندى بعد از اين که  .و او در نهايت ادب و احترام گوش بود  تلاوت نمودبهائىآثار 
ا بوديد که به بينيد جبرئيل بر من الملک حاجى شاه را ديد، مذکور داشت کجعماد

ان جريمه بهائيالملک در ايام حکمرانى خود دينارى از بارى عماد .چگونه نازل شد
  .ّحال آنکه رويۀ حکام آن دوره غير از اين بود .نگرفت

ق گذشت به امر مبارک چه از فو، چنانخان سرتيپ ، محمد حسين شفرزند ارشد
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ايمان کامل داشت و بسيار   به اين امر، خانراکب على ،فرزند دوم .تصديق داشت
 با يک شور و انجذاب غريبى مبعوث شد و جهراً از امر ىو .منجذب و با خلوص بود

گرفت  ساعات متمادى به تلاوت آيات اشتغال داشت و تا وضو نمى .کرد طرفدارى مى
  .کرد ست به آثار امرى دراز نمىد

با عائله براى  ، عمادالملکمقارن صعود مبارک.] م۱۸۹۲[. ق .ھ١٣٠۹ در سنۀ
.  بسترى بود وو خود مريض ّمحافظت از وبا در قريۀ رقه نزديک بشرويه توقف داشت

و بالاخره   خان بدگوئى کردندراکب  علىمغرضين پيش او به سعايت برخاستند و در حق 
 هم داشته اين قدر در شکايت و سعايت مبالغه نمودند که پسر را از نظر پدرّقيدى مته لاب

ى ّ خان به کلراکب  علىاعتنائى نمود و  الملک نسبت به وارث خود بىعماد .انداختند
ش و کلاه، مبلغ شش تومان طورى که روزى براى تهيۀ کفه ب .مستأصل و سرگردان شد

  . قرض گرفتبشروئى از آقا ميرزا محمد
شت و زمام حکومت در کف  از اين دنيا در گذباقر خان بالاخره حاجى محمد

و لکن علماى طبس بناى مخالفت را گذاشتند  .ن قرار گرفت خااکبر  علىکفايت 
گر چه از طرف والى مأمورينى براى  .يد فراهم ساختندمقدمات بلوائى را که از بعد بيا

 مأيوس شدند قضيۀ ها آنمجازات اشرار اعزام شدند، لکن علماى طبس که از کمک 
و مساعدت علماى عتبات را  ن را به مشهد و طهران نوشتند خااکبر  على بودن بهائى

اين آقا .  به مشهد حرکت نمود،و سر دستۀ علما، آقا ميرزاى مجتهد ، شدندخواستار
ّکرد در نتيجۀ حب جاه و مال به اين  ان اظهار خصوصيت مىبهائيوايل با ميرزا که در ا

  .عمليات سوء مبادرت نمود
ن  خااکبر  على به امر مرکز، ،الدوله شاهسون  آصفبالاخره در نتيجۀ پافشارى علما

لکن امر بر وفق مراد  . را به جاى او منصوب نمودخان را معزول و برادرش ابوالقاسم
لم زيرا پس از مدتى کم، حکومت طبس به پسر مير ع .علما و آقا ميرزا انجام نيافت

چه ضمن تاريخ و چنان .ّک، محول گرديدالمل ات، يعنى شوکتقائن حکمران خان
  .گرفت ان نمىبهائي و جريمه را تنها از ب دينى نداشتّيد اين شخص تعصاات بيقائن
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 .ديدگر ۀ کار و اقدامات خود در مشهد ساکنسوير خان براى تاکب  و از اين طرف على
رالدين ّلذا به طهران رفت و مقارن جلوس مظف. لکن علماى مشهد در صدد بلوا بر آمدند

ک به المل ديگر چون آقايان طبس از ظلم شوکتاز طرف  . وارد پايتخت گرديدشاه
و از   خان را خواستار شدندراکب  علىستوه آمده بودند به مشهد رفتند و مجدداً حکومت 

ّ خان مجدداً بر خلاف ميل علماى راکب  علىمقامات مربوطه استرحام نمودند تا آنکه 
در مراجعت به طبس در فاران خدمت مرحوم . مشهد به حکومت طبس منصوب گرديد

ّ رسيد و آن مرحوم او را از رويۀ مشى و سلوک والد حاجى شاه آقا مير محمد بک
مبارک را   موجبات سرور خاطرّ احباءّ مطلع ساخت که چگونه بايد افرادبهائىشخص 

  .فراهم سازند
ن به مشهد رفت و در آنجا بر اثر مرض  خااکبر  على .]م۱۹۰۱ [.ق . ھ١٣١٩در سنۀ 

 .د گفت و از زحمات اين دنياى فانى و کشمکش با علما برهيدسل اين عالم را به درو
و جسد او در صحن  ايالت وقت، جنازۀ او را با احترامات فائقه و موزيک تشييع نمود
د از قلم ّالواح متعد .ّمطهر روبروى سينى طلا، در آستان قدس رضوى مدفون گرديد

  .فرمايند  خطاب مى نازل گرديده که او را عمادالملکوت به افتخار اوعبدالبهاءحضرت 
، که مؤمن به امر السلطنهعماد خان ، برادر ديگرش محمد رضا خاناکبر علىبعد از 

ٰحتى ايالت اعتنائى نکرد ،چون وفات يافت .نبود حاکم طبس شد جسد او را در  ّ
 .در صورتى که در آستانه خدمتى داشت و صاحب نشان هم بود .آستانه قبول نکردند

  .لذا او را در کوه سنگى، قرب مشهد مدفون ساختند
 بهائىاو اشاره شد مانند پدر نسبت به امر ه ًکه قبلا ب خان برادر ديگرش محمد رضا

ان طبس و اطراف بهائيگونه آسيبى به  دارى خود هيچ امو در زمان زم .بين بود خوش
ک نيز مانند پدر الممال باقر خان حشمة کبر خان حاجى محمدا نجل جليل على .نرسانيد

  .به امر مبارک تصديق داشت
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  .]م۱۸۹۴. [ق . ھ١٣١٢بلواى سنۀ 
، کالملباقر خان عماد ت حاجى محمداز وفاچه از قبل مذکور گرديد بعد چنان

و او اکثر وظائف اعضاء و  ر خان صادر گرديداکب  فرمان حکومت طبس به عنوان على
ّگر چه در ايام زمامدارى او  . واگذار نمودبهائىمستخدمين دستگاه حکومتى را به افراد 

لکن آقايان علما به   و آسايش براى عموم اهالى فراهم بودهمه گونه موجبات رفاه
 لىو .چينى کردند که حاکم را معزول کنند ، در خفا اسباب آقا ميرزاى مجتهدرياست

موقعى بود که مرحوم حاجى  .ان ديگر را بهانه قرار دادندبهائيچون حريف او نبودند 
   .خبر بودند ى از دسايس اعدا بىّکلان ببهائي و بشرويه توقف داشت  درامين

 شروع همه از اينجا .کرد ت سه ماه بود که آقا ميرزا، مردم را در مسجد اغوا مىّمد
 ً قبلا وان مشتعل بودبهائيخدمت حکومت، که يکى از  بک، پيششد که آقا نصرالله

 .گذشت  روزى از بازار مى،على تصديق کرده بود دربواسطۀ مرحوم حاجى ميرزا حي
حاکم  . خان بردراکب  علىيکى از کسبه نسبت به او توهين وارد نمود و او شکايت پيش 

هم آن روز آقا .  به دست علما داد دستگيرى کاسب مزبور نمود و اين خود بهانهامر به
شريعتا بلند نمودند که مسلمانى از بين ن مجتهد، در بازار فرياد واعابديال ميرزا و آقا زين

ًومت و اجزاى آن کلارفته و حک   .ان زنده نمانندبهائيبايد يک تن از   هستند،بهائى ّ
در اين  .ان رسيد، برخى فرارى و بعضى متوارى شدندبهائيچون اين خبر به سمع 

ان ثابت و راسخ بود، بهائيشم قندهارى کلانتر طبس، که يکى از  هامنزل آقا محمد روز
سرايان قرب فاران (  طاهر سرايانى يکى ميرزا محمد، مهمان بودندبهائىسه نفر 
 خان و سومى عبدالحسيندر تاريخ فاران ميرزا  (خان  پسر او ميرزا عباسّدومى و ،)است

) که از بسطاق فاران براى انجام امور خود به طبس آمده بود،الله رفسنجانى ميرزا حبيب
  .ّدر منزل با ميزبان نشسته چون مفرى نداشتند منتظر قضاياى آسمانى بودند

هجوم آورده تمام  مردم دسته دسته جمع شده به منزل کربلائى آقا حسين روز ديگر
 يا على ، هاشم هجوم نمودهسپس به منزل آقا محمد .موال و اثاثيۀ او را تاراج کردندا

 راکب علىپسر آقا محمد هاشم موسوم به  . درب خانۀ را خراب کرده داخل شدند،گويان
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شرار به غارت و زيرا در اين وقت ا .خان که جوانى هفده ساله بود به امر پدر فرار نمود
کوچک  عيال و صبيۀ .شکستن اثاثيۀ منزل سرگرم بوده متوجه نشدند که مانع فرار گردند

 رحم ها آنلکن کسى بر  .آقا محمد هاشم که ناظر قضايا بودند فرياد و لابه نمودند
 آقا محمد هاشم را از اطاق بيرون کشيده و با چوب و ها آنننمود و در مقابل چشم 

 آن مظلوم نيم کشته را کشان کشان درب  بعدلحه بناى زدن را گذاشتند وزنجير و اس
دو نفر خواستند  .در اين جا از شدت صدمه بيهوش شد .منزل آقا ميرزا حاضر ساختند

در ه سرش را از بدن جدا سازند ديگران گفتند اگر هزار جان داشته باشد يکى را ب
در اين بين آقا ميرزا از  . آلوده سازيملازم نيست دست خود را به خون او ،نخواهد برد

منزل بيرون آمد چون از عقبۀ کار ترسيد آن نيم کشته را به منزل خود انتقال داد و شبانه 
آقا محمد هاشم مذکور مدت دو شبانه روز در  .ان غير مشهور سپردبهائياو را به دست 

 جاى سرش هنُ .و دادهاى او را شستش ّبارى جراح آمده زخم .منزل بيهوش افتاده بود
  .ها تا مدت يکسال التيام نيافت علامت زخم و شکستگى داشت و يکى از آن زخم

 .الله نيز موفق به فرار گرديد  ديگر اين طور بود که ميرزا حبيبت سه نفرّا وضعيّو ام
صدمه  طاهر و پسرش به چنگ اشرار افتاده و از شدت تحمل ضرب و لکن ميرزا محمد

  بک سابق الذکر، گرفتار اشراردر همين روز آقا نصرالله .در حياط مدهوش افتادند
 خان راکب  علىو اما  .شدت صدمه وفات نمود گرديده مضروب شد و بعد از چندى از

اخت و پاهايش کوبيده و به خانۀ همسايه اند از بام  هاشم خود رافرزند آقا محمد
در اين وقت به حکم آقا ميرزا، اشرار  .و شب در تاريکى به خانه برگشت مجروح گرديد

لکن آن جوان  .مجدداً به خانۀ مزبور آمدند و بناى تفتيش را گذاشتند که او را پيدا کنند
  .ت يافت نجاها آندست  گير پنهان شد و ازبام بر آمده در باد دريافته با پاى مجروح بر

وردند به طرف باغ اان ديگر را به چنگ نيبهائي بعد از اين قضيه چون اشرار
و در داخل باغ خروارها آب ليمو و سرکه و سکنجبين در  ،حکومتى هجوم آور شدند
و بود   خان با اجزاى خود از بالاى عمارت ناظرراکب على .ميدان جمع نموده شکستند

 براى اين که بهانه به دست رؤساى اشرار نيفتد اجازۀ اقدام به و ،ددا کشيک مى
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تا آنکه روز چهارم اشرار و رؤسا خسته شدند و در صدد  .مأمورين و مستحفظين نداد
  .ق بر آمدندّتفر

 واعظ در بازار بناى نصيحت را گذاشت، و نتايج وخيمۀ اين کار حاجى شيخ حسن
 خان راکب علىدر اين احوال  .تمام خواهد شد گوشزد نمودراکه به ضرر سکنۀ طبس 

ر تا آنکه بعد از چندى به ام.  ما وقع را به مشهد و طهران اطلاع دادالملکعماد
جمعى از اشرار فرارى و  . مأمور و سوار به طبس وارد شداى ّطهران، از مشهد عده

  .خوردند همه روزه در باغ حکومتى چوب مىشدند و   دستگيراى عده
 وارد کرده ها آنمردم طبس بالاخره فهميدند که دسيسۀ آقا ميرزا، اين بلا را بر سر 

 نماز از زير پايش کشيدند ها بر سر آقا ميرزا هجوم آورده جا جمعيت کثيرى از زن .است
 در ، به اوى خودهاو به علت چوب خوردن شوهر و همه گونه توهين بر او وارد کردند

 هاى اشرار موسوم به اسمعيل يکى از سر دسته .فرستادند  خودش لعنت مىحضور
ً قبلا فرار کرده بود در غربت پايش را مار گزيد چون به طبس برگشت درب  کهپيوندى

 .ديگرى موسوم به کربلائى باقر محکوم شد که پى پايش را ببرند .منزل افتاد و جان داد
يکى ديگر معروف به سيد ترقى بعد  . هاشم از مجازات برهيدلکن با شفاعت آقا محمد

و کذا ساير رؤساى اشرار با وجود ديدن  .خورد ديوانه شد بطوريکه کثافات خود را مى
  .تا از اين جهان رفتند ت و خوارى دچار بودندّمجازات از طرف مأمورين به ذل

امى که نايب ّيعنى اي .فتنه، آقا ميرزا، نيز از کيفر اعمال نرستک ّو اما اصل محر
ۀ خود به طبس هجوم کرد، حکم نمود کاه بار او کرده در کوچه و ّ کاشى با عدحسين

  .مردک فتنه با مرض دق بّبازار گردانيدند و بالاخره اين محر
ان بهائيردد زيرا غالب گ و اما جزئيات وقايع طبس ضمن تاريخ بشرويه مذکور مى

  . طبس از اهالى بشرويه و اطراف آن و علاقۀ خود را با بشرويه قطع نکرده بودند
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  نهمفصل 

  بشرويه
  

 صحراى آن نوعى از چون در .بشرويه ما بين فاران و طبس واقع و نزديک کوير است
 . گرديده استگويند بدين جهت به اين اسم موسوم ش مىُرويد که آن را ب بوتۀ هيزم مى

تاريخ آن قبل از زمان . دانند رويه مى ّبعضى از عوام الناس اسم آن را مخفف بهشت
  . مجهول، و از قرن يازدهم هجرى به بعد مشهور گشته استنادر شاه

باران  چون بشرويه از شارع عام در کنار، و آب آن بسيار کم و زراعتش مرهون فيض
ّاطراف آن مانند رقه  قراء اما .خيلى قديمى باشداين شهر رود  ان نمىاشد گمب و سيل مى
   .تر و در تاريخ مذکورند و غيره قديم

  .اند ود ابتدا اهالى در آن سکنى داشتهش ايست که معلوم مى جنب بشرويه قلعۀ خرابه
 رزمين ديگر به اين سىّاز محل ابتدا محدود و به واسطۀ تنگى معيشتقلعه سکنۀ آن 

گير   و سپس قلعۀ مذکور را بنا نهاده و در آن جاى،اند توجه نموده، قنات جارى کرده
را  رفته رفته بر اثر تکثير جمعيت و زياد کردن آب، قلعۀ مزبور گنجايش جمعيت .اند شده

ذ  ملاشايد قلعۀ مذکور يکى از .اند ه قسمت امروزى تدريجاً منتقل شدهنداشته و مردم ب
  . متروک گرديده است که بعد از فتنۀ مغولاسمعيليه باشد

حکومت طبس گشته  تر خود اهميت يافته و قابل استقرار نيابتبشرويه بين قراء آباد
بشرويه در نتيجۀ تکثير و کم آبى چون مردم و سبب آن را بايد در اين نکته يافت که 

 در اهميت و ترويج لذاد،  احتياجات خود را با زراعت محدود رفع نمايننتوانستند
هاى بشرويه تا چندى قبل معروف، و يکى از منابع  کرََ بکهچنان .نديدصنعت کوش
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د آن به در صورتى که مازا البته وجود کسب و صنعت .رفت کسب اهالى بشمار مى
شود مستلزم ايجاد روابط با نقاط مختلفه است و در نتيجۀ  خارج هم حمل و نقل مى

ّت و تمدن مردم بشرويه محقّچون مزي .شوند دّن نزديکتر مىتماس مردم به تم ق گرديده ّ
  .لذا بالطبع داراى مرکزيت گشته است

الاصل  ان استنباط نمود که مردمش ايرانىوت وى زبان و لهجۀ مردم بشرويه مىاز ر
متروک  چه بسيارى از کلمات و عبارات فارسى که بعد از دورۀ مغول چنان .باشند مى

  .باشد ز هم در بشرويه معمول و مصطلح مىگشته هنو
ٓقلت آب و عدم وجود ماشين الات  مسکنت اهالى فقر وعلت اصلى ،  و صنعتّ

سرمايۀ هزار تومان امروز هم در بشرويه مبلغ  .در بشرويه ثروت وجود ندارد. بشرويه است
ّو تزوير نسبت به سايرين مبرا  و از حيله ، سادهًاهالى بشرويه نسبة .رود  بشمار مىىهنگفت
بوده، ) بلغور(ّبواسطۀ قلت بضاعت، خوراک آن ها منحصر به نان و گندم پلو . هستند

استعداد و . هيجان نيستندلذا عصبانى و خشن و پر  .نمايند مصرف مىگوشت خيلى کم 
 هآنک با .حافظۀ اطفال بشرويه شديد است و ،هّذکاوت مردم بشرويه شايان توج هوش و

 بسيارى از اشخاص اديب و دانشمند و هوسائل انتشار معارف در بشرويه موجود نبود
 چنانچه اغلب مباشرين و اجزاء حکومتى طبس از اهل اند منشى از آن ظهور نموده

زيرا نظر  .اند با همۀ اين مراتب، از بشرويه اشخاصى بزرگ ظهور ننموده .اند بشرويه بوده
 اوج قابلى ها آن اخرى، طيران ًبه عبارة .باشند قانع مىمردمش محدود و به چيز کم 

ن و پستى ارتفاع علوم و معارف  دور افتادگى از مراکز مهم ايرابه خاطراين  ندارد و
  .باشد مى

 ظاهر نشده بود، بشرويه مثل قديم نام و نشانى نداشت و بهائىديانت  بابى و اگر امر
ّعلى الذين  ّريد ان نمنُو ن”:  قرآنه شريفۀيلکن بر طبق آ .دربوتۀ نسيان افتاده بود
، خاموش، بى بضاعت و قانع کسانى کم مايه از ميان اين مردم “استضعفوا فى الارض

  . ظهور نمودند که در تاريخ عالم نظير و مثيل ندارند
 ديگر . است که فخر رجال عالم استبشروئى ّملا حسين  بزرگتر جناب ايشاناز همۀ
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 و بعضى او را تالى در رشادت و فضل و کمال گوى سبقت را ربودهکه  روحانى بشروئى
 که در مراتب جلالت قدر و ،ّملا حسين  همشيرۀ ورقة الفردوس نيزو ،دانند العين مى ةّقر

و هکذا نفوس .  فصيح و بليغ و فضائل و کمالات بى عديل و نظير بوده استبيان
  . خواهيم پرداختها آنمبارکه ديگر که به ذکر 

و در  اند ّعرض تعرض و زجر و ستم واقع شدهَان بشرويه در بادى نظر کمتر مبهائي
 يک طفل، که از بعد شهادتى اتفاق نيفتاده، سواى شهادت] در دورۀ بابى[بشرويه 

ۀ شهداى قلعۀ طبرسى را که از بشرويه ّما عد(ء عام نبود  ملاو آن هم در يداذکرش بي
تر مورد ضرب و ان به جز يکى دو فقره، بيشبهائي از. )آوريم حساب نمىه  باند بوده

 بلند پرواز نبوده و ًنسبة مردم بشرويه هم آن بوده کهو علت  صدمۀ بدنى واقع نگشتند
ثانياً تمام مردم بشرويه  . و چه در امور غير مرضيه نداشتند، بلند چه در امور مرضيهتمّه
ديگر را داشته و  هم ملاحظۀى دارند و به اين جهتهم بستگى قرابت و خويشاوند با

 ملکى و تى در کليۀ امورّان بشرويه در اندک مدبهائيثالثاً در پرتو تعاليم مبارکه  .دارند
و اين خود يکى از  ملکوتى بر ديگران سبقت جستند و ديگران را به خود محتاج کردند

  .علل تخفيف زجر و ستم بود
بينيم که   مىّبا دقت بيشترلکن  .اين يک نظر ابتدائى بود که در فوق عرض شد

 و ّورد توهين و سبينقطع گرفتار نتائج حقد و حسد علماى محل و مان بشرويه لابهائي
 و لعن از مردم ّالبته تحمل انواع توهين و استهزا و سب .الطبع بودندّ رار دنىلعن اش
هم در مدت متمادى، براى هر کس طاقت فرسا است مگر تأييد و استقامت  پست آن

ان بشرويه در طول اين مدت خسارات مالى بسيار بهائيعلاوه بر اين  .شامل حال باشد
و عجب  .ۀ مسالمت را از دست ندادندّ و رويو با اين همه صبر نمودند و حکمت ديدند

و  گرفتار فقرزبون و خوار و کيفر اعمال گشته به  ها آندر اين است که هر وقت اعداى 
ٰحتىو  کردند ان بشرويه دستگيرى مىبهائيشدند  فاقه مى نان  مخارج دفن و کفن دشمّ

عفو و اغماض در تاريخ ّو اين رويۀ تسليم و رضا و  شدند ّفلاکت زدۀ خود را متحمل مى
 را راحت ها آن آنى خلاصه آنکه بلاياى مستمر. عالم کمتر ديده شده است
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  .نمايد صين را به خوبى تعيين و تبيين مىگذاشت و اين ابتلاى متمادى، مقام مخل نمى
 ه صادر بشرويّاحباى را که به افتخار عبدالبهاءبدين مناسبت يکى از الواح حضرت 

    :نمائيم  درج مىهگرديد
   

  هوالله
اد شما افتم و ذکر شما نمايم در درياى خجلت ه ي چون بعبدالبهاءاى ياران 
گردم که آن نفوس مبارکه در سبيل جمال مبارک چقدر صدمات و بلايا  مستغرق
ت و اند و ثبو  مستغرق گشتهها نااند و در چه افتت  افتادهها نااند و در چه امتح کشيده

منتهاى رضا قبول ه  و هر بلائى را ب،اند  جانفشانى کرده،اند استقامت نموده
چنين موهبتى موفق شديد و از چنين کأسى ه حال شما که به ب خوشا .اند نموده

ّوعليکم التحية و الثناء. سرمست شديد ّ   ع ع .ّ
  

  .102 و مؤمنين آنبشروئى ّملا حسين دورۀ جناب
از مشاهير اهالى . را ضمن تاريخ مشهد نگاشتيمبشروئى ّملا حسين شرح حال جناب

ًبشرويه که خدمت آن بزرگوار رسيده و کلا يا جزءً تصديق امرمبارک را نموده اند نفوس  ّ
ّحقيت امر داد ولکن بعد   پيش نماز که ابتدا شهادت برعلى ميرزا محمد: ذيل هستند 

 سيد - ميرزا محسن -  سيد رضا-  سيد اسمعيل- حاجى ميرزا مهدى -مخمود گرديد 
 محمد على ّ ملاپدر(ک  مل کربلائى حاجى محمد- خطيب مشهور به سبيلى محمد

  کربلائى عبدالعلى- رباطى راکب على کربلائى - کربلائى هاشم -) شهيد از اصحاب قلعه
 کربلائى حاجى - ابراهيم ّ ملا– نور على- ميرزا رحيم -رزا کريم  مي- ميرزا محسن - ّملا

                                                 
 -ّ تـــاريخ مفـــصل بـــشرويه کـــه بـــه تـــصديق محفـــل محـــل رســـيده و در محفـــل مـــشهد مـــضبوط اســـت :مـــدارک 102

  . تاريخ طبس- تاريخ فاران -ارنده اطلاعات خود نگ
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 از  ).پدر روحانى ( سلطان حسينّ ملا–الله  غيب کربلائى عبدالله -ب  ميرزا ابوطال-بابا 
کربلائى عباسعلى بک و : يه نفوس ذيل به امر تصديق نمودنداعيان و اشراف بشرو

دو صبيۀ مير  ،مير محمد بک  و، بک و مير محمد حسين،برادران مير محمد ولى بک
  . غلام رضا بک، على قلى بک،محمد بک

به مازندران حرکت نمودند  ّملا حسين عدۀ چهل نفرى مشهور، که در رکاب جناب
السيف ن يک نفر هم از بقيةآ .تمام به استثناى يک نفر شربت شهادت چشيدند

  :اسامى بعضى که مضبوط مانده بقرار ذيل است .باشد مى
 – ّملا حسين  ابوالحسن عموى جنابّ ملا ابن محمد حسينّ ملا و علىکربلائى محمد

 کربلائى محمد - است ّکه از حروف حى ّملا حسين  باقر پسر خال جنابمحمدّملا
که از حروف ّملا حسين   برادر جناب حسن آقا محمد-ّملا حسين   عموى جنابمهدى

الذکر که در   سابق ملک ولد کربلائى حاجى محمد محمد علىّملا -ّحى است 
که در وقت حرکت در جواب ( مير سيد احمد -شهادت رسيد  بارفروش به درجۀ

چون سفر من سفر آخر است آنچه : مهريۀ دختر نموده فرموده بود والزوجه که مطالبۀاب
  کربلائى قنبر على که در رکاب جناب- استاد احمد - )کنم شما مى دارم تسليم دختر

محمد  ّ ملا– کربلائى قاسم -ّمحل توجۀ و مصدر خدمات مهمه بوده است ّملا حسين 
 ولدان ملک محمد حسن ّ ملامحمد على و ّ ملا-السيف است  بقيةاز جملۀ که حسن

َ عطش  ميرزا حسين- کربلائى تقى -محمد   – ملک محمد - ميرزا حسين قشنگ -َ
ه روايتى دو نفر  و ب-الذکر   محمد على شهيد سابقّ ملاو همشيره زادگان لطفعلى

ّملا   باشند جزو اصحاب سيد اسمعيللائى غلام رضا که پسرانهاى کرب الزوجه اخ
  . اند  شربت شهادت چشيدهحسين 

 وقت حرکتاند در   نمودهعان به حقيقت اين امر بديعۀ مؤمنين که جهراً اذّبارى عد
حرکت  ّملا حسين رکاب در ها آنرسيده و چهل نفر  به شصت نفر مى ّملا حسين

 محمد ّملاه نفر به درجۀ شهادت رسيده و يک نفر موسوم ب) ٣٩(و سى و نه  .نمودند
مذکور،  اولاد و احفاد شصت نفر. وطن نموده استه السيف، مراجعت ب  بقيةحسن
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  .اغلب تصديق امر مبارک را نمودند
در بشرويه  ّملا حسين گشت، در ايام توقف جنابچه ضمن تاريخ مشهد مذکور چنان

نمودند و  راً همه فرمايشات او را تصديق مىو ظاه کلمۀ نفى از کسى مسموع نگشت
ّبه حدى کلمۀ  .قريب دو هزار نفر که درک خدمت او کرده بودند در مقام تسليم برآمدند

تى ّ ترک کشيدن قليان تنباکو نمودند و مدبشرويه او نافذ بود که به امر او تمام مردم
خود اذعان به  نماز به خط  پيش علىميرزا محمد .دخان در محيط بشرويه مرتفع گرديد

ايم  ۀ مؤمنين را شصت نفر نوشتهّو اينکه ما عد .حقيقت امر حضرت نقطه ٴاولى نمود
ن نفس ثابت و مستقيم بر امر مبارک بودند و در ظهور علت اين است که اينها تا آخري

  . ارياح امتحان و افتتان از بين نرفتند
  

  اوضاع بشرويه بعد از واقعۀ قلعۀ طبرسى
 ت درّبعد از آنکه امر قلعۀ شيخ طبرسى خاتمه يافت و اولياى دولت و علماى مل

 نيز مردم به هيجان آمدهتمام نقاط بر قلع و قمع اين طائفه قيام نمودند، در بشرويه 
چارگان بي به طورى که آن . و لعن را گذارده عرصه را بر مؤمنين تنگ گرفتندّبناى سب

 بيرون از خانه ها اغلب آن .جرئت آنکه بر قتل منسوبين نوحه و ندبه نمايند نداشتند
ها در تاريکى به و فقط شب  آمد  در بيرون قلعه به عمل مىها آن ملاقات ،آمدند نمى

 ّ ملااول کسى که در بشرويه گرفتار ضرب و صدمه گرديد .گشتند منازل خود بر مى
 سخت شد که مجبور اى اندازهه  باحبابوضعيت .  والد روحانى استسلطان حسين

، از  محمد حسنّ ملاو برادرش  کاتب محمد حسينّ ملاکهچنان .به مهاجرت گرديدند
 تمام به تبليغ و ترويج ّ احباءبا وجود شدت بلايا، .ظلم اعدا به سبزوار مهاجرت نمودند

از اى  ّو بعد از مدتى چنان چه گفتيم عدهالعاده قيام نمودند  فوق با حرارتى امر بديع
اد به  بيشتر شد و جلوگيرى از نائرۀ فساحبابوجوه طبس و بشرويه تصديق نموده، نفوذ 

  . بشرويه چندى آرام گرديد وعمل آمده
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  بهاءاللهاوضاع بشرويه تا اعلان ظهور حضرت 
 مجتهد بشرويه،  عبدالرحيمّ ملاگفتيم که ّملا حسين در ضمن شرح حال جناب

 .ندک مدتى فراموش نشد اقبال نمايندچه در ايتى نمود که چنانمبارک وص راجع به امر
 آقا - ملا محمد تقى(تصديق نمودند همگى به اين جهت اولاد او بعد از واقعۀ قلعه 

 ،)بط عيال حاجى ضا- عبدالله ّ ملاالذبيح زوجۀّ  ام-راکب على کربلائى آقا -  حسنمحمد
   . محمد تقى، به جاى پدر مسند رياست روحانى را اشغال نمودّ ملا،ها تر اين و بزرگ
ّملا  نماز در مجلس عمومى حضور جناب پيش على پيش گفتيم که ميرزا محمددر
 .ورد حلال زاده نيستاان ني که هر کس به اين ظهور مبارک ايمه بوداظهار نمود حسين

 بعد از مراجعت از عتبات با حقد و بغض بر اذيت فئۀ مظلومه لکن پسر او آقا سيد حسن
اول اقدامى که کرد به علماى . دنموت فرو گذار نّو تا آخرين نفس از ضدي کردقيام 

کند و هفت نفر از اين طائفه   مردم را تبليغ مى محمد تقىّ ملاهطبس نوشت ک
  کربلائى محمد- کربلائى غلام رضا -الله   کربلائى عبدالله غيب- حاجى باباکربلائى(

 رضاى آقا محمد .دارند خلق مبذول مىکامل در اضلال  ّجديت) طبسى و غيرهم
 تحقيق ها آنرکت کنند تا دربارۀ مجتهد در جواب نوشت که هفت نفر بايد به طبس ح

بعد از  .ّ محمد تقى اگر تبرى جويد از حرکت معاف خواهد بودّ ملا و،به عمل آيد
اضر شده بر منبر  محمد تقى به مسجد حّ ملااستحضار بر جوابى که از طبس رسيد

را ها  ما نيز آن ،کنند  را لعن مىها آنجمعى به بابى موسوم و اهالى : چنين اظهار داشت
د به ّ مجدحاجى سيد حسن .و فورى از منبر پائين آمده به منزل برگشت ،کنيم لعن مى

لکن آقا محمد  . محمد تقى لعنت کنندگان بابيان را لعن ميکندّ ملاطبس نوشت که
اجى آقا سيد حسن نوشت ح که نسبت به امر غرضى نداشت اعتنائى ننمود و به رضا
ند الذکر به طبس رسيد  اما چون هفت نفر سابق.ز اين تفتيش و دسيسه دست برداردکه ا

 که باطناً تصديق داشت فرستاد تا ترتيبى عبدالعظيم ّ ملارا نزد ها آنآقا محمد رضا 
اين بود که  . فراهم سازد و ضمناً جلو حرف مردم هم گرفته شودها آنبراى استخلاص 
  .ر به سلامت به وطن مراجعت نمودنداشخاص مذکو
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الذکر به   فوق محمد تقىّ ملا به بغداد وارد شده بودندبهاءاللهامى که تازه حضرت ّاي
 به عتبات  علىالله و کربلائى عباس  و کربلائى عبدالله غيبى غلامرضااتفاق کربلائ

 و با شواهدى دريافتند که مصدر ف گشتندّ مشر بهاءاللهمسافرت نموده حضور حضرت
ان مشهودات و مفهومات بهائيدر محافل و مجالس و در مراجعت، اند  امر را شناخته
  . نمودندخود را بيان

  و شيخ ابوتراب اشتهاردى،رندىو نبيل ز ،بعد از آن حاجى عبدالمجيد ابا بديع
ّسپس مرحوم مقدس  .جا به طبس رفتندو از آن بشرويه آمدند بهيکى بعد از ديگرى 

 به امر تا آنکهف نمودند ّ، چهل روز در بشرويه توق و نجل او ابن اصدق،)اصدق(
  . اخراج بلد گرديدندحاجى آقا سيد حسن

ّ عبدالصمد، که از اعزه و نجبا و صاحب خيرات و ّ ملادر اين اوقات فرزندان آخوند
  قاضى بعد از وفات محمد حسنّ ملالىّاو .ّمبرات بود به امر مبارک تصديق نمودند

و شخصى فاضل و اديب و در طبس و ا . نمود رياست روحانى را اشغال محمد تقىّملا
 که ،عبدالرحيمّ ملا عبدالله دامادّ ملامّدو .اطراف مشهور و مورد احترام علما و رؤسا بود

 محمد باقر، ّ ملاسوم .الذبيح از نسوان مهمۀ امرى بشرويه را در حبالۀ نکاح داشتّ ام
عبدالصمد، هر يک  ّ ملااين پنج نفر اولاد.  محمد علىّ ملاپنجم  محمد،ّ ملاچهارم

 امروز جمعيت کثيرى را تشکيل ها آنصاحب عائله امرى بودند و اولاد و احفاد 
  .دهند مى

 ّملا حسين  ابن کربلائى احمد، پسر خالۀ جناب حسناز مؤمنين اين دورۀ آقا محمد
 خان سرتيپ، که ذکرش در تاريخ مشهد گذشت ين شخص با عبدالعلىا .است
بعد از مراجعت به بشرويه مختصر زاد و توشه فراهم ساخته  . اسير بودها بين تراکمه مدت
  . هستندائىبهاولاد او تمام . ف گرديده استّ مشربهاءاللهادرنه حضور حضرت  و در

، اثرات سوء تحريکات حاجى آقا سيد حسن ،بهاءاللهمقارن اعلان امر حضرت 
روزها در  . مورد استهزا و سب و لعن و صدمه و جفا گرديدندّ احباءخود را بخشيد و
در يکى از . کردند  مىملاقات ديگر را  در تاريکى همها گشتند و شب منازل مخفى مى
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 و آقا محمد) پسران کربلائى عبدالله ( محمد حسينّ ملا و علىها حاجى محمد شب
چون اغيار فهميدند،  .کردند مراجعت مى) بغداد(رين ارض مقصود داود از مجلس زائ

بين ده به قدرى زدند که خودشان خسته شدند و فردا  را احاطه نموها آندر تاريکى 
م ّلذا مأمورين طبس که بر اثر تظل .اند  را زدهکتکّاجنه ها را  آنانتشار دادند که مردم 
  . آمده بودند دست خالى برگشتندمؤمنين

  
  بهاءالله بشرويه تا صعود حضرت اوضاع

على،   بک نور موسوم به محمد علىيکى از سر دسته هاى اشرار بشرويه
چون عداوت مفرطى به امر داشت از مقام خود سوء استفاده نموده  . شدالحکومه نايب
 عباسعلى جريمه گرفت و ّ ملااز مرحوم کربلائى حاجى بابا و .ان قيام نمودبهائيت ّبر اذي

ان از ظلم و جفاى او به ستوه ائيبه .مرحوم کاتب را اذيت کرد و بر او توهين وارد نمود
سال قحطى پيش آمد و اشرار را به خود مشغول نمود و مظلومين آنکه تا  .آمدند

  .توانستند نفس راحتى کشيده فقط به درد گرسنگى مبتلا باشند
بعد از چندى  . چند روزى در بشرويه توقف نمودالمقربين در اين وقت جناب زين

ه ب که ان گرفتبهائي مقدارى هدايا و وجوه به عنوان ارض مقصود از روجردىجمال ب
 به  اصفهانى و بعد ميرزا اسداللهعلى بجستانى ّ ملاسپس آخوند .نفع خود نگاه داشت

  . نمودتأسيسشور و شرکت خيريه بشرويه آمدند و ميرزا اسدالله محفل 
ان افتادند و کتاب ارشاد بهائيّام قحطى به سر آمد، اشرار مجدد به جان ّچون اي

اين کتاب . خواندند  کريم خان اثيم کرمانى را بر سر معابر مىتأليف حاجى محمد العوام
 ابن کربلائى، بر محمد حسنندن آن با خوا و  نوشته بودّدر رد امر حضرت باب

 ِنايب اتفاق از حسن .ّ رباطى و استاد محمد باقر صباغ توهين وارد نمودندراکب على
قلى بک به نيابت علي  حسين و آقا محمد، معزولعلى بک نور محمد علىحکومت 

لکن  .اين شخص که بى غرض بود از اشرار جلوگيرى بعمل آورد. حکومت منصوب شد
اضى، براى آنکه از بالاخره آقا محمد حسن ق .بغض و کينۀ ارباب فساد شديدتر گرديد
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، طرح نماز، پدر حاجى آقا سيد حسن  على پيشت اشرار بکاهد با ميرزا محمدّضدي
، تزويج  تقىا شيخ محمدحسن را براى پسر خود، آقسيد دوستى ريخت و صبيۀ حاجى 

  .دين جهت باب مسالمت و آشتى باز شدنمود و ب
  و محمد علىو آتشى که حاجى آقا سيد حسن  اشرار دست بردار نبودندهمهاين با 

 خانۀ بچه درچنان .شد  خاموش نمىثاتّبک نورعلى افروخته بودند با اين تشب
 قائنى را آتش  على نبيل رئيس و خانوادۀ ميرزا محمدروحانى و حاجى ميرزا حسين

، پسر کربلائى قاسم را و محمد حسن  و لعن پرداختندّ در کوچه ها و معابر به سب،زدند
در خارج قصبه به قدرى زدند که از زبان افتاد و سه چهار ماه بسترى بود و بعد از دو 

رسيد و هر وقت  داد و فرياد مظلومين به جائى نمى .سال بر اثر صدمه وفات نمود
   .اند ها را زده ها آن گفتند جن مىکردند اشرار  شکايت مى

 دفعۀ دوم به بشرويه وارد و مرحوم ابن اصدق.] م۱۸۸۳. [ق . ھ١٣٠١در اوايل سنۀ 
 اکبر  على بشرويه الحکومۀ نايب هنگامآن  .در آنجا و زيرک سه چهار ماه توقف نمود

ق داشت و در منزل و ، و چنانچه گفتيم به امر مبارک تصدي بودالملکعماد خان
ان بهائيدر دورۀ نيابت او  .ريخت کرد و اشک مى هى را تلاوت مىل امجالس الواح

اين جهت جرئت ه و ب  استبهائىکه او دانستند  زيرا مردم مى نفس راحتى کشيدند
  .نداشتند آزارو  جسارت

و پسرش   نمود وفاتان، حاجى آقا سيد حسنبهائيام خصم لدود ّدر همين اي
 ً پدر، منصف و نسبةۀّاين شخص بر خلاف روي .حاجى سيد فضايل جاى او را گرفت

پسر همين  .کرد ان به مسالمت رفتار مىبهائين با الامکا ىّبى غرض بود و تا آخر عمر حت
، که حاليه در قيد حيات است بسيار پاک )آقاى نجفى(شخص آقا سيد ابوالمکارم 

است و  ّبين و شخصى عالم و خير و بى آزار سبت به امر خوشت و نّخوش ني طينت و
  .کنند يه او را دوست داشته و احترام مىان بشروبهائي

 الفردوسقة به منزل وردر سحرگاهان گرم بود و ّ احباء ايام مجالسآن در ،بارى
  .پرداختند هى مىلواح و آثار ال اتوجه نموده به تلاوت ّملا حسين جناب همشيرۀ



 ۳۳۸

  و آقا محمد حسينالمهاجر، ميرزا محمدّ قابل ذکر، دو نفر پسران جوان اماز وقايع 
ۀ دوست به سمت ، به عزم طواف کعبآقا ابراهيم ،با ولد حاجى ضابطهمراه  حسن

لکن بواسطۀ صدمۀ کشتى در رسيدن به ساحل وفات  .ارض مقصود مسافرت نمودند
المهاجر، که مشرف بود برگشته و خبر وفات اين سه ّ تر ام بزرگ پسرآقا محمد على .نمودند

 و ، حرکت نموده او هم در بين راه وفات يافتّتشرفو مجدداً به قصد  نفر را آورد
س ات مبادرت نمود و مجالّالمهاجر در عوض ناله و سوگوارى به خيرات و مبرّ ام

تمام  .ام گفت پسرهايم را داماد کرده د و مىنمو ضيافت ترتيب داد و خود خدمت مى
ّمردم و برادرش کربلائى غلام رضا را از استقامت و بردبارى و عقل سرشار خود متحير 

ٰو الواح شتى  المهاجر يافتّ  لقب امبهاءاللهس حضرت ّ از ساحت مقدآن مادر .گردانيد ّ
  .به افتخارش نازل گرديد

و آنچه آثار بود ين قائم ّمبلغاين محترمه تا آخرين نفس، به خدمت امر و پذيرائى از 
آورد، بوسيلۀ داماد خود مرحوم کاتب، استنساخ نموده نگاه  مىو الواح به دست 

 گفته بهاءاللهبعد از صعود حضرت  .آورد  مىّ احباء و در مجالس براى استفادۀداشت مى
. ق. ھ ١٣١١رفت تا آنکه در سنۀ  نخواهم و روز به روز به تحليل مىبود ديگر زندگانى 

المهاجر، کربلائى ّ ام برادر.  صعود نمودٰدر سن نود سالگى به ملکوت ابهى.] م۱۸۹۳[
ف شد و ّ مشربهاءاللهم رضا چنان چه از پيش گذشت در بغداد حضور حضرت غلا

دى به خوبى از عهدۀ تبليغ بر سوا با وجود بىوى  .شخصى فهيم و با تجربه و متين بود
  .آمد و تا آخر عمر همواره به خدمت امر قائم بود مى

افت و اعياد ان رونق به سزا يبهائيبه بعد، مجالس .] م۱۸۸۳. [ق .ھ ١٣٠١ از سنۀ
لس نسوان را حضرات پرداختند و مجا و سرور به تلاوت آيات و الواح مىرا با وجد 

 تّعلى که زنى با هم عباسّ ملااجر و مرضيه خانم زوجۀالمهّ ام  وروحانى و ورقةالفردوس
  .نمودند بود اداره مى

 ّمسلم  و در مراتب ايمانٰلذکر، مردى با تقوىا على شوهر مرضيه خانم فوق عباسّملا
ّروزى در رقه نزديک بشرويه دست و رو را  .داد  خوف و وحشت به خود راه نمىد ووب
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 .او رسيدنده  شيخ، با جماعتى بّ ملاى محل، موسوم بهّ ملادر اين بين  کهشسته بود
و  ه ننمود مصافح با اوچون دست او هنوز خشک نشده بود، آخوند بر خلاف معمول

على مطلب را  عباسّ ملا.ود را به مردم فهمانيدت عدم رغبت خّعلبا اين کار در ضمن 
  . تر از زاهد خشک بهتر استِنترس بيا و دست بده، که سگ: در يافته فرمود 

، ولد لطف على بک ان معروف اين دوره کربلائى آقا حسينبهائيو از جمله 
.] م۱۸۸۳. [ق .ھ ١٣٠١در سنۀ  . مشتعل و منجذب بوداست که بسيار صاحب کار

 ٰ به ملکوت ابهى قاضى و کربلائى عبدالعلى محمد حسنّ ملاکربلائى حاجى بابا و
  .صعود نمودند

 شد  سبزوارى، به بشرويه واردعلى ّ ملامرحوم شهيد.] م۱۸۸۹. [ق .ھ ١٣٠٧در سنۀ 
 رفت و در و بعد از چندى به يزد ان افروختبهائينار آتش انجذاب در قلوب  و مثل کرۀ

در سنۀ  .چنانچه ضمن تاريخ مشهد مذکور گرديد ،رهسپار گرديد  به مشهد فداآنجا
 باتفاق آقا حيدر على و سپس حاجى ميرزا  و سيناّوم نير مرح.]م۱۸۹۰. [ق. ھ١٣٠٨
  .ب به بشرويه وارد و مدتى توقف نمودندّ جذاعزيزالله

 ان، اشرار دوباره به جوش آمدند و بازاربهائيين و اشتعال ّمبلغبواسطۀ کثرت عبور 
،  رئيسمخصوصاً به حاجى ميرزا حسينو   و لعن و ايذا و صدمه را گرم نمودندّسب
 به عزم مقارن صعود مبارک، مرحوم آقا ميرزا مهدى رشتى .توهين وارد کردند بسيار

اشرار  . همان روز مراجعت فرمودِلکن در اثر تهاجم اعدا، شب .تبليغ به بشرويه وارد شد
 محمد شريف را مضروب ّملاو   على خود افزودند و ميرزا محمدجسارتتر بر بيش

ّرا سب و لعن  ّملا حسين و جناب الفردوسروحانى و ورقة ،ساختند و به اسم و رسم
ان کسى جرئت خروج بهائياز . کردند اشى مىّفح شده ان جمعبهائيزل و قرب مناه نمود

ٰحتى .کردند مى هاى خود را از آب انبار پر  سحرها، کوزهز منزل نداشت فقط درا ّ 
  . و اين هنگامه مدت دو ماه بر پا بود  جرئت رفتن به قبرستان را نداشتندبهائىهاى  زن

ان را ثبت نموده به طبس و مشهد فرستادند و فتواى بهائياسامى  بعد از اين اشرار
سيد کاظم و آقا سيد کوچک از سادات سر دسته هاى اشرار، آقا  .بلوا را خواستار شدند
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ان بهائيدر اذيت ، سر سلسلۀ عوام از همه بيشتر آيسکىن و غلام رضاى العابدي و زين
 ، مرض وبا استيلا يافتبهاءاللهتا آنکه مقارن صعود حضرت  .دادند حرارت به خرج مى

  . و به عمليات اشرار خاتمه داد نمودتمام مردم را به خود مشغول
  

  .]م۱۸۹۸. [ق . ھ١٣١۶بشرويه بعد از صعود تا سنۀ  اوضاع
 روزى که خبر صعود رسيد محفل روحانى در منزل جنابۀ روحانى منعقد شد و مرحوم

ت  و کتاب عهدى را تلاوعبدالبهاء محمد باقر با گريه و ناله دست خط حضرت ّملا
سپس در منزل . گداز پرداختند مات و مبهوت گشتند و به سوز و احباب .فرمود
 در آن جا استماع لوح عهد ّ احباء مجلس عزادارى بر پا نموده عمومالفردوسورقة

و اغيار متعجب بودند که چه کردند  اغلب حاضرين از شدت گريه غش مى .نمودند
  .خبر نداشتند رخ داده، اما اى واقعه

ّ آن وقت مريض و در رقه توقف داشتالملکباقر خان عماد حاجى محمد در اين  .ّ
بين روزنامۀ اختر برايش آمد و در آن خبر صعود مبارک و نقض و شقاق اغصان مندرج 

کردند که چون اين نهضت بى صاحب مانده  گوئى مى  او پيشار مجلسّحض .بود
 خان که در آن جا حاضر بود بر آشفته مذکور راکب على .عنقريب بساطش منطوى گردد

 از سى سال قبل به ولايت و مرکزيت عهد و ميثاق عبدالبهاءداشت که حضرت 
 از شهامت او مبهوت گشته حاضرين.  بى قائد نمانده استىبهائمنصوب گرديده و امر 

  .او نيز سکوت اختيار نموده چيزى اظهار ننمود . نگاه کردندالملکبه عماد
 غصن اکبر، عکس خود و  علىميرزا محمد.] م۱۸۹۲. [ق .ھ ١٣١٠ در سنۀ

 وقعى نگذاشته بلکه ها آنلکن  .ان بشرويه فرستادبهائيانى براى برادران را توسط روح
  .و محو نمودند و در بشرويه رائحۀ نقض نوزيد پاره کردند

غلام رضا ان گرم بود و روزهاى دوشنبه منزل کربلائى بهائيدر اين اوقات مجالس 
 کرده  کاتب استنساخو کتاب مقالۀ سياح را که مرحوم شد ى فراهم مىملاقات مجالس

براى ، مّمرحوم آقا ميرزا محر.] م۱۸۹۳. [ق .ھ ١٣١١در سنۀ  .نمودند بود تلاوت مى
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 چند روزى  و آقا ميرزا احمد قائنىو سال بعد مرحوم حاجى امين م به بشرويه آمدّ دوبار
   .در بشرويه توقف نمودند

 مجتهد طبس به آقا سيد فضايل نوشت که از تبليغات ور، آقا ميرزا مذکاواخر سنۀ در
ميرزا  سردستۀ اشرار . فراهم سازدها آنان جلوگيرى نموده اسباب زحمت براى بهائي

رضاى کربلائى ميرزا، که شخصى منافق و بى صفت بود از اين خبر استفاده نموده و 
 را مضروب ساختند  محمد علىّ ملالواحد پسراشرار آقا عبدا .اشرار بشرويه را اغوا نمود

ان بهائيو قريب دويست نفر به محضر آقا سيد فضائل رفته از او فتوا خواستند که منازل 
ٰحتى .را غارت نمايند لکن  . را در محضر او براى تبرئه از آئين جديد حاضرکنندها آن ّ

 ها آنّان نبود و از تعرضات بهائيذيت و آزار دانيم آقا سيد فضايل مايل به ا مى کهچنان
اط را که به محضر او حاضر کرده بودند آزاد ّ خيو استاد محمد حسين جلوگيرى کرد

 براى ىديد، از مشهد مأمورين  احتمال فساد مىالملک خان عمادراکب علىچون  .نمود
چون آن ها وارد شدند رؤساى اشرار فرارى و متوارى شدند و  .ضا نمودجلوگيرى تقا
  .ق گشتندّمفسدين متفر

ان بشرويه بهائيمفسدين بشرويه اسامى هفتاد نفر از  .]م۱۸۹۵. [ق . ھ١٣١٣در سنۀ 
 لکن در حاشيۀ عريضۀ . فرستادند و تقاضاى تعقيب نمودندرالدين شاهّرا حضور مظف

 “. عرايض از رعيت دليل بر فساد استاين قبيل” :چنين جوابى از دربار رسيد  ها آن
ان را به وقت ديگر بهائيبدين جهت اشرار بشرويه خائب و خاسر گشته ايذا و اذيت 

  . داشتندموکول
چون  .آقا ميرزا مجتهد طبس به بشرويه آمد.] م۱۸۹۷. [ق. ھ ١٣١۵ در محرم

و آقا ميرزا با  .رفتند) زيرک(القرى ُ به خيرها آندانستند معروفين  مى ان سابقۀ او رابهائي
بر ) يعنى سادات(دست شده مبلغى وجه به عنوان مساعدت به فقرا اشرار بشرويه هم

  را گرفته به اغيارالفردوسرى از اراضى و مياه موقوفۀ ورقةان تحميل نمود و مقدابهائي
  .ها وارد نموده به طبس مراجعت کرد ّبيل تعدى و از اين ق،سپرد
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  .]م۱۸۹۸. [ق . ھ١٣١۶ضوضاى سنۀ 
 به بشرويه وارد و به مرحوم آقا ميرزا محمود فروغى.] م۱۸۹۸. [ق .ھ ۱۳۱۶ در سنۀ

در  . دميداحبابان رونق داد و نفحۀ شور و انجذاب بين بهائيمجالس و محافل 
و در اندک مدتى همهمۀ غريبى بين  جمعيت جاى ايستادن هم نبودمجالس از کثرت 

بالاخره اشرار به هيجان آمدند و از آقا سيد فضايل، تقاضاى تعقيب  .اغيار بر پا شد
بلکه به آقا ميرزا محمود ،  را اجابت ننمودها آنلکن آقا سيد فضايل، مسئول  .نمودند
 ٰالقرىُال توقف دارد، خوبست چندى در خيره باز هم خيپيغام فرستاد که چنانچ فروغى

مرحوم فروغى  .زيرا هجوم مردم شديد و جلوگيرى براى او غير مقدور است توقف نمايد
ان بشرويه نه چنان بود که بتوانند بهائيلکن اشتعال  . حرکت کردٰالقرىقبول نموده به خير

 آمد و شد ٰالقرىُبلکه به خير .ًدر اين موقع باريک، حکمت را کاملا رعايت نمايند
 درسايۀ انجذاب کردند و بالاخره خود آقا ميرزا محمود نيز حکمت را از دست داده مى

 به بشرويه مراجعت نمود و ٰالقرىُ به خود او دانست از خيرّوان مختصت و اشتعالى که مى
 مجالس رفتند و ان آشکارا به مجالس مىبهائي .بناى تبليغ و تشويق علنى را گذاشت

  .ساختند مجلل منعقد مى
عرض   رؤساى اشرار.الملک، امير قائن بود شوکت حکمران طبس در آن موقع

حکمران به نايب بشرويه  .ان به وحشت انداختندبهائيحالى به عنوان او نوشته و او را از 
 نايب نيز. فرستندرزا محمود را محترمانه به طبس بحاجى ميرزا يوسف نوشت که آقا مي

فاق آقا ميرزا عبدالوهاب، ّد حکم را به موقع اجرا گذاشت و آقا ميرزا محمود به اتمفا
ى است موسوم به ّنزديک بشرويه محل . بصير، حرکت نمود حسينابن ميرزا محمد

ۀ  دو را شب در آن جا نگاه داشتند که صبح حرکت دهند و اين خود بهانآنخانيک که 
 زيرا وقت حرکت آقا ميرزا محمود،. ان ديگر را فراهم سازندبهائيبود که اسباب صدمۀ 

 در  توقف فروغى ملاحظۀ مشتعل بشرويه نيز مجتمعاً حرکت کردند و بهّاحباىجمعى از 
، ميرزا رضا در اين وقت .خانيک، شب را در آن جا به خيال استراحت توقف نمودند

 را بسته ها آنآورده دست  هجوم ها آن، بر سر الحکومه نايبسر دستۀ اشرار، با مأمورين 
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 را زدند که بدن ها آنبه قدرى  .هاى زارعين بود جاى دادند  که براى مالاى طهّدر محو
  .ّو تا توانستند مظلومين را سب و لعن و توهين و استهزا نمودند ،تمام مجروح شد

ب به ّ ميرزا يوسف ملق- کرد  غلامحسينّ ملا:قرار است ظلومين از ايناسامى م
  حيدر على ولد- ميرزا باقر ابن کربلائى غلام رضا -) ولد کربلائى قاسم خياط(جناب 

بدن  از صدمۀ آن ضرب هنوز هم اثر جراحت در.  و چند نفر ديگر-  غلام حسينّملا
  .م و معيوب استّ مثل آن که دو انگشت پاى ميرزا باقر حال هم متألبعضى مانده

بارى صبح آقا ميرزا محمود را به طبس فرستادند و مظلومين را با سر و کلۀ خون آلود 
ان افتادند و بناى زجر و تهديد را بهائيبشرويه به جان ساير  به بشرويه برگردانيدند و در

  .گذاشتند
بلافاصله مأمورين  .قاصدى به طبس فرستاده شکايت کردندان بشرويه شبانه بهائي 

حکومت وارد و اموالى را که در خانيک از مظلومين گرفته بودند از اشرار پس گرفته به 
ض ّبعد کسى به اسم دين و مذهب متعر نِو منع اکيد نمودند که م نش دادنداحباص

  .شودنحال کسى 
د بر خود بترسيد که شايد اغيار هم چون حاجى ميرزا يوسف امر را بدين منوال دي

لذا براى تبرئۀ خود که در  .م نمايندّ جريمه گرفته تظلها آنکه مظلوم او واقع شده و از 
ان به زور چيزى نگرفته خود به طبس رفت و قضايا را در حضور بهائيخانيک از 

 حکم ثانوى از طبس رسيد که مظلومين حرکت به .حشمةالملک طور ديگر جلوه داد
  . تحقيقات به عمل آيدها آندارالحکومه کنند تا دربارۀ 

 ّ ملا-ّ صباغ  استاد محمد حسين- عباسعلى ّ ملا ابن محمد حسنّ ملابدين جهت
  ميرزا على- غلام حسين ّ ملا حيدر على ابن- استاد يوسف جناب - کرد غلام حسين

 در طبس . و ميرزا باقر به طبس عزيمت نمودند-  محمد حسينّ ملا-المهاجر  مّنوادۀ ا
کارى نمود   قرار داد و چوب را مورد صدمه و اذيتها آنحاجى ميرزا يوسف، شخصاً 

و بعد  د بوها آن مجروح گرديد و اثر جراحات تا مدتى در پاهاى ها آنطورى که پاهاى ب
  .از ضرب از هر يک عليحده جريمه گرفته به بشرويه برگردانيد
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 چنان چه ضمن تاريخ مشهد مذکور گرديد، بعد از چندى و اما مرحوم فروغى
 عبدالبهاءّمحترمانه از طبس خارج گرديد و پس از چند ماه از ساحت مقدس حضرت 

  .افتخار مظلومين صادر گرديد و جراحات قلبى آنان مرهم شدده به ّالواح متعد
  
  ن خانّمحمد حسيمير 

 خان به ملکوت  مرحوم مير محمد حسينوقايع،اين گذشت  سال از بعد از يک
ز اشراف طبس  اين شخص جليل از مؤمنين دورۀ اول امر محسوب و ا.باقى صعود نمود

اللسان و اديب و صاحب جود و  عالم و فاضل و طليق. رفت يه به شمار مىو بشرو
داشت و  ان مبذول مىبهائي معنوى نسبت به ى وّهاى ماد و همواره کمک سخاوت بود

 بهائىنسبت او به امر  .غالباً واسطۀ ارسال عرايض به ساحت اقدس و وصول الواح بود
 يک مجلس با .فرمود اعيان را تبليغ مى اشراف و بود وهور در تمام نقاط خراسان مش

 سلطان على گونابادى مذاکره نمود و او را به امر مبارک دعوت کرد و بواسطۀ او ّملا
مير محمد  . سلطان على نازل و صادر گرديدّ ملالوحى از ساحت اقدس به افتخار

ّت تصدى خود  خان از جانب حکمران طبس مأمور وصول ماليات بود و در مدحسين
نمودند لکن در  ه گر چه در ظاهر به او احترام مىاشرار بشروي. ادنى ظلمى روا نداشت

تا آن  .باطن همواره مشغول اسباب چينى بودند که شايد او را از نظر حکومت بيندازند
و  چند نفر از جانب خود به طبس و مشهد فرستادند.] م۱۸۹۹. [ق .ھ ١٣١٧که در سنۀ 

ه فرستادند که مير محمد الدول  صورتى جعلى ترتيب داده براى رکنوسعايت کردند 
دون سبب گرفته و به صندوق دولت نپرداخته ن خان چند هزار تومان از مردم بحسي
 عداوت بهائىفه که نسبت به امر ّپس از چندى غلام حسين نامى از متصو. است

و چون به طبس وارد شد صورت  د شدداشت از مشهد براى رسيدگى به طبس وار
 از  لذا.مير محمد حسين خان انکار نمود .جعلى را به مير محمد حسين خان ارائه داد

هر خود صورت ُطبس کسى را براى تحقيق به بشرويه فرستادند که رعايا با امضاء يا م
 شتشان از صورت جعلى خبر ندارعاياى بشرويه که روح .جعلى را تصديق يا رد نمايند
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دانى خود را هر و در آن رضايت و قدرُامضاء و ماستشهادى ترتيب دادند با قريب صد 
 ابراز داشتند، که مير محمد حسين خان در مدت تصدى خود جز مهربانى و رأفت و

غلام حسين مذکور که صورت را .  نسبت به مردم چيزى روا نداشته استملاحظه
 در ها آنه نزد ارباب فساد و غرض فرستاد و مطابق مقصود نيافت آن را مجددا به بشروي

 نوشتند و در متن آن نوشتند که اين بهائىکلمۀ  هر و امضاى آن استشهادُحاشيۀ هر م
  .ان قيد شده استبهائي به امر خود مير محمد حسين خان توسط مهرهاامضاها و 

و أمور به بشرويه آورده  ماى عده ته مذکور وقعى به استشهاد نگذاشبارى غلام حسين
بستگان مير محمد  هر چه .اش توقيف کرد در باغ نزديک خانه خان را مير محمد حسين

حسين خان استدعا و لابه نمودند که چون مريض است به خانۀ خودش آمده توقيف 
ن  خان رو بشدت گذاشته حالت بحرا حسينچون مرض مير محمد .باشد مسموع نيفتاد

لکن پس از  .او دست داد، غلام حسين خان اجازۀ داد که به منزلش منتقل گردده ب
  .بيست ساعت روح پاکش به عالم بالا پرواز نمود

 بالاخره آقا سيد فضايل .داد  خان اجازۀ دفن نمىکه غلام حسينعجب اين است 
تشييع  وقت . دفن او را گرفتمداخله نموده با دادن مبلغى امر را تصفيه نمود و اجازۀ

ٰحتىجنازه تمام مردم بشرويه  دو فرزند آن  زيرا . اعدا بر مظلومى خانوادۀ او گريستندّ
و از ترس  معاف نبودند] از آزار[ با وجود فوت پدر ، و مير کليم خان،مرحوم مير ولى آقا

بارى مأمور باز هم دست  .هنده بودندظلم و جور مأمور، در خانۀ آقا سيد فضايل پنا
مقاومت آقا سيد فضايل  کرد تا بالاخره در نتيجۀ ار نبود و مبلغ هنگفتى مطالبه مىبرد

، پسر هنوز مأمور مذکور نرفته بود که آجودان مير معصوم خان .دست برداشته رفت
تا آنکه آقا سيد فضايل او  .به کردحشمةالملک وارد شد و بقيۀ مطالبات جعلى را مطال

خلاصه، علاوه بر هزار و دويست تومان خسارت که بر خانوادۀ مير . را هم برگردانيد
  .  خان وارد شد، مطالبات آن مرحوم هم ازبين رفتمحمد حسين

رگتر ى ماندند که بزسه دختر باق ،علاوه بر دو پسر  خاناز مرحوم مير محمد حسين
 برادر آقا  تقىخط بود و در حبالۀ نکاح آقا سيد محمد تر و خوش  از همه با کمالها آن
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خان داراى روح امرى و با خلوص  ابناى مير محمد حسين .سيد فضايل در آمد
. ق . ھ١٣٣١ ى، ولد ارشد آن مرحوم در سنۀد غياثّآقاى مير ولى آقا مؤي .باشند مى

ارى خاک زگ شد و بعد ازمراجعت به نيابت کارفّبه ساحت اقدس مشر .]م۱۹۱۲[
مير کليم .] م۱۹۲۵. [ق .ھ١٣۴۴و در سنۀ . اره منصوب گرديدطبس، با لقب مؤيدالوز

 منزل ولتى است يک بابتهاست در خدمت ادارۀ دّ عماد ديوان، اخوى او که مدخان
الاذکار بشرويه نمود و يکى از خدمات بر جستۀ  محل سکناى خود را وقف مشرق

عفونت و کثافت  امى است که جمعيت زيادى را از يار و اغيار ازّديگرش بناى حم
 مستمر و بهائى خدمات اين دو برادر در راه امر.  قديمه خلاصى داده استهاى امّحم
ًادۀ خود را کاملا محفوظ باشد و بدين واسطه شرافت امرى خانو ينقطع بوده و مىلا

ّد غياثى حاليه عضو محفل مقدس روحانى مرکزى خراسان و در ّآقاى مؤي .اند داشته
  .باشد  عضو محفل روحانى طبس مىمشهد توقف دارد و اخوى او مير کليم خان

  
  ئىبشرو ّملا حسين خانوادۀ جناب

 الملک خان عمادراکب علىکه .] م۱۸۹۹-۱۹۰۱. [ق .ھ ١٣١٩ تا ١٣١٧  از سنۀ
د و نفس راحتى شان بشرويه قرين امن و امان بهائيوضعيت   حاکم طبس گرديدمجدداً
ان بهائي در اين وقت جمعى از .منعقد بوددون تعطيل  بها آنمجالس و محافل  .کشيدند

، به عشق آباد و مرو و روسيه مهاجرت نمودند و اين الفردوسبه همراهى جناب ورقة
در اين جا مناسب است به  . به وقوع پيوست.]م۱۹۰۱.[ق.ھ۱۳۱۹ سنۀمهاجرت در 

 اين خوانندگانبه اطلاع  از تاريخ خانواده مذکور را اى هّقدرى که اطلاع داريم شم
  .اوراق برسانيم

از مشهد  ّملا حسين هاى جناب بعد از خاتمۀ امر قلعۀ شيخ طبرسى، والده و همشيره
 ّو همواره منزل ايشان محل به بشرويه مراجعت و در بيت موروثى خود اقامت نمودند

 والدۀ آن جناب که زنى صله،پس از اندک فا .اجتماع نسوان و مذاکرات تبليغى بود
 .فاضله بود وفات نمود و با تجليل و احترام فوق العاده در قبرستان عمومى مدفون گرديد
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 سه سال قبل از واقعۀ قلعه به حبالۀ نکاح مرحوم شيخ ابوتراب الفردوسجناب ورقة
همسرى او با شيخ علت بروز کمالات  .ره شوهرش شهيد شد در آمد و بالاخاشتهاردى
جمعى را به امر الهى   همواره به تبليغ نسوان مشغول بود وکهچنان .اش گرديد مکنونه

 حلقۀ على، سر  بک نورتا آنکه همهمه در بشرويه پيچيد و محمد على .هدايت کرد
 فتوا گرفت که خانۀ حاجى آقا سيد حسندست نموده از  اشرار، جمعى را با خود هم

دين طريق افراد عائله مجبور ب .را خراب و عائلۀ او را اخراج بلد نمايد ّملا حسين جناب
ان محرمانه بهائيها   شب.ّبر مهاجرت شدند و مدت سه ماه در قلعۀ خرابه پچو بسر بردند

به همين قرار عائلۀ مزبور چند مرتبه مهاجرت کردند تا  ،بردند ها آذوقه مى براى آن
  .ى به مشهد رفتندّبالاخره به کل

 بود دو  علىکه ضلع کربلائى محمد ّملا حسين  همشيرۀ دوم جنابخديجه خانم
 را در السيفّ بقية کاظميرۀ جناب ميرزا محمدکه همشيکى ميرزا ابوالحسن  .پسر داشت

  مرحوم ميرزا محمد حسينّدومى .حبالۀ نکاح خود داشت و در سرخس مرحوم گرديد
همواره او باز و بصير، که از اوايل طفوليت از بينائى ظاهرى محروم لکن چشم بصيرت 

اولاد و احفاد او در عشق آباد و مرو ساکن و داراى . پرداخت به تلاوت آيات و الواح مى
  در حبالۀ نکاح مرحوم ابن اصدقهمشيرۀ ميرزا محمد حسين .روح خلوص و ايمانند

 شتم کراراً مورد ضرب وميرزا محمد حسين مذکور  .بود لکن از او اولادى نمانده است
ها کشيده است تا بالاخره مجبور بر مهاجرت به عشق آباد  و زجر اعدا واقع گشته مرارت

فرزند ارجمند او ميرزا عبدالوهاب  . صعود نمودٰو در آن مدينه به ملکوت ابهى گرديد
 استشخصى  .گذراند  حاليه در عشق آباد اواخر ايام حيات را مى خود اولاد و احفادبا

 و مانند پدر ان نموده استبهائيه به معارف ّ و خدمات مهم،مشتعل و با خلوص
 ن حسوقتى که صبيۀ مرحوم آقا محمد .ل نموده استّهاى متواليه در راه امر تحم مرارت
ها آنقدر خاک و کثافت  از پشت بامنمود اشرار بشرويه   را تزويج مى عبدالرحيمّ ملاابن

دادند ريختند که تمام ضايع شد و صفا و  درظروف طعام ضيافت که از کوچه عبور مى
 محمد ّ ملا طفلو در همان شب عزيزالله .ّعيش عروسى را کدر و منغص گردانيدند
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  و ر و اقوام طفل مذکور تا صبح در جست را در حوض سر کوچه غرق کردند و مادحسين
  .جو بودند تا صبح نعش او را يافتند

 به عشق آباد مهاجرت نمود و در آنجا به الفردوسچنانچه مذکور گرديد جناب ورقة
ت و متانت ّان عشق آباد با دقبهائيمرقد او در گلستان جاويد  . صعود فرمودٰملکوت ابهى
را در نظر اول   و چشم ناظر،شده و در ميان قبور و مقابر از هر حيث ممتازکامل ساخته 

اين ورقۀ محترمه که شرح حال و بلاياى واردۀ بر او را ضمن تاريخ  .نمايد جلب مى
ّکنيم از اوايل طفوليت سهيم و شريک مقاصد و نيات مقدسۀ سه   مى ملاحظهبشرويه ّ

 بعد تمام از آن به مشرف گرديده و بهاءاللهضرت برادر بزرگوار بود و در طهران حضور ح
و در ا . راحت نيافتاى و دقيقه  فرمودّ احباءاوقات خود را صرف تبليغ اغيار و تشويق

وقتى  .القدر بود، چنان چه اغيار هم در حضور او خاضع و خاشع بودند ظاهر هم جليل
به حضورش  بود، شبى در بشرويه منزل آن ورقه خان حکمران طبس اکبر  علىکه مرحوم 

و هر چه آن ورقه  نمود  ايستاده بيانات او را استماع مىرسيد و با کمال ادب در مقابلش
چنين وجودى قدرت  و مذکور داشت که در حضور  خان ننشستراکب علىاصرار فرمود 
 رسيده شاهد عظمت مقام الواحى که از ساحت اقدس به افتخارش .نشستن ندارد

 از الواح حضرت نقطۀ اولى به خط اى صحيفه ّملا حسين در خانوادۀ جناب .اوست
و  .طلا که آن بزرگوار تحرير نموده موجود که به خط خوش نسخ در مشهد نوشته است

 بصير، در بشرويه  حسينزا محمدآن صحيفه حاليه نزد جماليه خانم، صبيۀ مرحوم مير
  .باشد مى

با مرحوم کاتب  ان ثابت اين دورۀ آقا سيد خليل است که از طرف مادربهائياز 
دين واسطه منفور و مطرود و ب و در فاران تصديق امر مبارک را نمود خويشى داشت

ٰحتى، جستند به طورى که از او دورى کردند و بيزارى ،اقوام و اقربا گرديد  پدر و ّ
  . ها دور از وطن بسر برد تّمظلوم مد فرستادند و آن اش بر او لعنت مى زوجه

 به بشرويه وارد و مرحوم ميرزا محمود زرقانى.] م۱۹۰۰. [ق .ھ ١٣١٨ و در سال
ان بهائيچه اشتعال گر .اساس انتخاب محفل روحانى را طبق دستور مبارک استوار نمود
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يعنى از زرقانى  .اغيار گرديد، لکن آقا سيد فضايل جلوگيرى نمود ت بغض و کينۀّعل
 انبهائي توجه نمود و ٰالقرىآن مرحوم به خير  .تقاضا نمود تا فتنه بلند نشده حرکت نمايد

اين دفعه  .سال بعد با اخوى خود از کرمان آمد .رفتند  به آن جا مىملاقات بشرويه براى
ً سيد فضايل براى جلوگيرى از فتنه و نائرۀ فساد، قبلا از آن مرحوم تقاضا نمود که هم آقا

   .زودتر از بشرويه خارج شود
 کرد از ارض  غلام حسينّ ملاروحانيه خانم با.] م۱۹۰۳. [ق .ھ ١٣٢١در سنۀ 

 و ّين و سبتوه دين واسطه گرفتار غلام حسين بّ ملامقصود به بشرويه مراجعت کردند و
  .لعن گرديد

  
   )روحانى بشروئى(ه خانم ّروحاني

 بهائى ًجناب روحانى چنانچه قبلا اشاره شد، يکى از مشاهير نساء و در تاريخ امر
ّملا  ّ رزاز، در دورۀ جناب سلطان حسينّ ملاپدرش مرحوم .داراى مقامى مهم است

  .تصديق امر مبارک را نموده است حسين
و معلومات  خواند بتوانست قرآن مى جزئى سواد فارسى داشت و  سلطان حسينّملا
 سلطان حسين ّ ملا.، منحصر در همان سواد مختصر بود که از پدر آموخته بودهروحاني

 ها آن در حق هموارهدر عوض  وگشت چندين دفعه مورد ضرب و جور و ستم اعدا واقع 
  .قابل استخواست که نا فرستاد و معذرت مى نمود بلکه براى دشمنان هدايا مى دعا مى

 در اندک مدتى با تأييدات الهيه در مراتب علم و ه خانمّس از فوت پدر، روحانيپ 
و کمال مشهور گرديد و به انشاء اشعار و قصايد فارسى و عربى پرداخت و با روح  فضل

العاده به مجالس  تبليغ امر قيام نمود و رونقى فوقّهامت و استقامت محيرى، بر ش
به طورى که صيت او بين رجال و نساء داخل و خارج بشرويه پيچيد و  . دادبهائىنسوان 

  .علما را به خوف و وحشت انداخت
به  ، رضايکسال پس از وفات شوهرش آقا محمد.] م۱۹۰۱[.ق .ھ١٣١٩در سنۀ 

 مدتى در ارض مقصود ه خانم جناب روحاني. به ارض مقصود مسافرت نمودّتشرفعزم 
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 کرد، به بشرويه  غلام حسينّ ملابه اتفاق.] م۱۹۰۳[.ق .ھ١٣٢١بود تا آنکه در سنۀ 
 ان پرداخت و شور و ولوله در ميانبهائيچون به بشرويه رسيد، به تشويق . مراجعت نمود

و از  ّاشرار بشرويه به هيجان آمدند و بناى سب و لعن را گذاشتند .اغيار انداختو  يار
فشار وارد  و چنان بر سيد ،ّآقا سيد فضايل جداً تقاضا نمودند که او را اخراج بلد نمايد

 به عزم شهر هدين جهت جناب روحانيب . شدها آنکردند که او مجبور بر انجام تقاضاى 
العدل تخصيص داده   منزل و اثاثيۀ خود را بنام بيت از حرکتيزد مسافرت نمود و قبل

 در يزد ناظر هّروحاني .رود وقف نمود و آن منزل حال از مستغلات امرى به شمار مى
 . صعود نمودٰان يزد بود و در آنجا به ملکوت ابهىبهائيخراش شهادت  قضاياى جان

  .استالواحى که به افتخارش نازل گشته شاهد مقام بلند او 
ان بشرويه و يزد بهائي غالباً محفوظ مانده و بين ه خانماشعار و رسائل تبليغى روحاني

 از بشرويه با ساير نقاط مکاتبه داشت و با علماى خارج ه بشروئىروحاني .موجود است
تاريخ فاران مذکور  در کهچنان .نمود  را تبليغ مىها آنف مراسله بود و بشرويه نيز طر
محمد   تأليف و توسط مرحوم مير در رفع شبهات ميرزا احمد کرمانىاى داشتيم، رساله

  . براى او فرستادبک
قبل از ورود به بشرويه از مسافرت اخير، دو رسالۀ تبليغى يکى به عنوان حاجى ميرزا 

 .ليف و ارسال داشت و يکى به عنوان آقا ميرزا مجتهد طبس، تأ،محمود مجتهد فاران
خواند و تمجيد  را در مجالس مى بقدرى رسالۀ اخير اعجاز آميز بود که آقا ميرزا آن

  .نمود مى
ايست مختصر که وقت خروج از بشرويه به عنوان آقا سيد   رساله رقائم اواز جمله

رفته است اوايل اين رساله از بين ان افتاده بهائيفضايل نوشته و آن رساله امروز به دست 
 در اين جا درج باقى ماندهو ما قسمتى را که و محو شده و ظاهراً سه ربع آن باقى مانده 

   :نمائيم مى
 .غيب حفيظ ّقد برز الکنز المخزون و الرمز المصون و ما هو المکنون خلف سرادق”

الله   قال.امر بديع ّ العلما قد ظهر المعلوم و جاء جمال القيوم على سحابء ملاتالله يا
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ًالا کانوا به يستهزؤن يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول«: ّفى ام الکتاب ّ«103 
ٍّکم من دنى اقبل الى الله و کم من صفى اعرض غافل دخل فى مدينة   کم من.ٍّ
المرسلين کم من  ّ فکروا فى زمن.الوصل و کم من جاهل شرب رحيق العلم و الفضل

ّ تفکروا فيه مِن بعد من بعيد هو القريب هذا سنن الله من قبل وقريب هو البعيد و کم 
 قلب من علىيقذفه الله  العلم نور«:  قال و قوله الحق . العارفينّ ملاثم اذکروا يا

َعز متُ« أما قرأتم الامر بيدالله .104»يشاءٍ  کّان  الخيرکشاء بيدتَمن  ّذلتُشاء و تن ّ
  105».ّعلى کل شئ قدير

مت دو روزۀ  چرا از اقا.ان اهل فساد نبوده و نيستندبهائي ،مآباى جناب فضائل 
و ازيد َکه پنجاه سنه ا  کسى.مده اينجا بماند؟ معدومه نياايد يک زن مضطرب شده

چه ه در محلى باشد مخالف شريعت و مغاير حکمت از او ديده نشود حال او را ب
 ، بر دين و بر آيينتانآفرين .نمائيد چه برهان نفى مىه خواهيد و ب عذر مى سبب

 گفته اين کى دلبر ،در کتب اى فاضلان معرفت / .مرحبا بر ديدۀ خود بينتان
  ؟ديرينتان

را  ّ مگر شما بشارت ظهور قائم و رجعت قيوم. شدهبهائىبارى گناه او اين است که 
 ؟يدا ّائکم فاسق بنبأ فتبينوا نخوانده؟ ان جّ که ابداً تفحص امور را ننمائيدنداريد

ّواللهم انى اس ّ؟ ولو تقول علينا بعض الاقاويل ئلک ببهائک الى آخر چه معنى داردّ
موعودى  ؟ در خصوص مذاهب مختلفه که هر يک منتظرگوئيد الى آخر را چه مى

که از شصت نگذشته و جميع امم را مضطرب  ؟ امرىدهيد هستند چه جواب مى
ريک و افريک را بهم زده سهل ه امّيجان آورده خط هنموده شرق و غرب عالم را به

 ؟ اشيا بلند استّاگر نداى حق نيست پس آواز کيست که از کل ايد؟ و سهو شمرده
دست تطاول دول و ملل از اذيتش کوتاه شده و اشعه انوارش فوق مهر و ماه خيمه و 

                                                 
 .۳۰قرآن، سورۀ ياسين آيۀ 103
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ّ ذکر لقا نشده و يا حجت حجج اولين آيات بينات ن گويا در قرآن.خرگاه زده  نه .بودهّ
شنود و نه چشمى است که نفوذ کلمةالله را الله را  ى است که نداى منادى الىسمع

    .شاهد حال و گواه مقال است “لهم قلوب لا يفقهون بها”مشاهده نمايد 
   هر صلاح انديش را باشد فلاح       بيش از اين گفتن دگر نبود صلاح

 البته اگر رأى .ن حرکت نمايندصلاح رؤساى زماه از اين گذشته اهل بها بايد ب
ل آنکه و حا ماندن نبوده و نيسته جهان آراى آقايان بلد نباشد معدومه آنى مأمور ب

ه باز چون ب  از مولاى من رسيد که بايد عازم يزد شوىچون وارد سبزوار شدم نامه
آمدم دستخط مبارکش رسيد که البته بسمت يزد مسافرت ) مقصود فاران است(تون 
ديگر معلوم  فرمود ه يزد نمىشناخت امر ب م الغيب نبود و شما را نمىِر عالگا .کن

ذکر ه است که از پيام شما مرام چيست و مفسدين بشرويه را مقصد چه محتاج ب
   “ روحا.رسد  مىًنبوده و نيست انشاءالله بغتة

سب البته بعد از در نظر گرفتن محيط محدود و موانعى که در آن زمان يک زن براى ک
هر طرف   هم چنين مشکلاتى که براى او از،کمالات و فضائل و ترقى در جلو داشت

سواد بسيار مختصر آن ه به ّبا توجشد و بالاخره  راى خدمت و افادۀ مرام توليد مىب
 هر منصفى را چاره جز اين نيست که موفقيت هاى او را فقط در اثر تعاليم ،ّمخدره
  . بداند و بسبهاءاللهحضرت   مبارکۀ

  
  بقيۀ تاريخ بشرويه

الله ميرزا ّى و مبلغ امرن رفسنجاراکب علىمرحوم .] م۱۹۰۶. [ق. ھ١٣٢۴و در سنۀ 
رار حرکت مخالفى اين دفعه از اش . براى تبليغ به بشرويه وارد شدندسمندرى اللهطراز
 در بهائى، ابن بقية السيف را به اسم  محمد حسينّ ملالکن بعد از چندى .نشد ظاهر
ام مضروب ساختند و پسرش را هم بى نصيب نگذاشتند و بالاخره از حمام خارج ّحم

بعد به قدر دويست نفر با چوب او را احاطه کرده و به محضر سيد صالح که  .کردند
  حسن ابن مرحوم آقا محمدازدشمنان لدود امر بود و سپس به محضر آقا شيخ على
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 و پدر و  گرديد مقبولها آنان مؤثر واقع و وساطت بهائيخوشبختانه اقدام  .قاضى بردند
  .از اين بلا رهائى يافتند پسر

را به  الله براقى شود آقاى ميرزا حبيب تر مى نۀ فساد وسيعديدند که دامان بهائيو چون 
طبس نزد اولياى امور فرستادند و در عرض حال نوشتند که تا کنون قريب پنجاه خانوادۀ 

و اگرجلوگيرى نشود بقيه هم  اند  بر اثر ظلم و ستم اشرار به خارج مهاجرت نمودهبهائى
تهد طبس، از حق نگذشت و  ميرزا مجاين دفعه آقا .مجبور به مهاجرت خواهند شد

على نوشت و اين اشعار را به مناسبت در آن  آميز به سيد صالح و آقا شيخ خطى عتاب
سين کنند ورد يا / خدا را بکشتيد و نشناختيد،ستيدخدا گر خدا جو خدا خوا”: قيد نمود

  “. کنند حرز و امام مبين کشندقرآن ،غطٰاها کشند تيه و ب
از آن رى در اين خط اين دو را از مداخله در امور مردم منع نمود و توصيه کرد که با
 اين خط موثر واقع شد لکن شيخين کمر حقد و بغض را .گيرندى اشرار را ب بعد جلوبه

يرزا و م ،انگيختندديد نموده مردم را بر اذيت او بر آورندۀ خط بستند و او را تهعليه
 و بالاخره به فاران فرارى  بوددين واسطه در بشرويه منزوىا به تّالله مذکور، مد حبيب
و همواره به آقا ميرزا،   او اقدامات نمود عليه باز همبعد از فرار او، آقا شيخ على .گرديد
لکن آقا ميرزا که از قضيه مسبوق بود در جواب  .نوشت ت شکايت آميز مىمراسلا

  . اين قبيل شکايات ننويسد بعد از از اين بهنوشت که 
ى به عنوان حکومت  ا ه والى خراسان توصيهالدول از رکنالله  از اين طرف ميرزا حبيب

الله حمايت   از ميرزا حبيبضات آقا شيخ علىّطبس تحصيل نمود که در مقابل تعر
 شيخ على از در دوستى در آمد و با اين دفعه آقا . و سپس به بشرويه مراجعت نمود،کند

راجع به شخص آقا شيخ على اين را بايد گفت که به امر  .او صلح و آشتى به ميان آورد
 ض حالّفقط براى حفظ مقام رياست ظاهرى بعضى اوقات متعر . دشمنى نداردبهائى
  .کند  ديگر بلکه طرفدارى هم کرده و مىو در موارد . گرديده استّاحباء

نازل شده بود  قلى بک  به افتخار مرتضىعبدالبهاءکه از ساحت حضرت در لوحى 
ّو بلغ فرط حنينى و شدة”: الله اين عبارات عاليه مذکور دربارۀ ميرزا حبيب ّتولعى فى  ّ
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ّالحسيب النسيب سمى حبيب من اهل البهاء و انى لا اکاد انساه ابداً بل ولو اذکره  ّ
  “.ّمرت القرون و الاعصار
  راحت بودند و اشرار به خود مشغول و ازًان بشرويه نسبةبهائيدر اوايل مشروطه 

مرحوم آقا ميرزا .] م۱۹۱۰. [ق . ھ١٣٢٨ در سنۀ. ّحدت بغض علما هم کاسته شده بود
بس و ترشيز مراجعت  ابن سمندر، براى تبليغ به بشرويه وارد شد و از راه طعبدالحسين

م  ذبيح که مادرش از قل اسمعيلآقا محمد.] م۱۹۱۱[.ق .ھ١٣٢٩ و در سنه .فرمود
الذبيح ملقب گرديده بود و در سابق اشاره کرديم به ّ  به امبهاءاللهحضرت  مبارک

 عبدالصمد و همشيرۀ ّ ملا عبدالله ابنّ ملا که ضلعّام الذبيح . صعود نمودٰملکوت ابهى
 به امر مبارک الفردوس  است بوسيلۀ جناب ورقةعبدالرحيم ّ ملا ابن حسنآقا محمد

ذکاوت و استعداد فطرى و در مراتب مشاراليها زنى حکيمه و داراى  .ايمان آورده بود
 مرضاى يار و اغيار را بدون . بودّحکمت و انقطاع مسلم و نزد يار و اغيار مورد احترام

َتأثير نفس او اعتقاد داشتنده فرمود و مردم ب اجرت با ادويۀ مختصر معالجه مى آقا . َ
او در کنف توجه او تربيت شده و علاوه بر مراتب  ذبيح، يگانه فرزند  اسمعيلمحمد

  در مراتب خلوص و ايمان و انقطاع بى نظير بود و اشعار بسيارى در،فضل و کمال
با وقار و متانت و اين شخص محترم  .مواضيع امرى از قريحۀ او تراوش نموده است

 اولاد و شد  و بيم در محافل و مجالس حاضر مىفرمود و بدون ترس مسالمت مشى مى
  .باشند ّمتوطن مى) عشق آباد و مرو(روسيه احفاد او که حاليه در قيد حياتند اغلب در 

الله براقى با چند نفر ديگر از   ميرزا حبيب،.]م۱۹۱۱. [ق . ھ١٣٢٩در همين سنۀ 
الله بعد از دو سال به   فقط ميرزا حبيبها آنو از  ان به عشق آباد مهاجرت نمودندبهائي

  . نمودوطن مراجعت
وضعيت روحانى  .]م۱۹۱۳[.ق .ھ١٣٣١و سنۀ .] م۱۹۱۲[.ق .ھ١٣٣٠در سنۀ 

الله  غير از آن که آقا ميرزا حبيب .شد ها نمى ض حال آنّان خوب بود و کسى متعربهائي
تى ّ طاهر را اشرار بشرويه به اسم امر بقدرى زدند که بدنش مدابن مرحوم ميرزا محمد

 طورى، ب کرد را نيز مضروب ساختند غلام حسينّ ملا،بيرون دروازه  و در،دمجروح بو
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در اين سنه آقاى  .که دو سه موضع سر او شکست و با سر و کلۀ خونين به بشرويه آمد
بليغ علناً رواج يافت و  به عزم تبليغ به بشرويه وارد و بازار ت پرتوىميرزا محمد خان

. ق. ھ١٣٣۶در سنۀ . کردند خوف و وحشت به حضورش آمد و شد مىان به دون بهائي
 و ّ احباءملاقات تى بهّالصفا به بشرويه وارد و مد مرحوم ميرزا مهدى اخوان .]م۱۹۱۷[

را تعمير ) القدس حظيرة( مشرق الاذکاران بهائيدر اين سنه  .تبليغ نفوس مشغول بود
. ق .ھ ١٣٣٨  و در سنۀشته و بنائى در آن ساختند که گنجايش صد نفر را دانمود

  .تعميرات آن را به اتمام رسانيدند.] م۱۹۱۹[
العلماى شهيد که ذکرش در ضمن  مرحوم صديق.] م۱۹۲۱. [ق .ھ ١٣۴٠در سنۀ 

ان بهائيت او هر شب در يکى از منازل ّتاريخ مشهد گذشت به بشرويه آمد و به هم
  .شدند ى حاضر مىملاقات همه در آن محافلان بهائيشد و   تشکيل مىلىمحف

 روز ان مدت چهلبهائي رسيد و عبدالبهاءدر سنۀ مذکوره خبر صعود مبارک حضرت 
بالاخره  .گرفتند ر را فقط در خانه ها مىّمجالس تذکاين خبر را از اغيار مکتوم داشتند و 

  .ر رسمى گرفتندّشرق الاذکار محفل تذکدر روز چهلم در م
 امر  عليه راانهآقا سيد صالح آخرين حرکت مذبوح.] م۱۹۲۲. [ق .ھ ١٣۴١در سنۀ 

 ّاحباىمحمد ابراهيم از  .ان برانگيختبهائي و لعن و آزار ّ نمود و اشرار را بر سببهائى
ت علنى ّرين ضدياين آخ .زدندکتک  خيرالقرى را که در بشرويه بود به امر او در بازار

بود که از دشمنان امر در بشرويه به ظهور رسيد و تا اين تاريخ قريب دويست نفر مجموعاً 
ان بشرويه که در بهائيدر اثر اذيت و صدمه به بلاد روسيه مهاجرت کرده بودند و بقيۀ 

 حاجى ميرزا  زندگانىتاريخ . بودندشمار بىوطن مانده بودند همواره گرفتار بلاياى 
  .باشد ان بشرويه مىبهائيهاى ابتلاآت  ه رئيس که در ذيل بيايد يکى از نمونينحس

  
   رئيسحاجى ميرزا حسين
على ويه و برادر زادۀ کربلائى عباسان بشربهائي يکى از مشاهير حاجى ميرزا حسين

، و  بودبر خدمت امر قائمز زمان تصديق تا آخر عمر و اا .است که ذکرش از قبل گذشت
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 به تازگى به بغداد بهاءاللهايامى که حضرت  . گرديدبى اندازهگرفتار بلايا و صدمات 
لکن پدر و ساير خويشان او بر بغضا قيام  .وارد شده بودند اين شخص تصديق نمود

 محروم ،از مراودهنيز  و ،گرفت ق مىّبر او تعلکرده و او را از تمام حقوق مالى که 
 رسيد بهاءالله به ساحت اقدس و حضور حضرت  امر مبارک،پس از تصديق .داشتند

و چون حکمت  ، پا کشيد به تبليغ پرداخت و از مجالس ديگروچون مراجعت نمود علناً
را اعدا زي .را به کلى ترک نمود رسواى عام شد و به حاجى کافر ملقب گرديد مرسوم

  .کردند نسبت به او بيشتر دشمنى مى
 در بشرويه بودند حاجى  و نبيل قائنى رضاى شهيد اصفهانىايامى که حاجى محمد

ارى زگها فرو زارى نسبت به آنگ ى از خدمت ا ، قائم بر خدمت بود و دقيقهحسين ميرزا
 از بشرويه حرکت نمود حاجى او را مشايعت  شهيدحاجى محمد رضاى و چون ،ننمود
مين که به طرف قصبه برگشت او را احاطه  ه.از اين طرف اشرار ملتفت او بودند .نمود

  آن مرحوم امر،با اين وجود .هاى او را پاره پاره کردند کرده مضروب ساختند و لباس
رد و از مرحوم نبيل خواهش نمود که به حکومت شکايت ار کذاشرار را به خدا واگ

 باز کرد و نجل خود اى مرحوم حاجى حجره.] م۱۸۸۳. [ق .ھ ١٣٠٠در سنۀ  .ننمايد
اشرار بشرويه همواره مراقب بودند که  .فرستاد  را براى خريد به اطراف مىا محمدآقا ميرز

د  که او صائم بوبهائىام صيام ّ در اياز جمله . باشندتا بتوانند او را ناراحت داشته
کرد و   مىلکن آن مرحوم بدون پروا علت را بيان .کردند شيرينى و قليان به او تکليف مى

در همان ايام يکى از اشرار زخمى بر پايش وارد کرد که  .نمود  امتناع مىها آناز صرف 
  .ودتا مدتى از شدت آن زخم در زحمت ب

وقتى اشرار مطالبۀ مبلغى پول از او نمودند، او در جواب مذکور داشت که پول زور 
 . ممکن است به منزل او آمده مهمان باشندبودندلکن اگر مايل  .به کسى نخواهد داد

ى و سعا ، بحاجى ميرزا حسين.] م۱۸۸۳ -۱۸۸۴. [ق.ھ ١٣٠٢ -١٣٠١در حدود سنۀ 
، رياست پست بشرويه را احراز نمود و با وجود الملک خان عمادراکب علىت مرحوم ّهم

ضديت اشرار و علماى محل، در سايۀ تقوى و امانت و دقت و مواظبت تا آخرين دقايق 
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بلکه بعد از فوت او به پاس خدماتش رياست پست را  .عمر خود به اين شغل مفتخر بود
  . واگذار کردندسر دومش آقا حسنبه پ

يرا ز .ان خيلى مساعد و مهم بودبهائيرياست حاجى و پسرش در پست خانه براى 
 در مرحوم حاجى ميرزا حسين .رفت افتاد و از بين نمى پاکات امرى به دست اغيار نمى

  .د صعود نموٰبه ملکوت ابهى.] م۱۹۲۰. [ق .ھ ١٣٣٩سنۀ 
ه و ان معروف بشرويبهائي از  و آقا ميرزا حسندو نجل جليل حاجى، آقا ميرزا محمد

 دار  رياست محفل روحانى را عهده محمدو آقا ميرزا ،همواره به خدمات امرى قائمند
کثيرالعدد و در بشرويه و مشهد امروزه اولاد و احفاد حاجى، چون کواکب آسمان  .است

  .کنند و روسيه با فراغت و وفور نعمت روحانى و جسمانى زندگانى مى
  

   خاتمۀ تاريخ بشرويه
، سفرى به بشرويه کرد غ امرالله آقاى نوش آبادىّمبل.] م۱۹۲۲. [ق.ھ ١٣۴١در سنۀ 

 ١٣۴۶و در سنۀ  .ده مراجعت نمود دمي فرمود و روح تازه در ايشانملاقات انبهائيو با 
که يک صد سال از مراحل حيات را )  محمد حسنّملا( جناب کاتب.] م۱۹۲۷. [ق.ھ

ام ّه اشاره شد ايکّاين نفس مقدس چنان . صعود نمودٰپيموده بود به ملکوت ابهى
ل امر از شدت و در اواي حيات را به استنساخ الواح و آيات مبارکه و تدريس صرف نمود

تهاجم اشرار از بشرويه مهاجرت کرد و در طهران و بلاد ديگر به کسب علوم و معارف 
بعد از مراجعت در بشرويه محل توجه يار و اغيار واقع  .مى فاضل گرديدِپرداخت تا عال

 به بهاءالله را حضرت “کاتب”لقب  .و همواره به قضاياى الهيه راضى و شاکر بود گشت
  .اند او عنايت فرموده

 ّو اما جناب ميرزا حبيب الله براقى، که ذکرش به کرات گذشت داماد مرحوم کاتب
 . براقى است که در اوايل امر پدرش تصديق کرده استو نجل جليل آقا ميرزا محمد

ان خدوم خالص بوده و بهائي يکى از در طى تاريخ طبس گذشت ميرزا محمدکه چنان
  .ل شده استّدر راه اين امر صدمات و بلاياى کثيره را متحم
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الله، که حاليه عضو محفل روحانى بشرويه است از بدو طفوليت  جناب ميرزا حبيب
 و لعن و ّاست و همواره معرض سب ان بودهبهائيسهيم و شريک بلاياى پدر و ساير 

 شد مدت ها دور از وطن  ملاحظهه از قبلچنانک .ما واقع بودشماتت اعدا و بغضاى عل
اين  ۀّيکى از خدمات مهم .ض اغيار دور از خانمان گشته استّسر برده و از شدت تعرب

ام ما ّشخص جليل، جمع آورى و تأليف تاريخ بشرويه است که از ابتداى اين امر تا اي
و تصديق محفل   اتمام به امضا و قريب سيصد صفحه نوشته است و بعد ازادامه داده
 بايد از اين خدمت او بهائى  و غيربهائىاهالى بشرويه اعم از . ده استانروحانى رس

نمود   است و اگر اقدام به اين کار نمى را زنده کردهها آنزيرا پدران  خيلى ممنون باشند
  . رفت يع که محفوظ مانده بود از بين مىبسيارى از وقا
 به بشرويه وارد و به همت الله آقاى آذرىامرغ ّمبل.] م۱۸۸۸ [.ق . ھ١٣٠۶ و در سنۀ
 ّ احباء و دفتر احصائيۀ، و لجنۀ درس اخلاق، و لجنۀ درس تبليغ،حاد جوانانّاو لجنۀ ات
در  و  زمينى را براى گلستان جاويد تخصيص دادندّ احباءدر سال مذکور . گرديدتأسيس

 افتتاح پذيرفت و يار] دختران[ان بشرويه يک باب مدرسۀ بنات بهائيت ّاين اواخر به هم
ًمدرسۀ ذکور بشرويه نيز قبلا به همت  .کنند وجود اين مدرسه استفاده مىو اغيار از 

  .شود  گشته و از طرف دولت اداره مىتأسيسان بهائي
 ت به قدريبهائان بشرويه با عدم بضاعت علمى و مالى، در عالم بهائيخلاصه آنکه 

نب محفل مرکزى خراسان چه هر وقت از جاچنان .مقدور خود ساعى و جاهدند
الله  هم چنين در اداى حقوق .باشند ان بشرويه اول مجرى آن مىبهائيد شو تقاضائى مى

   .باشند فرقه به اطراف همواره پيش قدم مىهاى مت و معاونت
  

    زيرک– ٰخير القرىان هائيب
 کوچک  استىّ مشهور است، محلٰان به خيرالقرىبهائين قريۀ زيرک که در ميا

 روحاً و اخلاقاً بر بهائى در سايۀ تربيت . هستندبهائىنزديک بشرويه که مردمش تمام 
  ازنه و پاکيزگى و وسعت فکرسََعادات حو در آداب و  مردم قراء اطراف برترى دارند
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ان بشرويه بوده است بهائيتوسط حل نفوذ امر در اين م .شوند ل شناخته مىّهمان نظر او
  .زيرا مردم آن با اهالى بشرويه قرابت نسبى دارند

 ّ ملا نام، ابنعلى ر ادرنه تشريف داشتند، حاجى محمد دبهاءاللهامى که حضرت ّاي
 در تبليغ و ،مراجعت بعد از .ائز شد، به شرف لقا فٰالقرىان مشهور خيربهائيالله از عبد

ک شديدى به امر ّاو نيز تمس تربيت نفوس جهد بليغ مبذول داشت و افراد عائلۀ
 ارض اقدس داشته و ّتشرفچه صبيۀ بزرگ او اختيار شوهر را مشروط به چنان ،داشتند

 مدت سى سال بى شوهر در خانۀ پدر نشست و تمام خواستگاران را رد نمود، تا آنکه
  .به ارض مقصود برد  فارانى او را به حبالۀ نکاح خود در آورده خليل اللهحاجى شاه

 ٰ اشرار بشرويه به خيرالقرى.]م۱۸۶۹-۱۸۶۸. [ق .ھ١٢٨۶-١٢٨۵در حوالى سنوات 
 ّ ملا و، نياز علىّ ملاعلى ابن  محمدّملا ، و على برادر حاجى محمدو هجوم نمودند
قدرى زدند که آن ان را ببهائي و دو سه نفر ديگر از ، محمد حسنّ ملا ابنمحمد تقى

 بسترى و تحت الفردوسورقةتى در بشرويه منزل ّ و مدبيچارگان را اميد حيات نبود
  .معالجه بودند

و اشرار بشرويه را  ً نسبة در سايۀ امن و امان بودندٰ خيرالقرىّاحباىدر سنوات اخيره 
آقا  .کردند ن با فراغت بال در آن جا نزول مىيّمبلغ لذا .جرئت جسارت و تعرض نبود

 ين وّمبلغامريه و پذيرائى از   سابق الذکر، در خدمات محمد علىّ ملامسيح الله، ابن
  .تازه واردين همواره پيش قدم بود

عبدالوهاب  ان ثابت مشتعل که حاليه هم در قيد حيات است، آقابهائياز جملۀ 
در دستجردان گرفتار  .]م۱۸۹۴. [ق. ھ١٣١٢اين شخص در حدود سنۀ  .مختارى است

الحکومه او را  ساعت نايب ّچون تبرى از امر مبارک نکرد به قدر يک .اعداى امر گرديد
دفعۀ  .کارى کرد و بعد از آنکه اموال او را ضبط نمود از دستجردان خارج ساخت بچو

و موى سر او را گرفته  ديگر اشرار بشرويه او را در بازار احاطه نموده مضروب ساختند
ّچون تبرى  .ّ بردند که از امر مبارک تبرى نمايدکشان کشان به محضر آقا شيخ على

تى از ظلم و ستم اعدا به ّمد .يخ على حکم داد فورى از بشرويه خارج شودننمود آقا ش
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 حاليه با نجل جليل خود آقا و روسيه مهاجرت نمود و در عشق آباد و مرو توقف کرد
  . ساکن استٰالله در وطن خود خيرالقرى امين

ويه ان ستمديدۀ بشربهائي تا چندى قبل بلکه گاهى اوقات امروزه هم مأمن ٰخيرالقرى
شد به آنجا  ان تنگ مىبهائير بشرويه عرصه بر ّين سيار بوده است و هر وقت دّمبلغو 

  106.کردند شد در آنجا توقف مى مودند و تا نائره فساد خاموش نمىن ه مىّتوج
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  . تاريخ طبس-اريخ فاران  ت- اطلاعات خود نگارنده -است 
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  دهمفصل 
  اتقائن

ات در جنوب گوناباد و فاران و طبس واقع و از طرف مشرق به افغانستان قائنصفحۀ 
 لى و هستندنشين آن از شيعۀ اثنا عشريه و اسمعيليهقسمت اعظم شهر .دصال دارّات

 .شديد استدسته ب مذهبى هر دو ّتعص .باشند ّهاى اطراف آن سنى مى چادرنشين
زيرا  نقاط نفوذ مطلق نداشته و ندارند ات مانند علماى سايرقائنعلماى روحانى 

عليه  ات در نهضت برقائنلماى به اين جهت ع .حکومت داراى نفوذ و اقتدار کامل بود
 اس را مستقيماًّالن  نه آنکه بشخصه بتوانند عوامکين را دارا بودندّت فقط جنبۀ محربهائي

نمود   عرض اندام مىبهائىعليه امر  ه برۀ عامله کّپس قو . تمايلات خود سوق دهندهب
  . رؤساى اشرار و اطرافيان حکومت و خود او بودندغالباً

نمائيم، مدار اهتمام در جمع آورى مدارک تاريخ   مى ملاحظهلچنانچه در ذي
 ّ احباءو از ذکر وضعيت عمومى ان قرار گرفته استبهائيات، بر ذکر بلاياى واردۀ بر قائن

ات امرى تأسيسدر هر دوره، و کيفيت نفوذ امر در ساير نقاط و وضع و چگونگى تاريخ 
ات بسيار محدود است قائنسمت چون اطلاعات نگارنده در ق .خوددارى شده است

 به ها آناند اساس قرار داده از روى  همان مدارک تاريخى را که از آن جا فرستاده
آقا [  و جوان روحانى نخعى يوسف بکّ ملاهذا مساعى مع .تدوين و نگارش پرداخت

ُدرخش حسين العاده تحمل  آورى اين مدارک زحمات فوق در جمع که ءّ احبا و ساير]ىُ
اند قابل هر گونه تقدير و تمجيد  فرموده و به تصديق و امضاى محافل مربوطه رسانيده

 قدماى امر بيشتر از درگذشتات و قائنولى بايد اقرار نمود که با وضعيت محيط  .است
  .اين جمع مدارک امکان نداشته است
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   اب نبيل اکبر جن-ابتداى نفوذ امر

باشد  معروف مى ان به فاضل قائنى نيزبهائي که در ميان  نبيل اکبرجناب آقا محمد
گر چه قبل از  .ات نداى حق را بلند نموده استقائنلين شخصى است که در صفحۀ ّاو

 ايمان آورد لکن چون ه امر حضرت باباو آقا سيد يعقوب که ذکرش از بعد بيايد ب
  .ات نبود، ارتفاع علم امر در اين سرزمين، نصيب نبيل اکبر گرديدقائناقامتش در 

دان قريه ه لکن بواسطۀ وصلت در نوفرست بً اصلا از اهل سر چاه بودوالد نبيل اکبر
 جناب نبيل اکبر و ،او اولاد .دار بود راب را عهدهمور شرعى و منبر و محانتقال يافت و ا

 بعد به از آن بهن، همه العابدي  و آقا زين و آقا محمد حسن حسيند و آقا محمآقا على
  107.اند تصديق امر مبارک فائز شده

 ۲۳. [ق.ھ١٢۴۴ رمضان ٢٣ در تاريخکه  باشد  که آقا محمدها آنشد اکبر و ار
در نوفرست متولد گرديد و در تحت مراقبت و مواظبت پدر تربيت .] م۱۸۲۹مارس

رى از ّمات علوم را در مدرسۀ بيرجند فرا گرفت و هوش و ذکاوت محيّپذيرفت و مقد
نزده سالگى، شرحى بر شرح تصريف تفتازانى و چه در سن پاچنان. خود به ظهور رسانيد

و در سن هفده سالگى براى  .به عربى تأليف نمود ،)موسوم به بهجت المرضيه( الفيه
  .ّادامۀ تحصيل به مشهد رفت و در مدرسۀ بالاسر مقر گرفت

مد و در مدرسۀ  مشهور به مشهد آ هادى سبزوارى حکيمّ ملاپس از چندى حاجى
 چند مرتبه در حوزۀ درس او نبيل اکبر . حوزۀ درس حکمت تشکيل دادحاجى حسن

 و اشتياق شديدى گرديدور  فته شوق تحصيل حکمت در قلبش شعلهوارد شد و رفته ر
 سبزوار  هادى بهّ ملاچون حاجى .وجود آمدببراى فراگرفتن اصول و مبادى آن در او 

روايتى ه ب(مدت چهار سال و  .مراجعت نمود او هم به همراهى استاد به سبزوار رفت
ّنزد او به تحصيل مشغول گرديده و نزد استاد و تلامذۀ او به تبحر و فضل و ) هفت سال

                                                 
  . را دو برادر ديگر نيز بوده استرنبيل اکب، از مادر ديگر 107
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س يا  يک مجل يوسف اردبيلىّ ملادر سبزوار با مرحوم. ّکمال در اين علم مسلم گرديد
  . تحصيل کرد نمود و مختصر اطلاعاتى از امر حضرت بابملاقات بيشتر

 بستگان ملاقات  به وطن خود براىپس از تکميل تحصيلات حکمتى، نبيل اکبر
و  و سپس براى تکميل معلومات فقه و اصول به طهران عزيمت نمود .مراجعت نمود

شاراليه از حکمت اکراه داشت و زيرا م طۀ اصرار پدرش بوداين عزيمت به واس
   .خواست پسر رشتۀ علوم آباء و اجدادى را تکميل نمايد مى

لکن چون راه مسدود بود  . به طهران رسيد، تهيۀ سفر عتبات را ديدچون نبيل اکبر
هادى نجم آبادى و شيخ لهذا در مدرسۀ حاجى شيخ  .طهران توقف نمايد مجبور شد در
  . که از علماى معروف بودند داخل شدعبدالحسين
به بين خود علاقۀ حکمت او را ديدند، او را و ب قشرى با او معاشر شدند ّچون طلا

دانستند که اين نسبت بى اساس است، لهذا  ّ مدرسين مىلکن .طلبۀ بابى معرفى کردند
ر اکب   وجود شاگردى را چون نبيلدالحسينخود شيخ عب .دشدن ض حال او نمىّمتعر

دين وسيله از معلومات و ب کرد غالباً با او معاشرت و مصاحبت مىمغتنم شمرده و 
  .نمود حکمتى او استفاده مى

 که طرف سوء قصد واقع در رسيد و ناصرالدين شاه.] م۱۸۵۱. [ق .ھ ١٢۶٨ سنۀ
 به با اين فرمان .شده بود امر به تعقيب شديد از طايفۀ بابيه به زمامداران صادر نمود

ر کس مظنون و هرکس به اسم بابى معروف بود، بلکه ه .بر پا شدابى ّقصتمام معنى 
هر چه او  .ف بود گرفتار شد نيز به طلبۀ بابى معروچون نبيل اکبر .شد هم بود گرفتار مىّمت

تا آنکه  .ر افتادّيشتر اصرار نمود کمتر مؤثبّدر تبرى از اين امر به   کلانتربه محمود خان
 رفع ،با وجود اين و او را مستخلص ساختگشت  از قضيه مطلع شيخ عبدالحسين

  .لحسين طلبۀ بابى را نجات دادگفتند شيخ عبدا ب مىّتهمت از او نشد و طلا
را   بود موقع شيخ عبدالحسينۀ، که در مدرسالذکر فوقدر اين موقع آقا سيد يعقوب 

 .را به او داد  بر آمد و قدرى از الواح حضرت بابمغتنم شمرده در صدد تبليغ نبيل اکبر
دفعۀ  . نگريسته بود چيزى دستگيرش نشدها آنر به نظر سطحى در لکن چون نبيل اکب
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ّم چون آقا سيد يعقوب را در عقيدۀ خود محکم و مصر ديد مصمم گرديد از روى ّدو ّ
ّ را مطالعه نمايد تا از روى همين الواح مواد رديه و اعتراضيه استخراج نموده ها آندقت 

هرى خود ثابت نمايد و او را از ضلالت شه هم بطلان امر جديد را بها آنو از روى 
ت مطالعه نمود و از ظاهر ّيعنى چون به دق .لکن خيال او نتيجۀ عکس داد .برهاند

و  هى به نظرش جلوه نمود بابى تازه از حکمت الآن الواحالفاظ پى به معانى برد در 
ّاين دفعه بر حقيت اين امر و شارعيت مؤسس آن اقرار و اعتراف نمود و ب ّ ه درجۀ ايمان ّ

   .فائز گشت
 با شيخ مشکور نجفى، براى تکميل مراتب فقه و اصول ، همراهبعد از تصديق خود

الله   انصارى اعلىٰدرس مرحوم شيخ مرتضىو در حوزۀ  به نجف اشرف عزيمت نمود
در نجف هم به طلبۀ بابى  .ّمقامه که شخصى متبحر و بى غرض بود داخل گرديد

بارى بعد از  .نمود ّديد غالباً تبسمى مى  او را مىٰضىف بود و هر وقت شيخ مرتمعرو
اين  .، به تحصيل اجازۀ اجتهاد نائل گرديد)بقولى شش سال(اتمام دورۀ تحصيل 

 اجازۀ اجتهاد ىٰزيرا شيخ مرتض .ب را فوق العاده جلب نمودّعلما و طلا ت انظارّموفقي
  .کرد يق بود و به مقتضاى وجدان کار مىت آنکه بسيار دقّ به عل،داد کس نمى را به هيچ

 . را کتباً تسليم داردها آن سؤالاتى چند ايراد نمود که جواب در مورد نبيل اکبر
شيخ مذکور بعد از مطالعه و تحسين و  و جناب نبيل اکبر کتابى در جواب تأليف نمود

 کتاب مرقوم ليۀّدر حاشيۀ يکى از صفحات اوتمجيد، با خط خود اجازۀ اجتهاد را 
 برادر زادۀ نبيل  علىکتاب مذکور را نگارنده در منزل مرحوم آقا شيخ محمد .داشت

  .باشد  مىّ احباءو حاليه در عشق آباد نزد .اکبر زيارت نمود
ل به مراتب حقيقت و  شود که بعد از وصوحاصلدر اين جا ممکن است سؤالى 

 اجتهاد ه گرديده و براى اخذ اجازۀّل زحمات شاقّتى را متحمّ مدمعلوم، چرا نبيل اکبر
براى آنکه : در اين باب خود آن جناب جواب داده است ؟وقت گرانبها را تلف نمود

رى نگويند و علماى قش و صحبت با طرف مورد ايراد نگردد هىدر موارد تبليغ امر ال
دين واسطه استکبار و نخوت به و نتوانند ب ،علوم او منحصر در حکمت و فلسفه است
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 .اين مقدار زحمت را بر خود تحميل نموده است  لذا،کنند و بى اعتنائى خرج دهند
 بعد کسى از علما جرئت مناظرۀ علمى با او از آنزيرا  .الحق که همين طور هم شد

  .خذلان فايدۀ نبرد ر از شرمسارى وو هر کس طرف شد غي ننمود
بارى بعد از اخذ درجۀ اجتهاد به قصد وطن از نجف خارج شد و مرحوم شيخ 

 نام رشتى از مؤمنين قبل از حرکت، شيخ حسن . و تلامذه او را مشايعت کردندمرتضى
 و امر حضرت بابز ديگر را شناختند صحبت ايکچون .  کردملاقات اين امر او را

  را بيانبهاءاللهشيخ حسن مذکور، اهميت شخص حضرت . وصايت به ميان آوردند
 قبل از حرکت به صوب ايران به بغداد و بالاخره عهد وثيق گرفت که نبيل اکبر ،نمود

 نبيل اکبر که بسيار شائق بود به بغداد رفت و.  مشرف گرددبهاءاللهرود و حضور حضرت 
 نمود که  ملاحظهف شودّپيش از آن که حضور مبارک مشر . نمودملاقات  راّاحباء
ب او گرديد ّاين امر باعث تعج .هاى مبارک انداخت ق خود را در قدمالله الاصد اسم

نزد شهدا محسوب چرا تا اين درجه ه از حروف حى و از ه شده، با آن ککه اصدق را چ
؟ جناب اصدق مطلب را دريافت و نمايد  مىتّت و ذلّ عبودياين شخص جليل ابراز

  .بعد فرمود نسئل الله ان يکشف لک الغطاء
 هم به آن مجلس  حاضر و نبيل اکبرّ احباءتا آنکه روزى در بيت مبارک جمعى از

ايت  در ذيل مجلس جالس و چاى به حاضرين عنبهاءاللهحضرت  .وارد شد
  .فرمودند مى

  که خود را اعلمنبيل اکبر .ّ سؤالى در کيفيت و مبدء خلقت طرح نمودّ احباءيکى از
 بهاءاللهحضرت  .دانست شروع به جواب نمود و افضل و در مراتب حکمت اکمل مى

مطالب او را   ازفرمود و بعضى او، گاهى تصديق و گاهى مداخله مىدر ضمن صحبت 
ّقلا تصرف نموده خود به تکلکم کم رشتۀ صحبت را مست .نمودند توضيح و تبيين مى ّ م ً

 بهاءاللهباره نبيل اکبر ملتفت شد که او صامت و بى اراده و حضرت  يک .آمدنددر 
يعنى  .شد اما چيزى مفهوم او واقع نمى. تنداج هسّدرياى موبيانى چون  ناطق و صاحب

و در ضمن از روى وجدان درک  ديد وش و فقط حرکت لبهاى مبارک را مىى مدهّکلب
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 هم اج علم و حکمت، با قطرهّ مونمود که فضايل و کمالات او در مقابل آن بحر
خودم را مانند  ته بود کهور داشّدر مجالس بعد خود او به کرات مذک. کند معادله نمى

و است که در چنگال شاهينى گرفتار  کردم  ملاحظهمرغى بسيار کوچک و ضعيفى
  . قادر بر حرکت و اظهار وجود نيستاى هّذر

و مراتب علم و حکمت   بعد از آن مجلس وارد عالمى ديگر شدبارى نبيل اکبر
و سپس براى تبليغ امر مبارک با اذن و  . نموداض اقتباسّلدنى را از منبع فيض في

 .به وطن مألوف مراجعت نمود.]  م۱۸۵۸. [ق.ھ ١٢٧۵  در سنۀبهاءاللهاجازۀ حضرت 
 تا مزرعۀ امير آباد يک فرسخى ات اطلاع يافتند،قائنعلما و رؤساى بيرجند و  چون

ات قائن حکمران ارد شد مير علم خان و چون به بيرجند و،بيرجند استقبال نمودند
بعد از چندى در حضور او،  .نهايت احترام را به جا آورد و صحبت او را خواستار شد

 ابراهيم ّ ملاچنين هم . فايق شدها آنه نموده بر تمام ّۀ علما مباحثۀ علميّنبيل اکبر با اجل
ّعلم و متبحر مسلت و جماعت، که از همه اّنامى از اهل سن بر حسب دعوت مير  م بود،ّ

و بالاخره در  ه نمودّو با نبيل اکبر مذاکرات علمي علم خان در مجلس حکمران حاضر
  . حضور او خاضع و خاشع گرديد
ات قائنو در  شد در تمام خراسان بيش از پيش مشتهر رفته رفته صيت نبيل اکبر

شنبه و پنجشنبه در  روزهاى دومير علم خان .او واگذار گرديدمسجد و محراب و منبر به 
 و از علوم و نمود  مىملاقات يرجند واقع است، با او که يک فرسخى ب،دارالحکومه

 نوکر ًرفت قبلا  وقت نبيل اکبر به دارالحکومه مى و هرگشت معارف او مستفيض مى
ّکم، اغلب مرافعات به او محول و در حضور حا ،نمود مىحکومت براى او اسب حاضر 

علماى بيرجند از قبيل سيد  .ّشد که به مقتضاى سليقۀ خود حل و فصل نمايد مى
 اصغر و حاجى ميرزا آقا که ناظر اين قضايا بودند با وجود حسد  علىّ ملا وابوطالب

اهالى بيرجند نيز از علما گرفته تا  .ايند نداشتندقلبى جرئت آن که اظهار وجود نم
ّقر و ُاس ارادت غريبى نسبت به او حاصل نموده بر جلالت قدر و مقام او مّالن عوام

  .ذعن بودندمُ
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کرد اعتنائى به اين وضعيات نداشت و   که در عالم ديگر سير مىبيل اکبر و اما ن
شد با اشخاص  هر وقت براى او ممکن مىتبليغ بود و فکرش منحصر در اعلاى امر و 

  .داشت صحبت مى
ُدرخش به آقا حسيناول هى را کلمۀ ال  ى، که از بعد به جوان روحانى ملقب گرديدهُ
ملقب   به پير روحانىمِن بعدعباسقلى که ّ ملاو چون پدر جوان روحانى، ابلاغ نمود

ام پدر   به جوان روحانى فرمود که من آمده نبيل اکبر، مشغول رياضت بودگرديد آنوقت
 و ]بود [با نبيل اکبر مأنوس بارى جوان روحانى بيست يوم .شما را از رياضت بيرون آورم

حرکت نمود و  خشرُدُبه بعد از تکميل مراتب اذعان و ايمان، براى اعلاى نداى حق 
  .و ساير دوستان را از ورود نبيل اکبر اطلاع داداقارب و بستگان 

   آقا باباى سر چاهى را تبليغ کرد و بعد حاجى آقا محمدّ ملابعد از چندى نبيل اکبر
ّ به کهل روحانى ملقمِن بعدبرادر جوان روحانى را که  ْ و سپس آقا  ،ب گرديد تبليغ نمودَ

 و ميرزا مهدى ، على و ميرزا محمد، و آقا ميرزا باقر برادر او،الحکومه نايب ميرزا على
پيام حق  ، يک به يک حضور او رسيده بعد از استماع و ميرزا ابوالقاسم،لعلمااصدر

 ّ ملااز قبيل  تصديق نمودند اکبر جماعتى از سر چاه توسط نبيل،بعد .مؤمن شدند
 و ميرزا محمد على ملقب ،ات به زهد و تقوى معروف بودقائنّمحمد مقدس که در تمام 

ۀ ّ و آقا سيد يعقوب از اجل،به نبيل که در مراتب تقديس و تنزيه و امانت مشار بالبنان بود
ريۀ شاخن هفده فرسخى بيرجند  در قهااين شخص اخير بعد .علما ساکن در محمودى

تلامذه و اقوام خود را که قريب پنجاه نفر بودند به امر مبارک هدايت نمود و تاريخ اين 
  .گردد سه نفر بعد مذکور مى

و الله نمودند جه نموده ابلاغ کلمةنفوس مذکورۀ در فوق هر يک به موطن خود تو
ات قريب يکصد و پنجاه نفس قائن در صفحۀ در اندک مدتى از برکت انفاس نبيل اکبر

  .دندکراقبال 
نبيل  چون علما ديدند که روز بروز از نفوذ و اقتدارشان کاسته و توجه مردم به طرف

نمايد  نمى  مخالفتشود و حکومت هم با انتشار امر بديع  و دوستان او بيشتر مىاکبر
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منزجر سازند به جعل  وانند بر ضديت او قيام نموده حکومت و مردم را از اوتبراى آنکه ب
 و ،و انتشار دادند که امر تازه آن چه را حرام است حلال کرده و اشاعۀ افترا پرداختند

تى بر اين کار مداومت نمودند تا بالاخره ّمد .منکر عالم بعد و فضايل ملکوتى است
ر واقع ّ مؤثها آنچون جعليات و افتراآت  و نيدندحکومت را مرعوب و مردم را ترسا

زيرا خود جرئت آن که در  .نمودند گرديد حکومت را بر قلع و قمع اين طايفه وادار
  .مقابل اقتدار او اظهار وجودى نموده مردم را بر فساد اغوا نمايند نداشتند

 هم دشمنى ، به خود نبيل اکبرديعيت به امر بّ مجتهد که علاوه بر ضدسيد ابوطالب
داشت آن چه توانست از نبيل اکبر سعايت نمود و آن چه از مفتريات بين خلق اشاعه 

  . کرد و حکومت را از نبيل اکبر بد گمان نموديافته بود در نزد حکومت بيان
 رسيد و علما قائن ساير نقاط ايران هم به دران بهائيدر اين بين انعکاسات تعقيب 

ات، حکومت با فتواى شرعى در نتيجۀ اين اقدام . حضور شاه نوشتنداى مجتمعاً عريضه
طالب تصميم بر قلع و قمع اين فئه گرفت و مأمورينى براى دستگيرى مظلومين سيد ابو

   .و اين مسئله در اواسط زمستان به وقوع پيوست ،به اطراف فرستاد
 در جلگۀ مازان چند فرسخى بيرجند و به قولى در قريۀ افضل  آن وقت نبيل اکبردر

از جانب  .ف داشتّآباد در جنوب، براى ازدواج يکى از صباياى محترمين توق
 .حرکت نمودند  سياه با چند نفر براى دستگيرى اوحکمران مأمورى معروف به حسين

آمد مصادف  ى از اخوان خود به طرف بيرجند مى با نبيل اکبر که با بعضدر بين راه
به محض آنکه به او رسيدند فوراً از اسب پياده کردند و چکمه هاى او را پر  .شدند

 .الذکر مراجعت دادند پياده با سر برهنه به جلگۀ فوقو  ريگ کرده بگردنش آويختند
 .زدند ه در معابر گردش داده تازيانه مىارسپس پاهاى او را زير شکم الاغ بسته و سو

ّبه سر چاه عمارى که در کنار لوت خبيص واقع است و هفده فرسخ از بيرجند  سپس
اين محل بسيار بد آب و هوا و  .مسافت دارد وارد نمودند و در آن جا محبوس ساختند

 جا ايننبيل اکبر مدت دو ماه در .باشند مردمانش فوق العاده وحشى و بى تربيت مى
  .محبوس بود
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چون  . مزبور، مأمور شد که او را مجدداً به بيرجند وارد کند بعد از دو ماه حسين
ده حرکت داد و در راه علما به او مبلغى پول و هدايا داده بودند آن جناب را برهنه و پيا

مود که احدى با او برده قدغن ن از بيرجند به نوفرست .زد تا وارد بيرجند نمود تازيانه مى
ٰحتى .مراوده ننمايد   اکبرام توقف نوفرست، نبيلّ و در اي برادرانش را از مراوده منع نمودّ

  . براى سکونت پرداختاى انهبراى مشغوليت به بناى خ
خود  کارتا آنکه شکايت علما  .ات دو سال و نيم طول کشيدقائن در ف نبيل اکبرّتوق
 .بردرد شد که نبيل اکبر را با خود باز مشهد مجيد بک نام، از مأمورين ايالتى وا .را کرد
 صدمات زيادى بر نبيل اکبر وارد  راه اين مأمور بر اثر اغواى سيد ابوطالبطولو در 
  .تا آن که به مشهد وارد ساخت د نمودّو او را به کند مقي ،نمود

ه والى السلطن در اين وقت حسام.  در مشهد يک سال طول کشيدبيل اکبرتوقف ن
و مجرى داشت و نبيل اکبر در ازاى اين او احترامات فائقه نسبت به  ،خراسان بود

  .ه تأليف نمودّحساميکتابى به نام رعايت، براى او 
 خلف مرحوم  جمله به سيد اسداللهاز . همواره مشغول دسيسه بوداما سيد ابوطالب

 مهدى خلف مرحوم کلباسى مراسلاتى  و آقا محمدةالاسلام حاجى سيد باقرّحج
  نمود و فتواى قتل نبيل اکبرملاقات و در عتبات آقا محمد مهدى را شخصاً، نگاشت

  .ننمودندلکن اين دو شخص اعتنائى به دسايس او  .را تقاضا نمود
در  طهران رفت و چون مأمورين و چاوشان و فراشانه  بعد از آن ببارى نبيل اکبر

دالدوله والى ّدر زمانيکه مؤي. جستجوى او بودند عمامه را برداشته کلاه بر سر نهاد
 ،ت و ارادت والى گرديدّ نبيل اکبر يک سفر به مشهد وارد و مورد محبخراسان گرديد

کرد و  خانۀ خود دعوت مى کتاب شنبه نبيل اکبر را به هاى پنج که هر هفته شب طورىب
  .ن کردّسالى يک صد تومان براى او وظيفه معي

ه بد  بوبهاءاللهت  که مأمور به اعلان ظهور علنى حضردر اين وقت نبيل زرندى
جان   و ساير مؤمنين بگوش نبيل اکبر.مشهد وارد شد و از ادرنه پيام مبارک را آورد

و عموم  عنوان جوان روحانىه  از طرف خود باى ّيدند و بعلاوه نبيل اکبر ابلاغيهشن
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در امر الهى   را توصيه نمود که مباداها آنات توسط نبيل زرندى فرستاد و قائن ّاحباى
  .ادنى توقفى بنمايند

مدن و قراى متعدد را سير کرده و  .] م۱۸۷۳. [ق. ھ١٢٩٠بعد از اين مقدمه در سنۀ 
ف ّ مشربهاءاللها حضور حضرت ّارض مقصود شتافت و در سجن عکه ب  طهراناهاز ر
افتخار او نازل شد که حاليه ه ز سماء مشيت بمعروف حکمت ا وقت لوح  در اين.شد

 مفتخر و متباهى لقب نبيل اکبره  و هم در اين سفر ب،عموم است مطبوع و در دسترس
سمت طهران گرديد و بعد از چندى توقف در طهران ه آن مأمور توجه ب گرديد و بعد از

  .طهران برگشته و ساکن شده ه بل اختيار نمودّنموده در آنجا تأه قزوين توجهه ب
لکن  ان اوقات را مصروف داشتبهائي و تشويق  به تبليغ امر بديعدر طهران نبيل اکبر

او   نمود که بواسطۀ ملاحظهجناب کردند تا بالاخره آن تعقيب مى اعدا همواره او را
که .] م۱۸۸۳. [ق.ھ ١٣٠٠در حدود سنۀ جمعى کثير دستگير و گرفتار خواهند شد لهذا 

 و شيراز اطراف ايران مانند اصفهان و يزده فساد بلند شده بود ترک طهران گفته و ب نائرۀ
 بهائى ترويج و انتشار امره و نقاط آذربايجان و غيره مسافرت نمود و در همه جا ب

 برادر مراهى ه بهخراسان توجه نمود وه م بّامر مبارک سفر سيه پرداخت تا بالاخره ب
و نيشابور و  نقاط مختلفه از قبيل قوچانه  ب علىزاده و داماد خود مرحوم آقا شيخ محمد

  .مشهد مراجعت کرده سبزوار و طبس و بشرويه و کرمان مسافرت کرد و سپس ب
 الدولۀ و شجاع شتافت عشق آباده پس از آن بر حسب امر مبارک از راه قوچان ب

بخارا ه ب امر مبارکه او مجرى داشت و از عشق آباد به  نهايت احترام نسبت بقوچانى
ه بدر بخارا  .] م۱۸۹۲  ژوئيه۵. [ق. ھ١٣٠٩ّ ذى حجه سنۀ ٩شتافت تا آنکه در 

  .  صعود نمودٰملکوت ابهى
امر مبارک حضرت ه در مدت متمادى هر ساله بان عشق آباد بهائياى از  ّعده
قبرستان  رفتند تا آنکه در ايام انقلاب روسيه چون ّزيارت مرقد مطهرش مىه  بعبدالبهاء

مرحوم آقا شيخ ،  و مرقد او هم در اين قبرستان بود،نمودند در داخل شهر را خراب مى
 اصغر زاده بقاياى و آقا عزيزالله ّا شيخ احمد اسکوئى معلم داماد او توسط آق علىمحمد
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 عشق آباد مدفون ّاحباىجاويد  عشق آباد منتقل و در گلستانه ر او را بّجسد مطه
َفانه اول م” :فرمايند  در رحلت او مىعبدالبهاءساختند و حضرت  ّ جاب داعى الحق َن اّ
 اول کسى است که بعد از صعود حضرت  بدين ترتيب نبيل اکبر“.بعد صعود مولاه

 زيارتنامۀ او از . عالم فانى را وداع گفته به ملکوت جاودانى انتقال يافته استبهاءالله
  .موجود استو  نازل عبدالبهاءحضرت  قلم

او   بسيار بوده لکن بواسطۀ بى سر و سامانى و انقلابات حياتتأليفات نبيل اکبر
  :اغلب از بين رفته است آنچه از تأليفات او تا کنون معلوم شده بقرار ذيل است 

بدان اشاره شد در بالا  انصارى که ٰ کتابى است در جواب سؤالات شيخ مرتضى-١
  . موجود و در عشق آباد است علىا شيخ محمدمرحوم آق و در خانوادۀ

  . که در دست نيست“کشف الاحجاب”ه ه موسوم بّ رسالۀ حسامي-٢
 هم  که تأليف نموده و يکى از کتب استدلاليۀ نفيس است آن“هّرسالۀ ناصري” -٣

  . است علىدر خانوادۀ مرحوم آقا شيخ محمد
  . اشعار و قصايد فارسى و عربى که بسيارى از نسخ آن موجود است-۴

که   تاريخ مانکجى را تصحيح نموده و نسخىبهاءاللهامر حضرت ه علاوه بر اينها ب
ه ب ّتصحيح او استنساخ شده باشد از حيز اعتبار ساقط است اين تاريخ معروف بدون

  .باشد  هم مى“اريخ جديدت”
تذکرة  کتاب( اند   که در تاريخ حيات او فرمودهعبدالبهاءفرمايش حضرت ه  را ببيان
  :قوله الاحلى دهيم خاتمه مى ) ٧حه فالوفا ص

 مبين کمال ادب روى زمين حضور نوره روزى اين شخص محترم در بيرونى ب”
 با زين ، معتمد مجتهدين کربلا، عمواين اثنا حاجى ميرزا حسن  در.نشسته بود
 نمود که حضرت  ملاحظه حاجى مذکور.وارد شدند  خان فخرالدولهالعابدين
 ،ايت خضوع و خشوع نشستهنهاده و در نه  دو زانوى ادب روى زميننبيل اکبر
؟ جناب نبيل اکبر کنيد اينجا چه مى آقا شما: ّب نمود خفياً گفتّبسيار تعج
 شد ها آنب ّخيلى سبب تعج  بارى.ايد کار که شما آمده جهت همانه فرمودند ب
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  معتمد عظيم شيخ  و  مجتهدينّزيرا شهرت کرده بود که اين شخص ممتاز از کل
    “...جليل است

  
   چاه ضوضاى سر

پنج فرسخى ( چاه   جمعى در سربۀ نبيل اکبرّپيش گفتيم که بر اثر انفاس طيدر 
چون علماى بيرجند و  مؤمن گرديدند مر بديعاه ب) و هشت فرسخى بيرجند خشردُ
  . نيز وادار نمودندها آنيافتند حکومت را بر تعقيب  لاعّاط

نيز   نامى بکبابوترا گرديد  سياه مأمور دستگيرى نبيل اکبرکه حسين همان روزى
 ّ ملاو  نبيل قائنى على جمعى را از قبيل ميرزا محمدى و.ده سوار مأمور سرچاه شد با

آنجا   و غيرهم درراکب  على محمد على و درويش ّ ملا على و و آقا محمدراکب  على
ه ّقدر قوه کدام ب هاى گوناگون از هر ت و صدمهاذيوارد ساختن محبوس داشته و بعد از 
که از  بطورىّمقيد نمود  ندکُه  را براکب على بعلاوه پاهاى درويش .جريمه گرفته رها نمود

 از تجار آقا احمد  در اين وقت حاجى.صدمۀ قيد پاهايش ورم نموده مجروح شد
ابتلاى   و او هم شريک، شدسر چاه وارده امر مبارک مؤمن بود به معروف که ب

 وارد نمودند به بيرجند ها آنبارى بعد از همۀ اين مصيبات که بر  .دوستانش گرديد
  . چه حکمى صادر نمايندها آنو حکمران دربارۀ   تا مجتهدبردند

ّمحمد مقدس که شخصى عالم و فاضل و در زهد و ورع  ّ ملااز جملۀ اين اشخاص
  سيد ابوطالب.کرد مىقبل از گرفتارى بالاى منبر علناً تبليغ امر تا ّمسلم کل بود  و تقوى

مأمورين  .ت فرستاد که در آنجا رها نمايند تا هلاک شودکنار کوير لوه مجتهد او را ب
 کرمانه ات بّل مشقّمحمد بعد از تحم ّ ملاحکم مجتهد را بموقع اجرا گذاشتند لکن

  بهراکب على ّ ملاسعى و همت برادر خوده و مدتى در آنجا توقف کرد و از آنجا برسيد 
و تقوى و   کنى که مراتب زهد علىّ ملا. اختيار نمودنّند توطَطهران منتقل گرديد و در ک

را در کف کفايت   نمود امور روحانى و قضائى مردم اين محل ملاحظهعلم و فضل او را
گرديد که هر چه را حکم  على کنىّ ملا و بقسمى طرف اعتماد مردم و توجه،او گذاشت
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   .کرد على امضا مىّ ملاداد مى
 نوشت و على ّملاه  از بيرجند شرحى ب.مجتهد رسيد گوش سيد ابوطالب هخبر ب اين

 سيد ابوطالب مجدداً .دسايس او نگذاشته ب على اعتنائى ّ ملاسعايت نمود لکن
محمد را  ّ ملافرستاد و خواهش نمود که حکم کفر  عبارت از زعفرانبهائىهديۀ گران
ند َمحمد در ک ّ ملا بارى.هم اعتنائى نکرد دفعه على اين ّ ملا لکن.دصادر نماي

  .مرض وبا مرحوم گرديد  از.]م۱۸۶۶. [ق. ھ١٢٨٣  صاحب دو اولاد شد و در سنۀ
 چاه عودت سره ّ مقدس اينطور رفتار نمودند مظلومين را بمحمد ّ ملابعد از آنکه با

 بر عکس ها آن لکن . شود  مىها آنمحمد اسباب عبرت ّ ملادادند بگمان اينکه قضيه
  بعد از تصديق علىاز پيش در تبليغ نفوس حرارت بخرج دادند و آقا ميرزا محمد بيش

 ت بغض علما شد و بناىّ اين مسئله بار ديگر عل.خود قريب صد نفر را تبليغ کرد
 چاه به بيرجند اطلاع داد که  سرالحکومۀ نايبو از طرف ديگر  ،شکايت را گذاشتند

 علم خان امر ميره  لذا ب.کنند بابيان بيش از پيش مشعوفند و علناً اظهار شادمانى مى
سنگين  دفعه جريمه بقدرى  اين.چاه وارد شد سره د بّمأمور ثانى براى اخذ جريمۀ مجد

برآيند و   و حاجى احمد نتوانستند از عهدۀ آن قائنى مانند نبيللّبود که اشخاص متمو
لک ِ م،علاوه بر اين مجبور شدند اثاثيۀ منازل را در عوض جريمه تحويل دهند و نبيل

   .مأمور پرداخته زوجۀ مؤمنۀ خود را به هشتصد تومان فروخته ب
و قائنى  نبيل  علىادر نمود که ميرزا محمده صّ امريعلم خان بعد از اين مقدمه مير

  براى آنکه مبادا نبيل محرمانه فرار. حق خروج از سر چاه را ندارندراکب على درويش
ت ّطريق نبيل مد  بدين.طهران رفته شکايت کند از اهل سر چاه التزام گرفته نموده و ب
ه ترسيد نبيل ب زيرا مى  حاکم از راه استمالت در آمدبعد از آن.  در سر چاه بوددو سال

الاغ بندرى و مقدارى   لذا يک قطعه شال خليل خانى و يک.طهران شکايت کند
و بسيار نصيحت کرد که از دين  ابريشم تعارف براى او فرستاد سپس او را احضار نمود

ثابت و راسخ بود بلکه موفق بر هدايت  د کوه ماننقائنى  لکن نبيل.تازه دست بردارد
 اين محترمه که .او از سابق با عائلۀ امير مراوده داشتند همشيرۀ امير هم گرديد زيرا عائلۀ
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کرد و بلاياى  ان مىبهائيه نمود در اغلب اوقات کمک هاى مهمى ب تصديق امر مبارک
ض ّ با وجود ايستادگى نبيل متعرخانمير علم داد چنانچه بواسطۀ او  تخفيف مى  راها آن

  .نگرديد
که بار ديگر فرياد  ىّحده تبليغ مشغول بود به با کمال اشتعال ب قائنىو اما نبيل 

سر چاه ه  خان مجبور شد جلوگيرى کند و خواست او را بمير علم .بلند نمود علما را
 مير .ن امر شدتومان جريمه مانع اي لکن برادر نبيل با دادن هزار و صد عمارى بفرستد

 ّ بالاخره در کار نبيل متحير شد تا آنکه سياستى بکار برد که اين ماجرا راخان علم
در  تجارت مشغول شود وه طهران فرستاد که در آنجا به  يعنى نبيل را ب.خاتمه دهد

  .ضمن امورات او را انجام دهد و تصفيه نمايد
لاع از ضوضاى ساير نقاط ّ بواسطۀ اطعلم خان د ميرطهران رسيه ب قائنىچون نبيل 

منع نمود  امر داد که تمام اثاثيۀ او را تاراج کردند و مردم را از مراودۀ با خانوادۀ او ايران
  .فقر و فاقه مبتلا شدنده و عائلۀ او ب

  بر على و آقا محمدراکب  على ّ ملاو بردار او و د حاجى آقا احمد،بعد از اين مقدمه
  چون. همراه اينها بود آقا محمد رضا.طهران رفتنده حسب دعوت نبيل براى تجارت ب

 افتخار نبيل لوحه  رسيد و ببهاءاللهطهران رسيدند خبر اظهار امر علنى حضرت ه ب
 سپس .ندبودهى فرموده ّ تبشير و ابلاغ کلمه ظهور کلى اللى واصل که او را مأمور بهّمفص

 هره ات مراجعت نمودند و بقائنه و حاجى آقا احمد با آثار مقدسه ب قائنىمرحوم نبيل 
  .نمودند هى را ابلاغ مىرسيدند کلمۀ ال نقطه در بين راه که مى

خوابى ديد که دليل  حاجى آقا احمد ، شبى از شبها،بيرجند رسيدند آنکه بهبعد از 
طريق که  اينه  ب.ظهور رسيده و طولى نکشيد که مصداق آن ب  بوداى بر وقوع حادثه

او ه کنند که نبيل در غياب نسبت ب  شکايت مىابوطالب  از معاندين به سيداى هّ عد
 را ها آن بود فوراً حکم قتل ىا هان چنين به سيد مزبور که منتظر. استبدگوئى نموده

اله بر کاروانسرائى که محل ّفتوا با آلات قت  جمعيتى انبوه بر اثر صدور اين.دهد مى
نسرا  آنوقت در کاروا على نبيلچون ميرزا محمد اقامت نبيل بود هجوم نمودند لکن
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   . رفته بود جمعيت مأيوس شده بر گشتندخان ابه والدۀ مير علمّنبود و خدمت نو
 بينّابه از قضيه اطلاع يافت کربلائى جعفر خان را که يکى از محترمين و مقرّچون نو

که بدانند  شهر فرستاد تا در کوچه ها و معابر گردش کنند تا مردمه دربار بود با نبيل ب
نبيل و حاجى آقا   چون.اجراى امر مجتهد نماينده توانند بى اجازۀ حکومتى اقدام ب نمى
سبزوار ه  ب، لذاات بمانندقائندر  منوال ديدند نتوانستند بيشتر از اين  امر را بديناحمد
  .طهران رفتنده ه نموده از آنجا بّتوج

 چه زمينۀ ،يد که ورود ايشان بشهر مقتضى نهايشان خبر رسه طهران به نزديک ب
سمت بغداد و ه  ب قائنىجهت نبيل  بدين. مخاطره خواهند بودِّا و در محلّمهي فساد

 چون حاجى آقا احمد به بيرجند رسيد از .ات مراجعت نمودقائنه ب حاجى آقا احمد
 لذا با . سرچاهى مستحضر شداکبر  على و درويش خشرُدُ ّاحباى گرفتارى جمعى از
او داشت ه ق بّچاه که قسمتى تعل مزرعۀ خونيک دو فرسخى سره ب اهل و عيال خود
خبار از وقوع ِاو رسيد که اه ات بقائن ّاحباىافتخار ه در اينجا لوحى ب .نقل مکان نمود

 در حق ايشان دعا بهاءالله من جمله در آن حضرت .شديد را مشعر بود امتحانى
ّثم اجعل قلوبهم زبرالحديد لئلا يضطربهم سطوة الذين ظلموا” ميفرمايند که ّ ّ.“  
شکايت  مير علم خانه  بهمواره و هّنطرف مفسدين زمينۀ ضوضا را تهيو از اي

داد   شايعات بيرجند را اطلاعحاجى آقا احمده  بّ احباء در اين بين يکى از.نمودند مى
نمود   شخص مذکور توصيه.بندددهان توپ به  خيال دارد حاجى را ب خانمير علم ،که

از درگاه حق   لکن اين مرد ثابت راسخ فرار را قبول نفرمود بلکه.که حاجى فرار نمايد
  .صبر و استقامت مسئلت نمود
ه  را کتف بسته باجى آقا احمدمزرعۀ خونيک وارد و حه بلافاصله مأمور حکومتى ب

ان ديگر را هم دستگير بهائي دوازده نفر از -کند و در سرچاه ده  وارد مى چاه سر
حاجى آقا احمد در تزلزل افتاد که مبادا در موقع بسته شدن بدهان توپ  .نمايد مى

 ورده استعمال نمايد ياهلکى بدست آُ مّاستقامت نمايد لذا در خيال افتاد سم نتواند
بر   لکن بواسطۀ غلبۀ قوۀ ايمانى اضطراب.چاه افکنده آنکه در موقع فرصت خود را ب
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ه کند و سه خروار گندم و دو تومان پول ب هى مىف شده خود را تسليم قضا و قدر الطر
  .نمايد فقرا توزيع مى
 . محبوس ساختندىا هاندارالحکومه آورده و در خه  را بچاه ان سربهائي اى هّبارى عد

ُدرخشان بهائيخانه  اين در  هاى  هم محبوس بودند و فقط کتفراکب علىى و درويش ُ
ُدرخش  پير روحانى.درويش مذکور بسته بود  لى الواح مبارک را تلاوتَصوت جه ى بُ

 م منقضى شد و چوب زيادىاّ لکن اين اي.منوال چند روزى گذشت کرد و امر بدين مى
 پاىه ها فقط ب بيرون محبس حاضر کردند و محبوسين هر يک را گمان بود که چوب

  . خواهد خورد و رفقاى ديگر را آزارى نخواهد رسيدها آنخود 
  مذاکرات را احضار و بعد از حاجى آقا احمدعلم خان تا اينکه بعد از چندى مير

 اتفاقاً طناب فلک پاره شد و بر حسب عقيدۀ مردم و .ضرب نموده مختصرى امر ب
علم خان چون رشادت و جسارت از   لکن مير.شد بايستى از تنبيه معاف مى معمول
 وساطت فراشان نگذاشت و انجام امره ّآقا احمد ديده بود از فرط تغير اعتنائى ب حاجى

محبوس   بارى بعد از آنکه چوب بسيارى زدند او را مجدداً.خود را اکيداً تقاضا نمود
  با تقديمحاجى آقا حسنه  بالاخره يکى از تجار محترم بيرجند موسوم ب.داشتند
ه ب هزار تومان او را مستخلص داشت و خود حاجى آقا احمد مبلغ دويست تومان يک

بيرجند منزل  س مدتى را در خوداجزاء و مستخدمين انعام داد و بعد از خلاصى از حب
  .ان بسر برد تا جراحت پاهايش التيام يافتبهائيار از ّ نجکربلائى عباس

 آنجا اطلاع الحکومه نايبه چاه رسيد ب سمع معاندين سره چون وقايع بيرجند ب
صت  شالحکومه نايب لذا .ندا  شدهان در جبال اطراف متوارىبهائي از اى هّکه عددادند 

 را  آقا باباّ ملا اصغر و علىّ ملاروزفاصلۀ چند ه اطراف پراکنده نمود و ب نفر را در
بسمت  چون در اين ايام تراکمهاما  . آقا بابا را نزد حکومت فرستادّ ملانموده و دستگير

 گرديد ها آناز   خان سرگرم جلوگيرىمير علمو زير کوه براى غارت توجه نموده بودند 
و ساير محبوسين  محل خود مراجعت نموده نشد و مشاراليه ب آقا بابا ّ ملاضّکسى متعر

ُدرخشچاهى و  سر ان بهائيتا مدت دو سال   بعد از اين واقعه.ى نيز مستخلص گرديدندُ
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  .الحال بودند ّ مرفهًسرچاه نسبة
 چاه وارد شد و الواح سره  نبيل ب على نجل ميرزا محمدبعد از آن ميرزا غلامحسين

کفيل   در اين وقت. قضيه را به بيرجند اطلاع دادالحکومه نايب .مبارکه را حامل بود
 .داشت  پدرش در سيستان اقامت بود وعلم خان  خان پسر ميراسمعيل حکومت مير

احضار نمود  چاه فرستاد و ميرزا غلامحسين را بدارالحکومه سره مشاراليه دو نفر سوار ب
  .ند در آورده محبوس ساختُقيد که و بعد از آنکه چوب مفصلى زد ب
  لکن. از قضيه مستحضر گرديده تقاضاى قتل او را نموددر اين وقت سيد ابوطالب

  را خان جواب داد که بيش از اين صلاح او نيست و ميرزا غلامحسينمير اسمعيل
  از صدمۀ اين واقعه پشت ميرزا غلامحسين معيوب گرديد و چون از.مرخص نمود

بود  ات خارج شد کسان امير مجدداً منزل پدرش را غارت نمودند و آنچه باقيماندهقائن
برايشان  هاى دوستان ت نبيل شام شب نداشتند و از خانهالبي  اهلبه طورى که ،بردند

بالاخره مبلغى ند تا  بستگان و دوستان نبيل مدت دو سال زحمت ها کشيد.مدآ شام مى
منهوبه داد لکن چه   دادند و مشاراليه امر باسترداد اموالمير علم خانه تهيه نموده ب

  .ى از بين رفته بودّالبيت بکل  که اثاثسود
  در ناصرهراکب على و آقا وقت با دو فرزند خود ميرزا غلامحسين و اما نبيل در اين

  و،نمود قرب حيفا توقف داشت و در نهايت عسرت و تنگدستى امرار معاش مى
مشغول  او عنايت کرده بودند کهه  سرمايه بازى مبلغ دوازده قران موعبدالبهاءحضرت 

خود علاوه   بقدرى کارش برکت پيدا کرد که در مدت دو سال اقامت.داد و ستد شود
مخفيانه حضور   در ابتدا يک سفر.بر تأمين مصارف معاش مبلغى هم ذخيره کرده بود

شرف ه هر ماه ب مشرف گرديد لکن چون سنوات شداد منقضى شده بود بهاءاللهحضرت 
  .امر مبارک تبليغ کرده  را بىٰشد و در ناصره چند نفر از نصار لقا فائز مى

  از صدمات و مصيبات وارده بربوسيلۀ مکتوب حاجى آقا احمد قائنىچون نبيل 
بشرويه اعزام دارند شايد آنجا ه  را بها آنت که ات نوشقائنه اش اطلاع يافت ب خانواده

ارض ه بشرويه فرستاد و خود به  اهل بيت نبيل را بحاجى آقا احمد .ًنسبة راحت باشند
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ه ف شد و از آنجا مأمور شد که بّ مشربهاءاللهحضور حضرت  مقصود مسافرت نموده
  .تبليغ و نشر نفحات مشغول باشد  بهوطن مراجعت نموده

  و خودسال که اهل بيت نبيل در بشرويه توقف نمودند جناب نبيل اکبر بعد از يک
 .ات خارج گرديدقائن از ها آن براى زيارت بشرويه آمدند و حاجى آقا احمده نبيل ب
  اخوى نبيل متعاقب او اصغر با زوجه و حاجى محمد علىّ ملا و آقا باباّ ملاچنين هم

 .رفت مى اتقائنه  نمودند که بملاقات  راراکب علىدر اثناى راه درويش   .حرکت کردند
ر نيفتاد و ّمؤث ت کندنظر نموده مراجع ا مانع شدند که از عزيمت خود صرفهر چند او ر

  . توديع نموده رهسپار گرديدها آنبا 
آقا   نبيل مدت چهار ماه در بشرويه اقامت نمود و بعد با فرزند خود علىميرزا محمد

م زندگانى عائله را  و لواز کردبشرويه مراجعته مشهد رفت و سپس به  ب محمدعلى
 صعود ٰملکوت ابهىه عزم ارض مقصود حرکت و عاقبت در آنجا به ساخته ب فراهم
   .باشد قبل از وفات سفارش داده بود که مرقد او جنب حضرت غصن الله الاطهر .نمود

در تاريخ بشرويه  اما عائلۀ نبيل مدت نه سال در بشرويه اقامت داشتند و چنانچه
ّرات گرفتار صدمات و بليات لا که مذکور گرديد ب قدرى هجوم ه و ب تحصى گرديدندّ

از خانۀ خارج نشد و   شديد بود که ضلع نبيل مدت هفت سال تمامها آن  عليهاعدا
  .وطن مألوف مراجعت نموده  بفقط بعد از صعود نبيل بر حسب اجازۀ مير علم خان

را  تّ نماز ميعبدالبهاءاق واقع شد خود حضرت صعود نبيل مقارن اوايل دورۀ ميث
تلاوت فرمودند و سپس اجازه فرمودند که جنب مرقد حضرت غصن الله الاطهر مدفون 

 بهاءالله اين را ناگفته نگذاريم که نبيل قبل از اعلان امر در طهران حضور حضرت .باشد
 در طهران قائنامير   خان يکى از فرزندان علت اين بود که مير اسداللهمشرف شده بود و

 نبيل مدتى از جانب امير قائن على بعنوان رهن سياسى مأمور اقامت بود و ميرزا محمد
 همواره بهاءاللهت اقامت گزيد و چون حضر در طهران براى تربيت و سرپرستى امير زاده

زاده را هم ميهمانى  فرمودند غالب اوقات امير مى از افتادگان و ملهوفين حمايت
 شد و چنان شيفتۀ اطوار و سلوک آن نبيل هم مشرف مى فرمودند و در اين ضمن مى
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  اطوار آنرسانيد از کرامات و حسن که حضور بهم مى حضرت گرديد که در هر مجلس
  .داشت بت مىحضرت صح

  سوىه با وجود ممانعت دوستان براکب علىچنانچه در فوق مذکور گرديد درويش 
 چون به بيرجند .ا بودّعکه  ببهاءاللهرهسپار گرديد و اين مقارن ورود حضرت  اتقائن
 از او مطالبۀ الواح علم خان  مير.دارالحکومه برده و بکرد روغه او را دستگير اشد د وارد
که  ّ نجار فرستادمنزل کربلائى عباسه  چون نزد او نيافت مأمورى ب.آثار امرى نمود و

و مطالبۀ   چون مأمور وارد شد. بر او وارد شده بوداکبر  على زيرا درويش ،تفتيش نمايد
 ً لکن قبلا.نمود  را نمود کربلائى عباس خورجين او را تسليمراکب علىاثاثيۀ درويش 

در ضمن اثاثيه او  اين چيزى  بنابر.ه بودجعبۀ محتوى آثار مبارک را مخفى نمود
حور بقا از ”: آن اين است عَطلَ که مبهاءالله حضرت مکشوف نگرديد لکن سواد بيان

ه بيرون آمد و مير علم خان درويش را ب از بغلش“   آمد هله هله يا بشارتٰلىُفردوس ع
  .درويش از نزد خدا آمده بود جبرئيل تسميت نمود زيرا باصطلاح او

امر حاکم يک شب او را چوبکارى مفصل نمودند و مدت ه  ب،ماتّبعد از اين مقد
چاه سپردند که در   سرالحکومه نايبدست ه  و سپس ب،چهار ميخ نگاه داشتند دو روز
 محبوس بود صادق ّ ملامنزلدر که   او را در چاهىالحکومه نايب .محبوس سازد اآنج

الله ةّاش مشي زوجه لاع بودند بالاخره برادرّتى بى اطّچون عائلۀ او در قوچان مد .ساخت
 خدا بخش ّ ملاداماد راکب علىدرويش (ات فرستادند قائنه را براى کسب اطلاع ب

على ه و از آنجا ب دستگير نمودنداو را سرچاه وارد شد ه الله بةّچون مشي)  بودقوچانى
عرض راه مضروب  ّآباد دو فرسخى نوفرست که آنوقت مقر حکومت بود بردند و در

 و شکنجه واقع در على آباد مورد ضرب] نيز[ و ،ساختند و زجر و صدمه وارد نمودند
عالم ديگر انتقال ه در زير شکنجه تاب نياورده باله آن جوان نوزده س و بالاخره شد

 نداد که جسدش را در على آباد مدفون  اجازهعد از وفات او مير علم خانب .يافت
ند و مرقد او حاليه در نوفرست معروف و مشهور دبلکه در نوفرست بخاک سپار سازند
  .است
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  سبزوارمنوال در حبس بود تا آنکه شريعتمدار  مدتى بدينراکب علىو اما درويش 
 ّمرحوم حاجى ميرزا ابراهيم که ذکرش ضمن تاريخ مشهد گذشت و سراً مؤمن بود

  بر حسب خواهش کتبى اين شريعتمدار او را مستخلصوساطت کرد و مير علم خان
وفات کرد و قوچان برگشت و در آنجا ه  براکب علىيش  بعد از استخلاص درو.ساخت

  ظلم و ستم فراوان معمول داشتراکب علىدرويش ه  نسبت بمير علم خان .مدفون گرديد
 د فرمان داکه چهار ميخ بود و مخصوصاً دفعۀ اخير بسيار او را اذيت کرد چنانچه وقتى

امر امير موهايش را ه  پهلوان بکه کربلائى حسين  وقتى.مو کندنده سرش را مو ب موهاى
:  جارى شد بر لسان درويشآورد اين بيان دست پيچيده بقوت تمام از ريشه بيرون مى بر
 خداوند قدرت نمائى و چنانچه ديديم ،“ ها قدرتى ها قدرتى،اى قادر قدرت نما”

  . سبزوارى را بر استخلاص او بر انگيختنمود و شريعتمدار
  يکصد و پنجاه از سر چاه رفت مير علم خانراکب علىبارى بعد از آنکه درويش 

ند که بود ًچاه جريمه گرفت زيرا چنانچه قبلا گفتيم مردم التزام داده تومان از مردم سر
ان ديگر بهائي دفعه جريمه را مسلمانان دادند زيرا  اين.درويش از سرچاه خارج نشود

  .غارت رفته بوده  بود بها آنچيزى در بساط نداشتند و آنچه دارائى 
رزا و مي  نبيل اکبرملاقات  و چند نفر ديگر محضدر فوق گفتيم که حاجى آقا احمد

گشتند و  وطن مراجعت نمودند گرفتار تعقيبه  چون ب.بشرويه رفتنده  نبيل ب علىمحمد
حاجى آقا احمد .  جريمه مطالبه نمودها آن مبلغ يکصد و پنجاه تومان از مير علم خان

در بيرجند ساکن گرديد  راکب على ّ ملاادر خوداين مبلغ را پرداخت و با اجازۀ امير با بر
  .گذاشتند چاه آنى او را راحت نمى زيرا اعدا و معرضين سر

 ّ ملابرادر خوده  در حال بهجت و سرور بدر يکى از اين ايام حاجى آقا احمد
 خود ناظر احوال بهاءالله حضرت ،د جمال مبارکلاب: گويد  خطاب نموده مى راکب على

  هنوز دو ماه از اين.شويم بيند بواسطۀ امر او گرفتار چه مصيباتى شده و مى  و مىماست
 افتخار حاجى وارده  ببهاءاللهّمقدمه نگذشته بود که لوحى از ساحت مقدس حضرت 

  :قوله الاحلى جا درج ميشودشد و بمناسبتى قسمتى از آن لوح در اين
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 لسانه هت لدى المظلوم مذکور آمد يعنى بّاى احمد ندايت شنيده شد و توج” 
حرفى از  ده ديدى و رزاياى کثيره حمل نمودىّعلى در سبيل حق بلاياى متعدأملا

و عملى ، نمايد ٓشود مگر آنکه آذان واعيۀ علم الهى آنرا اصغاء مى دهن خارج نمى
ه ب شود پس  نه مگر آنکه صورت آن در مرآت علم مشاهده مىدر عالم احداث

قلم   ازءيقين بدان آنچه بر تو و بر برادر تو در سبيل حق وارد شده در کتاب اسما
  شايد آسمان ظاهر منفطر و معدوم شود ولکن ذکرى که از قلم قدم،اعلى ثبت گشته

  .“ ماند جارى فنا آنرا اخذ ننمايد بدوام ملک و ملکوت باقى و دائم
 که اى  اندازه را تاالذکر فوقان بهائي حيات چند نفر از در خاتمه لازم است خاتمۀ

حاجى آقا   گرديد سه برادر جانفشان ملاحظه چنانچه در فوق.اطلاع داريم بنگاريم
 بديع  در راه امرٰ گرفتار مصائب لا تحصى على و آقا محمداکبر  على ّ ملا واحمد

خدمات   کوچکتر از همه آقا محمد على در طهران اقامت نمود و همواره در.گرديدند
در   دار فانى را وداع گفته و.]م۱۸۶۷. [ق.ھ١٢٨۴امر ساعى بود و بالاخره در سنۀ 

  .مدفون گرديد) سر قبر آقا (قبرستان دروازه عبدالعظيم
ف گشته و پسر ّ مشربهاءالله چنانچه در فوق گفتيم حضور حضرت حاجى آقا احمد

الله گرديد و   عازم بيتامر مبارکه  سپس ب.حاجى ابوالحسن را هم همراه داشت خود
. ق. ھ١٣٠١ حاجى ابوالحسن در سنۀ .راجعت کردوطن مه  ببندر عباس از راه

 صعود ٰملکوت ابهىه ب.] م۱۸۸۵. [ق.ھ ١٣٠٣در سنۀ  و حاجى آقا احمد .]م۱۸۸۳[
 فرزند .خود در يک سرداب مدفون گرديد نمودند و حاجى آقا احمد با مرحومۀ عيال

برادر قرار ] مرقد[مؤمن و بعد از وفات جنب  امر مبارکه  نيز ب حسينم او آقا محمدّدو
 او هم با .بيرجند صعود فرمود در ].م۱۹۰۴[. ق.ھ۱۳۲۲  در سنۀراکب على ّ ملا.گرفت

  .عيال خود در يک سرداب مدفون گرديد
ن شد و در سنۀ ّزيرک متوطه يره ب اصغر بعد از تحمل بلاياى کث علىّ ملامرحوم
 است که  چاه مرحوم آقا علىان قديم سربهائياز  .وفات نمود.] م۱۹۱۶. [ق.ھ ١٣٣۶
وفات نموده .] م۱۹۱۷. [ق.ھ ١٣٣٧در سنه  اسم رضوان احداث نموده وه  باى مزرعه
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باقر و حاجى رضا در دو برادر او حاجى  .و با فرزند خود مسيح الله در آنجا مدفون است
اند و در همين شهر مدفون   مسافر بودهّاحباى ارىزشاهرود مقيم و همواره مشغول خدمتگ

چاه  در سر.] م۱۹۱۸. [ق.ھ ١٣٣٨ در سنۀ  حسينمحمد  برادر چهارمى آقا.باشند مى
  .وفات نموده است

   و ابناى او آقا محمد. است حاجى محمدّ ملابهاءاللهاز جملۀ قدماى دورۀ حضرت 
  .اند تجارت اشتغال داشتند و در سرچاه وفات نمودهه  در بيرجند بآقا حسين

  
  آقا سيد يعقوب محمودى

 سياه که حسين امىّهمان اي . مذکور داشتيمبيل اکبرآقا سيد يعقوب را ضمن تاريخ ن
با چند نفر سوار مأمور  سلطان  کربلائى محمد،مأمور دستگيرى نبيل اکبر گرديد

بيرون کشيده در خارج نگاه  را با لباس خواب از خانه او و شدمحمودى دستگيرى 
ده ضبط نمود و ضلع او را از کر  را پيدا شده کتاب بياناخل خانه و خود د،اشتد

هاى   خانهمذکور دستگير نمود نحوه  را بالله داد  علىّ ملااز آن که پس . خارج کردخانه
 ساخت و اثاثيه و  را جدا جدا محبوس ها آن  على را مهر نموده وّ ملاآقا سيد يعقوب و

ّند مقيد نمود ُ على را طورى بسختى با کّ ملانمود و اموال آقا سيد يعقوب را تمام ضبط
بعد هر دو را به بيرجند برد و در راه زجر بسيار  .بيهوش شد که آن مظلوم از حال رفته و

 . گرديدمجتهد چون به بيرجند رسيدند آقا سيد يعقوب تسليم سيد ابوطالب .نمود
 نايب رجب داروغه سپرد که در محبسه مزبور بعد از تحقير و توهين زياد او را ب مجتهد

  داروغۀ مزبور شخصى بسيار. على هم در همين محبس خليلى شدّ ملا.خليلى نمايد
على  ّ ملا بارى آقا سيد يعقوب ششماه و.گشود دل بود و شبها هر دو محبوس را مى رحم
و  غارت رفته  بود بها آنيملک بوس بودند و در ايام حبس آنچه مااه تمام محسه م

  . گرفتار فقر و فاقه گرديدندها آناهل و عيال 
اين محل نزديک (ه شاخن رفت بعد از آنکه آقا سيد يعقوب مستخلص گرديد ب

مسافرت او  نامى را دل بر او بسوخت و مخارج  کربلائى حسين.)است محمودىقصبۀ 
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دستگيرى او ه  حکم ب مجدداًمجتهد لکن قبل از حرکت سيد ابوطالب .را تا مشهد داد
يعقوب از حکم سيد ابوطالب مستحضر گرديد و شبانه پاى پياده فرار   چون آقا سيد.داد

و در د بو پاهايش بکلى مجروح . نزديک بروشک رسانيداى  مغارههب نموده و خود را
ت هيجده ّ اتفاقا يکى از دوستان بر حالش اطلاع يافت و مد.ماند مغاره از حرکت باز

 .نمود آورد و زخمهاى او را مداوا مى آمد و آذوقه مى زوجۀ خود نزد او مى شبانه روز با
او   قدرى که راه پيمود دزدها.پاهايش خوب شد و از مغاره بيرون آمده براه افتاد بالاخره
آنجا  محمودى برگشت و مدت دو ساله  ناچار ب.تار نموده و بکلى برهنه نمودندرا گرف

و در خود  مشهد مهاجرت نموده ضات علما و حکومت بّ بالاخره بر اثر تعر.توقف نمود
ات بود نيز او را قائن  که درّدومى و پسر ،ض و تعقيب پسر غير مؤمن بودّمشهد گرفتار تعر

   .هلاک گرديد  در بيابانّدومىلى مؤمن شد و وّکرد تا آنکه بعدها ا لعن مى
ه ّمحل رجوع عام برادرزان هفت فرسخى رفت و چونبه از مشهد آقا سيد يعقوب 

آمد  مشهد مىه ب  گاه گاهى.شد همانجا سکونت اختيار نمود گرديد و امورش اداره مى
ظهور ه  بنبيل زرندى مود و بواسطۀ  مينملاقات  و حشربديع  و اصدق و اباو با نبيل اکبر

  .ملکوت اعلى عروج نموده  و بالاخره در مشهد ب،هى نيز مؤمن گرديدى الّکل
  

   خشرُدُضوضاى 
 چاه عزيمت نمودند ان سربهائي و  نبيل اکبرىکه مأمورين براى دستگير همان روزى
  گرديدند و باغ نظر را کهخشدر مأمور قصبۀ اى هّ نيز با عدبک اظمک کربلائى محمد

اشرار محل نيز با مأمورين  .باشد محل اقامت قرار دادند در انتهاى قصبه واقع مى
 کربلائى .را معرفى کردند بهائىحکومتى همدست شده در صدد ايذا بر آمدند و افراد 

 حاجى عباسقلىه شدند ب  چون حاضر.باغ احضار نموده مؤمنين را ببک  کاظم محمد
 حاجى .مجازات نمايد انواع صدمات و عقوباته اظهار داشت که مأمور است او را ب
ات را ّحاضر است تمام بلي  باشد در جواب گفت کهعباسقلى که ملقب به پير روحانى

 مأمور بالاخره کتاب .نمايد  و از خدا فقط صبر و استقامت را مسئلت مىتحمل نمايد
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 پير . بايد از او گرفته شودخان علم  و الواح مطالبه نمود که بر حسب امريۀ ميربيان
 .سينۀ اوست ممکن است آنرا بشکافد روحانى اظهار داشت که کتاب و الواح در

و ميرزا  ّملا حسين و کربلائى بالاخره مبالغ گزافى از پير روحانى] اظم بکمحمد ک[
 چون .گرفته به بيرجند مراجعت نمود  طبيب و صدر العلما محمد علىّ ملا وابوالقاسم

جوان ه  ملقب بن ديد فرزند خود آقا حسينالعي رأىه پير روحانى مقدمات ضوضا را ب
 چندى نگذشت که مأمور .ّفرستاد که از شر اشرار ايمن باشد بشرويه و فارانه روحانى را ب

تهيۀ ه  پير روحانى با وجود استيصال ب.پير روحانى مطالبۀ وجه نمود وارد و مجدداً از
  سر چه باشد که نثار قدم دوست:فتگ پرداخت و در نهايت بشاشت پرداخت و مى وجه
  . هاى عباد است شود بهترين دارائى  اين اموال که در راه محبوب صرف مى.شود

 زرندى ادرنه وارد شدند چنانچه در فوق گفتيم نبيله  ببهاءاللهبعد از آنکه حضرت 
 .دميد ّ احباء روحى جديد در ميانخشرُدُ و در ات آمدقائنه براى تبشير از راه مشهد ب

خوف و  قسمى مشتعل گرديدند که از صدمات و بلاياى وارده و محتملهه ان ببهائي
مناسبت ه آنرا ب  جوان روحانى اشعارى سرود که چند بيتهراس نداشتند و آقا حسين

  :داريم مذکور مى
  ر هواى ديگر آمدمرا در س ،نميدانم چه سودا بر سر آمد” 
  که ناگه دلبرى از در در آمد ،دم در خواب خوش سرمست و دلگرمبُ

  که در آفاق شور و محشر آمد ،بگفتا چيستى در خواب خوش خيز
  ن يظهر آمدَچو در وجه بها م ،قيامت شد عيان در وجه امکان

   “.ر تر ز شمس خاور آمدّمنو، ّ از اين محمددل و جان حسين
  .)د است ّ است که اسمش محم نبيل زرندى،دّقصود از محمم( 

ملوک را در  ميان آورد و الواحه  با رؤساى قوم مذاکرات تبليغى بَ ملا برو نبيل زرندى
امرى را در حضور  ات الواحقائننمود و اين اولين دفعه بود که در  مجالس تلاوت مى

دادند  اغيار نشان نمىه بقبل از اين که الواح مبارک را  ت اينّعل .ت نمودنداغيار تلاو
فرد ه ًداشتند اين بود که نسخ الواح اولا منحصر ب ابتلا مخفى نگاه مى و با وجود هزاران
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 بهاءالله و ثانياً قبل از ظهور حضرت ،شد افتاد مفقود مى دست اغيار مىه ب بود و چون
  مبادا توهينى بر کلمات مبارک وارد،اغيار بدهنده  نبود که الواح را بّ احباءو رسم هّروي
   .شود

 عباس  به بيرجند رفت و در خانۀ کربلائىخشرُدُ از بعد از اين مقدمه نبيل زرندى
مصاحبت و   از اغيار هماى ّدفعه با عده ن اي. کردملاقات انبهائي نزول نمود و با ارّنج

ل ّ تقبراکب على ّ ملا و تمام مخارج اين سفر را برادران حاجى آقا احمد.مذاکراه نمود
چند روز از بيرجند حرکت  نبيل بعد از. نموده و در طهران به نبيل زرندى پرداخته بودند

که دستگيرش نمايند   در مقام جستجوى او بر آمدندير علم خان چون کسان م ونمود
  . از بين رفته بودها آنفرصت 

ُدرخش نامى مير عبدالله ق قلم ّان آمد و شد کرده خود را مصدبهائيمجالس ه ى بُ
به بيرجند رفته اسامى و بعد ا .نمود  را ثبت مىخشرُدُان بهائيّسراً اسامى  داد و مى

ان آقا بهائيعلما و حکومت نشان داد و مذکور داشت منشأ و مصدر امور ه ب مذکور را
 خشرُدُه  مأمور باى هّ بر اثر اين حرف عدعلم خان  مير.جوان روحانى است حسين

 و قاسم ولد ان آقا علىبهائيز الذکر منزل گرفته و ا  سابقدر باغ نظر فرستاد و مأمورين
 را دستگير و به بيرجند فرستادند و  آسيابان و عزيزالله،حسين ولد عابدين  و،عابدين

 همراه چاه برده و از آنجا با حاجى آقا احمد سره ر نموده ب را دستگيروحانى سپس پير
  .بيرجند آورده محبوس داشتند چنانچه در فصل قبل مذکور گرديد نموده به

ْجوان روحانى و کهل روحانى آنوقت در فخران بودند مأمورى ب  آنجا رفته هر دو راه َ
ْى عبدالله مأمور ابتدا مبلغى جريمه از کهل کربلائ. آوردخشرُدُه دستگير نموده ب َ 

ضرب چوب ه م را بّ برادر سي سپس آقا على.روحانى دريافت نموده او را رها نمود
ّ ابتدا جداً .تعذيب جوان روحانى پرداخته  و سپس ب،نموده مستخلص داشت اذيت
  مقدارى اثاثيه و فرش از او چون جوان روحانى انکار نمود.نوشتجات امرى نمود مطالبۀ

ه ب  چون.گرفتند و اجازۀ دادند چند روزى در منزل خود باشد و در فخران ساکن گردد
م ّ شب دو. مراجعت دادخشرُدُه فخران مراجعت نمود عيال و همشيرۀ خود را ب
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  بر سرش هجوم آوردند و مجدداً مطالبۀ نوشتجات امرىاى ّ عبدالله مأمور با عدهکربلائى
منزلى ديگر نقل دادند و تهديد ه چون از وجود آثار نزد خود انکار نمود او را ب. نمودند

 جوان روحانى .سازند ضرب چوب او را هلاکه کردند که اگر کتاب را تسليم نکند ب
 لکن .کنند ضرب گلوله هلاکه فقط خواهش کرد که چون قصد قتل او را دارند ب

 داد که در ها آنه ب هل روحانى مبلغى وجهَو بالاخره کمأمورين نپذيرفتند و او را بستند 
او مجرى ه ب خواهند نسبت  هر معامله مىخشرُدُفخران متعرض حال او نشده و در 

ه ها ب بعضى شب  بارى جوان روحانى مدت چهل روز در باغ نظر توقيف بود و.دارند
اصرار نمودند  ّ احباءرفت و هر چه  مىه خانه مجتهد بعلى وساطت خال خود آقا محمد

  .که فرار کند مؤثر نيفتاد
  متدرجاً فراريان و متواريان را دستگير نموده از هر کدام جريمه اخذ،طرف و از اين

 و ّملا حسين على و کربلائى احمد و کربلائى  يعقوبّ ملا از قبيل.نموده رها کردند
و  )ه بشرويه مهاجرت نمودندسه نفر اخير ب( طبيب مد علىح مّ ملاکربلائى على رضا و

پول گرفتند که   بود که ابتدا سى تومان از او از جمله مير هاشم. و غيرهميرزا ابوالقاسم
 . نمودندانکتاب ايق رها نمايند چون اين مبلغ را داد مجدد بر ستونى بستند و مطالبۀ

صاحبش جوان ه لکن اخيراً ب بالاخره اقرار نمود که کتاب ايقان مدتى پيش او بوده
اظهارات بود که بعد از دستگيرى   جوادّ ملا يکى از فراريان.روحانى مسترد داشته است

قتل ه  جوان روحانى را تهديد ب،اين کربلائى عبدالله مأمور بنابر .ميرهاشم را تأييد نمود
 در اين وقت خال و والدۀ جوان .نمايد اصرار مطالبۀ کتاب را مى کند و مجدداً با مى

 . کشته خواهد شدّآمده توصيه نمودند که کتاب را تسليم کند و الا روحانى پيش او
 .دجواب داد که براى کشته شدن خود را مهيا نموده است و باکى ندار جوان روحانى

کند که بهيچوجه با تسليم کتاب  والدۀ او اظهار مىه در اين بين زوجۀ جوان روحانى ب
  .کلام حق توهين وارد شوده شود که ب زيرا راضى نمى موافق نيست
ر وسيله باشد بايد کتاب را  ه رسيد که بهوقت حکم شديدى از مير علم خان در اين

  جز شکنجه نديد لذا جواناى  کربلائى عبدالله چاره. دارندجوان روحانى مأخوذ از
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 روحانى را برهنه نمود و فقط يک پيراهن و شلوار در بر او گذاشت و بر ستونى بست و
  اينقدر زدند که. آنقدر چوب بر بدنش زد که گوشت نمايان گرديدشاطر اتفاق حسينه ب

 و بعد مجدداً بناى زدن ،ده قدرى استراحت نمودندخودشان خسته شدند و قليان طلبي
او  جان گرديد و اقوام  بى بالاخره جوان روحانى از هوش رفت و مانند مردۀ.گذاشتند را

گمان   چون مأمورين.کندند خراشيدند و مو مى ها چهره مى کردند و زن ناله و فغان مى
 کنند آب در دهان او  يقين بر مرگ اوکردند مرده است رها کردند و براى آنکه

 که  خبر به پير روحانى.آب بر گلويش پائين نرفت دست از او برداشتند  چون.چکاندند
ر حضور جمع دست شکرانه محبوس بود رسيد چون فرزند خود را کشته پنداشت د

وجود کنم که از من فرزندى ب يا شکر بدرگاه تو مىخدا: بدرگاه الهى بلند نمود و گفت
ً غفلة .را گرفتند  در منزل اطرافشجوان روحانى اقوام اما .آوردى و در راه تو شهيد شد

مدت چهل روز  .وش آمد هآثار حرکتى در او پيدا شد و اميدوارى حاصل گرديد تا به
   .تمام بسترى و قادر بر حرکت نبود

 گرفتار ،ّ مقر حکومت،هّچنانچه در ضوضاى سرچاه گفتيم مدتى محبوسين در اکبري
هاى کثيف  يافت روى زمين  که کرم پيله در آن پرورش مىاى  انهخ در .بودند
به  را خواب  شبى پير روحانى.گذاشتند و عوض بالش خشت زير سر مى خوابيدند مى

 دعابدين و حاجى آقا احم شب حسين  صبح آن.مشغول گرديد دعاه و بچشمان نيامد 
 با دادن دو هزار و  ميرزا على،اداى جريمه مستخلص شدند چوب خوردند و بعد از

رهائى يافت و از پير روحانى التزام تأديه هفتصد تومان گرفته در  پانصد تومان جريمه
  از قاسم و ساير محبوسين نيز جرائمى اخذ کرده.ماه متوقف بود تحت نظر شش بيرجند
  .خره همه را مستخلص داشتندبالا

يملک  ما صدمات زيادى را در راه امر متحمل شد و قريب ده هزار تومانپير روحانى
همۀ اين بلايا   با وجود.خود را در اين راه خرج کرد و از ثروت دنيائى محروم گرديد

و آثار و تشويق   الواحتلاوته روحاً همواره سالم و مستقيم بود و اوقات را ب جسماً و
 فصل ،رفت حمامه  بالاخره در سن نود سالگى روزى ب.داشت ان مصروف مىبهائي
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اش  صبيه.  بعد از مراجعت سر را برهنه کرده در رواق نشست،زمستان و هوا سرد بود
فرمود اگر   پير روحانى در جواب.باشد ه مىّالصح عتراض نمود که اين کار منافى حفظا

شبى که صعود  .کنم ى در من افروخته که ابداً احساس سردى را نمىبدانى چه آتش
ه  گويان بٰرا روى سينه قرار داد و الله ابهى رختخواب داده کتاب الواحه نمود پشت ب مى

  .عالم بالا شتافت
  

   چاه تجديد ضوضاى سر
 ان پولبهائيمنوال گذشت و حکومت و مأمورين آنچه توانستند از  مدتى بر اين

از   دستلذا.  را غارت کردند و ديگر اميد پول از بيچارگان نداشتندها آند و اموال گرفتن
ّدر محرم   تا آنکه.زيستند  ايمن و راحت مىها آنّان از شر بهائيجفا برداشتند و مدتى 

 ان طرحبهائيب بيرجند که با ّ نامى از طلاسيد غلامرضا.] م۱۸۸۹. [ق. ھ١٣٠٧ سنۀ 
 طلاب مدرسۀه سرقت ربود و به ب ّملا حسين  را از منزلت ريخته بود کتاب ايقانرفاق

  رسيد و در صددمير علم خانه ب افتاده خبر بّ کم کم زمزمه بين طلا.بيرجند نشان داد
ب گرفته پنهان ّ کتاب را از طلا قبل از اين ميرزا قوشيد خان.تحصيل کتاب برآمد

را تفتيش نمودند چون نيافتند او را با  ّملا حسين مأمورين مير علم خان منزل .داشت
از وجود کتاب تحاشى نمود ّملا حسين  محل حکومتى بردند چونه ان ببهائينفر از  چند

مام که بسته بود از خوراک ممنوع شب ت حکومت او را بر درخت بستند و يک امره ب
 ّ ملا واصغر  علىّ ملا سپس دو برادر او.و چند دفعه مورد ضرب واقع گرديد گرديد
 و سپس هر سه برادر را جدا جدا ،قرار فوق بستنده  را احضار نموده بحسين محمد

 انبهائي التزام گرفت که يا اسامى تمام ها آن بالاخره مير علم خان از .گردانيدند محبوس
  برادران حيران و.ات را تسليم دارند يا آنکه مبلغ دو هزار تومان جريمه بدهندقائن

  .نبود يک از مواد التزام مقدورشان   بکنند زيرا انجام هيچهسرگردان بودند که چ
 .بر آمد اه آنسيزده روز که از اين مقدمه گذشت مير علم خان در صدد دستگيرى 

رج اخ او را منزل همشيرۀ حاکم پناه برد لکن مأمورين مير علم خانه  على اصغر بّملا
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 را حسن ّ ملا سپس.ّند و زنجير مقيد ساختندکُه ّکردند و در اکبريه مدت دوازده روز ب
  محمد حسينّ ملا را به خشت کشى واداشت وها آندستگير نمود و مدت بيست روز 

  را هم گرفتار آقا باباّ ملا چندى نگذشت که.بواسطۀ مرض از اين بلا نجات يافت
  . ملحق داشتالذکر فوقدو نفر محبوس ه نموده ب

 اتقائنان بهائي رسيد زيرا ّ احباءهض بّدر اين اثنا حکمى از طهران مبنى بر عدم تعر
پانصد تومان رها   سه نفر را بالتزام تأديۀ لذا مير علم خان.رده بودندًقبلا شکايت ک

مير  .مستخلص گردند  چند روز بعد حکم اکيد ديگرى از مشهد رسيد که محبوسين.نمود
را   حسنّ ملا فوراً.گرديد ان دلگيربهائيّ خان فوق العاده متغير شد و از جسارت علم

  .احضار و چوبکارى مفصل نمود و بعد رها کرد
هاى او  از ظلمان بهائي وفات نمود و .] م۱۸۹۱. [ق. ھ١٣٠۹ در سنۀ مير علم خان

  .جايش منصوب گرديده  بالملک تکشو  بعد از او پسرش مير اسمعيلو .ند گرديدرها
ّملا ه  با يکى از علماى محل موسوم ب،چاه  در سربهائى نام وقت عبدالاحد در اين

 و در ودبى حقيقت نّتحرقصدش  آخوند .شدطرف صحبت و مناظرۀ دينى واقع  حسين
 لذا نزد. ه بودگمان خود مورد توهين و استخفاف واقع شده بگفتگو مجاب شد، 

  .چاه ترسانيد ان سربهائياسطۀ جعل مفتريات او را از و بو بردشکايت الملک ت شوک
مزرعۀ ه چاه ب  را از سرو آقا حسين  و آقا محمدحسين محمد  و آقا عبدالاحد،حاکم

حکومتى جلب و در آنجا محبوس ساخت تا آنکه بعد از سه ماه با گرفتن  ّرحيم آباد مقر
  . را مستخلص گردانيدها آنبعنوان جريمه  غى وجهمبل

  و اولاد او عداوتشود که مير علم خان از آنچه تا بحال مذکور گرديد معلوم مى
  پول بود و بس و در اينمورد ازها آن نداشتند و منظور بهائىامر ه مخصوصى نسبت ب

 ب مذهبى داشتند ازّکه مسلمان بودند و تعص منتها بواسطۀ آن.گرفتند  هم مىانبهائيغير 
  .کردند ان سلب مىبهائيگرفتند و در موارد قضاوت حق را از  مىپول  ان بيشتربهائي

  محفوظاى ان را تا اندازهبهائيفاد او جان  و احۀ مير علم خانّدر عين حال روي
  بلکه در بعضى موارد.ق نيفتادات اتفاقائنواسطه بلواهاى مهيب در  داشت و بدين
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ات قائن حکمران حاليۀ. نمايند جلوگيرى کامل از علماء سوء و رؤساى اشرار نموده و مى
خاذ ّطرفى ات ۀ بىّان رويبهائيه  از پدر خود هم سبقت گرفته و نسبت بمير ابراهيم خان

آيد  ان پيش آمده و مىبهائي ها براى رىکرده است و اگر چه در زمان او هم بعضى گرفتا
ّگاهى از تعرضات اشرار جلوگيرى ننموده  لکن ريشۀ فساد قطعاً در ناحيۀ او نيست و اگر

ّحيثيات او ه شخص او است و اگر لطمه ب مصالح سياسى و اقتصادىه و يا ننمايد نظر ب
  .ان وارد شودبهائيگذارد ادنى ظلمى بر  وارد نشود نمى
 .ق. ھ١٣۴٠ - ١٣٠٩ (عبدالبهاء تا صعود حضرت بهاءاللهعود حضرت از زمان ص

ان بهائيات رخ نداده است و قائنان در بهائي  عليهاتفاق مهمى ).]م۱۸۹۲-۱۹۲۱[
ين ّمبلغعبور و مرور  .خود در ساير بلاد ايران راحت و آسوده بودند برادرانه نسبت ب

ات بى قائنعلما و رؤساى  دميد زيرا  مىها آنامر را در ه ّمواره روح اشتعال و تشبث به
ه نداشتند و هر وقت نسبت ب  و احفاد او جرئت هيچ اقدامى رااجازۀ مير علم خان

صر کار با دادن جريمه يا تنبيه مخت آمد عمل مىه  قيامى بها آنّان تعرضى و عليه بهائي
  .يافت اتمه مىخ

  
   مشهد در بيرجند .]م۱۹۲۴. [ق.ھ ١٣۴٢ انعکاس وقايع

ّات رسيد مفسدين تأسى قائنه  مشهد ب.] م۱۹۲۴[ .ق.  ھ١٣۴٢ چون خبر ضوضاى
 را بهائىاغتشاش بر آمدند و خواستند ضوضائى بر پا کنند که جمعيت  نموده در صدد

 على ار و علما محمدّدا جمعى از تج ابت.قتل رساننده  را بها آنساخته و معروفين  قّمتفر
ّ از اعوان او را تحريک نموده و سراً مقدمات بلوا را مهيااى ّو عده  شرير يزدىنام ّ 

 مير معصومه ديدند ب العين مى رأىه ان که عواقب وخيمۀ اين دسايس را ببهائي .ساختند
 ات متوسل شده حفظ جان و مال راقائن حکمران ادۀ مير ابراهيم خان اخوى زخان

محافل روحانى ه  عطف توجه نشد قضايا را بها آنعرايض ه  چون ب.خواستار شدند
 آقا ّ ملاعبارت ازچاه که   معروف سرّاحباى از اى ّ عده. اطلاع دادندمشهد و طهران

 از بيرجند خارج الله و آقا محمد باشندآقا ثناءالله و آقا طرازعلى و  جان و آقا محمد
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 پس از چندى امريه . بعمل آورندّ احباءبلکه بتوانند اقدامى در حفظ و صيانت گرديدند
عنوان رياست ساخلو بيرجند رسيد که از دسايس اشرار و فساد محمد على و ه ب از مشهد
  را احضار و او را از فسادمد على يزدىرئيس ساخلو مح .او جلوگيرى بعمل آرد اعوان

   .کين فتنه چندى خاموش شدندّ محر و به اين ترتيبمنع نمود
 را در ترشيز شهيد ءالعلما صديقتر گرديد و شديد تا آنکه دامنۀ فتنه در خراسان

ان را قلع و بهائيه و تصميم گرفتند يجان آمد هلاع بهّاط  اشرار بيرجند پس از.نمودند
 ها آنشکايت ه م نمودند لکن ترتيب اثرى بّحاکم تظله مجدداً ب انبهائي .قمع نمايند
آقا ذبيح  . متوارى و فرارى گرديدندبهائىمعروفين  مشتعل گرديد و  آتش فتنه.داده نشد

 ّ ملاميرزا محسن و. دمدرسه شوکتيه پناه بردنه و جمعى از تلامذه ب عباس الله و آقا ميرزا
 استاد ،ّمقر حکومتى بيرجنده  بخياط  آقا محمد،مزرعۀ دارالحکومهه ب على محمد

 انبهائي لکن جمعى ديگر از ،منزل معاون رئيس نظميه پناه بردنده ب اط باشىّمحمد خي
ه  که بعد از کتک و صدمۀ زياد بعلى زيرکىّ ملاجمله نِ م.ندشد گرفتار و دستگير

   .منصبان نجات يافت نفر از صاحب حمايت يک
و تمام  ، که هفتاد سال از عمرش گذشته و نابينا شده بودچاهى رضا سر آقا محمد

يار و اغيار   چون در ميان،انفشان و مهم بودام را وقف خدمات امر کرده و از نفوس جّاي
مورد ابتلاى   در اين ضوضا، معروف بودبهائىامر ه ث بّاشتعال و استقامت و تشبه ب

البنيه  ضعيف اش ريختند و رحم بر آن پير خانهه ت زياد بّ جمعي.شديد واقع گشت
قر با حضور شيخ محمده مسجد به نکردند و طناب بگردنش آويخته کشان کشان ب

را که از  الله اش آقا هدايت الله و نواده حبيب  و کذا پسرش آقا. آوردندمجتهد جازارى
لوم در عوض موقع ظهر بود و اين سه مظ .محضر آقا آوردنده تلامذه بود دستگير نموده ب
 بالاخره آقا .کردند ل مىّبلکه ضرب تحم شنيدند و طعن و لعن ناهار فحش و ناسزا مى

ز کوفيان  ،الله تان تو فرياد يا رسولّام ز”:  که سر بآسمان بلند کرده فرياد کشيدمحمد رضا
 نيز با او دستگير محمد رضا الله نام از خويشان آقا  عنايتآقا “ .الله لعين داد يا رسول
ه  آنکه تقريباً طفل بود استقامت بتر مورد ضرب واقع گرديد و بازياد شده بود در بين راه
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ه بالاخره جمعى را دل بر او سوخت و نجاتش دادند و او از آنجا ب داد خرج مى
  .خونيک فرار کرده مخفى گرديد

 هجوم نموده گرفتارش ساختند و بقدرى او را زدند احمد منزل آقا علىه  باى دسته
ه گردنش آويخته کشان کشان به حال طناب ب ين با ا.راه مسجد بيهوش گرديد که بين
  . آوردندالذکر فوقمسجد 
 مسجد انتقاله  ريختند و کتک زيادى زدند و خواستند ب منزل آقا عبدالجواداى ّعده
و از  فوق در اين حين مداخله نمودند ماۀّن مأمورين حکومت بر حسب امريدهند لک

ان بهائيمجازات  ّ اعلاميه منتشر گرديد که مفسدين حق.دندعمل آوره اشرار جلوگيرى ب
شان   عظام دربارهنظميه جلب کنند تا حکم علماىه  را بها آنرا ندارند بلکه بايد 

 .تحويل دادند نظميه بردهه  جمعيت آقا عبدالجواد را ب،جهت  باين.مجرى گردد
بناى صيد يک يک  و سپسنظميه بردند ه ان را نيز که در مسجد بودند ببهائيبالاخره 

از شتم و ناسزا و ضرب   و در بين راه آنچه،بردند نظميه مىه ان را گذاشته ببهائياز 
 و و استاد محمد على راکب على از جمله ميرزا .کردند  وارد مىها آنممکن بود بر 

و چند نفر ديگر را گرفتار  الله و معاون رياست پست بيبالذکر و آقا ح  فوقالله عنايت
  .نموده بعد از وارد کردن صدمات زياد تسليم نظميه کردند

ادارۀ لشکرى رسانده از چنگ ه  فراراً خود را بالله ابن آقا حبيب حاجى اسمعيل
  نيز دستگير شد و بقدرى او رافُکبرامعروف به ا  آقا شيخ غلامرضا.رهائى يافت اشرار

  .هايش پاره پاره شده بود اذيت کردند که تمام لباس
  از مشهد حکم اکيد براى جلوگيرى از اشرار رسيداحبابدر اين اثنا بر اثر شکايت 

ه دادن ب ان و تحويلئيبها اشرار در صيد .لکن نائرۀ فساد بلند شده و جلوگيرى دشوار بود
و آقا  جواد اردکانى  چنانچه آقا محمد،دادند ت بخرج مىّنظميه بيش از پيش جدي

ه و ب قرار فوق دستگيره  را بفاُ اکبر مستخدمين تجارتخانۀ شيخ غلامرضا يزدى حسين
   .ادندنظميه تحويل د

مکفى مأمور اطفاى آتش فساد  ۀّبالاخره از ادارۀ لشکرى و حکومتى و نظميه عد
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ه  بو حسن رضا را حسناو ميرزا  با دو نفر رفقاى شرير يزدى گرديدند و محمد على
مجازات ه را احضار و تهديد ب  و ساير رؤساى اشرار،نظميه جلب و محبوس ساختند

 پس از اين محمد .مستخلص گرديدند بهائىند تا فتنه خوابيد و بر اثر آن محبوسين کرد
مجازات خود برسند لکن ه تا ب على شرير و رفقايش بدارالحکومه منتقل گرديدند
بينند تا چه براه اسلام را در حبس  علماى اعلام روا ندانستند که خادمين و جانفشانان

آوردند تا حکومت هر سه نفر را مستخلص  علما فشار بارى .نکه مجازات شونده آرسد ب
بيرجند تبعيد نمود و آقايان بيست تومان  هر طور بود محمد على را از  لکن.داشت

  .او داده التماس دعا هم کردنده بدرقه و خرجى راه ب
ه موقع به ف بسيار استقامت نمود و شکايات باُ در اين فتنه شيخ غلامرضاى اکبر

دانستند بعد از رفع غائله دست بر  کين فتنه اين را مىّ چون محر.فرستاد مى مشهد
ٰحتى .کردند و همواره او را تهديد مى نداشتند  اخطارى  شيخ هادى مجتهد بيرجندّ

شهد مه  مجبور شد بيرجند را ترک کرده باو نوشت تا آنکه شيخ غلامرضاه ب تهديد آميز
) زاهدان(دزداب ه ترشيز و ديگرى را به گردد و مستخدمين خود يکى را ب رهسپار
  .بفرستد
  

  چاه  انعکاس وقايع بيرجند در سر
 سرچاه رسيد اشرار آنجا در صدد برآمدند که از رفقاىه چون خبر وقايع بيرجند ب

 ،چاه سواد سر  بىّملايان دو نفر از .بيرجندى عقب نمانند و تهيۀ زمينۀ فساد نمودند
 هاى اجتماع  را وا داشتند که در معابر و محلاشرار ،على  و شيخ محمدراکب علىشيخ 

شيخ   بالاخره جمعيت زيادى در منزل. و لعن نمايندّبينند سبان را ببهائيهر کدام از 
 .مايندن احضارن مجمع ه آان را ببهائي و قرار گذاشتند  نام اجتماع نمودهمحمد حسين
 قنوات در شدند و برخىق ّان رسيد جمعى فرار نموده در اطراف متفربهائيچون خبر به 

لاع ّاطه ب  خود را به بيرجند رسانيده قضايا راها آن چند نفرى هم از ،مخفى گرديدند
   .حکمران رساندند
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چاه رفته از رؤساى  سره ب  مأمور شد که نامى از سواران امنيهد غلامحسيناز بيرجن
 در بين راه سوار .نمايد دارالحکومه جلبه کين را بّاشرار جلوگيرى بعمل آورده و محر
چاه منزل کدخدا  و در سر فق نمودهّ را با خود متها آنمزبور با دو نفر نظامى مصادف و 

 رؤساى اشرار را نفر ازر چهاسين خان  دو ساعت از شب گذشته غلامح.وارد شد
 خبر شايع گرديد جمعيت اين  چون.دستگير و در منزل کدخدا کتف بسته توقيف نمود

خان چند تير هوائى خالى نموده   غلامحسين.ازدحام نموده دور منزل کدخدا را گرفتند
الدوله  حسامبه بيرجند آورده تسليم  ق نمود و بالاخره چهار نفر اشرار راّ را متفرها آن

 ها آنقع وَو بعد از اطلاع بر مارا احضار  چاه ان فرارى سربهائي حکمران .ن نمودحکمرا
 خود ّ حاصل نموده و در محلئهتبر  فرستاد که مجتهدهادى را حضور شيخ محمد

   .آسوده باشند
 ىّتبر نمودهان جداً مقاومت بهائي ّ چون اين تبرئه مستلزم تبرى از ايمانشان بودلکن
 ها آنقتل  طرف بايستى حکم  شيخ دچار محظور سختى واقع شد زيرا از يک.ننمودند

بخاطرش رسيد و   بالاخره راه گريزى.ترسيد را صادر کند و از طرف ديگر از مسئوليت مى
هم مطلب را دريافته  ها آن .ّمخربين اسلام لعن نمايندان تکليف نمود که بر بهائيه ب

نويسد  نموده در تبرئه نامه مى وجداناً عبارت مزبور را بر زبان راندند و شيخ باين اکتفا
مسلمان محسوب گرديده از هر  بعد نِاند لذا م بين اسلام لعن نمودهّچون اينها بر مخر

  .گونه تعقيب و باز خواست آزادند
 ان مدتى دور از لانه و آشيانهبهائي ، علاوه بر وحشت و اضطرابدر اين ضوضا

 و بعضى مورد ضرب و ،ل گشتندّها متحم سر و سامان گشتند و خسارت بودند و بى
 که شوهرش فرار کرده بود در بهائى نام جمله ضلع حسين ِ من.واقع گرديدند صدمه هم

مظلومه را آنقدر زدند که   آن.ن گرديدگرفتار ضرب و شکنجۀ نسوان مسلما امّحم
 بعد که يقين ،سپس جسد بى حس او را بيرون انداختند و باز هم زدند مدهوش گرديد

وش آمده خود را در خارج  ه آن مظلومه بعد از چند ساعتى به.رفتند بر مرگش نمودند
شوهرش ه  بدهات اطراف رفتهه  شبانه فراراً باى پنهان شد و ناچار در گوشه .ام ديدّحم



 ۳۹۵

 خود گرفتار ّان زيرک در محلبهائي نام از حسين  آقا محمدچنين هم .ملحق گرديد
 را نيز ّ محمد مقدسّ ملاابن مرحوم  علىّ ملادر بين اين واقعه .ضرب و صدمه گرديد
ات رسيد در عوض قائن مظلومين بحکمران  چون شکايت.زدند بدست آورده او را هم
رى در اين موقع َ معلوم است جمعيت ج.علما حواله نمود محضره رسيدگى امر او را ب

چاه آوردند و در محضر  سره ت بّهزاران توهين و خف  آقا محمد حسين را با.کنند چه مى
مظلوم  آن لکن ،امر مبارک کردنده نسبت ب بدگوئىه  علما امر ب.علما حاضر ساختند

دست ه  بالاخره او را ب.روا ندانست ديانت خود توهينه سکوت اختيار نمود و نسبت ب
 آقا .دو شبانه روز او را مرخص نمود کدخدا سپردند اما کدخدا بر او رحم نمود و پس از

يجه  شکايت نمود نتهادى محمد حکمران و آقا شيخه محمد حسين به بيرجند رفت و ب
ه در تعقيب اشرار رسيد ّامري طهران شکايت نمود و بعد از چندىه  آن مظلوم ب.نداد

  .ين خاتمه يافت هملکن کسى اين حکم را بموقع اجرا نگذاشت و قضيه به
  

    در خوسفبهائىنفوذ و انتشار امر 
در شش فرسخى بيرجند واقع و داراى زراعت و ) يا خوسفرود(قصبۀ خوسف 

ت نفوذ و انتشار ّکه عل  اول کسى.ندمردمش شيعه مذهبو باشد  د مىّمتعد هاى آسياب
  است که ذکرارّنج است و نفوسى را هدايت نموده کربلائى عباس در خوسف اين امر

ولد   مرحوم حاجى اسمعيل موجب تبليغ کربلائى عباس.خدماتش از قبل گذشت
 چند نفر ديگر از قبيل بهاءالله مقارن اعلان ظهور حضرت شد و ى خوسفاکبر علىحاجى 

 هى دعوت و هدايت کرد و بدينشريعۀ اله  و غيرهما را بو حاجى ابراهيم حاجى يوسف
  .نتشار و تبليغ امر پرداختنداه  در خوسف ببهائى اى هّطريق عد

  از مشاهير خوسف چون استماع نداى اين امر را نمودخان نخعى مرحوم محمد قلى
 مشرف گرديد و بعد از تصديق در خوسف بهاءاللهشخصاً براى تحقيق حضور حضرت 

  . گرديدهّ مصدر خدمات مهمعبدالبهاءاين امر پرداخت و در دورۀ حضرت  نصرته ب
  يوسف بکّ ملاهمحمد قلى خان مزبور بعد از تصديق خود با يکى از اقوام موسوم ب
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 يوسف بک که شخصى عالم و فاضل و ّ ملا لکن.ميان آورده مذاکرات امرى ب نخعى
ان بهائيع بود قانع نگرديد و توسط محمد قلى خان سؤالات کتبى از شر مرجع حکم

 يوسف بک باز هم قانع نشد و ّ ملاهاى شافى و کافى با وجود تحصيل جواب .نمود
  غلامحسينّ ملااتفاق حاجىه براى تحقيق ب.] م۱۹۰۱[. ق. ھ ١٣١٩ در سنۀ بالاخره

 عزيمت  به مشهدبهائى يوسف ّ ملاو حاجى) کريم خان اثيم  محمدحاجىز مريدهاى ا(
عزم عشق آباد ه  کرد و بعد از توقف بيست و سه يوم بملاقات انبهائي  در مشهد با.نمود

ى امر مذاکرات ين و فضلاّمبلغ از گلپايگانى سيد مهدىبا مرحوم آقا  حرکت و در آنجا
 غلامحسين همراه ّ ملا با حاجىبهائىدر مقابل حقيقت و عظمت امر   بالاخره.نمود
  .تصديق و اذعان مفتخر گرديده و ب  سر تسليم نهاد،خود

ارض ه  بعبدالبهاء حضور حضرت ّتشرفعزم ه  از عشق آباد ب يوسف بکّملا
 .سمعش رسيده اشتداد بلايا و قلعه بندى عکا ب سپار گرديد در عرض راه خبرمقصود ره

 خود را به بيروت رسانيد و توسط آقا محمد با وجود اين از عزم خود منصرف نشد و
نعمت لقا مرزوق بود و ه و مدت نه يوم ب  حاصل نمودهّتشرف اذن مصطفى بغدادى
الله رفت و از راه بندر  حج بيته مبارک ب امره  از ارض مقصود ب.نمود کسب فيض مى

راه گرفتار غارت دزدان شد و تيرى بر رانش وارد   در بين.کرمان رهسپار گرديده ب عباس
 مأيوس بودند ّ در کرمان کل.اطباى کرمان خارج بود که معالجۀ زخم آن از عهدۀگرديد 

 در  شفاى خود مطمئن بود زيراه  يوسف بک بّ ملانمودند لکن و در معالجه اظهار عجز
انشاءالله صحيح و سالم ”:  ذيل را استماع نموده بود بيانموقع مرخصى از فم مبارک

 که ٰنمائى چه بسا از نفوسى که احيا کنى و چه بسا از مرضى مى بوطن خود مراجعت
د پرداخت تا بهبودى يافت معالجۀ زخم خوه  يوسف بک بّ ملا اين بود که.“ىشفا ده
 نام را که  عزيزاللهّ ملاتبليغ و انتشار امر قيام نمود وه ب وطن خود آمد و در آنجاه و بعد ب

   .هيه هدايت نمودشخصى عالم و فاضل بود بشريعۀ ال
آمد و دوستى و احترام  در مقام کينه و حسد بر مجتهد خوسف حسن شيخ محمد

با تلامذۀ او بى پرده که  الله عزيزّ ملا.ملا يوسف بک قطع نموده نسبت ب سابق را
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مقامات مربوطه بيرجند ه شيخ ب. آتش کينۀ او را شديد تر نمودداشت  صحبت مى
  . عزيزالله را تقاضا نمودّ ملاملا يوسف بک و ّمتوسل و تبعيد

 مظلوم به بيرجند مهاجرت  تنگ نمودند که آن عزيزاللهّ ملارصه را بربارى بقدرى ع
ساخت   در آنجا هم گرفتار تعقيب شديد گرديد تا آنکه تاب نياورده خود را مسموم.کرد

 کند لکن فضل  گر چه مبادرت باين عمل دلالت بر ضعف مى.و از چنگ اشرار برهيد
نازل  عبدالبهاءحضرت ى طلب مغفرت از ساحت اقدس حق شامل او گرديد و مناجات

 از درگاه و  اشتعال و انجذاب و فداکارى براى او طلب آمرزش فرموده لحاظه که بشد 
 مانند کوه  يوسف بکّ ملاو اما .اند ّحق فضال درجۀ شهادت را مسئلت نموده

هاى مالى هم  و در اين راه خسارت ابل بلايا صبر جميل نمودايستادگى کرد و در مق
ه نمود بطوريکه بى پرده ب را تشجيع مى انبهائيّ اين رويه و مشى او ساير .ل نمودّتحم

  .مجالس علنى ملزم و مغلوب ساختند هاى او را در  و شيخ و طلبهتبليغ پرداختند
ک شکايت نمود که ملال شوکت هشيخ ب ]م۱۹۱۴. [ق. ھ١٣٣٣بالاخره در سنۀ 
 خواهد ها آنقتل ه ان خوسف را صادر نکند خود فتوا ببهائيقمع  چنانچه حکم قلع و

ان که موقع را خطرناک ديدند شيخ بهائي .از جانب حکمران وارد شد  تا آنکه مأمور.داد
تخلص شدند، ت خود او مسوساطه او دادند و قسمتى به هدايا و وجوه ب ّطماع را ديده
 هم بقدر وسع و ها آن بالاخره .نوقاب يک فرسخى وارد گشتنده ب الحفظ و بقيه تحت

  .أمور داده مراجعت کردندمبه  طاقت وجوهى
  زيرا اخذ وجوه و هدايا، شيخ اسباب اذيت مسلمين را هم فراهم ساخترفتاراين 

 اين محله تلفه بعناوين مخه  ببعد مِندر کام مأمورين شيرين شد و خوسف مشهور و 
اهالى   و قريب چهار هزار تومان از عموم،کردند آمده يار و اغيار را سر و کيسه مى

ان بهائيبناى معاشرت و مراوده با  از آن پسو  ّدر نتيجه متنبه شدشيخ  .خوسف گرفتند
ان را هم بهائيخوسف نوشت و ه ى بّرفت خط زيارت مشهد مىه ب گذاشت وقتى که
گونه رفتار از   چون اين.ان توصيه نمودبهائيحمام ه رفتن به را ب سلمانانسلام فرستاد و م
ه ديده شده بعضى را عقيده بر اين است که شيخ تقليب شده نسبت ب جانب علما کمتر
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ه  مرحوم خوسفى که بان را آقا ميرزا جعفربهائي حمام .پيدا کرده است امر جديد محبت
ک مشرف گشته بود ساخته است و او شخصى مؤمن جانفشان بود و مبار زيارت آستان
  .ندا امر ثابت و مستقيم اولادش بر

  
  در خوسف  ]م۱۹۲۴. [ق. ھ ١٣۴٢ انعکاس وقايع

نام  محمد على .خوسف هم سرايت کرده ات بقائنوقايع جانخراش مشهد و 
ّسب و لعن ه ب دست شده در معابر ا اشرار محل همّ از چهار ماه قبل از محرم بجوميانى

ه نسبت ب، ريختند ان سنگ مىبهائيمنازل ه کم جرى شده بقيام نمود و اشرار کم 
ّ هتاکى و فحاشى مىها آنناموس  نموده  کردند و در معابر بر ديوارها اعلانات نصب ّ

  .کردند ّتبرى مىه چنگ آورده امر به ها ب ان را در کوچهبهائي
ّالذکر مصادف و او را احاطه کردند و تقاضاى تبرى   فوقميرزا جعفره اسوعا بشب ت

بر او  ّ چون تبرى ننمود هجوم آورده مضروب نمودند و آب دهان.امر مبارک نمودند از
او را  غرض خود را رسانيده جسد نيم کشتۀ  بالاخره جمعى از مسلمانان بى.انداختند مى

و بسترى بود   مدتى در اثر ضرب بيهوش.باغش که در خارج بود انتقال دادنده ربوده ب
 چون اين خبر .کرد لکن اشرار دست برنداشتند و جمعيت براى قتل او از خوسف حرکت

  هستندکه مردمش اسمعيلى] پناهگاهش[آباد نيم فرسخى نصره گوش او رسيد به ب
نواز مقاومت نموده از اشرار جلوگيرى کرده ميرزا جعفر  پناهنده شد و اين جمعيت مهمان

  .را حفظ نمودند
ارده زجمعيت از آنجا برگشته در مسجد پشت سر شيخ غلامرضاى مجتهد نماز گ

 را بعد از شکستن  يوسف بکّ ملا خانۀ.ان خوسف پرداختندبهائي سايرپس از نماز به 
 فاق صاحب خانهّات  از حسن.نتوانستند ببرند درهم شکستندرا  و آنچهکردند در غارت 
 متوجه و  و عبدالصمد بکباغ ميرزا جعفره  سپس جمعيت ب.سيدر ىم قتله  بّنبود و الا
زمين ه جات را در هم شکسته ب هاشجار و ميو] باغ[ ،شکستند را درهم تمام اثاثيه

  . زدند کتک راالله ةّمشيه  موسوم بشت سالۀ ميرزا جعفره  و طفلريختند
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 کردند مانع شدند و خود شيخ  ملاحظهکار را غرضان وخامت اين چون بعضى از بى
ان از چنگ بهائياز عاقبت کار ترسيده در صدد جلوگيرى برآمد و بدينطريق ساير  نيز

 ،امر شوکت الملکه  ب،انبهائياز اينطرف بر اثر شکايت  .اشرار نجات يافتند
 به بيرجند  کرده و هشت نفر را دستگيرجوميانى و محمد على  وارد گرديدالحکومه نايب
 و  و عبدالصمد بک يوسف بکّ ملاان طبق تقاضاى حکومتبهائي  از جانب.فرستاد

 ک و کربلائى محمدالله ب ، و نعمتمرحوم  عزيزاللهّ ملاالله ابن  عنايتّ ملا وميرزا جعفر
گونه   که هيچّ چون اشرار بکلى منکر گرديدند.ّمقر حکومت حاضر شدنده ب خياط

حکومت از طرفين التزام ، کردند  بر عکس شکايت مىاحباباند و  نکرده جسارتى
عهدۀ  پردازد و هر کدام از طرفين محکوم گرديدند از تحقيقه که مأمور در محل ب گرفت

از  پس از مراجعت استشهادى ترتيب داده و خود رااشرار خوسف  .مسئوليت بر آيند
 تصديق علماى خوسف و بيرجنده امضا و مهر رسانده به  کرده بقضايا بى اطلاع قلمداد

  .ان صرف تهمت و افتراستبهائيّنيز مؤکد گردانيدند و مذکور داشتند که شکايت 
 .غرض بود آن را تصديق نکرد  که شخصى بىهادى در بيرجند فقط آقا شيخ محمد

  نمود اعتنائى نکرد زيرا ملاحظه چون استشهاد راالملک محمد ابراهيم خان شوکت
 دسيسۀ اشرار و علما وقعىه طريق ب دانست که قضيه از چه قرار است و بدين بخوبى مى
 نيز بهائى غينّان خوسف التزام گرفت که تبليغ نکنند و مبلبهائي در مقابل از .نگذاشت

  .گردند  مجازات شده تبعيد مى]بهائيان [ّخلف تماميند و در صورت ته خوسف نياب
و محافل  انبهائياشرار از استماع اين خبر جسور شدند و تا امروز هم مراقب هستند و 

ان روى بهائي واسطه وقفه در امور اجتماعى و تشکيلاتى  را تحت نظر دارند و بدينها آن
  .داده که اثرات آن تا کنون هم مشهود و محسوس است
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  دهميازفصل 
  )دزداب(  زاهدان–سيستان  

  
   بلوچخان حاجى محمد

ّان در سيستان بواسطۀ دورى از مراکز امرى و قلت عبور مبلغين بسياربهائيۀ ّعد کم  ّ
 و ان بومىبهائياز اى  هّ در اين سرزمين نفوذ نموده و عدبهائى امر ابتداهذا از   مع.است

در نصر آباد سيستان جمعيت  اطراف در مراکز آن وجود داشته و دارند چنانچه حاليه
از جملۀ قدما و  .ان مشهد روابط روحانى خود را بر قرار دارندبهائي موجود و با بهائى

بارک حضرت م  است که ذکرش از قلم بلوچخان ّنفوس مهمۀ سيستان حاجى محمد
  .باشد مىالوفا مذکور  در تذکرةعبدالبهاء

و   و در سلک عرفا در آمد و در کسوتبودام جوانى در مقام طلب ّاين شخص در اي
 ّمجرده  ب.نمود  و مذاکره مىملاقات گشت و با نفوس شهر مىه شعار درويشى شهر ب

 بهاءاللهزيارت حضرت ه رديد و در عکا بشرف ايمان فائز گه ت ببهائياستماع نداى 
ه را ب هى و تبليغ گرديد و همه جا نداى الايرانه مراجعت ب نائل آمد و از آنجا مأمور

معاش و   پس از فراهم ساختن وسائل.سيستان وارد گرديده رسانيد تا ب سمع طالبين مى
محل ه شهر و محل به ب شهر ،د و انقطاعّ در کسوت درويشى و مقام تجر،راحتى خانواده

 ملاقات کالممال مستوفى  در طهران با ميرزا يوسف خان.طهران رسيده گشت تا ب مى
الممالک ميزان حقيقت را اين   مرحوم مستوفى.امر مبارک هدايت کرده ب  او رانمود و

. نمايد تا پسرى براى او عطا شود  از ساحت اقدس رجاخان قرار داد که حاجى محمد
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  .حاجى محمد خان مسئول او را اجابت نمود
و  طهران مراجعت نمود طفل نوزاد را در آغوش پدر ديده م که بّدر سفر دو

از ساحت  ذعن و معترف يافت چنانچه رجا نمودمُ الممالک را بر امر بديع مستوفى
  . و حمايت بشوداقدس براى پسرش رجاى صون

پاسبانى ه ا رجا نمود که بالشهد خان بالاخره توسط سلطان اجى محمدمرحوم ح
قرين اجابت   چون مسئولش.ه محل گزيندّمبارک پردازد و قرب مظهر کليه الهي آستان

 هاتّتوج ّ بعد از صعود مبارک نيز در ظل.ف بودّا رفت و همواره مشرّعکه واقع گرديد ب
 امريکا صعود نمود و قربه گذرانيد تا در موقع سفر مبارک ب ام مىّ ايعبدالبهاءحضرت 

  .مقام اعلى مدفون گرديد
  

    زاهدان-دزداب 
  زاهدان موسوم گشته قرب سرحد افغانستان و بلوچستان انگليس بهدزداب که حاليه

ّ اين محل بعد از برقرارى امنيت اهميت.رود  تجارتى بشمار مىّ مهممرکزواقع و  يافته و  ّ
  . و تجارت آن رونق يافته استتأسيسدر آن ادارات دولتى 

اين طرف در ه  ب.] م۱۹۲۴. [ق. ھ١٣۴٢زاهدان نقطۀ تازه امرى است که از سنۀ 
جمعيت ] .م۱۹۲۴ آوريل۲[. ق. ھ١٣۴٢ شعبان ٢۶ در .عالم امرمعروف گرديده است

آن را  بودند محفل الفتى تشکيل داده و بهائىار که ّو تج دمينهفت نفرى از مستخ
حده موسوم بود قائم ّاين محفل که بنام لجنۀ مت.مرکز امور روحانى خود گردانيدندآغاز و 

  .رفت مقام محفل روحانى بشمار مى
  ميرزا خسرو-تى ّمحمد رحيم خان هم: ّمى هفت نفر مؤسس از اينقرار استاسا

 - دين خان بهشتىءال علا- سيد تقى خان عرشى - جواد اردکانى محمد -منوچهرى 
بعد از انعقاد اولين جلسه عکس جمعيتى  .آقا محمودى  محمود–الله آزاده  ميرزا روح

 بهائىخانۀ  و مبلغى براى ساختن مسافر برداشته خدمت حضرت ولى امرالله فرستادند
تشکيل محفل ه  زياد شد ببهائىجمعيت   سنۀ بعد چون.دبين خود جمع آورى کردن
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 -آقا محمودى محمود : انتخاب شدند  اشخاص ذيل عضو محفل.روحانى موفق آمدند
  آقا مهدى- طبسى  ميرزا محمد-اردکانى   آقا عبدالوهاب- دبيرى ميرزا محمود خان

 ميرزا -الله آزاده   ميرزا روح-فرهادى   خداداد– ميرزا خسرو منوچهرى - اردکانى
  .خان آبتين عباس

امتداد دارد از ذکر پيشرفت امر .] م۱۹۲۴. [ق. ھ ١٣۴٣چون تاريخ ما اساساً تا سنۀ 
 براى .کنيم دارى مىعت و موفقيت انجام يافته است خودکه بعد با سر در اين نقطه
ه ان زاهدان ببهائي سال بعد از اين تاريخ ۶ - ۵که در مدت  نمائيم را ذکر مى نمونه اين

 القدس و حمام نمرۀ عمومى موفق گرديده به بناى عمارت يک ساختمان حظيرة اتمام
ان بهائي .چهل نفر بالغ گرديده  ببهائىباب مدرسه با نقشۀ جديد پرداخته و جمعيت 

سات امرى را تحکيم ّو اساس مؤسپرداخته  انتشار امره زاهدان در کمال جديت ب
   .کنند و در اين راه جانفشانى کرده و مى  نمودهتأسيسه ّنمودند و مشروعات مهم

ن احباندارند بلکه هر وقت فرصت بدست ص دع و مانعىاگمان نرود که در مقابل ر
ان فراهم بهائيبر آمده اسباب زحمت براى  افتد در مقام بغض و عداوت غرض مى

نصرت امر ه ّعزم ثابتى اين جمعيت قليل ب  وجود اين با يک روح آرام و با.آورند مى
  .هى قائم و در انتشار آن جاهدندال
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  خاتمه تاريخ خراسان
  

  قمرى هجرى١٣۴٣سنۀ ه  گرديد تاريخ خراسان را اساساً ب ملاحظهچنانچه در فوق
اجبار و تسلسل  يلبا جزئى تجاوزات که بر سب) ميلادى۱٩٢۴( شمسى هجرى ١٣٠۶يا 

ه رخ نداده ّاين خط ّ از آن زمان تا کنون وقايع مهمه در.معمول گرديده خاتمه داديم
سريع و توسعۀ امر  باشد نفوذ  تنها چيزى که داراى اهميت بوده و قابل ذکر مى.است
ّکه جمعيت   مخصوصاً در مشهد.گردد بعد مشاهده مىه  است که از آن زمان ببهائى
  .ات امرى استحکام بسزا يافته استتأسيسقابل شده و  چند مبهائى
 نداشت بهائىکه تا چندى قبل جمعيت  همانطور که گفتيم در زاهدانچنين  هم

ات امرى گشته و تأسيسگرد آمده داراى محفل روحانى و ساير  حاليه جمعى در آنجا
 بناى مدرسه ّالقدس و حمام تازه ساز اروپائى و تمهيد بناى حظيرة احداث وه اخيراً ب

  .اند موفق گرديده
نظر تاريخى چندان  ّچون رويۀ ما بر اختصار است از ذکر تاريخ ساير نقاط که از نقطه

  . نمائيم کند صرف نظر مى  از صد تجاوز مىها آن ۀّاهميت نداشته و عد
ان خراسان بهائي.] م۱۹۲۴-۲۵. [ق. ھ ۴٣ و ١٣۴٢البته گمان نرود که بعد از سنۀ 

امر   بلکه دشمنان. دورۀ سابق بر طرف شده استمشکلاتّعرض دشمنان رسته و ّشر ت از
 .نمايند  همواره در انتظار فرصت بوده و هستند که در مواقع مقتضيه عرض اندامبهائى

و چند نقطۀ س  فاران و گون آباد و بشرويه و طبچنانچه در سنوات اخيره در بيرجند و
و غرض  هاى ارباب فتنه سايس و اسباب چينىسلسله دمعرض يک در ان بهائيديگر 
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بعد خراسان خواهد  هاى هاى محافل مربوطه ضبط و در تاريخ وقع در دوسيهند که مابود
و بغض اعدا   بارى هنوز هم احساسات پست و کوتاه نظرى توده و کينه.آمد

تغيير سلطنت   لکن.فرماست و وضعيت روحانى با سابق چندان فرق ننموده است حکم
  .کند بر طرف مى ى مملکت اين موانع را متدرجاًّبهبودى اوضاع امنيت و ترقو 

   
  انتهى

  مشهد خراسان
 فؤادى بشروئى حسن
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  سخن پايانى
  

هــاى  هــا و کتيبــه اگــر ســنگ نبــشته. آيــد  بــشمار مــىىّتــاريخ ســند هويــت هــر قــوم يــا کــشور
 بخـــش بزرگـــى از تـــاريخ هنـــوز بـــههـــاى تخـــت جمـــشيد نبـــود  شـــاهان هخامنـــشى و بازمانـــده

   .مانديم خود دسترسى نداشتيم و از احوال نياکان خويش بى خبر مىميهن 
بـا آنـان سـر و هـا   مردمى که در طـول قـرن ديگرو با تاريخّهر ملتى با تاريخ گذشتۀ خود 

 تـاريخ اسـت .يامده اسـت و هيچ قوم يا کشورى در خلاء به وجود نکار داشته شکل گرفته
هـاى ديگـر را بـشناسيم، روابـط آنهـا  دهـد گذشـتۀ خـود و گذشـتۀ تمـدن که به ما امکـان مـى

امـا وظيفـۀ تـاريخ بـه همـين جـا . يمرا با هم بررسى نماييم و جـاى خـويش را در جهـان بيـاب
 پــــس از معرفــــت بــــه بتــــوانيمدســــت ابــــزارى اســــت کــــه چنــــين  هــــم تــــاريخ .يابــــد پايــــان نمــــى

هــا و  و موقــف خــود را در دهــهبــشناسيم نيــز را آينــده سرگذشــت خــود و ديگــر مــردم جهــان، 
تـاريخ . تـاريخ داسـتان و قـصه و حماسـه نيـست . بررسـى نمـاييمکـه در راه اسـتى يهـا سده
هـا  چراغى است فروزان،  براى روشن نمودن راهى که در تاريکىقيقتى است پايدار و ح

      .پيمايد  مىبه آينده
کــه در بــالا بــر اســت هــايى   ويژگــىۀ داراى همــخراســان  درتــاريخ ديانــت بهــائىکتــاب 
 از شــرايط . برخــوردار مــى باشــدىّ خاصــّ ســنديتاز غنــا و  چنــين ايــن کتــاب هــم. شــمرديم

ّبــا انديــشه و تفکــر و راه و رســم زنــدگانى مردمــى اســت او  کامــل  آشــنايى،رنگــا تــاريخمهــم 
 چــون از ،مرحــوم حــسن فــؤادى بــشروئىمؤلــف محتــرم ايــن اثــر، . نويــسد  مــىانکــه دربــارۀ آنــ

 بـــه خـــوبى از افکـــار و تعـــاليم بهـــائى و شـــيوۀ تفکـــر و رفتـــار بهائيـــان جامعـــۀ بهـــائى برخاســـته
 و مطالعــــات وســــيع تــــاريخى و لات عــــالى دانــــشگاهىاز آنجــــا کــــه تحــــصي. آگــــاهى دارد
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، و عـلاوه بـر طرفى  که از شرايط تاريخ نگار است آشنا بوده  داشته به اصل بىاجتماعى
، شوند ناميده مى“ جامعۀ غير بهائى” که سر کردهى مردمبا  محيط و دراز خردسالى  ،آن

 فرســوده در  بــا ايــشانهمپــا و نــدا يــستهنگر ّزيــر نفــوذ ملايــان بــا نگــاهى منفــى بــه آيــين بهــائى 
    .اند کوشيده بهائىجامعۀ نمودن و از بين بردن 
هــا و يــا  هــا، بــه فقــر و نــدارى افتــادن هــا، رنــج هــاى واقعــى از دربــدرى نگاشــتن داســتان

 نويــسندۀ.  کــار آســانى نيــست– کــه صــفحات ايــن کتــاب از آن آکنــده اســت –هــا  شــهادت
توانـــد تحـــت تـــاثير احـــساسات بـــشر دوســـتانۀ خـــود لحنـــى تنـــد و   مـــىبـــه راحتـــى چنـــين اثـــرى
. کار گيرد و از آنان با ملامت و سـرزنش يـاد کنـدبار نسبت به بانيان اين اعمال ب خشونت

علــت و ”کوشــد  ولــى مرحــوم فــؤادى بــه جــاى ملامــت، و يــا تنــدى و خــشونت در کــلام مــى
ارت بهائيــان و ســتاندن رشــوه را از چپــاول و غــ. ايــن رفتارهــاى ظالمانــه را پيــدا کنــد“ ســبب

ميــر  هــاى هــا و ظلــم   از غــارتهنگــامى کــهکنــد و  توصــيف مــى“ جريمــه”ايــشان فقــط بــا واژۀ 
گويــد  هــا خــانوادۀ بهــائى را از هــستى انــداخت ســخن مــى علــم خــان حــاکم قائنــات کــه ده

کـار او گرفت و اين  مى“ جريمه” وى از همه که يادآور شودنمايد  انصاف را فراموش نمى
هـاى  چنين شايد از نخستين کسانى بود که ميـان روش فؤادى هم .مخصوص بهائيان نبود

 را در آن زمــان اتمبــارزايــن گونــه مبــارزه بــا ديانــت بهــائى تفــاوت قائــل شــد و تغييــر جهــت 
  .تشريح نموددر همين کتاب 

از تـا  از آغـکتاب حاضر گرچه دربارۀ خراسـان اسـت ولـى در واقـع تـاريخ جامعـۀ بهـائى
کوشـــند بـــا پـــشتوانۀ روشـــنفکرى و  تـــاريخ مردمـــى اســـت کـــه مـــى.  در همـــۀ ايـــران اســـتامـــروز

 جامعــــۀ ايــــران را از فقــــر و منــــدى از تعــــاليم والاى دينــــى ايرانــــى  و بــــا بهــــرهتقــــواى اخلاقــــى
هاســـت بـــا آن دســـت و پنجـــه نـــرم  گرايـــى و ارتجـــاعى کـــه قـــرن عقـــباز  و ،مـــسکنت معنـــوى

مـشهد و شـاهرود . بيننـد مهرى و ظلم و ستم چيزى نمـى   بىض جزکند برهانند و در عو مى
هــايى کــه در مـــورد تــاريخ ايـــن  در کتـــاب. توانـــد يــزد و شــيراز و مازنـــدران باشــد و ســبزوار مــى

هـــــا هـــــستند، و نـــــام شـــــهرها و دهـــــات و  نـــــام افـــــرادى کـــــه در صـــــحنهديانـــــت نگاشـــــته شـــــده 
در پهندشـت ايـران نـوک  زيـرا .امـا داسـتان همـان داسـتان اسـت. ها متفـاوت اسـت کوهپايه
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  . خارى نيست کز خون شهيدى سرخ نيست
شــود کــه جامعــۀ بهــائى ايــران دســتخوش شــديدترين و   منتــشر مــىدورانــىايــن کتــاب در 

 قــــدرت دولــــت و روحــــانيون در هــــم زمــــانى کــــه. هاســــت تــــرين مبــــارزات و مخالفــــت ســــخت
بات کـــشندۀ خـــود گرفتـــه جامعـــۀ مظلـــوم بهـــائى ايـــران را زيـــر ضـــربـــار ديگـــر منـــسجم شـــده و 

هــــا و فــــداکاريهاى قهرمانــــانى کــــه نامــــشان تــــاريخ  اميــــدواريم سرگذشــــت جانبــــازى  .اســــت
  . را زينت داده چراغ راه ما در رويارويى با طوفان کنونى باشدديانت بهائى
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  ضميمۀ اول

  )۱۹۱۵-۱۸۹۶(تضييقات در خراسان اسناد تاريخى 

؛ گزارشهايى از ۱۹۴۴-۱۸۴۴اين بخش بر گرفته از کتاب اديان بابى و بهائى 
 به ۱۹۸۰ر موژان مؤمن در سال برخى از غربيان معاصر است که به کوشش دکت

  .رسيده است چاپ
Moojan Momen, The Bábí and Bahá’í Religions, 1844-1944 
Some Contemporary Western Accounts., 
George Ronald, Oxford, 1981 

دکتر مؤمن با مطالعۀ آرشيوهاى دولتى کشورهاى مختلف مخصوصاً انگلستان، 
به اسناد گرانبهايى در زمينۀ وقايعى که با امر مبارک رابطه پيدا مى کند دست 

يافته و بخشى از آن را که مربوط به صد سال اول تاريخ ديانت بهائى است در 
کتاب بالا آورده است. بخش زير اسناد مربوط به تضييقات خراسان در سال  

۱۸۹۶ - ۱۹۱۵است (صفحات ۴۰۵ -۴۲۵)، که منجر به شهادت چند تن از 
احباء و زجر و آزار جمعى ديگر شد. اين بخش مى تواند مکملّ مطالب کتاب 

حاضر در همين زمينه باشد. مخصوصا تاريخ وقايع، از آنجا که همان زمان ثبت 
و گزارش شده، دقيق تر از تاريخ هايى است که دهه ها بعد گزارش و در تاریخ

  .  خراسان ثبت است
 بيشتر اسناد زير، به طورى که از فهرست مآخذ در آخرين صفحه بر مى آيد، از 

آرشيو قديمى وزارت امور خارجۀ انگلستان نقل شده، و شامل مکاتبات کنسول 
هاى بريتانيا در مشهد با کاردار آن کشور در طهران و نيز مکاتبات کاردار 

. تاس دولهال با صدر اعظم ايران امين
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هايى که  بايد توجه داشت تا اواسط قرن بيستم در بيشتر اسناد تاريخى و يا کتاب
 به عادت قرن پيش کلمه بابى را به جاى ،گاشتندن ىخارجيان در مورد امر م

   .، و همين گونه است در بيشتر اسناد اين بخشگرفتند بکار مىئى بها

  شهداى خمسۀ تربت حيدريه

هنگامى که خبر ترور ناصرالدين شاه در  سراسر ايران منتشر شد، عدۀ بسيارى چنين پنداشتند 
که پاى بابى ها در ميان است، و اين نبود مگر به خاطر سوء قصد نافرجام قبلى آنها به جان 
شاه در ۱۹۵۲. با اين حال در اکثر نواحى مردم از حقيقت ماجرا اطلاع يافتند، و بهائيان 
پيش از آن که آسيب جدى ببينند از اين ّاتهام تبرئه شدند. ولى تربت حيدريه در خراسان از 

اين امر مستثنى بود. در اين شهر پنج بهائى بى گناه با موافقت حاکم دستگير 
  . شدند و توسط اراذل و اوباش به قتل رسيدند

در آن موقع نى الياس Ney Elias سياح برجستۀ آسياى مرکزى، سرکنسول بريتانيا در 
خراسانبود. شبکه اى از مخبرين از تمام مناطق خراسان، ماوراء خزر [ترکمنستان فعلى- م.]  
و  افغانستان براى او اطلاعات مى فرستادند. در نامه اى از تربت حيدريه مورخ ۲۳ اگست  

  :خوريم  به گزارش زير بر مى۱۸۹۶

  که متهم به بابيگرى بودند توسط والى♠اخيراً پنج نفر از اهالى طبس و تربت حيدريه
شيخ على اکبر مجتهد تربت و مجتهد يزدى ديگرى به همين . اين محل زندانى شدند

ستحق مرگ گذشت، آنها را کافر و م مى نام که در مسير بازگشت از مشهد به يزد از تربت
 را جمع کردند، محبوسين را از زندان بيرون آوردند و ش اراذل و اوبامتعاقباً. شمردند

شود  گفته مى. دو نفر از اين مقتولين تاجران محترم و ثروتمندى بودند. سنگسار کردند
الدوله در ابتدا قصد داشت سوارانى را براى دستگيرى عاملين اين کار اعزام  آصف

  ۱.صيۀ يکى از مجتهدين از اين فکر منصرف شده استکند، ولى به تو

 اين پنج نفر عبارت بودند از حاجى صادق که آغاز اين ماجرا در خانه اش کشته شد و چهار نفر 
ديگر : آقا ميرزا غلامرضا، استاد غلامعلى، استاد محمد على و استاد محمد حسن که ابتدا زندانى 

.شدند و بعد به قتل رسيدند
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در آن زمان خراسان گرفتار بى نظمى شديدى بود. گروهى از واليان فاسد که يکى پس از 
ديگرى به حکومت مى رسيدند، ترور شاه [توسط ميرزا رضا کرمانى]، و توطئه چينى هاى 
دولت هاى روسيه و انگليس اين ايالت را به آستانۀ هرج و مرج کشانده بود. در ۲ سپتامبر 

  : ۱۸۹۶، الياس تلگراف زير را به دفتر نمايندگى سياسى بريتانيا در طهران ارسال کرد

چند تن از مجتهدين برجستۀ خواهان نظم سعى دارند والى را به نفى بلد سرکردگان ملاّ 
هاى سرکش و نشان دادن ّشدت عمل راضى کنند، ولى او از جاى خود تکان نخواهد خورد. در 

چند روز گذشته کارگزار [والى] کارهاى خود را رها کرده و به وظيفۀ خود عمل نمى کند. نمى 
توان به هيچ کارى سر و سامان داد. پنج نفر متهم به بابيگرى، توسط مجتهدين محل به قتل 

رسيده اند و والى به اين امر اعتنا نمى کند. تنها چارۀ اوضاع فعلى اعزام سريع والى جديد با 
اختيارات کامل است.  ۲

در يادداشت ۳ سپتامبر ۱۸۹۶ مندرج در “روز نويس سياسى مشهد” الياس چنين مى نويسد:  

امروز خبر يافتم که سرکنسول روسيه، در گفتگوى ديروز خود به طور رسمى از والى 
مل او ع. پرسيده آيا مقامات مشهد قادر به حفظ جان اتباع روسيه هستند يا نه] خراسان[

و چه بسا که حق (به دنبال قتل پنج بابى در تربت حيدريه است، جنايتى که به نظر وى 
ظاهرا آقاى . هاى مجتهدين سرکش مشهد داسته است ريشه در توطئه) با او باشد

والاسف Vlassov جواب قانع کننده اى از والى نگرفته است.  ۳

 Horace در خاتمۀ اخبار مشهد براى ۲۶-۱۲ سپتامبر ۱۹۸۶، که توسط هوراس رامبلد
Rumbold تهيه شده چنين مى خوانيم:   

والى خراسان هيچ اقدامى در جهت مجازات مرتکبين اين عمل انجام نداده، آن هم برغم 
دستور مجازات اين افراد که توسط صدر اعظم و به فرمان شاه ارسال شده است.  ۴

  شهادت حاجى محمد ترک
، يک بهائى را به زور به )مشهور به تبريزى( ترک ، حاجى محمد۱۸۹۸ فوريه ۹در 

اين ماجرا به طور کامل از مشهد . خيابان اصلى مشهد کشاندند و زنده زنده سوزاندند
 در Charles Yateييت  سرگرد چارلز ] انگليس[سرکنسول وقت . گزارش شده است
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  : نويسد  چنين مى۱۹۸۹ فوريه ۱۱روزنويس سياسى هفتۀ منتهى به 
ّ فوريه گروهى از طلاب علوم دينى مردى متهم به بابيگرى را از ۹عد از ظهر در ب 

اش بيرون کشدند، با چوب و چماق به جان او افتادند، به ضرب گلولۀ تپانچه  خانه
مجروح ساختند، با نفت سفيد آغشته و در ملاء عام در خيابان اصلى مشهد نزديک به 

ها  دند، که جزئيات کامل اين ماجرا در خبرنامهزنده زنده سوزان] امام رضا[ورودى حرم 
   ۵.ارائه خواهد شد

  :نويسد  چنين مى۱۸۹۸ فوريه ۹خبرنامۀ مورخ 

هم به بابيگرى بود و چندين بار به همين علت ّشخص ترکى موسوم به حاجى محمد مت
اى را عليه پسرانش که اراضى و ديگر  در اين اواخر شکوائيه. از مشهد اخراج شده بود

موالش را تصرف کرده بودند به جريان انداخته بود و مقامات مسئول را به ارسال ا
پسرانش به والى و علما گفتند که پدرشان . مأمورى براى خلع يد پسرانش واداشته بود

اش بيرون کشدند و  ّامروز چند نفر از طلاب علوم دينى او را از خانه .بابى و کافر است
 تپانچه شليک کردند که يکى از آنها به خطا رفت و به پاى در خيابان به او پنج گلوله

چون بر زمين افتاد با چوب به جانش افتادند و او را تا . يکى از تماشاچيان اصابت کرد
تمامى اين ماجرا در . به رويش نفت سفيد ريختند و او را سوزاندند. سرحد مرگ زدند

رزا محمودخان بيگلربيگى را  رخ داد، که متعاقبا حاجى مي•غفلت و بيخبرى والى
. احضار کرد و او را به خاطر عدم جلوگيرى از اين شرارت مستوجب مجازات شمرد

 حال. ّ و از منصب بيگلربيگى معلق و زندانى کردستسپس او را به شدت به فلک ب
  ۶  خواهد داشت؟♦ّى براى رئيس الطلاببايد ديد که اين واقعه چه عواقب

  :نويسد  فوريه چنين مى۱۰ ديگر مورخ يک خبرنامۀ

ّالطلاب و  اند نه از رئيس ّشود طلابى که مرد متهم به بابيگرى را به قتل رسانده گفته مى
گويند آنها فتوايى از مرحوم حاجى  اين طور که مى. اند اى نداشته نه از علما چنين اجازه

 تکفير کرده اند که آن مرد را به عنوان يک بابى و کافر شيخ محمد تقى مجتهد داشته
 .اند گويند که فتواى مشابهى از حاجى اسماعيل مجتهد هم داشته چنين مى هم. است

                                                        
  الدوله محمد تقى ميرزا رکن •
 رئيس طلاب دينى، ميرزا زين العابدين ♦
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امروز يک تاجر ترک اهل باکو نزد سرکنسول روسيه رفته و شکايت کرده که رئيس 
ّالطلاب او را احضار کرده تا به دعوى کسى که عليه او اقامه کرده پاسخ دهد، ولى 

نکرده، بابى و کافر خوانده شده مورد تکفير قرار گرفته است، چون امر مجتهد را اجابت 
رود که به خاطر اين اتهام به قتل  و حال جانش در امان نيست و هر لحظه بيم آن مى

  ۷ .برسد

  .  فوريه يافت۱۱توان در خبرنامۀ مورخ  جزئيات بيشتر را مى

حمد صادق،  آقا سيد م.اند اشخاص ذيل در قتل حاجى محمد بابى شرکت داشته 
 آقا سيد عبدالکريم، طلبۀ – ملا شيرعلى سرولايتى، طلبۀ علوم دينى –طلبۀ علوم دينى 

اى را  او تپانچه. ملا شيرعلى مرتکب قتل شد . آقا سيد آقا، طلبۀ علوم دينى–علوم دينى 
 . شليک کردمقتولکه از شخص ديگرى گرفته بود به دست گرفت و پنج گلوله به سوى 

 آقا سيد محمد بر روى مقتول نفت .اش بيرون کشيد د که مقتول را از خانههم او بو
آقا سيد صادق يزدى از . ّملا شير على از مقلدين حاجى شيخ اسماعيل است. ريخت

شود که مجرمين از  گفته مى. ّمقلدين آقا حاجى ميرزا سيد على يزدى مجتهد است
گويند از مرحوم حاجى شيخ  ن مىچني هم. اند حاجى شيخ اسماعيل فتواى کتبى داشته

اخيرا حاجى محمد در حال گرفتن  .اى در تکفير مقتول دارند محمد تقى هم ورقه
اين .  است نه بابىنداد او مسلما اى به امضاى برخى از علما بود که گواهى مى ورقه

الاسلام  گواهى به امضاى سه مجتهد يعنى حاجى شيخ ابومحمد، امام جمعه و شيخ
قتل به تحريک پسران خود مقتول انجام شده که رابطۀ خوبى با پدرشان  .درسيده بو

چنين  هم. نداشتند چون اموالش را به زن دوم خود و نامادرى آنها واگذار کرده بود
گويند که اين مرد دو خواهر را به عقد خود در آورده بود که مطابق شريعت اسلامى  مى

 کند مگر اينکه يکى را طلاق دهد و با ديگرى تواند با دو خواهر ازدواج يک مرد نمى
کنند و عاملين آن را مقصر   با وجود اين عامه مردم اين عمل را تاييد نمى.ازدواج کند

   ۸ .شمارند مى

  :کنيم  اطلاعات زير را پيدا مى۱۸۹۸ فوريه ۱۱در خبرنامه ديگرى مورخ 

لاب مدرسه خيرت لى مشهد توسط ط ترک که دو روز قبل در خيابان اصحاجى محمد 
خان با نهايت قساوت زنده زنده سوزانده شد و به قتل رسيد چند سال پيش به بابيگرى 

در ابتدا اموالش را به اسم پسران زن . او از هر دو زنش پسرانى داشت. هم شده بودّمت
پس از مدتى بخشى از همان اموال را به اسم زن دوم و پسرانش در آورد و با . اولش کرد
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 پسران زن اولش عليه پدر خود اقامۀ متعاقباً. ش روابط بهترى در پيش گرفتزن دوم
دعوا کردند و چون او به بابيگرى متهم بود همان اتهام را در مقابل علماء عليه وى به 

اين اتهامات چنان قوت گرفت که سه سال قبل مرحوم حاجى شيخ محمد . کار گرفتند
 والى خراسان در آن زمان فرمان ّمويدالدوله. را دادتقى مجتهد دستور نفى بلد يا قتل او 

سپس با . داشتدستگيرى او را صادر کرد و وى را براى مدتى طولانى در زندان نگاه 
حاجى محمد پس از . دريافت مبلغ گزافى از او به عنوان پيشکش وى را آزاد کرد

 حال نقل مکان آباد و کلات شد و دائما در آزادى به طهران رفت و سپس رهسپار عشق
ّپسران زن اولش براى اينکه از شر پدر خود خلاص شوند بخشى از اموال خود را . بود

 واگذار کردند و او شروع به آزار و اذيت حاجى ،به سيد صادق، يک طلبه علوم دينى
زن دوم که از سيد صادق بيمناک بود اموالى را که از شوهرش دريافت . محمد کرد

 که او با کمک رزا باقر شفتى يکى از مجتهدين مشهد واگذار کردرده بود به حاجى ميک
شد که  چند روز قبل حاجى محمد مهيا مى .الملک تمام آن اموال را تصاحب نمود عين

دو روز قبل پسران زن اول که از حمايت سيد صادق و . ادارۀ امور خود را به دست گيرد
ند و اتهاماتى را عليه پدر خود مطرح ّالطلاب رفت بردند نزد رئيس ديگر طلاب بهره مى

با وجود اين به زور . ّالطلاب حکمى گرفتند يا نه معلوم نيست که آيا از رئيس. ختندسا
اهالى . داخل خانۀ حاجى محمد شدند، او را بيرون کشيدند و با کمال قساوت کشتند

لربيگى  والى، حاجى ميرزا محمود خان بيگ .مشهد از اين واقعه به شدت ناراحتند
گفته . مشهد را به علت عدم جلوگيرى از اين واقعه فلک کرده و زندانى ساخته است

سيد  .ّ هدف والى از اين کار نه اعادۀ نظم بلکه اخاذى از بيگلربيگى استشود مى
ملاشير على . ک اصلى اين غائله و قتل حاجى محمد ترک بودّصادق يزدى محر

رى که نامش هنوز معلوم نيست اين عمل را قوچانى، سيد آقا بجنوردى و سيد ديگ
 اند که براى اين کار از مجرمين در حين ارتکاب اين جناب شنيع گفته. مرتکب شدند

  ۹ ّرئيس طلاب و شيخ اسماعيل فتوا دارند

الدوله  اى به امين وقتى هاردينگ کاردار بريتانيا در ايران از حقيقت ماجرا آگاه شد در نامه
  : فوريه چنين نوشت۱۴رخ صدر اعظم ايران، مو

مايلم جزئيات زير را که از سرکنسول بريتانيا در مشهد دربارۀ قتلى وحشيانه و غير انسانى 
 فوريه در ۹ بعد از ظهر ۴اين قتل در ساعت . ام به اطلاع آن جناب برسانم دريافت کرده

ردگى ب علوم دينى به سرکّطلاشود  گفته مى .خيابان اصلى شهر مشهد رخ داده است
 شير کردى، و سيد آقا بجنوردى حاجى محمد نامى متهم به بابيگرى ّسيد صادق، ملا
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او را در خيابان با چوب و چماق زدند و با تپانچه . اش بيرون کشدند را به زور از خانه
بى . قربانى بيچارۀ اين جنايت را با نفت آغشته و زنده زنده سوزاندند. مجروح ساختند
 مايلم به آنجناب خاطر نشان سازم که آور بپردازم  شرمهاى اين جنايت آنکه به انگيزه

اى در روز روشن در خيابان اصلى يکى از بزرگترين  امکان وقوع چنين عمل وحشيانه
منى حاکم بر مشهد است که به خاطر  اشهرهاى ايران دليل محکمى بر بى نظمى و نا

ترين و موثرترين  آن جناب جدىمطمئنم که . آن بايد والى را به شدت مؤاخذه کرد
ترين و غير  اقدامات را براى مجازات فورى و مناسب عاملين يکى از وحشيانه

  ۱۰ .هاى تاريخ عصر حاضر انجام خواهيد داد ترين قتل انسانى

به کنسول [گ جزئيات اقداماتى را که در طهران انجام داده بود  فوريه هاردين۱۷در 
  :گزارش داد] انگليس در مشهد

 شما را به استحضار حکومت ۴ به طور رسمى واقعۀ گزارش شده در تلگراف شماره من
صدر اعظم به من اطلاع داده . ام ّام و مصراً خواستار مجازات مجرمين شده ايران رسانده

شما بايد با والى . ّکه فرمان مجازات قاتلين و نفى بلد برخى از ملاها صادر شده است
ه کارهايى در راستاى اطلاعاتى که صدر اعظم به من داده، تماس بگيريد و ببينيد چ

  ۱۱ .انجام داده است

 دستگيرى چهار تن از قاتلين را گزارش داد ولى خاطر نشان کرد Yate فوريه، ييت ۲۰در 
به محض دريافت اين . که براى مجازات آنها منتظر صدور فرمان از طرف شاه هستند

، براى ۱۸۹۸ فوريه ۲۰همراه با يادداشت زير، مورخ اى از آن را  تلگراف هاردينگ نسخه
  :صدر اعظم ايران ارسال کرد

مطمئنم که آن جناب ضرورت بسيار مبرم صدور فرمان سريع به منظور مجازات فورى 
 پيشگيرى از تکرار چنين اعمال ىقاتلين را به عنوان اقدامى لازم و عبرت انگيز برا

  ۱۲ .شاهنشاه متذکر خواهيد شداى به اعليحضرت  وحشيانه و ددمنشانه

  :نويسد  چنين مى۱۹۸۹ فوريه ۱۸براى هفتۀ منتهى به “ روزنويس سياسى مشهد”ييت در 

به ادارۀ تلگرافخانه احضار شد توسط اعليحضرت والى مشهد ] فوريه[ اين ماه ۱۶روز  
در . دو ماموريت يافت تا در برخورد با قاتلين مرد متهم به بابيگرى شدت عمل نشان ده
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اولين کارى که والى انجام داد مسلح ساختن . اين زمينه اختيارات کامل به او داده شد
هاى سر پر قديمى بود  هاى خزانه فشنگى به جاى تفنگ سربازان پاسدارخانه با تفنگ

هاى اصلى شهر مستقر کرد و  هايى را در خيابان چنين توپ او هم. که پيش از اين داشتند
 تاکنون دو نفر از قاتلين و .زنى اعزام داشت انى و پليس را براى گشتنيروهاى قزاق اير

اند   دستگير و در ارگ زندانى شده علوم دينىبطلادر حدود پانزده نفر از به اصطلاح 
براى ] امام رضا [حرمبه فرمان شاه، متوليان . و تلاش براى دستگيرى بقيه ادامه دارد
. حويل آنها با پليس در حال همکارى هستنددستگيرى جنايتکاران در داخل حرم و ت

. ولى سردستۀ قاتلين موسوم به سيد صادق، هنوز آزاد است و دستگير نشده است
اند در  ود فتواى قتل را دادهش  که گفته مىالعابدين و شيخ اسماعيل، دو مجتهدى زين

طراف اند ولى نگهبانانى در ا برند و هنوز دستگير يا نفى بلد نشده خفا بسر مى
  ۱۳  .اند هايشان گماشته شده خانه

  :شويم هاى ضميمه روز نويس با اطلاعات بيشترى روبرو مى در خبرنامه

ِبنا به گزارش يک منبع موثق، سيد صادق يزدى و سه نفر :]  فوريه۱۴خبرنامه مورخ [
طلبۀ ديگر که حاجى محمد ترک را به طرز شرم آورى به قتل رساندند، هر يک چهار 

عامۀ مردم از جنايت شنيع اين افراد . ن حيوانى از پسران مقتول دريافت کردندمن روغ
ت سرگرم ّهاى بيگانه بشد در ميان مردم شايع شده که کنسولگرى. کنند ابراز انزجار مى

  ۱۴ .اعتراض عليه اين عمل شرم آور هستند

ه رياست شيخ اى ب دوستى به من خبر داد که ديروز در جلسه:]  فوريه۱۶خبرنامه مورخ [
اسماعيل، بيگلربيگى جديد با لحنى دوستانه به سيد صادق يزدى، طلبۀ سردستۀ قاتلين 
حاجى محمد ترک، هشدار داده که از حرم بيرون نيايد چون در اين صورت دستگير 

  ۱۵ .خواهد شد

شود که ديشب ملا شيرعلى و يکى ديگر از قاتلين  گفته مى:]  فوريه۱۷خبرنامۀ مورخ [
هاى  ّ و تحويل قزاق  بيرون آورده شدهبست دستگير و از حرمى محمد ترک در حاج

امروز تعدادى توپ با مهمات و توپچى در  .اند که آنها را به ارگ ببرند ايرانى شده
نواحى مختلف شهر نصب شده و امروز صبح با آواى طبل و دهل اعلام شد که هر يک 

 .اش به تاراج خواهد رفت  ببندد دکان و خانههاّاز کسبه که دکان خود را به دستور ملا
. ّهاى ايرانى همگى مسلح و مشغول گشت زنى در شهر هستند سربازان پياده نظام و قزاق

  ۱۶اند شود که محافظانى هم در اطراف خانه برخى از علما گماشته شده گفته مى
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ند و جرات ّطلاب ساکت. برد شهر در آرامش کامل بسر مى:]  فوريه۱۷خبرنامه مورخ [
چهار . ّامروز ده پانزده تن از طلاب شرور دستگير و روانه ارگ شدند. سخن گفتن ندارند

خواستند بلوا به پا کنند ولى به  طلاب مى. اند نفر هم از مدرسۀ پايين پا دستگير شده
 .هاى خود را دارند متفرق گرديدند محض اينکه ديدند سربازان قصد استفاده از سلاح

خيرات "در مدرسۀ . گير شد و چند نفر از ديگر مدارست مدرسه نواب دسيک نفر از
امروز علما به مسجد .  دنبال سيد صادق گشتند ولى نتوانستند او را پيدا کنند"خان

از سيدهاى رضوى شرور خواستند ) از اتباع روسيه(شود دو طلبۀ ترک  گفته مى. نيامدند
ّتا به طلاب کمک کنند ولى سي در افواه شايع .  از اين کار امتناع نمودنددهاى رضوىّ

  ۱۷ .ّالطلاب امشب دستگير خواهند شد است که آقا شيخ اسماعيل ترشيزى و رئيس

الدوله و مقامات مسئول در  مکاتبات ميان صدر اعظم امين به ترجمۀ “روزنامه سياسى”در 
  .خوريم مشهد دربارۀ اين موضوع بر مى

اين  :الدوله چنين نوشت در تلگرافى به امين] والى خراسان[الدوله  فوريه رکن۱۲   روزدر
جانب مکرراً در کمال وضوح به موانعى که بر سر راه من در ادارۀ امور حکومت و برقرار 

ام ولى تاکنون  چنين نقائصى را بر شمرده هم. ام نظم در استان وجود دارد اشاره کرده
ب چنان به تدريج وخامت ّوقيحانه طلارفتار  .ام پاسخ واضحى از شما دريافت نکرده

الطلاب و  عت مانده به غروب، به دستور رئيس فوريه دو سا۹، ]کذا[يافته که ديروز 
 طلاب به زور وارد خانۀ حاجى محمد ترک، پيرمردى هشتاد ساله ،برخى ديگر علماء

داندند و متهم به بابيگرى شدند، او را از خانه بيرون کشيدند، در خيابان اصلى مشهد گر
 چند گلوله تپانچه به او شليک کردند و سپس او را با نفت حرمدر نزديکى محوطۀ 

ارزش اموال غير منقول حاجى محمد شش هزار تومان بود که به حکم . سوزاندند
حاجى محمد با واگذارى . علماى مشهد و طهران به مالکيت چهار پسرش در آمده بود

اى در  ود تا ديشب براى بررسى اين موضوع جلسهاموال موافقت نکرده و مقرر شده ب
هاى  خان، بيگلربيگى، به خاطر انگيزهد حاجى ميرزا محمو .خانه تشکيل شود عدالت

اين عمل از گيرى جلوهيچ اقدامى از و ّشخصى قرارى سرى با علما و طلاب داشت 
بى ّطلا. ود که اين جنايت رخ داده ب،اينجانب وقتى خبر دار شدم. شريرانه انجام نداد

 خود در داخل حرم رفتند و سّکه اين جنايت را مرتکب شدند با تهور فراوان به مدار
بلافاصله .  دست و پايم براى دستگيرى آنها بسته استکهايى جداخل بست شدند، 

دنبال حاجى ميرزا محمودخان فرستادم، پس از تاديب او را از منصبش عزل و زندانى 
 بيزکى را که هدى خان، پسر مرحوم حاجى عبدالفتح خانهمان شب مير پنج م. کردم
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طى چند روز . يکى از چاکران باوفاى حکومت است به منصب بيگلربيگى گماشتم
ولى از شما استدعا .  شنيع را دستگير و مجازات خواهم کرديتآينده مرتکبين اين جنا

نشايد گرفتن به   چو پر شد سر چشمه شايد گرفتن به بيل: کنم تصديق بفرماييد که مى
  ۱۸ .جزئيات را با پست گزارش خواهم داد. پيل

  : فوريه صدراعظم چنين پاسخ داد۱۴در 

اند موجب  تهسبى که داخل حرم بست نشّتلگراف آن جناب دربارۀ رفتار متهورانۀ طلا
حال ديگر جاى هيچ ملاحظه يا اهمالى . حيرت و ناراحتى شديد ذات ملوکانه شد

بود و او، به عقيدۀ  ر حق حاجى ميرزا محمودخان روا داشتيد بجاتنبيهى که د. نيست
ب ّبنا به فرمان ملوکانه شما بايد تمام طلا. اينجانب، مستحق مجازات سختى است

ذى مدخل در قتل و سوزاندن آن مرد را دستگير و اسير غل و زنجير نمائيد و در همان 
يب د قتل رساندند يک يک تأمحلى که آن پير مرد، مرحوم حاجى ملا محمد، را به

العابدين را تحويل  چنين بايد حاجى زين هم. سپس بايد آنها را در زندان بياندازيد. کنيد
آن . ّچند غلام دهيد تا او را به نقطۀ ديگرى انتقال دهند تا مردم از شر او در امان باشند

ارت پيدا جناب بايد هشيارى بيشترى در حفظ نظم نشان دهيد تا هيچ کس جرأت شر
شما . دانند دربارۀ حفظ نظم در شهر اعليحضرت آن جناب را شخصا مسئول مى. نکند
  ۱۹ .دانيد بسپاريد توانيد حفظ نظم شهر را به هر کس صلاح مى مى

  :الدوله صدر اعظم فرستاد   فوريه توليت آستان امام رضا تلگرافى به امين۱۴در 

ابيگرى به ببان بيرون حرم به اتهام در خصوص قتل حاجى محمد ترک که در وسط خيا
قتل رسيده استدعا دارد به عرض برساند که به رغم اين که بعضى از مجرمين يکى دو 

حال که به مدارس خود داخل .  بيرون از حرم باقى ماندند کسى آنهارا دستگير نکردزرو
 حرموليان اند والى خواهان استرداد آنها توسط مت اند و با طلاب در آميخته حرم رفته

با توجه به وضع فعلى طلاب در مشهد که شما بخوبى از آن مستحضر هستيد،  .است
 هرگز چنين خدمتى به ايشان رجوع نشده و  تاکنونرسانند که متوليان حرم به عرض مى

دستگيرى مجرمين محتاج قواى مسلح است و چنين ابزارى را . آنها مرد جنگ نيستند
 بستاگر مجرمين را حتى داخل .  قرار داده استحکومت در اختيار والى ايالت

حکم والى در داخل حرم مثل خارج . دستگير کنند متوليان هيچ مخالفتى نخواهند کرد
  ۲۰ .الاجرا است از آن لازم
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  :الدوله به اين تلگراف پاسخ داد همان روز امين

 از اند حاکى  هستند و مرتکب اين جناب شرم آور شدهبسترفتار طلابى که داخل 
الحقيقه  فى حرمتوفيق شما در ادارۀ تشکيلات گوناگون .  استحرم نحوۀ اداره امور

ولى آدمى نبايد آنقدر ملايم و مهربان باشد که اجازه دهد ديگران . قابل ستايش است
براى . و به عبارت ديگر شما هم در اين امر دخيل هستيد ،خواهند بکنند هر چه مى

اند از مدارس داخل  بى را که مرتکب اين جنايت شدهجبران مافات بايد همۀ طلا
چنين بايد مراقب باشيد که در  هم.  بيرون کنيد و به مامورين والى تحويل دهيدبست

  ۲۰ .ّآينده چنين افرادى در مدارس اقامت نکنند والا شما مسئول خواهيد بود

  :  فوريه هاردينگ به ييت تلگراف زد۲۳در 

 .ده که به والى فرمان داده شده تا قاتلين را به طهران بفرستدصدر اعظم به من اطلاع دا
  ۲۱.لطفا استفسار کنيد که اين فرمان واصل شده است يا نه

  :نويسد مى، ييت چنين ۱۹۸۹ فوريه ۲۵ منتهى به هفتۀ  خود“ سياسىخاطرات“در 
  

ل تلگرافى از کاردار بريتانيا در طهران دريافت کردم که خواهان جزئيات کامل قت
پس از . وحشيانه مرد متهم به بابيگرى بود که در روزنويس هفتۀ قبل گزارش داده بودم

دريافت گزارش اين جانب، آقاى هاردينگ ماوقع را به طور رسمى به اطلاع حکومت 
صدر اعظم به آقاى هاردينگ  .ّايران رساند و مصرانه خواستار مجازات قاتلين شد

جازات قاتلين و نفى بلد بعضى از ملاها صادر شده و اطلاع داد که فرمان لازم براى م
من ماموريت يافتم تا با والى تماس بگيرم و ببينم در اين زمينه چه کارهايى انجام داده 

 به من اطلاع دادند که  ايشان فوريه با والى ملاقات کردم و ۱۹در بعد از ظهر  .است
، زين العابدين و شيخ اسماعيل را چهار نفر از شش نفر را دستگير، و دو تن از مجتهدين

  .نفى بلد کرده و منتظر فرمان شاه دربارۀ مجازات قاتلين است
 طلبۀ شرور ديگر هم ۱۴ به ايشان اطلاع دادم که ،در گزارش اين امر به آقاى هاردينگ

هاى سفيد طلبگى خود را برداشته  اند و عدۀ زياد ديگرى از آنها هم عمامه دستگير شده
  .شهر کاملا آرام است. ل ترک شهر هستندو در حا

به عقيدۀ من شخص والى اقدامات بسيار خوبى براى حصول اين نتيجه انجام داده 
وى ابتدا جسد مقتول را چند روز به حال خود گذاشت تا وقتى که به اندازۀ کافى . است
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داد و کفن اختيار عمل پيدا کرد و بعد آن را به حرم برد و بنا به آداب اسلامى غسل 
متوليان حرم يکبار براى هميشه مقتول را از اتهام بابيگرى تبرئه کردند و در واقع . کرد

خواستند او را از اموالش محروم  حالا معلوم شده که اين مرد به تحريک پسرانش که مى
سپس والى متوليان حرم را به دستگيرى افراد پناه گرفته در . کنند به قتل رسيده است

اشت که اين امر سرانجام ثابت کرد که حکومت اگر دل و جرات بيابد که با بست وا د
بيند که  روحانيت وقتى مى. جديت با روحانيت برخورد کند توان انجام اين کار را دارد

اند و بايد به  بالاخره در اين قضيه چنين کرده. شود م است تسليم مىّحکومت مصم
  .خاطر اين نتيجه به والى تبريک گفت

 فوريه کاردار بريتانيا در تلگرافى به اين جانب اطلاع داد که صدر اعظم اعلام ۲۳ در
کرده که فرمان اعزام قاتلين به طهران صادر شده و به اين جانب ماموريت داد تا ببينم 

در پاسخ به استفسار اين جانب، والى به من . آيا اين فرمان واصل شده است يا نه
ضمن مطلع ساختن آقاى . مانى را دريافت نکرده استاطلاع داد که هنوز چنين فر

 اعدام شوند تاثير بسيار هاردينگ از اين قضيه متذکر شدم که اگر قاتلين در همان محل
صرفنظر از خطر فرار آنها در طول راه، مثل آخرين گروه از زندانيان . بهترى خواهد داشت

] سرکنسول روسيه [Ponafidine در صحبتى که با آقاى پونافيدين .اعزامى از اينجا
بع بسيار نگران ّ و بالط،دربارۀ اين موضوع داشتم ايشان با اقدامات شديد کاملا موافق

به باور .  در صورت ادامۀ اين بلوا و عدم مهار آن بودند،جان اتباع روسيه در مشهد
  ۲۳ اند جنايتکاران را در مشهد اعدام کنند  از والى خواستهاينجانب ايشان شخصاً

  :گزارش زير وجود دارد“ روز نويس سياسى”هاى ضميمه  در خبرنامه

اى به مردم هشدار داد که هر کس   ديشب والى در اطلاعيه:] فوريه۱۹خبرنامۀ مورخ [
 محل زول را ائاش نگه داشته و مقامات مس حاجى ميرزا زين العابدين را در خانه

به دنبال آن . مصادره خواهد شددام و اموالش عاختفاى او آگاه نسازد محکوم به ا
ّحاجى ميرزا زين العابدين که در خانۀ حاجى ميرزا عبدالمجيد، يکى از خدام حرم، 
مخفى بود فورا پيغامى به وزير فرستاد و او را از محل اختفاى خود و آمادگى براى 

وزير فراشباشى خود را فرستاد و حاجى ميرزا . عزيمت به خانۀ وى مطلع ساخت
شب هنگام وزير مجتهد را با خود نزد والى برد و والى . اش آورد لعابدين را به خانها زين

 به فرمان حکومت ايران نبايد در مشهد بماند و بايد فردا شهر را  کهبه مجتهد اطلاع داد
به وزير دستور داد تا مجتهد را فردا در معيت ] والى[سپس حضرت والا . ترک کند

 نيز دستور داد که مجتهد را در بيرجند زير نبه حکمران قائ. ندسوارانى به قائن اعزام ک
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برد دو روز مهلت داده شد  به حاجى شيخ اسماعيل هم که در اختفا بشر مى .نظر بگيرد
  .ُ ترشيز را داردداو قصد مراجعت به موطن خو. تا آماده شود و مشهد را ترک کند
يکى از آن دو . اند  آنها را هنوز نيافتهاند ولى دو تن از چهار نفر از قاتلين دستگير شده

سيد صادق تبريزى است که در شهر مخفى شده و ديگرى سيد عبدالکريم است که از 
اند تا هر  هايى به اطراف و اکناف فرستاده با وجود اين، تلگراف. مشهد گريخته است

 از طلاب علاوه بر چهار نفر فوق دوازده نفر ديگر. کجا او را بيابند دستگير نمايند
والى به طهران تلگراف کرده و خواهان صدور . اند معروف به شرارت را هم دستگير کرده

  ۲۴.فرمان دربارۀ چهار نفر قاتل در حبس شده است

حاجى . حاجى ميرزا زين العابدين به قائن تبعيد شده است:]  فوريه۲۰خبرنامۀ مورخ [
سيد صادق .  را ترک کرده استّت سه تن از مقلدينش شهرّشيخ اسماعيل هم در معي

اظهار لى او. يزدى، سردستۀ قاتلين که در شهر مخفى شده بود دستگير شده است
تند مامور گمرکات مشهد را، که  پس از قتل حاجى محمد، طلاب قصد داشدارد که مى

  ۲۵ .هاو هم متهم به بابيگرى است، به قتل برسانند ولى او جان سالم از مهلکه بدر برد

امروز آقا ميرزا سيد على مجتهد براى اقامه نماز به مسجد :]  فوريه۲۴امۀ مورخ خبرن[
 آرام است و ًدر حال حاضر اوضاع کاملا. حاجى شيخ حسن على هم حاضر بود. آمد

  ۲۶.رود احتمال هيچ آشوبى نمى

 فوريه گزارش داده شده که علماى مشهد در حال شفاعت براى ۲۴در خبرنامۀ مورخ 
  ۲۷.رود نى هستند و بيم آشوب مىطلاب زندا

. هاى ديگرى ميان صدر اعظم و مقامات مسئول مشهد برجاى مانده است مجموعۀ تلگراف
 فوريه صدراعظم از والى پرسيد چه کارهايى کرده و به او دستور داد از توليت آستان ۱۶در 

يه صدر اعظم به  فور۱۸در . رضوى بخواهد هر کس را که در آنجا پناه گرفته تحويل دهد
هاى زير هم  تلگراف .توليت آستان قدس رضوى امر کرد که مجرمين را به والى تسليم کند

   .ها وجود دارند به طور کامل در خبرنامه

دهد که تا مداخله کند و سيد  والى خراسان به والى قوچان دستور مى:  فوريه۱۷
   . عبدالکريم را دستگير نمايد

قدس رضوى دستگيرى ملا شيرعلى و تسليم او به والى خراسان توليت آستان :  فوريه۱۷
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  .دهد را به صدراعظم گزارش مى

 نفر از فوج فيروزکوه و ۶۰۰دهد که  والى خراسان به صدر اعظم اطلاع مى:  فوريه۱۷
هاى خزانه فشنگى، همراه با دو توپ در اطراف حرم مستقر   تفنگدار با تفنگ۱۰۰
  .اند دو تن از قاتلين دستگير شده. ر کننداند تا قاتلين را دستگي شده

ت ّوالى خراسان صدر اعظم را از دستگيرى حاجى ميرزا زين العابدين و ني:  فوريه۲۰
به جز دو نفر، بقيه ”. سازد خود را براى تبعيد او به بيرجند در فرداى آن روز با خبر مى

حوه مجازات منتظر فرمان اعليحضرت در خصوص ن. اند قاتلين همه دستگير شده
  “.مجرمين هستم

والى خراسان صدر اعظم را از تبعيد حاجى ميرزا زين العابدين به بيرجند و :  فوريه۲۰
  .کند  شيخ اسماعيل به ترشيز اگاه مىنيت خود را براى تبعيد

رساند و   شاه را از اقدامات والى خراسان به اطلاع او مىموافقتصدر اعظم :  فوريه۲۰
ّ با مجازات آن دسته از مسئولين و خدام حرم که در دستگيرى موافقت خود رانيز 

  .کند اند اعلام مى مجرمين تعلل ورزيده

صدر اعظم رضايت شاه را از همکارى توليت آستان قدس رضوى در :  فوريه۲۰
افزايد که آن گروه از مقامات مسئول حرم   و مىرساند دستگيرى مجرمين به اطلاع او مى

  ۲۸.اند بايد به شدت مجازات شوند ّامين تعلل کردهکه در اجراى اين فر

الدوله والى خراسان به صدر اعظم در تاريخ   متن تلگرافى که از طرف رکنبعدىدر خبرنامۀ 
  : آمده است مخابره شده۱۸۹۸ فوريه ۲۵

  
العابدين را به قائن  حسب الامر شما شيخ اسماعيل را به سيستان و حاجى ميرزا زين 

در مورد قاتلين حاجى محمد ترک . اکنون در شهر نظم حکمفرماست. ام نفى بلد کرده
بنا به دلايلى که در نامه شرح خواهم . ايد که در زندان هستند هيچ فرمانى صادر نکرده
مجازات آنها در اينجا مشکلاتى را ايجاد . داد مجازات آنها در مشهد به صلاح نيست

هران ط جانب رخصت دهيد تا آنها را به پيشنهاد من اين است که به اين. خواهد کرد
ترين مسئله اين است  بفرستم تا در آنجا اعدام يا به حبس ابد محکوم شوند، ولى مهم

د به طهران آزاد نشوند چون در اين صورت ممکن است به مشهد وکه پس از ور
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  .مراجعت و دوباره شرارت کنند
حسب الامر شما اقدامات لازم در خصوص ميرزا عبدالرضا، يکى از اولياى امور حرم، 

دانم دربارۀ اين شخص به شما اطلاعاتى  در اينجا واجب مى. را انجام خواهم داد
الدوله وقتى حاجى ميرزا  در زمان آصف. او يکى از شرورترين افراد خراسان است. بدهم
 الدوله را العابدين از مشهد نفى بلد شد شيخ اسماعيل بلوايى به پا کرد که آصف زين

العابدين ساخت، ميرزا عبدالرضا در اين آشوب  مجبور به باز گرداندن حاجى ميرزا زين
. صلاح نيست به او اجازه زندگى حتى در طهران را داد. نقش اصلى را ايفا کرد

الامر شما به توليت حرم نامه  حسب. کنم او را از آنجا هم نفى بلد بفرماييد پيشنهاد مى
بدالرضا را همراه با دو يا سه نفر ديگر از اشرار که عليه اوامر نوشتم و او برادر ميرزا ع

  ۲۹.  کردند از خدمت حرم منفصل کرده است ىحکومت عمل م

  :ها عبارتند از هاى گزارش شده در خبرنامه ديگر تلگراف

ملا محمد على مشهور به فاضل، پسر مرحوم  :از والى خراسان به صدر اعظم:  فوريه۲۷
ک اصلى قتل حاجى محمد بود بى هيچ ّ خوان را که محرملاعباس على روضه

   ۳۰.مشکلى به درگز نفى بلد شد

نويسد که تلگراف والى را دربارۀ نفى بلد شيخ  صدر اعظم به والى خراسان مى:  مارچ۱
شاه دستور داده که ميرزا . العابدين به نظر شاه رسانده است اسماعيل و حاجى ميرزا زين

اولى به شيراز فرستاده . ه در شرارت دست داشت مجازات شوندعبدالرضا و برادرش ک
  ۳۱.شده در آنجا حبس شود و دومى از خدمت حرم منفصل گردد

 سرکنسول  وYate جانشين سرگرد ييت  J. F. Whyte اف وايت.  فوريه کاپيتان ج۲۵روز 
نين  چ۱۸۹۸ چ مار۱۱او در روز نويس سياسى هفتۀ منتهى به . انگليس در خراسان شد

  :دهد گزارش مى

در حين . پذيرفت مارچ دعوت مرا ۵سرکنسول روسيه، در  Ponafidine آقاى پونافيدين
مکالمه رضايت خاطر عميق خود را از موفقيت اقدام قاطعانۀ والى خراسان در قضيۀ 

الدوله بسيار ناراضى  او به من گفت پيش از اين از رکن. قتل حاجى محمد ابراز نمود
آقاى [درتى که اين بار از خود نشان داده موجب اعادۀ حيثيت وى پيش او بود، ولى ق
  .شده است] پونافيدين

کرد چون عقيده  او بر اعدام با در واقع شکل خاصى از مجازات قاتلين تاکيد نمى
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. توانند به بهترين شکل به اين قضيه رسيدگى کنند داشت مقامات ايرانى خودشان مى
سيده بود چون اتباع روسيه که از اين واقعه به شدت بيمناک خواست ر وى به آنچه مى

شده بودند بر اثر اقدام قاطعانه والى خراسان کاملا اطمينان خود را باز يافته بودند و 
روحانيت فهميده بود که حکومت قادر و مصمم است که هر گونه آتش تعصبى را 

ا، در صورت آتش افروزى ترين سرکردگان آنها ر قاطعانه فرو نشاند، و حتى متنفذ
  .مجازات کند

ام که  دهيگفت، و من از منابع ديگر شن سر کنسول روسيه با صداقت فراوانى سخن مى
بدون شک نحوه برخورد با اين . ش در طول اين ماجرا بسيار درست بوده استموضع

و  و اعتبار حکومت را افزايش مسئله تاثير بسيار خوبى در مشهد برجا گذاشته، و قدرت
 کامل ردر حال حاضر مجتهدين به طو. نفوذ و قدرت مجتهدين را کاهش داده است

اند و اميد چنان است که ديگر هرگز اجازه نيابند قدرتى را که از دست  مرعوب شده
کل اين ماجرا نشان داد که اگر حکومت ايران با شهامت . اند دوباره به دست آورند داده

  ۳۲. پس روحانيت برآيدتواند از  عمل کند به آسانى مى

 مارچ ۲الدوله به صدر اعظم، مورخ  اى ضميمۀ اين روزنويس، تلگرافى از رکن در خبرنامه
  :وجود دارد

 به طلاب پرداختند تا نسه تن از پسران مرحوم حاجى محمد که پنجاه و هشت توما
ير  ولى من دستور دادم آنها را دستگ،پدرشان را بکشند به طرف کلات متوارى شدند

استدعا دارم بدون فوت وقت دربارۀ قاتلين و اين سه تن . کرده به مشهد بر گردانند
مرحمت فرموده . اعدام آنها در مشهد به هيچوجه صلاح نيست. دستورى صادر بفرماييد

به من رخصت دهيد تا آنها را به طهران بفرستم که در آنجا اعدام يا به حبس ابد 
  .محکوم شوند
. ها در مشهد کاهش يابد هاى ايرانى، ژاندارمها و غلام د که تعداد قزاقاي دستور فرموده

استدعا دارم به عرض برسانم که چنين کارى به هيچ وجه مقرون به صواب نيست و 
يکصد و سى شش . تمنى دارم به من اجازه دهيد تا آنها را به صورت فعلى حفظ کنم

اگر تعداد آنها اضافه . هد کافى استژاندارم و افسر به زحمت براى پاسدارى از شهر مش
  ۳۳. به هيچ وجه نبايد کاهش يابدنشود

رسيد که براى اولين بار در خاک ايران عاملين جنايتى  در اين مرحله چنين به نظر مى
در اين لحظه . ولى چنين نبود. وحشيانه عليه بهائيان به سزاى عمل خود خواهند رسيد
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ّد قاتلين را از بست بيرون بکشد و محرکين اين جنايت نيروى والى خراسان که موفق شده بو
هاى بيگانه وى  به رغم فشار مداوم از جانب کنسول. سبعانه را تبعيد کند تحليل رفت

  .نتوانست قدم ديگرى بردارد و به عاملين اين جنايت اجازه داد تا از چنگش بگريزند

 يکى از قاتلين، سيد : آوريل گزارش شده که۸در روزنويس سياسى هفتۀ منتهى به 
که در زندان ارگ محبوس و سرنوشتش موکول به رسيدن فرمان از ”صادق يزدى، 

  ۳۴.“. فرار کندانگارى زندانبانان طهران بود توانسته است به خاطر سهل

، سرکنسول موقت Temple آوريل، سرگرد تمپل ۲۲در روزنويس سياسى هفتۀ منتهى به 
 آوريل خود را تسليم ۱۴يد صادق يزدى در شب س: دهد خراسان چنين گزارش مى

بنا به . اولياى امور حرم کرد و در حال حاضر به طور ظاهرى آنجا محبوس است
کنند و مصمم  اطلاعات واصله اولياى امور حرم از تسليم او به والى خراسان امتناع مى

  ۳۵.ّهستند که در اين خصوص موضع محکمى اتخاذ نمايند

. در متقاعد ساختن اولياى امور حرم به تسليم سيد صادق حاصل نشدهيچ پيشرفت ديگرى 
در . افزون بر اين، اکنون علما عليه هر گونه مجازات مجرمين سر و صدا راه انداخته بودند

 مى ۲۰هاى محلى دريافت شده در روزنويس سياسى هفتۀ منتهى به  اى از گزارش گزيده
  :خوانيم  چنين مى۱۸۹۸

اى از صدراعظم دريافت کرده به اين مضمون که علما در طهران عليه  والى خراسان نامه
 و مدعى هستند که او به هيچ وجه در قتل تبعيد شيخ اسماعيل سر و صدا به راه انداخته

صدر اعظم از والى خواسته است تا در . مدخل نبوده است شخص متهم به بابيگرى ذى
دهد تا وى بتواند پاسخ علما را در طهران اين باره تحقيق کند و نتيجه را به او اطلاع 

. ّوالى کار تحقيق و تفحص را به رئيس يکى از مدارس مشهد ارجاع داده است. بدهد
شود که آقا سيد احمد يزدى پيغامى به سرکنسول روسيه فرستاده و از او خواسته  گفته مى

  ۳۶.تا نزد حکومت ايران براى شيخ اسماعيل شفاعت کند

وزير مختار بريتانيا در [ Sir Mortimer Durand ر دوراندى به سر مورتيما ه نامهعلاوه بر اين ب
  :دهد  چنين گزارش مى۱۹۸۹ ژوئن ۸مورخ ] ۱۸۹۴ايران از سال 

سرعت و ] قتل حاجى محمد ترک[رسد والى خراسان که در اين قضيه  اکنون به نظر مى
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 وى به حکمران درگز .دّخواهد طريق ديگرى اتخاذ کن ّشدت عمل نشان داده بود مى
اجازه دهد به چناران، ] ّيکى از علماى محرک قتل[دستور داده به آقاى محمد فاضل 

  ۳۷.اى نزديک مشهد که گويا در آنجا املاکى دارد مراجعت کند قريه

الدوله  السلطان، در تلگرافى به رکن مدتى بعد در همان سال، صدر اعظم جديد، امين
  :را لغو کرد“ علماى مسئول در ارتکاب قتل” از احکام قبلى تبعيد دو نفر

الامر اوامر ملوکانه لطفا دستور فرماييد که حاجى شيخ اسماعيل ترشيزى مجتهد به  حسب
چنين دستور دهيد که  هم. مشهد مراجعت کند و براى طول عمر اعليحضرت دعا نمايد

  ۳۸.ليحضرت دعا کندالعابدين رهسپار سبزوار گردد و در آنجا براى اع حاجى ميرزا زين

  واقعۀ دوغ آباد
دو دهۀ نخست قرن بيستم دورۀ بسيار ناآرامى در تاريخ ايران بود و بهائيان، به ويژه در 

هاى بريتانيايى  مسلماً کنسول. نقاط دور افتادۀ کشور، در معرض آزار و اذيت مداوم بودند
شانگر اوج علاقه و دخالت شدند، ولى چون اين دوره ن متوجه بسيارى از اين وقايع نمى

اى  هاى کنسولى بريتانيا در ايران به طور قابل ملاحظه بريتانيا در امور ايران است، نمايندگى
بنا بر اين . تر هم حضور داشتند ها حتى در شهرهاى نسبتا کوچک افزايش يافتند، و کنسول

اشتن کنسول بريتانيا الجيشى د سوقرگى نبود ولى بنا به دلايلهر چند تربت حيدريه شهر بز
  ♥.رفت در آنجا ضرورى به شمار مى

                                                        
ائيان به راه افتاد که به مرگ يکى از آنان، کدخدايى  بلوايى عليه به در قريۀ حصار۱۹۰۹در سال  ♥

رسد  اين واقعه در روزنويس تربت حيدريه گزارش شده ولى به نظر مى. موسوم به اسماعيل انجاميد
 اين واقعه را با کارهاى راهزنانى که در آن ناحيه  A. Greyگرى . نسول تربت حيدريه کاپيتان اک

شايد اين امر ناشى از افتراى حساب شدۀ دشمنان بهائيان (. ستکردند اشتباه گرفته ا فعاليت مى
اى به نام  ها در قريه نزاعى مذهبى بين شيعيان و بابى”:  اکتبر، گرى گزارش داد۸در ). بوده باشد

اند و  طرفين دعوا قضيه را به مشهد اطلاع داده. حصار، در پاى کوه مزار رنجه، رخ داده است
:  اکتبر، گرى گزارش داد۱۴در . “ت حيدريه دستور تحقيق داده است مشهد به حاکم تربانجمن

 مشهد سوارانى به حصار فرستاد که شش نفر به اصطلاح از بابيان را  دريافتى ازاوامر بنا بر حاکم”
حاکم از مشهد ”:  اکتبر، گرى گزارش داد۵در . “اسير کردند و يک نفر را به نام اسماعيل کشتند

  )FO. 248 969. (“شش زندانى حصارى دريافت کرده استدستورى براى آزادى 



 

 ۴۲۷

آباد وجود دارد که نزد بهائيان به فروغ  اى به نام دوغ ت حيدريه قريهدر نزديکى ترب
ّ پسر يکى از بقيةالسيف ترين بهائيان دوغ آباد ميرزا محمود فروغى، برجسته. شهرت دارد

  . معروف به فاضل فروغى بودقلعۀ شيخ طبرسى،
سرکنسول بريتانيا در طهران، پرسى ۱۹۰۷ آوريل ۱۱روزنويس سياسى مشهد براى در 

  :دهد حملۀ اهالى دوغ آباد را به ميرزا محمود گزارش مى Percy Sykes سايکس
  
 محرم در دوغ آباد، نزديک تربت حيدريه، ميرزا محمود و برادرش به اتهام بابيگرى ۱۱در  

.  آنها به نيشابور گريختند و به معاون والى عريضه دادند.الناس قرار گرفتند مورد هجوم عوام
اهالى محل به . مور را به دوغ آباد فرستاد تا در اين باره تحقيق نمايندأمعاون والى دوازده م

مور را احضار کرده و دستور أمجلس محلى شکايت بردند و در نتيجه والى مجبور شد دوازده م
منشى انجمن بابى از .  در محکمۀ شرعى محاکمه شونددهد دو برادر که شکايت کرده بودند

ام ولى  من از اين کار امتناع کرده.  است تلگرافى به مجلس طهران بفرستم من خواهش کرده
 گويد منشى مى. ام اگر اوضاع خراب شود دفتر نمايندگى سياسى را مطلع خواهم ساخت گفته

ها  دانند که روس ند ولى چون مىا مند بوده رهبهى روسيه که هميشه از کمک کنسولگر
ّعجيب نيست اگر ملاها سعى کنند . اند سل شدهتومخواهند مجلس را بر هم بزنند به من  مى

   ۳۹. انجام دهندابىهاى ضد ب براى تحکيم دوبارۀ اقتدار خود فعاليت
  

  :دهد  آوريل سايکس چنين گزارش مى۱۶در 

شود که   در ماه جارى، گزارش مى ارسالى۲ عطف به فقره شماره اقدامات ضد بابى 
لات در جنوب غربى ّهاى محو آباد يکى از قريه ملاهاى تربت حيدريه نفراتى را به دوغ

] الدوله على نقى ميرزا رکن[الدوله  رکن. ها را دستگير کنند اند تا همۀ بابى تربت فرستاده
. ها شمرده است ابىّسالارالمکرم را مسئول هرگونه آزار و اذيت بزده و شديدى تلگراف 

  ۴۰. عضو دارد۲۰۰جامعۀ بابى در مشهد 

  : آوريل سايکس گزارش داد۲۱در 

 با Captain Watsonمصطفى ميرزا والى مرحوم تربت و دوست کاپيتان واتسون 
در اين . او مالک دوغ آباد محل نهضت ضد بابى است. اعتبارالتوليه تماس گرفت
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ها  امّهاى مشهور به مساجد و حم از آمد و شد بابىهاى لازم براى ممانعت  ارتباط فرمان
  .صادر شده است

ّکنسول موقت تربت حيدريه، در روز نويس محرمانۀ خود براى ، Lt. Dauks ستوان داکس
  : آوريل چنين گزارش داده است۲۶

  
 آوريل ۱۶به فقره مندرجه در روزنويس مشهد مورخ  عطف :نهضت ضد بابى

  : شرح زير استّهاى مسلم محلى به واقعيت
علت اين . اى ميان شيعيان و بابيان دوغ آباد رخ داد در ماه محرم گذشته مشاجره

مشاجره ظاهراً سخنان سنجيدۀ بابيان بود که به طور علنى اظهار داشته بودند که 
بهترست شيعيان به جاى عزادارى براى مرگ امام حسين که بيش از يک هزار سال قبل 

هايى که در حدود پنج سال پيش در تربت حيدريه شهيد  ىبباشهيد شده، براى مرگ 
رسد زد و خوردى صورت گرفته باشد ولى هر دو  به نظر نمى. شدند سوگوارى نمايند

طرف بر افروخته شده و احساسات خود را به شيوۀ متداول يعنى با ارسال تلگرام به 
تا در اين باب تحقيق کند و ّشود سالارالمکرم موظف شد   گفته مى.اند طهران نشان داده

در نتيجه تحقيقات او . او هم مامورى اعزام کرد که در روز اول آوريل از تربت عبور کرد
هنوز از وضعيت آنها خبرى در دست . چهار بابى دستگير و به تربت آورده شدند

  ۴۲.نيست

مجلس محلى تلگرافى دريافت کرده که به موجب :  مى ستوان داکس گزارش داد۹در 
السلطنه در  هاى محبوس را مجازات کند ولى حاکم جديد عادل آن موظف شده تا بابى

  ۴۳ .تلگرافى دستور داده تا پيش از ورود او به تربت هيچ اقدامى صورت نگيرد

آيد که هيچ اقدامى براى بهائيان در بند انجام نشد، تا اينکه در  هاى بعدى بر مى از گزارش
  :خوريم زير بر مى به مطلب ۱۹۰۷ ژوئن ۳گزارش 

 ۲۰اى معادل  هر يک با پرداخت جريمهآباد دستگير شده بودند  چهار بابى که در دوغ
  ۴۴.ندآزاد شدتومان 

  حمله به فاضل فروغى
چند سال بعد فاضل . در بخش قبلى به حمله به ميرزا محمود فاضل فروغى، اشاره کرديم
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در پى پايان ، مشهور به آقا زاده، ّعلماى مشهد به ويژه ملا محمد. برد در مشهد بسر مى
در روزنويس مشهد مربوط به .  سوء قصدى به جانش ترتيب دادند،هاى او دادن به فعاليت
ّسرکنسول موقت مشهد،  W.F. O’Connor ُ، به گزارش سرگرد اوکانر۱۹۱۰هفته آخر اکتبر 

  :آمده است

 ساکن ناحيه تربت، در  امروز يک مرد سالخوردۀ محترم،.ابى حمله به يک ب، اکتبر۲۵ 
وى به شدت مجروح . ّاش در مشهد مورد حملۀ سه مرد مسلح به تپانچه قرار گرفت خانه

  .و براى مداوا به بيمارستان ما آورده شد

گويد مهاجمان، که پيش  او مى. مرد مجروح را ديدم و به داستانش گوش دادم.  اکتبر۲۶
 صحبت ه و با او دربارۀ موضوعات دينىاش رفت شناخته، به خانه از اين آنان را نمى

ها را بيرون  در پايان بحث در حالى که در شرف خروج از خانه بودند، تپانچه. کردند
مجروح يک . اش اصابت کرد چندين گلوله شليک کردند که به سينهآورده به سوى او 

نيون بهائى سرشناس است و عقيده دارد که در اين ماجرا پاى آقا زاده و ديگر روحا
  ۴۵ .برجسته در ميان است

  شهادت شيخ على اکبر قوچانى

علوم دينى را در . ترين بهائيان خراسان بود شيخ على اکبر قوچانى يکى از برجسته
ترين عالم عراق، ملا کاظم  جوانى در مشهد و عراق فرا گرفته و سرانجام با اجازۀ برجسته

 به قدرى از شاگرد خود رضايت داشت کاظم ملا. خراسانى، به درجۀ اجتهاد رسيده بود
در بازگشت به ايران، شيخ على اکبر با .  به او سپرده بودکه وظيفۀ تعليم پسرش، محمد، را

وى در سراسر خراسان به عنوان يک بهائى . بهائيان آشنا شد و به دين بهائى ايمان آورد
با وجود اين، .  کندشهرت يافت و مجبور شد براى حفظ جان خود مدتى اين ايالت را ترک

ترين عالم مشهد،  ستهجدر اين هنگام بر. مدتى بعد در حين سفر در ايران به مشهد بازگشت
ّالله زاده، پسر ملا کاظم خراسانى   پيشين او، ملا محمد، معروف به آقا زاده يا آيتدشاگر

  .بود و همو بود که فتواى قتل شيخ على اکبر را امضاء کرد
سرکنسول بريتانيا در مشهد، در روز نويس مشهد مربوط به هفتۀ  Col. Haigسرهنگ هيگ 

  :دهد اکبر را گزارش مى  قتل شيخ على۱۹۱۵ مارچ ۲۰منتهى به 
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 به مشهد آمده بود، ى که اخيراً براى تبليغ فرقۀ خودئاهاکبر قوچانى، يک ب شيخ على 
.  گلوله کشته شددوزان نزديک به محوطه حرم به ضرب  مارچ در بازار کلاه۱۴در روز 

مردم که پى برده بودند قرار است اين جسد در قبرستان اسلامى به خاک سپرده شود و 
. در عين حال از دستگيرى مظنونين آزرده خاطر شده بودند، در حرم بلوا به راه انداختند

  ۴۶. سر انجام شبانه جسد را مخفيانه از قبر بيرون آوردند و به قوچان منتقل کردند

روز نويس مشهد در  . شويم هاى بعدى با جزئيات بيشترى از اين واقعه آشنا مى نويسدر روز
  :گزارش شده است که ۱۹۱۵ مارچ ۲۷مربوط به هفتۀ منتهى به 

 بهائيان قصد دارند با کشتن آقازاده انتقام قتل شيخ على اکبر را بگيرند، ولى آقا زاده و 
براى اعتراض به مجازات قاتلين شيخ در بين مردم جنب و جوشى . دوستانش هشيارند

  ۴۷.خورد اکبر به چشم مى على

  : ۱۹۱۵ آوريل ۳روز نويس مشهد مربوط به هفتۀ منتهى به 

دستور داده تا ] سلطان حسين ميرزا، نيرالدوله[ام حکومت ايران به والى خراسان  شنيده
 اکبر بهائى را آقازاده، آقا فاضل و سه نفر ديگر ملاهايى را که فتواى قتل شيخ على

والى از پذيرش اين فرمان سرپيچى . صادر کردند دستگير کند و به طهران بفرستد
هم مجازات قاتلين در محل بلوا به راه ّکند، به اين بهانه که هم دستگيرى ملاها و  مى

وى پيشنهاد کرده که قاتلين را براى محاکمه و مجازات به طهران . خواهد انداخت
   ۴۸ .بفرستند

  :۱۹۱۵ آوريل ۱۰ نويس مشهد مربوط به هفتۀ منتهى به روز

دهند و مراجع مسئول هنوز جرات  آنها را به حرم راه نمى. بلوا عليه بهائيان ادامه دارد 
  ۴۹ .اند ّدو بهائى اخيرا تبرى کرده. اکبر را دستگير کنند اند قاتلين شيخ على نکرده

  :۱۹۱۵ريل  آو۱۷روز نويس مشهد مربوط به هفتۀ منتهى به 

اخيرا حاجى موسى جديد، يک بانکدار، در . چنان ادامه دارد بلوا عليه بهائيان هم
يک بهائى . ّبانک روس متحصن شد و سپس به سرکنسولگرى روسيه نقل مکان کرد

رهبر بهائيان در تربت . سرشناس ديگر، در سرکنسولگرى بريتانيا بست نشسته است



 

 ۴۳۱

کند محافظت کنم، و من در  که در ترشيز زندگى مىحيدريه از من خواسته تا از پسرش 
کس در چنان مسافت بعيدى باشم ولى اگر  هيچتوانم مسئول جان  ام که نمى پاسخ گفته

  ۵۰ .جان پسرش واقعا در خطر باشد و به مشهد بيايد از او پذيرائى خواهم کرد

  :۱۹۱۵ آوريل ۲۴روز نويس مشهد مربوط به هفتۀ منتهى به 
 آوريل، حسين ۱۸روز . مربوط به قتل شيخ على اکبر بهائى پايان نيافته استهنوز غائله 

ّيک بزاز و دموکرات، به عنوان مظنون دستگير شد ولى بزازان دکان هاى خود را به  ّ
 و بنا بر ،شود فتواى قتل را صادر کرده ّنشانۀ اعتراض بستند و آقازاده ملايى که گفته مى

اقامۀ دعوا نشود، پافشارى کرد و حسين را از حبس ى ساين مواظب است که عليه ک
ّولى جرأت ندارد شدت عمل نشان دهد و براى ترتيب اثر دادن به . بيرون آورد

دستورات حکومت ايران مبنى بر دستگيرى و اعزام قاتلين به طهران، از دو شخص 
. بروندنها به طهران آکند  مظنون براى حضور در طهران تضمين گرفته، ولى فکر نمى

ّتجار و ملاهاى مشهد تهديد کرده اند که عليه هرگونه اقدامى براى دستگيرى يا مجازات  ّ
هاى قفقازى، اتباع روسيه، عليه  ام که ترک شنيده. قاتلين تظاهرات خواهند کرد

  ۵۱ .اند مجازات قاتلين شيخ على اکبر بهائى آشوب به پا کرده

  :۱۹۱۵ مى ۸روز نويس مشهد مربوط به هفتۀ منتهى به 

ّرالدوله در قضيه بلوا عليه بهائيان سستى و قصور رقت انگيزى از خود نشان ّشاهزاده ني
به همکار من قول داد طهران را از حال و روز استاد على اکبر و مشهدى . دهد مى

از او . اش وفا کند ترسد به وعده  مى ولى حالحسين، دو مظنون به قتل، با خبر سازد
ر حرفش بايستد چون من هم به اندازۀ همکارم در اين قضيه ذينفع ام بر س خواسته

بست نشسته خلاص ] بهائى[هستم و تا زمانى که اقدامى صورت نگيرد از دست اين 
همين حالا شنيدم شاهزاده قصد دارد على اکبر را که نسبتاً بى يار و ياور . مشو نمى

ّکه از حمايت شديد ملاها است نفى بلد کند، و هيچ اقدامى عليه مشهدى حسين، 
  ۵۲ .مند است انجام ندهد بهره

  :۱۹۱۵ ژوئن ۵روز نويس مشهد مربوط به هفتۀ منتهى به 

ا به شدت ي بشدت آرام يااش هويدا شده،   در چهرهّنيرالدوله، که آثار سالخوردگى 
ر باز سگران و ديگر جنايتکاران   و پيوسته از هر اقدام قاطعى عليه اخلان،شود ناآرام مى
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همين . ، به اين بهانه که اقدامات قاطع نظم و آرامش مشهد را بر هم خواهد زدزند مى
حال . ها بهانۀ او براى عدم دستگيرى قاتلين شيخ على اکبر قوچانى بود امر تا مدت

خواهد هر دو را با هم دستگير کند و ترتيب دادن اين کار دشوار است، ولى  گويد مى مى
   ۵۳ . جديدى استانۀهاين فقط يک ب

توان فهميد، پس از شهادت شيخ على اکبر بهائيان  ها مى آن طور که از اين روزنويس
  .خراسان به مدت يک ماه دائماً در معرض خطر قتل عام بودند
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  ّسومضميمۀ 

  نام کسانهايى بر  يادداشت
حسين بشروئى و ّمثل جناب ملا(نام افرادى که شرح احوالشان در کتاب آمده، 

مگر آنکه نيامده ها  در اين يادداشت) ائنى و غيرهجناب نبيل اکبر آقا محمد فاضل ق
   .هاى تاريخى ديگر بر آن اضافه شده باشد اطلاعات بيشترى از کتاب

     حسين خانمحمد. ک.ن: اشىجودان بآ
  ايروانىعباس. ک.ن: آقاسى، حاجى ميرزا

  عبدالحسين تفتى. ک.ن: آواره
و از رجال .) ک.ن( ملقب به شوکت الملک، فرزند مير علم خان حشمت الملک :علم ،ابراهيم خان

 عزل کرد توانست پس از خواهان همراهى مى وى که با مشروطه. اواخر قاجاريه و اوائل پهلوى است
محمد على شاه بار ديگر حکومت قائنات را در دست بگيرد و با ايجاد قواى نظامى نسبتا قوى 

رسيد  وى مردى مذهبى بود و بعضى از دستوراتى که از مرکز مى. امنيت را در منطقه مستقر سازد
يت کرد از جمله به دستور او کليه مدارس قائنات در ماه رمضان به خاطر رعا حسن استقبال نمى

چنين  وى هم. گرفتند نيمه روز بود يعنى از بعد از ظهر تا غروب آموزانى که روزه مى معلمين و دانش
 به طهران رفت و مدتى نيز .ش۱۳۱۴در سال . يک باب مدرسه و بيمارستان و کتابخانه ايجاد کرد

  .۳۵۹-۳۳۷، ۴.ج مرسلوند، ؛.ش۱۳۵۴ .ع. منصف، م. وزارت پست و تلگراف را به عهده داشت
در آغاز جوانى به مشهد .  در سبزوار زاده شد.] م۱۸۱۹ [.ق. ھ۱۲۳۵ در سال: ميرزا ،ابراهيم سبزوارى

سپس به اصفهان رفت و . رفت و در حوزۀ درس چند تن از علماى روحانى طراز اول تحصيل کرد
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پس از آن براى تکميل تحصيلات فقهى خود عازم نجف گرديد و در حوزۀ درس شيخ محمد 
پس از آن به . ن اصفهانى و شيخ مرتضى انصارى مستفيض گشت و به مقام اجتهاد رسيدحسي

نامبرده صاحب ثروت و . سبزوار بازگشت و تمام عمرش به دادن فتوا و اجراى احکام پرداخت
. شد خود به خراسان در منزل او در سبزوار وارد مى بود و ناصرالدين شاه در دو سفر مکنت فراوان
  .۵-۴، ۶.بامداد، ج. بود.] م۱۸۹۸[ .ق. ھ ۱۳۱۶ل وفاتش در سا

از اهالى طنجۀ مراکش، وى را بايد .) م۱۳۷۷-۱۳۰۴( محقق و حقوقدان معروف اسلامى :ابن بطوطه
نخستين جهانگرد عالم به شمار آورد که در طى سى سال تمامى جهان وسيع اسلامى آن روز را 

. مشهور است رحله ابن بطوطه نامۀ او به نام سياحت. لانکا رفت سياحت نمود و تا چين و سيرى
  .دهخدا

امين و  ، ملقب به حاجى.]م۱۹۲۸-۱۸۱۷) [ق. ھ۱۳۴۶-۱۲۳۲ (:، حاجى امينابوالحسن اردکانى
مين ايشان اولين شخصى بود که به سمت ا.  استلله و از حواريون حضرت بهااللها ايادى امر،للها امين

 را از ايران و از مراکز لله حقوق انمود انتخاب مىنمايندگانى که  برگزيده شد و توسط للهحقوق ا
 در شناساندن للهپس از صعود حضرت بهاءا. کرد  عشق آباد وصول مىاز جملهبهائى نشين روسيه 

مسؤليت اداره .] م۱۹۱۷. [ق. ھ۱۳۳۵در . مقام حضرت عبدالبهاء به مؤمنين نقش مؤثرى ايفا نمود
در دوران حيات خود به نقاط . واگذار کرد) مينجناب امين ا( را به غلامرضاى تهرانى للهحقوق ا

وفات ايشان در  . ساخت  آشنا مىللهکرد و بهائيان را به اهميت و ارزش حقوق ا گوناگون مسافرت مى
     .Taherzadeh, Revelation, 1984, 76-86. سالگى بود۹۰

نواده فتحعلى .) م۱۹۱۸-۱۸۴۸(ّالرئيس شاهزاده ابوالحسن ميرزا شيخ: الرئيس ابوالحسن ميرزا، شيخ
.  و در نظم فارسى و عربى قريحه و قلمى شيوا داشت بود وى فردى اديب و دانشمند.شاه قاجار است

توسط مادر، خورشيد بيگم با اديان بابى و بهائى آشنا شد و معاشرتش با برادران مستوفى و بعدها با 
افتخار . يانت بهائى گرديدامير حسين خان شجاع الدوله باعث ايمان و تحکيم اعتقاد وى به د

زندگانى پر ماجرايى  وى .اردد و الواح متعدد از حضرت عبدالبهاء للهدريافت لوحى از حضرت بهاا
داشت و بارها به خاطر اعتقادات خود به زندان رفت و يا مجبور به ترک خراسان و سفرهايى به 

فيان سيد جمال الدين مدتى در استانبول اقامت کرد و با اطرا. ممالک و شهرهاى ديگر شد
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از آنجا به عکا به حضور حضرت عبدالبهاء . اسدآبادى آشنا گرديد و رساله اتحاد اسلام را نوشت
در وى . اما از آنجا نيز اخراج گرديد. سپس روانه هندوستان شد و سرانجام در شيراز اقامت کرد. رسيد

همانطور که . گردد محسوب مىکرد و از مبارزان مشروطيت  انقلابات سياسى عصر خود شرکت مى
آثار . ر گرفتبه سبب انتساب و شهرت به ديانت بهائى مورد صدمات و گرفتاريهاى متعدد قراديديم 

اى از سرود هاى شيخ  گزيده"و " ّمنتخب نفيس از آثار شيخ الرئيس"به نام نظمى وى در دو جلد 
  .۴۴۷-۴۱۹، ۷. سليمانى، ج. در دست است" ّالرئيس قاجار

  مهدى، ميرزا. ک.ن:  ا الصفاخوان
  ميرزا، يحيى ازل. ک.ن: ازل

 از بهائيان شهر طهران و همسرش خواهر منيره خانم عيال حضرت عبدالبهاء :اسدالله اصفهانى، ميرزا
بزرگترين خدمت او .  وى سفرهاى گوناگونى به شهرهاى ايران براى تبليغ امر و ديدن احبا نمود.است

به .]  م۱۸۸۵/ ۱۸۸۴. [ق. ھ۱۳۰۱در .  اعلى به ارض اقدس بودبه امر حمل جسد مطهر حضرت
 جسد مطهر حضرت باب را از امامزاده زين خارج نمود و براى مدت دو سال للهدستور حضرت بهاا

 ۱۳۱۶در  .نمود و افشا نکردن محل جسد در منزل خود آن را نگاه داشته نهايت سعى در حفظ آن 
 دستور فرمودند که جسد مبارک را با همراهى للهرزا اسداحضرت عبدالبهاء به مي.] م۱۸۹۹. [ق.ھ

.] م۱۸۹۹. [ق.  ھ۱۳۱۶در . چند تن از  احبا از راه بغداد، دمشق و بيروت به عکا انتقال دهند
فرزند وى دکتر فريد به عنوان مترجم در سفرهاى . دصندوق حاوى رمس مطهر به عکا وارد ش
 دکتر فريد با سوء استفاده از موقعيت خود به گرفتن .کرد حضرت عبدالبهاء حضرتشان را همراهى مى

پول از احبا و دادن رسيدهاى جعلى پرداخت و سرانجام به ابراهيم خيرالله که از امر اخراج شده بود 
. پيوست بعدها پدرش ميرزا اسدالله نيز با ميرزا محمدعلى ناقض پيمان حضرت بهاءالله  همراه شد

Taherzadeh, Revelation, 1988, 427-430.  
پس از ايمان همراه با جمعى ديگر از بهائيان، . در جوانى در طريقه صوفيان بود: آقا سيد ، قمىللهاسدا

از جمله جناب ابوالفضل گلپايگانى، به فرمان کامران ميرزا نايب السلطنه فرزند ناصرالدين شاه و 
سفرى به عکا به حضور پس از آزادى .]). م۱۸۸۲. [ق.ھ۱۳۰۰(حاکم طهران، زندانى گرديد 

در همان ايام صعود مبارک رخ داد و حضرت عبدالبهاء آقا سيد اسدالله را . حضرت بهاءالله نمود
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در تبريز زندانى شد و همراه با سوارانى به طهران اعزام . مامور سفر و تبليغ در ايران و قفقاز فرمودند
ان رسيد و در منزل صدر اعظم پس از رنج بسيار در زمستان و سرماى شديد به طهر. گرديد
. زندانى شد ولى بزودى با گرفتن خلعت و خرج سفر آزاد گشت)  اتابک اعظم .ک.ن(السلطان  امين

بقيه عمرش به سفرهاى گوناگون به نقاط مختلف ايران و مناطق قفقاز و آسياى مرکزى و هندوستان 
ارک به غرب افتخار حضور چند بار به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف شد و در سفر مب. گذشت

پس از سفر غرب مدتى در . داد داشت و خدماتى را مثل آشپزى و ايصال و وصول عرايض انجام مى
وفاتش در طهران در . هاى خود را در ايران و ديگر نقاط ادامه داد ارض اقدس بود و سپس مسافرت

   .۵۴-۴۱ ،محمد حسينى، ن. رخ داد. ش۱۳۰۴ديماه ۱۵
  ) الدوله وکيل(، حاجى ميرزامحمد تقى  . ک.ن :افنان، محمد تقى

که در مدت کوتاهى امپراطورى وسيعى را از .) م۱۴۰۴-۱۳۶۹( سردار و پادشاه بزرگ مغول :امير تيمور
در حملات متعدد به شهرهاى . تا خليج فارس ايجاد نمود) آرال(دمشق تا دهلى و از درياچه خوارزم 

ها، پايش آسيب ديد و چون از آن به  در يکى از جنگ. ان دادايران قساوت و ظلم فراوان از خود نش
  .دهخدا .لنگيد به تيمور لنگ مشهور گرديد بعد هميشه مى

   ابوالحسن اردکانى. ک.ن: امين اردکانى، حاجى
   على خان، حاجى. ک. ن:الدوله امين
  على اصغرخان. ک. ن:السلطان امين

ايران در . از بزرگترين پادشاهان ساسانى است)  دگردا(موصوف به عادل .)  م۵۷۹ -۵۳۱(: انوشيروان
ق و حامى دانشمندان بود و تمدن ادبى، ّوى مشو. زمان او عظمت و شهرت ديرينه را باز يافت
او بود که دانشگاه گندى شاپور را پايه گذارى کرد و . فلسفى و علمى ايران با سلطنت او آغاز گرديد

 .دهخدا . و ادبى آن زمان شدسرچشمۀ بسيارى از پيشرفت هاى علمى

خاور شناس بنام روس، داراى .)  م۱۸۶۹-۱۹۳۰ (.Bartold, Vasily V : واسيلى،)بارتلد(بارتولد 
تأليفات علمى و نفيس در جغرافيا و تاريخ ترکستان روس، تاريخ آسياى مرکزى، ترکستان تا استيلاى 

 و نيز  The Encyclopaedia of Islam مقاله در دائرةالمعارف اسلام۲۰۰مغول بوده و قريب 
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 Encyclopaedia:ک.ن.  مقالات با ارزشى در باره تاريخ ايران در مجله آشور شناسى نگاشته است
Britanica, vol.1, p. 845.   

مستشرق مشهور انگليسى .) مEdward Granville Browne,) ۱۸۶۲-۱۹۲۶ :ادوارد گرانويل بروان، 
 هنگام تحصيل در دانشگاه با مطالعۀ کتاب گوبينو او . مند است بهرهکه از محبوبيت در بين ايرانيان 

Gobineau,  Joseph Arthur که نيمى از آن مربوط به ديانت بابى اديان و فلسفۀ آسياى ميانه بنام ،
تاريخ   پيدا کرد و تمام عمر خود را صرف تحقيق در به ايران و ديانت بابىاست، علاقۀ فراوانى

ها   و نهضت بابى و سپس بهائى نمود و چندين کتاب به زبان انگليسى در اين زمينهادبيات ايران
الله و حضرت ء براون نخستين اروپائى است که در عکا به زيارت حضرت بها.بنگارش آورد

وى از پشتيبانان .  سفرى نيز به قبرس براى ملاقات يحيى ازل انجام داد.عبدالبهاء مشرف گرديد
 هاى براى شرح حال و مطالعات بابى بهائى و سياهۀ کتاب . حامى سرسخت آن بودمشروطۀ ايران و

 ,Balyuzi.: ک. ديانت بابى و بهائى ندربارۀ ارتباط او با   ,Amanat. EI, II,. 483-488 :ک.ناو 
1970 
  محمد مصطفى بغدادى .ک.ن: بغدادى

وى جنگهاى ايران و روم را . ى استبيست و دومين و بزرگترين پادشاه اشکان .) م۷۸-۵۲ (:بلاش اول
با پيروزى به پايان رسانيد، امپراتور روم را مجبور به عقب نشينى کرد و ارمنستان را از تحت سلطه 

 کتاب مقدس زردشتيان که در زمان حمله اسکندر مقدونى پراکنده اوستاگويند . روميان خارج نمود
   .دهخدا. شده بود در زمان او جمع آورى شد

ّ از خدمتگزاران برجسته و مبلغين ديانت بهائى ). ش۱۳۱۴-۱۲۴۴( :، ميرزا)بهين آئين(خان قاجار تقى 
آباد قزوين و پدرش حسين على خان قاجار شخصى نظامى  ّاز زرين. نواده قاجار وابسته استکه به خا

. با از دست داددر جوانى اکثر افراد فاميل را در همه گيرى بيمارى و. ّبود و به احبا کمک زياد نمود
در تبليغ و هدايت . ايمان در زندگانى او بسيار مؤثر بود و در جلگه شاگردان صدرالصدور در آمد

خط خوبى داشت و از . گذراند نفوس بى اختيار و تمام اوقات خودرا در جلسات تبليغى مى
   ۴۸۱-۴۳۹ ، ۹. ج سليمانى،. کرد استنساخ الواح امرار معاش مى
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وى .   فرزند علاءالدوله، در زمان سپهسالارى رضاشاه فرمانده لشگر خراسان بود:سرتيب ،جان محمد
کردند سرکوب نمايد و امنيت را در  توانست ترکمانان جسور را که به دهات مرزى ايران تجاوز مى

  .دهخدا .خراسان برقرار سازد
از تجار .  به پرپاپسر حاج حسن معروف)  حاجى ميرزا جانى کاشانى( :، ميرزاحاجى  کاشانى،جانى

ّمعروف کاشان که در ابتداى ظهور حضرت اعلى توسط ملا حسين فائز به ايمان شد و هنگامى که 
بردند با توافق با سرکردۀ سواران، توانست  حضرت باب را به حکم حاج ميرزا آقاسى به ماکو مى

ّمترين خدام تمام شب يک شب حضرتشان را در منزلش ميهمان نمايد و بقول ناسخ التواريخ مانند ک
در وقايع طبرسى خانه و تجارت پرمايۀ خود را رها . را دست به سينه مشغول به خدمتگذارى باشد

پس از حادثه سوء قصد به ناصرالدين شاه .  کرد تا به اصحاب در قلعه پيوندد ولى در آمل گرفتار شد
. ق. ھ۱۲۸۶سال (ندند  ترين عذاب به شهادت رسا  بابى سرشناس ديگر را به سخت۲۸ او و 

 نقطةالکاف به نام تاريخ ايام حيات تاريخى در باره وقايع دوران حضرت باب در]). م۱۸۶۸[
و ادوارد براون انگليسى که بعدها توسط ميرزا حسين همدانى مطالبى به آن اضافه شد، نگاشت 
، ۱ بامداد، جلد). .م۱۹۱۰جلد دهم، (اى از آن را در سلسلۀ انتشارات گيب به چاپ رساند  نسخه
  .کشف الغطاء. ک.چنين ن ؛ هم۲۳۲-۲۳۳

لام که به ديانت بهائى از  بهائيان مشهور دورۀ حضرت بهاءالله و از جملۀ علماى اس: جمال بروجردى
. جمال به خاطر قدرت بيان و استدلال و شيوۀ رفتار خود نفوذ فراوانى بين بهائيان يافت. دايمان آور

ز تن در نياورد و به عادات علماء اسلام و عليرغم منع صريح کتاب مستطاب لباس روحانيت را ا
اقدس همواره يک دست خود را براى آنکه بهائيان به احترام ببوسند از زير عبا بيرون نگاه 

روش . گرفت  و مقام اياديان امر را به چالش مىدانست خود را از ديگران ممتاز مى. تداش مى
پس از صعود . ضرت عبدالبهاء با او، خطا پوشى و تشويق به تبليغ بودحضرت بهاءالله و سپس ح

حضرت بهاءالله و علنى شدن ادعاهاى ميرزا محمدعلى، برادر ناتنى حضرت عبدالبهاء، جمال 
بروجردى به طرفدارى علنى از ميرزا محمد على برخاست و با نفوذى که بين بهائيان مخصوصا 

بايجان داشت به پيروزى خود و قبضه کردن امر در ايران اطمينان بهائيان قزوين و مازندران و آذر
هاى او با عهد و ميثاق به جايى رسيد که راهى جز خارج ساختن او از  سر انجام مخالفت. داشت
پس از اين رويداد تقريبا همگى بهائيان ايران از او رو . نبودبه عنوان ناقض عهد و پيمان جامعه 
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 ,Taherzadeh,1992, 160 .نتيجه ماند بى هاى او براى ايجاد تفرقه در امر  گرداندند و آخرين کوشش
208.  

  سلطان مراد ميرزا. ک. ن:حسام السلطنه
سالها در .  نوه فتحعلى شاه از شاهزادگان نامور عصر قاجار است:الدوله ، شاهزاده، شجاعحسنعلى ميرزا

شورش خوانين خراسان را سرکوب . تپس حاکم دارالخلافه تهران گشدربار فتحعلى شاه بود و س
پس از مرگ فتحعليشاه اطاعت محمد شاه ننمود و به شيراز فرار . زمانى نيز حکمران کرمان بود. کرد

. ق. ھ۱۲۷۰در .  بود“شکسته”سرود و تخلصش  شعر مى. کرد ولى دستگير شد و او را کور کردند
  .دهخدا. در گذشت.]. م۱۸۵۴[

، فرزند نصرالله مشيرالدوله .]م۱۸۸۰-۱۸۲۸.) [ق.ھ۱۲۹۸-۱۲۴۳ ():لهمشيرالدو( ،حسين خان، ميرزا
از . ميرزا حسين خان تحصيلاتش را در فرانسه انجام داد. نائينى که از رجال نامدار دورۀ قاجار است

سه سال در هند عضو هيات سياسى ايران بود و . بيست و سه سالگى وارد وزارت امور خارجه شد
وزير مختار ايران در . م۱۸۵۸در سال . فارت ايران در روسيه خدمت کردسپس سه سال نيز در س

به ايران فراخوانده شد، ابتدا به سمت وزير عدليه منصوب شد، يک . م۱۸۷۰در سال . عثمانى شد
پس از چهل و هفت روز سمت . سال بعد به وزارت جنگ رسيد و لقب سپهسالار اعظم گرفت

پس از خلع از . بر عهده داشت. م۱۸۷۳دو سال يعنى تا سال صدارت يافت و اين شغل را به مدت 
صدارت نيز تا هشت سال به تناوب مشاغلى مثل وزير امور خارجه، جنگ، و نيز حکومت خراسان 

هاى مختلف وى دست به  خانه در زمان صدارت و نيز در دوران تصدى وزارت. بر عهده داشت
ه فرنگ رفت تا بلکه مشاهدۀ ترقيات آنجا تاثيرى بر به تشويق او سه بار شاه ب. اصلاحات وسيعى زد
در زمان او قراردادى براى ايجاد راه آهن سراسرى و تاسيس بانک و کاوش . افکارش داشته باشد

 بسته شد که با اعتراض وسيع علماء و Baron Julius de Reuterمعادن با بارون جوليوس دو رويتر 
 گرديد در مراجعه از سفر فرنگ امتياز را لغو و مشيرالدوله را از مردم روبرو شد به طورى که شاه مجبور

مشيرالدوله که از جان خود بيم داشت به تدريج از هر کارى محروم شد و در سال . کار برکنار سازد
حضرت بهاءالله در يکى از بيانات، از . اى مسموم شد درگذشت و به شايعه.] م۱۸۸۰[ق . ھ۱۲۹۸
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دربارۀ مشيرالدوله و اقدامات اصلاحى او مقالات . اند ه دولت ياد فرمودهاو و صداقتش در خدمت ب
  .۱۲۵-۵۹، ۱۳۳۸؛ خان ملک ساسانى، ۱۳۵۱آدميت، فريدون : و کتابهايى نوشته شده از جمله

 ملقب به حکيم الهى از اهالى قزوين و يکى از خادمان برجسته دوران :ميرزا موسى خان ،حکيم باشى
در جوانى در باره امر تحقيق کرد و ايمان آورد .  استللهن ولايت حضرت ولى امراميثاق و اوائل دورا

قبل از ايمان به ديانت بهائى در هفته دو شب را براى روضه .  و در تمام عمر به خدمت مشغول بود
خوانى در منزلش تخصيص داده بود و پس از اينکه مؤمن شد منزلش محل تجمع دوست و آشنا شد 

مردى . گذرانيد ديانتى مى. شب را براى پذيرائى شام و بحث و مذاکره در باره مسائلرچهاو هفته اى 
لذت بخش، بيانش شيرين و محکم و محضرش . خوش رو و خوش هيکل و بسيار آراسته و وزين بود

سپس .  بزودى در رشته داد و ستد موفقيت بدست آورد. گرديداى به ديانت بهائى ايمان عدهباعث 
صيل طب گرفت و در دارالفنون رشته طب را تمام کرد و به کرمانشاه برگشت و در تصميم به تح

حسام السلطنه حاکم کرمانشاه پس از انتقال به قزوين از . اندک مدتى در رشته طبابت مشهور شد
در قزوين ميرزا موسى داروخانه عمومى . ميرزا موسى خواست که مطب خودرا به آنجا انتقال دهد

افراد فقير از او . ا آوردن دارو از غرب مردم را با طب جديد و داروهاى تازه آشنا نمودتأسيس کرد و ب
چه در کرمانشاه و چه در قزوين اوقات فراغت را در ابلاغ امر . کردند دارو را به رايگان دريافت مى

قدمش سفرهائى به تبريز، کرمانشاه، عشق آباد، مشهد و ارض اقدس نمود و همه جا م.  گذرانيد مى
سالگى در قزوين به ۹۰در سن . ش۱۳۰۲در .  و سرور ياران مى افزودگرامى و حضورش به شادى
    ،۴. جسليمانى، . الواح فراوانى به افتخار ايشان نازل شده است. ملکوت ابهى صعود نمود

۴۶۸-۴۹۸.   
کى از امراى پسر بيست و يکم عباس ميرزا وليعهد محمد شاه قاجار و ي: الدوله  حشمة،حمزه ميرزا

والى خراسان بود و توانست فتنۀ سالار را . م ۱۸۴۹-۱۸۴۷هاى  در سال. معروف سلسله قاجار است
در دوران حکمرانى  او در آذربايجان بود که به دستور ميرزا تقى خان امير کبير . خاموش سازد

 شکست سختى از وى در جنگ مرو. حضرت باب را به تبريز فرستادند و در آنجا به شهادت رساندند
بارها به . ترکمانان خورد که نتيجه آن جدا شدن شهرهاى آن منطقه از ايران و انضمام به روسيه بود

کايت مردم را بر که نارضايتى و شون رفت و به ظلم و تعدى و اجحاف هاى گوناگ حکومت
  . ۱۲۵-۵۹، صص ۱۳۳۸خان ملک ساسانى، مصاحب؛ . انگيخت مشهور بود مى
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از فرقۀ شيخيه بود و سرانجام با مطالعۀ کتاب مستطاب بيان و آثار : ، ميرزاحاجى، انىحيدرعلى اصفه
ف ايران سير و سفر ها در شهرهاى مختل ميرزا حيدر على سال. حضرت اعلى به ديانت بابى در آمد

اى سپس به بغداد رفته و در ديگر شهره. ساخت مردم علاقمند را با آيين بابى آشنا مىکرد و همه جا 
پس از .  عراق به سفر پرداخت و پس از پنج ماه به ايران بازگشته به فارس و اردستان و يزد رفت

پس از اين . الله آگاه ساخت  بابيان ايران را به ظهور من يظهره،آگاهى از مقام حضرت بهاءالله
ل براى کمک به زيارت حضرت بهاءالله رسيد و مامور اقامت در استانبوگرديد، خدمات، عازم ادرنه 

به دسيسۀ سر قنسول ايران ميرزا . از آنجا به مصر رفت. به زائرين و دريافت و ارسال الواح گرديد
توقيف شد و پس از مدتى زندان و زجر به سودان تبعيد و در آنجا )  گرانمايه(حسين خان خوئى 

و مورد الطاف  بلافاصله عازم ارض اقدس شد  آزاد وپس از ده سال زندان حاجى. زندانى گشت
پس از ساليانى سفرهاى تبليغى در شهرها و . فراوان حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء قرار گرفت

در ارض اقدس به حضور حضرت . م۱۹۰۳دهات ايران، و قفقاز و آسياى مرکزى، سرانجام در سال 
ن شد و معلمى عبدالبهاء رسيد و از آن پس به دستور هيکل مبارک به خاطر کهولت در همانجا ساک

الواح فراوانى از ساحت حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء به . اطفال بهائى را بر عهده گرفت
العرفان و  دلائل: ليفات وى عبارت است ازأت. افتخار حاجى ميرزا حيدر على نازل شده است

مجلد . آميز است  کتابى نغز و به خصلت خود ايشان طيبت،که سواى ارزش تاريخىالصدور  بهجت
. اختصاص به شرح احوال و آثار ايشان داردهايى از خرمن ادب و هنر  خوشههشتم از مجموعۀ 

  .   م۱۹۷۷.ها خوشه .ک.ن
ظاهرا آثار رياضى مفصلى تاليف .  منجم در قرن پنجم و ششم هجرى است و حکيم، رياضى دان:خيام

 افکار فلسفى را با لحنى آندر رد که رباعياتى نيز دا. نموده که بيش از چند تا از آن در دست نيست
شهرت وى به عنوان شاعر در جهان غرب مديون ترجمۀ انگليسى . کند ساده و بى آرايش بيان مى

.] م۱۱۲۳ يا ۱۱۲۱ [.ق. ھ۵۱۷ يا ۵۱۵وفاتش در  . اشعار اوست که توسط فيتز جرالد انجام گرفت
  .بوده است

  محمد على. ک.ن: دهجى، ملا محمد على
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.  متولد سنگسر و با آداب بهائى پرورش يافت). ش۱۳۲۹-۱۲۹۴ ():سنگسرى( ميرزا حاجى ،رحمانيان
به تمام نقاط ايران . رسانيد ّمبلغ بسيار خوبى بود و با شوق و شعف نداى حق را بگوش مشتاقان مى

صداى زيبائى داشت و با تلاوت مناجات شنوندگان . مسافرت نموده و عمر را درخدمت امر گذراند
  .۵۸۴-۵۳۸  ،۴. جسليمانى،  .برد به دنيائى عارى از مسائل دنيوى مىرا 

.  علماى بهائى و صاحب کتاب تاريخ حضرت صدالصدور استاز: للهميرزا نصرا، )طالقانى(رستگار 
پدر ايشان که از علماى معروف طالقان بود نيز در اواخر حيات خود ايمان آورد و به دريافت الواحى 

ميرزا نصرالله طالقانى  پس از مدتى تحقيق و مجاهده در . البهاء موفق گرديداز ساحت حضرت عبد
به ديانت بهائى ايمان آوردن ولى بر سنت خانواده در ابتدا در لباس ] م۱۹۰۴. [ق.ھ۱۳۲۲سال 

پس از شروع تدريس در دبستان تربيت . پرداخت و در همان لباس به تبليغ امر مى. روحانى بود
پس از آن به شرکت در کلاسهاى تزييد . آن لباس را کنار گذاشت.]) م۱۹۱۰. [ق. ھ۱۳۲۸(

هاى  در سال. معلومات و کسب استفاده از محضر اساتيد بهائى مثل جناب صدرالصدور پرداخت
هاى حضرت عبدالبهاء عازم سفرهاى فراوان به شهرهاى خراسان گرديد و از  بعد با راهنمايى

 مشهد، غيره  ديدن کرد و به ملاقات ياران و کمک به ايشان در شاهرود، دامغان، سبزوار، نيشابور،
سپس به عراق و شهرهاى ديگر . چندى نيز عضو محفل روحانى طهران بود. تبليغ امر موفق گرديد

ايران براى تبليغ سفر کرد و همه جا بر اساس شرح حالى که از خود باقى گذارده تاييد الهى و محبت 
  .استياران شامل احوالش بوده 

هاى محترم شهر رشت بود که پس از ملاقات و مذاکره با جناب اديب، بابى  ّ از ملا:ميرزا مهدى ،رشتى
مجتهد شهر  آقا ميرزا .]  م۱۸۸۰. [ق.  ه۱۲۹۷در . و سپس با ايمان به حضرت بهاءالله بهائى شد

مهدى متوجه شد در نزديک منزل، ميرزا . عبدالباقى به تحريک دشمنان  او را به منزل دعوت کرد
ترس .  تا اگر مجتهد دستور کشتن او را بدهد اين عمل را انجام دهنداند که جماعت زيادى ايستاده

او را گرفت و مجتهد را در آغوش گرفت و اظهار داشت که شايعات در باره او صحيح نبوده و 
 تعبير به بابى شدن او دشمنان جلسه مذاکره او را با يکى از بابيان که در باره رد ديانت بابى بود،

   .ک. ن.لذا مجتهد مسلمان بودن او را تأئيد کرد و ميرزا مهدى جان سالم بدر برد. نموده اند
Manoochehri, 1999  
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امام هشتم .]) م۸۱۳-۷۷۰. [ق.ھ۲۰۳-۱۵۱(على ابن موسى کاظم ملقب به رضا : حضرترضا، 
مامون . تولد شد و پس از پدر به امامت رسيددر مدينه م. شيعيان اماميه که به فضل و زهد معروف بود

عباسى آن حضرت را به خراسان دعوت و نيابت خلافت را به او تفويض نمود، دختر خود را به او 
به خاطر آن حضرت شعار سياه عباسى را به شعار اهل بيت که سبز رنگ . داد و به نامش سکه زد

آرامگاه .  شده و به باور شيعيان او را مسموم نمودولى عاقبت از نفوذ آن حضرت نگران. بود تغيير داد
  .۲۳۴، ۱ .مصاحب ج. آن حضرت در مشهد است

، شغلش طبابت بود و در تمام )از پدر يکى و از مادر جدا (للهاءبرادر ناتنى حضرت بها: ميرزا ،رضا قلى
ر عمه دخت(همسرش مريم، . عمر کوشش کرد که رابطه خانوادگى خود را با آن حضرت مستور دارد

جمال . يکى از مومنين و فدائيان طلعت ابهى بود) للهاءوخواهر مهد عليا همسر دوم حضرت بها
مبارک  پس از سياه چال مدتى در خانه ايشان اقامت داشتند تا زخم هاى ناشى از فشار زنجير قره 

  . هر بر گردن و پشت ايشان التيام پيدا کندگ
 حافظه قوى داشت و کتاب ايقان و لوح ابن ذئب و ،فسنجان از بهائيان ر:رفسنجانى، ميرزا على اکبر

. الواح عديده از قلم مرکز ميثاق به افتخار او نازل شده است. ساير الواح مفصل را از حفظ داشت
  .سفر بود  سمندرى ايادى امرالله همللهها با جناب طرازا وى سال
  محمد تقى ميرزا .ک. ن: رکن الدوله

  ى نقى ميرزاعل. ک.ن: ثانىالدوله  رکن
   ّ، ملاالعابدين زين. ک.ن :زين المقربين

از سوى حضرت آباد بود که  از علماء نجف.) م۱۹۰۳-۱۸۱۸( ):ّزين المقربين (،ّ، ملاالعابدين زين
مورد آزار و اذيت قرار .) م۱۸۵۱( پس از ايمان به حضرت باب .يافتلقب زين المقربين بهاءالله 

در آن زمان حضرت بهاءالله به سليمانيه . ديگر بابيان ملحق گرددگرفت و به بغداد سفر کرد تا به 
گذراند و بابيان متفرق و پريشان بودند، لذا زين العابدين به  هجرت نموده بودند، ازل در خفا مى

ديگر بار به عراق رفت و در کاظمين به حضور حضرت بهاءالله رسيده مؤمن شد . وطن مراجعت نمود
بزودى در اثر دسيسه هاى شيخ باقر مجتهد اصفهانى . د به اصفهان برگشتو براى اعلاى امر جدي
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همراه . م۱۸۸۵در سال . پس آزادى به بغداد رفت و مشغول کتابت الواح و آثار گشت. دستگير شد
در سال . نداى تشکيل داد  در آنجا جامعه بهائى نمونهکهبا ساير مؤمنين به موصل تبعيد شد 

هاءالله در عکا نايل گرديد و بقيه عمر را صرف تبليغ و رونويسى آيات و به زيارت حضرت ب. م۱۸۸۶
و مورد قربين فردى خوش مشرب و لطيفه گو علاوه بر داشتن خط بسيار زيبا، زين الم. الواح نمود

پس از نزول کتاب مستطاب اقدس بدستور حضرت بهاءالله زين المقربين .  بوداحترام همگان
شد و رساله سئوال و  نمود و به جواب نائل مى و احکام نازله را عرض مىسؤالاتى راجع به اوامر 

  ۶۷-۵۷س، رّمد. جواب نتيجه اين اقدام ايشان است
ّ از ملاهاى با سواد .]) م۱۸۸۳-۱۸۱۵. [ق . ھ۱۳۰۱-۱۲۳۱ (:مؤتمن الملک، سعيد خان انصارى

براى ) امير کبير( ميرزا تقى خان عهد که همراه گرمرود آذربايجان بود که در سفر ناصرالدين ميرزا ولى
وى که . احراز سلطنت به طهران ميرفت در ده باسمنج عريضۀ شکايتى به ميرزا تقى خان تقديم کرد

نامۀ او شده بود او را با خود به پايتخت برد و از آن پس ترقيات ميرزا سعيد  شيفتۀ خط و ربط شکايت
  بودوزير امور خارجهدر دو دوره . در کشور احراز نمودخان آغاز شد و به تدريج وى مقامات مهمى را 

پس از آن به .]). م۱۸۷۳-۱۸۵۲ [.ق . ھ۱۲۹۰تا  ۱۲۶۹ ز اابتدا به مدت بيست و يک سال (
 ، سمت .]م۱۸۸۰[ق  .ھ۱۲۹۷ بار دوم در سال. سمت توليت آستان قدس رضوى به خراسان رفت

وفاتش در سال . الگى در همان شغل باقى ماندوزير امور خارجه يافت و تا پايان عمر در سن هفت س
وى در خط و انشاء و احاطه بر اشعار فارسى و عربى در عصر خود .  رخ داد.]م۱۸۸۴ [.ق . ھ۱۳۰۱

  .دهخدا. بى نظير بود
از . پسر پنجاه و سوم فتحعلى شاه ..]م۱۸۸۷ [ق. ھ۱۳۰۵متولد  :ّسلطان حسين، ميرزا، نيرالدوله

پيشخدمت مخصوص او بود و پس از فوت پدر لقب نيرالدوله ين شاه کودکى در دربار ناصرالد
شاهزاده " بر عهده داشت و تا اواخر دوران ناصرالدين شاه به ىخدمات مختلفوى . گرفت

. ق . ھ۱۳۱۸در سال . ّشخصى بود طماع و خودپسند و مال دوست. مشهور بود" پيشخدمت
دوله بجاى وى به حکومت خراسان تعيين ال پس از در گذشت محمد تقى ميرزا رکن.]. م۱۹۰۰[

پس از قحطى . پس از چندى به طهران فراخوانده شد و بار ديگر به شغل خراسان بازگشت. گرديد
بيشتر املاک شهر .  و شورش مردم مشهد از حکومت معزول گرديد .]م۱۹۰۳ [.ق .ھ ۱۳۲۱سال 

  ۹۱-۸۶، ۲.  جبامداد،. بود.  م۱۹۱۶وفاتش در سال . صرف او بودنيشابور در ت
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 سى و نهمين و آخرين سلطان عثمانى که با قيام مصطفى کمال پاشا از سلطنت خلع :سلطان عبدالعزيز
وى معاصر .) م۱۹۲۴ .ق.ھ۱۳۴۲(سلسله آل عثمان منقرض گرديد  سرانجام شد و با خلع او 
  .دهخدا .ناصرالدين شاه بود

.  چهل و هشتمين نوه فتحعلى شاه قاجار بود .)م۱۹۲۶-۱۸۴۵(: )الدوله عين (سلطان عبدالمجيد ميرزا
الدوله دريافت  از سوى ناصرالدين شاه لقب عين. م۱۸۹۳پس از مشاغل گوناگون دولتى در سال 

. از طرف مظفرالدين شاه قاجار به سمت نخست وزيرى انتخاب شد. م۱۹۰۴در سال . داشت
دورۀ کوتاه ديگرى نيز . يدگرد. م۱۹۰۶مخالفت شديد او با مشروطيت موجب برکناريش در سال 

پس از کودتاى . همين سمت را يافت ولى با مخالفت شديد مجلس روبرو شده برکنار گرديد
و آمدن سلسلۀ پهلوى خانه نشين شد و با انقراض سلسلۀ قاجار بار مقدار زيادى قرض که از . م۱۹۲۱

 و مجبور به فروختن تمامى هاى خارجى براى کار دولت گرفته بود به دوش او ماند افراد و بانک
   ۶۶-۴۳عاقلى، . دهات و املاکش گرديد

پسر عباس ميرزا برادر محمد شاه و ، .)م۱۸۸۳-۱۸۱۸( :حسام السلطنهسلطان مراد ميرزا، 
دفع  .]م۱۸۵۰[ .ق. ه۱۲۶۵فتنه سالار را در . السلطنه، فرد بسيار لايق در امور مملکتى بود نايب

هرات را فتح کرد، و .] م۱۸۵۶. [ ق .ه۱۲۷۳در  .سان برگزيده شدنمود و به پاداش به حکومت خرا
 مردى بود بسيار خشن و سختگير و با اين .والى ايالت فارس شد.] م۱۸۸۳. [ق. ه۱۳۰۰در 

   .خشونت توانست نظم را در حيطۀ قدرت خود برقرار سازد
 از ارشد ناصرالدين شاه فرزند ،).م۱۹۱۸-۱۸۵۰ ():السلطان ظل(الدوله  مسعود ميرزا، يمين سلطان 

لشکر فراوانى گردآورده بود که بتواند به وى .  که سالها حاکم اصفهان بودّقدرتمندترين حکام ايران،
در ابتدا حکومت ايالات گوناگون . ها و اخذ ماليات از مردم بپردازد و در اين راه موفق بود امنيت راه

 ناصرالدين شاه از قدرت او هراسان شد و با سرانجام. را نيز ضميمه حوزۀ فرمانروايى خود کرد
اندوزى و ظلم به رعايا و  به مال. تمهيداتى او را از همۀ مشاغل جز حکومت اصفهان عزل نمود

با آنکه پسر بزرگ خانواده بود به خاطر مادر غير قاجار خود، . داشتن املاک وسيع مشهور بود
عهد  نى او با برادرش مظفرالدين ميرزا ولىنتوانست به سلطنت دست يابد و همين امر سبب دشم

اما پس از قتل ناصرالدين شاه وفادارى خود را به مظفرالدين شاه اعلام کرد و در سمت خود . بود
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 با تضمين دو دولت روس و انگليس به اروپا .م۱۹۰۸در زمان محمد عليشاه و وقايع سال . ماند
مخصوصا اصفهانيان بود و به اين موضوع ناظران وى منفور مردم ايران . رفت و همانجا وفات يافت
آورده " تاريخ سرگذشت مسعودى"شرح حال خود را در کتابى با عنوان . اند خارجى نيز شهادت داده

. است که به قول بامداد کتاب مهملى است و فقط در مورد انواع شکار اطلاعات جالبى دارد
. هداء و محبوب الشهداء در زمان او رخ دادشهادت جنابان سلطان الش. )۱۰۰-۷۸، ۴.بامداد، ج(

برد در سفر حضرت عبدالبهاء به پاريس حضور مبارک رسيد و  در اواخر عمر که در تبعيد اروپا بسر مى
 . از دست داشتن در شهادت دو بهائى مظلوم سلطان الشهدا و محبوب الشهدا خود را بيگناه دانست

در هندوستان به ديانت بابى ايمان آورد و  پس از .] م۱۸۴۸. [ق. ھ۱۲۶۶ در سال :، شيخسلمان
اول قاصدى که به "حضرت عبدالبهاء او را . چندى عازم بغداد براى زيارت حضرت بهاءالله شد

شيخ . اند که با لوحى خطاب به احباى هندوستان به ايران مراجعت نمود دانسته" ساحت اقدس آمد
 واستانبول و ادرنه و عکا به ساحت حضرت بهاءالله سلمان از آن پس هر ساله پاى پياده از بغداد

گرداند و به دست صاحبانش  آورد و الواح را با خود باز مى شتافت، عرايض احباء را به ايران مى مى
وفات . اين خدمت را پس از صعود حضرت بهاءالله نيز با وفادارى و امانت ادامه داد. رساند مى

  .۳۱-۲۶، تذکرة الوفاء . جناب شيخ سلمان در شيراز رخ داد
  .  طرازالله .ک.ن ،للهسمندرى، طرازا
 فرقهگذار  دانشمند روحانى و از شاگردان شيخ احمد احسائى بنيان.) م۱۸۴۳-۱۷۹۷(: سيد کاظم رشتى

پس از وفات شيخ احمد، سيد کاظم جانشين وى در همه امور دينى و مرجع و پيشواى . بودشيخيه 
پس از وفات او شاگردانش .  کتاب و رساله به او منسوب است۱۵۰در حدود . سلسله شيخيه گرديد

براى شناختن موعودى که استادشان نزديکى ظهور او را مژده داده بود به نقاط مختلف به ويژه ايران 
 ,Balyuzi. رفتند و جمعى از ايشان موفق به زيارت حضرت باب و قبول دعوت ايشان گرديدند

1973, 3-6. 
شهرت او به خاطر نبردى . نامند پادشاه فرانسوى که اعراب او را قارله مى.)  م۷۴۱-۶۸۸(: شارل مارتل

در پواتيه نمود و مسلمانان را که تحت فرماندهى عبدالرحمن بودند شکستى .  م۷۳۲است که در 
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اين فتح او سرآغازى شد براى افول . سخت داد و جلوى پيشروى ايشان را به ديگر نقاط اروپا گرفت
   .دهخدا. لام در اروپاستاره اس
گذار فرقۀ شيخيه  از اولياء و مشايخ بزرگ متصوفه و بنيان.)  م۱۴۳۱-۱۳۳۰ (: ولىللها شاه نعمت
اللهى است که در سراسر ايران به سفر پرداخت و سرانجام در ماهان کرمان منزل گزيد و همانجا  نعمت

 مبادى وحدت وجود و ديگر اعتقادات اشعار زيادى از وى باقى مانده که اکثر در شرح. مدفون شد
  دهخدا .صوفيه است
  حسنعلى ميرزا. ک.ن :شجاع الدوله
  ميرزا ،ابراهيم سبزوارى. ک.ن : شريعتمدار

  علم ،ابراهيم خان. ک.ن: شوکت الملک
   ابوالحسن ميرزا. ک. ن:ّشيخ الرئيس قاجار

  مرتضى، شيخ . ک. ن: شيخ مرتضى انصارى
   فتحعلى، ميرزا. ک. ن: صاحب ديوان شيرازى

    عبدالمجيد.ک.ن:  صديق العلما
يکى از جانفشانان تاريخ ديانت بهائى که از اواخر .) م۱۹۶۸-۱۸۷۵(: ، ميرزا، سمندرىطرازالله
هاى حيات عنصرى جمال مبارک به خدمت امر پرداخت، و اين خدمت را در طول دوره  سال

امرالله به افتخار مقام ايادى  سوى حضرت ولىاز . ميثاق و ولايت و دوران بيت عدل اعظم ادامه داد
ّسفرهاى ايشان به کشورها و شهرها و دهات صدها کشور در پنج قارۀ جهان و .  نائل گرديدندللهامرا

 .خوشه ج. دهد خدماتى مثل دفاع از امر در برابر ناقضين، صفحات تاريخ حيات ايشان را زينت مى
۹ ،۷۷-۸۵  
مشهور به خواجه نظام الملک طوسى، دانشمند و نويسنده قرن .) م۱۷۴۷ -۱۶۸۸ (:نظام الدين ،طوسى

اى  نويسنده.  بسيار تاسيس نمودهاى مدارس و خانقاه. پنجم و وزير نامدار ملکشاه سلجوقى است
   دهخدا.  از تاليفات او استدستور الوزراء يا وصاياى نظام الملک، سياستنامهتوانا بود کتب 
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   عود ميرزاسلطان مس .ک.ن :السلطانّ ظل
، چهارده سال سمت صدر اعظم در دربار .)م۱۸۴۸-۱۷۸۳ (: آقاسى، ميرزاحاجىعباس ايروانى، 

انجام ) صوفى نعمت اللهى(تحصيلاتش نزد ملا عبد الصمد همدانى . محمد شاه قاجار داشت
 به حاجى ملا  ومدتى در تبريز به عنوان درويش گذرانده عده اى را دور خود جمع کرد. گرفت

پس از انتصاب به صدارت، نفوذ زياد در افکار و اراده محمد شاه داشت به . اسى مشهورشدآق
به دستور حاجى ميرزا آقاسى حضرت . داد  انجام نمىاونحوى که شاه هيچ امرى را بدون مشورت با 

در دوران . باب را در قلعه ماکو و سپس در چهريق محبوس نمودند و براى محاکمه به تبريز بردند
 و  روس زده ساله صدارت او، ايران قسمت هائى از سرزمين خود را پس از شکست با کشور هاىسي

 به کمک دول انگليس و ،پس از مرگ محمد شاه از صدارت معزول شد.  انگليس از دست داد
   سالگى فوت نمود۶۸روسيه به عراق رفت و يکسال بعد در سن 

لى شاه قاجار، مردى بود شجاع ، اصلاح طلب و چهارمين پسر فتحع :السلطنه عباس ميرزاى نايب
فقط شانزده سال داشت که . در زمان پدر وليعهدى و فرمانفرمايى آذربايجان را يافت.  روشنفکر

که اين جنگ با شکست ايران .) م۱۸۱۳(فرماندهى جنگ اول ايران با روسيه را بر عهده گرفت 
حميل شد نيز فرماندهى جنگ با روسيه را در جنگ دوم که از سوى علماء به دولت ت. روبرو شد

 لشکر ايران را بر اصول نظامى اروپايى ترتيب  ايران کوشش نمود پس از شکست). م۱۸۲۸(داشت 
در جوانى به خاطر عارضۀ سل در . پرداخت اسيس چاپخانه و روزنامه در تبريزچنين به ت وى هم. دهد

   .)م۱۸۳۳(تبريز در گذشت 
در تفت يزد به دنيا آمد و دورۀ صرف و نحو و .] م۱۸۷۱. [ق.ھ۱۲۸۸در : )آواره( تفتى عبدالحسين

 ۱۳۱۱پس از فوت پدر که از روحانيون بلندپايۀ يزد بود، در . منطق و معانى و بيان را تکميل نمود
به تقاضاى اهالى يزد بر مسند پدر نشست و امامت دو مسجد و حل و عقد امور .] م۱۸۹۳. [ق.ھ

در سى سالگى به ديانت بهائى ايمان آورد و پس از  آن به تبليغ اين . ده دار شدشرعى مردم را عه
چند بار به حضور حضرت عبدالبهاء رسيد و از سوى حضرتش . آيين پرداخت و سفرهاى فراوان نمود

 رفت و دو جلد کتاب خود مصر به پس از صعود حضرت عبدالبهاء آواره.  گرفت" آواره"لقب 
در آنجا با .  در تاريخ ديانت بهائى که به فارسى نگاشته بود در قاهره منتشر کردرا" الدريه کواکب"
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ايشان را به  ، ايران و ديگر نقاط بهائيانهاى فراوان به محفل مرکزى مصر در اختلاف آمد و با نامه
 طور مستقيم و غير مستقيم  به طرفدارى از نظرياتى که مخالف الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء بود

اى از اعمال و رفتار و حرکات او که بر خلاف  در همان زمان محفل مرکزى ايران نامه. کرد دعوت مى
 در تمام اين مدت ولى امر او را .امرالله نگاشت  ولى مبانى عهد و ميثاق بهائى بود به ساحت حضرت

 آنجا رفت که خطر اما آواره در اين راه تا. خواندند آميز به خدمت و تبليغ فرا مى با کلمات تشويق
علناً به مخالفت الواح  راه نقض پيش گرفت و  سرانجام . تشتت و چند دستگى در جامعه رخ داد

از اين پس . وصايا و حضرت ولى امرالله پرداخت، از  ديانت بهائى اخراج و نقض وى اعلام گرديد
انت بهائى پرداخت و ّوى به طور صريح به نشر مقالات در جرايد و رديه در مخالفت با مبانى دي

اين حرف . گرويدن خود را به ديانت بهائى به سبب دامى دانست که بهائيان براى او گسترده بودند
 دستجات ها و نشريات او که با کمک رديه. افتاد از چنان عالم ورزيدۀ علوم اسلامى البته مقبول نمى

ورد و آواره با بى اعتنايى آبه وجود شد نتوانست خللى در جامعۀ بهائيان ايران  ضد بهائى نشر مى
-۱،۶۲، جمرسلوند. در طهران وفات يافت. ش۱۳۳۲وى در سال . همگان روبرو شد

  Tahirzadeh,1992,. 342-3؛۶۵
. غين دوران حضرت عبدالبهاء و دوران ولايت استّاز مبل.)  ش۱۳۱۷ -۱۲۶۰(: ، ميرزا، مطلقعبدالله

اش همگى  سط جناب ميرزا حيدرعلى ايمان آورد و خانوادهپدر او استاد حسن از اهالى اصفهان، تو
پس از مرگ پدر، ميرزا عبدالله در محضر کسانى مانند ابوالحسن امين اردکانى، جناب . مؤمن شدند

صدرالصدور و جناب نعيم در امر ثابت گشت و از آن به بعد تا پايان عمر در خدمت امرالله و تبليغ 
هاى تبليغى خود با شخصيت هاى مهم ديانتى و کشورى ملاقات و در مسافرت . اين آيين گذراند

هاى اطفال، مجالس  وى در تأسيس محافل تبليغى، کلاس. را به آنان ابلاغ مى نمود پيام جديد
در زنجان موفق شد که اسناد مربوط به جناب . نمود نوزده روزه و خريد مسافرخانه احبا را تشويق مى

علاوه بر مسافرت در اکثر شهر ها و قصبات ايران، مطلق مدت زيادى  .حجت زنجانى را بدست آورد
. کرد مند مى نيز در عراق، شام و بيروت به خدمت مشغول بود و دوستان را از مصاحبت خود بهره

 .الواح متعدد از مرکز ميثاق و توقيعات از حضرت ولى امرالله به اعزاز ايشان نازل شده است
   .۲۱۹-۱۱۸،  ۴. سليمانى، ج
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اى که پدر و مادر هر دو اهل  در خانواده.] م۱۸۸۷[. ق. ھ۱۳۰۵در سال : ءالعلما عبدالمجيد، صديق
پس از . اى قوى شخصى بود با استعداد بسيار هوشمند و با حافظه. علم و فضيلت بودند متولد شد

ه فوت پدر از دائى خود جناب ميرزا محمود فاضل فروغى ديدن نمود و اين ديدار موجب شد ک
پس از گذراندن يک ماه در عشق آباد . بساط تدريس و منبر را بر چيند و راهى سفرهاى تبليغى شود

الاذکار به ايران بازگشت و به دريافت چندين لوح از حضرت عبدالبهاء که او را به  و ديدار از مشرق
فرزند جناب ميرزا (  وى با دختر دائى خود .فرمودند نايل شد خدمت و عدم تعلق از هر چيز تشويق مى

مصادف با شهادت ] دوغ آباد[ازدواج کرد، و شب عروسى ايشان در فروغ ) محمود فاضل فروغى
وى در شهرهاى مختلف خراسان به سفرهاى تبليغى و ديدار با علماء و . جناب فروغى در مشهد بود

. ساخت را مجاب مىبحث و گفتگو با ايشان ادامه داد و با دلايل کافى و شيرينى و قدرت بيان همه 
 شمسى در شهر کاشمر رخ داد که شرحى از آن در ۱۳۰۳فروردين شهادت ايشان در تاريخ پانزده 

  ۲۵۲-۲۳۰، صص  ۵. سليمانى، ج. ک.ن براى شرح حال او . متن کتاب حاضر آمده است
 و حضرت للهاز زنان برجسته بهائى که خدماتش در دوران حضرت بهاا) حميده خانم (:علويه خانم

به دستور حضرت عبدالبهاء به سفرهاى تبليغى مبادرت . عبدالبهاء نامش را جاودانى نموده است
کرد و  تحمل صدمات و مشقات زياد نمود از جمله شهادت همسرش ملاعلى جان و وفات دو 

 با شهامت و شجاعت عجيب، نداى امررا به گوش دوست و دشمن ،با اين همه اين زن. فرزندش
  . ۱۴۵-۱۴۱.، صص.م۱۹۹۹، ۱. اب، جارب. رسانيد مى

، ).]م۱۹۰۷ ۱۸۵۹[ .ق.ھ۱۳۲۵-۱۲۷۴(  ):اتابک اعظم(السلطان   امين،على اصغرخان، ميرزا
پس از مرگ پدر اين . بود شاه  منصبان دربار ناصرالدين پدرش آقا ابراهيم امين السلطان، از صاحب

ن در دل شاه نفوذ کند و حائز سمت به او رسيد و توانست با نشان دادن لياقت و مهارت فراوا
وى در دوران سه پادشاه قاجار، ناصرالدين شاه، . مقامات گوناگون از وزارت تا صدراعظمى گردد

دوران صدر اعظمى اتابک . مظفرالدين شاه و محمدعلى شاه به تناوب سمت صدر اعظمى يافت
قراردادهاى رويتر . ه بود همراهاى روسيه و انگليس در ايران با تحولات فراوان از جمله رقابت

ها بسته شد و به تظاهرات مردم  که در زمان ناصرالدين شاه با انگليس.) م۱۸۹۰( و تنباکو .)م۱۸۷۲(
وى يک سفر با ناصرالدين .  انقلاب مشروطيت هموار نمودو لغو آنها انجاميد هر دو زمينه را براى 

 صدارتش در دوران محمدعلى شاه، هنگامى در زمان. شاه و دو سفر با مظفرالدين شاه به اروپا رفت
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 به قتل رسيده گلولچند گشت در جلوى مجلس با  که از يکى از جلسات مجلس شوراى ملى باز مى
: ک.ن.  ( سال داشت۴۹وى هنگام مرگ .  هرگز معلوم نگرديدو قاتل اصلى.) م۱۹۰۷ اوت ۳۱(

 که به او بارها در الواح مبارکه از دولتمردان قاجار استالسلطان  امين).  .۴۱ -۲۹، صص عاقلى
به خاطر سياستى که پس از قتل از جمله حضرت عبدالبهاء در يکى از الواح او را . اشاره شده است

 پس از سوء قصد به جان ناصرالدين وى. اند دانسته"  ستايشاعظم"شايان ناصرالدين شاه نشان داد 
هاى  خانه هايى به اطراف و سفارت رافو دستگيرى قاتل او، تلگعبدالعظيم  شاه در حرم حضرت

 و الدين اسدآبادى بوده است شاه از پيروان جمال  که قاتل ناصرالدين نمود و تصريحمخابره کردايران 
بهانه را از دست آنان که از هر واقعه براى آزار و کشتار بهائيان استفاده با اين اقدام، . نه بابى

در مورد خدمتى که امين السلطان در نجات جان آقا سيد ؛ ۲۷۴، ۳ .؛ سليمانى، جکردند گرفت مى
  .۱۳۷-۱۳۴، تذکرةالوفا :اسدالله قمى در آذربايجان نمود نک

ابتدا منشى مخصوص ناصرالدين شاه بود و سپس . م۱۸۴۴ متولد سال :الدوله  امينعلى خان، حاجى،
 سلطنت رسيدن  اندکى پس از به.م۱۸۹۷در ژوئن . به سمت رياست شوراى وزرا برگزيده شد

در . کوششهايش در ايجاد اصلاح به ثمر نرسيد. مظفرالدين شاه به سمت نخست وزير برگزيده شد
  .  زندگى را در رشت گذراند.م۱۹۰۴ از کار برکنار شد و تا سال مرگ خود .م۱۸۹۸سال 
 از فوت الملک داشت ولى پس ابتدا لقب عين. الدوله فرزند رکن :الدوله ثانى ميرزا، رکن  على نقى

-۱۹۰۷ و نيز  .م۱۹۰۴-۱۹۰۳هاى  در سال. الدوله ثانى گرفت  لقب رکن.م۱۹۰۱ پدرش در سال
  . والى خراسان بود.م۱۹۱۲-۱۹۰۹ و .م۱۹۰۸
   سلطان عبدالمجيد ميرزا.ک. ن:عين الدوله

دانشمند معروف دوره سلجوقى، در فقه، حکمت و کلام سرآمد .) م۱۱۱۱-۱۰۵۸ (:محمد ،غزالى
. تهافت الفلاسفه و نصيحة الملوک، احياء العلوم الدينراى کتب بسياريست از جمله دا. عصر بود
  .دهخدا

هاى بين ايران و  دومين پادشاه سلسله قاجار که در زمان او جنگ .)م۱۸۳۴-۱۷۹۷ (:فتحعلى شاه قاجار
   . که منجر به جدايى بخشهايى از ايران در شمال غرب ايران گرديدروس رخ داد
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اى در دستگاه حکام و فرمانروايان زمان  وى مشاغل عمده :رزا، صاحب ديوان شيرازى، مي فتحعلى
 ۸ناصرالدين شاه فرزند .] م۱۸۶۰. [ق.ھ ۱۲۷۷از جمله هنگامى که در سال . قاجار داشته است

به آذربايجان فرستاد صاحب ديوان  سمت   پيشکارى عزيزخان مکرىاساله خود مظفرالدين ميرزا را ب
 به پيشکارى ظل السلطان به اصفهان رفت و در سال .]م۱۸۶۷. [ق.ھ۱۲۸۴در سال . رت داشتوزا

  .تاريخ تولد و مرگ او به دست نيامد.  حاکم کرمان شد.]م۱۸۹۳. [ق.ھ ۱۳۱۱
.  حماسه سراى بزرگ ايران که شاهنامه را به وجود آورد.) م۱۰۲۰-۹۴۰(حکيم ابوالقاسم : فردوسى

 تاريخ ساسانى تا پيش از حمله هاى دشاهان سلسله هاى اساطيرى وسلسلهشاهنامه شامل سرگذشت پا
 سالگى آغاز و در سال ۳۵در سن . م ۹۷۵شاهنامه را در . وى از اهالى طوس بود. اعراب است

فردوسى در شاهکار خود .  سالگى به پايان رساند۷۱-۷۰ سال در سن ۳۵، يعنى پس از  .م۱۰۱۰
آرامگاه او در . بيان کرده استقى و اجتماعى را  فلسفى، اخلامطالبهاى حماسى  در طى داستان
   .طوس است

  فرهاد ميرزا. ک.ن: فرمانفرما
ستمدار، اديب و سيا) .ش۱۳۲۱-۱۲۵۷( محمد على فروغى :)ذکاءالملک(فروغى، محمد على 
 اى ماهر و مترجمى زبر دست بود و چند بار در مواقع حساس تاريخ ايران سمت دانشمند، نويسنده

از . سواى آن تاليفاتى در تاريخ ادبيات، هيئت، فيزيک و شيمى و فلسفه دارد. نخست وزيرى يافت
ترجمۀ سير حکمت در اروپا، آئين سخنورى، حکمت سقراط، تصحيح گلستان، : جمله آثار او

  .۱۷۷-۱۶۳عاقلى،  .بوستان، غزليات سعدى و رباعيات خيام است
ها را مغلوب  وى سلوکى. استهفتمين پادشاه اشکانى .): م. ق۱۳۶-۱۲۷(: فرهاد دوم يا اشک هفتم

هاى استقلال ايران را استحکام   به ايران شد و در واقع پايههاى ايشان مانع دست اندازىکرد، 
  .دهخدا. بخشيد

 يکى از بانفوذترين بزرگ خاندان فرمانفرمائيان و .) م۱۹۳۹-۱۸۵۹() فرمانفرما(فرهاد ميرزا، شاهزاده 
. ران دوران قاجار ، که شانزدهمين نوۀ شاهزاده عباس ميرزا وليعهد محمد شاه قاجار بودسياستمدا

وى تحصيلات خود را در شعبه آکادمى نظامى اطريش در ايران  به پايان رساند و از ابتداى جوانى 
هاى مختلف از جمله فارس و خراسان  گرى استان مقامات بزرگ مملکتى را داشت و به سمت والى
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خواهان را گرفت و پس از  طلبان با مستبدين، جانب مشروطه هاى مشروطه  در کشمکش. وب شدمنص
 دختر که حاصل ۱۲ پسر و ۲۴از وى . استقرار مشروطيت سمت وزارت دادگسترى و جنگ را يافت

 زن بود باقى ماند که برخى از ايشان تا پيش از انقلاب داراى مقامات مهمى در امور ۸ازدواجش با 
  . ۹۲-۸۶، ۳ .بامداد، ج.  بودندکشور

قائنى ملقب به فاضل داماد و برادر زادۀ جناب محمد .) م۱۹۲۴-۱۸۶۰(: محمد علىقائنى، آقا شيخ 
 و از دانشمندان برازنده امر در زمان حضرت عبدالبهاء للهنبيل اکبر، و در زمره حواريون حضرت بهاءا

اد و در تربيت و تعليم نوجوانان آن ديار بسيار مؤثر  مدير مدرسه بهائيان عشق آبها ايشان سال. باشد مى
بارها از جانب . ناطقى زبردست بود و هوش و حافظۀ بسيار قوى و قلمى زيبا و باقدرت داشت. بود

ّحضرت عبدالبهاء براى اطفاء فتنه ناقضين و رفع اختلاف بين احبا به نقاط مختلف ايران، 
ايشان مقالات فراوان در مجله خورشيد خاور و نيز  کتاب از آثار . هندوستان و مصر مسافرت نمود

هاى بهائى   است که در عشق آباد و ايران و ساير کشورها در مدارس و کلاس دروس الديانهدرسى
-  ۲،۳۴۹.؛ بامداد، ج۳۴ ،۲۰۰۱. ادى، مؤف ؛۳۹۶-۳۴۵  ،۶.  جسليمانى،. شد تدريس مى

۳۵۰ .  
   محمد على بار فروش. ک.ن: وسّقد

 يکى از عرفاى نامى ايران در قرن هفتم هجرى است، تربت حيدريه به مناسبت :دين حيدرال قطب
  .دهخدا. آرامگاه وى در آن شهر بدين نام خوانده شده است

بهائيان جمعى از به دنبال کشته شدن . م۱۹۲۴در سال : )Imberi Major ماژور ايمبرى (قنسول آمريکا
جمع زيادى در .  همين منظور در شهر طهران ترتيب داده شداى براى  توطئهدر شهرهاى مختلف ايران

 شده و به شايعۀ اينکه يکى از بهائيان با نفى معجزه سقاخانه، به آن  جمعآقا شيخ هادى  سقاخانه
سقاخانه معجزه کردند کور بودند و  سه تن نيز که ادعا مى. توهين کرده بناى هياهو و آشوب گذاردند

و غوغا در شهر آنچنان بلند شد هيجان .  با زنجير خود را به سقاخانه بسته بودندآنها را بينا کرده است
اين بار جمعيت با ديدن . که ماژور ايمبرى کنسول امريکا براى گرفتن عکس با درشکه به محل رفت

 خواهد آب سقاخانه را مسموم کند او را مضروب او هجوم آورده به اين عنوان که فرنگى بابى مى
بلافاصله با قدرت قواى نظامى وارد ميدان ) رضاشاهبعدها (سردار سپه . کشتند سرانجام  ونمودند
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شد و به سرکوبى آشوبگران پرداخت و سران ايشان را دستگير  و  برخى از جمله خالصى زاده را 
 .ک.چنين ن  همdocuments/com.library-bahai.www://http/ :ک. ن. تبعيد نمود

http://www.h-net.org/~bahai/docs/imbrie.htm  
از . از سياستمداران معروف ايران در اواخر قاجار و دورۀ پهلوى.)  ش۱۳۳۳-۱۲۵۷: (احمد السلطنه، قوام

از جمله مدتى حکمران . هايى داشت ر ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه سمتنوجوانى در دربا
در دوران مشروطيت وزير حضور و منشى مظفرالدين شاه بود و در جريان مشروطيت . مشهد بود

ها سمت وزارت  پس از برقرارى مشروطه در بيشتر کابينه. هاى بزرگى به مشروطه خواهان نمود کمک
هاى گوناگون از جمله قدرت  در دورانى که ايران با بحران.]  م۱۹۲۱[. ش۱۳۰۰در سال . داشت

گرفتن سردار سپه روبرو بود براى نخستين بار به نخست وزيرى ايران رسيد ولى به خاطر مخالفت با 
به اروپا تبعيد گرديد و در دوران سلطنت او بکلى از دخالت در سياست ) بعدها رضاشاه(سردار سپه 
به نخست وزيرى رسيد و .] م۱۹۴۳. [ش۱۳۲۱تن رضاشاه از ايران، در سال  رفپس از. ممنوع بود

در جريان جدايى آذربايجان با ايران براى مذاکرات با . هايى تشکيل داد تا پايان عمر بارها کابينه
. شوروى عازم مسکو شد و سرانجام در آزادى استان آذربايجان از فرقۀ دموکرات موفقيت پيدا کرد

صص . ۵.  ج،مرسلوند.  در جريان ملى شدن نفت مدت کوتاهى به نخست وزيرى رسيدآخرين بار
۱۹۹-۲۱۵.  

، سياستمدار برجسته .)مGeorge Nathaniel Curzon) ۱۸۵۹- ۱۹۲۵ جرج ناتانيل کرزن :کرزن
وى سفرى به . هاى انگليس داشت  که مقامات بزرگى در کابينۀ انگلستان و نيز در دولتانگليسى
“ ايران و مسئله ايرانى” نتيجه مشاهدات خود را از به صورت کتابى به نام  و .)م۱۸۸۹(د ايران نمو

 ، Persia and the Persian Questionتوان اطلاعات خوبى از مىدر اين کتاب .   به چاپ رسانيد 
  دهخدا.  يافتقاجاراوضاع ايران در زمان 

، خاور شناس مشهور دانمارکى و استاد .)مArthur Christensen) ۱۸۷۵- ۱۹۴۵ :سن، آرتور کريستن
وى داراى مطالعات و تحقيقات گسترده و گرانبهايى در . (Copenhagen)دانشگاه کپنهاگ 

هاى ايرانى و تاريخ و تمدن ساسانى  فولکلور، روايات ملى ايران، ادبيات اوستائى و پهلوى، لهجه
، دانمارکى، آلمانى و فرانسوى نوشته  جلد کتاب و مقاله به زبان هاى انگليسى۶۰در حدود . است
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وى سه بار به ايران سفر کرد که حاصل آن سه جلد کتاب در مورد جامعه و مردم و تاريخ . است
  .Asmussen, Jes.P., EI, vol. V. معاصر ايران است

 که به ديانت بهائى ايمان يافت و تمامى ايام حيات للهاء برادر کوچک حضرت بها:آقا موسى کليم،
مبارک با ايشان و خانواده از بغداد  خود را در خدمت برادر ارجمندش گذراند و در سرگونى جمال

تذکرة ، . تا عکا همراه بوده و در عکا به ملکوت ابهى صعود نمود و در قبرستان عکا مدفون است
  .۱۳۰، حضرت بهاءالله،  ۱۹۹۱  ؛ قديمى، رياض۹۱-۸۸. ، صصءالوفا

داراى تاليفاتى .  متولد شد و در جوانى به عتبات رفت.]م۱۸۰۵. [ق . ھ۱۲۲۰ در سال :ّکنى، ملا على
در فقه و اصول است و از علماى درجه اول و با نفوذ و از روحانيون بسيار متمول و صاحب قدرت 

از .) ک.ن(از جمله او را يکى از عوامل برکنارى مشيرالدوله . باشد ايران در زمان  ناصرالدين شاه مى
که مال  ثروت فراوانى از راه احتکار گندم و فروش آن به قيمت گران به نام اين. دانند ىصدارت م

 در سن هشتاد و پنج .]م۱۸۹۰ اکتبر ۱۴ [.ق . ھ۱۳۰۶ محرم ۲۷او در  وفات . صغير است يافت
. بامداد، ج. ده شداى در حضرت عبدالعظيم به خاک سپر العاده سالگى بود و با جلال و شکوه فوق

اى ديگر از احباى مظلوم به فتواى  ّطهران و جناب بديع و عدهاى سبعه شهادت شهد. ۳۴۹-۳۵۲، ۲
  .۳۴، .م۲۰۰۲، .ادى، مؤف. اين شخص بوده است

 ژنرال Alexei Nikolayevich Kouropatkin آلکسى نيکلايويچ کوروپاتکين   : ، ژنرالکوروپاتکين
بين . م۱۹۰۵-۱۹۰۴نگ سال هاى منچورى در جکه فرمانده نيروى .) م۱۹۲۵-۱۸۴۸ (روسى

  .دهخدا. روسيه و ژاپن بود
   سعيد خان انصارى. ک.ن :مؤتمن الملک

  محمد رضا مستوفى. ک.ن: سلطنهال تمنؤم
  چهارمين فرزند محمد شاه و.])م۱۹۰۱ -۱۸۴۵. [ق.ھ۱۳۱۸ -۱۲۶۲( :الدوله رکن،  ميرزا،محمد تقى
ان و فارس را داشت و چهار بار هم به ناصرالدين شاه که به تناوب حکومت زنجناتنى برادر 
مانند همۀ شاهزادگان قاجار مردى بود پول . ها در آن استان بود گرى خراسان منصوب شد و سال والى

در شيوۀ حکومت خود از برش و قاطعيت برى بود و به بى عرضگى شهرت . دوست و خسيس
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به عنوان وزير .) ک.ن(مد رضا ميرزا مح ،معتمدالسلطنه مدتى يکى از بهائيان به نام. داشت
   .۳۱۶-۳۱۲ ، ۳بامداد، ج  .خراسان در دستگاه حکومت او شاغل بود

پسر دوم .]) م۱۹۰۹ -۱۸۳۰.[ق. ھ۱۳۲۷ -۱۲۴۶ (:) افنانالدوله وکيل(، ، حاجى، ميرزامحمد تقى
. ھ۱۲۷۰در . حاجى سيد محمد، دائى حضرت باب، و در جوانى آن حضرت را ملاقات کرده بود

در شهر يزد ساکن شد و پس از مدت کوتاهى يکى از تجار معروف و مورد اعتبار .]  م۱۸۵۴. [ق
. ق. ھ۱۲۷۳توسط جناب محمد فاضل قائنى از دعوت حضرت باب مطلع گرديد و در . گرديد

به خاطر شهرت و اهميت .  مؤمن گرديدللهبه بغداد رفت و پس از زيارت حضرت بهاءا.]   م۱۸۵۷[
 لله حضرت بهااولى. مشهور شد" وکيل الدوله"سيه نمايندۀ آن کشور گرديد و به وى در يزد از سوى رو

ايشان قطعه زمينى در عشق آباد خريدارى کرد و سپس بدستور . دادند" وکيل الحق"به او لقب 
به عشق آباد مهاجرت نمود، ساختمان مشرق .]   م۱۹۰۰. [ق.  ھ۱۳۱۷حضرت عبدالبهاء در 

در . و بيشتر مخارج آنرا خود پرداخت نمود.)  م۱۹۰۴-۱۹۰۲(ه گرفت الاذکار آن شهر را به عهد
که ساختمان مشرق الاذکار رو به اتمام بود به زيارت محبوب خود به .]  م۱۹۰۶. [ق.  ه۱۳۲۳

. مدفنش در گلستان جاويد حيفا است. حيفا رفت و تا آخر حيات در جوار  مرکز ميثاق اقامت نمود
Balyuzi.,1985, pp. 266-268.    

 در زمان ظهور حضرت .الدوله صاحب اختيار نظام ):آجودان باشى(اى  م مراغهّمحمد حسين خان مقد
به شهادت تواريخ موجود بابى و بهائى، هنگام بازگشت حضرت . باب در شيراز حاکم فارس بود

ن توهين باب از مکه به شيراز سربازانى براى دستگيرى ايشان فرستاد و رفتارش با آن حضرت و بابيا
حسين خان در زمان محمد شاه و ناصرالدين شاه مصدر امور دولتى مهمى بود . بار بود آميز و خشونت

العاده  از جمله در واقعۀ هرات سفير فوق. و بارها به خاطر خدماتش مورد تقدير محمد شاه قرار گرفت
ى اقامت در لندن، مدت، نماينده محمد شاه در جشن تاجگذارى ملکه ويکتوريا در ايران در پاريس

  هرات، حاکم يزد، حاکم فارس مذاکره با نمايندگان انگليس و حل مسالۀاستانبول و وين براى 
هاى آخر عمر او با سختى گذشت زيرا مغضوب امير  سال.]). م۱۸۴۴-۱۸۴۸. [ق.ھ۱۲۶۸-۱۲۶۰(

بامداد، . بود.] م۱۸۶۶[ ق.ھ۱۲۸۲ وفات او در سال .نشينى و عزلت او انجاميد کبير بوده و به خانه
۴۲۶-۴۲۹.   
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رضا مستشارالدوله  رادر ميرزا علىب :)نهالسلط مؤتمن( محمد رضا مستوفى سبزوارى، حاج ميرزا 
 توسط جناب ملاحسين بشرويه به ديانت حضرت باب ايمان رضا ميرزا على. بود) الملک مؤتمن(

ت حضرت بهاءالله به افتخار لوح غصن از ساح. هاى فراوان به اصحاب قلعه نمود آورد و مساعدت
 برادر خود ميرزا محمد رضا را به خانۀ ملا صادق مقدس برد و در زمرۀ وى. او نازل شده است
در سفر دوم . و نيز مستشارالملک بودالتوليه ميرزا محمد رضا در ابتدا لقبش مستشار. مؤمنين وارد کرد

. السلطنه به او داده شد قب مؤتمن لرسماً.]) م۱۸۸۳.[ق.ھ۱۳۰۰(ناصرالدين شاه به خراسان 
دارى کل ماليات خراسان،  خراسان، سررشته) وزير مملکت(پيشکارى ماليه : مشاغل او عبارت بود از

، وزير دارالشوراى کبرى )الدوله حمزه ميرزا حشمت(رياست دفتر خراسان، معاون حکمران خراسان 
ن بود ولى به خاطر شايعاتى که دربارۀ در طهران پس از چندى صحبت صدارتش در ميا). در طهران(

مشاغل ديگر وى عبارتند از . بودن او بين دولتمردان رايج بود از صدارت محروم شد) بهائى(بابى 
الدوله  همراه با والى خراسان محمدتقى ميرزا رکن(حکومت کاشان، بار ديگر پيشکارى خراسان 

در خراسان رخ داد و در حرم امام .] م۱۸۹۰[. ق .ھ۱۳۰۸وفات وى در سال ). برادر ناصرالدين شاه
، فرزندش ميرزا  ظهور الحقبنا بر مندرجات کتاب. رضا در مقبره فاميلى خود به خاک سپرده شد

محمد خان پس از مرگ پدر به جاى او برقرار گشت و تمام مدت حيات مؤمن بود و خاندانى  على 
 -۲۰۴ ، بديع۱۳۱؛ فاضل مازندرانى، ۴۰۶-۴۰۴، ۳. بامداد، ج. مؤمن در اين امر باقى گذارد

  .۲۹، ۲۰۰۵؛ رافتى، وحيد، ۲۰۵
يکى از القاب او . آخرين فرد از حروف حى است.) م۱۸۴۹-۱۸۲۲ ():قدوس(محمد على بارفروشى 

بود و تحصيلات علوم دينى را در مشهد در مدرسه ميرزا ) بابل(متولد بارفروش .  است“ُنقطۀ اخرى”
 قصد  رشتىپس از وفات سيد کاظم. ّ محضر سيد کاظم رشتى انجام دادجعفر وسپس در کربلا در

 سالگى به حضرت باب ايمان آورد و با ايمانش عدد ۲۲زيارت حج نموده و در شيراز در سن 
حضرت باب قدوس را براى همراهى خود براى زيارت حج انتخاب . ّحروف حى تکميل گرديد

هران به طدر .  راه محبوب به شکنجه و بلا گرفتار گرديد که درمؤمنان اين ظهور استوى از . نمودند
در . حضور حضرت بهاءالله رسيد و در اجتماع بدشت از قلم مبارک به لقب قدوس مفتخر گرديد

ّقلعه شيخ طبرسى مورد احترام همگان به ويژه ملا حسين بشروئى بود و سرانجام با حيله شاهزاده 
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 شهر  سالگى در بازار۲۷در سن . م۱۸۴۹عيد العلماء در مهدى قلى از قلعه خارج و به دستور س
  . ۱۳۴-۱۱۷، . م۱۹۹۳  گهرريز. جام شهادت نوشيد) بابل (بارفروش
از اهالى دهج  برادر سيد مهدى دهجى ،)حاجى سيد على اکبر دهجى (:دهجى ،ّملا ،محمد على
مند و داراى صداى  وى از نعمت جمال بهره. يزد و از مؤمنين دوران جمال مبارک است شهرستان

نويسد که کسى را نمى شناسد که آيات و  محمد مالميرى در خاطراتش مى. بسيار خوشى بود
ّبارها به ساحت حضرت بهاءالله مشرف و بسيار مورد مرحمت و . مناجات را چنان زيبا تلاوت کند

قد  "از جمله لوح داراى الواح زيادى از ساحت حضرت بهاءالله است، .عطوفت حضرتش بود
  . در جواب نامه او نازل شده است" احترق المخلصون

را درک کرد و .) ک.ن( از فرقۀ شيخيه که محضر سيدکاظم رشتى :حاجىکرمانى،  محمد کريم خان
 در کرمان به ادعاى رکن چهارم برخاست و  رهبرى گروهى از شيخيان را در دست سيد کاظمپس از 
پس از اظهار امر حضرت باب وى به . ى معروف استفرقۀ وى به شيخيه حاج کريمخان. گرفت

 يک سال بعد از اظهار امر حضرت ازهاق الباطل به نام را اوّمخالفت برخاست و اولين رساله رديه 
  .کرد وى در فنون عقلى و نقلى دعوى استادى مى. تدوين نمود.] م۱۸۴۵ [.ق.ھ ۱۲۶۱باب در سال 

Amanat, A., 1989, 286-294.  
 از بابيان و بهائيان اوليه و يکى از خادمان و مؤمنين اوليه امر که هنگام اقامت : بغدادىمحمد مصطفى

پس از . حضرت بهاءالله و همراهان در بغداد با کمال جانبازى در دفاع و محافظت ايشان کوشا بود
اد باقى چنان در بغد  بهاءالله و عائله مبارکه به استانبول و سپس به ادرنه و عکا هم عزيمت حضرت

سرانجام روانه ارض مقصود شد و در قلعۀ عکا به حضور حضرت بهاءالله . ماند و به تبليغ پرداخت
 وى در آنجا .رسيد و خواهش سکونت در جوار هيکل مبارک نمود ولى او را مامور بيروت فرمودند

ون رفت و  پس از چندى از بيروت به اسکندر. کرد زائرين شرقى و غربى  را راهنمايى و کمک مى
شخصيتى بود شجاع، . خدمات خود را در آن نقطه ادامه داد و سر انجام در همان شهر وفات نمود

  .         ۱۳۳-۱۳۱،تذکرةالوفاء.  ک.ن. با وقار و مهربان
پس از تحصيلات در کربلا و  از اعظم علماى عالم تشيع،.) م۱۸۶۴-۱۷۹۹(: مرتضى، شيخ، انصارى

ِوى عالمى . توقف نمود و سپس براى اقامت دائم به نجف بازگشتنجف مدتى در يزد و مشهد 
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تحقيقاتش در در فقه استدلالى و اصول و قواعد حقوقى مورد قبول و احترام جامعه شيعه . شهير بود
. ق.ھ۱۲۶۶در سال ".  مکاسب"و " رسائل"ها منتشر نموده از جمله  هايى در اين زمينه است و کتاب

صاحب جواهر مرجع شيعيان، شيخ مرتضى به عنوان مرجع بزرگ پس از درگذشت .] م۱۸۴۹[
آقا محمد فاضل قائنى از علماى مشهور بهائى يکى از چند نفرى بود که . ّعالم تشيع شناخته شد

  .۲۳-۲۲، ۲۰۰۲. فؤادى، م. توانست رساله اجتهاد خود را به تصويب اين دانشمند برساند
  حسين خان .ک.ن: الدوله مشير
  عبدالله. ک.ن: مطلق
  . ّهادى، ملا. ک.ن: هادى سبزوارى ّملا

فرزند حاجى شيخ محمد على ملقب به نبيل ابن نبيل برادر .) م۱۹۴۹-۱۸۷۵ (:نبيل زادهمنير، ميرزا، 
جناب نبيل زاده افتخار خدمت در دوران جمال مبارک، مرکز . شيخ محمد کاظم سمندر است

وى رشت و قزوين تا ترکستان، ترکمنستان، قفقاز، ميثاق و ولى عزيز امرالله داشته دامنه خدمات 
 سال در ۹وى به تأسيس مرکز امرى در تاشکند نائل گرديد، مدت .  گيرد سمرقند وگرجستان را فرا مى

و سالهاى بعد در وانان و نسوان مشغول بود عشق آباد و شهرهاى اطراف به تبليغ و تربيت اطفال و ج
هران به هدايت افراد و خدمات طن به دستور محفل روحانى نواحى خراسان و ساير شهرهاى ايرا

سپس بنا به امر حضرت ولى امرالله به هندوستان  و برما رفته و توانست علاوه بر . متنوع سرافراز گرديد
در برگشت از هندوستان در کرمان . مردم عادى با افراد مهم دولتى ملاقات و ابلاغ امرالله نمايد

ايشان تا آخر عمر به .  امرالله و توسعه تشکيلات ـآن تاحيه بسيار مؤثر بودساکن شده و در اشاعه
هران روحش به ملکوت ابهى طخدمات شايان خود ادامه داده و در سن هفتاد و هشت سالگى در 

   .۳۱۶-۲۲۰ ،۱۹۶۰، ۴ .سليمانى، ج. صعود نمود
يگانى که توسط ميرزا حيدر پسر دائى جناب ابوالفضائل گلپا. م۱۹۲۸-۱۲۸۰: ، سيدمهدى گلپايگانى

ها بعد به دستور حضرت عبدالبهاء به عشق آباد رفت و در  على به ديانت بهائى ايمان آورد، سال
  کشف الغطاءسيد مهدى يکى از مؤلفين کتاب. آنجا مصدر خدمات تبليغى و فرهنگى بزرگ گرديد

 .Edward Gارد بروان و ادبه کوششاست که  نقطة الکاف  اشتباهات کتابدر پاسخ به.) ک.ن(
Browne۷۱-۱۸  ،۳. سليمانى، ج.  است به چاپ رسيده.  
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و در جوانى .])  م۱۹۱۹-۱۸۷۵. [ق. ھ۱۳۳۷ -۱۲۹۲(از اهالى يزد : )اخوان الصفا(، ميرزا مهدى  
وى همراه برادران به تبليغ و خدمت مشغول . پس از ايمان برادرانش به ديانت بهائى مؤمن گرديد

در طهران . اش به شهادت رسيدند برادر و همشيره زاده.]  م۱۹۰۳. [ق.  ھ۱۳۲۱شد و در ضوضاى 
. در آمده و از آن به بعد مابقى عمر را در خدمت امر گذرانيد در زمره شاگردان جناب صدر الصدور

 در تربيت جوانان، ى و.به تمام نقاط ايران مسافرت و احبا را تشويق و به استقامت ترغيب مى نمود
سفرهايى نيز  براى تبليغ ديانت بهائى . داد  ترويج معارف، خدمات زيادى انجام ارس و تأسيس مد

  .۹۶ - ۹۴، ۴ . جسليمانى،.  تبليغى نموداد، قفقاز، ترکستان و ترکمنستانبه بغد
وى دولت . ششمين پادشاه سلسله اشکانى است.) م.  ق۱۷۱-۱۳۸(: مهرداد اول يا اشک ششم
  .دهخدا .قدرت رسانيد و سلوکى ها را مغلوب کرداشکانى را به منتها درجه 

 ملقب به حشمت الملک، حاکم قائنات و سيستان از خاندان خزيمه عرب :مير علم خان امير قائن
از آن به . ها و فتوحات وى شرکت کرد است که جدش به دعوت نادر شاه به خراسان آمد و در جنگ

امير علم خان نسل . اند  داراى مقامات مهمى بودهبعد خاندان وى اکثراً در دستگاه دولتى و ارتش
 نهايت ظلم و قساوت را در باره مومنين اوليه روا داشت و ءبه تحريک علما.  سوم اين خانواده است

ادى، ؤف. اموال عده کثيرى از بابيان و بهائيان را ضبط و مبالغ هنگفتى جريمه مالى از آنها گرفت
  .شوکت الملک: ک . چنين ن هم. ۳۳م،  ۲۰۰۲مينو، 

  عباس ايروانى . ک.ن: ميرزا آقاسى
در دربار شاه طهماسب به سمت سردارى . سر سلسله پادشاهان افشاريه.) م۱۷۴۷-۱۶۸۸(: نادر شاه

سپس شاه طهماسب را از سلطنت خلع . سپاه، فتنه افغانها و ديگر دشمنان ايران را قلع و قمع نمود
ر طول سلطنت به فتوحات موفقيت آميز از جمله در هند د. خود را شاه خواند. م۱۷۳۰کرد و در 

قصدى از سوى محافظان خود از پا  وى شخصى خشن و بيرحم بود و سرانجام با سوء. دست يافت
  .دهخدا .درآمد
  منير، ميرزا. ک. ن:نبيل زاده
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 در. در زرند متولد شد.] م۱۸۳۱. [ق. ھ۱۲۴۷ّ ملا محمد نبيل اعظم زرندى در سال :نبيل زرندى
هاى او با بابيان آن زمان و مطالعۀ آثار حضرت اعلى  ملاقات. جوانى به آيين حضرت باب روى آورد

در طهران با خانوادۀ حضرت بهاءالله آشنا شد و مورد اعتماد ايشان قرار . بر ايمان و ايقانش افزود
ت و الله شتافپس از عزيمت حضرت بهاءالله به بغداد، نبيل دو بار به ديدار حضرت بهاء. گرفت

بود که مقام حضرت بهاءالله را شناخت .] م۱۸۵۸. [ق.ھ۱۲۷۵در سال آنطور که خود نوشته بار دوم 
سفرهاى نبيل به شهرها و قراء و . و از آن پس زندگانى خود را وقف خدمت به امر مبارک کرد

ان در اين مختصر تر از آنست که بتو هاى گوناگون فراوان هاى او با شخصيت قصبات ايران و ملاقات
در ضمن اين سفرها چند بار به ارض اقدس شتافت و بيش از پيش مورد عنايات حضرت . آورد

الله به بابيان ايران گرديد و اين خدمت را با  مامور ابلاغ مژدۀ ظهور من يظهره. بهاءالله واقع شد
هاى قنسول ايران  ثر توطئهشايستگى انجام داد و نيز مامور شد براى کمک به احبائى که در مصر  بر ا

پس از آزادى .]). م۱۸۶۷. [ق. ھ۱۲۴۸( گرفتار آمده بودند برود ولى دستگير شد و به زندان افتاد 
که صعود حضرت .] م۱۸۹۲. [ق. ھ۱۳۰۹در سال . ابتدا به بيروت و از آنجا به ارض اقدس رفت

نبيل . ود را در دريا غرق ساختبهاءالله رخ داد نبيل تحمل اين مصيبت را ننمود و پس از چندماه خ
 زرندى اشعار فراوانى در تاريخ امر بر اساس مشاهدات و يا روايات ديگران نوشته که بخشى از آن

  Nabil’s Narratives of the Early Days of the Baha'i با عنوان توسط حضرت ولى امرالله 
Movement  .ى اين کتاب بر مبناى ترجمۀ خلاصۀ ترجمۀ فارس. به انگليسى ترجمه شده است
اى  ّوى مبلغى توانا و داراى حافظه.  بين بهائيان ايران مشهور استتاريخ نبيل زرندىعربى آن بنام 

 تن ديگر به لقب ۱۸قوى بود و به خاطر خدمات جاودانيش، از سوى حضرت ولى امرالله همراه با 
  .۵۷-۲۹، ۱۹۹۶ها  خوشه.  مفتخر شد “ءاللهحواريون حضرت بها”

از اعاظم رجال قرن هفتم هجرى و از اجله علماى : ).م۱۲۷۴-۱۲۰۱(: نصيرالدين طوسى، خواجه
در معارف زمان خود به خصوص در حکمت و رياضى استاد و در دربار هلاکو خان . ايران است

 رصد خانه مراغه را  ، و بناى زيج ايلخانى واخلاق ناصرىکتاب مشهور . داراى احترام و عزت بود
  .دهخدا.  او نسبت مى دهندبه
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تخصص اصلى . خاور شناس مشهور آلمانى.) مTheodor Noldeke) ۱۸۳۶-۱۹۳۰ :نولدکه، تئودور
 ترجمۀ تاريخ طبرى و حماسه ملى ايران تاريخ قرآن، و از جملۀ آثارش  هاى سامى بود وى رشتۀ زبان

  .دهخدا. از عربى به آلمانى را بايد ياد کرد
برادر ) محمود(ّنير .  اصفهان که نسب ايشان به امام موسى کاظم ميرسدرادر از سدۀ دو بسينار و ّني

در .] م۱۸۴۸. [ق.  ه۱۲۶۴، متولد )حاج سيد اسمعيل(و سينا .] م۱۸۴۶.[ق. ه۱۲۶۲بزرگتر،متولد 
تمام دوران زندگى، در جميع شئون مادى و معنوى، در سفر رفيق و در خدمات امرى شريک و حتى 

قريحه بودند و در بعضى از اشعار تخلص هر دو ديده  فکر و هم شعار با يکديگر همدر سرودن ا
بااينکه تحصيلات عالى نداشتند ولى با مطالعۀ کتب و فراگيرى مسائل عرفانى و ديانتى در . شود مى

را پس از ايمان انتخاب کردند و در الواح نيز به » ّنير و سينا«تخلص . زمره فضلاى عصر در آمدند
. هاى ديگر بود در اصفهان منزل ايشان مرکز اجتماع شاعران و عرفا و گروه. ين دو لقب مفتخر بودندا

با جناب نعيم شاعر شيرين سخن همسايه و از کودکى دوست بودند و سرانجام نيز توسط اين دو برادر 
از ايمان شامل زندگانى مرفه اين دو برادر پس  .جناب نعيم در سدۀ اصفهان به شرف ايمان فائز شد

حبس، دربدرى و نهايت فقر و تنگدستى، همراه با خدمات درخشان و تبليغ نفوس به آئين جديد 
على رغم فقر شديد نشاط و خوشى و طنز گوئى همراه با صداى خنده همواره از منزل اين . بود

رنقطه پيام جديد را اين دو برادر در بسيارى از شهر هاى ايران مسافرت کرده و در ه. خانواده بلند بود
 نفر شرکت ۵۰ تا ۴۰در محافل تبليغى ايشان اکثر اوقات بيش از . رساندند به گوش مردم مى

، ۱. سليمانى، ج. نددو در طهران فوت کرده و در گلستان جاويد به خاک سپرده شد هر. ميکردند
۵۶-۱۰۵.   

  سلطان حسين . ک.ن: رالدولهّني
ّ ملاهاى اصفهان که در اوائل دوره بيان ايمان آورد و هنگامى که از:  ميرزاحاجى ،دولت آبادىهادى، 

 عده اى از بابيان را .ميرزا يحيى ازل دعوى جانشينى حضرت باب نمود در زمره پيروان وى در آمد
توانست کوشش کرد که در افکار مؤمنين به حضرت  به قبول دعوت ازل تشويق نمود و تا آنجا که مى

حضرت بهاءالله در الواح متعدد به پيروان ازل به ويژه ميرزا هادى با . و ظن نمايد هبهاءالله ايجاد شبه
در . نهايت محبت هشدار دادند و از اينکه موجب گمراهى گروهى شده است او را سرزنش نمودند
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ميرزا هادى به . ميرزا هادى را محکوم به مرگ نمود) ابن ذئب(شيخ محمد تقى اصفهانى . م۱۸۸۸
 انکار عقيده و ايمان خود به حضرت باب و حضرت بهاءالله نمود و بدين وسيله از خطر منبر رفته و

على رغم انکار و لعنت و نفرين به حضرت باب که به گوش عده زيادى رسيده . مرگ رهائى يافت
بود ميرزا هادى به رياست ازلى ها ادامه داد و نماينده ميرزا يحيى در ايران گرديد و بعد ها جانشين 

  .حيى ازل گرديدي
از حکما و دانشمندان بزرگ ايران  و در تاريخ حکمت .)  م۱۸۷۲-۱۷۹۷(  سبزوارىّ، ملا،هادى

ّمقام و نفوذ علمى وى را با ملا صدرا در دوران شاه عباس . اى را دارا مى باشد اسلامى جاى ويژه ّ
رسالات و . داشتوى در زنده کردن حکمت اشراق در قرن نوزدهم نقش موثرى . کنند مقايسه مى

شرح , شرح منظومهکتب زيادى در فلسفه، الهيات و مسائل عرفانى از او باقى مانده است مانند 
. را به کار برده است" اسرار "در اشعارش تخلص . ابيات مشکله مثنوى رومى شرح و اسماءالحسنى

ّمدرسه او مشهور به مدرسه حاجى ملا هادى عده زيادى را به سوى سبزوار کشي د و افراد قابل ذکرى ّ
ّمعلم حبيب . ک.ن . محمد قائنى ملقب به نبيل اکبرجناب در حضور وى تحصيل کردند از جمله 

  .۴۵۹-۴۵۷ و ۴۶۷-۴۶۲، آبادى
پنجمين خليفه عباسى، فردى با قدرت و در دوران حکومت  )م۸۰۹-۷۸۶: خلافت(: هارون الرشيد

شعر و سخن و حامى و پشتيبان شعرا و دانشمندان دوستدار . خود ممالک اسلامى را توسعه بسيار داد
  .دهخدا. و ارباب علوم و صنايع بود

به ايران حمله کرد و . م۱۲۵۱هاى چنگيز که در  سال   از پادشاهان مغول و از نواده:هلاکو خان
  . دهخدا. اسماعيليان را مغلوب نموده حوزه قدرت و فرمانروائى خود را در خاورميانه وسعت داد

 که مادرش کوچک خانم، صيغه للهبرادر ناتنى حضرت بهاا.) م۱۹۱۲-۱۸۳۱ (:ميرزا ،ازليحيى 
 سالگى به بعد در تحت حمايت و تربيت ۸پس از وفات پدر از سن . جناب ميرزا بزرگ نورى بود
 سال داشت و با هدايت ۱۳در زمان بعثت حضرت باب ميرزا يحيى . حضرت بهاءالله رشد نمود

ورد و باز به تشويق ايشان به مطالعه و فراگيرى آثار حضرت اعلى و استنساخ آنها برادر گرامى ايمان آ
پس از واقعه تير اندازى .  پس از شهادت حضرت اعلى وى به عنوان وصى انتخاب شد. پرداخت

به شاه و موج حمله و آزار به بابيان، مخفى شد و در جامۀ درويشى به کردستان و سپس براى پيوستن 
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من ( که هويت موعود بيان للهاءپس از اظهار امر علنى حضرت بها. ابيان به بغداد رفتبه ديگر ب
بر اهل ايمان روشن گرديد از شناسائى ايشان سرباز زد و مخالفت خودرا به وسائل گوناگون ) للهيظهرا

دولت عثمانى حضرت بهاءالله و همراهان را به عکا، و ميرزا يحيى و . م۱۸۶۸در . ساختنمودار 
. پس از شکست عثمانى ميرزا يحيى در قبرس باقى ماند. انش را جزيره قبرس تبعيد نمودهمراه

  .Taherzadeh 1992, pp.60-96. ک.ن. م بود۱۹۱۲وفاتش در 
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  ضميمۀ چهارم
  ها،  شهرها، جاىنام ى بر هائ يادداشت

  ها ها و کتاب فرقه
  

يعه که سلسله ائمه را به اسماعيل فرزند مهتر امام جعفر صادق اى از ش   يا هفت اماميان، فرقه:ّاسمعيليه
دانند و او را به نوعى صاحب وحى  ايشان اسماعيل را امام هفتم مى. کنند ختم مى.)  م۷۶۵وفات (

پيروان اين فرقه بيشتر در هند و پاکستان اقامت دارند و رهبرى آنان . ندشناس و مصون از خطا مى
  .دهخدا. دنرسان ب آقاخان است که اجداد خود را به امام اسمعيل مىهمواره با يکى از اعقا

 .دهخدا . دهى است از دهستان شه آباد بخش حومه شهرستان بيرجند: اکبريه
خلفائى که پس از خلفاى راشدين زمام امور مسلمانان را بدست .)  م۷۵۰-۶۶۰(): ّبنى اميه(امويان 

و آخرين آنها مروان بن محمد معروف به مروان بن ) معاويه(ان ن ابى سفيب  نخستين آنها معاوية. گرفتند
شود و  معمارى اسلامى از اين زمان آغاز مى. معاويه دمشق را مرکز خلافت قرار داد. حمار بود

زبان عربى در اين دوران رواج . مساجد تاريخى دمشق و مدينه و بيت المقدس از اين دوران است
  .دهخدا. شديافت و اولين سکه اسلامى زده 

 نام يکى از بخشهاى چهارگانه شهرستان کاشمر که در شمال باخترى اين شهر واقع است :بردسکن
  .دهخدا

 .دهخدا. از قراء اطراف تربت حيدريه :  پترو
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اتحاد جماهير نگارش اين تاريخ جزئى از کشور مهورى ازبکستان کنونى که در زمان  پايتخت ج:تاشکند
 .شد  محسوب مىشوروى

 کتابى است شامل بيانات حضرت عبدالبهاء در شرح احوال برخى از خادمين و جانبازان :رة الوفاءتذک
ها از نيمه دوم سال  بيان اين شرح حال. آمده است ديانت بهائى که توسط کاتبين بر روى کاغذ مى

ه براى نخستين  بار در حيفا به طبع رسيد. م۱۹۲۴آغاز شده و سرانجام کتاب در سال . م۱۹۱۵
 . نفر  از بابيان و بهائيان اوليه آمده است۷۹در اين کتاب شرح احوال . است

 .نام قديم کاشمر  :ترشيز
اين ترکان ابتدا . در آسياى غربى سلطنت کردند. م۱۳۰۰تا ۱۰۳۱ خاندانى ترک که از :ترکان سلجوقى
اى  نظامى بيرحمانهولى پس از قبول اسلام به تشکيل حکومت پرداختند و با قدرت  نبودند شهرنشين

گرفتند با جنگ و خونريزى  حکومت نشينان گوناگونى که به خاطر ضعف دستگاه خلافت قدرت مى
  .دهخدا . و موجب احياء اسلام و مقابلۀ آن در برابر مسيحيت گشتنداز بين بردند

مشهور  يکى از شهرهاى قديمى خراسان در شمال شرقى طبس و نزديک قائن که امروزه به فردوس :تون
  .دهخدا. است
. اين دهکده در جلگه قرار دارد.  دهى است از دهستان مومن آباد در حوالى شهرستان بيرجند:خونيک

  .دهخدا
  .دهخدا.  دهى است از ولايت قائن و قهستان:درخش

  .دهخدا.  دهى است از دهستان نبادکان بخش حومه شهرستان مشهد:دستجردان
   .دهخدا. نه، بخش حومه شهر مشهددهى از دهستان چولائى خا: ده سرخ
 ۵۰ يکى از بخشهاى شهرستان تربت حيدريه که قصبه مرکزى آن نيز به همين نام است و در :رشخوار

     .دهخدا .کيلومترى جنوب شرقى تربت حيدريه قرار گرفته است
  . دهخدا. رقه نام يکى از دهستان هاى هفتگانه بخش بشرويه فردوس است: رقه
  .دهخدا.  دهستانهاى بخش حومه شهرستان تربت حيدريه استيکى از: زاوه
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  .دادهخ. يکى از دهستان هاى بخش قاين شهرستان بيرجند است: زير کوه
   .دهخدا.  دهى از دهستان مورستان که در بخش بشرويه و شهرستان فردوس واقع است: زيرک

ر خراسان و ماوراء النهر، کرمان، سلاطين ايرانى تبار است که د نام سلسلۀ.)  م۹۹۹-۸۷۴(: سامانيان
مناطق زير نفوذ ايشان در اين دوره از . اصفهان را در تصرف داشتندو تا حدود  گرگان، رى، طبرستان

ّآبادانى و جمعيت و ثروت سرشار برخوردار بود و  پادشاهان اين سلسله حامى و مشوق دانشمندان و 
 .دهخدا.  زمان ايشان رو به کمال رفتادبا بوده ادبيات فارسى به ويژه نظم و نثر  در

اى است منسوب به سيد ابوالقاسم بن محمد محسن بن مرتضى اصفهانى معاصر   بقعه:سر قبر آقا
   .دهخدا. محمد شاه و ناصرالدين شاه قاجار در جنوب طهران که سابقا گورستان بوده است

 .دهخدا. اى در بخش حومۀ شهرستان فردوس  قصبه:سرايان
  .دهخدا. دهى است در قيس آباد بخش خوسف :سرچاه
  . محل آرامگاه سعدى شاعر بزرگ ايران در شيراز : سعديه

 اقوام آريائى که بعضى از آنان در زمان مادها و هخامنشيان در شمال مرزهاى ايران :سکائى يا سکاها
تند غارت و خراب زيستند  و بارها به ايران و کشور هاى مجاور حمله کرده و آنچه در سر راه داش مى
  .کورش و داريوش بزرگ آنهارا سرکوب نمودند.  کردند مى
  .دهخدا.   مرکز بخش شاخنات بخشى از شهرستان بيرجند:شاخن

 . استدر شهر رى که زيارتگاه شيعيان  در سه فرسنگى طهران مرقدى است: شاهزاده عبدالعظيم
  .دهخدا
يعقوب توانست  . گذارى شد توسط يعقوب ليث بنياناين سلسله در شرق ايران .) م۹۰۳-۸۶۸(: ّصفاريان

ابتدا در سيستان  و سپس در خراسان و غرب ايران قدرتى بزرگ ايجاد نمايد که در کاستن نفوذ 
با ايشان به جنگ پرداختند و پس از وارد آوردن شکستى سامانيان . تاثير نبود بغداد در شرق ايران بى

  .شان را در همان ناحيه سيستان محدود ساختندحکومت اي . م۹۰۰به صفاريان در سال 



 

 ۴٧٢

س اين سلسله مذهب شيعه سّؤشاه اسماعيل م. هاى پادشاهى ايران از سلسله.) م۱۷۲۲-۱۵۰۱ (:يّهصفو
عثمانى و ديگر قبايل وحدت جغرافيايى ايران را دولت را در ايران رواج داد و با جنگهاى گوناگون با 

له شاه طهماسب، شاه عباس، شاه صفى و شاه سليمان را از جمله شاهان اين سلس. تضمين نمود
  .انقراض اين سلسله مقارن با سلطنت شاه سلطان حسين و حمله افاغنه به ايران بود. بايد نام برد

اولين خليفه، ابو العباس .  اين سلسله بعد از بنى اميه به خلافت رسيدند.]م ۱۲۵۸ -۷۵۰[: اسيانّعب
 بود و منصور، ۳۷ اين خلفا ۀّعد.  استللهخر آنان معروف به مستعصم با معروف به سفاح و آللهعبدا

  .دهخدا. هارون الرشيد، امين و مامون از خلفاى مشهور اين سلسله مى باشند
از اواخر دوران حضرت .  شهرى است در ترکمنستان که در نزديکى مرز ايران واقع است:عشق آباد

، از يزد و خراسان و ديگر کردند امر زندگى را بر ايشان سخت مىبهاءالله، بهائيان ايران، که دشمنان 
ّاين شهر به تدريج مرکز اجتماع  عدۀ زيادى از بهائيان شد و در آنجا . آباد شدند راهى عشق شهرها،

پس از . الاذکار عالم بهائى بر پا گرديد و مدارس دخترانه و پسرانه بهائى تاسيس شد نخستين مشرق
 بهائيان آنجا نيز مورد تعقيب و آزار و ،گيرى بر مذاهب کمونيستى و آزار و سختاستقرار حکومت 
 و در  گشتندگسيل سيبرى ىها  زندان بهبه اجبار به ايران بازگشتند و جمعىبرخى . زندان قرار گرفتند
   .آنجا درگذشتند

 دوران .سيدندسلسله اى که در ايران شرقى پس از سامانيان به قدرت ر .)م۱۱۸۶-۹۷۷ (:غزنويان 
دربار اين سلسله به وجود شاعران بزرگى . غزنويان در تاريخ هنر و ادبيات ايران اهميت ويژه دارد

در اين دوران زبان و ادب فارسى . مانند عنصرى، فردوسى، فرخى، عسجدى و منوچهرى مزين بود
  .دهخدا. در کشورهائى مانند هند اشاعه پيدا کرد

 است کوهستانى و ّمحلى. بخش در ميان شهرستان بيرجندشاخنات  دهى است از دهستان :فخران
   .دهخدا. معتدل
از قبائل ترک زبان شمال ايران هستندکه پس از افشاريان و زنديان در ايران .)  م۱۹۲۵-۱۷۸۱ (:قاجاريه

نخستين پادشاه قاجار آقا محمد خان بود که با برانداختن سلسله زنديه قدرت . به سلطنت رسيدند
 و آخرين آن احمد شاه قاجار بود که از سلطنت خلع شد و جاى خود را به سلسلۀ پهلوى سپرد گرفت

از وقايع مهم دوران اين سلسله جنگهاى ايران و روس و ايران و انگليس، ظهور ديانت .).  م۱۹۲۵(
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جنگهاى نامبرده به بهاى از دست دادن بخشهاى . بابى و بهائى، و نهضت مشروطيت ايران بود
پادشاهان قاجار براى حفظ سلطنت خود به رهبران شيعه اتکاء داشتند و . رگى از کشور تمام شدبز

  . علماى بزرگ اسلام در اين دوران به حد اکثر قدرت رسيده حکمشان مانند حکم شاه نافذ بود
ارد و خود را بنيادگذآنرا از اهالى پاکستان نى اميرزا غلام احمد قادياى است که  فرقه: قاديانى يا احمديه

عقيده به رجعت : اين فرقه در سه اصل با مبادى اصولى اسلام مباينت دارد. ظهور مهدى ناميد
مسيح که مسيح چهل روز پس از آنکه به صليب کشيده شد دوباره حيات يافت و به کشمير رفت و 

  .دهخدا .مسأله دوم ظهور مهدى و اختلاف سوم بر سر اصل جهاد است. در همانجا دفن شد
     .دهخدا.   نام دهستانى است در ترکمنستان:قهقهه

اشارۀ حضرت  کتابى است که جنابان ابوالفضل گلپايگانى و سيد مهدى گلپايگانى به: کشف الغطاء
 و بيان اشتباهات Edward G. Browne ادوارد براون نقطةالکافّعبدالبهاء در رد مندرجات کتاب 

در تاشکند به طبع رسيد ولى ظاهراً  لحن و برخى مطالب . م۱۹۱۹اين کتاب در سال . آن نگاشتند
  .۴۳۲-۴۲۲. م۱۹۸۸الله،  مهرابخانى، روح. آن طورى بود که صلاح در عدم انتشارش ديده شد

آب و هواى سردى دارد و بواسطه برف . هاى پنج گانه شهرستان دره گز است  نام يکى از  بخش:کلات
قلعه کلات در سابق معروف به کلات نادرى و يکى . شود ه مىزياد در زمستان راه رسيدن به آن بست

 شد و از محل هاى ديدنى است از مستحکم ترين قلاع شمال خاورى در مرز ايران محسوب مى
     .دهخدا
  .دهخدا . دهى است از دهستان عشق آباد:کوشک

  .ادهخد . دهى از دهستان ارادان بخش گرمسار که در شهرستان دماوند واقع است:کند
  .دهخدا.   دهى است از دهستان جعفرآباد بخش حومه شهرستان قوچان:محمودى

امروز اين . رسد نام شهرى است باستانى در ايران قديم که قدمت آن به پيش از ميلاد مسيح مى : مرو
  .دهخدا. شهر جزو جمهورى ترکمنستان است
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 مسجدى است که در اسلام براى يا جامع کوفه از ابنيه بسيار قديمى و يکى از چهار: مسجد کوفه
  .دهخدا. شمار ذکر شده است عبادت در آنها فضيلت بى

  .دهخدا .   دهى از دهستان دربقاضى است که در بخش حومه شهرستان نيشابور واقع است:معمورى
    .دهخدا.  کيلومترى شهرستان شاهرود۶دهى است در : مغان
متشکل از طوايف گوناگون که ابتدا فرمانبردار پادشاهان  اقوام زرد پوست از آسياى مرکزى و شرقى :مغول

چين شمالى بودند و بعد ها با داشتن رهبرانى مانند چنگيز در قرن پنجم و هلاکوخان درقرن هفتم 
  . ايران و بين النهرين و شام و آسياى صغير را تسخير نمودندهجرى قمرى

اح ّعبدالبهاء است که از زبان شخصى سي به قلم حضرت “مقاله شخصى سياح” منظور :احّمقالۀ سي
هاى فراوان در   ترجمه نموده و با حواشى و يادداشتبه انگليسى ادوارد براون آن را نگاشته شده و

 The Traveler’s Narrative written to illustrate the Episode of theبا عنوان . م۱۸۹۱سال 
Bab.مالى ديانت حضرت باب و وصول به غايت آن در اين کتاب تاريخ اج.  به چاپ رسانده است

مطالب ديگر به ويژه .  و سرگونى ايشان از ايران تا عکا مرور شده استللهاءيعنى ظهور حضرت بها
  . نکات اخلاقى، فلسفى، عرفانى، اجتماعى و سياسى نيز مورد بحث قرار گرفته است

  .خداده.  دهى است از دهستان پائين بخش فريمان شهرستان مشهد:ميامى
  .ادهخد.  شهرستان تربت حيدريه-  دهى است از دهستان بالارخ بخش کدکن: مياندهى

 . شهرى است در شمال فلسطين و داراى اماکن مقدس مسيحيان و محل زيارتگاه ايشان است:ناصره
   .دهخدا
 دهى است از دهستان مرکزى بخش خوسف شهرستان بيرجند و در سر راه بيرجند به خوسف :نصر آباد
  .دهخدا. است
 ).در جنوب شرقى بيرجند( دهى است از دهستان نهارجانات بخش حومه شهرستان بيرجند :نوفرست

  .دهخدا
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 اقوام زرد پوست وحشى که از اوائل قرن دوم ميلادى در شمال بحر خزر و ): هياطله(هاى سفيد  هون
کردند و بعدها حکومت اين قبيله به طرف اروپا هجوم . حوالى رود ولگا و اورال سکونت داشتند

اى از آنها به آسيا رفته در توران ساکن شدند و در زمان ساسانيان چندين  دسته. عظيمى تشکيل دادند
  .دهخدا. اين دسته به هياطله نيز مشهورند. بار به ايران حمله کردند

کى از بنادر يا يافا شهرى است در کنار درياى مديترانه و جنوب حيفا در فلسطين، که اکنون ي  :يافه
  .دهخدا. عمده کشور اسرائيل است

آنهارا پراکنده کرد و تمامى  .)  م۲۰۹ -۱۷۴( ساکنان مغولستان که خان هون نو :يوئه چيى يا يوئه چژى
  .دهخدا. مغولستان را تحت حکمرانى خود در آورد
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  پنجمضميمۀ 

   به فارسىنهاآ عربى و ترجمۀ  و آياتجملات
  
 

  و ترجمهصفحه                   متن جمله
 

  . الهدايةةانا راي    ۶۸
   . پرچم هدايتممن

 .و ما بعد الحق الا الضلال المبين   ۶۹
  .و نيست بعد از حق مگر گمراهى آشکار

  .ّيا من تشبه بمثلى  ۹۸
  . دارىاى کسى که شباهت به من 

  .ّو نذکر على قبل رضا الذى صعد الى الله اذ کان صائماً     ۱۰۰
  در حالى که صائم به سوى خدا صعود) على رضا(را  و ذکر مى نمائيم على قبل رضا

  .نمود 
ّهذا کتاب من الله الى الذى اذا سمع النداء قال بلى   ۱۱۱ ّ.   

که وقتى ندا را ) ى کسى استبرا(از جانب خداوند به سوى کسى است ) لوح(اين کتاب 
  .شنيد بلى گفت

ّاشهد انک ما توقفت اقل من آن اذا ارتفع الندآء بين الارض و السمآء  ۱۱۱  ّ ّ ٍّ ّ .  
  .شهادت مى دهم به اين که وقتى نداء بين آسمان و زمين بلند گرديد آنى توقف نکردى

  .ّعليا قبل النبيل مظهر نفس اللهّاشهد ان   ۱۱۲
  .مظهر نفس الهى است) على محمد(اينکه على قبل نبيل شهادت مى دهم به 
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  .ّيا ايها الملوک و ابناء الملوک انصرفوا عن ملک الله جميعکم الخ  ۱۱۲
  ).کناره گيرى کنيد(اى پادشاهان و فرزندان پادشاهان جميع از ملک الهى منصرف شويد 

ّفيا الهى انت تعلم ما قد تحمل عبدک فى سبيلک و ان هذا م   ۱۱۳ ّ  لايقدمه ءقام من البلآ
ّاحد فى الامضاء و لا يساوقه بعد ذلک احد فى المقام و کل لديه من المخدرين اللهم  ّ
ّاعط له من الخير ما انت اهله ثم اکتب له کلمة البداء فى يوم اللقاء انک فعال لما يشاء  ّ ّ

ّو انک لعلى کل شئ قدير ّ.  
 تحمل نکرد و به درستى که  ها که چه تو در سبيل تواى خداى من تو مى دانى که بندۀ

 تحمل نکرده است و بعد از اين هم هيچ ءً کس قبلا در عالم امضاچاين مقام بلا را هي
خدايا . تحمل نتوانند کرد) ، خانم هااهل بيت(خودش و نه پرده نشينانش کس نه 

ى او کلمه عنايت و عطا فرما هر خيرى را به او آنچه سزاوار تو است و سپس مرقوم دار برا
  . بداء را در يوم لقاء به درستى که تو يفعل ما يشاء هستى و به درستى که بر هر چيز قادرى

  .ّان يا اسمنا الاصدق توجه الى المنظر الاکبر منقطعاً عن العالمين   ۱۱۸ 
اى کسى که هم اسم ما الاصدق هستى توجه نما به منظر اکبر در حالى که از دوعالم 

  .منقطع هستى
  . فاعتبروا يا اولى الابصار   ۱۲۹ 

  . و بينائى بصيرت) اصحاب(عبرت بگيريد اى صاحبان 
ّلو نريک المقام الذى ملکته باقبالک الى الله لتنادى بين العباد تالله قد ملکت ملکا    ۱۷۸

  . عظيما و سلطانا لا يعادله ما على الارض
و بنمائيم هر آينه بين مردمان ندا اى به ت اگر مقامى که تو بعد از اقبال به خدا مالک شده

کند با  خواهى کرد که قسم به خدا مالک شدم ملک عظيم و سلطنتى را که معادله نمى
  .او آنچه در زمين است

ّلهما ان يمدا ربهما انه اسمعهما و عرفهما و انطقهما   ۱۸۶ ّ   .ّو ايدهما على ذکره العزيز البديعّّ
اساند و آنان را به خيزند که به آنها شنواند و شنبر آنهاست که به يارى پروردگارشان بر

  .يد فرمود بر ذکر خودش که عزيز و بديع استسخن آورد و مؤ
  . العذابههره من قبلباطنه فيه الر حمة و ظ  ۲۰۶ 

   )۱۳  آ يه۵۷ حديدلسوره ا بخشى از. (باطنش رحمت است و ظاهرش عذاب
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ّايهاالرجل الرشيد  ۲۱۴ ّ ّ.  
  .اى مرد دلير

ّک ينبغى هذا فاخلع نعليک انک بالوادى المقدسلمثل  ۲۱۴ ّ.  
 چون در  آرهاى خود را در  کفشپس ،سزاوار استچنين چون توئى  براى هم] حال که[

  .هستىوادى مقدس 
  .  

ّهذا وعد صريح فى الزبر و الالواح  ۲۱۵  ٌ.   
   .الواح و کتب  صريح دراى است اين وعده

ّعاشروا مع الاديان کلها بالروح و   ۲۲۵   . الريحانّ
  .با همه اديان با روح و ريحان معاشرت نمائيد

  .اذا عوقبتم فعليکم بولاة الامور  ۲۴۰
  .هرگاه مورد اذيت و آزار قرار گرفتيد به مراجع امور شکايت بريد

ّانا لله و انا اليه راجعون  ۲۴۷ ّ.  
  . از خدا هستيم و به او باز خواهيم گشت   

ُيوم تبلى السرار  ۲۶۱ ِٔ  َ ْ ُ.  
     . آشکار شود)کتب آسمانى، عالم وجود و مردمان (ى که اسرارروز

ّانا جعلناک نجم الهداية للبرية نورهم بانوار ربهم المشفق الکريم  ۲۶۳ ّ ّ ّ.  
ها را به انوار پروردگارشان   پس نورانى کن آن.ما تو را ستارۀ هدايت براى مردم قرار داديم

  .که مشفق و کريم است
ّيا احمد انا نحب  ۲۶۳  ان نذکرک بذکر يستضئ به العالم و نريد ان نسقيک ماء الحيوان من ّ

 .ّکوثر فم رحمة ربک المعطى العليم
ايم  اى احمد دوست داريم ترا ياد کنيم  به يادى که عالم به آن نورانى گردد و اراده کرده

  .به تو بنوشانيم آب حيات از چشمه بهشتى لب خداوند تو که بخشنده و دانا است
  .الانقطاع شمس اذا اشرقت تخمد نار الحرص و الهوى  ۲۶۴ 
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انقطاع خورشيدى است که هر گاه بدرخشد آتش حرص و هوا و هوس را خاموش 
الانقطاع شمس اذاً اشرقت : " اصل بيان مبارک حضرت بهاء الله چنين است( .نمايد مى

  .)۵۸۶ . ص۲. محاضرات ج". من افق سماء نفس نخمدو فيها نارالحرص و الهوى
  .ّالله لعل يحدث بعد ذلک امراًالامر بيد  ۲۶۵

  .شايد بعد از اين امرى ظاهر و حادث شود.  به دست خدا استکار
ّاللهم اشغل الظالمين بالظالمبن  ۳۰۰ ّ ّ.  

    .مشغول کن  ظالمانن را بهاخدايا ظالم
طوبى لابيکم الذى صعد الى ملکوتى و طاف حول عرشى فى مقام عجزت عن ذکره    ۳۰۳

  .قلامالا
خوشا به حال پدرتان که به ملکوت من صعود نمود و حول عرش من طواف نمود در 

  .مقامى که قلم ها از ذکرش عاجز است
ّطوبى لبيتک بما ارتفع منه ذکر الله و وردوا فيه العباد الذين تمسکوا بالعروة الوثقى و    ۳۰۴ ّ

ّتشبثوا بذيل ربک المنير ّ.  
ر الهى برخاست و بندگانى در آن وارد شدند که خوشا بحال خانه تو که در آن ذک

 محکم بودند و به دامن پروردگارت که منير و روشن است )ريسمان(گره متمسک به 
  .چنگ زدند

  .ّطوبى لحروفات کتابى الذين هاجروا باسمى  ۳۰۴ 
  .خوشا به حال حروفات کتاب من که به نام من مهاجرت نمودند

ّانا کنا معک اذ تکلمت مع الهادى فى امر الله رب العالمين   ۳۰۵ ّ ّ ّقد سود الله ربک وجه ..... ّ ّ
  .باطنه و اخذه بسلطانه

. کردى ما با تو بوديم هنگامى که با هادى راجع به امر خداوند رب العالمين تکلم مى
  .خداوند تو روى باطن او را سياه کرد و او را با قدرت خود اخذ کرد

ّا امتى نبشرک ببشارات اخرى و هى اسمک الذى نزل من سماء عناية ربک و ي  ۳۰۵ ّ ّ ّ
ٓسميناک فى اللوح بمرضيه ان ربک هو الامر الحکيم ّ ّّ.  
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دهم و آن اسم تو است که از آسمان عنايت  ى کنيز من، تو را بشارت ديگرى مىا
 پروردگار تو امر به درستى که. پروردگار تو نازل شده و در اين لوح تو را مرضيه ناميديم

  .کننده و حکيم است
   .ت به اکثر العبادفزت بما لا فازقد   ۳۰۷

  .رسيدى به آنچه که بيشتر مردمان به آن نرسيدند
ّلا تحزن بما لم ترد مقر الذى اردته انه قبل عملک فى سبيله و شهد بورودک مقر    ۳۰۹ ّّ ّ

   .العرش
خداوند عمل تو را در .  اراده کرده بودى نرسيدىمحزون مباش از اينکه به مکانى که              

  .راهش قبول فرموده و به ورود تو به مقر عرش الهى شهادت داده است

ِفبعزتک لاغوينهم اجمعين الاّ عبادک منْهم المخلصين       ۳۱۱ ٕ ْ  َ ِ ْ  َ ّ.  
قسم به عزت تو که همه آن ها را خواهم فريفت و گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلص 

  . راتو
ّانا طمسنا اعينهم و ادخلناک بقوة و سلطان   ۳۱۴ ّ.  

  .ه و سلطان وارد نموديمّرا بستيم و تو را به قو ما چشمان آنان
  .هنيئاً لک و لمن فاز بهذا الفيض العظيم  ۳۱۴

  .باد بر تو و بر کسى که به اين فيض عظيم نائل آمد گوارا
ّو نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الار  ۳۲۹   .ضّ

  .که بر کسانى که در زمين از مستضعفين هستندمنت گذاريم و اراده فرموديم 
تالله . ّقد برز الکنز المخزون و الرمز المصون و ما هو المکنون خلف سرادق غيب حفيظ   ۳۵۰

ّقال الله فى ام  .ّ قد ظهر المعلوم و جاء جمال القيوم على سحاب امر بديعءيا ملاء العلما
ٍّ کم من دنى ١»ًيا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الاّ کانوا به يستهزؤن«: الکتاب

کم من غافل دخل فى مدينة الوصل و کم من . ٍّاقبل الى الله و کم من صفى اعرض
ّفکروا فى زمن المرسلين کم من قريب هو البعيد و . جاهل شرب رحيق العلم و الفضل

                                                 
  .۳۰قرآن، سورۀ ياسين آيۀ ١



 

 ۴٨۴

ّالله من قبل و من بعد تفکروا فيه ثم اذکروا يا  سننکم من بعيد هو القريب هذا  ِ
أما قرأتم . ٢»العلم نور يقذفه الله على قلب من يشاءٍ«: قال و قوله الحق . العارفينلأم

ّتعز من تشاء و تذل من تشاء بيدک الخير انک على کل شئ قدير«الامر بيدالله  ّ َّ ُ َُ ّ.٣  
هاى پنهان محفوظ بود ظاهر   در پس سراپردهبه تحقيق گنج پنهان و رمز نهان و آنچه که

ابر امر  ، و جمال قيوم از پس]شد[ به تحقيق معلوم ظاهر ،ءقسم به خدا اى علما. شد
اى حسرت باد بر مردمان که : فرمايد مى) نقرا(خداوند در ام الکتاب .  گرديدبديع پديدار

 که به خداوند پايه کمسا افراد چه ب. نيامد بر ايشان پيامبرى مگر اينکه او را مسخره نمودند
چه بسا افراد غافل که داخل در . اقبال نمودند و چه بسا افراد بر گزيده که اعراض کردند

فکر کنيد به . مدينه وصل شدند و چه بسا افراد جاهل که شراب علم و فضل نوشيدند
زديک گذشته چه بسا افراد نزديک که دور شدند و چه بسا دوران که نزمان پيامبران 
در اين . اين سنت الهى است که از قبل بوده و بعد هم همين طور خواهد بود. شدند

: فرمايد و فرمايش او حق است که مى] چنين[! و متذکر گرديد اى عرفافکر کنيد تمسئله 
ايد که  آيا نخوانده. افکند علم نورى است که خداوند در قلب هر کس که بخواهد مى

. کند و هر که را بخواهد ذليل دا است هر که را بخواهد عزيز مىامر به دست خ: فرمايد مى
  . خير و صلاح به دست او است و او بر هر چيزى قادر است

ّايد ؟ واللهم انى اسئلک ببهائک الى آخر  ّائکم فاسق بنبأ فتبينوا نخواندهان ج   ۳۵۱ ّ.  
ايد؟   نخوانده“ق کنيدخبرى براى شما آورد تحقي) بدکارى (هرگاه فاسقى” ]آيۀ قرآنى [ياآ

ّاللهم انى اسئلک به بهائک اشاره ( . الى آخر تودهم به بهاى يا را ترا قسم مىو خدا ّ
  ).امام محمد باقر منسوب به است به دعاى سحر 

  .ّولو تقول علينا بعض الاقاويل الى آخر     ۳۵۱
  .و اگر به دروغ بر ما مطالبى گفته شود الى آخر

  . بهالهم قلوب لا يفقهون  ۳۵۲
  .آن ها قلب دارند ولى با آن چيزى نمى فهمند

                                                 
  . حديث نبوى است که در رسالۀ چهار وادى نيز نقل شده است۲
   ۲۵رآن، سورۀ آل عمران، آيۀ   ق۳



 

 ۴٨۵

ّو بلغ فرط حنينى و شد  ۳۵۳ ّ تولعى فى الحسيب النسيب سمى حبيب من اهل البهاءتهّ  و  ّ
ّانى لا اکاد انساه ابداً بل اذکره ولو مرت القرون و الاعصار ّ.  

شخص عاليمقام ] ربه ديدا[و اشتياق فراوان مرا .به آنان نهايت اندوه و سختى مرا خبر بده
و من ابداً او را فراموش ] برسان[به نام حبيب از اهل بها ) صاحب حسب و نسب(

  . نخواهم کرد بلکه همواره در تمام قرون و اعصار به ياد او خواهم بود
  .نسئل الله ان يکشف لک الغطاء  ۳۶۵

  .کنار زند) از برابر ديده شما(از خدا مى خواهم که پرده را 
ّفانه او  ۳۷۱   .ل من اجاب داعى الحق بعد صعود مولاهّ

به درستى که او اول کسى است که بعد از صعود مولايش دعوت حق را اجابت و قبول 
  .نمود

ّثم اجعل قلوبهم زبرالحديد لئلا يضطربهم سطوة الذين ظلموا  ۳۷۵ ّ ّ.  
ظالمين آن ها را مضطرب و غضب خشم سپس قرار بده قلوب آنان را از تکه هاى آهن تا 

  . پريشان نسازدو
 
 
 

 
 





 

 ۴٨٧

  
  
  

  واژه نامه
  

  ا آ  
 
  اجداد: آبا

  پدر زن: اب الزوجه
   پشت در پشت،از پدر و جد: اباً عن جداً

   سر باز زدن، انکار کردن:ابا
   خريدارى :ابتياع
   عبايۀ لباس يارو: ابره

  ، فرا گرفتنبر گرفتن: اتخاذ
   همواره، پيوسته:ًاتصالا

  ، حين زمان:اثنا
  گناهکار: اثيم
  کارمندان] در اينجا: [اجزا
 بزرگان: ّاجله
  علماى يهود: احبار

  دورى: حتراز ا
  زنده کردن: احيا کردن

  دارا شدن، کسب کردن: احراز
     برادر زن: الزوجه اخ

  ، درهم شدنآميخته شدن: اختلاط
 جانشينان، آيندگان: اخلاف

  دلايل، مدارک: هّادل

  علما، آخوندها: ارباب عمائم
ينى و کسبه اى که طلبه علوم د جامه: ارخالق

  پوشيدند زير قبا مى
هاى  هاى پيش، قرن دوره: ازمنۀ سابق
  گذشته
  رهائى: استخلاص
  بخشايش خواستن: استرحام
  شهادتنامه: استشهاد
، دادرسى فرياد رسى خواستن: استغاثه

  خواستن
  شنيدن: استماع

  ، امتناع، نپذيرفتندورى: استنکاف
  درماندگى، ناتوانى: استيصال
  آمدن، چيره شدن غالب : استيلا
  زندانيان: اسرا
  اوراقى که داراى ارزش مالى هستند: اسناد

  )به عشق(ور گشتن  شعله: اشتعال
  شکل ها، صورتها: ۱شکالاَ

  ها ها، دشوارى سختى: ۲اِشکال
  شنيدن: اصغا
  بهتر، آنچه بيشتر صلاح است :اصلح
که با يکديگر مخالف ى يچيز ها: اضداد

   بازگشت:اعاده  خاموش ساختن :اطفاء



 

 ۴٨٨

  پوزش خواستن: اعتذار
  ترقى، سربلندى: اعتلاء
  دشمنان: اعدا
  دشمناندشمن ترين : عدواعدا

   روگردانى: عراضاِ
  بلند ساختن: اعلا

، در هم شکستگى کارها ششور: اغتشاش
  و آميختگى آنها

  ، بيراه کردنگمراه کردن: اغوا
  افغان ها: افاغنه
  نزديکان: اقران
 دور ترين: اقصى
  بازى، شرارت لات :الواطى

  فرمانده لشکر: امارت لشکر
  آميخته شدن، در هم آميختن: امتزاج

منظور پيروان ميرزا يحيى ازل : ّامت يحيى
  .است
  ّتوجه، با علاقه ديدن: امعان نظر
  ، پست شدن فرو افتادن: انحطاط
 مخصوص بخشى از خانه که: اندرون

   .بانوان و محارم بوده است
   دعاهاى خيردم پاک،: بهّانفاس طي

  بخشيدن مال خود: انفاق
  کوشش: اهتمام

  فرزند و همسر :اهل و عيال
کوتاهى و اختصار در گفتار و يا : ايجاز

  نوشتار
 آزار و اذيت: ايذاء

  شرح و توضيح :ايضاح
  قبايل و عشاير: ايلات

    پب
  نگاه اول، ابتدا): امر(بادى نظر 
  ، شروعآغاز: بدايت

  آغاز، ابتدا: بدو
  عى پارچه پشمى ضخيمنو: کرَبَ

    شادى: بشاشت
  نادرستى: بطلان
   کينه :بغضا

  جستجو: تفحص
  زنده برگشته از يک جنگ: ّبقيةالسيف

  شهر: بلد
  رسا، گويا: بليغ
  رنج و سختى: ّبليه
  دختر: بنت

  اکنون، حالا: به نقداً
  ه  ّمک: للها بيت

اى از سنگهاى آذرين که بر  گونه: پنبه کوهى
به صورت الياف و اثر انفعالات شيميائي

آيد و مصرف صنعتى  هايى در مى رشته
  .دارد
  تعمير گر کفش و پارگى آن: پينه دوز

  ت  ث
  غارت: جتارا
   پيروى:ىّتأس



 

 ۴٨٩

  تقريبا مانند کسى در صفات و: تالى
  کمالات

  ازدواج   : لهّتأ
  بخدا پناه آوردن و از جهان بريدن: لّتبت

   دين خود را نفى کردن، از آيين:ّتبرى
  شتن   بازگ
  بشارت دادن، خبر خوش آوردن: تبشير
  ّتجرى. ک.ن: تجاسر
  تجاوز، دست اندازى: ّتجرى

زير نور و جلاى : )بودن(تحت الشعاع
  ديگرى اهميت خود را از دست دادن

  زيرين: تحتانى
  افسوس و دريغ خوردن: رّتحس
  تنهائى: تجرد
  برحذر داشتنهشدار دادن؛ : تحذير
  تحقير و کوچک شماردن: تخويف
جمع نمودن و تاليف کردن ، ترتيب : تدوين

  و تاليف و فراهم آوردن
  خوارى، ذلت: تذلذل
جمع ترکمان ، طايفه اى از ترکان : تراکمه

  در حدود مرز هاى شمال شرقى ايران 
  پاک نمودن: تزکيه

  ادامۀ دنبال هم و به ترتيب: تسلسل
  نام گذارى: هيتسم

  ، پايبندىدستاويزى: تشبث
  ردناشغال ک: تصرف
  دراز دستى و تصرف ناحق: تطاول
  شکايت: ّتظلم

   شکايت آميز:همانّتظل
  دنبال نمودن: تعاقب
  پراکندگى: ّتفرق
  جستجو و باز کاوى کردن: صّتفح

  شرح و بسط ؛ ماجرا، داستان: تفصيل
  ، دم زدنسخن گفتن: هّتفو

  نزديکى: ّتقرب
  دگرگون شدن: تقليب
  انشاگرد: تلامذه
  شاگردان: تلاميذ
   کردنشاگردى: ذّتلم

  اندوه و دريغ خوردن: ّتلهف
  سرپيچى: ّتمرد

و صورت  انجام دادن کارها، سر: تمشيت
  دادن به امور

   بيدارى:ّتنبه
  ىّصفا، خرم: ّتنزه
  بزرگداشت: توقير
   برابرميان حمل و جوزانام ماه : ثور

   ارديبهشت

  ج
  کوشا: جاهد
   يا مادرىىپدربزرگ يا مادر مادر : هّجد
  ، جسورخگستا: جرى
  آشکار: جلى

    عده زيادى: جم غفيرى
  خردادماه ميان ثور و سرطان، : جوزا



 

 ۴٩٠

 آشکارا، بى پرده: ًجهرا

    خح
  ، باز دارنده ميان دو جيزمانع: حائل

  عقد ازدواج: حباله نکاح
  تا آنجا که ممکن است : حتى المقدور

  موعود که بايد ظاهر): حضرت (۱حجت
   شود
  دليل و برهان: ۲حجت
 سختى و تندى: ّحدت
   هشيارى و احتياط، دور انديشى: حزم
  محدود: حصر
  سهم، قسمت: هّحص
  کينه و حسد: حقد
  محو کردن: حک
  حوزه، حومه :حيطه

 نا اميد و زيان خورده: خائب و خاسد
  دائى: خال

  جنون: خبط دماغ
  دهندهماليات : ارخراج گز
  نعمت، فراوانى: خصب

  گرفتگى قلب: خفقان قلب
  و پنهانپوشيده : هخفي
  آميزش: خلطه
   لباسى که بزرگى به کسى هديه کند:خلعت

  ، بعدپس: ۱فلْخَ
َخلف   )مثلا فرزند(شايسته، صالح : ۲َ
  بستن بند بر پاى زندانيان:  کردنخليلى

  بانوان: خواتين
  ساى قبايلرؤ: خوانين
   ترس: خوف
  سرا پرده :خيمه

   ذد
  بيمارستان: دارالشفاء
  آدمکش، سخت دل: دژخيم
  ّتؤطئه، اسباب شر) جمع دسيسه (:دسايس

    چيدن
  مامور زندان: بان دُستاق

  پست فطرت: دنى الطبع
  ، دستاويزوسيله: ذريعه

  بدگوئى، نکوهش: ّذم و قدح
  ستودهاخلاق نکوهيده و نا: ذمائم

   زر
  مانع: رادع
 پرچم: رايت
  خواهش: رجا

  بى سرو پا، اوباش: ّرجاله
  روانه و راهى شدن: ۱رحلت
  شت، مردندرگذ: ۲رحلت
  سستى: رخاوت

  نپذيرفتن: ّرد
  ها بلايا و سختى: رزايا

  تحول در سبک ادبيات  : رستاخيز ادبى
  ثابت و استوار: رسوخ



 

 ۴٩١

  ديدن و بررسى اجرام نجومى با :رصد
   تلسکوپ

  فضاى سرباز ستون دار: رواق
    ها که از ديگران بازگو سخن: روايات
  کنند  مى

 با خود طعام اندکى که مسافر: اد و توشهز
  برد راه مىهم
  گمان کردن يا تهمت زدن، ظن: زعم
شهادت  دوران بين :الشهادتين بين زمان

ميرزا يوسف تاجر قالى باف و شيخ على 
  .اکبر قوچانى است

  زيارت کنندگان: ارّزو
  ، زن)زن (همسر: زوجه
  کتابچه نجومى: زيج

   شس
  دشنام و لعنت:  و لعنّسب
  اخلاق، سرشت: ّسجيه
  ، بزرگانرهبران ]در اينجا [:ها هسرزند

  تبعيد: سرگونى
  بدگوئى کردن: سعايت
  غلبه و اقتدار: سلطه
  پيشينيان: سلف
  داراى خوى انسانى و:  النفسسليم

   پسنديده
  گوش: سمع
  کنم ىمشنوم و اطاعت  مى: ً و طاعةسمعاً
  چاق و فربه: سيمين

  ها سال :سنوات
   علم حساب:سياق

  حضرت محمد   : سيدالمرسلين
  پستى: امتشئ

  سبيل: شارب
  ، طاقت فرسادشوار، توان فرسا: هّشاق

  هاشک و ترديد: شبهات
  پراکنده، گوناگون :ىّشت

  دين و آئين: شرع
   اختلاف، مخالفت و ضديت:شقاق
  فرياد: شيون

   ض طص
  روزه دار: صائم
  رنگرز: اغّصب

  )طولانى(بايسته و شايسته صبر : صبر جميل
  زن خوبرو: صبيحه
    فرزند دختر: ّصبيه

  کتاب: صحيفه
  کودکى، خردسالى: صغر

   ّمادى و روحانى :صورى و معنوى
  آوازه: صيت
   مقبره: ضريح
  همسر، زوجه: ضلع

  آشوب و شلوغى :ضوضا
  بيستمين سوره قرآن مجيد و): طه(طاها 

  داراى سى وپنج آيه است
  سرزنش کردن: طعن



 

 ۴٩٢

ام يا اميرى با ننامه و يا فرمان سلطان : طغرا
       نامه يا فرمانآن امير بر سر

  نافرمانى، به سرپيچى برخاستن: طغيان
 قرضتعلل کردن در اداى : طفره زدن

  وامثال آن
     و شيوابا زبان فصيح: طليق اللسان

   غ ع
   فورى، زود:ًعاجلا
  منظور کربلا و نجف است: عتبات

  در مورد ظهور قائم به کار  (:عجل الله فرجه
  به خواست خداوندباشد که ) رود مى

   ظهورش زود واقع شود 
  )يکسان(همتا، رديف : عداد
  دشمنى: اوتعد

  ظلم و ستم: عدوان
  سرشت و خوى، اصل و نژاد: رقعِ

  شديد، بنيان کن: عرمرم
  لشکريان: عساکر
  طوايف و قبيله هاى صحرا نشين: عشاير

  ّتعصب: ّعصبيت
  آشکار، علنى: على رأس الاشهاد

  سابق]  اعتقادو[به روش : على عقبيه
  آشوب، ماجرا: غائله
  تاراج تاران: غارت

  شويند که مرده را مىجايى : غسال خانه
  کلام دور از فهم و پيچيده: غامض

   قف
  آسودگى خيال: فراغت بال

منظور بهائيان مسلمان زاده است در : فرقانى
  مقابل بهائيان کليمى

  خوش صحبت: فصيح السان
  زارى و ناله: فغان
  زبان: فم
  ، دستهگروه: هفئ
  فوراً: الفور فى
  رهبر: قائد
  گوينده: قائل

معتقد بودن، تصور ): بودن(قائل شدن 
  کردن
  جانشين: قائم مقام
   خوانندگان:قارئين
  کوتاه :قاصر
  جمع قبيله: قبايل
  گان، پيشينيان و سال ديدانپير: قدما
    نزديک: قرب
  راهزن: اع الطريقّقط

  کمى: ّقلت
  ر کندن و برانداختناز ريشه ب: قلع و قمع

  جمع قنات، مخزن آب زير زمينى: قنوات
  مقايسه، برابر کردن :قياس

   لک
  ، ظرف، جامکاسه: کأس
  غرور: کبر



 

 ۴٩٣

  چندين بار: کراراً
ّکره   دفعه، بار: ُ
  ،  يکى پس از ديگرىبار ديگر: خرىُ اةًرّکُ

  گوى آتشين: کرۀ نار
  ىکلانتر :کميساريا
  روانه کردن: گسيل

ى زندانيان را بر آن اوبى که پقطعه چ: ندکُ
  بستند مى

  پناه، حمايت: فنَکَ
  داراى سنى بالا از سى تا پنجاه سال: کهل

  بيشمار: لاتحصى
  ناگفته: ذکرُلاي
  بلند آواز بى شرم: ارهّلج

  به محض ورود: لدى الورود
  نفرين کردن: لعن
  حسب دستوربر: للامر
  چون و چرا: َ و بمَلم

َلم و بم. ک.ن: لمه و بمه َ 
  ، بيرقعلم، درفش: لوا

  م
  ها  خوراکى:مأکولات
  ، فراوان، بى انتهابى پايان: مالانهايه

  ، حادثهرويداد: عَماوق
  روشن: مبرهن
  ورز، دشمن کينه: مبغض

  بخشنامه: متحدالمآل
  ترتيب داده شده، حاصل شده: بّمترت

  ترک شده ، رها شده: متروک
  برابر با يکديگر: متعادل
احم و مانع پيشرفت  مزمخالف و: ّمتعرض
     کار
  دگرگون شده: رّمتغي
  مورد هم آهنگى و قبول همه: فق القولّمت
  زبان، يک عقيده هم: الرأى فقّمت

  روبروى يکديگر: متقابل
 داراى نفوذ سياسى يا مالى يا: متنفذين

  دينى 
  پنهان، مخفى: متوارى
  حمله کننده: متهاجم

  جريان کارها : مجارى امور
  خلاصه: مجمل

بحث بر سر موضوعى و پافشارى : ّاجهمح
  بر آن
  ريش: محاسن

  ها ، ناحيهحوالى و اطراف: ۱حالمَ
  غير ممکن، ناشدنى: ۲حالمَ

  زندان :محبس
  معاشر، همدم: محشور
  گرفتارى، مشکل: محظور

  لذت بردن، شاد گشتن :گرديدنمحظوظ 
  پژوهندگان: محققين

  ناپديد: محو
  آورکار ها و اعمال شگفتى : محير العقول

  خطر :مخاطره
  خوار سرافکنده و : مخذول



 

 ۴٩۴

  شده به دليلثابت : مدلل
  گرد: ّمدور

  هولناک: مدهش
  روزى يافته، به غذائى رسيده: مرزوق
ًمرة   بار ديگر: خرىُ اّ
  ها  برترىامتيازات،: اتّمزي

  خواسته، درخواستى  :مسئول
  ، سهل انگارى،به آسان گرفتن: مسامحه

   کوتاهى و اهمال
 چاره و درماندهبي: مستاصل
  آزاد، رها: مستخلص
  املاک: مستغلات
  مفهوم شدن، درک کردن: مستفاد
 هميشگى: مستمر
  در خفا و پنهان: مستوراً
   منصبى بالا در –، دبير  منشى  :مستوفى

  دستگاه دربار و دولت قاجار
مطلبى که سزاوار خاموشى : مسکوت عنه

  است
  ناميده شده: مسماة
  ، شوم، بد اختريمنبد : مشئوم

   انگشت نما، معروف:مشار بالبنان
  صاحبان نام و شهرت : مشاهير

  ، گويامشروح: عِشبمُ
  درخشان: مشعشع
  دل زده و متنفر: مشمئز
  کلمۀ تغيير داده شده مثلا با پس: فّمصح

  ها و پيش کردن نقطه

  نواحى اطراف شهر) در اينجا: (مضافات
  محروم ساختن، دريغ کردن: مضايقه
  و بايگانى شدهضبط : مضبوط
 نيست و نابود شده: مضمحل

  ها راهها، خيابان: معابر
  بازگشت: معاودت

  معاون استاندار: معاون الاياله
  بسيار، فراوان: معتنابه

  ، پشت کنندهروى گردانيده: ۱عرضمُ
َمعر   در وضعيت]: چيزى بودن~ در  [۲ضَ

  يا امرى قرار گرفتن 
  قابل احترام) به مجاز(سالخورده، : ّمعمر

  جارى: معمول به
  تعيين شده، مقرر: معهود

  کمک و يار: عينمُ
  باعث افتخار: مفاخر

  تهمت، نسبت دروغ: مفتريات
اراضى که از راه گشوده شده؛ : مفتوحه

   فتح شده،جنگ به قهر گرفته شده
  فتنه گران :مفسدين
  هم زمان: مقارن
  پيشرو، جلو: مّمقد

  نامه ها: مکاتيب
  تيره و تاريک  : رّمکد
  پناهگاه: ذملا

  از ابتدا تا انتها : من البدو الى الختم
   در حال حاضرن،اکنو: من الحال
  مخالف: منافات



۴٩۵

  گر دو رو و حيله: منافق
  سرچشمه گرفته شده، ريشه يافته: منبعث
  خويشان و بستگان: منتسبين
  گودالى که در آن آب کثيف: منجلاب

   جمع شده است
  آشکار، نمايان: منجلى
  پيچيده شدهرهم د :منطوى
  تيره، ناخوش گردانيده شده: ّمنغص
  شکست خورده: منکوب

وابسته : منوط و معلق
  ويران شده: منهدم
 ستور و چهارپايان، گاو و گوسفند: مواشى
   گذاشتن، قرار و مدار  قرار:مواضعه
هاى روحانى و  ها و هديه بخشش: مواهب

   معنوى
 مطمئن، پايدار در ّجمع موثق،: موثقين

   خوداعتقاد
معروف  : موصوف

  آب) سهم: (مياه

  ن
   آتش شعلۀ: نائره
  آتش:  نار 
  فرزند پسر :نجل
  گريه شيون، : ندبه

، خرمى خوشى: نزهت
  کلانترى: نظميه

ًنوعى کفش با پشت نرم که معمولا : نعلين
ارباب عمائم در پا دارند 

گريه به آواز بلند : نوحه
  غارت: نهب
    از جانب: ًنيابة

  و
 ّدل، سفاک سخت: مرِوارث ش
اشراف و بزرگان شهر  : وجوه شهر

  امانت: وديعه
  جانشين، وارث : وصى

  توجه و احترام: قعوَ
  حکام، استاندارها: ولات
  فرزند  :ولد

  پسران: ولدان
  توهين، اهانت: وهن

    ىھ
  از بالا افتادن، تنزل کردن: هبوط

. ماى است که براى لواز  جعبه: هزار بيشه
  .اند شتهسفر همراه دا

  )ممِجمع آن ه ( ، تلاش کوشش: ّهم
  روز: يوم





  و صا
ید ما ه   لا تاب   ی   تد صا و  ر     ا مت   ا ا





















































































 ۵۳۷

  
  
  

  )نمايه (فهرست تفصيلى اسامى
  

اين کتاب داراى صدها نام شبيه و يکسان بوده و آنچه اين اسامى را از هم جدا 
گاه نيز نام چند . ّ لقب مشهدى، ميرزا، سيد، ملا و امثال آن استبيشترکند  مى

براى آنکه بتوان از . شود هاى متفاوت ديده مى نفر با يک اسم و لقب در بخش
 که ،استفاده کرد از آوردن بخشى از اين نوع اسامىبه نحو کافى اين فهرست 

  فهرست شامل خوددارى شده و سعى بر آن بوده که،آيد گاه فقط يک بار مى
  .باشداند  خراسان داشتهامر در هايى که نقشى در تاريخ  نام افراد و شخصيت

 
  
  آ

  ۱۱۲آجودان باشى، حسين خان ، 
، ۲۰۹ ،۲۰۶ُآذرى، على آقا محسن اف، 

۲۲۴ ،۲۵۰،۲۵۱ ،۲۵۳،۳۱۵ ،
۳۱۶ ،۳۱۸ ،۳۱۹ ،۳۵۸   

، ۲۷۸، ۲۷۵، ۲۶۵، ۲۱۱ :الدوله آصف
۲۷۹  

  ۱۵۲، ۶۶، ۵۶،شيرازى، -----
، ۲۸۷ ،۲۷۴، ۲۴۳ ،  شاهسون ،-----

۳۲۳  
   ۲۵۳، )شهيد(آقا احمد 

، ۳۷۸ – ۳۷۴، ۳۷۲آقا احمد، حاجى، 
۳۸۰ ،۳۸۱ ،۳۸۵ ،۳۸۷  

،  ۱۷۶، ۱۵۷، ۱۵۶آقا زادۀ خراسانى،  
۲۵۰  

،  ۹۳،  )نوادۀ ابابديع(آقا سيد آقا طبيب،
۱۴۸   

   ۷۳، )کاتب(آقا سيد حسين  
   ۲۵۳،  ۲۳۲ – ۲۳۱ ، )شهيد(آقا محمد   

  مير محمد بک← آقا مير محمد بک 
  ۳۲۵،  ۳۲۳، ۱۰۶آقا ميرزاى مجتهد، 

   ۶۶آقاسى، حاجى ميرزا، 
 ۱۶۷آقاى کليم، 

  ۸۰آواره، 
  
  ا

 عبدالمجيد نيشابورى← ابابديع، 
  ) حاجى(

  ۲۱۴ابتهاج الملک، 
، ۱۰۴). شريعتمدار(ابراهيم سبزوارى، 

۱۰۶  ،۳۷۹   
، ۹۷ ،  ۸۰محمد، ابن اصدق، على

۱۰۸ ،۱۱۹ – ۱۲۲ ،۱۶۸ ،۱۷۱ ،
۱۷۲ ،۱۷۴ ،۱۷۵ ،۲۰۸ ،۲۳۷ ،
۲۵۳ ،۲۷۲ ،۳۰۲ ،۳۰۴ ،۳۱۲ ،
۳۲۱ ،۳۲۲ ،۳۳۵ ،۳۳۷   

   ۵۹ابن بطوطه، 
 به امر  ~  ، ايمان ۱۸۱، ۱۰۱ابناءخليل، 
۱۸۱     

 - ۱۷۹، بهائيان کليمى خراسان، -----
۱۸۷  

، )ّلم حصارىبرادر مع(ّابوالقاسم، ملا 



 ۵۳۸

۲۵۹ ،۲۶۶- ۲۶۹ ،۲۷۱، ۲۷۴ ،
۲۹۳ ،۲۹۴ ،۳۰۰    

، )از دشـــــمنان امـــــر(   ابوالقاســـــم، کربلائـــــى 
۲۶۱-۲۶۴ ،۲۶۶ ،۲۶۹- ۲۷۱ ،
۲۷۳ ،۲۸۷  

، )دشمن احباء(ّابوطالب مجتهد، سيد،    
۳۶۹، ۳۷۲، ۳۷۳ ،۳۷۴، ۳۷۷، 
اکبر ،  ، تعقيب و آزار نبيل۳۸۳
۳۶۶ ،۳۶۸ ،۳۶۹ ،۳۸۲ ،۳۸۳  

   ۲۱۶الدوله،  احتشام  
   ۱۶۱، ۱۵۷احمد شاه، 

   ۲۵۳، ۲۳۳احمد شهيد،شيخ، 
   ۱۱۲اردستانى، على اکبر 

  حاجى امين← اردکانى، امين،
   ۴۰۱، ۳۹۲اردکانى، محمد جواد، 

   ۱۱۵ارسطو خان، دکتر 
    ۱۲۳  - ۱۲۲اروجنى، محمدکاظم،

  ،۷۳ ،)ميرزا احمد مجتهد(ى، ازغند
۱۰۱ ،۱۷۷ ،۱۸۱ ،۲۳۷ ،۲۶۰  ،
۳۲۱   

   ۲۹۹، ۲۹۸ازغندى،استاد رجب على، 
،  ۲۰۸، ۱۲۴اسدالله اصفهانى، ميرزا، 

۳۳۶  
   ۲۴۸، ۲۰۸ّاسدالله قمى، سيد، 

  ۵۲اسکندر، 
  ۹۱، )دژ خيم(،  -----

  ۳۷۰اسکوئى، شيخ احمد معلم، 
، ۶۶، ) اسم الله الاصدق (اسم اصدق

۷۲، ۷۶ ،۷۷، ۱۰۸ - ۱۱۹ ،۱۳۱ ،
۱۷۷  

  ۲۸۷ -۲۸۰اسمعيل و اسحق،  
، ۳۳۵، ۱۱۵اشتهاردى، شيخ ابو تراب، 

۳۴۷  
  ۳۷۰اصغرزاده، عزيزالله،  

اعتضادالاطباى يزدى، محمد حسين، 
۱۲۳ ،۱۳۴   

   ۱۵۳، ۱۱۸سيد ابولحسن، ) کبير(افنان، 
   ۳۰۴، سيد احمد، -----
، ۱۱۸، محمد تقى وکيل الدوله، -----

۱۲۳ ،۳۲۱  
   ۱۷۲، ميرزا محمود آقا -----

  ۳۵۴، ۳۳۴،۳۳۵، ۶۸ّام الذبيح، 
   ۶۰، ۵۸، ۵۴ ، امير تيمور
  شوکت الملک و  ميرعلم خان ← امير قائن

، ۲۰۹، ۹۶،  )حاجى(امين اردکانى، 
۳۰۴ ،۳۱۳ ،۳۲۵ ،۳۴۱   

  ۱۲۷الدوله،  امين
   ۱۲۷،  ۹۵السلطان، اتابک اعظم،  امين

   ۲۴۰، ۵۳ّائمۀ اطهار، 
  
  ب
  ّبشروئى، ملاحسين←  ب الباب،با

  بيشتر صفحات. باب، حضرت
 -۸۰، ۷۵،  ۷۳ - ۷۰بابيه، بيت، منزل،

۸۲ ،۹۰ ، ۱۱۵ ،۱۲۲ ،۱۷۱ ،
۱۷۷ ،۱۸۵ ،۲۰۹   
   ۵۱بارتولمه،
  نصرالله باقراف← باقر اف 

 -۸۷ ، ۸۶باقر مجتهد اصفهانى، شيخ ،  
۹۰ ،۹۲ ،۹۴  

  ۳۱۶ حسن، ّبجستانى، ملا
 -۱۰۲،۱۳۰، ۹۰ّبجــــــــــــستانى، ملاعلــــــــــــى، 

۱۳۶ ،۱۳۹ ،۱۶۸ ،۱۶۹،۱۷۰ ،
۱۷۱ ،۱۷۵ ،۱۷۷ ،۱۸۳ ،۲۰۸ ،
۲۰۹ ،۲۵۸ ،۳۱۵ ، ۳۱۶ ،۳۳۶   

   ۹۳،  ۸۵، ۸۴ -۸۳بديع، ميرزا بزرگ، 
، ۳۵۴، ۳۵۳الله،  براقــــــــــى، ميــــــــــرزا حبيــــــــــب

۳۵۷   



 ۵۳۹

   ۳۲۰ميرزا حسن، ، -----
    ۳۵۷، ۳۲۱، ۳۲۰، ميرزا محمد، -----
   ۳۲۰، ميرزا محمد طاهر ، -----
   ۳۲۰ا محمد على، ، ميرز-----

   ۵۲براون، ادوارد، 
مستوفى، ← بزرگ خان گرايلى، ميرزا 

  ميرزا بزرگ خان 
   ۳۱۴، ۳۱۳بشروئى، آقا عبدالرحيم، 

، ۸۰، ۷۶ – ۶۱ّبشروئى، ملا حسين، 
۸۱ ،۸۵ ،۸۶ ،۹۰ ،۹۴ ، ۱۰۰ ،

۱۰۱ ،۱۰۲  ،۱۰۸-۱۱۱ ،۱۱۴  ،
۱۱۵ ،۱۲۲ ، ۱۳۱ ، ۲۰۷ ،۲۰۸ ،
۲۱۰ ،۲۳۳، ۲۵۱ ،۲۵۳ ،۲۵۶ ،
۲۵۷ ،۳۰۲،۳۱۱ ،۳۱۶ ،۳۲۹ ،
- ۳۳۱و مومنين آن، ~ ، دورۀ ۳۳۱
 -۳۴۶، ~ ، خانوادۀ جناب ۳۳۳
۳۴۹ ،۳۳۴ ،۳۳۵ ،۳۳۷ ،۳۳۹  

  ۳۳۴، ملا عبدالرحيم، -----
الله ابـــــن ميـــــرزا حـــــسن،   ، ميـــــرزا حبيـــــب-----

۱۰۵  
  ۳۲۳، ميرزا محمد،  -----

  ۳۹۶بغدادى، محمد مصطفى، 
، ۱۰۳، ۸۲، ۷۷، ۷۲، ۶۶ّبقيةالسيف، 
۱۷۱ ،۱۷۷ ،۱۷۸ ،۱۸۶ ،۳۱۷ ،
۳۳۲ ،۳۵۲ ، ۳۴۷  

   ۵۲بلاش اول، 
  محمد خان بلوچ← بلوچ 

  بيشتر صفحات. بهاءالله، حضرت
  تقى خان قاجار← آئين  بهين

  ورقةالفردوس← بى بى کوچک،
  ۳۹۶الله، بيت

   ۱۰۰. بيگلربگى، سام خان

  ت ث پ
،  ۲۰۸، ۱۵۴، ۱۴۸پرتوى، محمد خان، 

۳۱۸ ،۳۵۵   
، )  عباسقلى درخشىّملا(پير روحانى، 
۳۶۷ ،۳۷۶ ،۳۸۳- ۳۸۵  ،۳۸۸  

ّترشــــيزى، جــــلال الــــسلطان حــــافظ الــــصحه، 
۱۴۸  

  ۲۹۷، ۲۸۴،۲۹۶، حاکم ترشيز، ------
 ،۸۵،۱۳۳،شيخ محمد على مدير -----

۱۳۹ – ۱۴۲ ،۱۴۸ ،۱۵۱ ،۱۵۴ ،
۱۷۶ ،۳۰۰  

     ۲۶۴ّ، ملا حسين، -----
، ) بهــــــين آئــــــين(تقــــــى خــــــان قاجــــــار ، ميــــــرزا 

۲۰۸  
  ميرزا يوسف خان← انى ثابت  وجد

  
  چ ج

   ۲۶۵، ۲۶۲جالينوس حکيم، 
    ۲۷۲، ۸۲، ۶۴جانى کاشانى، ميرزا، 

،  ايمان به ۷۳، ۷۰جذاب،آقا عزيزالله، 
،  ۹۰-۸۸، ۸۵امر توسط ابا بديع 

، امانت او  ۹۳ترتيب دفن ابابديع، 
الاذکار در  ، مشرق۱۷۹  ۱۰۰، ۹۶
، سفرهاى ۱۸۷-۱۸۵اش،  خانه

  ، و۳۳۹، ۳۰۴ ،۲۳۸،  ۲۰۹تبليغى 
۸۰ ،۱۰۱ ،۱۰۲ ،۱۰۵ ،۱۰۸، 

۱۴۸، ۱۷۶، ۱۷۸ ،۱۷۹ ،۱۸۵ ،
۱۸۷   

  ۲۳۰الدوله، حکمران يزد،  جلال
   ۳۳۶،  ۱۳۲جمال بروجردى، 

  حضرت بهاءالله← جمال قدم، 
، ۸۳ - ۸۲، ) حاجى سـيد(جواد کربلائى، 

۱۷۷ ،۲۰۸   
، زيــــارت )حــــسين درخــــشى(جــــوان روحــــانى 

، مؤانــست ۳۶۱، ۳۱۱ارض مقــصود، 
، ۳۶۷، ۳۶۱، ۳۱۱ نبيــــــــل اکبــــــــر ، بــــــــا



 ۵۴۰

،  امتنـــاع ۳۸۴، اشـــعار او  ۳۸۵، ۳۶۹
ـــــــار امـــــــرى و شـــــــکنجۀ او   ، از تـــــــسليم آث

۳۸۵- ۳۸۷   
   ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۷۵، ۲۶۲جهانگير بک، 

   ۱۷۶ -۱۷۵چارق دوز، مير اسمعيل، 
  
  ح

  الله بک شاه خليل← حاجى شاه 
  ، ۱۱۰، ۷۰حجت، حضرت، 

، ۳۱۵، ۱۸۹، ۷۳، ۷۲ّحروف حى، 
۳۳۲ ،۳۶۵   

   ۳۹۴الدوله ،  حسام
، ۱۰۴، ۷۱، ۶۷السلطنه،  حسام

۱۷۷،۳۶۹  ،۳۹۴  
  ۲۵۰دار،  حسين بيدق

، ۳۳۹، ۳۳۷حسين رئيس، حاجى ميرزا، 
۳۵۵ - ۳۵۷  

، )ّفرزند ملا على بجستانى(حسين، ميرزا 
۱۶۹ ،۱۷۰  

   ۲۸۸ -۲۸۵حسينعلى مشهدى، 
   ۲۱۰، ۶۷الدوله، حمزه ميرزا،  حشمت
ميــــر علــــم ← ،)اميــــر قــــائن(الملــــک  حــــشمت
    خان
   ۳۲۴.الممالک، محمد باقر خان حشمت

  ۲۹۰. حصارى، آقا حسن
ــــــــــــم----- ــــــــــــم ← .  ، شــــــــــــيخ احمــــــــــــد معل معل

  حصارى
   ۱۴۹ ،  هدايت الله خان، -----

  باب، حضرت← حضرت اعلى ،
  بهاءالله، حضرت← حضرت ايشان، 

    ۲۱۷حکيم الهى، ميرزا موسى،
  حکيم باشى، کربلائى ميرزا محمد على، 

۲۵۲ ،۲۵۳   
   ۱۱۶، ۱۱۵حکيم مسيح کليمى، 

حيدر على اصفهانى، حاجى ميرزا ، 
۱۳۸ ،۱۳۹ ،۱۴۰ ،۲۰۸ ،۲۳۸ ،
۳۰۳ ،۳۰۵ ،۳۳۹  

  خ
   ۱۹۲،۱۹۴ -۱۸۹، )زاده(خالصى 

همشيره بى بى خديجه، (خديجه خانم،
   ۳۴۷، ۸۱، ۶۲، )جناب ملاحسين

   ۱۹۰خزاعى، سرتيپ حسين آقا، 
   ۷۲خسرو قاديکلائى، 

، )علـــــــــى اوف(خـــــــــان خـــــــــضرائى، عزيـــــــــزالله 
۱۹۱ ،۱۹۲ ،۲۲۸ ،۲۳۰ ،۲۳۱  

    ۲۶۸، ۲۶۷ّخليل الله، ملا، 
   ۱۴۹، ۱۴۷خواجه آواکيم ارمنى،  

   ۵۴خواجه نصير طوسى، 
   ۵۴خواجه نظام الملک، 

  ۳۹۹-۳۹۸خوسفى، ميرزا جعفر ، 
  

   ر ز ژد  ذ
  گلکانى← دبير همايون 

  جوان روحانى← درخشى، حسين 
 ،۱۲۰، ۱۱۸درويش حيران هراتى، 

۲۶۰ ،۲۷۲   
   ۲۹۳دلاور بک تيمورى، 

   ۲۷۷، ۲۷۶ده باشى رجب، 
   ۵۲،  ذکاء الملک

، ۱۱۳، ۹۰، ۶۲رســــــــول اکــــــــرم، حــــــــضرت 
۲۳۸ ،۳۵۱ ، ۳۹۱   

  ۱۱۳، باب اعظم، -----
، ۹۵، ۸۲، ۵۹، ۵۴رضا، حضرت، 

۱۸۳ ،۲۱۶ ،۲۲۱   
، )بـــرادر حـــضرت بهـــاءالله(رضـــا قلـــى، ميـــرزا 

۳۰۷  
، ۲۰۸، ۹۹رفـــسنجانى، ميـــرزا علـــى اکبـــر ، 

۳۰۶ ،۳۵۲   



 ۵۴۱

، )شاهزاده(الدوله محمد تقى ميرزا  رکن
مسامحه در قتل ابابديع و سر انجام 

، ۲۸۰، ۲۱۱، ۹۱-۸۷شهادت او ، 
، شهادت حاج محمد ترک و ۲۹۲

،  ۱۲۷،و ۱۲۵، ۱۲۴تعقيب قاتلين، 
 ،۲۱۰، ۱۹۶، ۱۶۸، ۱۴۰  و ۱۲۸
۲۱۱، ۲۷۹  ،۲۸۰ ،۳۴۴ ،۳۵۳  

، ۲۱۱الدولۀ کوچک، ايمان به امر ،  رکن
۲۹۲   
 ،۱۷۸، ۹۶بشروئى، ) روحانيه(روحانى

۲۰۹ ،۳۱۱ ،۳۲۲ ،۳۳۹،  ۳۴۹- 
۳۵۲ ،  
   ۵۱زردشت، 

، ۳۰۶، ۱۷۸زرقانى، ميرزا محمود، 
۳۴۸ ،۳۴۹   

   ۳۳۶، ۳۰۷، ۳۰۲، ۸۴زين المقربين، 
   ۹۷ژنرال کوروپاتکين، 

  
  س

   ۷۴سارى اصلان ارمنى، 
   ۲۰۳سردار سپه، 

   ۸۶سلطان الشهداء، 
   ۱۹۱سلطان الواعظين، 

، ۹۷، )ّسرکردۀ دره جزى(سليمان خان 
۹۸  

   ۲۳۴، )حاجى(سليمان خان قاجار 
، ۲۰۹، ۹۹ســـــــــــمندرى، ميـــــــــــرزا طـــــــــــرازالله، 

۲۲۰ ،۳۰۶ ،۳۵۲   
،حاجى آقا ميرزا، ) رحمانيان(سنگسرى، 
۲۰۹ ،۲۵۰ ،۳۱۸  ،۳۱۳  

، ۱۰۹، ۱۰۸سيدالشهداء، حضرت، 
۱۸۰  

، ۲۳۷، ۲۳۵  ، ۱۳۴،۲۰۸، )ّمبلغ(سينا،
۲۵۳ ،۳۱۳ ،۳۱۸ ،۳۳۹  

  ش
   ۵۹، ۵۵ شاه اسمعيل، 

، و ۳۰۱ الله بک، حاجى، شاه خليل
، ۳۱۳ ،۳۰۷ – ۳۰۲ خانوادۀ او

۳۱۵ ،۳۲۲ ،۳۲۴ ،۳۵۹  
   ۵۹، ۵۵شاه طهماسب،  

   ۵۹، ۵۵شاه عباس، 
، )حاکم تربت(شاهزاده محمد ميرزا،

۱۰۶ ،۲۳۸ ،۲۴۳ ،۲۵۲ ،۲۹۰   
، ۱۸۱، ۱۴۸، ۹۲، ۹۰، ۸۵ شاهوردى،
۱۸۲ ،۲۰۹   
خان، حاکم  حسنعلى(الدوله  شجاع

، ۱۵۰ ،۹۸، ۹۷، ۹۳،   )قوچان
۳۷۰  

  ، ۱۵۲ ،، محمد ناصر خان -----
   ۲۱۸، ۲۱۲  ّشوقى ربانى، حضرت،

، ۱۰۵ ، اسمعيل خان، الملک شوکت
۱۰۶ ،۱۹۷ ،۳۲۳ ،۳۲۴ ، ۳۷۸، 

۳۸۹،۳۹۰ ،۳۹۷ ،۳۹۹  
 -۲۳۷، ۱۸۶، ۱۴۰شهداى خمسه، 

۲۴۷ ،۲۵۲ ،۲۵۴ ،۲۷۴ ،۲۷۶ ،
۲۷۹   

   ۱۳۰ ،ى اکبرّشهميرزادى، ملاعل
 ،شيخ الرئيس، شاهزاده ابوالحسن ميرزا

۸۸ ،۸۹ ،۱۲۷ ،۱۴۵ ،۱۹۴   
   ۱۶۶شيخ سلمان، 
  قوچانى، شيخ على اکبر← شيخ شهيد، 

  
    ض ط ظص

   ۲۱۱ ،۱۷۷ صاحب ديوان شيرازى،
   ۱۹۲ّصادق تفتى، ملا  

، ۲۴۴، ۲۴۲، )از شهدا (،صادق، حاجى
۲۴۶ ،۲۵۲   

ّصــادق مقــدس خراســانى، مــلا   الله اســم← ّ



 ۵۴۲

  اصدق
   ۲۵۳ ، صحاف، ميرزا آقا

 ،۷۹، صديق العلما، شيخ عبدالمجيد
 ،۲۹۶، ۱۹۶  ،  شهادت او۱۰۷
۳۰۰ ،۳۵۵ ،۳۹۱   

   ۱۷۸ ،۹۹ ضياء الاطباء،
   ۳۳۰، ۳۲۲، ۲۵۷، )ّقرةالعين(طاهره 

   ۸۸، ۸۶ّظل السلطان، 
نايب الايالۀ (ظهيرالسلطان،

   ۲۱۱.)الدوله رکن
  
  ع

   ۵۹السلطنه،  عباس ميرزا نايب
  پير روحانى← ّعباسقلى درخشى، ملا 

   ۱۰۱ ،)از مؤمنين اوليه (عبد مؤمن،
   ۳۸۹عبدالاحد، 

  بيشتر صفات. عبدالبهاء، حضرت
) حاجى محمد جواد(عبدالجواد 
    ۱۲۳، ۷۲،يزدى

   ۳۶۳~  مدرسۀ  عبدالحسين،شيخ، و
   ۱۲۳، ۸۲ ،۷۲.ّعبدالخالق يزدى،ملا

 ،۶۹ّملا، ) مجتهد بشرويه(عبدالرحيم، 
۸۶ ،۳۳۴  

   ۸۶عبدالرحيم، شيخ، 
   ۲۴۸ ،عبدالرضا مجتهد، شيخ

   ۸۵زيز، سلطان، عبدالع
  ~دروازه، ۱۴۵عبدالعظيم، حضرت، 

۳۸۱  
، ۲۶۶ ،)سردستۀ اشرار(بک عبدالعلى 
۲۷۰ ،۲۷۴   

، ۹۴، ۷۱ عبدالعلى خان سرتيپ توپخانه،
۹۵ ،۲۵۸ ،۳۳۵   

، ۲۶۱، )دشـــــمنان امـــــراز  (ّ، مـــــلاعبـــــدالقهار
۲۶۶،۲۶۹، ۲۷۳، ۲۷۵، ۲۷۷- 

۲۷۸، ۲۸۳ ،۲۸۵، ۲۹۵ ،۲۸۷- 
۲۸۹ ،۲۹۰   

، ۷۶، ۷۲)  حــاجى(عبدالمجيــد نيــشابورى 
۷۸، ۸۳، ۸۵ – ۹۳ ،۹۴ ،۱۲۳، 

۱۴۷ ،۱۴۸ ،۲۰۹، ۲۱۱، ۲۶۱، 
۳۰۷ ، ۳۳۵   ۳۸۴  
   ۱۲۰، )خواهر شاه(ّعزالدوله 

   ۱۹۳عزت الله خان عشرتى، 
   ۲۹۹، ۲۹۵ ،ّعطاى روضه خوان، ملا

، ۱۰۲  ا کوچک،، ميرز)قديمى(ُعلى اف 
۱۳۰ ،۱۳۵ ،۱۳۶ ،۱۷۰ ،۱۷۱ ،
۱۷۵  

   ۵۳ ،على بن ابيطالب، حضرت
   ۱۰۱ -۱۰۰، ۷۲على رضا تاجر شيرازى، 
  ۱۳۱، ۹۹ -۹۴على رضاى مستوفى،
 ، ۲۳۱ -۲۲۸ ّ ملا، على شهيد سبزوارى،

۳۱۲   
   ۱۱۲ ّ ملا،اکبر اردستانى، على
   ۲۴۹اکبر يزدى،  على

   ۳۲۵  ،عماد السلطنه، محمد رضا
دالملک، على اکبر خان، عما

۱۰۳،۱۷۰ ،۳۰۹، ۳۱۳ ،۳۱۹ ،
 لقب از ،۳۴۰ ،۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۳

 ، ۳۳۷، ۳۲۴حضرت عبدالبهاء 
۳۴۱ ،۳۴۶ ،۳۵۶   

، ۹۳، محمد باقرخان حاکم طبس،  -----
خاندان او ، ۳۲۰، ۳۰۹، ۳۰۷، ۹۶

 حضور  بهتشرف، ۳۲۴ - ۳۲۱
  ۳۴۰ ،۳۲۱حضرت بهاءالله 

الملک، عماد ← ۳۲۴عمادالملکوت، 
  لى اکبر خانع

   ۵۴، عمر خيام
   ۲۱۴عميدالاطباء،

   ۲۱۵ -۲۱۳ الدوله، عين



 ۵۴۳

  غ
   ۵۹ ،غزالى، محمد

   ۳۷۸الله الاطهر،  غصن
   ۱۷۳، غياثى، عماد ديوان
   ۳۴۶ ،غياثى، مؤيدالوزاره

  
  ف

   ۱۴۸ فاضل بسطامى،
  نبيل اکبر ← فاضل قائنى 

   ۶۰ ،۵۹،  فتحعلى شاه قاجار
   ۳۱۷، ۲۰۸ ،ّفخار، کربلائى رضا

   ۳۷۱فخرالدوله، زين العابدين خان، 
   ۲۲۲، )عمۀ شاه (فخرالدوله

، ۸۸، ۸۷ ،فراشباشــــــى، محمــــــد حــــــسنخان
۸۹    

   ۵۹، ۵۴فردوسى، 
   ۱۳۳فرمانفرما، 

   ۱۸۴ ،فروتن، على اکبر خان
  ،۱۰۴-۱۰۲ ّ ملا،،فروغى، ميرزا محمد

۲۰۸ ،۲۳۸ ،۲۵۱ ،۲۵۳ ،۲۵۴ ،
۲۶۰   

  ،۱۰۸ -۱۰۵ ، فروغى، ميرزا محمود
۱۲۷ ،۱۳۳ ،۱۶۹ ،۱۹۶ ،۱۹۷ ،
۲۰۸ ،۲۳۷  ،۲۴۸، ۲۵۳، ۳۱۲ ،
۳۴۲ ،۳۴۴   

   ۲۵۰، ۲۴۹ ،فروغيان، عبدالله
   ۲۴۹فروغيان، کربلائى رجبعلى 

   ۵۲ّفرهاد دوم، 
  
  ق

، ۱۱۲، ۶۹، ۶۳، ۵۷، ۵۶ ،قائم موعود
۲۶۱   

، ۲۴۸ ، ۲۰۸، قــــائنى، شــــيخ محمــــد علــــى
۳۰۳ ،۳۰۷ ،۳۲۱ ،۳۳۷ ،۳۷۲  

، ۱۲۶، ۱۲۲، ۱۰۷  ميرزا،،احمد ،-----
۱۳۵ ،۱۳۹ ،۱۴۷ ،۱۶۰ ،۱۶۱ ،
۱۶۵- ۱۷۵ ۱۷۸ ،۱۹۲ ،۲۰۸ ،
۲۱۴ ،۲۵۳ ،۳۴۱   
، ۲۷۶، ۲۷۵ ،۲۷۲، ميرزااى،  قابل آباده
۲۷۹ ،۲۸۷ ،۲۸۹   

   ۵۲قباد، 
، ۱۰۰، ۸۰، ۷۶ ،۷۲ ،۷۰قدوس،

۱۰۸ ،۱۱۰ ،۱۱۲ ،۱۱۳ ،۲۰۸   
   ۱۹۹قنسول امريکا، 

   ۱۴۸، ءّالاطبا قوام
   ۲۱۷، السلطنه قوام

 ،۱۳۷، ۷۹، ى اکبرقوچانى، شيخ عل
 ،۱۶۵ -۱۵۱ و شکايات  اوشهادت
۱۷۳ ،۱۷۵ ،۱۷۶ ،۲۰۱ ،۲۰۵ ،
۲۰۸، ۲۱۱   

  
  ل گ ک

، ۱۰۹، ۶۴، ۶۳، کاظم رشتى، سيد
۲۵۶   

، ۲۶۱، )دشمن امر(کربلائى ابوالقاسم
۲۶۲-۲۶۴ ،۲۶۶ ،۲۶۹ ،۲۷۰ ،
۲۷۱ ،۲۷۳ ،۲۸۷   

    ۵۱کرزن، 
   ۵۱سن، آرتور  کريستن

   ۱۰۲ ،کشميرى، استاد حسن
   ۱۰۲ ،، استاد محمد -----
، ۳۱۶، ۲۱۶ ،اکبر خان على، -----

۳۱۸ ،  
علـــــى اوف ← کوچـــــک علـــــى اوف، ميـــــرزا 

  )قديمى(
   ۲۳۵ ،کوشک باغى، محمد

 ،)مستشار دفتر(گرکانى، ميرزا ابوالحسن 
۸۲، ۱۶۳  ،۱۷۷- ۱۷۹، ۲۷۱   



 ۵۴۴

    ۳۹۶ ،مهدى گلپايگانى، سيد
 ،)دبير همايون(خان گلکانى، ميرزا علي

۱۴۸، ۱۵۳ ،۱۵۵، ۱۶۳، ۱۷۳، 
 .ق. ھ۱۳۴۲نقش او در وقايع سال 

، شرح ۲۰۴ -۲۰۱ ،  ۱۹۶ -۱۹۰
   ۲۲۳، ۲۲۱، ۲۱۹ -۲۱۱حال او 

   ۶۰گوهر شاد آغا، زوجۀ شاهرخ،   
   ۲۵۰لطفعلى خان ياور، 

  
  م

   ۵۴مأمون، 
  ،۲۳۷، ۲۳۵، ۱۳۴، )ّمبلغ(ّمحرم ميرزا، 

ـــــم(محمـــــد  ، حـــــاجى، شـــــهادت )ّخـــــادم معل
۲۸۰ ،۲۸۲    

صــــاحب بيـــــت (،  ميــــرزا محمــــد بــــاقر شــــهيد
   ۸۲ - ۸۰) بابيه

محمد ← محمد باقر مجتهد خراسانى، 
  باقر شهيد 

، ۷۸،  ۷۲، حاجى، )شهيد(محمد ترک 
، شرح شهادت و دستگيرى قاتلين ۷۹

، مجازات قاتلين -----،۱۲۶ -۱۲۳
۱۲۶ – ۱۲۹،  ۱۳۶ ،۱۴۶،۲۷۰ ، 
۲۷۴ ،۳۱۵   

، ۳۲۱، ۳۲۰محمد حسين خان سرتيپ، 
۳۲۲   

     ۴۰۱ – ۴۰۰چ، حاجى، محمد خان بلو
، ۱۱۲، ۱۰۰، ۶۷، ۶۶محمد شاه، 
۲۱۰   

  ۲۴۰محمد صادق بايکى، حاجى، 
  ۱۹۳محمد صادق، حاجى،  

ّ محمد على صراف هراتى،  ّ۲۴۱  ،۲۴۳  
قــــــــــائنى، ← محمــــــــــد علــــــــــى نبيــــــــــل قــــــــــائنى،

  على                 محمد
، ۷۰، ميرزا،)بقيةالسيف(محمد کاظم 

۷۲  ،۷۷، ۸۱ ،۸۲ ،۱۷۱ ،۱۷۷ ،
 فيض بيان دريافت داشته بود ،۱۷۸
۱۸۶ ،۳۴۷   

  ۱۵۱ّمحمد کاظم آيةالله خراسانى، ملا، 
   ۲۲۹،  )حاجى(محمد کاظم اصفهانى، 

، ۱۱۴،حاجى)اثيم(محمد کريم خان 
   ۳۹۶ ، ۳۳۶ّ، رديۀ او ۳۰۳

، ۳۷۲، ۳۶۷ّ  محمد مقدس، ملا، 
۳۷۳ ،۳۹۵  

، ۲۷۰،۳۹۴محمد هادى مجتهد، شيخ،
۳۹۵    

، ۳۳۴، ۳۳۳يرزا، محمدعلى پيشنماز، م
۳۳۷                          

ترشيزى،شيخ ← محمدعلى مدير، شيخ 
  محمد على

   ۲۴۹محمود خان زند، 
   ۲۰۲محمود خان عسکرى، 

   ۳۸۲محمودى، سيد يعقوب، 
  ترشيزى، شيخ محمد على← مدير، 

، ۳۰۳، ۱۳۰مرتضى انصارى، شيخ،
۳۶۴ ،۳۷۱   

   ۳۵۳، ۳۰۶مرتضى قلى بک، حاجى،  
   ۱۴۴ى خان توليت، قل مرتضى

   ۱۸۴مرواريد خانم، 
  گرکانى، ميرزا ابوالحسن،← مستشار دفتر 

مــــــــــستوفى، ميــــــــــرزا ابوالقاســــــــــم از متنفــــــــــذين 
   ۹۹، ۹۴بهائيان،

،  ۶۷،۷۰خـــان گرايلـــى،  ، ميـــرزا بـــزرگ-----
۷۲ ،۹۴ ،۹۹ ،۱۴۸ ،۱۵۰ ،۱۷۸ ،

۱۹۲ ،۲۰۹ ،۲۱۱ ،۲۲۳   
ــــــى رضــــــا، -----  ــــــرزا عل -۹۴، ۷۷، ۷۲، مي

۱۰۰ ،۱۳۱  
   ۲۴۲، ميرزا محمد حسين، -----

    ۲۴۲، ميرزا محمد على، -----



 ۵۴۵

  ۶۷، ميرزا محمد قلى، -----
      ۲۵۳ ،۳۱۳ ،۳۱۸ ،۳۴۰  

الممالــــــک، ميــــــرزا يوســــــف خــــــان،  مــــــستوفى
۴۰۰ ،۴۰۱   

   ۲۰۲، ۱۹۹مشهدى حسين خياط، 
، )از دشمنان بهائيان(مصطفى قلى سلطان 

۲۶۶ ،۲۷۰  ،۲۷۴ ،۲۷۵ ،۲۸۵ ،
۲۸۸   

   ۲۹۱حکومت تربت، مصطفى ميرزا 
   ۲۰۹مطلق، ميرزا عبدالله، 

، ۲۴۳، ۱۴۱، ۱۲۶ مظفرالدين شاه، 
۳۱۳ ،۳۲۴ ،۳۴۱   

   ۲۲۳الله خان،  معانى، سيد بديع
، ۲۳۳، ۲۰۸ّمعلم حصارى، شيخ احمد، 

  دسيسه علما عليه،-----، ۲۶۱ -۲۵۶
ّ شهادت ملا ،۲۶۳  -۲۶۱ ،ّمعلم

 ، ۲۷۳ – ۲۶۳ّعلى و فوت معلم، 
۲۷۴- ۲۷۷ ،۲۸۱ ،۲۸۲ ،۳۱۲   

   ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۲مفتون، 
ّملا صادق مقدس خراسانى،  الله  اسم← ّ

  الاصدق
ّملا محمد صادق مقدس خراسانى، ّ ۶۶  

   ۱۹۴، ۱۹۲، ۱۹۱ّملک المحققين، 
   ۱۴۸الحکماء،  ملک
، ۸۷السلطنه، ميرزا محمد رضا،   مؤتمن
۹۰ ،۹۱ ،۹۴- ۹۹ ،۱۰۴ ،۱۱۵ ،

۱۱۸ ،۱۳۱ ،۱۷۷- ۱۷۹ ،۲۱۱ ،
۲۳۳ ،۲۷۳ ،۲۷۴   
السلطنۀ کوچک، ميرزا على خان،  مؤتمن

۱۷۸ ،۲۱۱ ،۲۹۲   
  ۳۶۹، )والى خراسان(     مؤيدالدوله 

   ۱۸۳ ،۹۰،۱۸۱موساى اول، 
   ۱۸۳موسى ابن نصير، 

، ۱۴۷، ۱۴۳ّموسى صراف، حاجى، 

۱۵۷ ،۱۷۴ ،۱۷۵  ،۱۸۳ ،۱۸۷ ،
۲۱۰  
، ۱۱۶، )مادر ناصرالدينشاه(مهدعليا، 
۱۲۰  

   ۲۲۱مهدى خان گل و گلاب، 
  ۳۳۹، ۳۰۶      مهدى رشتى، ميرزا، 

   ۵۲مهرداد اشکانى،
   ۳۰۸، ۲۸۸مير آقا حسن بک، 
، )الله ّجد شاه خليل(مير آقا محمد حسن 

۳۰۲   
   ۳۰۷ مير عبدالرحيم بک، 

،  ۱۰۵، )حشمت الملک (مير علم خان
، ۱۶۶، ۱۶۵آزار و تاراج بهائيان، 

مجلس مباحثه ،  ۳۲۳ ،۱۶۹ ،۱۶۸
زار و اخذ جريمه ، آ۳۶۶با نبيل اکبر 

  -۳۷۳  ،۳۴۵،  سنگين از احبا
۳۷۶ ، ۳۷۹،۳۸۰ ،۳۸۴ – ۳۸۶ ، 
شوکت ← چنين  هم  ۳۹۰ – ۳۸۸

  الملک
   ۱۳۹ – ۱۳۸ اکبر صلاح اف،  مير على

   ۳۴۶، )عماد ديوان(مير کليم خان 
، )← الله فرزند شاه خليل(مير محمد بک، 

۳۰۳ - ۳۰۵ ،۳۰۸ ،۳۱۱ ،۳۲۴ ،
۳۳۲ ،۳۵۰   

   ۳۴۶ -۳۴۴ن خان،  مير محمد حسي
  
  ن

   ۳۲۸، ۵۹، ۵۵نادر شاه، 
، ۱۱۵، ۹۸، ۹۵، ۸۹ناصرالدين شاه،

۱۱۶ ،۱۱۸ ،۱۲۱ ،۱۲۶ ،۱۳۶ ،
۱۴۵ ،۱۸۹ ،۲۱۰ ،۲۲۰ ،۲۲۲ ،

۲۲۳،۲۸۰ ،۳۲۲ ،۳۶۳   
     ۱۴۹الله،  نامدار، ذبيح
، ۱۲۶، ۸۵، )فراش پست(نايب اصغر، 



 ۵۴۶

۱۲۸ ،۱۲۹ ،۱۴۲ ،۱۵۱ ،۱۶۵ ،
۱۹۱  ،۲۰۲   

 ويژه، حسن خان ←نايب حسنخان ويژه، 
  گلاب گل

، ۱۱۷نبيل اکبر، آقا محمد فاضل قائنى، 
۲۰۸ ،۲۰۹ ،۳۰۷ ،۳۲۱ ،۳۶۲-
۳۷۲، ۳۸۰ ،۳۸۲  ،۳۸۳   

   ۲۴۸، ۲۰۸، ۱۸۵نبيل زاده،  ميرزا منير، 
، ۳۰۷،  ۸۴، ۷۹، ۶۶، ۶۳نبيل زرندى، 

۳۳۵ ،۳۶۹ ،۳۷۰ ،۳۸۳- ۳۸۵   
  قائنى، شيخ محمد على ← نبيل قائنى

   ۳۹۵نخعى، محمد قلى خان، 
   ۳۹۶، ۳۶۱نخعى، ملايوسف بک، 

   ۲۰۸، )رستگار(نصر الله خان طالقانى 
   ۱۶۶،  ۱۶۱نصرالله باقراف، سيد، 

   ۸۲ّالله اردبيلى، ملا،   نعمت
  باب، حضرت← ٰنقطۀ اولى، 

   ۱۱۵نواب مهديقلى ميرزا، 
، ۲۲۱، ۲۰۹، ۱۹۹نوش آبادى، حسن، 

۳۵۷   
   ۵۲نوشيروان، 

   ۵۱نولدکه، 
  ۲۵۳، ۲۰۸، )ّمبلغين امرالله(ا ّنير و سين

   ۲۱۳ّنير همايون، 
والى . (ّنيرالدوله، سلطان حسين ميرزا

، ۱۴۴، ۱۳۹، ۱۳۸، )خراسان
۱۴۹ ،۱۵۰ ،۱۶۱ ،۱۷۳ ،۲۱۱ ،
۲۳۵   

   ۱۵۵ّنيرالدولۀ کوچک، 
  و

 ۶۲، ۶۱، .بى کوچک ورقةالفردوس، بى
،۶۶، ۱۱۵ ،۳۱۱، ۳۳۰ ،۳۳۷-

۳۴۱ ،۳۴۶- ۳۴۸ ،۳۵۰، ۳۵۴    
 ،۲۰۱،  ۱۹۱،گـلاب خـان گـلويژه، حسن 

۲۰۲، ۲۱۲، ۲۱۹، ۲۲۰-  ۲۲۱   
  
  ى  ھ

   ۲۷۲، ۲۶۴هادى خان حکمران تربت، 
   ۳۰۵، ۳۰۴ ،هادى دولت آبادى، ميرزا

، ۳۰۳ ،)حکيم(ّهادى سبزوارى، ملا 
۳۶۲   

   ۵۹، ۵۸، ۵۴هارون الرشيد، 
  ، ۲۲۲، ۱۰۴، ۷۹ ، ميرزا،)ازل(يحيى 

   ۳۶۳، ۷۳ ّ ملا، يوسف اردبيلى،
، ۲۰۳، ۱۹۵ ثابت وجدانى، يوسف خان
۲۰۵   

   ۲۰۸، خان شکوهى يوسف 
← الممالک،  يوسف خان مستوفى

  مستوفى الممالک
   ۲۳۵ باشى،  خان منشى يوسف

، ۱۴۰، )شهيد(باف، ميرزا  يوسف قالى
۱۴۲- ۱۴۵  ،۱۶۰ ،۱۶۱، ۱۶۴   
  خليلابناء← يهوديان 



 ۵۴۷

 
  
  

  فهرست کشورها، مناطق، شهرها و دهات
  
 

     اآ
  ۱۵۳آباده، 

   ۳۷۰، ۱۵۶، ۷۳، ۵۴آذربايجان،
   ۵۳آسياى صغير، 

، ۳۵۹، ۳۳۵، ۲۵۹، ۲۲۳ادرنه، 
۳۶۹ ،۳۸۹   

   ۲۱۴اردبيل، 
  ارض مقصود← ارض اقدس،
   سبزوار←.  ارض خضرا
  ۳۰۵ارض صاد، 

، ۱۴۲، ۱۲۴، ۱۱۸، ۱۰۶ارض مقصود،
۱۷۴ ،۱۷۵ ،۱۷۸ ،۲۶۵ ،۲۷۵ ،
۲۹۴ ،۳۰۴ ۳۰۵ ،۳۱۰ ،۳۱۱ ،
۳۳۶ ،۳۳۸ ،۳۴۹ ،۳۵۹ ،۳۷۰ ،
۳۷۸ ،۳۹۶  

  ۲۹۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۱۰۱، ۷۱ازغند، 
   ۱۶۷اسکندريه، 
   ۱۷۲، ۱۶۷، ۱۶۶، ۸۵اسلامبول، 
، ۱۱۱، ۱۱۰، ۸۶، ۶۷، ۶۶اصفهان، 
۱۱۸ ،۱۲۱ ،۱۵۳ ،۱۵۴ ،۱۸۰ ،
۲۶۰ ،۳۰۲ ،۳۰۴ ،۳۰۵ ،۳۷۰   
  ۴۰۱، ۳۶۱، ۵۱ان، افغانست
   ۱۱۵، ۶۸،انجيرک
   ۷۴،)چمن زار (اولنگ 

  ايران، بيشتر صفحات

  ب
   ۳۱۸، ۲۰۷، ۱۷۳باجگيران،
، ۱۵۶، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۳۸بادکوبه، 
۱۶۶ ،۱۷۲ ،۲۱۴  
  ۲۹۵، ۲۹۴، ۱۹۷بايک، 

، ۳۱۶، ۳۱۵، ۱۳۱، ۱۳۰بجستان، 
۳۱۸  
   ۲۲۴، ۲۱۶، ۲۰۰، ۱۷۹، ۹۷بجنورد، 

   ۳۷۰، ۱۸۵بخارا، 
   ۱۰۳بدشت، 

   ۳۸۳ادرزان، بر
   ۳۸۳بروشک،

   ۳۲۵بسطاق فاران، 
، ۷۹، ۷۷، ۷۰ - ۶۸، ۶۳  -۶۱بشرويه، 
۸۰ ،۹۹ ،۱۰۱- ۱۰۳ ،۱۰۵ ،۱۰۸ ،

۱۲۱ ،۱۶۵ ،۲۲۸ ،۲۲۹ ،۳۰۲ ،
۳۱۱ ،۳۱۳ ،۳۱۴ ،۳۱۹ - ۳۲۳ ،
۳۲۵ ،۳۲۸ - ۳۵۰ ،۳۵۲ - ۳۶۰ ،
۳۷۰ ،۳۷۷ - ۳۸۰ ،۳۸۴ ،۳۸۶ ،
۴۰۳  

  ۶۴بصره، 
، ۱۱۳، ۸۴، ۷۹، ۷۲، ۶۳بغداد، 

۱۱۷ ،۱۱۹ ،۱۳۱ ،۲۱۹ ،۲۲۲ ،
۲۲۳ ،۲۶۰ ،۳۰۴ ،۳۰۷ ،۳۲۰ ،
۳۲۱ ،۳۳۵ ،۳۳۶ ،۳۳۸ ،۳۵۶ ،
۳۶۵ ،۳۷۵ ،۳۹۶  

  ۵۲، ۵۱، )در افغانستان(بلخ 



 ۵۴۸

  ۳۹۶، ۳۸۱بندر عباس، 
  ۱۳۵، )نزديکى بندرشاه(بندرگز 
  ۱۱۳، ۶۴بوشهر، 
   ۳۲۸رويه،  بهشت

 ۳۶۶، ۳۶۲، ۳۱۸، ۲۰۴، ۱۹۷بيرجند، 
- ۳۶۹ ،۳۷۲ - ۳۷۷ ،۳۷۹ - ۳۸۲ ،

۳۸۴ ،۳۸۵ ،۳۸۷ ،۳۸۸ ،۳۹۰ ،
۳۹۱ ،۳۹۳ - ۳۹۵ ،۳۹۷ ،۳۹۹ ،
۴۰۳     
  ۳۹۶بيروت، 

  ۵۳بين النهرين، 
  ۵۸، )جبال(بينالود 
  ۲۷۴بيهه، 

  ت  پ
  ۲۵۱، ۲۴۹پترو، 

  ۱۸۲تاشکند، 
  ۵۲ّتبت، 
  ۲۳۴، ۲۱۳، ۱۹۳، ۱۲۳تبريز، 
  ۱۳۵تجن، 

، ۱۰۱، ۹۴، ۹۲، ۷۸، ۷۱تربت،  
۱۰۲ ،۱۰۶ ،۱۳۶ ،۱۴۰ ،۱۷۲ ،
۱۸۰ ،۱۸۱ ،۱۸۶ ،۱۹۶، ۲۰۱ ،
۲۰۴ ،۲۲۹ ،۲۳۷ - ۲۴۱ ،۲۴۳ - 
۲۴۵ ،۲۴۷ ،۲۴۸ ،۲۵۰ ،۲۵۲ ،
۲۵۴ - ۲۵۶ ،۲۶۰ ،۲۶۳ - ۲۶۵ ،
۲۷۰ - ۲۷۴ ،۲۷۶ ،۲۷۸ ،۲۷۹ ،
۲۸۱ - ۲۸۴ ،۲۸۷ - ۲۹۲ ،۲۹۵ ،
۲۹۶ ،۲۹۸ ،۲۹۹   

، ۱۴۸، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۰۷، ۷۹ترشيز، 
۱۴۹ ،۱۹۶ ،۲۰۴ ،۲۱۶ ،۲۵۵ ،
۲۵۶ ،۲۶۰ - ۲۶۵ ،۲۷۰ ،۲۸۴ ،
۲۹۱ - ۲۹۳ ،۲۹۶ ،۲۹۷ ،۳۰۰ ،
۳۵۴ ،۳۹۱ ،۳۹۳  

   ۱۲۱، ۱۰۶، ۵۳، ۵۲ترکستان، 
  ۳۵۲، ۳۰۱، ۲۶۰، ۶۹تون، 

  ج
  حصار و نامق← جبلستان، 

  طبس← جذبا، 
  ۳۶۸جلگۀ مازان، 

  ۳۱۸ - ۳۱۶جويمند، 
   ۹۴، ۷۱جوين،

  ۵۱، )آمو دريا(جيحون 

  چ   ح  خ
  ۲۵۱چهل مير، 

   ۵۳چين، 
   ۲۵۳ - ۲۵۱آباد،  حسن

، ۱۱۸، ۷۹ - ۷۷، ۷۱، ۵۱حصار، 
۱۹۷ ،۱۹۸ ،۲۲۴ ،۲۴۶ ،۲۵۵ ،
۲۵۹ - ۲۶۵ ،۲۶۸ - ۲۷۰ ،۲۷۲ - 
۲۸۷ ،۲۸۹ - ۳۰۰ ،۳۱۲  

  ۱۴۵حضرت عبدالعظيم، 
   ۳۴۳، ۳۴۲خانيک، 

  خراسان، بيشتر صفحات 
  ۳۹۹، ۳۹۸ - ۳۹۵، ۷۹خوسف، 
  ۳۹۲، ۳۷۵خونيک، 
  ۲۵۲، ۲۵۱خيرآباد، 

، ۳۵۵، ۳۴۲، ۳۴۱، ۹۹خيرالقرى، 
۳۵۸ ،۳۵۹ ،۳۶۰  

  د
  ۱۷۳، ۱۶۷دامغان، 

ُدرخ ، ۳۷۵، ۳۷۲، ۳۶۷، ۲۱۶ش، ُ
۳۸۳ - ۳۸۶  

  ۲۸۴، ۱۴۰، ۱۲۷، ۹۴، ۹۳جز،  دره
  



 ۵۴۹

  ۴۰۱، ۴۰۰، ۳۹۳، )زاهدان(دزداب 
  ۱۲۴ده سرخ، 
   ۳۱۷، ۱۹۷،۲۳۸،۲۵۴، ۱۰۲دوغ آباد،

  ۱۷۳دولت آباد، 

  ر
  ۹۳رباط بابا قدرت، 

  ۲۱۴، ۱۴۸، ۱۲۱رشت، 
  ۳۴۰، ۳۳۸، ۳۲۸، ۳۲۳ّرقه، 

َرود معجن،  َْ۲۷۳ ،۲۷۴ ،۲۷۸ ،۲۹۰  
، ۱۳۳،  ۱۲۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۹۷ روسيه،

۱۳۹ ،۱۴۱ ،۱۵۲  ،۱۵۳ ،۱۷۶ ،
۱۷۷ ،۱۸۲ ،۱۸۵ ،۱۹۵ ،۲۵۴ ،
۳۱۷ ،۳۴۶ ،۳۵۴ ،۳۵۵ ،۳۵۷ ،
۳۶۰ ،۳۷۰  

  ۵۳روم غربى، 

  ز
  ۲۷۲، ۲۵۴زاوه، 
  دزداب ← زاهدان

  ۹۶زمان آباد، 
  ۲۸۱، ۲۱۷، ۷۶زنجان، 
  ۳۷۶زير کوه، 
، ۳۵۸، ۳۴۱، ۳۳۷، ۱۹۷زيرک، 
۳۸۱ ،۳۹۵  

  

  س
 - ۹۳، ۷۶، ۷۲، ۷۱ ،۶۷، ۶۶سبزوار، 
۹۵ ،۱۰۳ ،۱۰۴ ،۱۱۸ ،۱۳۹ ،

۱۴۸ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ،۱۶۹ ،۱۷۱ ،
۱۷۳ ،۱۷۳ ،۱۹۴ ،۱۹۵ ،۱۹۷ ،
۱۹۸ ،۲۰۲ - ۲۰۴ ،۲۰۶ ،۲۱۱ ،
۲۱۶ ،۲۲۸ - ۲۳۱ ،۲۳۵ ،۲۵۲ ،

۲۶۰ ،۲۷۳ ،۲۷۷ ،۳۰۳ ،۳۳۳ ،
۳۵۲ ،۳۶۲ ،۳۶۳ ،۳۷۰ ،۳۷۵ ،
۳۷۹    
، ۳۷۳، ۳۷۲، ۱۹۷، ۱۶۶سر چاه، 
۳۷۵ ،۳۷۷ ،۳۷۹ ،۳۸۰ ،۳۸۲ ،
۳۸۷ ،۳۸۸ ،۳۹۳    

   ۲۱۲سلطان آباد عراق، 
  ۱۳۵، ۱۳۴سمرقند، 
   ۱۷۳سمنان، 
   ۵۹، ۵۸سناباد، 

   ۱۷۴سنگسر، 
   ۵۳، )سير دريا(سيحون 

  ۴۰۰، ۳۷۷، ۱۲۷، ۵۴سيستان، 

  ص ش
   ۳۸۲، ۳۶۷شاخن، 

، ۲۲۰، ۱۷۳، ۱۶۷، ۱۰۳شاهرود، 
۳۸۲   

   ۲۷۸، )قرب مشهد(شريف آباد 
   ۱۹۶شفيع آباد، 
  ۱۷۴شهميرزاد، 

 - ۱۰۹، ۸۲، ۷۱، ۶۷، ۶۶، ۶۴ شيراز،
۱۱۳ ،۱۲۷ ،۱۵۳ ،۱۵۴ ،۱۷۷ ،
۲۲۴ ،۳۱۱ ، .۳۷    
  ۱۵۴شيروان، 

  ۱۲۹صفى آباد، 

  ط
، ۱۰۱، ۹۶، ۹۴، ۹۳، ۶۹طبس، 

۱۰۳ ،۱۰۵ ،۱۰۶ ،۱۰۸ ،۱۱۸ ،
۱۲۱ ،۱۷۰ ،۱۷۳ ،۲۶۰ ،۳۰۷ ،
۳۰۹ ،۳۱۲ ،۳۱۳ ،۳۱۹ ،۳۲۰ - 
۳۲۵ ،۳۲۷ - ۳۲۹ ،۳۳۱ ،۳۳۳ - 
۳۳۶ ،۳۳۹ ،۳۴۱ - ۳۴۴ ،۳۴۶ ،



 ۵۵۰

۳۴۸، ۳۵۰ ،۳۵۳ ،۳۵۴ ،۳۵۷ ،
۳۶۰ ،۳۶۱ ،۳۷۰ ،۴۰۳    

  طهران، بيشتر صفحات
  ۱۴۱، ۵۹، ۵۸، ۵۴، طوس

  ع
  ۲۵۴، ۲۵۳عبدالله آباد، 

، ۶۶، ۶۳، ۶۲، ۵۹عتبات عاليات، 
۷۹ ،۱۲۱ ،۱۲۳ ،۱۳۰ ،۱۵۱ ،

۱۸۹ ،۲۲۲ ،۲۵۶ ،۲۵۸ ،۳۰۳ ،
۳۲۱ ،۳۲۳ ،۳۳۴ ،۳۳۵ ،۳۶۳ ،
۳۶۹   

، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۰۷، ۱۰۵عشق آباد، 
۱۳۳ - ۱۳۶ ،۱۳۸ - ۱۴۱ ،۱۴۵ ،
۱۵۳ ،۱۶۶ ،۱۶۷ ،۱۷۱ - ۱۷۳ ،
۱۸۲ - ۱۸۵ ،۱۹۱ ،۱۹۹ ،۲۱۰ ،
۲۱۴ ،۲۳۵ ،۲۹۱ ،۳۰۶ ،۳۲۱ ،
۳۴۶ ،۳۴۷ ،۳۴۸ ،۳۵۴ ،۳۶۰ ،
۳۶۴ ،۳۷۰ ،۳۷۱ ،۳۹۶  

، ۱۷۲، ۱۶۶، ۱۴۳، ۹۷، ۸۶ّ عکا، 
۲۲۲ ،۲۲۳ ،۳۱۰ ،۳۱۴ ،۳۲۲ ،
۳۷۰ ،۳۷۹ ،۳۹۶ ،۴۰۰ ،۴۰۱  

   ۳۷۹على آباد، 

  ف
، ۲۲۸، ۲۲۶ ،۱۷۲، ۱۲۱، ۱۰۸فاران، 

۲۶۱ ،۳۰۱ - ۳۱۷ ،۳۱۹ ،۳۲۲ ،
۳۲۴ ،۳۲۵ ،۳۲۸ ،۳۴۸ ،۳۵۰ ،
۳۵۲ ،۳۵۳ ،۳۶۱ ،۳۸۴ ،۴۰۳   

  ۱۷۷، ۱۲۷، ۱۱۲، ۵۵فارس، 
   ۳۸۶، ۳۸۵فخران، 
  ۱۸۲فرانسه، 

، ۲۳۸، ۱۹۷، ۱۰۷، ۱۰۳، ۱۰۲فروغ، 
۲۵۲ - ۲۵۴ ،۲۶۱ ،۳۱۷  

  ق
، ۱۷۲، ۱۶۹ - ۱۶۶، ۱۰۵، ۷۱قائن، 

۳۶۸ ،۳۷۸  
، ۱۶۸، ۱۶۵، ۱۴۲، ۷۹، ۷۷قاينات، 
۱۶۹ ،۳۱۱ ،۳۱۷ ،۳۲۳ ،۳۴۲ ،
۳۶۱ ،۳۶۶ ،۳۶۷ ،۳۶۹ ،۳۷۰ ،
۳۷۴ ،۳۷۵ ،۳۷۷ - ۳۷۹ ،

۳۸۳،۳۸۴ ،۳۸۸ - ۳۹۰ ،۳۹۵ ،
۳۹۸  

   ۲۲۲قبرس، 
   ۳۶۸قريۀ افضل آباد، 

  ۲۵۷قريۀ ده رود، 
   ۵۹، ۵۸قريۀ سناباد، 
   ۲۹۲قريۀ گيسو، 

   ۳۷۰، ۲۱۷قزوين،
  ۱۳۸، ۱۰۷، ۱۰۶قفقاز، 

 ۱۴۷، ۱۴۰، ۹۸، ۹۴، ۹۳، ۷۱قوچان، 
- ۱۵۲ ،۱۵۴ ،۱۵۵ ،۱۶۳ ،۱۷۳ ،

۱۹۷ ،۲۰۴ ،۲۱۴ - ۲۱۷ ،۳۱۸ ،
۳۷۰ ،۳۷۹ ،۳۸۰  

  ۱۸۵قهقهه، 

  گ  ک
، ۱۸۰، ۱۱۸، ۹۸، ۹۴، ۹۲کاشان، 
۱۸۱ ،  
   ۱۳۱، ۶۳کاظمين، 
  ۲۵۱کته تلخ، 

  ۳۷۱، ۲۵۶، ۱۱۱، ۶۴، ۶۳کربلا، 
، ۱۷۷، ۱۱۵ - ۱۱۳، ۸۳، ۵۳کرمان، 
۳۱۱ ،۳۴۹ ،۳۷۰ ،۳۷۲ ،۳۹۶ ،  

   ۶۷ کرمانشاهان،
  ، ۲۳۸، ۱۶۹، ۱۳۳، ۱۰۷، ۹۳کلات، 

   ۳۷۳، ۳۷۲کَند، 
، ۲۷۰، ۲۶۸، ۲۶۶، ۲۵۵کوه سرخ، 



 ۵۵۱

۲۷۴ ،۲۷۵ ،۲۹۷  
  ۳۲۴کوه سنگى،

   ۳۷۲، ۳۲۸کوير ، 
  ۳۷۲، ۵۳، لوت، -----

  
   ۲۱۷، ۲۱۲، ۱۷۷گرکان،
 - ۳۱۶، ۲۱۶، ۲۵۲، ۲۵۱گناباد، 
۳۱۸ ،۳۶۱  
  گناباد ← گوناباد،

  م ل
  ۳۶۸لوت خبيص،

، ۸۱، ۷۶، ۷۴، ۷۳، ۷۰مازندران، 
۱۰۰ ،۱۰۱ ،۱۱۵ ،۲۱۳ ،۲۵۱ ،
۲۵۳ ،۲۵۷ ،۳۳۲   

  ۲۵۷، ۷۳، ۷۰ماکو، 
  ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۶۷، )قصبه(محمودى 

   ۲۶۰، ۲۵۲ّمحولات، 
  ۵۴مراغه، 
  ۲۵۱مرغزار، 

، ۱۴۱، ۱۳۵، ۱۳۴، ۹۵، ۹۴، ۵۴، مرو
۱۴۵ ،۱۴۹ ،۱۷۴ ،۱۸۲ ،۱۸۴ ،
۱۸۵ ،۱۸۶ ،۲۸۵ ،۳۴۶ ،۳۴۷ ،
۳۵۴ ،۳۶۰  

  ۱۸۴مسکو، 
  ۱۰۶، ۵۳مصر، 

  ۲۳۵ - ۲۳۳، )يا معمورى(معموره 
  ۲۶۸، ۲۶۵مغان، 

  ۳۱۰، ۱۱۹موصل، 
   ۲۵۲، ۲۵۱ّمهنه، 

  ۸۶، ۷۵ميامى، 
  ۲۳۱ميان دشت، 

   ۲۵۲مياندهى، 

  ن
  ۳۷۷، ۱۶۷ناصره، 
، ۱۹۷، ۱۱۸، ۷۹ - ۷۷، ۷۱نامق، 

۱۹۸ ،۲۲۴ ،۲۵۵ ،۲۵۶ ،۲۵۸ - 
۲۶۱ ،۲۶۳ - ۲۶۶ ،۲۷۰ ،۲۷۲ ،
۲۷۳ ،۲۷۴ ،۲۷۶ ،۲۷۷ ،۲۸۰ ،
۲۸۱ ،۲۸۵ ،۲۸۷ - ۳۰۰ ،۳۱۲  

، ۳۴۶، ۳۰۳، ۲۳۹، ۱۲۲، ۶۴نجف، 
۳۶۵  

   ۳۹۸نصر آباد سيستان، 
  ۳۷۹، ۳۶۹، ۳۶۲نوفرست، 

  ۳۹۷نوقاب، 
  ۲۸۱، ۷۶ريز،  نى

، ۱۱۸، ۹۳، ۸۵، ۷۶، ۷۱، ۵۴، نيشابور
۱۳۴ ،۱۳۹ ،۱۴۸ ،۱۷۱ ،۱۷۳ ،
۱۸۷ ،۲۰۳ ۲۰۷ ،۲۱۶ ،۲۲۴ ،
۲۲۶ ،۲۳۰ ،۲۳۳ - ۲۳۶ ،۲۵۹ ،
۲۶۰ ،۲۷۷ ،۲۸۴ ،۳۱۳ ،۳۷۰  

  ى ه
  ۱۲۰، ۱۰۲، ۵۴، تهرا

  ۵۸، )جبال(هزار مسجد 
  ۲۵۹، ۲۱۷، ۱۸۱، ۱۲۱، ۱۱۹همدان، 

   ۱۲۱هندوستان، 
، ۱۱۸، ۱۱۵، ۱۱۳، ۱۱۰، ۶۸، يزد

۱۲۳ ،۱۳۵ ،۱۴۲ ،۱۷۷ ،۱۸۱ ،
۲۲۸ - ۲۳۰ ،۲۴۴ ،۲۶۰ ،۳۱۲ ،
۳۱۹ ،۳۲۱ ،۳۳۹ ،۳۵۰ ،۳۵۲ ،
۳۷۰  



 ۵۵۲

  
  
  

 ها و رسايل ها و اماکن، کتاب ها، جاى فهرست اقوام، سلسله
  
  
  

  آ  ا
  ۵۱آريائى، 

  ۳۲۴، ۲۹۹ آستان قدس رضوى، 
، ۱۴۰، ۹۵، ۹۱، ۹۰، ۸۸، ۸۷ارگ 

۲۴۶  
  ۱۳۵استاسيون تجن، 

  ۳۹۸اسمعيلى، 
  ۳۶۱، ۳۲۸، اسمعيليه،  -----

  ۲۵۷، ۵۳اعراب، 
  ۲۸۴، ۵۵افاغنه، 
  ۲۴۴، ۹۶، ۸۵، )کتاب(اقدس 

بازداشتگاه (، ۳۸۹، ۳۸۷اکبريه،  
  )حکومت

  ۱۱۵العماره،  انبار دولتى زير شمس
  ۱۲۰انبار شاهى، 

  ۳۸۸، ۳۸۶، )کتاب(ايقان 
  ب

  ۵۲باختر، 
  ۵۱ها،  باخترى

  ۹۶بازار بلورفروشى، 
  ۷۲بازار عنبر، 

  ۱۵۵بازار کفاش ها، 
  ۱۵۶ ، ۱۲۶دوزها،   بازار کفش

  ۳۲۶، ۲۴۷، ۲۴۵، ۲۴۲باغ حکومتى، 
  ۱۹۷باغ گلشن، 

  ۹۱ّباغ ملى، 

  ۲۲۱باغ نادرى، 
   ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۳، ۲۴۶باغ نظر، 

  ۳۱۲، ۳۰۵ستان، باغ
، ۱۰۰، ۸۰، ۷۶، ۷۵، ۷۰بالا خيابان، 

۱۰۲ ۱۲۵- ۱۲۷ ،
۱۷۶،۱۴۳،۱۹۱ ،۱۹۲ ،۱۹۴ ،

۲۰۹ ،۲۱۰   
  ۱۸۳، ۱۵۷بانک روس، 

  ۲۲۵ بديع،  قرائت خانه، 
  ۲۲۵، ۲۱۸، مجله، ----- 

  ۱۱۹بقعۀ شاهزاده حسين، 
  ۱۵۲بلجيکى ها، 

  ۵۵بلوچها، 
، ۸۲ -۸۰، ۷۵،  ۷۳ - ۷۰بيــــــــــــت بابيــــــــــــه، 

۹۰ ، ۱۱۵ ،۱۲۲ ،۱۷۱ ،۱۷۷ ،
۱۸۵ ،۲۰۹  

، ۳۰۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱بيت مبارک، 
۳۶۵  

  ۳۹۶الله،  بيت
  پ  ت

، ۱۹۸، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۲۷پائين خيابان، 
۲۰۲ ،۲۱۰  

  ۲۸۴پائين ولايت، 
  ۱۳۲، )در بازار بزرگ(پاى زنجير 

َپرثوه    ۵۱، )پارتها(ََ
  ۱۷۵، ۱۲۷تخت داروغه، 



 ۵۵۳

  ۱۸۵، ۱۴۱تخته بازار روسيه، 
  ۱۸۲و، تخته بازار قرب مر

  ۱۷۵، ۱۲۷تخته داروغه پائين خيابان، 
، ۱۴۵، ۹۴، ۷۴، ۵۶، ۵۵تراکمه، 
۲۰۰ ،۲۲۰ ،۲۳۱ ،۳۳۵ ،۳۷۶  
  ج  چ  ح

  ۲۵۷جسر يعقوبيه، 
  ۲۴۸، ۸۵چارسو، 

  ۳۷۴، ۳۶۸چاه عمارى، 
  ۲۱۰حاشيۀ گودال، 
  حرم مطهر← حرم امام رضا، 

  ۱۷۷، ۱۲۷، ۱۰۰، ۵۹ّحرم مطهر، 
  ۲۴۶حصار ارگ، 

  بابيه) بيت(منزل ←د، حظيرة القدس مشه
  ۱۲۶حمام متولى، 

  ۳۹۸، ميرزا جعفر، -----
  ۱۷۶حوض نو، 

  ۱۳۲، ۱۳۰خاک سپهسالار، 
  د ر ز

، ۳۶۶، ۳۴۳، ۲۴۹، ۲۳۰دارالحکومه، 
۳۷۶ ،۳۷۷ ،۳۷۹ ،۳۹۱ ،۳۹۳ ،
۳۹۴  

  ۱۴۵دارالشفاى آستانه، 
  ۲۱۶دارالشفاى حضرت رضا،

  ۱۲۵دارالشفاى حضرتى، 
  ۱۹۲دارالشفاى نظميه، 

  ۱۶۱ٰراى کبرى، دارالشو
  ۳۸۱، )سر قبر آقا (دروازه عبدالعظيم 

  ۹۳دروازۀ عيدگاه، 
  ۲۶۷ديوار کوتاه، 
  ۹۱ديوانخانه، 

  ۱۷۴روضه مبارکه، 

  ۲۳۹الدين حيدر،  زيارتگاه قطب
  س ش ص ض

  ۲۱۸سالنامه بهائيان خراسان، 
  ۵۴سامانيان، 

  ۱۱۳سعديه، 
  ۵۱سکاها، 
  ۱۲۰، ۱۱۶، ۱۱۵العماره،  شمس

  ۱۴۰صحن عتيق، 
  ۱۵۸ّصحن مقدس، 

  ۱۰۸ّضريح حضرت سيدالشهدا، 
   ۲۲۱، ۱۳۱، ۵۹ضريح حضرت رضا، 

  غ ق
  ۳۰۸خانه،  غريب

  ۵۴غزنويان، 
  ۵۲قبايل ترک، 

  ۵۴، زبان مغول، -----
  ۵۵ُقبايل کرد، 

  ۱۴۴قبرستان بابا قدرت، 
  ۳۸۱، )سرقبر آقا(قبرستان شاه عبد العظيم 
  ۱۷۶، ۱۵۶قبرستان حوض لقمان، 

  ۲۰۱، قبرستان سراب
  ۱۳۴قبرستان شاه زنده، 

  ۲۱۰قبرستان مير هوا، 
  ۱۱۶، ۸۵گاه،  قتل

، ۲۷۷، ۲۴۵، ۲۲۳، ۱۰۰، ۵۷قرآن، 
۳۱۱ ،۳۲۹ ،۳۴۹ ،۳۵۱ ،۳۵۲ ،
۳۵۳ ،۳۷۷  

  ۲۲۵قرائت خانۀ بديع، 
  ۳۴۷ّقلعۀ خرابه پچو، 

، ۷۶، ۷۴، ۷۲، ۶۶ قلعۀ شيخ طبرسى،
۷۸ ،۸۰ ،۸۵ ،۸۶ ،۱۹۳ ،۱۰۸ ،

۱۱۵ ،۱۱۹ ،۲۵۱ ،۲۵۳ ،۲۵۷ ،



 ۵۵۴

۲۵۸ ،۲۶۵ ،۲۸۱ ،۳۰۲ ،۳۰۳ ،
۳۱۷ ،۳۲۰ ،۳۳۰ ،۳۳۳ ،۳۴۶  
  ک گ

  ۹۳کاروانسرا در سردابى، 
  ۱۲۷کاروانسراى امام جمعه، 
  ۱۵۶ کاروانسراى وزير نظام، 

  ۲۴۶کاريز ديوانه، 
  ۱۸۵کشف الغطاء، 

، ۱۹۱، ۱۲۷کميسارياى بالا خيابان، 
۱۹۴  

  ۱۹۳کميسارياى پائين خيابان، 
  ۸۵، ۸۲کواکب الدريه، 

  ۷۲ باغ عنبر، کوچه
، )محل بيت بابيه(کوچه زردى بالا خيابان 

۷۰ ،۸۰ ، ۱۹۶  
  ۱۹۱کوچۀ چراغ برق، 
  ۱۹۳کوچۀ چهار باغ، 

  ۱۹۶کوچۀ زردى، 
  ۱۲۷کوچۀ شور، 
  ۲۰۹کار،  کوچۀ گل

  ۱۴۳کوچۀ مقبره، 
  ۱۸۲کوشک، 

  ۳۵۸، ۳۴۸، ۱۸۵، ۱۲۱گلستان جاويد، 
  ل م

  ۳۷۰لوح حکمت، 
  ۸۵لوح رئيس، 
  ۸۶ لوح سلطان،
  ۲۵۹لوح شيخ، 

، ۱۵۹، ۱۵۷، ۱۵۰مجلس شوراى ملى، 
۱۶۱ ،۱۶۳  

  ۲۲۵، ۲۱۸مجلۀ بديع، 
  ۱۹۶محبس آستانه، 

  ۸۸محبس فراشباشى، 
  ۱۳۳محبس کلات، 
  ۲۵۰محبس نظميه، 

  ۹۳محلۀ چاه نو، 
  ۲۱۰، ۲۰۰، ۱۷۸، ۱۵۵محلۀ سراب، 

  ، ۱۷۶محلۀ عيدگاه، 
  ۱۲۰، ۱۰۲ها،  محلۀ کشميرى
  ۱۸۰ها،  محلۀ يهودى

  ۱۴۰مدرسۀ احمديه، 
  ۱۴۰مدرسۀ اعدليه، 
  ۳۶۲، ۱۳۰مدرسۀ بالاسر، 
  ۳۵۸، ۱۴۹ مدرسۀ بنات، 

  ۶۲  مدرسه بشرويه، 
   ۱۸۵، ۱۸۲مرو ،   مدرسه بهائى

  ۱۸۴  مدرسه بهائيان عشق آباد، 
   ۱۸۴  مدرسۀ تربيت بنات، 

   ۱۵۰هران، ط  مدرسۀ تربيت 
   ۳۶۲ مدرسۀ حاجى حسن، 

خ هادى نجم آبادى و  مدرسۀ حاجى شي
   ۳۶۳شيخ عبدالحسين، 

   ۸۲، ۷۴، ۷۳، ۷۱ مدرسه دو در، 
   ۳۵۸، ۱۴۹ مدرسۀ ذکور، 

   ۳۹۱ مدرسۀ شوکتيه، 
    ۱۴۱ مدرسۀ طاهريۀ مرو، 
    ۱۸۴ مدرسۀ عشق آباد، 

   ۱۲۵خان،  مدرسۀ فاضل
    ۱۴۰ مدرسۀ مسعوديه، 

   ۱۴۱، ۱۴۰مدرسۀ مظفرى، 
  ۱۴۰ مدرسۀ منصوريه، 

، ۱۰۱، ۱۰۰، ۶۲مدرسۀ ميرزا جعفر،  
۱۳۰ ،۱۳۸ ،۱۴۰   

   ۱۲۷، ۱۲۵ مدرسۀ نواب، 
   ۱۴۰  مدرسۀ همت، 



 ۵۵۵

  ۳۸۱ مزرعۀ رضوان، 
   ۳۶۶  مزرعۀ امير آباد، 

  ۳۹۱   مزرعۀ دار الحکومه، 
   ۳۳۷  مزرعۀ خونيک، 

    ۳۸۹  مزرعۀ رحيم آباد، 
   ۲۵۰، ۲۴۹مسجد جامع، 

  ۶۵ ايلخانى، مسجد
  ۲۱۰، ۱۱۱فقار، مسجد ذوال

  ۹۳مسجد سنى ها، 
ئى،  مسجد سيد محمد باقر زاوه

۱۸۶،۲۴۰   
  ۱۱۱مسجد شمشيرگرها، 

  ۲۵۶، ۱۱۰، ۶۴، ۶۳مسجد کوفه، 
، ۱۰۷، ۷۱، ۵۹مسجد گوهر شاد، 

۱۱۷ ،۱۲۷ ،۱۷۶ ،۱۹۰ ،۱۹۱ ،
۲۱۰ ،۲۳۸  

  ۱۱۳ّمسجد مصلى، 

  ۳۵۵، ۲۷۶، ۲۰۹، ۱۸۶مشرق الاذکار، 
  ۳۰۵مصباح المنير، 

  ۳۲۹، ۳۲۸، ۲۳۳، ۵۴، مغول
  ۵۸مغولان، 

  ۳۴۰، ۷۲ّمقالۀ سياح، 
  ۵۴مقبرۀ حضرت رضا، 

  بيت بابيه← منزل بابيه، 
  ۲۷۸، ۲۲۴، ۹۲ – ۹۰ميدان ارگ، 

  ۹۱ميدان توپخانه، 
  ھ ى

  ۵۱هخامنشى، 
  ۵۲، )هياطله(هونهاى سفيد 

  ۵۲، ) يوتزى-يوچثرى (يوئه چى 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  




